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اهداء 


.. للا 
معد مه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قال الصّادق علیه السسلام : , 
«ات ‏ نرلناة في له القذر ال اطع و الک ال فجن فجن قرف قَاطِعة حق 


ققَةٌ آذرک له ار و اتما مرح هت قاطوء لا الحَلقَ فْطموا عَن 
ما (1). 


آنچه بشر را دچار گرفتاری‌ها و مصائب و مشکلات فراوان می‌کند عدم 
شناخت و یا جهل 7 است. یکی از اهداف خداوند متعال 
فر فران این است که شیر اند خواونه مهد آنجه را کم‌خهای ما نربرای 
هدایت او مقژر کرده است را بشناسد. لذ| فرموده که «و ما حَلَفْتْ الجن و 
الاْسَ ال لیعبدٌون» (2) بعضی از مفسرین در تاویل و تفسیر ان این حدیت 
شریف را نقل فرموده‌اند که «عَن آبی عبدالله علیه السلام قالم حرح 
لحَسَینْ ین عَلممٌ علیهما السلام عی آضخایه ققال یا التّاسن 71 ال حَل 
کر ما حَلقَ العباد الا لیغرفوه فاد عَرفوة عَبدذوة فاد عَبذوة اس سَیَعته 
بیتادته عن عادة ما سواخ ققال له رَجْل یا ان سول الله یأیی ات ۳1۳ 

عْرقَهٌ الله قال معْرقَه أَهل کل مان ِمَامَهُمٌ الذٍی یِجثْ عَلبِهِمْ طاعَتة» 
(3) 


بعنی امام صادق علیه السلام فر مود: ۱ 

حضرت حسین بن علی علیهما السلام از جمع یارانش بیرون امده و خطاب 
به آنها 0 

ای فردم | خذاهتد خل دکره نتد کاتش را تيافریده فکر آنکه او زا بشناستند و 

هنگامی که او را شناختند عبادتش کنند و زمانی که او را عبادت کردند از 

پرستش غیر او بی‌نیاز می‌گردند. مردی در بین یاران عرضه داشت: ای 

پسر رسول خدا! پدر و مادرم به فدای تو باد. معرفت و شناخت خدا 

حضرت فرمود: ۱ 

ان است که اهل هر عصر و زمان. امامی که اطاعتش بر انها واجب است 

را بشناسند. 

لذ| از این حدیت استفاده می‌ شود که اولا هدف از خلقت تمام موجودات, 

شناخت پروردگار عالمیان است و این شناخت مقذمه‌ی عبادت و تق کی 

خداست و ثانی اگر اين عبادت همراه با معرفت کامل انجام گیرد انسان از 

عبادت و بندگی غیر خدای متعال بی‌نیاز خواهد بود. ثالثاً راه شناخت خدا 

فقط از طریق امام معصوم علیه السلام برای اهل هر زمانی میسر خواهد 

بود. لذا همان طور که شناخت امام معصوم علیه السلام در هر زمان لازم 


ك 


2 
۱۱ 


و واجب است شناخت مادری که یازده امام معصوم از او بوده و این همه 
اثار و برکات از اوست به طور انم و اکمل لازم‌تر و واجب‌تر است. 
با وه بهعفشی که ار آمام‌صادی علبم السام زر ال معدتم آوردش ات 
است که شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها و معرفت پیدا کردن به آن 
بزرگوار مساوی و معادل با درک شب قدر خواهد بود که این مطلب فقط 
در خصوص حضرت صذبقه‌ی طاهره سلام الله علیها آمده و به دنبال ار 
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: 5 

به این خاطر حضرتش را «فاطمه» نامیده‌اند که مردم از معرفت آن 
۳۳ بریده شده‌اآند. 
امور فرهنگی مجتمع فاطمیه اصفهان که تحت اشراف سرور گرانقدر و 
بزرگوار حضرت حجّة الاسلام و المسلمین حاج شیخ جعفر آزادمنش دام 
عزه تأسیس و اداره کر ور تصميم ۱ به ترجه و چاپ جلد 43 بحارالانوار 
قبل, با ۱۳ را دارد: 
تسش ار ال فیل ای تور میم ی لام اه 
حاجح شیخ محمد جواد نجفی رحمة الله علیه ترجمه شده و در سال 1354 
شمسی به چاپ رسیده ولی هم از نظر ترجمه بعضی عبارات, ناقص بود و 
هم به سبک ادبیات قدیم نوشته شده بود که امور فرهنگی مجتمع, این 
ترجمه را اصل قرار داده و با ترجمه بقیه‌ی عبارات حتّی بیان‌های علامه‌ی 

و بروزرسانی عبارت‌ها, تمام متن را ترجمه و در اختیار 

علاقه‌مندان قرار داده‌ست. 
2 مرحوم علامه‌ن لین رضتوی: |21 علیه در اول هر روایت؛ فقط مصدر 
روایت را نام برده‌اند که در این ترجمه ادرس کامل مصدر در پاورقی‌ها 
موجود است. 
۳ بعضی از لغات و عبارات غامض در پاورقی نرجمه شده‌ ست. 
4 آدزش‌هایی که در پاورقی‌ها آمده از سی دی جامع الأحادیث نسخه‌ی 5 / 
2 استفاده شده که البته غالبا با خود کتاب هم مطابقت شده است لا زم به 
ذکر است کتبی که در نرم افزار جامع الأحادیث آمده فقط متن عربی و 
بدون 7 1 متلا مثلا اگر الکافی گفته شده منظور الاصول من 
ما او تمام کساتی که در چاپ این کتاب گرانسنگ ما را یاری تمودند 
از باب «من لم پشکر المخلوق لم یشکر الخالق» تقدیر و تشگر می‌گردد. 
1 - جناب حجَة الاسلام و المسلمین سید کریم داوودی 
2 - جناب حکٌة الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکیر دییاجی 

+ اراد كِ حاح سیّد رضا دایی جواد 


فر خانمه ار هه دک است هم اس کاتم الست کنات نت که 
فرهیختگان دعوت به عمل می‌آید که با ارائه‌ی نظرات سازنده‌ی خود در 
جهت پیشبرد هر چه بیشتر در نشر معارف اهل بیت: ما را یاری فرموده و 
کاستی‌ها را به دیده‌ی اغماض بنگرند. 

امید است این اثر مقبول درگاه صاحب ولایتِ مطلقه‌ی کلیه‌ی الهیه 
بقية الله الاعظم حجة بن الحسن العسکری قرار گرفته و در پیشگاه با 
عظمت قا خص ای شان حضرت صذیقه‌ی طاهره, فاطمه‌ی زهر| سلام 
الله علیها سرافراز و سریبلند باشیم. 

اموز رسک مجمم خاط میم افو ان 

خیابان زینبیه جنوبی (لاله) - تلفکس: 4704081 - 0311 

سید محمد , قائم فرد 

الحمذلله الّذی خصّ بالبلاء من عباده المحبّین البّجّباء آفاخم الأنبیاء و أَعاظم 
الأوصیاء نم م الأمائل من ال ولیاء و البرر ه من الأّتقیاء و الطلاخ علی آصفی 
لأزکیاء و آزکی الأصفیاء و ارت آهل الارض الی أهل السماء مُحَتّد و أهل 
نها لععصدسن ال فراع المخصوصین بطرف البلاء المَْدمین بتحف العناء 
الدینلم برضوا نمکانده اللیل والتهان فی طاعه وت السمام-حتی لوا 
الوجوة فی الثری و خصُبوا اللحاء بالدماء و لعنهٌ الله علی آعدائهم الفجرة 
الأشقیاء و من ظلمَهم ,من الکفرة الأعیاء 

آقا بعذٌ: قهذا هو المجلْدٌ العاشر من کتاب بحارالاًنوار, مقا آلفه أَحقرٌ خدمة 
آخبار الأنشَة الأطهار و أَفقرٌ الخلق الی رحمة الکریم الغقار محقّد باقر_بن 
محمّد تقی حشرهما الله مع موالیهما الاخیار, صلواثْ الله علیهم ما احْتَلّفَ 
اللیل و الثهاژ. 

«بوابُ»ٍ 

تاریخ سیدة نساء العالمین 5 بضعة سید الرنتات و5 مشکوة آئوار 2 
الدّین و رَوجة شرف الوصیّین البتول الْعذراء و الانسية الحَوّراء فاطمةّ 


ی و ی 


فا ریا ول حض ها طاععی. فش ام من ها را لها تسا و 
شمائلها سلام الله علیها و جمل تواریخها) 


[روایت شماره] (01) 


[الأمالی للضدوق ] أجمَد بُنْ مُحَمَّد الیل عن مَحَمّد بن آبی بکُر الْقَقیه, 
عَن أحْمَد بن مُحَمّد اللَوقلِی. عَن اسحاق بن بزید. عَن حقاد بّن عیسی, عَن 
ژرعة ن مُحَمدر عن الْمْعَصَل بن عُمر قال: 

قلث لایی عَبّدالله الصَادق علیه السلام 

یف کان ولا قاطِمَة سلام الله علیها ققال مس ان و 

عم اٍن جديجة سلام الله عیها لا ترقح ی رَسْولٌ اللّه صَلی ال عَلیه 


قالی: _ 
ااتنیی وی ی این ی ی 
قال: 
با حدیجَة هدا جَیرئیل [یبَشژنی ] بخبزیی آئها ِ 
لمَیْمُوتَهٌ و آنّ اللة تبارک و تعالی سَیجْعل تسلی مها و سَیِجْعل من تسلع 
ج ۲ 5 0 
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پلث مَرّاجم و هی رفیقتک فی,الجنة و هذه مریم بثث عفران 5 هذو, 

اخث موسی بن عمران بعتتاباللة اليي لِتلِی منك ما تلی النساء من النساء 
قجلسَت واجِده غن بمبنها و آخری عَن بسارها و الالنه بیْن ببها و الرَابعه 
قلَمّا ث الی الاض اشرق نها النوژ حنی دخل بیوتاتِ مَکة و لم یبق 
فی شَرق الازص و لاغزیها مَوضغ الا اشرق فیه لک النوز و دخل سر من 


الابریق ماء من الکوّتر فتتاولها المَرَأهُ النی کات بین یدیا قعسلتها بماء 
حجوه. . . اوح و رو هه همه چ لا سل اه ضِ ِ سا + 
۱ وثر 5 احرجث خرفتین بیصَاح ِ اشد ب ضا من اللبنِ اطيِّبِ ریحا من 
ای ۳ العکی لها بوَاجدة ۳ ۳ ۲ 2 ار ما وتصطتقه 
۳ ‌ ِ 8 اجه 12 و . 

اطع ام ال علیها الشهاتشن و قالت: , 7 


مصیاح وا ۳ آلمفصّل الشییانی, عن موسی ین محمد الأشعری 
آبی الشوارب عن عیداله ن علة ين آشیم. کنبعقوب بن بزید. عن 
ماد مثله. 

شیخ صدوق در کتاب امالی (4) با چند واسطه از مفضل بن عمر نقل 
به حضرت امام صادق علیه السلام گفتم: 

ولادت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها چگونه بود؟ 

فرمود: 

بلی موقعی که پیامپر اکرم صَلّی ال یه ۳ 
را اس و 
اه سئلام تمی‌کردنوه خی زنی را جازم نضی‌دادند. که برد ان بان مرف 
شود. این موضوع باعث وحشت و ناراحتی خدیجه کبری شد, غم و اندوه 
فق بزای تافتز آکرم خی امه و آله۶ شاخ نود ماد آن‌سضرت 
۱ زهرا سلام الله علیها حامله شد, فاطمه‌ی 
اطهر در رحم مادر با مادر گفتگو می‌کرد و او رل امر به صبر می‌نمود. ولی 
کر ان و ای ی و وتصلم تتقان 
می‌داشت تا اینکه یک روز پیامبر خدا, 0 
بانو با فاطمه‌ی زهرا سخن می‌گوید, فرمود: 

ای خدیجه با که سخن می‌کویی ؟۱ خدیجه گفت: 

اين بچّه‌ای که در پحم من است با من سخن می‌گوید و مونس من است. 
پیامبر خدا صَلی الله عَلیه و اله و سَلم فرمود: 

آری این جبرئیل است که به من بشارت می‌دهد و می‌گوید این فرزند دختر 


من است., این فرزند نسلیست طیب و طاهر و مبارک. خدای توانا نسل 
مرا از اين دختر 7 1 نمود. به زودی امامان را از این 
دختر به وجود می‌آورد و آنان را پس از اینکه وحی پروردگار قطع شود در 
زمین خلیفه‌ی خویشتن قرار خواهد داد. 
حضرت خدیجه‌ی کبری دائما در همین حال بود تا اینکه موقع وضع حمل وی 
فرا رسید, در این موقع خدیجه نزد زنان قریش و بنی هاشم فرستاد که 
بيایید و مرا درباره‌ی وضع حمل یاری نمائید. اما آنها به او پاسخ رد دادند و 
در جواب ۱ 
حون توت ما تیه توف واه باقع ال هی وه 
شخص فقیر و تیم ابوطالب بود ازدواح نمودی لذا ما نزد تو نخواهیم آمد و 
0 هیچ گونه امر تو نخواهیم شد! ! خدیجه‌ی کبری از شنیدن این 
ب غمگین گردید,. در همان حالی که وی اندوهنای بود ناگاه چهار زن 
کد کون و بلند بالا که مثل زنان بنی هاشم بودند نزد او حاضر شدند 
هنگامی که خدیجه‌ی کبری آنان را دید جزع و فزع کرد, یکی از آنان گفت: 
ای خدیجه ! محزون مباش ! زیرا ما فرستادگان خداییم. ما خواهران نو 
هستیم. من ساره‌ام. اين بانو اسیه بنت مزاحم است که در بهشت رفیق تو 
می‌باشد. این بانو: مریم دختر عمران و آن بانوی دیگر: کلثم خواهر ِ_- 
بن عمران است خداوند ما را فرستاده تا متصدی امر وضع حمل تو با باشیم, 
تکین از آن زنان طرف راست و دیگری سمت چپ؛, سومی آنها مقابل 
حضرت خدیجه سلام الله علیها و چهارمی انها پشت سر او نشستند و 
حضرت خدیجه سلام الله علیهاء حضرت فاطمه سلام الله علیها را در حالی 
که پاک و پاکیزه بود زائید. 
موقعی که حضرت زهراء سلام الله علیها متولد شدند نور آن بانو درخشید 
تا اينکه تمام خانه‌های مکه نورانی شد, هیچ خانه‌ای در شرق و غرب زمین 
باقی نماند مگر اینکه آن نور در آن تابید, آنگاه تعداد ده نفر از حورالعین 
نزد حضرت خدیجه‌ی کبری امدند که با هر کدام یک تشت و ابریق (5) 
بهشتی بود, ابریق‌ها پر از اب کوثر بودند, ان زنی که در مقابل حضرت 
خدیجه‌ی کبری بود ابریق‌ها را گرفت و حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها را با آب کوثر شستشو داد, بعدا دو حوله که از شیر سفیدتر و از 
مشک و عنبر خوشبوتر بودند بیرون آورد و یکی از آنها را به بدن تا 
حضرت زهراء سلام الله علیها پیچید و دیگری را برای آن حضرت مقنعه 
قرار داد سپس آن زن از حضرت زهراء سلام الله علیها خواست که سخن 
بگوید, زهرای اطهر سلام الله علیها زبان به شهادتین گشود و فرمود: 
«أشهَذ آن لا ال الا الله و ان آبی رَسول الله سید الانبیاء و آنّ بعلی سید 
الاوصیاء و وّلدی سادَة الاسباط ». ۱ 
ی 


آن نوزاد مقذس خندان شده و به یکدیگر بشارت دادند, اهل آسمان هم 
راجع به ولادت حضرت زهراء سلام الله علیها ( 
در آسمان نور درخشنده‌ای بیدا شد که قلانکه فل از ان نظیر آن زا ندیده 
بودند. 

آن زتان به خدیجه‌ ی کبری گفتند:؛ 

ات را کر وهی موب 
با برکت خواهند بود, خدیجه‌ی کبری سلام الله علیها با خوشحالی و مسدژات 
تمام حضرت زهراء سلام الله علیها را گرفته و پستان در دهان او نهاد و 
شیری در دهان وی جاری شد. پس حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
در هر روزی به قدر یک ماه و هر ماه به قدر یک سال رشد می‌کرد (6). 


ان ما و 02 


[الامالی للِصدوق ] [عیون آخبارالژضا علیه السلام ] الهمَدَایی عَنْ عَلِی. عَن 

اییه. عَن العتَوی, عن الرْضا علیه السلام قال: 

قال الّییٌ صلی ال عَلیْه و آله و سلّم: 

لقا غرع یی الی السَمّاء أحَد بیدی جبریل علیه السلام قأَوْحَلَني الْحلَة 
قیاولیی من ژطیها فا قتحوّل دک نطْه فی ضلیی فلمّا هتطث الی 

ِ واقفث حديجة قحملّت بقاطِمة سلام الله علیها قَقَاطمَه حورَاء 

1 تست قکلعا اتف ای اند الجیه شمشت رافعه ات فاطده. 

۱ 0 امالی (7) و کتاب عیون اخبار الرٍضا (8) علیه السلام 

با چند واسطه از حضرت رضا علیه السلام از پیامبر خدا صَلّی ال عَلَیّهٍ و 

اه ۱ ِ 

موقعی که مرا به معراج بردند جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت 

نمود و از رطب بهشتی به من داد, من آن رطب را خوردم و آن رطب در 

صلب من مبدل , ی 

هنتر. شنم نس آو: نب فاطمة شلام. اللة علیما: خامله. شنت لذا ماطمه 

حوریه‌ایست که به شکل انسان می‌باشد, هر زمان که من مشتاق بوی 

بهشت می‌شوم دخترم فاطمه را می‌بویم (9). 


[روایت شماره] (03) 


[معانی الأخبار ] ان الْْتوکلِ, عَن الْحِقیرٍه؛ عَن این تزید, عن ان قصال. 


عن عتدالرْمن ن الْحمّاج. عن سدیر الیرم عن آیی عدالله عن آنا: 
قال: ِِ 


-‌ 


قال شول ال لاله علّه و آله و بملم. ۲ ۱ 
خُلق تور قاطمَة سلام الله علیها بل أن بَخْلقَ الارَضَ و السَماء (10) قَقَال 
تقض التاس: تا تیال لت هب ال ۷ 


ققَال: ۱ 
قاطِمَه حوراء ائسبَّهُ قالوا: با تب الله و یت هی حوراء اِْسیَه؟ 

ِ ۱ 1 1/ ۱ و ۳ 
حلقها له عرَوجل من وره بل آن بلق آدم ‏ گانت الوا قلمّا حَلق 
اللهٌ عَرَوِجَلَ دم غرضت علی آدم. قیل یا تبی الله و ی کات قَاطِعَه؟ 
قَالّ: 


یی و الَفِْیسْ و الیل 5 تسش قَلقّا لق اللّغُ عَرَّوَجَلَ آجم و 
: ۱ بخرجها ‏ من یی جَعلها نا 


_- 


اصا 


1 ۳ ۳ 5 ۳ 9 
با مَحَذ ان ریک بفرنک السّلام فل: مئة السّامٌ و اه یو السلام قال: 
۳ ال و لا ات - ات ِ ِ 0 
با کح ان قنم کاخه اهاها الا ع فطل الک مهن ال تاعتنها و 


ن لَّ ِ 


یا مُحَمَذدٌ یِفول اللة جل جالش که ققلقا ای ث تور سَاطعاً قرغث مه 
ققال: با مُحََذٌ ما تک لا تا ها و کت فان تک اور ورد ی 
السَمَاء و چت فی الارَضٍ قاطِمَه فلتْ: حیییی خر تین و بل شمیت فی 
السْماء الم مورة 5 فی الازْض فاطمَء؟ 

قال: 

شمیر" شمیت فی الأّرْض قاطِمة لاما فطِمت شیعنها من التّار و فطم اَعْداوّها عن 
ها 

و هت فی السْمَاء الْمَنضَورخ و لک قوّل ال عوجل «و یوم یفرخ 
ال ون بتطر ال بَلَضَر مَن یشاء» (11) بَمیی تطر قاطمة لِمْحبیها. 
بات لحل. هذا التأویل مبنوث علی أنٌ قوله «من بعد» قبل قوله «یومئذ» 


اشارة الی القيامة. 

شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار (12) با چند واسطه از امام صادق علیه 
السلام از پدران بزرگوارش از پیامبر اسلام صلی اللة عَلیه و آله و سّلم 
نقل می کند که فرمود: "5 

نور فاطمه سلام الله علیها قبل از اينکه زمین و اسمان خلق شوند افریده 
شد, بعضی از مردم گفتند: 

یا رسول الله! پس بنابراین: فاطمه از جنس بشر نیست؟ 


فرمودند: 

فاطمه حوریه‌ی انسیه‌ایست. 

و 

با رصول اللها موه می‌ شود که تهراغ سلام آللة:قلیما خورهرن آنسیه 
باشد؟ 

فرمودند: 


خدای توانا قبل از خلقت حضرت آدم و ارواح خلائق حضرت فاطمه‌ی اطهر 
سلام الله علیها را از نور خود آفرید. سپس آدم علیه السلام را خلق نموده 
و فاطمه سلام الله علیها را به وی عرض کرد گفته شد: 

یا رسول الله فاطمه سلام الله علیها در آن وقت کجا بود؟! 

فرمود: ۱ 

نور او در میان یک حقه در زیر ساق عرش جای داشت. گفتند: 

ای رسول خدا! طعام وی چه بود؟ 

فرمود: 

تسبیح و تقدیس و تهلیل (13) و حمد خدا بود موقعی که خدا حضرت آدم 
را آفرید و مرا از صلب او بیرون آورد خدای عژوجل دوست داشت که 
حضرت زهرا سلام الله علیها را از صلب من خارج کند. پس او را از یک 
سیب بهشتی قرار داده و آن سیب را جبرئیل نزد من آورد و به من گفت: 
«یا مُحشد! السلام علیک و رحمة الله و برکاته». گفتم: 

جبرئیل یب ۵ و رحمة الله و برکاته». 

او ؟ 

با مخدا خدا تو را سلام می‌رساند. گفتم: 

یا محمد! این سیبی است که خدای مهربان ان را از بهشت برای تو 
فرستاده, من آن سیب را گرفتم و به سینه‌ی خود چسباندم, جبرئیل گفت: 
این سیب را تناول کن! هنگامی که آن سیب را دو نیمه کردم پس دیدم 
نوری از ان ساطع شد که من ترسان شدم! ! 

گفت: 


رز 


ای حبیب من جبرئیل! چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه‌ست؟ 


بدین جهت در زمین فاطمه نامیده شده که شیعیانش از آتش بریده 
شده‌اند و دشمنان وی از محبتش محروم خواهند بود و در اسمان بدین 
لحاظ منصوره است که خدا فرموده: 

در آن روز - یعنی روز قیامت - موّمنین برای نصرت خدا که هر کس را 
بخواهد یاری می‌کند خوشحال می‌شوند, منظور از این نصرت. همان 
نصرتیست که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها برای دوستان خود خواهد 
داشت. 

بیان: منظور از اینکه می‌فرماید «در این روز» اهل ایمان شاد می‌شوند. 


[روایت شماره] (04) 


1 ک 


[علل الشرائع ] الْقَطَانْ. عن اسر غن الْجوَهری. عن ابن غد 
ییه, عن خایر, ع* آیی «ثقر علیه السلام عَن جایر تن عتداللّه قال: 

قیل یا ٍشول الله تک للم قاطِعة و تلرفها و تذیبها یلک و تْعل بها ما ا 
تفعله باحد من بتاتک؟ 

فقال: ۱ 
جتٍئیل علیه السلام آتانی بقَاحة من ۵ تاج اجه قاکلنها فتعولك ما۶ فی 
صانف تم واقعث خَديجء قحمَلت بقاطمء قاتا سم منها رایْحة الحره 

شیخ صدوق در کتاب.غلل الشر ایع. (14) تس از امام محمد باقر 
علیه السلام از چابر پن عبدالله نقل مي‌کند که گفت: 

به پیامبر خدا صَلی اللدٌ عَلَیّه و اله و سَلم گفته شد: 

یا رسول الله! برای چیست که این قدر فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را 
می‌بوسی و او را در بر می‌گیری و نزدیک خویش جای می‌دهی, با او یک 
لطف و مرحمتی داری که با دختران دیگر خود نداری؟! 

فرمود: ۱ ۱ ۱ 
جبرئیل سیبی از سیب‌های بهشتی برای من اورد و من ان را خوردم, آن 
سیب در پشت من مبدل به نطفه شد, وقتی با خدیجه همبستر شدم وی به 
فاطمه حامله گردید, لذا هن اد فا ماه بوی بهشت می‌بویم. 


- 


عَمارة عن 


[روایت شماره] (05) 


[علل الشرائع ] لقن غن لس غن الچوْقره. عن غقر تن عفران, 
عْن عبید عبیدالله ب بن مُوسی العبُسیت غْن ی عْن طاوْوس الیمَانیت غن 
1 نن ناس قال 

دحلت عا شَه علی رشول اللّه صلّی اللّهُ له و آله و سلّم و هو بقل 
اطعه ققاّت له:آا 6 حول الم 


7 ۳ 
ون با و و ل ۳ ی ار 9 ۳ ۳ و ِ و لل و 
نم اني صرت الی ۱ 3 الحامسة و منعّا الی السادسة فنودیت با محجمد 


یشم موتمی زر امین کم هی اه و و 
ولا تام ارام له وهای میس اه کیت 
با ها زا وس میا وا ره 
صَلی ال یه و له و سل فرمود: 

آری, به خدا قسم, ۳ تو می‌دانستی من چقد ر فاطمه‌ام را دوست 
می‌دارم تو نیز او را بیشتر دوست هه دا تسه : زیرا بزز در شب 
معراج به آسمان چهارم بردند جبرثئیل اذان گفت و میکائیل اقامه گفت, آن 
۳ 


ای جبرئیل با بودن تو من جلو بیایم و نماز بگذارم؟ 
گفت: 


آری, زیرا خدای حکیم پیامبران مرسل خود را بر ملائکه مقژب خود فضیلت 
ق فرری داوم وتو را یک فصبلت خخصوضی عطا نموه است, این حلو 
رفتم و با اهل اسمان چهارم نماز به جای اوردم, وقتی به طرف راست 
خود متوجّه شدم حضرت ابراهیم علیه السلام را دیدم که در یکی از باغ‌های 
بهشت است و گروهی از ملائکه در اطراف آن بزرگوار اجتماع نموده‌اند. 
سپس وقتی به سوی آسمان پنجم و ششم بالا رفتم ندائی شنیدم که گفت: 
پا محمد! پدر تو ابراهیم علیه السلام خوب پدری و برادرت علی بن 
ابیطالب علیه السلام خوب برادریست. هنگامی که متوجّه سرا پرده‌ها شدم 
جبرئیل دست مرا گرفت اک ناگاه با درختی از نور مواجه 
شدم که دیدم دو ملک خله. و زیور هابی به آن می‌پیچند گفتم: 

ای حبیب من جبرئیل! اين درخت از کیست ؟! 


ارت اات رت لین بت سطاات غ ‏ تسا امن وهای ها و 
قیامت حلّه و زیور به اين درخت می‌پوشانند. 

آنگاه وقتی به طرف جلو رفتم با رطبی روبرو شدم که از کره نرم‌تر و از 
مشک خوشبوتر و از عسل شیرین‌تر بودر من یک رطب را خوردم و ان 
رطب در پشت من مبدّل به نطفه شد, هنگامی که به زمین نزول نمودم و 
با خدیجه کبری سلام الله علیها همبستر شدم وی به فاطمه 0 
الل ها ماهس ساسا ای این اه ام ۳ 
حوریه‌ایست که انسیه می‌باشد, هر گاه من مشتاق بهشت می‌شوم فاطمه 
سلام الله علیها را می‌بوسم. 


[روایت شماره] (06) 


| رز هو ۲ | 3 ۲ م0 


1 
بامیر اکرم صلی ال اه و تام ریاد فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها را می‌بوسید, عاپشه 0 به اين موضوع به رسول خدا اعتراض 

می‌کرد. پیغمبر اکرم صَلّی اللّْ یه و آله و سَلم فرمود: 

ای عایشه! و آن شبی: که هرا به آسمان بردند و داخل بهشت شدم 

جبرئیل مرا نزدیک درخت طوبی برد و از میوه‌ی آن به من داد, هنگامی که 
من از آن خوردم آن میوه در پشت من مبدّل به نطفه شد, هنگامی که به 

ان ها ی ها ی نم وی 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها حامله شد., لذا هیچ وقت من فاطمه سلام 

الله علیها را نمی‌بوسم مگر اینکه بوی درخت طوبی را از او می‌بویم. 


ای ماه 09 


سل 


[المناقب لابن تققرآشفتب | آنتت لک قال: 
سالث هی ه صقه قاطعه سلام له علها ققالت: 

تث کاتها القَمَر لیلةَ البدر آو الشْمسن کفرّت عماماً َو حَرَجَت من السَحاب 
و کات بَیضَاء بط 
عطاء عم ناخ قال 
گاتث قَاطِعَه نث رسول اللّه صلّی اللة عَلَبّه و آله و سل تمجن ان 
قصتها تضر ث ألی اجه و ژوی لها کانث فشرقة التاعت ۱ 
جایر نع ید ال ما رَأبْتْ ۰ قَاطمَة تمبز تقشی الا دکرّثُ رشول اللّه صَلّی ال 
یه و آیه و سَلم تمیلٌ علی جانیها الأْمنِ مَرَةَ و عَلّی جانیها الأْیْسَرٍ مر و 
وَلدَت فاطمَء به بِعد | وه یحَمُس سنین و بَعْدّ الاسَراء بتلات سنین فی 
لیشرین من خمادی اجره و آفامث مع آپها بعکة تقایت سنین تم قاجرث 
عع [لي المَدیتة قروجها من علی بغد مقدمها العدبتة بستشن أوّل تم من 
نله کان یوم السادس و دَحَل بها یو الثلاتاء لیث حون 
مر حِجٌّة بغد بَدرٍ و قبض التبیةٌ و لها بومَیذ نما ای و 
آشهر و وَلدَتِ الحسَن و لها انْنتا عسْرَة سَتَدة. 
بیان: کفرت علی البناء للمجهول اي آن.شت. ها بالسفش: المستورة 
بالغمام لسئرها و عفافها آو لامکان النظر الیها, و آن شثت بالشمس 
الخارجة من تحت الغمام لنورها و لمعانها و یَحتمل آن یکون الغرض التشبية 
بالشّمس فی حالتی ابتداء الدخول في الغمام و الخروح منها تشببیها لها 
بالشمس و لقناعها بالسخات النی اخاحگ ببعض رالسمّس آه یقال: التشبیه 
بها فی الحالتین لِجَمْعها فیهما بین الْستّرٍ و اکن من آلظر و عدم مَجُو 
الضوء و الشعاع و علی التقادیر مأخودٌ من الکَفر بمعنی التفطية یقال: 
کفرت الشیء آکفره بالکسر کفرا ای سترته و البضاضة ره اون و صفاوّه 
الذی بت فیه أونی شی ء. 
شکل و شمائل حضرت زهراء سلام الله علیها 

من از مادرم درباره‌ی شکل و شمائل #۹ ۳ ی سلام | الله 
علیها پرسش نمودم, مادرم گفت: 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها نظیر ماه شب چهارده یا نظیر آفتابی بود 
که ابر رفی ان زا فرا گرفته و با اينکه. از زیر ابر خارج شده باشده زنگ 
حضرت زهراء سلام الله علیها سفیدی و لطافت خاضی داشت. ۱ 
عطاء از ابورباج نقل کرده فاطمه سلام الله علیها دختر رسول ضَلی ال 
علیه و اله و سَلم خدا از ارد خمیر می‌ساخت و موهای خود را می‌بافت و 


انها چون بلند بود بر روی شانه‌هایش می‌ریخت و روایت شده که چهره‌ی 
ایشان چون خورشیر ۱3 

مر زا را هه ان سفنت وه 
به یاد پیامبر اکرم صلی اللهٌ عَلیه و اله و سَلم می‌افتادم زیرا حضرت زهرا 
سلام الله علیها نیز در هنگام راه رفتن گاهی به طرف راست و گاهی به 
طرف چپ متمایل می‌شد. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پنج سال بعد از نبوّت و پیامبری پدرش, و 
سه سال پس از داستان معراج در بیستم ماه جمادی التانی در مک 
معظمه متولد شد و مدت هشت سال با پدر خویش,در مگه بود, آنگاه با 
پدر خود به سوی مدینه هجرت نمود و پیامبر خدا َلی ال عَلّه و آله و 
سلم دو سال بعد از ورود به مدینه در روز اوّل ماه ذیحجه وی را برای 
حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام تزویج نمود.. ‏ 

بنا بر قولی امر ازدواج در روز ششم ذیحجه صورت گرفت و در روز سه 
شنبه ششم ذیحجه بعدراز دلستان جنگ بدر, امر عروسی خاتمه یافت؛ 
هافت که ها متر دا خی الاه عله و الهءبساد به شهادت رسید از عمر 
فاطمه‌و اطظهر سلام الله علیها سحم سال ووهفت ماه کذفته بودهنکامی 
که آحام تس لته سای امه فاطمهی هرا سای ا لمعلا فوار وخ 
ساله بود. 

بیان: «کفرت» بنا بر اينکه «کفری» خوانده شود - صیفه‌ی مجهول - به 
این معنا خواهد بود که اگر می‌خواهی او را به آفتابی که در پشت ابر بوده 
مک کم می واه ان شنت ان ار وه یه کر که درد ان صوو نت 
منظور از کلام راوی عفیف و پوشیده بودن حضرت فاطمه سلام الله علیها 
خواهد بود. 

و یا اگر می‌خواهی او را به آفتابی تشبیه کن که تازه از زیر ابر خارج شده 
ای ی کی کی ادوس ها رن این می‌شود که حضرت 
فاطمه سلام الله علیها دارای چهره‌ای نورانی و درخشنده بوده‌ست. 
همچنین ممکن است منظور راوی تشبیه حضرت فاطمه سلام الله علیها به 
خورشید, در حالتی باشد که تازه زیر ابر می‌رود و يا تازه از زیر ابر خارح 
قی‌ نود و در هی ده حال تور دارد که شم از نامه آن ارنده می‌ شود و 
تشبیه حضرت فاطمه سلام الله علیها به خورشید در دو حالت «کفرت 
عماماً آو خرجت من السَحاب» به دلیل آن است که در هر دو حالت هم 
ستر و هم پوشیدگی وجود دارد و هم ریت و در عین حال جلوه و روشنی 
محو نمی‌شود و قابل مشاهده‌ست. به هر تقدیر «کفرت» گرفته شده‌ی از 
«کفر» به معنی پوشاندن است و وقتی گفته می‌شود «کفرت الشیء 
الکفر ۵ بهتن مخفی کردن شا ندن: ان 


و «بضاضة» عبارت است از روشن بودن رنگ چهره و صفای آن است به 
نحوی که کوچکترین چیز بر آن اثر می‌گذارد. 


[روایت شماره] (08) 


[کشف الغمة ] دگر ابش الحسَاب, عَن شیُوخه رْقَعَة, عَن آیی جفقر محتّد 
علیٌ علیهما السلام قالَ : 
لد اطع فد ما هر ال و تیه و رل عْه او یمس سنین و 
فرش یی الست و توفتت و لها تمانی عَشْرء سَتة و حَمسَه 5 سبعین 
‌ یوماً و فی رقاية صَدَقِة تمانی عَشْرة سَتةّ و شَهر و حَمْسَة عَسَر 


و رز ] ج 2 تِ ۳۳ ب س أ ور خر فا ۲ص ی اس | 
یوماً و کان عُمَرُها جع آییها بمَكة نمانی سین و هاجَرث (لی المديتة مَع 
رسول الله ضلی اللهة علیه و اله و سَلم فاقامث مَعَة عشر سنین و ان 
۶ | ی ص تن سای وس ‏ شیص ا.ظ 1 00 

عَمرّها بی ره سدهة فاقامثك مع علی امیرالمَومنین بعد وَفاة آبیها 


ولادت حضرت زهراء سلام الله علیها 

اسلی‌بهز کنات کشت الفته (و1) ارخضرت اسام مه بافر علیه اناد 
نقل می‌کند که فرمود: 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها پنج سال بعد از پیامبری رسول خدا صلّی 
اللةْ یه و آله و سَلم و نزول وحی بر آن حضرت در آن هنگامی که قریش 
کعبه را می‌ساختند, متولد شد. 

فاطمه‌ی اطهر موقعی به شهادت رسید که هیجده سال و هفتاد و پنج روز 
از عمر او گذشته بود, در کتاب کافی نیز همین روایت را نقل کرده است 
(19). 

و در روایت صدقه, عمر شریف آن حضرت این گونه آمده است: 

هیجده سال و یک ماه و پانزده روز و همچنین (صدقه گوید) : حضرت زهرا 
سلام الله علیها هشت سال از عمر شریفش را کنار پدر بزرگوارش در 
مکه تسد تفه یبا رسول, الله ضلی, ال عایه و الم و سلم به 
مدینه هجرت نمود و در آنجا به مدّت ده تال ذر کنار آن حضرت: بودر.( که 
در این صورت) عمر شریف آن حضرت هجده سال می‌باشد و پس از پدر 
گرامی خود هفتاد و پنج روز در کنار حضرت علی امير مومنان علیه السلام 
بود. (یعنی پس از پدر 75 روز بیشتر زنده نبودند. ) 


تو هآ گر آمدی ارشت که تجول تون به اه شوا وت رتسول له 
صلی معا ال اه ماوت رسد 

و ذراع [ ذراع نام راویست ] گوید: ۳ 5 

من بنا بر این روایتی (که گذشت) می‌گویم عمر شریف ان حضرت هیجده 
سال و یک ماه و ده روژ بوده و زمانی که امام حسن علیه السلام را وضع 
حمل نمود يازده ساله بوده و ولادت امام حسن علیه السلام سه سال بعد 
از هجرت واقع شده‌ ست. 

و در کتاب «مولد فاطمه سلام الله علیها» که از اين بابویه است سند را به 
اسماء ست عهیس می‌رساندٍ_ که او گفت: 

سول ضلی لاه ام ال ات قرو 

من در موفع ولادت بعضی از فرزندان فاطمه سلام الله علیها شاهد بودم 
که او در ساهزانهان حون (قاس) دنه آنام ول احرم حلی: 2۱۱ 
عَلیّه و له و سَلم فرمود: 

همانا خلقت فاطمه خلقت حوربه‌ایست در صورت انسانی. 


[روایت شماره] (09) 


5 


زرا تلا تیه و آقاصی مع رشول ال صلی | و آ 

بعکه تمان سنین, 2 هاجرث عع زشول ال َلّی ال یه و اله و سَلم 

[لی ا ۵ فرَوَجَمَا من عَلیٌ علیه السلام بعد مَفَدَمهم المدیتة 

قیض الب ضلی ال یه و آله و سَلم لِفَاطِمء سلام الله علیها بو 

ان کر ۳2 شت بَغْة آییها اننتیّن 0 

در کتاب روضه الواعظین آمده است: فاطمه سلام الله علیها پنج سال بعد 

ی ار ما وا هر هت 

هشت سال در مکُه با پیامبر زندگی کرد. سپس رسول خدا صَلی اللةْ له 
و الّه و سَلم به مدپنه هجرت فرمود و یک سال پس از ورود به مدینه, 

ان 

الما رت ا سم رای نیو اک ی ال اه اه گت سره 

شهادت رسید., فاطمه سلام الله علیها هجده ساله بود و بعد از پدر 

بزرگوارش هفتاد و دو روز زنده بود. 


َِ 


[روایت شماره] (10) 


[الکافی ب ول قاط سلام له علها تقد مَتّعت ای َلّی ال علّه 
و سَلم مقس سین و وفیت و لها تمانی عَشرة سَتة و حَمسه 

بِقیث بعد اییها حمسد ته و سنعین تما 

در کتاب کافی (20) امدم است* فاطمه سلام الله عنها بنج سال ین 2 

مبعث پیامبر متولد شد و به شهادت رسید در حالی که عمر شریفش هجده 

سال و هفتاد و پنج روز بود و او بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز در 

دنیا باقی ماند. 


اه ها 


التویت مت ۰۱ حسَن يا رشولّ اللّ, ققال:. کاس یک ۶ فد گفات ی 
قاطمَء و قالث لک کیت و کیت قرجفت., ققال عَلءٌ علیه السلام تور قَاطمَة 
من تورتا؟ 

ققال علیه السلام : ی 

او لا تعْلَمْ؟ قسجد عَلِی شکُرا له تعالی. ثِ 
قال عَمَارّ: قحرح أمیرالْمَومنین علیه السلام و حَرَجْث یخْروجه قولَعَ عَلی 
قاطمءة سلام الله علیها چ وَلَّثْ مه ققالث: , 

کتک زجفت الی آیی صلی ال له و آیه و سَلم قأَحْبَرتَ بما له تک؟ 
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حديچة ینت خُویلد قوصقئیی و آنا من دک النّور اعلم 
تم بَکنْ با آباالحسن الْمَوْمنْ بَثْظَرّ بئور الله تقالی. 
صاحب کتاب عیون المعجزات از حارثة بن قدامه روایت ت کرده که سلمان 
خآ ات 

عمّار به من گفت: ۲ 

(یعنی عقّار به سلمان گفت) آیا تو را از امر عجیبی باخبر کنم؟ 


ارت هن شا هت وی کقصا بر ا الب هه لاش و اه واه اند 
علیماتوار دشن نس حون خنتم فاطمه شام الله لیوا به تج فیین. افتان ده 
ایشان عرض کرد: 

پیش آی تا برای تو بگویم از آنچه واقع شده و آنچه واقع شَوّد و آنچه نبوده 
را تا روز قیامت و هنگام رستاخیز. 

عمّار گوید: 

دیدمآ حرتع عقای عقت ور کشت ها آ که پر ساهی ارم هی لاد 
و آله ‏ شم داخل شوه آن خصرت پر فرموه: 

ای اباالچسن! نزدیک شو, پس مار به آن حضرت نزدیک شدیم و چون رسول 
اکزم‌ضلی الله علصی له و سم ان خوم حور زان مظن شید رد 
حضرت علی علیه السلام فرمود: ر 

تو برای من می‌گویی یا من برای تو بگویم؟ 

عرض کرد: 

نش ما تفکییر اس ای رل هاانشن اسان از ای ای لس 
سَلّم فرمود: 

گویا با تو بودم آنگاه که : بر فاطمه داخل شدی و او به تو چنین و چنان گفت 
و تو از نزد آو بازگشتی, علی علیه السلام عرض کرد:, 

انا خوو فاطمه ار ور هااسته ین تصول امه لیم له عانه ی ات 
سم فرمود: 

آبا نمی‌دانی؟ پس حضرت علی علیه السلام به سجده افتاد و شکر خداوند 
متعال را به جای آورد. 

عثار گوید: 

امپرالمةمنین علی علیه السلام از نزد پیامبر اکرم ضَلّی ال یه و آله و 
قلم خارج شه و بان دیگر بغ خانه رفت. و یز فاطمه.شلام: اللهغلها داخل 
تشد را با ات عایعی فاطعه میم ی قاطعی سلای الله لیم 
عرض کرد: 

گویا به سوی پدرم صلّی اللّْ علَبْه و آله و سَلّم رفتی و او تو را ؛ به آنچه من 
برایت گفته بودم باخبر نمود؟ 

فرمود: 

همین گونه است ای فاطمه! 

پ تام اضر لاله ایا ع کی 

ای اباالحسن! بدان که خداوند تعالی خلق کرد تفر فرا و آن تفر تفه 
خداوند جل جلاله را می‌گفت, پس خداوند آن نور را در یکی از درختان 
بهشت به ودیعه گذاشت و آن درخت (برای اهل بهشت) نورافشانی نمود و 
جون یپدرم داخل بهشت شد خداوند تعالی , به او وحی فرمود: 


جدا کن میوه‌ی این درخت را و آن را در دهان خود گذار. پس پدرم چنین 


99 هر ۵ 
آنگاه خداوند سبحان مرا در صلب پدرم ضلی اللة عَلیْهٍ و آله و سَلم به 
ودیعه گذاشت. پس مرا به خدیجه سلام الله علیها دختر خویلد منتقل نمود 
و او مرا وضع حمل کرد و من از چنین نوری می‌باشم و به همین علت 
است که عالم هستم به گذشته و اینده و آنچه نیامده‌ست. 

(پس حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود:) , 

ای اباالحسن! مومن به واسطه‌ی نور خداوند تعالی می‌نگرد. 


[روایت شماره] (12) 


[اقبال الأعمال ] قال السَیَحٌ الَمَفید فی کتاب حدایق الریاض: بوم الهشرین 
من جمادی الاخرخ کان ولد السیدخ الهراء سلام الله,علنها نورد این من 
۱ ۱ ۱ 

من بقعض کنپ المحالفین باشتادو. عَن عَبدالله بن مَحَمّد بن سْلیمان 
الهاشمیت عَنْ اییه, عَن جَدو قَالَ: 

وَلدَت فاطمَهٌ شته اخدیر و ار تفیت مر مود رسشول ال صَلي ال عَلیّه و 


ک. 


آله شام قرعم معفد هی ان فاطمه ولفت قیل ان بوعی الن 


التّبی صلی اللَةْ لب و آله #۳ گدلی هانر آولادی فق خویکه و قی 
زواعی عز الحافظ آیی العتضور الا اه پروانته غن ایو علی الحَدّاد دٍ عَ 


آیی تیم الحافظ فی کتاب مَفْرقة الصَحابة أن قاطقة تبث أط ضقت تتابت 
رشول الله ستاً ولدت و قفربش یی الکفبة و کانت فیما قتل کی لد 
آسماعر 


و قال بوالقرح فی کتاب مَقاتل الطالیّی کا ن مَولذد فاطمة ی علیها 
اوه و فرش جیتید تیی القبة و کان 7 تزویجخ_علی, ن آیی طالب 
علیهما السلام [ناقا فی صفر تقد مقدم زشول ال صَلّی ال له و اله 
سلم القَديتة و بتی بها بَعْد رْجُوعه من غزاة بر و لها بوَمَیْذ تمانی ک 
سَيه خذتنی بدّلِک الحسِن بن _علی» عن الحارِثِ. عَن ابن 7 9 قدی؛ 
عَن آبی بکر بّن عبُدالله بُن آیی سبْرة عَن اٍسشحاق بُنِ عَبدالله ِ 
عَنْ جفقر بن مُحَمّدٍ بّن عَلر: 

در کتاب اقبال الاعمال آمده است که شیخ مفید در کتاب حدائق الژیاض 
می‌گوید 

روز بیستم از جمادی لاخر, روز ولادت سیده‌ی (زنان عالمیان) حضرت 
زهر| سلام الله علیهاست و در سال دوم مبعت واقع شده ست. 

و از بعضی کتب اهل سئت روایت شده که گفته‌اند: 

حضرت_فاطمه سلام الله علیها چهل و یک سال, بعد از ولادت رسول الله 
خلی الاه: عاره ۱ ۱۳ 100 
یل ارآ اس ی لا وا رف به 
دنیا آمده و همچنین بقیّه‌ی اولاد خدیجه را نیز این گونه تصور نموده‌ست. 
و در روایتی که از حافظ ابی منصور دیلمی رسیده که او نیز از ابی علی 
حذاد و او از حافظ ابی نعیم روایت نموده که در کتاب معرفة الصحابه 


۱ص : 


آمده؛ 
فاطمه از نظر سی, کوچکترین دختران رسول الله ضَلی ال علَیَه و 
6 تاه است:ع اهر سالن. مدش کم قری کفنه را میا ود 


(21) و فاطمه سلام الله علیها را قبلاً به کنیه‌ی «امٌ اسماء» می‌خواندند. 

و ایوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیین گفته: ولادت فاطمه سلام الله علیها 
0 یز 9 ۳ ۱ 
بالیس الب ما تسام دراه ضف بسن اد فوود رسول را 
صَلی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم به مدینه و رجوع آن حضرت از غزوه‌ی بدر 
بوده و در آن هنگام حضرتش هجده سال داشت و ابوالفرج گفته‌های خود 
را اين گونه مستند می‌کند: 
از یه من ی ار ارم از ان مه هیا ای ی دازام 
پسر ابی سبره؛ از اسحاق پسر عبدالله ابی فر وه, از جعفر بن محمد بن 


[روایت شماره] (13) 


1 


ل‌ 
[الکافی ] عیذالله بِنْ ِ 5 سَعذ بن عبدالله جمیعا, عن ابراهیم بن 
0 هن 5 
أ بن 


مهرتر. عه آییه عل بن مَهْْیار, عن الحسر ۱ 
سالمٍ عَنْ خییب الدسجش تارب قال: . 
سم اد ,علیه السلام یِفول: ودب قَاطِمَهٌ پنْث محشّد ضلی الله 


ال 


و و سم ند جتعب رشولي ال صلم له و آ 
یفقس سنین و تکیت و لها تمایی عَسَرة سَتة و حفسه و ستفون تما 
در کتاب کافی (22) نقل شده حبیب سجستانی گفت: 

شنیدم امام صادق علیه السلام به من فرمود: ۳ 

فاطمه دختر محقد ضل ال له وله تم بنج شتا از مس 
دول دا خن الق عانم ۶ ۳ رت 
۱ 0 و 


[روایت شماره] (14) 


[المصباح للکفعمی, ] ولد قَاطمَهُ سلام الله علیها فی العشرین من 
جمادی الاخرة یوم الحمَعَة پستة انتتین من | لین 5 قیل: سنة حمس من 
العتعت و کان تفش خاتجقا. ام المتو‌کون و بانها فصه مها ۱ 

در مصباح کفعمی می (23) آمده است: فاطمه سلام الله علیها در روز جمعه 
بیستم جمادی الأخر از سال دوّم مبعث به دنا آمد و گفته شده سال پنجم 
مبعث به دنیا آمد و نقش انگشتر ایشان اين جمله بود «أمن الفتوکلون» 
یعنی «کسانی که به خداوند هکل کنند ایمن می‌باشند» کنر ار حضرت 
فصه‌ی خادمه بود. 


[روایت شماره] (15) 


[المصباحین ] فِی البَوْم الهشرین من جُمادی اأخْرَة یوم الجْمَعَةٍ ] سَتة 
ائنتیّن من لمعب کان مود قأطمَمّ سلام اللم علیها فی بَْضٍ الرَوَاباتِ و 
فیٍ ی روا خی سنهة حمُس من المَیَعت و الْعامَهٌ تژوی ان مَولدها قبل 
در کتاب" ده آلتنت* دز عضی, روانات. رلافت. فاطمه سلام لاه 
علیها روز جمعه بیستم جمادی الاخر در سال دوم بعئّت بوده و در روایت 
ِ سال پنجم بعثت را ذکر کرده و عامّه (اهل تسئن) روایت کرده‌اند 

که ولادت آن حضرت پنج سال قبل از مبعث پیامبر اکرم ضَلی صلی اللةٌ عَلیّه و 
آله 5 ۳ واقع شده. 


[روایت شماره] (16) 


و + و چا | : ۶ ]2 5 ۳ کی متس رخ ۳۳ 
ی و 
مب مود ال ه و اله و سَلم فاقامث بمعء تمان سنین و 


11 0 ۳9 9 ۳ 5 بو و عم سِ 2 0 [ه ر _ 6" ۶ - لل 

/ موسی التلعکبری؛ عَن امد بن محمد 

اتف هم و - لل 0 > کی اا2 لب - مه 5 0 ۱ 0 "0ج و 

لصبی, مَحمد بن کر لعلابی. عَن شعقیب بن واقد. عَن بن 

۶ < 0 ی آً ه ‏ ط 2 اک - 01 ها ۰ 5 ِ ِ تسج 
محعمد, عن ابیه, عن جدو, عن ابن عباس 


صاحب کتاب دلائل الامامه (24) که محمّد بن جریر طبری و از علماء شیعه 
می‌باشد از آبی المفصّل شیبانی و او با چند واسطه از ابی بصیر نقل کرده 
و او از امام صادق علیه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود: 

فاطمه در بیستم جمادی الاخر متولد شد هنگامی که چهل و پنج سال از 
ولادت پیامبر اکرم صَلّي اللَةْ عَلیْه و آله و سَلّم می‌گذشت. پس هشت سال 
از عمر شریفش در مکُه سپری شد و ده سال در مدینه و هفتاد و پنج روز 
پس از شهادت پدر بزرگوارش به شهادت رید رو آن بزرگوار در ماه 
جمادی الاخر در حالی که سه روز از این ماه گذشته بود در روز سه شنبه 
سال بازدهم هجرت به شهادت سید ند. 

و همچنین محمّد بن جریر طبری از محمّد بن هارون بن موسی تلعکبری با 


چند واسطه از جعفر بن محقّد علیهما السلام و ایشان از پدر بزرگوار و او 
از جد بزرگوارشان: و ایشان از ابن عباس نقل کرده که گفت: 

فاطمه سلام الله علیها در یک روز مانند یک هفته و در یک هفته مانند پک 
ماه و در یک ماه مانند یک سال رشد می‌کرد. تشن خی سول دا حلن 
الا ی اف شام از مه یه مدیم مماحرت خومود وی | فر آن 
بنا نهاد و اهل مدینه با او مأنوس شدند و درس قرآن داده شد و با ملوک و 
اشراف به گفتگو پرداخت و و بزرگان و اشراف از شمشیر ملامت پیامبر 
ترسیدند, حضرت فاطمه با امیرالمومنین علیهما السلام و زنان مهاجرین به 
موس هرت کر کی ال درکن نارای شا سا نامه 
شام الله علیقا نود 

پس فاطمه سلام الله علیها وارد مدینه شده و در کنار پیامبر صلّی ال 
عَلیه ق له سم فران کرفت مهارف ات ایوب انصاری وارد شدند و 
سر ار ان پامی‌صان اه کی و ال و سر رای راب که ور مرو 
در ابتداء 7 ورودج به مد ینه فاطمم را به خواستگاری سوده فرستاد. سیس 
پیامبر صَلّی ال عَلْه و آله و سَلْم با ام سلمه ازدواج نمود, پس ام سلمه 
گفت: 

بعد از ازدواج امور دختر خود را به من واگذار کرد. پس من در ادب کردن 
او کوشیدم, اما به خدا قسم او از من موذب‌تر بود و او به همه چیز اشنا و 
عارف بود. 


تختای خضا حرارهی. ی اما مر خافتر خضرس فراع سلام. الله لیا زیات. ۶ انمانما و تفش 
فضائلها سلام الله علیها) 


ان تا ۱01 


[الأمالي للضدوق,] [علل الشرائع ۲ [الخصال ] این 

السَعدآبادیّف گنِ لرَقی, , عَن عَبدالعظيم الحسنی, غن ۳ 

تونسنه , عَن وئس بن ظيِیانَ. 

قال یوعد عداللّه علیه السلام لِقَاطِمَة سلام الله علیها تَسْعَه آَسْماء علد ال 
روج قاطِمَهُ و الصَذيقَهُ و باه ِ الطاجرة ۳ ال اضرد و 

5 و المحَة و ارفا نم قال علیه السلام : 

اتذری هه شیء تفسیژ قَاطة؟ فلَثْ: آخبویی بّا شندی قال: 


رو 1 أییرالمَینٍ علیه السلام تروجها لها گان لها کف ٍلی بَوّم الْقَيَامَة 

عك وَجّه الاْض ام فمَنْ دوئَة. 

کتاٌ دلائل الامامة للطبری: عن الحسن بن آحمد العلوی. عن الصدوق 
۳ 


۳ ُمکن | ن یُستَدّل به علی کون علي و فاطمة علیهما السلام آشرف 
فا اولی العزم نوی تا علی له امه خسن اسال ار[ 

علی فصلهما علی نوج و ابراهیم علیهما السلام لاحتمال کون عدم کونهما 

ین لکونهما من آجدادها: لا نقول ذکر آدم علیه السلام یل علی آن 

المراة عدخ کونهم آکناعها مع.قطم النظر عن الموانع الاخر علی آنه یمکن 

و ی ی ی ی ی 

قامه اما هس آن سس الا ال ال و 

ای ام ارت واه ها 

تن ور ها اما وا ال زر متصال رای 

که فر مود: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها نزد خدای تعالی دارای 9 اسم می‌باشد: 

1 - فاطمه 

2 - صدیقه 

اه 

4 - طاهره 

5 - زکیه 

6 سر اه 


ها 
8 - محدذثه 

9 - زهراء. 

سپس امام صادق علیه السلام فر مود: 

آیا تفسیر و معنی کلمه‌ی فاطمه را می‌دانی؟ 


اه اه برایم شرح بده, فرمود: 

نعتی. آن بان اد شزو فتتهءبر کار فده ار حظوت غلی ین امطالت: علیه 
السلام با فاطمه زهراء سلام الله علیها ازدواج نمی‌کرد از زمان حضرت 
آدم علیه السلام تا روز قیامت بر روی زمین از برای فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها همسری یافت نمی‌شد. 

در کتاب دلائل الامامه‌ی علامه‌ی طبری صفحه‌ی 10 از قول حسن بن احمد 
علوی از قول شیخ صدوق مانند این حدیث بیان شده‌ست. 

بیان: می‌توان به اين حدیت استدلال کرد و گفت: 

جضت لیب ین ای یه الم و ای اطمن یام له یو از 
سایر پیامبران اولوالعزم 

غیر از پیامبر اکرم ضَلی ال له و آیه و سَلّم اشرف و افضل هستند. اگر 
گفته شود: 

این حدیث دلالت نمی‌کند بر اینکه حضرت علی و فاطمه‌ی زهراء علیهما 
السلام از حضرت نوح و ابراهیم علیهما السلام افضل باشند, زیرا چون نوح 
و ابراهیم علیهما السلام از اجداد حضرت زهراء سلام الله علیها , به شمار 
می‌روند لز| نمی‌توان گفت: 

کف آن ما تیاس 

ما جواب مي‌گوییم: 

نام حضرت آدم علیه السلام هم در اين حدیث برده شده, پس با صرف نظر 
از موانع دیگری می‌توان گفت: 

آنان هم کفو فاطمه سلام الله علیها نبودند. آری می‌توان در دلالت کردن 
این حدیث بر اینکه فاطمه زهراء سلام الله علیها بر ایشان افضل باشد 
مناقشه نمود و گفت: 

در همانند بودن شرط است که زوج افضل باشد و این مطلب از تفاهم 


ان ای 02 


[علل الشرائع ] آیی عَن سَغد, عن جفقر ‏ بنِ سَهّل الطیقل, عَنْ مَحَمّد 

اسْماعیل الدّارمی, عَمَن حَدَتَة, عن مُحَمّد بن جغقر الهرمزانی, عن 7 

تَقْلِبِ قال: ‏ , 

قلث لأیی عبُداللّه علیه السلام با بُن سول اللّه لِم سَمْیْتِ الرَهْرَاء رَهْراء۶؟ 

ققال: 

لها ترهر لأمبرالَمْوْمنین علیه السلام فی التّهار تلات مَرّاتِ باللوز: کان 

رهز و وَجههَا ضَلاة القداه و الّاسْ فی فراشهم قیَدحْل میا لک الیور 

الي خَجْراتَهم بالعدیّة فَتبیِضٌ باه هم قتفجنون, من دلک فبانون التت هی 

له عَلیْه و آله و سَلم قیَسْألوتة ما روا قبرَسَهْم ای منز قَاطِمَة سلام 
: فیر و اعدةٌ فی مخزایعا تضلی و اور شطع 
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فِِ 


شیخ مه ِِ علل رام 21 از انانن نن کون ۰ ۷ 
گفت: 


به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: 

یابن رسول الله! برای چه فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها, زهراء نامیده 
شد؟ 

فرمود: 

برای اینکه نور حضرت زهراء سلام الله علیها روزی سه مرتبه برای 


امیرالمومنین علی علیه السلام می‌درخشید., نور صورت ان بانوی معظمه 
در وقت نماز صبح, موقعی که مردم در رختخواب خود بودند می‌درخشید, 
سفیدی آن نور داخل حجره‌های اهل مدینه می‌گردید و حیاط‌های آنان سفید 
می‌شد و ایشان از این منظره تعجّب می‌نمودند و نزد پیامبر خدا صلی اللهة 
عَلبه و اله و سلم می‌امدند و راجع به آن نور پرسش می‌کردند, پیامبر خدا 
صَلی ال عیْه و له و سَلم آنان را به جانب خانه‌ی زهرای اطهر سلام الله 
علیها روانه می‌کرد. وقتی متوجّه خآنهی ار نان دندز .دیدن اه بر 
سگاده‌ی عبادت نشسته و نور صورت وی از محراب عبادتش ساطع 
می‌ شود آنان درک نمودند آن نوری که می د بد ند از نور فاطمه سلام الله 
علیها بوده ست . ۳ 

هنگام ظهر که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها آماده‌ی نماز ظهر می‌گردید 
نور زردی از صورت وی می‌درخشید و داخل خانه‌های اهل مدینه می‌شد که 
در و دیوار خانه‌ها و لباس و رنگ ایشان زرد می‌گردید. 

هار ان ی و ای را لیا هه را 
را به جانب خانه‌ی زهرای اطهر سلام الله علیها روانه می‌کرد. موقعی که 
متوجّه خانه‌ی آن بانوی مکژمه شدند, دیدند او در میان محراب عبادت 
ایستاده و نور زردی از صورت وی ساطع می‌شود آن گاه درک کردند آن 
نوری که مشاهده کرده بودند از نور صورت ان حضرت [درود خداوند بر 
ایشان و پدرشان و شوهرشان و فرزندانشان باد ] بوده‌ست. 

موقع غروب آفتاب, صورت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها سرخ و 
نور سرخی از صورتش ساطع مي‌گردید و آن بانو برای این نعمت شکر 
جصرت پروردگار را به جای می‌آورد. آن نور سرخی که از صور بت وی 
می‌درخشید. داخل خانه‌های مردم می‌گردیر به نحوی که حیاط‌های آنان 
سرخ می‌شد. ایشان از آن منظره متعجب گردیدندا لذا به حضور رسول 
خدا خلی الاق علیه و له و علم تشاد وراجع ید آن: تور کفتکو نمودند: 
پیامبر خدا آنان را به طرف خانه‌ی زهرای اطهر سلام الله علیها فرستاد, 
موقعی که آمدند, دیدند آن بانوی معظمه بر سر سجاده‌ی عبادت نشسته و 
مشغول تسبیح و تمجید پروردگار است و نور قرمزی از صورت وی 
می‌درخشد._پس از این جریان درک می‌کردند آن نوری که دیده بودند از 
لور صور بت آن بانوی مکژمه بوده است., آن تویی همچنان در صورت ایشان 
بود تا هنگامی که امام حسین علیه السلام #۳ شد. آن نور همچنان در 
صورت ما امامان. هر کدام پس از دیگری تا روز قیامت خواهد بود. 

بیان: «ترثبت» یعنی در محرابش ثابت و مستقر شد, همان طور که در 
لفغت نیز به همین معنا آمده‌ست. 

۵ با اننکه معنی اصطظلاحی آن زاین نظی مکریخ کمرنه عنای یات 


می‌باشد, که قرار دادن هر چیز در (رتبه) و مرتبه‌ی خود را گویند و احتمال 
هم دارد به معنی «تَرینّت» باشد, یعنی مزین کرد. 


[روایت شماره] (03) 


آ تون آخبار الرضا علیه السلام ] بالاشتاد ای دارم قَالّ: 
تالم تن فوسی الرّضا علیهماً السلام و مُحَمَد بنْ عیٌ علیهما السلام 


قالا: سمتا المَامُون بُحَدَتُ غن الرّشید, غن الَهَدِیء غن المَنضور, عَن 
آییه, عَن جذم, فّ ف 

قال اد بُنْ باس لِمعویة: آتثری لِم سشُمْیْت قَاطِمَهٌ قَاطِمَة؟ 

قال: 

لا 

قال: 

انا فطِمت هی و شیعئها من الا سمقث رشول اللّه صلّی اللَْ لب و له 
و سلّم یَفْولّد 

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الْضا علیه السلام (29) با چند واسطه 
نقل می کند: 


که ابن عباس به معاویه گفت: 
ایا هی‌دانی که فاطمه سلام الله:علیها برآی.حه فاطمه تآمیده شیو؟ 


۳۷ اپنکه لو و شیعیانش از [تش جهثم آزادند, من این موضوع را از پیامبر 


خدا صَلّی ال ء اد تسام سردم 


[روایت شماره] (04) 


[عیون آخبارالژضا علیه السلام ] بالأأسّانید التلاتّة عن الْضا علیه السلام , 
غن ابانت: قال: ۳ 
قال رَسول الله صَلّی ال عَبهِ و آله و ۱ ۱ 
انیت ای فاطقه ان لاه وج لها فقطم:هن آحنها فق الار: 
[صحيفة الرْضا علیه السلام ] عن الرضاء قن آبانه »ده 

نیز در کتاب پیشین, (30) از حضرت رضا علیه السلام از پیامبر خدا صَلّی 
7 

من این دخترم را بدین لحاظ فاطمه نامیدم که خدای سبحان وی و 
۳ را از انتن جهئم نجات داده‌ست. 
در کتاب صحيفة الژضا علیه السلام صفحه‌ی 45 مانند این حدیث آورده 


شده‌ ست. 


[روایت شماره] (05) 


0 ۳۳ 
[علل الشرائع ] آبی: عن مکقد بن قل القرميسينية. عَن مُحَقّد تن تزیة 


الجررعا؛ عَنْ ابراهیم بن اشحاق (لهاوندی؛ عَن عَبدالله ! بن حَمَاد, عَن عَمرو 

بن مر عَن جایرٍ عَن آبی عبدالله علیه السلام قال: 

فِلث: م سُمَیتْ فَاطمَةٌ ألرَهْراء رَْراء ققال: , 

ان ال عَرّوجَل, حَلقَا من تور عَظَمَتَه فلا آشر قت اجَاء بت السَماوات 5 

اه زمن بثهرها و هت انز الملانکد و عزب العلنکه له اجه 2 7 5 قالوا: 

الْتا و سَیذتا ما هَذا النوژ فاوحی ۳ له هد هَذا رز نوژ من بُوری ورس کننة فی 

بنه تعی_ حَلفتة ر صا تن آخر من من صْلب تبی_ من اثبیایٌی افَصَلهٌ کل 
الأْبیا ء 5 و من دلک ۳1 اد وان بأمری یَهَدذُون الی حعی و 

۳ ای فی آرضی بَعَد انقضاء وخیی. 

مصباح الأنوار: عن آنی جعفر علیه السلام ۳ 

بیان: قال الفیروزآبادی: قژهیسین بالکسر بلدٌ قرب الدینور مقّرب 

کرمانشاهان. 

شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع (31) با چند واسطه از جابر نقل می‌کند 

برای چه فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها, زهراء نامیده شد؟ 

فرمود: ۲ ۱ 

برای اینکه خدای حعیم ان بانو را از نور با عظمت خود افرید. وقتی که 

درخشید آسمان‌ها و زمین به نور او روشن شدند, چشم‌های ملائکه خیره 

شد. ملائکه خدای را سجده نمودند و گفتند: 

پروردگار ما این چه نوریست ؟! خدا فرمود: ٍ 

این نور از نور من است که در اسمان ساکنش کرده و آن را از عظمت 

خویش افریدم, آن را از صلب یکی از پیامبرانم خارج می‌نمایم, او را بر 

تمام انبیاء برتری داده‌آام, از این نور امامانی به وجود می‌اورم که برای امر 

و دین من قیام می کنند و به راه راست هدایت خواهند شد و این پیشوایان 

را جانشینان خود روی زمین قرار می‌دهم هنکامی که وحی من قطع شود. 

تام اه | سا ما ها مان رنه 

نقل شده‌ست. 

بیان: فیروزآبادی می‌گوید «قرمیسین» نام روستایی در نزدیکی دینور و 

دینور عربی شده‌ی شهر کرمانشاهان است. 


[روایت شماره] (06) 


ِ الأخبار ] [علل الشرائع ] الطلَقَانیٌ عن الجَلْودِع عن الْجَوَهرٌ 
بن مار عْن آبیه قال: 
۳ عبدالله علیه السلام عَن قاطمء لمَ شهبث رَهراء؟ 
فقال: ۲ 
لها کاتث دا قَامقث فی مخرابها هر توژها ۳ السَماء کما یره 
الکواکب لام الأَض 
نز دی شحان: کتاب 2۰و ۵ ضعاتی الاغیار (دد) با خن واسطظه از بذر آین 
عماره نقل می کند که گفت: 
به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: 
برای چه فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها زهراء نامیده شد؟ 
فرمود. 
برای اينکه هر گاه فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت می‌ایستاد نور 
او برای اهل آسمان می‌درخشید همان طور که نور ستارگان برای اهل 


تیا ۱09 


[علل الشرانع ] آیی. عَن علی تن ابْراهبم. عَن البقطینی. عَن مُحقد تن زباد 
یم قَالَ: 


0 


ك سیخ لتا نک بة 2 

غال : کلم ۰ و ال نش [ ۳ قال 

جد عبد 4 ۳2 ال: ۹ 0 

قال آبوالکسن علیه السلام لمّ سُمَیْتْ قَاطِمَهٌ قَاطِمَة؟ فْلت: قَرفاً بت و 
ین الاسماء قَال , 


عَلم ما کان قَبل کونه قعلج أنْ رسول الله صلی اللة عَلیّْه و اه و سَلم 

جرخ فی الأخباع و اه تطمقون فی ورائه قذا الأشر من قثله قلقا فله 

قاطِعَه ستّاها ال تبازک و تعالی قَاطمء لما أَحْتَع مها و جَقل فی 

9 قَقَطمَه عم طمعّوا 1 3 سْمیّت فقاطمة فاطمة لاتَما 1 قطت 2 
مَعْتّی قَطمت قَطعت. 

0 "قوله فرقاً بینه و بين الأسماء لعله توقم أنْ هذا الاسم ۰ 


السلام باه ان هن الاستاات کا]ا شت و نا فیل: ۳۳ 
آی لأْنْ الله. 

شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع (34) از عبدالله بن حسن نقل می‌کند 
۱ 


چرا قاطمه سلام له علبها وا قاطمه گفتند: 


سا هه تام دی ار اه اه 

فرمود: 

کلمه‌ی. فاطمه هم از نام‌ها مخمنوب می‌شند.ولی علت ایتکه: هراق اطهز 
سلام الله علیها فاطمه نامیده شد این بود که چون خدای حکیم وضع هر 
چیزی را قبل, از اینکه به وجوم بیاید, می‌داند و می‌دانست که وقتی پیامبر 
اکرم صلی اللة عَلَیّه و آله و با قبائلی ازدواج نماید آنان به امر خلافت 
طمع خواهند کرد, لذا موقعی که فاطمه سلام اللة علیها متو لد شد خدای 
سبحان او را فاطمه نامید و امر خلافت و امامت را برای فرزندان وی 
قرار داد و بدین وسیله دست آن افرادی را که خواهان امر خلافت بودند 
قطع نمود. بدین جهت بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها, فاطمه 
نامیده شد, زیرا طمع آنان را قطع کرد. 


مرحوم مقر یرجه ال میم رمی روف بو 

(از این سوال و جواب که در روایت فده معلوم می‌ شود که) شاید راوی 
گمان کرده که نام «فاطمه» از ز نام‌هاییست که قبل از حضرت زهر| سلام 
الله علیها برای دختران ۷ نمی شده, اما ی فرمودند: 
دختران دیگری هم قبل از آن حضرت به این نام نامگذاری شدهواند ولی 
خداوند این عصائل و فذرت‌ها | فقطظ .خر اختبار این باتوی معطمه. قرار 
داده‌ست. 

و در انجا که می‌فرماید: 

«ّ الله تبازک و تقالی عَلِم مَا کان. 

۱ ۱ 
در اینجا «اِن اللة» که معنی ان می‌شود «همانا خداوند» به معنی «لان 
الله» می‌باشد که معنی ان می‌شود «به خاطر اینکه خداوند». 


[روایت شماره] (08) 


5 ۳۳۳ گ 9 بت ح.. 9 9 
[معانی الأخبار ] [علل الشرائع ] اَتطان, َن الشگرته ِ لجوفری ّ 
مَخدح بن عمیر الحتفی عَنْ بشیر ین ابراهیم ی ن الاوزاعی 

5 ۱۳5 : 2 جح و نج ۰ 
یعَیی بن [ آبی ] کثیر. عَن ایبه. عِنْ آبی هريرة 0 


نقل می‌کند که گفت: 
2 بدین جهت فاطمه نامیده شد که خدای تعالی, هر 
کس فاطمه سلام الله علیها را دوست داشته باشد از اتش جهیم دور 
خواهد کرد. 


[روایت شماره] (09) 


9 ن‌ 


مناج الأنوار: عنه عنه علیه السلام م 
بیان: قَطنک بالعلم آی آزضفنگ بالعلم حتی استقتث و قَطْمث, آو قطعٌک 
عن الجهل بسبب العلم و جعلت قطامک ای مقر بای که 
کونها فی بدو فطرتها عالمهّ بالعلوم الرتانیة و علی التقادیر کان الفاعل 
بمعنی المفعول کالدافق بمعنی المدفوق اه: نغرا غلی بناء التفغیل ای 
جعلتک قاطعءّ الاس من الجهل آو المعنی: لما قَطمها من الجهل فهی 
تفطم الثاس منه و الوجهان الأخیران یشکل اجراوهما في قوله: فطمتک 
عن الطمث الا بتکلف, بآن یجعل الطمت کناية عن, الأخلاق و الأفعال 
الذميیمة, آو, بقال علی الثالث: لما فطمتی عن الأدناس الژوحانية و 
الجسمانبٍة فأنت تفطم الثّاس عن الاأدناس المعنوية 

نیز در کتاب علل الشرایع (37) با چند واسطه از یزید بن عبدالملک از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

فنحامین که فاعم خر اع سلام الله: علیها ملد شد خدای تعالی به یکی 
از ملائکه وحی کرد تا کلمه‌ي فاطمه را به زبان شاه اکرم خی الا 1 
آله و نهاد. لذا آن بزرگوار نام ایشان را فاطمه نهاد و به او فرمود؛ 
0 قرین و از خون حیض برکنار نمودم. سپس حضرت 
باقر علیه السلام فرمود: 

به خدا قسم که خدا فاطمه سلام الله علیها را از روز عهد و میثاق با علم 
قرین و از خون حیض برکنار کرد.. _ 

در کتاب مصباح الانوار مثل این حدیث امده‌ست. 

مرحوم علامه رحمة الله علیه می‌فرماید: 

در اینجا کلمه‌ی «فطمتک» به این معناست که پبعنی خداوند خطاب به 
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 

من تو را شیر دادم به علم, یعنی از علم تو را بی‌نیاز نمودم, (امّا فطمتک 
عن الطمت) در انجا «فطم» به معنی «قطع کردن» می‌باشد, یعنی من تو 
را از جهل و نادانی جدا و قطع نمودم. 


معناست که یعنی خداوند می‌فرماید: 

ارب ها ان آعاد خاعت فطظر ی تن عالم به وم رام موم هی 
بر هر دو معنایی که شد در اینجا فاعل (که فاطم است) به معنی مفعول 
آکه (یعنی جدا| کننده, به معنی جدا| شونده اد ) و اينکه گاهی در عربی 
فاعل به معنی مفعول هی آید در عربی نظاثری دارد مثل «دافق» که 
معنای فاعلی ان می‌شود «جهنده» اما به معنی مفعول هم می‌اید که به 
معنی «جهیده شده» است. 

و يا اگر به صیغه و معنی تفعیل بیاوریم معنی این گونه می‌ شود : 

من تو را قطع کننده‌ی مردم از جهل نمودم و یا این گونه معنی می‌شود: 
چون خداوند او را از جهل و نادانی جدا| نمود پس مردم هم از او جدا| 
می‌ شوند رتیت توانند او را درک کنند). 


[روایت شماره] (10) 


0 3 - 3 
[1علل الشْرائع ] این الولید, عن احَمَد بن عَلوية الاصبهّاني, عَن ابراهیم بن 
عو ‏ لا اف 2 مره 2 ۰ ۰ 
/ 


9 - 1 . ۳ و 9 ّ ۳ 0 
عَن جَنْدل بن والق, عَن مَحَمّد بن غْمّر البصَری» عن جغفر 


۱ , یقال: قَطَمّت الا ۷ 
و فطمت الحبل. لا 9 ی ول وم بر 
ی ام و کم قالوا فی قوله تعالی: «عيشة راضیة» (38) و 

«ماء دافق» (39) ویحتمل | آن یکون ورد الفطم لازما یضا. 

تال الشر ای ام الستاه کار آن ما ۱ ساعگ فین فاسو ن 
مقطومة و فطیم انتهی و چمکن آن یقال اتها قطعت نفتها و شیعتها کن 
الثّار و عن الشرور و فطمت نفسها عن الطّت لکون السبب فی ذلک ما 
َلم الله من محاسن آفعالها و مکارم خصالها فالاسناد مجازت. 

شیخ صدوق در کتاب علل, السرایع (40) با چند واسطه از پیامبر اکرم 
صلی: الله که ۶ الضي ام فل مت کنو که به فاطمه سام الم ییا 
فرمود: 

ایا می‌دانی که تو برای چه فاطمه نامیده شدی؟ 

حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 

برای چه یا رسول الله؟ 


فرمود. 

برای اینکه فاطمه سلام الله علیها و شیعیانش از آتش جهثم نجات خواهند 
یافت. 

در کتاب مصباح الانوار مانند این حدیث آمده‌ست. 

بیان؛ اگر کضی اشکال. کند که بنا بر اآنچه در روایات در وجه 
تسمیه‌ی حضرت زهرا سلام الله علیها به نام «فاطمه» باید «مفطومه» 
نامیده می‌شد (تا معنی جدا شده بدهد) زیرا «القطم» به معنی قطع 
است, فلا کته می‌ شود : 


7 الم صبیها» (41) و يا جمله‌ی «فطمت الرجل عن عادته» (42) و 
1 «فطمت ار (43), اگر کسی بگوید که فاعل به معنی مفعول 04 
مانند «سر کاتم» (44) و «مکان عامر» (45). 
همچنین در قرآن کریم مانند این موارد پافت می‌ شود مثلا باری تعالی 
فرموده: 
«عيشّة راضیة» (46) و «ماءٍ دافق» (47). در اين مثال‌هایی که ذکر شد 
اسم فاعل به معنای اسم مفعول امده, پس بنابراین «فاطمه» نیز به 
صیفه‌ی اسم فاعل است. اما معنای ان اسم مفعول است و همچنین 
کلمه‌ی «الفطم» احتمال دارد لازم باشد. 
فیرو زآبادی می‌گوید: 
«آفطم السْخلة» یعنی وقت چیدن وه کردن ارو نهر تفن زمانی که 
(گل یا خوشه) چیده شود به آن «فاطم» و «مفطومه» و «فطیم» هه 
می‌شود. انتهای سخن فیروزآبادی. 
و ممکن است گفته شود: 
همانا آن بانو جدا شده (بریده شده) نفس شریفش و شیعیانش از آتش 
جهئم و از شرور و نفس مبارکش از آلودگی قطع شده (یعنی هرگز آلودگی 
در وجود مبارکش راه نیافته) و علت آن است که خداوند (از روز ازل) آگاه 
بود از محاسن اعمال 0 اخلاق و خصلت‌های ملکوتی آن بزرگوار. 


[روایت شماره] (11) 





۱ 
می‌کند که گفت: 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام شنیدم می فرمود: 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها نزد درب جهثم توقفی خواهد داشت. 
هنگامی که روز قیامت فرا رسد در میان دو چشم هر کسی نوشته می‌شود 
که وی موّمن است پا کافر است, آنگاه به کف از دوستداران حضرت 
فاطمه سلام الله علیها که خیلی گنهکار باشد امر می‌شود برو به طرف 
جهثم, وقتی که می‌بیند که بین دو چشم او نوشته شده: 

دوست فاطمه, عرض می‌کند: 

تزفود کارا تو مرا فاطمه نامیدی و وعده دادی به وسیله‌ی من کسی که 
مرا با فرزندانم دوست داشته باشد از آتش جهثم نجات دهی؛ وعده‌ی تو بر 
وه مه قدم تحهانی, کرد. 

خدای روف می‌فرماید: 

راست می‌گویی, من تو را فاطمه نامیدم, من کسی, که تو را با فرزندانت 
دوست داشته باشد از آتشن خهنم بر کنان خواهم داشت وعده‌ی من حق 
است و من خلف وعده نخواهم کرد, من بدین منظور دستور دادم این 
بنده‌ام را به جهتم ببرند که تو برای او شفیع شوی و من شفاعت تو را 
بیذیرم تا مقام و منزلتی که تو نزد من داری برای ملائکه و پیامبران: و اهل 
محشر معلوم شود دست هر کسی را که در میان دو چشم او نوشته باشد 
موّمن است بگیر و داخل بهشت کن. 


[روایت شماره] (12) 


[الأمالی لِلشَیخ الطوسی 


اما سَمَیّت ابْتتی قاطمة لانّ اللة عَرّوجل قَطمها و 5 ام آاعما مت 

در کنات امالی (49) شیخ طوسی با چند واسطه از پیامبر اکرم 0 3 
علمه اه سم رات می کید که فرمود: 

دختر من بدین لحاظ فاطمه نامیده شد که خدای روف او را با دوستانش 
از آتش جهثم نجات داده‌ست. 


[روایت شماره] (13) 


۰ م‌ 

بیان: البعل القطغ آی (نها متقطعة عن تساغ زمانها بعدم,رویة آلدم: فال: فی 
النهاية: آفرام تقو اوه عن الرجال لا شهوة لها فیهم و بها سْمَّت مریم 
عیسی علیه السلام و سقیت فاطمة سلام الله علیها البتول لانقطاعها 
عن. سا غمانها فضا دنا مسا قیل. اقطاغها خن الکیا الی. الله 
تعالی وضو واک: فا ل الفیروزآبادو 

قول: قد مصث و سیأپی الاخباژ فی آئه قال اّتْ َلّی ال یه و آله و 
با شو* [اللْ ] لي بّا قَاطِمَه اما من تایه قَهْو الفاطر و5 
آئت اطع و شبقد 
شیخ صدوق در کتاب‌های معانی الاخبار (50) و علل الشرایع (51) از 
خصرت علی‌ین [تبطالب علبه السلام زوایت می‌کند که فرعود؛ 
اسانه ارم ی ار امه ام سس 
معنای کلمه‌ی بتول چیست؟ زیرا ما از تو شنیدیم که می‌فرمودی: مریم و 
فاطمه علیهما السلام بتول هستند. 7 
پیغمبر خدا صَلّی اللَه عَلَیْهِ و آله و سَلّم فرمود: 
یفنم (ن زنی که هرگز حیض نشود, زیرا| حیض برای دختران انبیاء: 
اس نت 
در کناب ماخ الاتوار ان آستن مخصان حضرت فلی طلنبم اتاام هل اس 
بیان : «بتل» در لفت به معنای قطع می‌باشد, پس وقتی نی کوییم حضرت 
زهرا بتول است یعنی او از زنان زمان خودش منقطع است. زیرا او مانند 
زنان دیگر خون نمی‌بیند. 
و در نهایه (کتاب لغت است) اضذه اشت؟ تن تتول. شتی: زر نی که از مردان 
جدا شده و آن زن میل و شهوتی به مردان ندارد و به این سبب مریم سلام 
الله علها ماور عنسی و حصرت: فاطمه یلام الله علیها را بتول می‌افته 
که آنها از نظر فضیلت و دین و حسب و نسب از همه‌ی زنان جدا شده (و 
آنها هرگز به درجه و مقام آنها نمی‌رسند) 
و بنا بر قولی به خاطر اينکه ان بزرگوار از همه‌ی دنیا به سوی خداوند 


متعال منقطع شده است [(دنیا را ترک کرده و فقط به سوی خداوند روی 
آورده) تتول. فی‌باشند و فیر ور ابادی مغانی دیکزی. آن ان فبیل دن مورد 
بتول آورده‌ست. 

پس مرحوم مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

من گویم که ور روایاتی که گذشت رو اخباری که به زودی ذکر می‌ کنیم 
پنافتی ا هی الات اه و الم وم به جصرت ها طمه لام الاه عا 
می‌فرماید: 

نمود, زیرا او «فاطر» به معنی شکافنده است و تو «فاطمه» به معنی جدا 
سپس علامه می‌فرماید شبیه این روایت نیز در قبل ذکر شد و بعد نیز ذکر 
خواهد شد. 


[روایت شماره] (14) 


ب لا ۱ ۰ کتاب ولد قاطِمه و الَحَو؟ 
فی شرف انیت صَلی له علبّه و آله و سلم اه بط فی التاتهه عن 
2 از 


رٍ بن مَحج 
قال سول اللّه صلّی الله له و اله و سلم لعلی: هل تدری لِمّ سَمَیّنَ 
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هه 5 سب گیساء دمن لا تقتل ما تعتلق. 


1 عَلی لگ ما داقث تب 
روج بی ان سْمیت مریم بثولا لا لت عَن الرجال و 

َاطِمَهُ ولا لا بت عن التّظیر. 

بُوقاشم العشکروٌ سَالثْ ضاجت العشگر علیه السلام لِمّ سُمْیّت قَاطِمَهٌ 
الزهراء سلام الله علیها؟ 


کان و222 تزع لامیرالغومنین علیه السلام من آَوّل الا کالشقس 
ال اقفر خی و عد غزوب انشفس کالکوقب الازه 


مب 


فلث لأیی عَبْاللّه علیه السلام لِمّ سم" " 


و وا 


ُعلقَةٌ بفدرة الْجتار لا 0 ۳ ۳ ۳ 0 7 ِ امن تفج 
قتلرمها آها مِانَه آلف اب عَلی کل باب آلف من الَْلایْة. براها هل اجه 
گما یی احَذكُم الَوکبّ اد الّاهر فی آفق السّماء قیفولوت: هذه 
الرَهْرَاء لَقَاطِمَهُ سلام الله علیها. 

آبن شهر آشوب در کتاب مناقب (52) از ابن بابویه قمی و او از گروهی از 
اهل نستند از حضرت آماض‌جعمر.صادق علبه السلام., از پيامیر آکرم ضلی 
ال عَلبّه ۵ ال شاد پرخانت ی کید که مسرت لین علیه انسیا م 
فرمود: 

ابا مایت که خر فان فلا ال تفاسم فه 
امتخاله نله الیلای دوس 

برای چه یا رسول الله! 
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فرمود. 

برای اینکه فاطمه سلام الله علیها و شیعیانش از آتش جهثم در امان 
خواهند بود. 

ابوعلی سلامی در کتاب تاریخ خود از اوزاعی و او از یحیی بن ابی کثیر و 
او از ابی هریره نقل می‌کند که ابوهریره گفت: 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

همانا زهرا سلام الله علیها فاطمه نامیده شد به خاطر اینکه خداوند جدا 
می‌کند دوستان او را از آتش جهنم. 

و شیرویه در کتاب «الفردوس» از جابر پن عبدالله الانصاری روایت می کند 
که سیر ارم خلی الصا ۶ اه نام ره 

همانا دخترم فاطمه نامیده شد به خاطر اینکه خداوند جدا می‌کند او و 
دوستانش را از آتش جهنم. 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 

آپا می‌دانی تفسیر نام «فاطمه» چیست؟ 

(پس خود آن حضرت فرمود:) 

او تریده شده از سر و همچنین فرمو 

همانا (آن بانو) فاطمه نامیده شد به 3 اينکه از نایاکی و خون (زنانه) 
بربده شده. 

ابوصالح مقذن در کتاب «الاربعین» آورده است: از رسول خدا توا ال 
علیة و اله و تاج سوال شد معنی «بتول» چیست؟ 

فرمود: 

زنی را گویند که هرگز خون نبیند و حیض نشود, زیرا حیض شدن مکروه 


است برای دختران انبیاء و به عایشه فرمود: 

ای حمیرا! همانا فاطمه مانند زنان ادمیان نیست (زیرا او) دچار عارضه‌ای 
که آنها می شوند؛ نمی برود: 

ی که دا سس اطهر سلام الله علیها زنده بود خداء زنان دیگر را به 
ی ای ای را هه 
پاکیزه بود و مبتلا به خون حیض نمی‌شد. 

عبید هروی در کتاب غریبین می‌گوید: ۱ 

رت ری ارت الم اما یا ول کنو کش کی مروت 
تمایلی نداشت. فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها را بدین جهت بتول گفتند که 
ابوهاشم عسکری می‌گوید: 

از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدم. 

فر اه فا یی امه لس لاه یا ر ماه 

فرمود: 

برای اینکه صورت وی, از اوّل روز برای حضرت علی علیه السلام نظیر 
آفتاب می‌درخشید, در موقع ظهر نظیر ماه منیر و در هنگام غروب آفتاب, 
نظیر ستاره‌ای درخشان بود. 

حسن بن یزید می‌گوید: ۳ 

به حضرت امام صادق علیه السلام گفتم : 

سا ای اطیوسام الا یا اتمه 

فرمود: ۲ 

برای اینکه او قصری از یاقوت سرخ در بهشت دارد که ارتفاع ان به قدر 
یی سال راه و به قدرت خدا در هوا معلق است چیزی ان را از طرف بالا 
نگهداری نمی‌کند و از سمت پایین هم به چیزی مثّکی نیست دارای صد 
هزار درب است که بر هر دری هزار ملک ایستاده‌ست. 

ان قصر را اهل بهشت ان طور می‌بینند که شما ستاره‌ی درخشان را در 
افق اسمان مشاهده می‌نمائید, اهل بهشت می‌گویند: 

ار رن ار فا ماما ها ات 


[روایت شماره] (15) 


+ و 


مع ۳ ۱ اد 9 


[المناقب لابن شهر آشوپ ] کتاها و أمْ الحْسَیّنِ و ام اْفْحش و 
ام الم و ام آییها و ماوقا علي تا دکره ِ الم قاطتك: 


التّول. الحَضان, الحْتَه السَیْد العذراء لرهراء | وراء الْتا رکه 
الطاهرة الرَکنَه اللَاضية, الَمرَصتَة الفحتتة موم الکیری. اطع 


الکَْری و بقل لها فی السّماء النوربَه السَمَاوتَه الحانة 

بیان: الحانیٌ آی الْسْفْعَهٌ علی رَوّجها و آولادها, قال الجزری: الحانية التی 

نَقيمٌ علی ولدها لا تتزقح شفقج و عطفاً و منه الحدیث فی نساء قریش: 

اخناه غلی ولد ه ارفاه علیز روج 

کنیه‌های حضرت زهراء سلام الله علیها 

در کنات شافی: 3 دا کنیدهای حضرت ت هرا ۶ سلام الله علما عارت آنفت 

از: ام الحسن, ام الحسین. ام المحسن, ام الائمه و ام ابیها و نام‌های 

مبارک حضرتش بنا بر روایت ابوجعفر قمی عبارتند از: فاطمه, بتول, 

حصان, خرژّه, سیده, عذرا, زهراء» حوراء؛ مبارکه, طاهره, زکیه, راضیه, 

مرضیه, مَحَذثه مریم کبری و صدّیقه‌ی کبری. در آسمان به آن بانو گفته 

می‌ شود : 

نوریه‌ی سماویه و حانیه. 

بیان: حانیه زنی را گویند که بسیار دلسوز و مهربان و با شفقت باشد 

نسبت به همسر و فرزندانش و جزری (که یکی از علماء اهل لفت است) 
بد: 

گو 

«حانیه» زنی را گویند که به خاطر شفقت و دلسوزی که سبت به 

فرزندانش دارد (پس از فوت شوهرش) ازدواج نمی‌کند و کنار فرزندانش 


[روایت شماره] (16) 

شاد الْفْلوب: مَدَفوعاً ٍلي سَلچان القارسم؟ رحمة‌الله علیه قالّ: 
کث خالساً عِند التیی* صلی ال لته ق آلمرو سلم قي العشچ 
سس مت قر؟ الب ضَلی اللةْ عَلَیّه 5 آله 


علیناأهلَ ابیت لت 


۱ اصا 

۳ 
3 

عت ۹ 0 
۲ ۱صا 


۱ 
۳ 
ک‌ 

۱ 


۱۳ 


۱ 
1 
1 

حِ 

ت- 

1 
۱4 

0 


۹ 
ک 
۱ 3 
3 
6 
3 


سسی اس 
ی 
2 


ماع 

۹ 

2 
۳۳ 


بعی) 
ث: 
۱ 
۳ 
۱ 
۱[ 
ب 
۱ 
اصا 
+۹ 


۲ 
۱ 
2 
1 
ت 
بط ۱ 
۷ 
0 ۰ 
۱ 
سا 
وا 
اصا 
۱ 0 
و 
2 3 
۱۶ 


۱ 


اصا ‌ِ 
بارعا 
ِ-_- 
اصا 
6۱ 
۱ 
۱ 
ِِِ 
اصا 
3 
۱ 
۱ 
ابص 
۱ 
۳ 
اصا 
اس 0: 
۱ ۱۳۰ ۱ 
۱" ۱ 
۲ 
آ آ ّ 


۱صاا 
1 
0 
اما 
جم ۲ 
0 
-_- 
۱ ها 
ام 
۱ 
۷ 
د 
۱ 
3 
۱ 1 
۱ ۰ 
1 
9 
ما 
انا مان ۱ 
۷ 
5 
2 
1 ما 


۱ 
اصَ 
اصا 
۱۳۳۷۱ 
0 َ 


لا 


اع و 
:2 
2:۱ 
2 
۱ 
۱ 
۱ : 
ّ 
ی 02 
۳ 
۱ 
۱ مس ۷ 
۱ اب 
ط 
1 
2 
:ط ۱ 
1 .۳ 
,وا ۱ اه 
۰ب 
اک 
۳ 
۱ 
۳ 
۱ 
7 
۳5 


۳ > ۳ ب ف 7 لل . خر .ی ِ 7 كِ ۳9 - | - ان 
نوری ور ,العرّش فاتا اجل من العزش نم فتق من تور علب و آتِ 
۳ ۳ ۳ لا 2 | | هللا جع ی ۳ ۳ 4 ۳ 
بعلی اجل من أ واتٍِ ‌ بسن نور الشقیس امن نور 

<1 


8 


۱ ا 
۷ 
1 

۱ 
ا 
وین 


1 
۱ 
۱ 
۳ 
2 ۱ 
۱ 
1 
ذ 
5 
9 
اصا 
2 
۱ 
۱ ها 
۱ 
ما 
‌ 
۳ 
7 
۱ 
0 
7 
۲ ۲ 
مق" 
یا ریاس 
گ 
3 
1 
۲ عع! 


۱ 


ح 
3 
ک 
23 
یا 
2 
وحن 


ما 

9 ۱ 

گِ 

۱ 
ما۱ 
تب ۳ ۴۱ ۰ 
چم 

3 

۱ 

6 

5 

5 

‌ 

سس 

تک 

ك 

ابا 

۹ 


۱ 
.واه 


م۱2 طا. 
1 0 


0 


2 
ت 
3 
1 
۱ 
۱ 
نم ع 
۱ ها 
ئ 
اب 
ب 
۳ 
كِ 
۳ 
0 
3 
۱ 
۱ 
نم احمرکم 


1 
1 

2 

3 

۱ 
۳ 
و 
۳ 

3 

۱ 

3 

۱ 

۱ 

مسا 

3 

71 

ِ 

اما ۴ 
عرج ‏ 


۲ ۳ 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
صَ 
9 
اما 
۳ 
9 
اصا 
5۳ 1 
۱/۱ 
۱ ها ۱ 
۲ 
۹ 
2 
۱ 
۱ 
13 
#اتص و 


ح‌ 
۳ 
۹1 
سا .ها 
۱۳ 9 
ك 
۷ 
۹2 
: ما 
: ۱ 
با 
هس 
و 
2 4 
ج ۱ 
۱ 
6 
نت 
4 
93 
اصا 
: 
۱ 
.ها 
۱ 
۱ 


۱ 


بع ها 
01 
۳۳ 
ما 
1 
۱ص 
۳ 
۳ 
اصا 
7 
بت 
3 :۱ 
۷ 
3 : 
3 
۷ 
اما 
اعسم ب 
3 
۱ 
۳ 
:2 
۱ 
1 
؛ 
6 
اما 


۳ 
23 
۰ 


بیان: ااف ما له له 0 
دیلمی در کتاب ارشاد القلوب (54) از سلمان فارسی روایت ی کل که 


من در مسجد در حضور پیامبر َلّی ال له و آله و تلم نشسته بودم که 
اس‌س ص تم ونوا صلی تا ام 

سَلم مشرّف شد و سلام کرد. پیغمبر خدا جواب سلام وی را فرمود و به او 
با ول اه را تعاطا اه السا نم را ۳ 


اهل بیت فضیلت و برتری داده, در صورتی که ما همه از یک خاندانيم. 
حضرتش فرمودند: ۱ 

اکنون جواب تو را می‌د هم » هنگامی که خدای توانا من و علی را خلق کرد 
اسمان و زمین. بهشت و دوزخ. لوح و قلمی در کار نبود. 

موقعي که خدا تصمیم گرفت ما را بیافریند سخنی گفت که از آن نوری به 
وجود آمد, سخن دیگری گفت که از آن نوری به وجود آمد. آنگاه آنها را با 
یکدیگر ممزوج نمود. سپس من و علی را از آنها آفرید. 

نور عرش را از نور من آفرید, پس مر از عرش جلیل ترم, نور آسمان‌ها را 
از نور علی خلق کرد. پس نور علی از آسمان‌ها جلیل‌ترٍ است. 

تور آفتاب از نور حسن و نور ماه را از نور حسین آفرید پس ایشان از 
آفتاب و ماهتاب جلیل ترند. ملائکه خدای سبحان را تسبیح می‌کنند و 
می‌گویند: 

«سْبُوخْ قَدْوسّْ» یعنی پاک و منژه‌ست. چقدر اين نورها نزد خدا گرامی 
هستند! ! موقعی که خدا در نظر گرفت ملائکه را امتحان نماید ابر تاریکی 
بر ایشان فرستاد که یکدیگر را نمی‌دیدند ملائکه گفتند: 

پروردگارا! از آن روزی که ما را آفریده بودی یک چنین منظره‌ای را ندیده 
بودیم؟ تو را به حق این , انوار قسم می‌دهیم که اين ظلمت و تاریکی را از 
ما دور نمایی؟ پس اون عژوجل فرمود به عژت و جلال خودم قسم حتما 
این کار را انجام خواهم داد سپس خدای توانا نور فاطمه را افرید و آن را 
گانه را خلق نمود. بدین جهت است که فاطمه‌ی اطهر. زهراء سلام الله 
علیها نامیده شد. 

ملائکه. خدا را تسبیح و تقدیس می‌کردند. خداوند سبحان فرمود: 

به عژت و جلال خودم قسم, که من ثواب تسبیح و تقدیس شما را تا روز 
ِِ« برای دوستان فاطمه و پدر و شوهر و فرزندان وی قرار خواهم 
داد. 

سلمان می‌گوید: 

عباس از حضور پیامبر خارج و با حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام 
رت ۱ ۱ 
بوسید و به ایشان عرض کرد: 

پدرم فدای اهل بیت مصطفی: باد, چقدر شما نزد خدا گرامی می‌باشید؟ 
بیان: «فْرّط» به چیزی گویند که به نرمی گوش (لاله‌ی گوش) آویزان شود. 
در اصطلاح فارسی همان گوشواره‌ست. 


[روایت شماره] (17) 


[تفسیر فرات ین ابراهیم ]| مُوسی بِنْ عَلی بنِ موسی بن عَبدالرَحمن 

المخاربیٌْ مُعََعناً عَن آبی عَبدالله جَعْقر بن مُحمَد بن عَلِیٌ علیه السلام عَنٌ 

2 _قال 

قال سول اللَهِ صلی اللّْ عَلیّه و آله و سَلم: ‏ , ۹ 

مَعاشر التّاس تژون لما خلِقت فَاطمَهُ؟ قالوا: ال 5 و سُوله أعلَم. قَال: 

خلقَت قَاطمَء < حوراء اسِة لا ائستة و ] قال خلقت من عرّق < جبرئیل 5 

زعبه قالوا: یا 1 اللّه اشتشکل دَلک علیتا تقول: وراه 
نم تقول: من عَرّق جبرئیل و من زغیه قال: , 

/ ا کم هی ال رت و آناتی باعل عليم الهتلام 

فصَتّها [لی صَذره ققرق یا ۰ الْقَاحَهُ قضار 

عرفهما شیناً واجداً نم قال: ۱ ۱ 

السلامٌ لک یا سول اه و رحمَهُ اللّه و بَرائة فلث: و علیِک السَلام با 
جبرئیل فِقال: 

ان اللَه آهدی ایک تقَاحَة من الْحتَة قأحذنها و نها و وصعئها علی عبّیِی و 

تفع اٍلی ضَدّری. 

نم قال: 

با مد طلهار فلت با خسی با یل قدیه وین کل ؟ 

قال: . , 

تعم, قَو مرت بأکلها قأفَْئها رابت + لها ثوراً ساطعاً ققزغث من لک 

رد 


2 


اس 


کل قَِنْ دک توژ الَْنْضَورَّة قاطِمَة فْلّث با جَبَرَْیلٌ و من الْمََضَورَه؟ 

قال: 

اه تحْرغ من ضلیک و اسْفْها فی السَمَاء مَضَورَهُ و في الأرَض قَاطمَة, 
1 جترئیل ول سَْیت فی السشماء ملضورة و فی الارض قَاطمه؟ 


قال: ۱ ِ 

سمَیّت قاطمء فی | لأَض [لثَة ] قطمت شیقتها من التّار و فطوا آغدَاوْها 
ب 2 2 همع ۰ بر 9 ‌ِ و ع‌ 

عّن ختها و دلک قوّل الله فی کتابه «و یِوَمَیْذ بفرخ المُوْمنون بتصّر الله» 


(55) بتضر قَاطِقة سلام الله علیها. 
بیان: لرَعَت الشعیراث الصْغری علی ریش الفرخ و کوئها من زغب جبرئیل 
اما لکون الثفاچة فیها و عرقت من بینها, اه لاه النشی ها عض دک اارعتب 
فاکلة النبی ضلی الا عانه ۶ آلة و رجام. 

در سر فراتسن اراختم او از یامد کوا شلن الات غاني الم وا 


نقل می کند که فرمود: 

اه که مر ابا هه فا واه خاروس 

گفتند: 

و اس ای را اه امه یه 

کل اه( ره سالی کهخاعت ام خلت را تسیل راخ 
بود, نه آنکه فقط خلقت انسانی داشته باشد و همچنین فرمود: 

فاطمه سلام الله علیها خلق شد از عرق جبرئیل و از بال او, مردم گفتند: 
ای رسول خدا! از این فرمایش شما اشکالی برای ما پیش امد. زیرا (اوّل) 
فرمودید فاطمه حوربه‌ای انسانی‌ست و نه انسان تنها, سپس فرمودید: 

او از عرق و بال جبرئیل خلق شده؛ فرمود: ۱ 

خدا سیبی از بهشت به وسیله‌ی جبرئیل برای من فرستاد. پس ان را به 
سینه چسبانید جبرئیل و سیب هر دو عرق کردند و عرق انها یکی شد 
سپس جبرئیل گفت: 

السّلام علیک پا رسول الله! 


علیک مزا ظفل گت 

این سیبیست که خدا از بهشت برای تو فرستاده, فرش ان زا خروم 
بوسیدم و روی چشم خود نهادم و به سینه‌ی خویشتن ی 

سپس جبرئیل به من گفت: 

اين سیب را بخور! 


ای حبیب من! آبا هدیه‌ی پروردگار را باید خورد؟ 

اری, تو ماموری که ان را بخوری» وقتی ان سیب را پاره نمودم نوری از آن 
ساطع شد که وحشت نمودم! جبرئیل گفت: 

ان را بخوره این نور منصوره [یعنی ۱ فاطمه است, گفتم: 

منصوره کیست؟ 


دختریست که از صلب تو به وجود خواهد نفد نام وی در آسمان منصوره و 
در زمین فاطمه نامیده شده. . من 

ار رای ایا ی هی ی اس ی سس 
۹ سل 


در زمین [بدین جهت ] فاطمه نامیده شده که شیعیان ایشان از آتش جهنم 
نجات خواهند یافت و دشمنانش از دوستی او محروم خواهند شد و معنی 
قول خدای سبحان که در قران می‌فرماید: 


همین نصرت و یاری نمودن فاطمه خواهد بود. 

بیان: «رَعّب» موهای پیز و رکوچکی را گویند که بر بال و پر پرندگان است 
و اینکه رسول اکرم صَلی ال عَلَیّهٍ و آله و سَلّم فرمود: 

قاطعفه از بالق بر رس است» با به. ابر علف. است کهزسییی. که از 
بهشت برای پیامبر صَلی اللة علیه و اله و سَلم و حضرت خدیجه سلام الله 
علیها هدیه آورده شد در روایت آمده که جبرئیل آن را زیر بال و پر خود 
گذاشت و همراه پیامبر صلی اللةْ عَلیّه و آله و سَلم به زمین نازل شد که 
می‌توان گفت در این فاصله عرق و موی بال و پر جبرئیل به آن چسپید. , 
انم اون الم نت بو وشای‌صایت له 
عایه ‏ ال سل عفر آم باس تناو ل ۰ فر وه 


[روایت شماره] (18) 


[الأمالی للشیخ الطوسی ] جَمَاعَه عَن آبی الْفْقَصَّل, عَن جغعقر بُن 

لکش عن مق بر قه بم الهش برع اوه هه 
َن آبانه: , عن علیٌ علیه اللسلام قال: . . , 

سَمقث شول الله صلّی اللة یه و یه و سلم: 0 
[یمول:] سُمَیِتْ قاطمَة لا اللة قطمها و درَیَْها من التایب من لقت ال 
مهم بالوجید و الایما 0 بمَاأ بمَا جتَتٌ به. 

سح طوسی در کناب آمالی (58) از جماعتی روایت می‌کند که آنها با چند 
واسطه از حضرت رضا علیه السلام و حضرت از پدران بزرگوارش: و 
ایشان از حضرت افیر الفو‌فتین علی علبه السلام روایت کردند که حضر فش 
فرمودند: 

شرس ول خواهای اه عا الع هام مت فرووه: 

(دخترم) فاطمه نامیده شد یه خاطر اينکه خداوند قطع و جدا| نمود او و 
ذربه‌اش را از آتش جهثم, البته در صورتی که آن ذریه در روز قیامت 
خداوند را ملاقات کنند , نا نو خداوند و ایمان داشته باشند به آنچه من 


آورده‌ام. 


[روایت شماره] (19) 


آفُول: وی في مقاتل الطألییین بات شتاده ال جعفر بر مُحَمّدٍ, عَن آییه 
علیهما السلام آن قَاطمَء سلام الله علیها کاتث تکتی أَمّ آبیها. 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌گوید: 

در کتاب مقاتل الطالبیئین سلسله سند خود را به حضرت جعفر بن محمّد 
علیهما السلام می‌رساند که آن حضرت از قول پدر بزرگوارش علیه السلام 
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۱ را با کنیه‌ی «۸ مٌ ابیها» می‌خواندند. (یعنی مادر پدرش) 


[روایت شماره] (20) 


مصباح الاتوار عَن آیی جَعْقر علیه لسلام , عَن آبائه: قای زر 

تما سُمْیّتْ فَاطِمَهُ بث مْحَمّدٍ الطاهِرة. لطهازنها من کل دتس و طهَارنها 
مق کل رفقوها ات فظ جوما عفر ولا تعاشا. 

در کتاب مصباح الانوار از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام و آن حضرت 
از پدران بزرگوارش: نقل نموده که فرمودند: , 

همانا فاطمه سلام الله غلیا فختر محع صلی الام 21۶ الق بت ار 
ار ات ها اک ری وی ی ی 
پاک و بّری بود از هر پلیدی و فحشایی و همچنین هرگز حیض و نفاس را 


ندید. 


بخش سوم؛ درباره‌ی فضائل و مناقب و معجزات حضرت زهراء سلام الله علیها (باب گ مناقبها و 
فضائلها و بعض احوالها و مُعجزاتها سلام الله علیها) 


[روایت شماره] (01) 


مر فی باب الوْکبَان وم القيَامة غن الیی صَلی اللَةْ عََیّه و آله و 


ِ‌ 


افو : 
93 ِِ ابر بُن عبّایس 2 ,قال: , 


مه 


یکت ومد |لا آربقة: انا و علین و امه و صالخ یی الق ما نا قعلی 


۳ 


البَرّاق و ی قَاطمَهٌ ابْتتی قعلی تاقتی العصباء تمام الْحَبَر. 

قیل از ابر کاششتم اس امن آسسامتر اکرم ضلی اه عنم ج آله ع. ام 
روایت کرده که فرمود: ٍ 

روز قیامت غیر از چهار نفر کسی سواره نخواهد بود, ان چهار نفر عبارتند 
سوار می‌ شوم دخترم فاطمه بر ناقه‌ی عضبا ء من سوار خواهد شد, الی 
اخر حدیت (59). 


۳۱ 


ك 


ان تاه 02 


[آْجالس نید ] غمژ تن مُحَمّد ارف عن محقّد تن هقام. عَن 
ُحد تن القاسم,غعن |شماعبل بُن آشحاق غن فحقد بن علی, عن مُحمّد 
بُن الفْصَیْل, عَن الَمالِی قر ع 

جذو علیه السلام قَال: 
ال سول الله صَلی اللّْ یه و آله و سَلم: 

ال لقَصت لِقصب قاطقة و ی برضاها. 

شیخ مفید در کتاب مجالس (60) با چند واسطه از ابوحمزه ثمالی و او از 
حضرت باقر علیه السلام و ایشان از آباءگرامی خود: 

از سول اکرم صلّی ال لب و له و سم نقل می‌کند که فرمود: 

«ٍنّ اللة لَیَعْسَت لِعَصَّب فاطقة و بّضی لرضاها» یعنی حقاً که خدا برای 
عضب فاطمه‌ی زهر| سلام الله علیها غضب ضف کنو و برای خشنودی او 


خشنود می‌ شود. 


[روایت شماره] (03) 


[الحصال ]ان ٍییسن, عَن آیبه, عن قرع عنْ آیی یال ان 
ان ار ی و ان( 

ال 2 

قال سول اللّه ضلّی ال عَبّه و آله و سلّم: 

ال تعالی اختار من المْماء آریع: مریم و آستة و خدیجة و قاطِعة لح 
شحج-ضدوق در کناب خصال (6۱) با ند واسطه از پیامیز آکرم حلي 21۱۱ 
َلَیّه و آله و سَلم روایت می‌کند که فرمود: 

خدای حکیم چهار نفر از زنان عالم را برگزید که عبارتند از: 

1 - مریم 

2 - اسیه 

3 - خدیجه 


۸ - فاطمه: 


[روایت شماره] (04) 


[عیون آخبارالژضا علیه السلام ] بالأسّانید الا عن الضا علیه السلام , 
عَن آبائه: قال: 

قال سول اللّه صلّی ال یه و آله و 

اه یقت لِقضب قاطفة و یی لرصاها 

اصخیقة التضا عليه السلام ]عم الهسا علية السلام : فن آبانده منله: 

در کتاب عیون و کتاب صحيفة الضا (62) علیه السلام با چند سند از امام 
رها علیه السلام و ایشان از پدران بزرگوارشان: . از پیامبر اکرم ضَلی 
ال علیّه و آّه و سَلم روایت نموده که پیامبر فرمودند: 

حبا که خدا براق عصب فاظمبی خهرا سلم اللد علیها قضتب. من گنود 
برای خشنودی او خشنود می‌شود. 


[روایت شماره] (05) 


[عیون آخبا ‏ الرْضا علیه السلام ] باستاد التّمیموت, عن الرژضا علیه السلام , 
عَن آبائه: قال ۳ 

قال الب صلّی ال له و آلم و سم لسن الحْسین عَیرز هل اللّرْض 
بَعدی و بَعَد آبيهما و أمَهْمَا َفصَل نساء أَهْل الأرْض. ۲ 
شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالضا (63) لب ااساام با نگ تدای اما 
رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان: روایت ات ون 
الله له ۶ الم ۶ عم فر موه 

حسن و حسین علیهما السلام بعد از من از پدرشان بهترین اهل زمین 
هستند و مادرشان بهترین زنان اهل زمین است. 


[روایت شماره] (06) 


عون آخبارالضا علیه السلام ] باسَتاد اللمیمیٌ. عن الرضا علیه السلام , 


عَن آبائه: قال ۳ 
قال این جَلی ال یه و آله و سل 
ان قاطِمة آخصتت قرجها فحَرّم اللهْ ذُربْتها علی التّار 


ی ۱0 ی ما ار 
اباع کزامتشان از جیامیر اکرض تقلی له علنه بو ال 6 شلم نقل ضی کند که 
فرمود: ۱ 

فاطمه خویشتن را حفظ کرد و اتش جهئم را بر فرزندان خود حرام کرد. 


- ۰ 
[الامالی للصدوق ] الحسَن بن مَحَمّد بن سعیر القاشمی, عَن جعفر بن 
مَحمد ب 0 العا ی عن مَحه بن علی بن خلف. عن خسن بن مار تن 
۶ ع۴ 5 رز و ۱ ۳ -_ و - - - - 


۱ تج ۷ 
و بنضرفون طول مکی عندها قحرج عَلَْهمْ سول اه صَلی اللةْ عَلبْهِ و 
یه و سَلم و قَد رف اقب فی وجهه حتی چلمن علد الملتر قطن 
قَاطِمَهٌ سلام الله علیها نَهْ نما قَعل دَلک رَسُول الله صَلی ال عَلَیّه و آله و 
سلم لها ری من المسَکتیّن و القلادة و الفْرطیْنِ و السترر فترَعث قلادتها و 
فزطنها و مسکتها و ترعت الستلز قبقتت به [لی زشول اه صلی له 
آیه و سَلم و قالث للرسُول: قل له: ترا عَلَیْک ایک السّلام و تقول: 
اجْعل هدا خ تاخ 5 


مَاء تم قام فدحَل علیها. 
شیخ صدوق در کتاب امالی (66) با چند واسطه از مخمد بن قیس روایت 
می‌کند که گفت: ۳ ۴ ۳ 

هر گاه پیامبر خدا صلی اللةٌ عَلَیّه ع آله و سَلم از سفری مراجعت می‌کرد 
اولین کسی را که دیدار می‌نمود فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها بود. 
حضرتش نزد فاطمه می‌رفت و مدذت طولانی نزد او مکت می‌نمود. 

در یکی از سفرهای پیامبر اکرم صَلّی ال علّه و آله و شلم. فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها دو خلخال نقره و یک گردنبند و دو گوشواره و پرده‌ای 
خرید, برای موقعی که پدر و شوهرش از سفر باز می‌گردند. , 
هنگامی که پیامبر اکرم صلی اللة عَلیّه و اله و سَلم از مسافرت باز گشت 
نزد فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها رفت. اصحاب همچنان بر در خانه‌ی 
حضرت فاطمه سلام الله علیها ایستاده بودند, نمی‌دانستند توقف کنند یا 
برگردند زیرا از مذت مت ان حضرت با اطلاع نبودند. ولی رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سَلم چندان توقفی ننمود و در حالی از پیش فاطمه 
خارج شد که اثار غضب از صورت مبارکش مشاهده می‌شد و امد تا نزدیک 


‌ ت ۲ 


فاهلمه‌ي زهرا سلام الله علیها متوجّه شدند که خشم و ناراحتی پیامبر اکرم 
صلی ات عافد لو تام نه اه خاال ‏ واه و کون موده 
بوده ست . 

خاطیدی, اظمر لام نله علها کرنیته و خوشوارم. وال ور پزده ترا یذ 
ی ار 
شخصی که آنها را برد فرمود: 

سلام مرا به پدرم برسان و بگو: اینها را در راه خدا به مصرف برسان, 
موقعی که آن شخص آمد (و پیام زهراء سلام الله علیها را به رسول خدا 
صلی الله علیهتو اله و ام وسانید) و دنه هر به فرخودند: 
«فداها آبوها» یعنی پدرش به فدایش باد, دنیا برای محمد و آل محمد 
ارزشی ندارد. اگر دنیا و خیر آن نزد خدا به قدر یک بال پشه ارزشی 
می‌داشت یک شربت از اب آن نصیب کافر نمی‌شد. پس از این جریان 
برخاست و نزد فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها رفت. 


[روایت شماره] (08) 


فایاة ابِنْ چریج فقالٍ: 

با آباعیدالله خدیط الیوم دیا اسسهره الباند. 
قال: 

5 

قال: , ۱ ۲ 


تعه نعم, قَقالَ علیه السلام : ۲ 

قعا للکژون آن تن اه رشول اللّه صَلّی اللَةْ یه آله و سلم مومت 
یی اللة لرضاها؟ و بعصَبٍ لعَصعَا؟ 

ال 

صَدفت., ال عم عه حیّث بجعَل رسالته 

لا مها طبرسی در کتاب ۰ (67) از امام صارق علیه السلام روایت 
می‌کند که پیغمبر اکرم صلی الله عَلبه ۱ 
سلام الله علیها فرمود: 

ای فاطمه! خدای حکیم برای غضب تو غضب می‌کند و برای خشنودی تو 
خشنود قف کرد 

هنگامی که محذئین این حدیث را نقل کردند ابن جریج به حضور امام 
صادق علیه السلام امد و گفت: 

هرهز خفیتی به کوش ما ومد که متخ آن دا مرت دادم آندا 

فرمود: 

چه حدیثی؟ 

شما فرموده ای: پیامبر اکرم به فاطمه‌ی اطهر فرمود: 

خدا برای غضب تو غضب می‌کند و برای خشنودی تو خشنود می‌شود. (امام 


صادق علیه السلام ) فرمود: 

آری, ابا به-.نظر شما این خنین. تست که خد| برای غضب بنده‌ی مومن خود 
غضب می‌کند و برای خشنودی او خشنود می‌شود؟ 

گفت: 

چرا؟ پس امام صادق علیه السلام فرمود: 

چرا انکار می‌کنید که خدا توافت فا ند ساسحا 
اللد علنه و اله شام ات عضت: خواهد کرو هم ترای دی او خشنود 
خواهد شد! ! 

درست فرمودی, خدا می‌داند که مقام پیامبری را نصیب چه خاندانی کند! 


[روایت شماره] (09) 


[الأمالی للضدوق ] الْقطان. ع غن الشکرت عن الْجَهْفرِی عّن الْعتّاس بن 
بکاره عن عَبْدالله بُنِ اْْنی, عَن نمامة بن عَبدالله, عَن آتس بن 

عن یه مه قالث: ۲ 

ما زاث قَاطمَة سلام الله علیها دماً فی حَیُّض و لافی نقاس. 

شیح صدوق در کتاب امالی (68) با چند واسطه از انس : بن مالک و او از 
قول مادر خود روایت می‌کند که گفت: 

میا سم اه سا وس مان ند 


[روایت شماره] (10) 


[الأمالی للضوق ] ابْنْ الْوَليد, غن الطَقّار, عن ان مَعْروف, عَن آیی 
اشحاق, عَن الکیسن : 3 العطار الَ: ۱ 
قْلبْ لابی عَبدالله علیه السلام. + قَوَل سول اللّه ضلّی ال یه و آله و 
سَلم: ِ و مت ۳ 

قاطِمَهٌ سَیدَهْ نساء أَهّل الجَنْةَ سَيده نساء عالمها؟ 

قال: ۳ ۱ 
تاک مریم و قلطم سَیْدهُ نساء أَلٍ الْجتَة من لین و الأخرٍین قَقلْتْ: 
َقَوّل رشول اللّه صلی ال عَلَبّه و آله و سلم: 

و الحْسَبْنْ علیهما السلام سَپدا شَباب الْجلَ؟ 


ِ ره سَیَدا شاب آَمْل الْجلَةٍ من الأاقلین و لآخرین. 
نیز در همان کتاب (69) با چند واسطه از تصتنترت: برج -ز یاو روایت می‌کند که 
1 


به حضرت امام جعفر صادق علیه (لسلام گفتم: ۳ 

آیا معنی قول پیغمبر اکرم صَلّی اللَهْ لب و آلّه و سَلّم که فرموده: 

فاطصه. یر وان بفشت می‌باشد انن است که اهستر کرتان زمان شود 
بوده‌ست ؟! 

فرمود: 

جرب مریم بزرگترین زنان زمانه‌ی خود بوده, ولی فاطمه‌ی اطهر 
بزرگترین زنان اولين و آخرین اهل بهشت می‌باشد. 


یف تین آکرم ضلی: اه عانه و آله و صلم کف درباره هکس :و 
حسین علیهما السلام فرموده: 

ایشان بزرگ جوانان اهل بهشتند, چیست؟ 

فرمود: ۱ ۲ 

به خدا قسم که ایشان بزرگ جوانان اوّلین و اخرین اهل بهشت هستند. 


[روایت شماره] (11) 


الأمالی للضدوق ] صقان ۶ ۳ 
قلابة, عَنُ عانم ‏ بن العسَن ِ عَن مسلم 


را بن آبی طالب علیهلسازم قَال: 


قالْث فطع سلام للم علیها لرشو ل الله صَليٍ و و آله و سَله 
یا بتاة ین لماک یوم المَوقف الأعظم و یوم الأْفْوَال و یوم القرع الاأکبر؟ 
قال: 9 1 3 ۳ ۲ 3 

۳ فاطه علد باب کرد و مهی لواء «الْحَمَذٌ لِله» و آتا السّفیعٌ لأْمّبی ای 


ربي قالث: 
ی بتاة قِن لَم ألَْکَ هتاک, 


تِِ ِ ۳ ی ۳ 
الْییی علی الطراط و آتا ای آفول: رت سَلَم أمیی 


یی و آتا عند المیران أفولْ: رَبٌ سَلم یی قالت: 


ّ 


شفیر جَهنم جهتم آتغ مزرها و آهتها عن أقبی قاسجشرت قاطمَة 
یتلک صلی الله نها و علی یه و نقلها مها 

نیز در کتاب امالی (70) از حضرت علی بن ابیطالب علیهما السلام روایت 

می‌کند که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به پیفمبر اکرم صَلی ال عَیّهِ و 
له و لّم گفت: 

ای پدر! من تو را در روز قیامت کجا ملاقات نمایم؟ همان روزی که روز 
هول و جزع و فزع بزرگی خواهد بود؟ 

فرمود: ۲ 

ای فاطمه! آن روز مرا نزد خود در بهشت در حالی ملاقات خواهی نمود که 
پرچم الحمدلله با من خواهد بود. من ان روز نزد خدا برای امّت خود 
شفاعت خواهم کرد. 

فاطمه عرض کرد: 

ای پدر! اگر آنجا تو را ملاقات نکنم چه باید کرد؟ 

فرمود: 


نزد حوض کوثر که امّت خود را اب می‌دهم. 

عرض کرد: _ 

ای پدر! اگر انجا هم ملاقات ننمایم؟ 

فرمود: ۱ 

نزد صراط که من ایستاده‌ام و می‌گویم: 

پروردگار!! امّت مرا سلامت بدار, عرض کرد: 

اگر در آنجا نیز تو را نبینم؟ 

فرمود مرا نزد میزان [عدل الهی ۱ خواهی دید که می‌ گویم خداوندا ات 
مرا سلامت بدار. پس حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

اگر در آنجا نیز تو را نبینم؟ 

فرمود: ۱ 

مرا لب جهئم خواهی دید که شعله و زبانه‌های آن را از ائتم دور می‌تمایم. 
فاطمه از این بشارت مسرور گردید, درود خدا بر او و پدرش و شوهرش و 
فرزندانش باد. 


[روایت شماره] (12) 


[الأمالی للضدوق ] بَخْبی ین رید بُن العتَاس, عن عَمّه علی بُن الْنّاسٍ, عن 
ع ۱ ای خن 2:۴ عبدالله ب بن بن شألم, عَن کسین بن رد عن له : بن عمر 


بن عَن الصّادق جفقر بن محمّد 0 
عن علی ب: ناسین علیهما السلام. عَن الحُسَتن تن ی علیهما السلام. 


عم علوه بن آیی طالّب علیه السلام عن شول ال صلّی ال له و آیه و 
سلم أَئَه قال: 

با قَاطمَه ار اللَد تبازک و تعالی لَیعٌَْ لعَصيي و بَرضی لرضاي قال: 
فجاء صلدل ققاز لعف بن محَمّد علیقفا الفنلام با اباعید یداه ٍنْ هولاء 
الشباب , چیلوتا عتک یأعادیت متگرج ققال له عفر کید الزترااد > ۲ 

و ما اک با صَیدّل, 

قال: ۳ 

جَاءووتا علک آتک حتتهم ان ال مهن لِقصب قاطمة و برصی برضاها؟ 


ال جَفْقٌَ علیه السلام ؛ ۱ 
با صول الم روتئغ فبعا تروون 5 الله با کال آنضن اقضب 
عَبّدو المُوْمنِ و یرْصَی لرضاه؟ 


قال: 

بلی قال: سس 

ققا شون آأنْ تکون قَاطِمَهٌ سلام الله علیها مُوْتَةٌ يَعَْبٌ اللهْ لِعَصَیها و 
یو صَی لرضاها, 

قان 


ققال ة: ال عم حبث بَجْعلْ رسالتة 

[الأمالی للشُیخ الطوسی ] الغضائروه عن الصدوق, عن یحیی مثله. 

السلام اه 
الله یه و له رام سحضیت فاطمهی زه اعصاه له عانما مره 
ای فاطمه! خدا برای غضب تو غعضب می‌نماید و برای خشنودی تو خشنود 
می‌ شود. 

راوی می‌گوید: ۲ 7 

صندل به حضور امام جعفر صادق علیه السلام امد و گفت: 

این حوانانء ار شما احادفت عصیب ه خرصی سراع.ها هل مرک 

فرمود: 


برای ما می‌گویند: 

شما گفته‌اید: 

خدا برای غضب فاطمه غضب می‌کند و برای خشنودی وی خشنود می‌شود. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

ابا انز کین پیشت: که فا روا یت کرده اید خدای حکیم برای غضب بنده‌ی 
مومن غضب می‌کند و برای رضایت وی راضی و خوشحال می‌شود؟ 

گفت: 

چر|؟ 

فرمود: 

خشنودی او خشنود می‌شود؟ صندل گفت: 

خدا بهتر می‌داند که مقام پیامبری را در چه خاندانی قرار دهدا! ! 

در امالی شیخ طوسی (72) مانند این حدیت از طریق شیخ صدوق نقل 


شده ست. 


[روایت شماره] (13) 


بید ۶ 
تبر.در همان کناب (73) با چند و 13۷ ینعی کید کل مشنید. 
اکرم صلی اللهّ عَلیْه و اه و سلم فرمود: 

دختر من فاطمه سلام الله علیها بزرگ زنان عالم است. 


[روایت شماره] (14) 


[الأمالی للصّدوق ] الطالقانش عّن الجَلود و عن هشام بن جغفر, عن حماد. 
عیدالاه بن شلیْمان قال: ۲ ۱ ۲ 
قرأث فی الاتجیلِ فی وصّف الثیت صلّی ال له و یه و سلّم تاخ الماء 
دُوالسّل الْقلَی, الما سل من مَبَارَكة لها بیثك فی الجَنْة, لا ضَحَب فیه لا 
7 ن‌ و 


تضت بَکنْلها فی آخرالمان کم کَفْل زکرتا مک لها قژخار 
قذ مر الحَبر بتمامه فی کتاب اخوال النبیٌ ضلی اللة علیه و اله و سلم. 
نیز شیخ صدوق در کتاب امالی (74) با چند واسطه از عبدالله بن سلیمان 
نقل می‌کند که گفت: ۱ ۲ 

کر کات سل صفی مر شتا ای او وضو ام و نود 
که وی زیاد ازدواج می کند, ولی نسل او قلیل خواهد بود, نسل او فقط 
دختری با برکت خواهد بود که خانه‌ای در بهشت دارد, در انجا هیاهو و رنج 
هازاری نخواهد بود. , 

پتعمیر اکزم خلی: الم اه اج الم تلم نی اخرالرهان کفل آن دنر 
می‌شود آن طور که حضرت زکریا علیه السلام , کفیل مادر حضرت عیسی 
علیه السلام شد. برای آن دختر دو فرزند عزیز است کم هر دو شهید 
مي‌شوند. همه‌ی این حدیث در شرح حال پیامبر خدا صلی اللة علیه و اله و 
سَلم نوشته شد. 


[روایت شماره] (15) 


قال عَلیٌ علیه السیلام ۱ 

آن سول الله‌صلی اه له و الق شم جل غلی تیه قَاطِمَة سلام 
آلله علیها و ازّا فی غثفها قلادهٌ قاغرض عنها ققطعنها و رمث بهاء قَقَال لها 
رسْول الله صَلی ال عَلَّه و آله و سَلم: 

بب 


سِ ۳ 1 ۶ 0 ]- ۳ ۳ : ۳ 0 ت ض 0 0 
منّی يا قاطِمَم نم جاء سائل قتاوللة القلادة تم قال سول اللّه صَلی 


ی 

نیز در همان کتاب (75) با چند واسطه از حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: 

یک روز رسول خدا صَلی ال عَلیْ و له سَلّم نزد فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها رفت و دید که گردنبند در گردن آن بانوی بزرگوار است, پیامبر 
خدا| نف لته ان حروفند از فاطمه‌ی زهرا اعراض نمود, فاطمه آن گردنبند 
تا بان موه کار مان رل وا علی الاهعاید تاد ده 
فرمود: 1 
تو از من هستی. پس از اين جریان شخص سائلی آمد و حضرت زهراء آن 
گردنبند را به وی عطا کرد. 

نان مر اکرم‌خای الا علته الم 2 تلم فر موه 

غضب شدید خدا و غضب من بر کسی باد که خون مرا بریزد و مرا به جهت 
غفرتم ادیت و از از تماند. 

در کتاب کشف الفمه جلد 1. صفحه‌ی 471 مثل این حدیت., از حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السلام نقل شده‌ست. 


[روایت شماره] (16) 


زفسیر القمی ]لسن تن فد ع العلب غن الوا عَن فعقد آن 
القضتل: عن آی,عفرم: عن آیق حغفر علیه الساام فی. 5 

الکبترٍ* تذیر لش (76) قال: ۱ 

نی قاط سلام ال قلیزا. 

ور یر ان بن اپزاهم ۱۱۱ نو تسیا حضرت ایام مت بات 
علیه السلام روایت می‌کند که درباره‌ی تفسیر آیه‌های (35 و 36) سوره‌ی 
مذثر که می‌فر ماید: ٍ 

«وی یکی از یز کان است و برای بیم دادن بشر امده». 

فرمود: ۲ 

حور دا ور آنن اه فافع متام آلله ها استه 


[روایت شماره] (17) 


[المجالس للمفید ) [الأمالی للشَیخ الطوسی 
سل 


هب 0 ۶ - ل0 
العسن بُن قلی العف عن جقفر : ز بِ 
بن الحسّن ااعفسشتی عن اند ب واه عن رید بن ابت زباد: 
ِ ۳ 1 ج- ٍِِ ۰.۵ 
اس ارب ۲ عن بتغد تن مایک یی ان آبی وثاص قال: 
ی 1 و و« 11 


1 ققَه ساعنی قَاطمَه اعد اس عَلََ. 
شخ مفید در کتاب مجالس (78) و شیخ طوسی در کاب امالی (79) با 
از پیامبر خدا شنیدم می‌فرمود: 
فاطمه پاره‌ی تن من است, کسی که فاطمه را مسرور نماید مرا مسرور 
تین هس که مسا ناکت کم هرا تاناعت رده ات فا رد 
عزیزترین مردم نزد من است. 


[روایت شماره] (18) 


[الامالی للشیخ الطوسی رم ۳ این الَلتِ, غن ابن عُْفدة, عَنُ َعْفَور بنِ 
شف الصْبِیء عَنْ عَن 7۱1۳9 بن مُوسی عن هه جَففَر ال خمری» عَن الشیبانی, 
مت ی خر قال 


0۳ 


دعیتا مت اه ما گان من الرَجَال أحتٌ ای شول اللّه ضَلْی ال عَلَیّه و آله 
و سَلّم من علیٌ علیه السلام و لا من التسَاء احتٌ ای من قَاطِمَة سلام الله 
در کتاب امالی شیخ طوسی (81) با چند واسطه از جمیع بن عمیر نقل 
شنیدم که عقمه‌ام به عايشه طف هت 

ی ی ی 


ما ما واگذار وبدر این ارم ِِ مبرس که از میان مردان و زنان, در نزد 
ماهی. خلت ال اه و ال مر نویه ار غلی. و فاطلمه. اما 
التتلام تبود. 


[روایت شماره] (19) 


[المالی للشْیخ الطوسی ] بالاستاد ای عْببیْدالله بن مُوسی, عَن رَگریّاء عن 
فراس, عَن مشژوق عن عایّشة قالت: م , ۱ 
بل قَاطِمَُ سلام الله ی ات الذی لا الة الا هو ما مشیچ 
یِحُرِمُ من مِشْيَة رشول الله و راها قا 
مَرحباً بابِتَتی مرت ین قالت : قاطمَءٌ سلام الله علیها فقال لي: | 
۳ یوم ۳( سب نسَاء ء الَمْوْمنین او سَبدة نسَاء هذه الامّة. , 

توضیح قال الجوهریٌ: ما رت منه شینا آی وت 
الجزری: فی حدیث سعد ما خرمت من صلاة رسول | لله صلی الله علیه و 
آله و شیناً آی ما ترکت. 

نیز در همان کتاب (82) با چند واسطه از عایشه روایت ت می‌کند که گفت: 


ب#- 
اما 


ی 
3 
۷ 
3 
۰ 
33 
۳9 
1 
۲ 


وی ندارد سرام رفتن. وی با رام رفتن بیعمین خدا خن ۱ 
شام قارع نداشته وفتی باهیز جدا صلی له ره > له عسلم: فامه 
سلام الله علیها را می‌دید دو مرتبه به او می‌فرمود: _ 

رخا چه ذخر ما فاطعه‌ی اطامر لام الله علیا فی مود 

پدرم به من فرمود: 

آیا راضی نیننتین که قردای فیافت بزری ویان مین با زنان این ات 
باشی؟ 

جوهری گوید: 

«ما حَرَمٌث یله شَیْنا» یعنی از آن کم و کاست نکردم و یا به اين معنی‌ست 
که هرگز آن را ترک نکردم و جزری گوید: 

در حدیت سعد که گفته «ما خرمت من صلاة رسول الله صلّی ال عَلبٍ و 
آله و سَلّم شیناٌ» منظورش این است که من هرگز نماز رسول الله صَلّی 
ال را رت 


[روایت شماره] (20) 


3 0 
[الأمالی للضدوق ] العمَدایی عَن علی تن ابراهيم. عَن جفقر بُن سَلِمَة 


9 ۳ 9 0 - 
ی ی کی ی یس 
قتادة عَن عَبدالرَحمن بِنِ غلاءٍ الحطرمی» عَنْ سَعید بن | یب عن ابن 
غباس قال: وم يم هم ره ۱ ۳۹ 
ان رشول الله صلی اللةّ عَلَیّه و آله و سَلم کان جالسا دات یوم و عنده 
ی و قَاطِمَه و الحسَن و الحْسَیْنْ علیه السلام فقال: ِ 
اللقَمٌ الک تَعْلمْ ان هَوّلاء أهل بیّتی و اأكرَمْ الّاس عَلیّ فاجْبب من احَتَهُمْ و 


علین آ ما : ؛ 
و گانی انظر الی ایتّیی قاطِمة قَذ افبلث یوم الفياقة علی تجیب من ور 
عَنْ یمینقا سَبعون الف ملک و عَن بسارها سبعون الف هلک و بین بدیع 
سَیْعَون آلف ملک و خلقها سِبْعون الف مَلكي, تَقود مَوْمتاتِ أمّنی الی الجَنة. 
اّما اقرأه لت فی الوم و لهس صلوات و صاقث هر رجهان و 
حکْت ّت اه الحرام و رک عالها و اطاعت روجها و والث لا تقدی 
لت اجه بشقاعة ابتبی َاطِمَة و الما لسَیَده نسّاء العالمین 
ققیل پا رسْولٍ الله آهی سَیدَة پساء عالمها؟ 


‌ِ ر عت 9 5 ۳ 7۳93 ِ پٍِ 9 ِ 
اک مریم بت عفران, قأما ابتتی قَاطمَه قهیی سَيدة نساء العالمین من 
پ - 1 . لب | یج و دح و ۱ جو 1 1 ]1 .- 1 
الاولین لاخرین | لتقومٌ فی مخرابها فيسَلم یا سبعون الف ملک 
تّ و تن ما2 ی ب و 
و یتادوتها بما تادث به الملائْكة مَمْيِم فیفولون: یا 


که گفت: 

تیوه شا اکرشکی ان و آله و سم نشسته بودند, علی و 
زهراء و حسن و حسین: در حضور آن بزرگوار مشرّف بودند. پیغمبر خدا 
فرمود: 

پروردگارا! تو می‌دانی که ایشان اهل بیت من و از عموم مردم نزد من 
۱ کر از اه دا ۳3 
ذوشت: بدار آن شخصی. را که ایشان را دوست داشته باشد, دشمن بدار 
کسی را که دشمن ایشان باشد, معین آن کسی باش که معین ایشان 
باشد, پروردگارا! ایشان را از هر گونه پلیدی پاک و پاکیزه بدار و از هر 
کناهی نجیداری فرماا ایشان رابه وسلهی روج القدس ‏ ید فر ما 

سیس متوجّه حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام شده و فرمود: 

یا علی! تو امام امّت من و خلیفه‌ی من خواهی بود, تو موّمنین را به سوی 
بهشت رهبری خواهی کرد. گویا: من دخترم فاطمه را می‌بینم که فردای 
قيیامت بر شتری که از نور باشد سوار است از طرف راست وی هفتاد 
هزار ملک و از سمت چپ او هفتاد هزار ملک و در مقابل ایشان هفتاد 
هزار ملک و در پشت سر ایشان هفتاد هزار ملک خواهد بود. دختر من زنان 
موّمنه‌ی امّتم را به جانب بهشت رهبری خواهد کرد. هر زنی که پنج نماز 
شبانه روز را بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد, اعمال حج را به جای 
موش کاتمال خود را نذهور اد شوه حود اطاعت اند و علن راد از 
من دوست داشته باشد به شفاعت دخترم فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 
داخل بهشت خواهد شد دخترم فاطمه بزرگ زنان بهشت است. 

گفته شد: 

پا رسول الله! آیا فاطمه فقط بزرگ زنان زمانه‌ی خود می‌باشد؟ 

فرمود: 

اين مقام از حضرت مریم دختر عمران است. ولي دختر من فاطمهی 
زهراء بزرگ زنان اولین و اخرین جهان است. هنگامی که فاطمه در 
محراب عبادت قیام می‌نماید تعداد هفتاد هزار ملک از ملائکه‌ی مقرژبین به 
وی سلام می‌کنند و فاطمه را به نجوی ندا می‌کنند که حضرت مریم را ندا 
می‌کردند. آنان به فاطمه می‌گویند: 

ِِ برگزید و پاک و پاکیزه نمود. خدا تو را از میان تمام زنان جهان 
در 

یر اش خی اه او ماس اس وه ی ری 
علی علیه السلام شده و فرمود: 5 

یا علی! فاطمه پاره‌ی تن من و نور چشم و میوه‌ی دل من است. انچه که 
باعث ناراحتی زهرا باشد باعث ناراحتی من و انچه که موجب خشنودی وی 
شود, موجب خشنودی من خواهد شد. زهرا اولین کسیست از اهل بیت 


من, که به من ملحق می‌شود. بعد از من پا دخترم فاطمه نیک رفتار باش! 
حسن و حسین علیهما السلام پسران و گل‌های من هستند, ایشان تور 
1 پس باید نظیر چشم و گوش در نزد نو کرافت 
شند 

یی خسن لیا ی ماش وی را به جانب 
آتیفان:بلند کروهاو فزموده 

بار خدایا! من تو را شاهد می‌گیرم که من دوست دوست ایشان هستم, 
بغض کسی را دارم که بغض ایشان را داشته باشد, بجنگم با کسی که با 
آنان بجنگد, تسلیم کسی هستم که تسلیم ایشان باشد. دشمن شخصی 
می‌باشم که دشمن ایشان باشد., دوستدار کسی هستم که دوستدار انان 


باشد. 


[روایت شماره] (21) 


[علل الشْرائع ] آیی, عَنْ سَعّد, غَن ايّن عیسی, عن علی دب تن العگم. عن 
اپی جبلة عَن یی جققرِ علیه السلام قال: . . 

ان بتاتِ الا لا بط اما الطعث عقوت و أقل من طمتت ساره 

شیح صدوق در کتاب علل الشرایع وم با چند 7 از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ضیف کتند که می‌فر مود: 

دختران پیامبران: حیض نمی‌شوند. زیرا حیض یک نوع عقاب است. اوّل 
زنی که خون حیض دید, ساره بود. 


ِ ِ 
[الأمالی للشیح الطوسی ۲ < حمو حَموبه, عّن آبی ۱ خر / عْن آبی خ #- غّن 
3 ۳ 5 و ‌ هی .2 ۳ ِ 
العبّاس بُن الَقَصْل, عرن عنعان بن ِ" عن اسْرایّیل, غّن مَيسَرّة بن خبیبت, 
٩ ۳۳‏ 92 ح 1 2 9 ,. ح جر م2 اء > جح 12 و 
عن اله ل تن عشروه ع یْشَة بلتِ طلحة, عَن عایشه قالث ِ 


۳ توفی رشول اللّه صلّی اللَهْ عَلیه و آله و سلم نما 


1 9 


رای ایا سا سار کاتسا یه 
گفت: 


من احدی را ندیدم که از لحاظ سخن گفتن از فاطمه بیشتر به رسول خدا 
صلی ال عَلّه 5 آله و سَلّم شباهت داشته باشد هر گاه حضرت فاطمه به 
حضور پیمیراکرم صلی اه و له و للم می‌آمد پیشمیر ارم به وی 
مرحبا و خوش ۳ می‌فر مود دست‌های فاطمه را می‌بو سید و او را به 
خاه دمم شاه هر اه اسر ارضمضان ال ام اه ام ان 
بر حضرت زهرا| سلام الله علیها می‌شدند حضرتش از جای برمی خاست و 
به پدر خویش مرحبا می‌گفت و دست‌های مبارکش را می‌بوسید. 
در آن. همازف که‌ماهر خدا صلی الا عایه و آله و سَلم به شهادت رسید 
حضرت ,فاطمه سلام الله علیها به حضور آن بزرگوار مشیّف شد, رسول 
اکرم صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم سخنی در گوش فاطمه سلام الله علیها 
فرمود که حضرتش گریان شد. سپس پیامبر اکرم صَلی اللَةْ عَلیّهِ و آله و 
سَلّم مطلبی فرمود که حضرت فاطمه سلام آلله علیها خندان گردید! من با 
خود گفتم: 
نظیر زنان تفت بو ای بر 1 وقتی از او راجع 
به خنده اش جویا شدم؛ فرمود: 


اکنون صلاح نیست که من جواپ تو را بگویم. , 

شتکامی که اهر ا گرم صلی الا له و الم شام به شهادت رسید من از 
فاطمه راجع به آن خنده پرسش نمودم فرمود: ِ 

وقتی پدرم خبر فوت خود را به من داد گریان شدم, بعد از آن که به من 
خبر داد و فرمود: 

تو اوّلین کسی هستی که از اهل بیتم به من ملحق می‌شوی خندان شدم. 
جزری می‌گوید: 

در نی که فاظلفت یلام للم ها در هام ماوت بان لیا 
عَلیّه 5 آله 5 تام به عايشه فر مود: 

شانت اذا لبذرة» (87) «البذر» به معنی افشای سر و آنچه نشنیدنی است, 
میا ای حصوی هرا شام لد علم انیم عایمه ی فرمای: 

اگر بگویم پدرم به من چه فرموده. پس من افشا کننده‌ی سر می‌باشم و 
این کار درست نیست). 


[روایت شماره] (23) 


[تفسیر القمی ] «اٍن الذین بُوْدْونَ ال و رَسُولة لَعتقم اللّْ فی الخئیا و 


لاجّة و آعَدً لُم غذابا مهینا» (88) قال:, 
لت فیمن عُصت میا لَوْمنین عَقَه و َحَد و" قَاطِقة و آذاها و ق قَالَ 


۱ و من آذاها بت موّبی کمن آذاها 
فی ختاتی و تن آذهافقذ ذانی و هن آذیی ققَو آدّی ال و هو قَوَل اللّه 
«نّ لذین دون له و سُولة» (89) ای 

«افرادی که خدا و رسول را اذیّت دا انا ۳ ۰ 
لعنت کرده و عذاب ترو کی برای ایشان آماده نموده است ». می‌نگارد: 

این آیة در .شان آن اشخاصی نازل شده که حوء* حضرت. زهراع سلام الله 
ی 
ازاز کرور در وی اس صلی ات اه اه رام رده 

هر کس زهرا را در زمان زنده بودن من اذیت کند مثل این است که وی را 
تفا فاص کی اد رات من 
ک ای اس هر و وا ار ین 
تا فلا ات هن هه 
تسش وا ات کی است ها ی ین و 


است. 


[روایت شماره] (24) 


[الخصال ] فیما أَوْصَی به ال 
لسلام تا تِن له عرو یا قاختازیی م 
العالمین, تم اطلع الانِتق قاختازک عَلی رجال القالمین بعدع تم اطع 
لته فاختار الق لد علی رال عالسته بت ی ۱ 5 
قاختار قاطمء عَلی نساء العالمین. 
شیح صدوق در کتاب خصال (91) مي‌نگارد: 

از جمله وصایایی که پیامبر اکرم ضَلی اللٌ عَلیْه و 
۱ 

يا علی! خدا توجهی به دنیا کرد و مرا بر مردان آن برگزید. نیز توجّه دیگری 
نمود و تو را بعد از من بر مردان آن برگزید. برای سوّمین بار متوجه عالم 
شد و امامانی را که از فرزندان تو هستند برای بعد از تو برگزید, مرتبه‌ی 
چهارم توجهی کرد و فاطمه را از میان زنان عالم برگزید. 


[روایت شماره] (25) 


[معانی الأخبار ] الََمَدانوش کن علی: عن ات عنْ مَحَمّدٍ بن ستان, عن 

فص قال: 

فلت لأبی عَبّد عَبْاللّهٍ علیه السلام : 

آئیژیی عن فولِ سول الله صلّی ال یه و آیه و سلّم فی قاطمة نها 
سَیدَه نساء العالمین اه تقد ه تما غالمقا ؟ 


قعَال: 

اک یمیت گانت سَيَدة یماء عالیها و قَاطِمَهُ سَیَدهُ نساء الَْالمیَ من 
لین و الأخرین. 

شب وی زر کنات.سانی ار 2اه ماه کل روا 
قف کت کف. 25 


به امام جعفر صادق علیه اسلام گفتم: 
ی 
فاظمه زر زان عالم. اسشت. آگاه کن: آبا می فعط رشان مانعصت 
خود بود؟ 
فرمود: 
این مقام از حضرت مریم که بزرگ زنان زمانه خود بود. ولی حضرت زهرء 
بزرگ زنان الین و آخرین مردم است. 


[روایت شماره] (26) 


[معانی الأخبار ]ان عن حْمَد الَدان (93) قن الْعلذر ‏ معقد 
عَن جغقر بن مَحَمَد, عَن جَعفر با شعاعیل تن ِ 
یم عن ان عتاس کن اتمه صلی اه له و و سلم أنه قال: ‏ , 
ان قاطمَة ِجْتة (94) ی بوذیبی ما آذاقا و بشنی ما سوه و اق ال 


یاک 1 
و از ان اس از مقفم کر فان 
اللهٌ علیه و اله و سَلم روایت می‌کند که فرمود: 

فاطمه پاره‌ی تن من است, مرا اذّیت می کند ان کس که وی را اذیت 
نماید, مرا خشنود قفت‌تماید آن کس که او را خشنود ی ند خدا| برای 


[روایت ت شماره] (27 


[معانی الأخبار ] مُحَمَّدٌ بنْ هاژُون الرَْنجَانِ, عن علی بن عبد العزیز قال: 
سوقت القاسم بُن سلام تقول فی مَغْتی قَوّل الب صلی للع 2 


ارچ شختثین ال عرَوجلَ تقیی [أله ] ره فُسْتیکة : گاشتتاي الْعْرّوق 5 
ول اقا العدبث دو شون ها هو تقیک بقطة بتقض و قال تقص أَهل 

العلم بُقال: شجز مُسَجن ادا اتف بَعْْه بتقض و بُقال شِجْتة و هَجْتة و 

السُخْتة کالْفْشن قن تون من الشَجره. 

ور کناب صافی کار 9 آمده اش گوس ارو شنحا یازع 

بن عبدالعزیز روایت کرد که گفت: 

از قاسم پن سلام شنیدم که در معنای فرمایش بناسشدر. آکر‌ضای اش اه 

و آله و سَلم که می‌فرمود: 

رحم » ری و ریشه‌ایست از خداوند عژوجل. منظور این است که 

خویشاوندی مانند رگهای بدن که در همدیگر پیچیده شده رگ و ریشه‌ی 

خویشاوندان تد کین به تضدرکر مصل غبییده شده‌اند. ۳ 

و قول کسانی که بعضی از احادیث را «ذو شجون؟ هی کوینخ به این علت 

است که بعضی از کلمات آن حدیث به بعضی دیگر مستمسک می‌شود. 

(یعنی مثلاً فهمیدن آخر حدیث مشروط ؛ به ال و وسط آن است. ) 

و بعضی از اهل علم می‌گویند: 

درخت مشچٌن به درختی گویند که شاخه‌های آن در هم پیچیده شده و گفته 

شده کلمات: «شجِتَه» و «سَجِتَهُ» و «السَْتَهُ» همگی مانند شاخه‌ایست از 


یک درخت. 


[روایت شماره] (28) 


[صحيفة الضا علیه السلام ] عن الرضا علیه السلام ری ات۳ من ار 
تن الکسشتن علبه الملام قال: 
و ی اسماء کت عَمَیّس قالث: 


کلف علد قاطعه جنک از دعل و سول الله ضلی ال عَلیّ و آله و سَلم و 
فی نها لدع من دقب کان ج ۳ امو‌طلی جلیه البباي ابر ها ٩‏ 
من قیء غ ققال التبم حَلی اللة عَلیّه و آله و سلم: _, ۱ 

لا یَعْرَتّک التاسن آن فولوا بثث مُحمد و عَلیکَ لیاسن, الجتایرة 23 لها و 
باعلا و اشترث بها َقبَةٌ قَعْتَقتها قشرّ رسول الله صَلی اللَْ عَلیْه و آله و 


تام یدای 

طبری در کتاب صحیفه الاضا (97) علیه السلام از حضرت امام زین 
العایدین علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

ما را هار ی ی 1 
َلیّهٍ و آله و سَلّم نزد فاطمه آمد, یک گردنبند طلا در گردن حضرت زهراء 
سلام الله علیها بود که علی بن ابیطالب علیه السلام آن را از سهم غنیمت 
خود خریده بود. | 
سلام الله علیها فرمود: 

مردم تو را مغرور نکنند به اینکه بگویند: 

تو دختر محمّد هستی و تو زر و زیور ستمکاران را استعمال کرده باشی! ! 
حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از اين گفتگو آن گردنبند را بان کرد و 
فا و را تا 1 
علیْه و آله و سَلّم از اين عمل مسرور گردید. 


[روایت شماره] (29) 


0 


[الخرائج و الجرائم ] ژوی عَن عمران بنِ الخضین قالد: پر 
اد 


کثث عند الّبم ضَلی له عَلیه و له و سَلم جالساً 
الله علیها و قَذ تغیر وَجهُهَ من الجُوع, فقال لهّا: اذنی, یت وک قرقع بد 
رس . 


حیّی وضقها ی صَدرقا فی مَوّضع آلقلاده 


3 
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قرایت الم علی وَجْههّا کما کاتتِ الصْفْرَْ ققالث: 

ما جَعت بعد دا 

راوندی در کتاب خرائع(98) از عمران بن خَضین نقل می‌کند که گفت: 

من در حضور پیامبر صَلّی ال لهچ و یه و سم نشسته بودم که فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها وارد شد. ص صورتش از شدّت گرسنگی تغییر 
کي و وا ی و اه اه ای 2 
علیها فرمود: 

تیک من ,با قاطمه کروی ان ضرف رفت رو ل قذا حلی ال لیم 2 
الّه و سَلم دست مبارک خود را بلند کرد و روی سینه فاطمه در جای 
گردنبند او نهاد در حالی که حضرتش در زمان کودکی بوده است., آنگاه دعا 
کرد و فرمود:  .._‏ 

ای خدایی که گرسنگان را سیر می‌کنی و افراد متواضع را رفعت می‌دهی, 
اه رت ار 

راوی می‌گوید:. _ . _ 

دیدم گویا در عوض آن رنگ زرد. خون در صورت فاطمه جریان پیدا کرد و 
سرخ شند؛ فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 

من بعد از آن گرسنه نشدم. 

توجه توجّه! ! ! این روایت در صورتی قابل قبول است که می‌گوید: 

حضرت فاطمه سلام الله علیها در ان موقع در سن کودکی بوده‌ست. 


[روایت شماره] (30) 


[الخرائج و الچرائم ] وی عنْ جابر بن عَبدالله 5 
۱ له 5 بر : 


الله صلی اللة علیه و اه و سب فرجع [لیها فقالت 
قد اتاتا اللة بشی ء فحبائة لک فقال: ۲ ۱ ۱ 
یل ع يم | تا جح ج 2 تا ۳ 
هلمی علیت با بنية. قکشفت الجفتَة فاذا هی مَملوءخ خبزا ع لخما 2 
الیه: بهتث ع عرفت ا: 
2 ۱ ک سا 
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آست وم از ۳4 ۳ س ِ ِ .ٍِِ 7 0 ۳۳۳ ِ 9 

ال رشول الله جَلی اللَهْ عَلَبّه و یه و سَلم و عَلیدٌ و قَاطِمَهٌ و الحسَن و 
الحسَین: و جمیع اواج الثبی حتی شبعوا, ‏ 

قالت قاطعَه: و بِقيِتِ الجَفْتَهُ کما هی قَأَوسَعث منها عَلی جمیع جیرانی 


جعَل ال فیها بر و خیراً گنیر 
نیز در همان کتاب (100) از جابر پن عپدالله روایت می‌کند که گفت: 
ور دصر کم ی الم نو ار لمع نخورده بود 
و بدین جهت دچار مشقت شده بود. در خانه هر یک از زنان خود رفت ولی 
سیس نزد فاطمه‌ی زهراء سلم اه لها آمد و فرمود 

| سلام الله علیها عرض کرد: 

نه_به خدا قسم, جان من و برادرم (101) به فدایت ! موقعی که پیغمبر خدا 
ضلی ال عَلیّهِ و آله و سَلم از نزد فاطمه سلام الله علیها خارج شد یکی از 
کنیزان حضرت فاطمه دو گرده‌ی نان با مقداری گوشت به حضور آن بانو 
فرستاد, فاطمه آنها را گرفت و در زیر کاسه قرار داد, آنگاه فرمود: 


به خدا قسم که من پدرم را بر خودم و دیگران برای خوردن اين غذا مقدّم 
می‌دارم, در صورتی که به یک خوراک غذا محتاج بودند, زهرای اطهر سلام 
الله علیها حسن یا حسین علیهما السلام را به سراغ پیامبر اکرم صَلی ال 
عَلیّه و آله و سَلم فرستاد و آن بزرگوار برگشت, فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها به آن حضرت عرض کرد: 

خدا فهدذارم غذا برای ما فرستاه ودضن آن‌برا برای:شما کذاشته‌ام» رشول 
خدا صلی الله عَلیه و اله و سَلم فرمود: 

آن را بیاور ! وقتی فاطمه کاسه را برداشت دید مملو از نان و گوشت 
است, موقعی که کاملاً دقت نمود, دریافت که این غذا از طرف خدای 
سبحان فرستاده شده! ! لذا حمد خدای را , نخان اور فبه قدر زر کوان 
خود صلوات و درود فرستاد. ۳ 

ای که سم بعین راشای الاه اوه الم زو ام به آن غذا افتاد 
حمد خدای را به جای آورد و به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
اندا راز کضا ادها ۱ عرض کرد: 

از طرف خدا عطا شده, خدا هر کسی را بخواهد بدون حساب رزق و 
روژی می‌دهد. 

ار اهر ال قوا ی اه میالع سم وفال سرت 
علی بن ابیطالب علیه السلام فرستاد تا حاضر شد, سپس پیغمبر اکرم, 
امیرالمومنین, فاطمه. حسن. حسین: و عموم زنان پیامبر خدا ان ان غذا 
خوردند تا سیر شدند! 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

آن کاسه باز هم همچنان مملو از غذا مانده بود, من غذای آن روز را به 
7 ۳ 
عطا کرده بود. 


ان ان زا 


ایضاح: قال الجوهر ود کعفت الره الم اشر ق اطراق: الا تابنت: 

نیز در همان کتاب (102) از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود. 

هنگامی که خدیجه‌ی کبری سلام الله علیها از دنیا رعت نمودر فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها به رسول خدا صَلی ال علَبه و و سا هنده 
فق‌تشتد ه خر آظر اف آن. حضرات. می کر دید و قیفر مود 

یا رسول الله! مادرم کجلاست؟ 

ولیٍ ها ای وی را نمی‌داد, فاطمه 
می‌گردید که شاید از دیگری پرسش نماید. پیغمبر خدا متفکُر بود که جواب 
وی را چه بگوید! ! جبرئیل نازل شد و به پیامبر خدا گفت: 

پروردگارت می‌فرماید: ِ 

به فاطمه‌ی اطهر سلام برسان و بگو: مادرت در بهشت در یک خانه‌ایست 
از نی, که بر طلا نصب شده و ستون‌های ان از یاقوت سرخ است, مادر تو 
بین اسیه زن فرعون و مریم دختر عمران جای دارد, فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها فرمود: 

خدا| سلام است, سلامتی از او و به سوی او می‌باشد. 

جوهری گوید: ۱ 

«کعوب» به نی‌هایی گویند که اطراف رودخانه‌ها می‌روید. 


ای تیاه ۳921 


[الخرائج و الجرائح ] و ی ان ام یمن قَاطِعَهُ, حلَقت أنْ لا تکون 
بالْديتة لا لا طیق آن تنْظَر ٍلی مَواضع کات بهاء قَحَرَجث الي مه ما 
تث فب بتقض الطریق عَطِشّت عطشا شدیدا فرقعت یدنها فالث: 

با رب آتا حادم قَأطِمَه تثلْبی عطشاً قَاترل ال نها دلواً من السَمَاء 
قشریت قلم تکتغ, ٍلی الطعام و السراب سَِع سنین و کان لاس بِعئوتها 
ان (104) نقل می‌کند که وقتی فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها به شهادت رشید ام انفن قسم خورد که در مدینه نماند, زیرا طاقت 
کات ک.ان ساصعی که فایته مالعا وا هر نها ریدم شود 
بنگرد. 

لذا از مدینه به سوی مکه خارج شد, موقعی که در بین راه رسید شدیداً 
تشنه شد, دست‌های خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: 

پزورد کارا من خادهه‌ی فاطمتی رهراء سلام الله علیها می‌باشتمم ابا هرا 
به وسیله‌ی تشنگی خواهی کشت, خدای رووف دلوی از آسمان برای او 
نازل کرد. وی از آن دلو آب آشامید و تا هفت سال محتاج به غذا و آب 
نشد. مردم او را در روز بسیار گرم به دنبال کاری می‌فرستادند ولی تشنه 


۲ 0 ۰ 


[روایت شماره] (33) 


با علینً اقا عَلفت له مَلایِكَةَ ساره فی الأَرْض یَحْذْمُون مُحقشدا و آل 
مَحَمّد دٍ الی ان ن تقوم السَاعة. 

نیز در هضان کناب (105) از سلمان تقل می‌کند که گفت: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها نشسته بود و با آسیابی که در مقابلش بود 
جو آسیاب می‌کرد. دسته‌ی آسیاب خون آلوده بود. حسین علیه السلام در 
یک گوشه‌ی اتاق از گرسنگی بی‌قراری می‌کرد. من به حضرت فاطمه 
سلام الله علیها گفتم: 

ای دختر پیامبر خدا! دست‌های تو به وسیله‌ی آسیاب کردن مجروح شده, 
داز صورتی که فصّه‌ی خادمه حاضر است! 

فرمود: اه رح ِ ‌ 

پدرم پیامبر اکرم صَلی اللةٌ عَله و اه و سَلم فرموده: 

کار منزل یک روز به عهده‌ی فصٌّه و یک روز به عهده‌ی من باشد, نوبت 
فصّه دیروز بوده‌ست. 

سلمان گفت: 

من بنده‌ی آزاد شده‌ی شما هستم , اجازه بدهید که نات نمایم, یا اینکه 
حسین را ساکت کنم, فر مود: ٍ 

من حسین را بهتر ارام می‌کنم, تو بیا, جو را اسیاب کن. موقعی که من 
قسمتی از جو را اسیاب کردم اذان و اقامه برای نماز گفته شد. من رفتم 


ِ- ِ- ِ- 
71 71 71 


و نمازم را با پیامبر صَلی اللةّ عَلَیّهٍ و آلّه و سَلم به جای آوردم و پس از 
فراغت از نماز. جریان حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای 
اينکه گرپه کرد خارج شد. سپس در حالی برگشت که خندان بود! پیغمبر 
اکرم صلی اللة علیه ع اله و سّلم سبب خنده‌ی ایشان را جویا شدند. 
امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: 

من نزد فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها رفتم, وی را دیدم که به قفا خوابیده 
و حسین روی سینه‌اش خواب رفته و اسیابی که در مقابل فاطمه بود خود 
به خود کار می‌کرد! ! پیامبر اکرم پس از اینکه لبخندی زد فرمود: 

با علی! ایا تو نمی‌دانی خدا, ملائکه‌ی بسیاری در زمین دارد که تا قیام 
قیامت برای ال محمد خدمت می‌کنند؟ 


نیز در همان کناب (106) از آتودر تفر می کند که کف 

تغفیر اکنم,های الله اه و اله شام‌سا فرستاد کف امتوالموخین.عان 
علیه السلام را به حضور آن حضرت بیآورم. من وارد خانه‌ی حضرت علی 
علیة. السلام تشیدم چ آن بر کوان را ضدا زرم ولی. کسی خوایم را نکفت, 
آنتضات مشغول کار بود در صورتی که کسی نزد آن نبود! ۱ من حضرت 
علی علیه السلام را برای دوم صدل زدم و ایشان خارج شد و به حضور 
پیغمبر شرفیاب شد, رسول خدا صلی الَةْ لب و آله و سَلّم سخنی در 
گوش حضرت علی علیه السلام فرمود که من آن را نفهمیدم, گفتم: 
تعجب دارم از اين آسیابی که در خانه‌ی علی علیه السلام خود به خود کار 
هت تفس تصش ار صضای الط عا وه الم سم حرحده 

خدا لب»هخبارع کفترم فاطمه سلام الله علها زا از انمات عفن بر 
کرده, چون ضعف و ناتوانی جسمی فاطمه را می‌داند لذا او را باری 
کرده‌ست. ی تو فی‌دانی. که دا ملانکه اخذارد کهه کل,باری کردن ال 


[روایت شماره] (35) 


[الخرانج و الجرانج ] رو ه ان غا علبه السلام اه تما ففال ناما 
علدي شتء تقدینیه ال 
ف دیتا 


: رآ لبتاع ما ُسَلجْهم قلّا اعدا فی جَهد و عتلَهة 

جناغ قاطا الخبتار و دحل لهمچد وسلی الطهر و لعضر : مع سول ال 

صلی اه له و آله و سلم نم أحَد التبرهٌ بتد له و الطلقّا زلی قَاطْعه و 
و 

قلقّا سَهعث کلام رشول الله ضلی ال له و آله و سم خرجث قلعت 

له و کاتث عرّ الّاس عَلیْه, 1 

عشیتا عْفَرّاللة لک و قَذٌ ققل قاحَدّتِ الجفتة ی ی 


و لس 
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ِ للا 7 مس و ۶ 0 فک - مر 
مثل رَایْحته قط و لَمْ آکل لیب مئة؟ و وضع کفة ین گر بق و تزا 
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ِ ۳ 

الله 1 ق من یشاء بقیّر جساب» (108) فقال ضلی ۵ / 
سلم: نم تن ۳ ۳ 00 ی تشن 

الْچَمَدٌ له الذٍی جعلک شَييهة سَیدة نساء بنی اسرائیل تم جمع سول الله 
2 اللهٌ عَلیه و اله و سَلم علی بن ابی طالب و الحسن و الخسین: و 
جمیع هل بیْبه حتّی شَبغوا و بفی الطعامٌ کما هو و آَوَسَعت قَاطِمَه عَلی 


نیز در کتاب نامبرده (109) می‌نویسد: 

یک روز صبح حضرت علی بن ابیطالب به فاطمه‌ی اطهر علیهما السلام 
فرمود: 

ایا صبحانه‌ای داری که من بخورم. فرمود: 

نه. امیرالمومنین علی علیه السلام خارج شد و دیناری قرض کرد تا به 
مصرف برساند ناگاه با مقداد مواجه شد که اهل و عیالش گرسنه بودند. 
حضرت علی علیه السلام آن دینار را به مقداد داد و خود وارد مسجد شد و 
نماز ظهر و عصر را پا پیغمبر ضلی اللة غلیه و اله و سَلم به جای اورد. 
سیس پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله اک 


گرفت و با یکدیگر متوجّه [منزل ] فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها شدند, 
فاطمه سلام الله علیها بر سر سجاده‌ی عبادت بود و کاسه‌ای پشت سر ان 
جضر تا نود که تجان از ان برمی جات ۱ 

مردم بود صدای پیاهبر ۱ 9 ۳ 
کرد. سول ارم ی ام وم وا ب سلام فاطمه را داده و 
دست مباز کخود زا بر زر آن بانوی ععطمه کتنید ند یه وی فرمووند: 
خدا تو را بیامرزد. شام برای ما بیاور, فاطمه‌ي اطهر کاسه‌ی غذا را آورد و 
در حضور پیغمبر اکرم نهاد. رسول خدا صلی اللهْ عَلیه و اه و سَلم فرمود: 
ای فاطمه! این غذا از کجا نصیب تو شده! ! من هرگز نظیر آن را ندیده‌ام, 
نظیر بوی آن را نبوئیده‌ام, نظیر آن را نخورده‌ام, آنگاه دست مبارک خود را 
در میان دو کتف حضرت علی علیه السلام گذاشته و فرمود: 

این غذا در عوض ان دیناریست که در راه خدا دادی, خدا هر کسی را که 
بخواهد رزق و روزی بدون حساب عطا می‌کند. 

مولف گوید: 

زمخشری در تفسیر کشاف. ضمن داستان حضرت زکریا و مریم 
می‌نویسد. 

در زمانی که قحطی رخ داده بود فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پدرش 
پیامبر خدا صَلّی ال عَلیّه و آله و سَلّم را بر خویشتن شتن مقذم داشت و دو 
کر تا کر ترا پاستا صلی ال کت و اه دام 
فرستاد. پیامبر اکرم صلی اللهٌ عَلَیْه و آلّه و سَلم آن نان و گوشت را نزد 
فاطمه آورد و به وی فرمود: 

ای دختر من! بیا این غذا را بگیر. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها آن 
غذا را گرفت و روپوش را از روی آن برداشت دید آن ظرف پر از نان و 
گوشت است., فاطمه مبهوت و متعجّب شد! ! آنگله دریافت که آن غذا از 
طرف خدای رووف عطا شده. فد خدا خی ال اه ی اه شام هه 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

این غذا را از کجا اورده‌ای؟ 

عرض کرد: 

از رای ام اقا شتا که ی کر توا هی یوین عسا تسف 
و روزی می‌دهد. رسول خدا صَلی ال عَلیّه و آله و سَلّم فرمود: 

حمد مختص آن خداییست که تو را شبیه به بانوی بزرگ بنی اسرائیل یعنی 
حضرت مریم قرار داده. ی 
ابیطالب. حسن, حسین: و جمیع اهل بیت خود را جمع کرد. همه به قدری 
از ان غذا خوردند که سیر شدند ولی غذا همچنان باقی مانده بود, فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها آن غذا را به همسایگانش تقسیم کرد. 


[روایت شماره] (36) 


[المناقب لاين شهرآشوب ] [الخرائج و الجرائح ] ژوی آأنّ عباً اسْتفرض 


2 


من بَهُودی شعیرا قاسشتژ ؟ هتَه شَینا قد قع اه مُلاعة قاطِمَة رَهْنا و کاتث من 
الصوف قاخلها اتود ای دار و وصتقا کی فی یت قَلَعّا گاتت البلَهْ دحلت 


روَجلة البیّت الذی فیه المْلاء یشغل قرأت توراً اطعا فی الَْیّتِ أضَاء به 


مش مر 


له قالصرقث لی روجها قَأْبر رت باتها زاث فی 5لک الیت صَوء عظیماً 
قتععّب البهُورو" رجا و قد تسی أنّ فی تیه مُلاءة قاطمة. قتهض مشرعاً 


و دحل الببّت قادّا ضیاء اْقلاعه تشر شعاغع کانه بر ۱ 
من قریب, تب من لک عم الظَرّ فی موضع الفلاءة قَعَلَم أنّ دلک 
لور من فُلاءعة فاطمَة, فخرج الیهُود یذ يِعَدّو الی افربائه و رَوَجَنَهٌ تغدو الی 
آفربانما فاعتمم شانهن مخ یزود وا دَلک قَاسَلَموا ۳ 
بیان" الملاءة 0 و المد الازار و الژيطة. (110) 
در کتاب خرائح و جرائح (111) و ابن شهر آشوب در کتاب مناقب 
می‌نگارند: 
روایت شده که امیرالمومنین علی علیه السلام مقداری جو از شخص 
یبهودی قرض کرد. بهودی گت , 
باید چیزی را نزد من به عنوان رهن بگذاری, حضرت علی علیه السلام چادر 
فاطمه‌ی زهراء را که از پشم بافته شده بود نزد او نهاد. یهودی ان چادر را 
به خانه برد و در میان اطاق نهاد. وقتی که شب شد و زن یهودی به منظور 
کاری داخل آن اطاق شد نوری را دید که همه‌ ی اطاق به وسیله‌ی آن 
روشن شده! ! فوراً نزد شوهر خویش آمد و او را از آن نوری که دیده بود 
آگاه نمود. آن مرد بهودی که چادر حضرت زهراء را فراموش نموده بود 
فوق العاده تعجب کرد! وقتی وی به سرعت برخاست و داخل اطاق شد 
ناگاه با این منظره مواجه گردید که نور آن چادر. باعث روشنایی اطاق 
شده است و گویا آن چادر. مانند ماه شب چهاردهمی باشد که از نزدیک 
می‌درخشد. یهودی که دچار شگفت عجیبی شده بود وقتی کاملاً در موضع 
نور توجه نمود دید, نورها همه از آن چادر است, یهودی از اطاق خارج و به 
سرعت متوجّه قوم و خویشان گردید. زن وی نیز به سوی فامیل‌های خود 
شتافت. تعداد هشتاد نفر از بهود آمدند و با این منظره مواجه شده, همگی 
اسلام اختیار کردند. 
بیان: «مّلاءة» را اگر به ضفه‌ی میم بخوانیم به معنی پارچه‌ایست که روی 
ران‌ها را می‌پوشاند. 


[روایت شماره] (37) 


[الخرائج و الجرائح ] ژوی آَنّ البَهُود کا مغر غرسن قَجاءوا اي رسّول اللّه 
و سلم و قالوا: نا حَو* الجوار قتسَالک آأن تبقت 
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1 جمع | (112) من الم و ال ون التقو؟ 
قاطِعء توحْل فی بر و آرائوا استهاتة بهء قجاء جترئیل پنتاب من 
لته و حلی و خلل لَم روا امئله یی تلها فاطِمهُ و 5 لت بقا قتعگد ِِِ 


تن نذا و اشلم یتتب تا زوا حلق کنژ من اتقو 
: قال الجوهری: الرم پالکسر الثری یقال: جاء بالطم 1۳ اذا جاء 
بالمال ۱ ل: الطم البحر و قال الفیروزآبادو: جاء بالما * ۳ 
بالبحری و البری | وتات و الیابس آو التراب و الماء آو بالمال الکثیر و 
ها ار و 
قال: الط بالکسر الماء آو ما علی هه آو ما ساقه من غثاء و البحر و 
العدد الکثیر. 
راوندی در کتاب خرائم (113) می‌نگارد: 
روایت پشده یک وقت گروه یهودیان عروسی داشتند, به حضور پیامبر اکرم 
صلی اللةْ عَلیّه و له و سَلم مشرّف شدند و گفتند: 
چون ما حقّ همسایگی داریم لذا از شما تقاضا می‌کنیم که فاطمه‌ی زهراء 
سلام الله علیها را به عروسی ما بفرستی تا باعث سرافرازی ما شود آنان 
در اين باره خیلی اصرار کردند ولی پیغمبر اکرم ضلی اللة علیه و اله و 
سَلم در جوابشان فرمود: 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها زوجه‌ی علی بن ابیطالب علیهما السلام و 
محکوم به حکم و اجازه‌ی علی خواهد بود. یهودیان تقاضا نمودند که ان 
حضرت درباره‌ی این مطلب به حضرت علی علیه السلام توصیه نماید. 
ژنان بهودی آنچه که زر و زیور داشتند پوشیده بودند, بهودیان این گمان را 
می‌کردند که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها با حال ذلت و تهیدستی نزد 
انان خواهد امد و ایشان به وی توهین خواهند کرد. جبرئیل یک نوع لباس و 
زر و زیورهای بهشتی برای فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها آورد که نظیر 
نها را ندیده بودند, وت ی ات ی 
و زیورها را پوشید مردم از رنگ و خوشبویی آنها تعجّب نمودند! هنگامی که 
فاطمه‌ی زهر|ء سلام الله علیها داخل خانه‌ی یهودیان شد زنان_ بهودی به 
خاک افتادند و زمین ادب را بو سید ند و گروه فراوانی که با آن منظره 


مواجه شدند اسلام اختیار کردند! 

بیان: جوهری گفته «العگ به معنی مال و ثروت فراوان است. در این 
روای یت که آمده: 

«جاء بالطم و الرَمُ» به اين معنی‌ست که (زنان یهود) با مال و (زینت آلات) 
فراوان آمدند و در مورد کلمه‌ی «الطمٌ» گفته اين کلمه در مورد اشیاء 
قیمتیست که از دریا باشد و فیروزآبادی گفته «جاء بالطمٌّ و الرَمٌ» یعنی 
زنان بهود با اموال گرانبهایی که از دریا و خشکی بود آمدند و یا با هر چیز 
تر و خشک آمدند و يا از هر چیزی که از خاک و آب بود آمدند و يا منظور 
این است که آنها با اموال بسیار زیاد آمدند و همچنین فیروزآبادی در معنی 
«الرَمٌ» گفته که آنچه را آب حمل نموده را گویند و آنچه بر روی زمین 
(روئیده) باشد از قبیل گیاهان و همچنین گفته «الطٌِ» به معنی آب و يا هر 
چیزی که روی آب باشد را گویند و یا با غوّاصی از زیر آب, مانند فرو رفتن 
دندرب ابهندست: ور ند هه ههختین. کته معتی, نع آد. ز با دهم فی هن 


قَاطمَة سلام الله علیها ضمتت لعا* علبد السلامفمل ات ۳۳ 


الحْبَر و قعّ الّْتِ و هن لها عَلم علیه 0 ما ان خلت التاب: تَقل 
العطب و آن یجیء بالطقام, ققال لها بوما: با قَاطِمَه هل عندي شیه۶؟ 
قالیی:. . . ِ 


"۳ یر لام رمج| مب ,وبا ووب لد . ]لا یم +9 > 
و الذزی عظم خفک ما کان عندتا منذ تلانة پام ی ۶ تقریک به قال: 


کان ول الله خی الاه علنه ۶ آله تلم ای ان اشالک ما ففان 7 


تسألین ان عم سنا زن جاعي بشیء [عَفو ] و الا قلا تسأليه, 


1 


قال فَجَرَح علیه السلام قلقت رخلاً قاستفرض مه دیتاراً نم أفتل به و قة 
امُسی, فلقی ٍِِ بن الاسود فقال للمفداد: ما َجْرَجک فی هذو السَاعة2؟ 


ٍ 7 

و 7 شول الله صَلّی اللَةْ علیه و آله و سَلم حو؟ 
قال: ن ن ن ۳ 1 

زشو سول الله ضَلی اللهْ عَلیّه و آله و سَلم حی 


5 
ِ 1 


هو أَخْرَجیُی و قد اسْتفُرضث ییتاراً و سَأویْرّک به قَدَقعة له 
سول الله خلی الله غلبه و اله و شلم جاا تصلی و بی 
شیء فقطی قلمّا قرعث اخْترّث دلک السشتء قاذا جَهْتَهُ من نز و لخم قال: 
یا قَاطِمَهٌ «اآنّی لي مدا قالت وین عندالله ان اللة بررّق جر 
چسپاب» (114) قَعَال له سول ال صلی ال له و آله 5 تلم 
لا َحدنک بمتلک و متلهاء ۱ 
قال بلی قال علی مت زور۲ | دَحل عَلی مریم المخراب قَوَجّد عنذها 
رف قال «یا میم آیلي هذا قالت هو من علد ال ان هرق من بشاء 
بر حساب» (115) الوا متا شقراً 5 هی لحم النی تال وتها الانةْ 
عیاشی (116) در تفسیر خود با دو واسطه از حضرت امام محمّد باقر علیه 
یت راو له علها د غلی بو شالت غانه ولا مان واه 


که کار و امور خانه را از قبیل: خمیر کردن؛ نان پختن؛ آب و جاروب خانه را 
به عهده بگیرد. 

خصرت ری له الا هر مایت و که مساو ات ال 
اوردن هیزم و طعام را عهده دار شود. 

یکی از این روزها امیرالمومنین به فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام فرمود: 
ایا غذایی نزد تو موجود است؟ 

فرمود: ۲ 7 

قسم به حق آن خدایی که مقام تو را بزرگ قرار داده مذت سه روز است 
اه کت را با ای ا اه سل سا 
فرمود: ِ 


تم روت سای ال اه ال سرا تیی کرو که ارت سره 
بخواهم. می‌فرمود: 

اگر چیزی بزای تو آوزد ار ها دا از او چیزی خواهش نمایی ا! 

راوی می‌گوید: 0 

عا فایه اش ایحا شاه وروی یی راما کی سرآعه کرت ۵ 
مبلغ یک دینار از او قرض کرد و در نظر گرفت غذایی برای اهل خانه‌ی خود 
تهیه نماید. در بین راه با مقداد بن اسود مواجه شد و به او فرمود: 

برای چه در این موقع از خانه خارج شده‌ای؟! 


یا امیرالمومنین! به حقّ آن خدایی که اين جاه و جلال بزرگ را به تو عطا 
کرده گرسنگی موجب خروج من گردیده‌ست. 

راوی می‌گوید: 

ی 

فرمود: 

اری: زنده بود: امیرالمومنین علی علیه السلام به مقداد فرمود: 

من نیز به همین علت از خانه بیرون امده و یک دینار قرض کرده‌ام, اکنون 
اين دینار را یه تو می‌دهم و تو را بر خویشتن مقذم می‌دارمر وقتی علی 
علیه السلام آن دینار را به مقداد داد و متوجه خانه‌ی خویش گردید پیامبر 
اکرم صَلّی الَةْ عَلیّهِ و له و سَلّم نشسته و حضرت زهرای اطهر مشغول 
نماز و یک ظرف سرپوشیده ما بین ایشان است. هنگامی که حضرت زهر|ء 
سلام الله علیها از نماز فارغ شدند و آن ظرف را جلو کشیدند دیدند 
کاسه‌ایست پر از نان و گوشت. ۱ علیه السلام فرمود: 

یا قاطمه! این غذا را از کجا آورده‌ای؟ 


از طرف خدا امده, خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و روزی 
می د هد. 

ام اکرض یاه یف الق ری هه 

یا علی! آیا دوست داری برای تو و زهرای اطهر یک مثالی بزنم؟ 

عرض کرد: 

بلی. 

فرمود: ۲ 

تو مثل حضرت زکرپا علیه السلام هستی, زیرا آن حضرت هم وقتی در 
محراب عبادت حضرت مریم سلام الله علیها می‌رفت و غذایی نزد او 
یافت, به مریم فرمود: 

این غذا را از کجا آورده‌ای؟! 


از طرف خدا آفتده: خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و روزی 
می‌د هد. مدّت یک ماه بود که از غذای ن کاسه می‌خوردند و آن کاسه, 
همان است که حضرت قاتا هم از دای آن فی‌خورد: 

خضرت آمام محتد اقفر غلبه السلام فرمود: 

ان هی ها ماد 


[روایت شماره] (39) 


و حَهمَا ۳ ( از 3 روَاية ِِِ بورَخْ»  )118(‏ وت ۱ 
۳4 ِ اللوَْو 5 الْمَرَجانْ» (119) الَحسَن 1 اکن علیهما السلام. 
عَمَار بنْ پاسر في قوّله تعالی «قاسْتجاب لهْمْ رَبهْمْ آنی لا آضیع عَمَل عامل 
منک من دکر نی (320) قال: ۱ 
قالذکر علیٌ و الائتی قَاطِمَءهٌُ سلام الله علیها وقت الَهجُرة اٍلی رسول ال 
صلی ال له و آله و سم فی ال (121) 
التافز علیه السلام ۳ وله تعالین. فج ها اف الر ود و الٍ» (122) 
قالدکر أمیژالموّمنین و ی فَاطمَءهٌ سلام الله علیها «رّ مْ لسَتّی» 
(123) لَمَحتلف «فاا - ری سای و القی* و صَدّق بالخسٌنی» (124) قوّته 
۳ حلیر وی بتذره و تضدّق بخاتمه و هو راک و آتر المقداد بالذیتار 
5 صَدّق بالخشنی» (125) و و هي الجتَه 5 التَوّات من ال قسنیسرُه لک 
قِجَعَلَهُ امَاما فی الحَیر و قَدَوَةَ و آبا للایمَة بسره و 
الَاقرٌ علیه السلام فی قَوّله تقالی «و لَقَد لد عَهدّنا الی دم من قَبّلَ» (126) 
تا ی فعقر وطلو امه و تن و الکستن و الائْمَة من ذرَیْنهمْ: 
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4 
3 


ِ أ 
بقضا» (127) ر 0 چ له ید آقول 
ایب قکنت ول یا سول الله قأغَرض عثی مره آو امین و تلانا نُ2 أَفْبل 


لت ققالر 


«اسِکن آئّت و رفک الجتَّ» (128) حَوّاء «صَرَت ال متلاً للذین کقژوا 
امرات توح و امُرات لوطِ» (129) «اد قالث رب انز لین عندی یت فی 
الجَنّ» (130) امرَأة فرعون «و رنه و ْمَهْ» 1311 لابُراهیم «و أصَلکُنا 
1 روْجَهُ» (132) ریا «الان حَصحصَ الحوث (133) , رلیخا «و یناه 
أقله (134) یت «نی وَجدّث تاه تقْلكهُم» (135) بلقیس «|نی رید 
آن کِحک» (136) لمّوسّی «و لد یت التبوهٌ الی بَعض آژواجه عدینا» 
(137) حفصهة 5 عایْشة 5 جح عائلا» (138) حخدیجه «مرح البَرَین» 
(139) فاطمء سلام الله علیهز تم دکر هت یخضال: التَوَبة من حوّاء «قالاربٌنا 
ظلمنا» (140) السوّق هن أسيَة «رب ان لي عندک ین (141) 
والصیاقة من سار 5 امرأئه نَمَ» (142), و العفل من بلقیس «انَ 
لو اذا دحَلوا قرَیة» (143) والحیّاء من 2 مّوسّی «قجاءئه اخداهما 
تقشی» (144) و الأکشان من خَديجة «و وَجدک عائلا» (145) و لتجيحَة 
ِعایْسَة و حَفصَء ۳3 نساء الب لسَثت کاحد» (146) الی قَوله «و آطِعن 
الم 5 و رسولة» (147) و الَعصمَة من فاطِمَة سلام الله علیها. 
5 0 و نساءَکُمْ» (148) و ان ال تعالی آغطی عشرة أَساء لعشر 
هو التتساع: الَوْبة لحوّاء رَوجة رَد 5 الْجَمَالَ لسارة ره ۵ راهم 5 الحقاظ 
ِِ رَوَحَة ایو و5 الحَرمة لا ستة ۱ قرگون 5 لِحکمءة لزلیتا ِِ 
سف رو العَمل لیلْفیس رو 
رتم أَمُ عیسی و الرَصَی لحدیجة روج المضطقی و 2 لِفَاطِمَءة روج 
الْْوْتی 
و الجا: 5 لعشرو ِِ لَقَدٌّ نادانا و خْ قلیغم الَمْجیبُون؛ (149). «فاسْتجابِ له 
ربة قضرّف عَنهٌ کیدهشت» (150) پوشفت «قال قو آخبتت دغوئکما» (151) 
مُوسی و هاژوت «قاشتجتنا » (152) 9 فان تا لة قکشْفقنا ما به 
من صْر» 1 وب «فاستجینا له 5 وهبنا له بت (154) زک 


۰: 


م 
1 
ی 
ند 
صاخ 
که 
۱۳۵ 


«ادْعُونی ارستحت که (155) للمَحلصین «اأتن ب ِِ (156) 
مضطرین و رذا سالک عبادی» (157) للذاعید 0 سشتجاب لهّد مه 


عین 

(158) فاطمة ور ۱ 

و گان ول الله صلی اللّه هو آله و یلم تن عسَرة شتا مه ال 
مئها و بَسْرَهُ بها: لفراقه وطتة. قارل اللة «اِنّ الذی فرض عََیکَ الفْرَآن 
لرادک ٍلی معای» (159) و لتبدیل الْفْرّآن بَفْد کما فعل بسایر الْکتّب 
فترل: 


«اتّا تخن رل ) الذک ‏ و (ّ ] لة لحافظون» (160) و لأمّیه من العَدّاب قترل: 
(161) و لظَهُور ادن قترَل «بَْهرَه 


م0 و ص 


«و ما ) کان اه لِيعذِبهَم و آت فيهمُ» 
عَلی الذین کلو» (92 6 و للمومنین یفده بل 

«بِتبِتُ ال الذین | توا بلوّل التابتِ فی الحیاة الضّیا و فی لاجر ن» (163) 
و لِحَصَمایهم فترّل: ۰ 


«بِوَمّ لا بُخٌزی اللَهٌ الیو و الذین آَمَتّوا» 164 والبد لشقاعة فترل: 
حو توت تقطیک رک فتزصی» (263) و1 ۵ تدم کل اضر ِِ 
«قامّا تد هَبنّ بک قن مد مهم مُنَقِمُون»,  )166(‏ 0 و تِ الخلافة 
لاد و خترل «ل ۱۳ فی الأَرَض» ررمت) و لا الهجْرة 
رل «الذین یدرون ال قیاماً و (168) الاپات. 
و زاس النوّابین اربَعَة: دم «قالا رَبّنا ظَلَقنا أْفُسَنا» (169) و یوئْسن قال: 
تک ای کت من الظالمین» (170) و داودٌ «و خر رایعا و انابت» 
1741 و قاط «الْذین یَذکَرُونَ ال قیاماو فَعُودٍا» (172). 
رَبعَهُ من الصَالحاتِ: آسده خدیت نوا | العدّاب قکاتت تقول: «رب 
ابّن لی دک ی فی الّة» (173) و مریم خاقی ین التّاس و هریت 
«فناداها من تحتها الا یَحرّنی» (174) و عَذلها التساغ فی التبیع هار 
ال علیه و آله و سلم فِهَجرتها فقالث فاطمَه: آمَا گان آبی سول اللّه 
1 ۵ ال صلم الا تحفظ کی لدم آسرع ما | خیم و أعْجَل ما 





آسته ینت ِِِ ۱ ۳ 
نوم هی الطبة و ان له هی الفشتد ورالخطیت فی اثییخ و این بطة 
ی لته و أْمَدٌ السْعای فی القضَال یأسانیدهم عَن مفقر. عَن فتادة 


۳ 
۳ 
<< 
1 


في الخبا و لاخره روث عَايْشَة و عَیزها غن الثیو+ ضَلّی اللَةّ عَلیّه و آله و 
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و9 ۰ 
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بن شییة فی امالیه و الم فی فردویسه اه صلی ال لته و له و شم 

قال: فاطمة تشد منفیاع آهل الخ 

یه ای هر ۳ 7 

روی جابر پن سمرة عن النیی صَلّی ال لب الّه و سَلم فی خبر آما نها 

سیدة نساء پوم القيامة. ۳ ۳ 

تایه التلاری الب صلّی ال عَلبّه و آیه و سَلّم قَاِلَ لقَاطِمَة پسلام الله 

علیها: آئت آسرغ ای لحاقا یی قوجمت. ققال لها: آما تژضیْن أن تکو 
سَيدة نساء هل الجتَة قَتَبَسَمَت. 

بیان؛ وجم کوعد آی سکت, علی غبظ 

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب (176) می‌نگارد: 

خرگوشی در کتاب لوامع و کتاب شرف المصطفی, ابوبکر شیرازی در 

ای ای ای ی ای ای ی 

علویه‌ی قطان در تفسیرهای خود از سعید بن جبیر و سفیان ثوری و ابونگیم 

در کتابش از حماد بن سلمه از ثابت. از انس. از ابی مالک از ابن عباس و 

قاضی نطنزی از سفیان بن عیینه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 

نقل کرده‌اند: ۲ 

راجع به تفسیر ایه‌ی 9 سوره‌ی مبار که‌ی الژحمن که می‌فرماید: 


«مَرَجّ البَحَْیْنِ یلتقیان» فرمود: 
حضرت علی و حضرت زهراء علیهما السلام دو دریای عمیق می‌باشند که 
و نمی کنند. 
در روایت دیگر | ست: منظور از این جمله که می‌فر ۲ 
«بیتهّما بررخ» (177 اکرم صَلی اه علیه و نام است و 
مقصود اف 
«یِحَرُخْ ملْهّمَا ولو و و5 الرجان» (178) امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام می‌باشد. 
عمار بن پاسر در تفسیر آیه‌ی 193 سوره‌ی آل عمران که می‌فرماید, 
«قاستجاب له رَبهّمٌ انی لا اصم عم عامل هکم من دکرِ و َْی» 
می‌گوید: ۳ 5 
منظور از کلمه‌ی «ذّکر» که در ایه‌ی شریفه است حضرت علی علیه 
السلام و منظور از کلمه‌ی «انثی» حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
می‌باشد که (: هک یه موتته در نرتسو یا مین دا هید اد 
علیه و آله و هجچرت نمودند. 5 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام در تفسیر آیه 3 تا 7 سوره‌ی مبارکه‌ی 
«و ما حَلقَ الذکرَ 5 الأئنی» فرموده: 
منظور از «دکر» که در این آیه‌ی مبا رکه می‌باشد حضرت علی بن ابیطالب 
علیه السلام و منظور از کلمه‌ی «انثی» حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
ست . 
معنی. «انّ بسفیکم لسَتّی» یعنلی تلاش‌های شما صورت‌های مختلف و 
فنظو اد «فاعا فن اعظی و اف و صَدّق بالخشنی» حضرت علی 1 
السلام 3 6 دای هو را بط قفیر داد وزوزم کرفت اند وود 
را ادا نمود و انگشتر خویش را در حال رکوع به عنوان تصدذق داد و مقداد 
ی ات ای را ری 
منظور از «و صَدّقٍ بالخیتنی» بهشت و ثوابیست از طرف خدا. 
منظور از «قستیسژه سوق این بود که حضرت علی اه السلام را 
پیشوای خیر و پدر امامان: قرار داد تا به مدد الهی مردم را به سوی 
اد کت و راحتی (سعادت) راهنمایی کنند. 7 
نیز حضرت باقر علیه السلام در تفسیر ایه‌ی 115 سوره‌ی طه که 
می‌فرماید: 
«و لَقَدٌ عَهدٌنا الی دم من قَبْلٌ» فرموده: 
منظور کلماتیست که درباره‌ی حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و فرزندان انان: نازل شده. 
قاضی ابومحمد کرخی در کتاب خود از حضرت امام صادق علیه السلام از 


قاطمهی: زر طراخساام الله غلیها وایت می کته که فرموه؛ 
وقتی آیه‌ی 63 سوره‌ی نور که می‌فرماید: 

«لا تجْعلوا ذعاء الَسُول بَیْتکُمْ کذُعاء بعکم بَعضاٌ» نازل شد من از رسول 
قوا له اسلا مرتحم که هت منم شوه اگم بن ان سصورت 
می‌گفتم: 

بارتول ناه ۱ 

پدرم برای این موضوع تا سه مرتبه از من اعراض کرد, آنگاه متوجّه‌ی من 
شد و فر مود 

اي فاطمها انن ان ووارهی نوی الکو تال شور ویزاخو ار 
من و من از تو هستم. بلکه این ۳۳ درباره‌ی جفاکاران قریش که متکبرند 
نازل شده تو از اين به بعد به من بگو؛ پدر, زیرا که این کلمه نزد من 
محبوب‌تر و خدای را بیشتر خشنود مق‌نخضاند: 

زنان قرانی ۱ 

بدان که خدای حکیم در قران مجید به نحو کنایه به وجود 12 نفر زن اشاره 
فرموده بدین شرحج: 


یکم: 
ر از آیه 35 سورو‌یر بقره که می‌فرماید: 
«أسَکن نت زوجک الحتَّت» حضرت حواء است. 
دوم و سوم: 
فتظور ار ایة 10 سوره‌ی تحریم که می‌فرماید: 
«ضرتبت اللغ تلا للذین کقیوا امُراة توح و ات لُوط» زن نوج و زن لوط 


می‌باشند. 


چهارم: 
منظور از آیه 11 سوره‌ی تحریم که می‌فرماید: 
« ۹ ابن ال عندک سا فی لخد آتییه نن فرعون می‌باشد. 


ی 1 سوره‌ی هود که می‌فرماید: 
ِ قایم» ساره رن حضرت ابراهیم می‌باشد. 


1 90 سوره‌ی انبیاء که می‌فرماید: 
و اک ۱ است. 


منظور از آبه الزد سوره‌ی یوسف که می‌فرماید: 
هب تن الحوث» زلیخا می‌باشد. 


1 94 سوره‌ی انبیاء که می‌فرماید: 


از آبه 27 سوره‌ی قصص که می‌فر ماید: 
«نی اریذ آن آتکحعک» زوجه‌ی حضرت موسیست. 
بازدهم و دوازدهم: 
طور از آیه 3 سوره‌ی تحریم که می‌فرماید: 
هو ار انس النبه ال فعض آُواجه خدیثا» حفصه و عايشه می‌باشد. 
سیزدهم. _ 
«و وَجَدک عایلا» حضرت خدیجه‌ی کبری سلام الله علیها است. 
چهاردهم: _ 
منظور از ایه 9 سوره‌ی الژ[حمن که می‌فرماید: 
«مرح الَْرَیّن» حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها می‌باشد (179). 
سپس خدای حکیم خصلت‌های آنان را شرح داده و فرموده: 
حضرت حواء توبه کرد, چنانکه در سوره‌ی اعراف آنفی 23 می‌فر ماید: 
«قالا ریبّنا ظلقنا». 
راجع به شوق آسیه مي‌فرماید: 
«رّب ابن لی عندک بیتا» (180). 
درباره‌ی مهمان نوازی ساره می‌فرماید: 
«وام ر ائَه قایْم2ة» (181). 
راجع به عقل بلقیس می‌فرماید: 
«ان المّلوک اذا دخلوا قَرَیعّ» (182) درباره‌ی حیاء زوجه‌ی حضرت موسی 
می‌فرماید: 
«فَجاءَتَه اخداهما تقشی» (183). 
راجع به احسان حضرت خدیجه‌ی کبری سلام الله علیها می‌فرماید: 
«و وَجدّک عائلا» (184). ۱ 
درباره‌ی نصیحت و اندرز به عابشه و حفصه در ایه‌ی 322 سوره‌ی احزاب 
می‌فر ماید: 
«یا نِساء التبی لش کاحدٍ» تا آنجا که فرموده: 
«چ آَطغن اللة و َسْولة». 
راجع به عصمت حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در ایه‌ی 61 
سوره‌ی آل ان می‌فرماید: 
«و نسایئنا 9 


خدای رووف ده خصلت را به ده نفر زتانی که نام آنان بدین شرح است 
عطا فر موده: 

1 - توبه‌ی حضرت حواء زوجه‌ی حضرت آدم علیه السلام 

2 - زیبایی ساره زوجه‌ی حضرت ابراهیم علیه السلام 

4 - احترام اسیه زن فرعون 

5 - حکمت زلیخا زوجه‌ی حضرت یوسف علیه السلام 

6 - عقل بلقیس زوجه‌ی حضرت سلیمان علیه السلام 

7 - صبر مادر حضرت موسی علیه السلام که نامش برخانه بود (185). 

9 -بر گزید کی را نضیب مریم مادر غیسی نمود, 

9 رات و خشووی زاسون که ووحه شام ا کم خی ام اه 
آله نسلمد آنشدت: 

0 - علم و دانش را صیب حضرت فاطمه سلام الله علیها زوجه‌ی 
حضرت مرتضی علی علیه السلام نمود. 

خدای روف دعای ده نفر را مستجاب نموده بدین شرح: 

1 - در سوره‌ی صافات ت 75 می‌فرماید: 

«حضرت نوح علیه السلام ما را خواند و ما اجابت نمودیم». 

2 - در سوره‌ی یوسف ایه‌ی 34 می‌فر ماید: 

«خدا دعای یوسف علیه السلام را مستجاب نمود و مکر و حیله‌ی زنان را 
از او دور کرد». ۲ 

3 - در سوره‌ی یونس ایه‌ی 89 راجع به حضرت موسی و هارون 
می‌فرماید: 

«دعای شما مستجاب شد». 

4 - در سوره‌ی انبیاء آیه‌ی 8 می‌فرماید: 

«دعای یونس را مستجاب کردیم». 

5 - در سوره‌ی انبیاء ایه‌ی 84 درباره‌ی حضرت ایوب علیه السلام 


می‌فرماید: 
«ما دعای او را مستجاب نمودیم و ناراحتی‌هایی را که داشت برطرف 
ساختیم». 
6 - در سوره‌ی انبیاء آیه‌ی 90 راجع به حضرت زکریا علیه السلام 
می‌فر ماید: 


«ما دعای وی را اجابت کردیم و حضرت یحیی را به او عطا نمودیم». 
7 - در سوره‌ی مومن آیه‌ی 60 درباره‌ی مخلصین دا 

«دعا کنید تا مستجاب نمایم». 

8 - در سوره‌ی نمل ایه‌ی 62 راجع به افراد مضطر و ناچار می‌فرماید: 
داکسن وهای مر را ات میک 


9 - در سوره‌ی بقره آیه‌ی 186 درباره‌ی دعای بندگان نیکوکار می‌فرماید: 
«یا محقد! هر گاه بندگان من از تو سوّالی بکنند من اجابت می‌نمایم». 
10 23 سوره‌ی ال عمران ایه‌ی 195 درباره‌ی حضرت فاطمه‌ی اطهر و 
«خدا دعای ایشان راب تکار نمود». ‏ , 
تباشتن. اکرخ ضلی, الا ع21 و آله و سَلم راجع به 10 موضوع خائف و 
مضطرب بود و خدای توانا را در امان خود نگه داشت و به وی 
بشارت داد؛ 
1 - مفارقت از وطن خود رت مها مه ) که در سوره‌ی قصص 
آیه‌ی 85 می‌فرماید: . 
«همان خدایی که قران را بر تو واجب کرد تو را به سوی وطن باز 
۰ 

ِ آن ص ۳ راجع به قرآن خائف بود که مبادا بعد از او نظیر کتاب‌های 
گذشتگان دچار تغییر و تبدیل شود, خدا در سوره‌ی حجر آیه‌ی 9 
می‌فر ماید: 
هافر ان :۱ نازل کردیم و حتماً آن را حفظ خواهیم کرد. 
3 - راجع به عذاب امت آن حضرت, آیه‌ی 33 سوره‌ی انفال را فرو فرستاد 
«چون دز 9 امّت هستی خدا ایشان را عذاب نخواهد کرد». 
4 - برای توسعه‌ی دین آن نو وا در سوره‌ی توبه آبه ی 33 می‌فرماید: 
«خدا| پیامبر خود را به کلیه‌ی ادیان مسلط خواهد کرد». 3 
5 رای تبات و استفاجت عیسو ار سول سا هی اه هب لد 
و سَلم در سوره‌ی ابراهیم, ایه‌ی 27 می‌فرماید: ۲ 
«خدا موّمنین را در دنیا و آخرت در قول خود ثابت نگاه می‌دارد». 
6 - درباره‌ی دشمنان مومنین در سوره‌ی تحریم ایه‌ی 8 می‌فرماید: 
«روزی که خدای رووف, پیامبر و مومنین را رسوا نخواهد کرد». 
7 - راجع به شفاعت آن حضرت در سوره و الصُحی, هاگ در هتفر ما ید 
«به زودی خداوند آن قدر به تو بخشد که راضی شوی». 
8 - درباره‌ی فتنه و اشوبی که بعد از آن حضرت دچار وصی او حضرت 
اون بن اببطالب علیه السلام شد در سوره‌ی زخرف ایه‌ی 41 می‌فر ماید: 
«وقتی تو را از دنیا بردیم از آنان انتقام خواهیم گرفت». 
9 - راجع به ثبوت خلافت فرزندان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام در 
سوروی نوره آندخ 55 فی گوید: 
«حتماً آنان را در زمین خلیفه خواهیم نمود؟»؟. 
10 - راجع به هچرت حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از مکه به 
مدینه در سوره‌ی آل عمران آیه‌ی 191 می‌فرماید: 


«آن افرادی که خدا را در حال ایستادن و نشستن یاد می‌کنند» الی آخر. 
سران توبه کنندگان چهار نفر بودند بدین شرح: ۲ 
1 - حضرت ادم علیه السلام , چنانکه در سوره‌ی اعراف؛ ایه 23 از قول 
وی می‌فرماید: 
گفتند: ۱ 
پروردگارا! ما به نفس خود ظلم کردیم الی آخر. 
2 - حضرت پونس علیه السلام , چنانکه در سوره‌ی انبیاء آیه‌ی 97 از قول 
او می‌فرماید: 
بار خدایا! تو پاک و منژه هستی و من از ستمکارانم. ۲ 
3 - حضرت داوود علیه السلام , چنانکه در سوره‌ی صاد, ایه‌ی 24 
می‌فرماید: 
داوود به خاک افتاد و توبه کرد. ۳ ۲ 
4 - فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها چنانکه در سوره‌ی ال عمران, ایه‌ی 
آن افرادی که فاطمه هم یکی از آنان بود در حال نشستن و ایستادن به یاد 
خدا هستند. (186) 
چهام نفر از زنان نیکوکار خاثف و ترسان شدند بدین شرح: 

خ آشتیه زن فرعون که از طرف فرعون دچار انواع و اقسام عذاب شد 
ِ در سوره‌ی تحریم آیه‌ی 11 از قول وی می‌فرماید: 
که گفت: 
پروردگارا! یک خانه‌ای نزد خود در بهشت برایم بنا کن. 

- حضرت مریم سلام الله علیها که از مردم گریخت, چنانکه در سوره‌ی 
مریم ایه‌ی 24 از زیر ان درخت ندا کرد: 
محزون و افسرده مباش. 
3 و 4 - حضرت خدیجه‌ی کبری و چضرت فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام, 
۳ وقتی خدیجه با رسول الله ی اه عَلیّه و آله 8 ازدواج کرد 
زنان قربش از وی کناره گیری نمودند و فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
می‌فرمود: 
آبا پدر من پیامبر خدا نیست. آبا فرزندان خود را حفظ نمی‌کند, چه زود 
گمراه شدید و چه زود دین خدا را واژگون نمودید. 
سران گریه کنندگان هشت نفر بودند بدین شرح: 
1 - حضرت ادم علیه السلام 
2 - حضرت نوح علیه السلام 
3 - حضرت یعقوب علیه السلام 
4 - حضرت یوسف علیه السلام 
5 - حضرت شعیب علیه السلام 


6 - حضرت داوود علیه السلام 

7 - حضرت فاطمه سلام الله علیها 

8 - حضرت سچاد علیه السلام. 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به قدری برای پيامبر اکرم صَلّی ال یه 
و له و سَلم گریه کرد که اهل مدینه اذیّت شدند و به ایشان گفتند: 

تو ما را نف فلت کرت کرنه اراخت مق بات وم سا ی 
حضرت داتشه سلام الله علیها از مدینه خارج می‌ شد و روی قبر شهداء 
گریه می‌کرد. 

ابوبکر شیرازی با چند واسطه از حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 

پیغمبر خدا این آیه را تلاوت کرد: 

«انّ اللهَ احطفاي 5 قري» (187) و به من فرموده: 

یا علی! بهترین زنان چهار نفرند: 

1 - مریم دختر عمران 

2 - خدیجه دختر خوَ؛ 

3 - فاطمه دختر محمّد 

4 اسبه: دختر. مراخ 

اپوئعیم در کتاب: له الاولیاء و گروه دیگری از اهل ی ای 
له عَلَیّهِ و آله و سَلّم روایت کرده‌اند که فرمود: 

زنان بزرگ عالم چهار نفرند 

1 - مریم دختر عمران 

2 - خدیجه دختر خویلد 

3 - فاطمه‌ی زهراء دختر حضرت محمد 

4 - اسیه زن فرعون. ۲ 

و در روایت, مقاتل و ضحاک و عکرمه از ابن عباس, نقل شده که او گفت: 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها از همه‌ی آنان افضل است. 

فضائل از عبدالملک العکبری و مُسند احمد با سندهای خود از کیب از ابن 
عبّاس و او از پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیه و اله و سَلم نقل می‌کند که 
فرمود بزرگ زنان اهل بهشت حضرت مریم سلام الله علیها است. 

در کتاب تاریخ بغداد از حمید طویل روایت ت کرده که او از انس نقل نموده 
که گفت: 

اهر اکرمصلی و له کلم فرمو هه 

بهترین زنان دو جهان. سپس پیامبر اکرم صَلّی ال علَبْه و آله و سَلم 
برتری داد او را (حضرت فاطمه سلام الله علیها را) بر همه‌ی زنان در دنیا 
و آخرت. سه ۲ 


عايشه و دیگران از پیغمبر اکرم صَلی ال عَلیّهٍ و آله و سَلم روایت 
کرده‌اند که فرمود: 

ای فاطمه! به تو مژده می‌دهم که خدا تو را از کلیه‌ی زنان عالم و زنان 
کت 


خذیفه از رسول اکرم صلی الله علیه و اش و انا می‌کند که 
فرمود: ۳ ۳ 

ملکی نزد من امد و گفت: 

باد تو را که فاطمه بزرگترین زنان اهل بهشت يا زنان اقت من 
بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود و ابوالسعادات در کتاب فضائل 
العشرة و ابوبکر بن شيبة در کتاب امالی" و دیلهی در کتاب فردوس نقل 
کوده اند که بیا مر اکرفصای الا له و الم ونم فر مور 

قاطمه سلام الله علیها سرور زتان اهل بهشت است. 

ابو تور کات له او جایر ی ضرف کووی که اس 
آگاه با اشبد که اه (حضرت فاطمه سلام الله علیها) سرور زنان است در 
روز قیامت. 

کر ار هل ی که سا | خی الم ما اش هه 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

تو از کلیه‌ی اهل بیت من زودتر به من ملحق خواهی شد. فاطمه خشمگین 
شد, رسول خدا به وی فرمود: 

آیا راضی نیستی که بزرگ زنان بهشتی باشی؟! فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها خندان گردید. 

بیان: «وجم» بر وزن «وعد» یعنی ساکت شد از غیظ و غضب (یعنی 
عصبانیت او فروکش کرد). 


[روایت شماره] (40) 

0 بن, شهرآن شوب ] السعَیی موق عن عازشه قلت: ۱ 

ی درف لَجتَة أو نساء 
۱ 


له الأولتاء و کتات السیرازی ,وی عفران تن خصین و جایژ بُنْ سفرة آن 
الب ضَلی ال له و آله و سَلم دحَل علّی قاطِمة ققَال 


۱0 
۷ 
۱ 
کِ 
" ها 
31 
بح 
حِ 


و قیل للصّادق علیه السلام : ._... , 
قوّل الرسول ضلی ال عَلبّه و آیه و سَلم: 
قاطمَء سَیدة نسَاء حه | 


ح 


۱ 
لد 
8 

1۳-۹ 
1 
2 
1 
پیات 
۳ 
ك 

« 
ن 
د‌ 

23 
۱ص 


2 
ما 
3 
9۳ . من 
۰ (ع. ام ه 
٩ ۲‏ ِِ 2 ۵ 
۳ ۱ 
1 8 1 :ع) 


وم صاّث سل بو کاتث َضقرفن سنا و قلَهن ضُخْتة سول ال صلّی 
و 

قال: 

لحضلش حضها ال ها لها ورئت رشول له صلّی له هو آیه و سل 


ِ ام ور 1 ِ لا _ 9 
و ابانة العکبر کر و ۱ ط / 
ِ دض ن 1 م2 ] ] لا مس رو 
خُراسان غن السّلامٌ فشتدا أنْ جُمَیعاً الم قال: 
۳ سر از :۱ 


۳۳ 3 ند ۳ 71 10 0 
جامغٌ الشرهذو قَالَ بُرَیْد: گان أَحت الشماء الی شول اللّه صَلی اللةْ عَلیْه 
4 21 
لل 


۳ 
۱ 
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۱ 
۳۱ 
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ِ_ِ 5 شّ 2 لل 23 3 0 - 
جلیژ الاتضاروا و مُحَذٌ الناقژ و جَففز الصَادق علیه السلام . عن ال 
7 ۳ 11 ِِ م2 2 س > ض ِ 
ال لب و آله و سلم أَةْ قال تما قَاطِمَهٌ بَصْعة نی قمَن آعصبها مد 
م2 و -ء ۶2۱1 < 2 با مش من 
اعصَبنِی اخرجة البخاری عَنِ الو جر سل مسر مه ۳ 
و فی رواية جابر: فمَن اذا َقذٌ آدانی و مَن آذانی فَقَذ آدی ی للة. ۱ 
5 ۷۲ -] م ]0 9 - ۶ 
و فی مُسْلم و الَجلية نما قَاطِمَءٌ ابْتتی بَصُْعه منی بُریبنی ما آرابچ و یودییی 
ما اداها. ‏ 
۳ مّ 
بیا: قال الچزرع؛ و في الحدیث «فاطمهُ بَصْعهٌ مّی» البضعهٌ بالفتح 
| جُرء ملّی کما أنّ الْقَطَعَة من اللْحُم 


جر امن اللجه قال: فی حدیت فاطمت: پریبنی ما پریبها آی یسْوَوّنی 
ما یَسُوَوُها و یرعَجذ ما م بقال: رابنی هذا| الا و ارات اذا رایت 


ات شهر آشوب در کتاب مناقپ (188) از شعبی, از مسروق نقل می کند 
که غایشنه کفت‌تنامیز ا کرش صلی الله علنه و اله و سلم مطاتی در کوش 
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود و حضرتش خندید. رت از علت خندح 
از ایشان پرسیدم. 

فرمود: ۲ 

پیامبر به من فرمود ایا راضی نمی‌شوی به اینکه سٌرور زنان بهشت يا زنان 
در کتاب حلية الاولیاء و کتاب شیرازی از عمران بن حصین و او از جابر بن 
سمره روا یت کرده که گفت: 
و 
ای دختر عزیزم! خود را در چه حالی می‌بینی؟ 

عرض کرد: 

من اضافه بر اینکه ناراحت هستم غذایی ندارم که بخورم. 

رسول خدا صلی اللةْ عَلیّه و آلّه و سَلّم فرمود: 

ای دخفزه! آبا زاضی تیستی. که برر کترین زان عالم باشی ۱ فقاطمه‌ی آطهر 
سلام الله علیها عرض کرد: 

پدر جان مگر این مقام از مریم دختر عمران نیست؟ 

فرمود: 

مریم فقط بزرگترین زنان زمانه‌ی خود بود تو نیز بزرگترین زنان زمانه‌ی 
خود. هننتی, اری به خدا قسم که شوهرت علی, بزری اهل دنیا و آخزت 
است. 


منظور از قول پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیّه و آله و سَلم که فرموده: 

فاطمه بزرگترین زنان اهل بهشت است., یعنی زنان زمان فاطمه؟ 

فرمود: 

این مقام مریم دختر عمران است ولی فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
بزرگترین زنان اوّلين و آخرین بهشت می‌باشد. 

در روایتی وارد فنده: که آرسنیه, خر هر ام و هنم دض عم رن وخ سدق 
کبری در ان موقعی که فاطمه سلام الله علیها متوجّه بهشت می‌شود 
پیشاپیش او پرده دار فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها خواهند بود. 

بل هروی از حسین بن روح پرسش کرد و گفت: 

دختران پیفمبر اکرم ضَلی ال عَلیّهِ و له و سَلّم چند نفر بودند؟ 

گفت: 


چهار نفر 
گفت ۳/۳ یک از آنان افضل بودند؟ 
گفت: 


فاطمه, کفت: 

چرا آن حضرت افضل است در حالی که ایشان از همه کوچک‌تر و کمتر از 
مسا رل داد کی کروه ؟ 

گفت: 


برای دو خصلت بود که خداراو رالبه اين مقام اختصاص داد: 

1 - وی وارث پیامبر خدا چَلی ال عَلَّه و آله و سَلم بود 

2 سل پمس ام ی الله که هام سای ار مه نارکا ان 
خدای حکیم فاطمه را به جهت آن خلوص نبتی که داشت به این مقام 
اختصاص داد. 

مرحوم سیّد مرتضی؛ فرموده: 

کات فاد تفس جاعی اند که‌خاطصمی ر هراعساه الله لها جد 
همین جهت بر خواهران خود فضیلت و برتری داشته باشد. 

اين مطلب مورد اعتماد است که حضرت فاطمه سلام الله علیها به اثفاق و 
اجتاخ کروه امامت (غلمای‌شیعه از کی مانعالم افضل و بربز ایفت. 
ار مه ی ی 
شأن و مقام فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها می‌کرد و او را در میان زنان 
گرامی می‌داشت و برای افضل بودن ایشان احتیاجی به استدلال نیست. 

در کتاب جامع ترمذی با چند واسطه از جُمَیع تیمی نقل می‌کند که گفت: 

من با عشه‌ام نزد عايیشه رفتم, عفه‌ام به عايشه گفت: 

اه کوب یساس ساسا خر کی اه 


به به حال خود واگذار! ! به خدا قسم, از مردان کسی بیشتر از علی علیه 
السلام و از زٍنان کسی بیشتر از فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها نزد پیامبر 
10 
ود کنات فضایل: الستما یمسا ند ماه ار چدو ی لت ره تاره 
می‌کند که گفت: 7 
پم تیان کر له اه هآ رد ای کین 
کدام زنان نزد تو محبوب ترند؟ 
فرمود: 
فاطمه. 
از مردان؟ 
فرمود: 
شوهرش علی علیه السلام. 7 
در کتاب جامع ترمذی از بریده نقل شد که گفت: 
نوی تس ار ون کر ول ها لیات اه ال نی اد سوت 
فاطمه سلام الله علیها و در بین مردان حضرت علی علیه السلام بود. 
در کتاب فقوت القلوب با چند واسطه از عايشه رواپت می‌کند گفت: 7 
حضرت علی علیه السلام به پیامبر اکرم ضلی ال علیّهِ و آله و سَلّم د 
بهام خوانیدی بوزنی سول کرد:با رصصول. اللق کدام یک از ۳ نزد 
صحفت بر است عن با قاط زامن ها ضایر لد عاتره له ۶ 
فرمود: 
فاطمه نزد من محبوب‌تر و تو از او نزد من عزیزتری. 
در روایتی از ز جابر بن عبدالله آمده که ؟ ِ 
ای این سا السام هی کدام به فان مخت خویشتن 
فخر می‌کردند. اين موضوع را جبرئیل به پیغمبر خدا صَلی ال یه و آله 
سَلّم خبر داد و گفت: 
انشان راحقه مت وی طو ان :دار تیه در ضان انشان قضاخوت 
۳ 


رسول خدا صلی اللهٌ علیه و الّه و سَلم نزد حضرت علی و زهرا علیهما 
الااد اد فسشرای ارات انا ره تاحی نی سوه اه شید و 
فرمود: 

تو نزد من حلاوت و شیرینی فرزندی را داری و علی عرّت مردان را دارد, 
علی از تو نزد من محبوب‌تر است. 

فاطمه‌ی اطهر عرض کرد: 

بو اند ان عمتق عا بر رت و سا فدایت نموه اه ات هر زا نه 


۲ ع. 
ات 


زد 


اصا 


وسیله تو هدایت کرد من مادامی که زنده باشم به این مطلب اقرار دارم. 
عامر شعبی: و دیگران از اهام باق و اما جعفر صادق:علبهما الستلام. ار 
ژتبیول حدا صلی الله علبه و الم شام زرغایت کروه‌اند کهفر مرو" 
فاطمه پاره‌ای از تن من است, کسی که وی را به غضب آورد مرا به غضب 
آورده که این مطلب را بخاری از مسور بن مخرمه نقل کرده‌ست. 

در روایت دیگری وارد شده که فرمود: 

هر کسن فاطمه رات که ما ارت کرو کیت که متا ارت کنو 
که خدا را اذیت کرده‌ست. 

در کات هه سم اف یه التولیاعان رل ارم نی الم 
هر زو ات ی کی که اور ره و 

ماه ار وس اس ها ها داح و تاکز ات 
کرد و هر که او را اذیت کند مرا اذیّت می‌نماید. 

بیان: جزری می‌گوید: 

در خذیلی که رول اضق لاه عایه و آله ونر تم فی قزوایو: 

«قاطمة بصع 6 یعنی فاطمه سلام الله علیها پاره‌ی تن من است. 
«بَصُْعَهٌ» قطعه‌ای ,از گوشت را گوپند که جدا شده باشد, پس منظور 
رسول الله صلی ال عَلّه و له و سَلّم اين است که حضرت فاطمه سلام 
الله هاش ان مخ من است هان وه کس وان کوفوت که ی 
از بدن است. 

و در حدیث دیگر که می‌فرماید: 

«یْریُنی ما رَابّا» یعنی ناراحت و دلگیر می‌کند مرا آنچه که فاطمه را 
ناراحت و دلگیر کند. (و به تعبیر دیگر بیعنلی مرب مت خر مآند) ناآرام 
مي‌کند مرا آنچه که ناآرام کند فاطمه راء, , وقتی می‌گویند «رابنی هذا الأمر 
4ات یا افص و را رما رات کرو 


[روایت شماره] (41) 


[المناقب لابن شهرآشوب ] سَذ بُنْ آبی وقاص سمقث این صلی ال 
عَلیّه ی رت 
سَاعقا ققذ ساعیی, اطع أء کر ااتر نج کلون: 

فُشتذرک الحاکم. عَن آبی سَقّل بّن زیاد عَن | شراعیل و جیة یس تعنم تن 
الژهری و ابنْ ات ید5 الممتور.: بنْ قحرم؟ ان ای خلی اهلد عَلیه و 
له و سم قال: 

و 


۳ 


و جاء سَع عبداللّه الی عُمر بن عَبّد الْعزيز ققال: 
نّ قوَمک تفولُون: انک ونر یمه ولد قاطِمَه فقال و سمعث الثقة 
اه 2 أَنْ ال صلی اللهْ عَلبه و آیه و سَلم قال: 
قاطِع بتطعل منی بژضبیی ما آرضاها و بُشخطیی ما آأشحطها, وال ای 


ب رٍضی سول الله و رضَا و رضاقا فی رضی ولدقا. 
لت بَشرّه مسوّئها جداً ویشتی [بشتی ] تماما (189) 


ه 
عَلبْه و یه و سلم هذا یل علي عضقتها لها ۳ 0 
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تقظیم الولو ملواله:و لا تعوز آن تفعل هعها دلک ۶ قوحشد فا آمز یه آنت 
عن الله تعالی. 
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پا بتية هد اوّل خبز اکل ابوي مد تلائة یام, قجعلب قا طمَة تبکی و زشو ل 
ار و 0 س ت 
له یِمَسَع وَجهَهّا بیده 
و و ۶ > و ۳ ۳ ۲ ات 2 9 2 0 هِ ۰ ۶ل ج 2 و 
ابوضالح المَوَّذْنْ فی الاژبعین بالاشتاد عَن شعد عن عمرو بن مره عن 
0 رت - 0۰ ۳۳ - 0 زر 0 و ک - 
|تراهيم, غن مَسرُوق من ابي مسعود قال: و , ر ره . 2 
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امرنی أنْ روج قاطمة من علیٌ قققلث. ققال لي جبْرئیل: اد ال تقالی 
‌ للاج . سه ر رم 1 رس ان 43 ]2 و ج لب و 
جده مِنْ لوَلوة بین کل فصبع الی فص لوَلوَهُ من بافویج, 9 

لا زا سامت ۳3 سم ۱۳ امس تض ء | ء 
یالذهب و جعل سُفقو ربرَجّدا اخضر و < فیها طاقاتِ من لوْلو ۵ 
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تم غرفها لبنت من ذهب و لبتَةٌ من فِصّة و لبِبَه من در و لببَةّ من یاقوتِ 
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لعل* بُن آیی طالب و قَاطِقة التیک سوی جتانهما مُحْقة أَحَتَهْما ال و 
بتلک شک با سول ال 

با قوله «لوَلوَة من یاقوت» لعل المعنی آئّها فی صفاء اللْوْلوْ و لون 
الیاقوت 3 / یبعد آن ,تکون «من» زائدة من النساحٍ ا یکون الظرف متعلقا 
بقوله مشدّرة آی اللوَلوَة مرضعة من الیاقوت بالدّهب قال الفیروزآبادخ: 
الشدی فص من الاهب تلقط من‌معدته بلا آذایه أه خر بفصل بها النظم 
آو هو اللولوّ الصغار. 


ِ 


قوله: قد شعبت. الشعب الجمع و ی ۱ درو 01٩‏ 
الفیر وزآبادک: الاک کی ری له آو کل مایتکا علیه هن 
سریر و منصْة و فراش, آو سریر متّجد مزیّن فی قَبّةَ آو بیت, فاذا لم یکن 
فیه سریر فهو حجلة و السندس: الرّقیق من الحریر و الاستبرق الفلیظ منه. 
قوله «و فتق» ای جعل بین الزعفران المسک و العنبر او بین فرشها 
المبسوطة من الفتق بمعنی الشق و امفرین کمنیر شی ء ۰ 

ار تاش اکرم‌خلی اه اه اه شم روم که ی فرضوه 

فاطمه پاره‌ای از تن من است. هر کس او را خشنود نماید مرا خشنود 
نموده و هر کس وی را ناراحت کند مرا ناراحت کرده‌ست. فاطمه نزد من 
عزیزترین مردم می‌باشد. 

خاکمدر کاب متیر کاخ اه ان پعتی کرش ی زا لس زد 
و سَلم روایت کرده که فرمود: ۱ 

فاطمه از من است, آنکه او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده و آنکه وی را 
خوشحال نماید مرا خوشحال می‌نماید. _ 

سهل بن عبدالله نزد عمر بن عبدالعزیز آمد و گفت: 

قوم تو می‌گویند تو فرزندان فاطمه را بر آنان مقدم می‌داری گفت: 
ار ی یا ی 
فاطمه پاره‌ی تن من می‌باشد, هر چه باعث رضایت زهر|ء شود باعث 
رضایت من می‌شود و انچه موجب خشم فاطمه شود موجب خشم من نیز 
خواهد شد. 

به خدا قسم من سزاوارترم که رضایت پیامبر خدا را حاصل نمایم. رضایت 
فاطمه و پدرش در رضایت فرزندان فاطمه می‌باشد. 

یعنی حمّا که دانستند مسرور شدن حضرت فاطمه سلام الله علیها, پیامبر 
اکرم صَلی ال عَلَیّه و آله و سَلّم را مسرور می‌کند و مغموم بودن وی, 
حضرتش را به خشم خواهد آورد. 

ان ستن بسن صلی المعلی هی کت وا وا سرا وا شاه 
سلام الله علیها فرموده بر معصوم بودن آن بانوی با عظمت دلالت می کند, 
زیرا اگر فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها مرتکب معصیت می‌شد, هر عملی 
که باعث ناراحتی ایشان_ می‌شد موجچب ناراحتی رسول خدا نمی شد. 

فرما سول اکرمخلی اللهعایمه له سل که می فرها ری 

اذیّت فاطمه اذیّت به من است, دلالت بر عصمت آن بانو دارد, زیرا اگر او 
(حضرت فاطمه سلام الله علیها) از کسانی بود که (نعوذ بالله) آلوده به 
گناه بود حضرت نمی ‌فرمود اذیت کننده‌ی او اذیّت کننده‌ی من است در هر 
حالی. بلکه اگر کسی عملی انجام دهد که انسان گنهکار مستحة" آن است 
زار فیل چم و اقامهیح ورن پامتو را وال میک توس کسی 


طِ ی و می‌شود, (زیرا پیامبر 
صلّی ال عَلّه 5 آله سَلم از انسان گنهکار حمایت نمی‌کند. پس باید 
خصوت: ها بقلم الله علیما وی باته خا سا سس صعضيم حلن ۱۱ 
عله و الم شام ستها ید 

اذیت کننده‌ی او اذیت کننده‌ی من است). 

ابوئعلبه می‌گوید: 

هر گاه رسول خدا از مسافرت باز می‌گشت و نزد فاطمه‌ی اطهر سلام 
چشم آن حضرت را می‌بوسید. 

خدا از جنگ باز می‌گشت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها, او را می‌بوسید. 
از عايشه روای یت کرده‌اند که گفت: 

هر گام فاطمه‌ین هراء سلام آلله لها رو با میر ااکره صلن» هیده 
الصا ی اند پیامبر از جای خود برمی خاست. سر فاطمه را 
می‌بوسید و او را در جای خود می‌نشانید و هر گاه رسول خدا نزد فاطمه 
می‌رفت و فاطمه آن حضرت را ملاقات می‌کرد یکدیگر را می‌بوسیدند و با 
یکدیگر می‌نشستند. 

ابوالسشعادات در کتاب فضائل العشره با چند واسطه از ابن عمر نقل 
می‌کند که گفت: 

هو کا اسر اکرمهان لقنو ای ارانو مسا مریمب که 
آخرنسخضی. را که دیدار می‌کرد فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها بود و 
حوقعی کقار مرها کشت اول کمن را که طلافات کر ای 
زهراء سلام الله علیها بود. اگر فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها نزد خدا یک 
چنین فضیلت مهمی را نمی‌داشت پیامبر خدا با وی این عمل را انجام 
نمی‌داد. زیرا او فرزند رسول خدا بود و خدا دستور داده که فرزند نسبت 
به پدر خود احترام کند. 

و جایز نبود پیغمبر اکرم. این همه فاطمه را احترام کند, زیرا این عمل بر 
خلاف دستوریست که آن حضرت از طرف خدا به ات خود داده‌ست. 

ابو سعید خُدری می‌گوید: 

فاطمه نزد رسول خدا عزیزترین مردم بود. 

د‌تک ار رو ها فاطمه یل ار بو کف هتفه آکم‌صای اللی ای 
آله تام ند از اش فاطمه ها وه دا هام کرو وتان حضرت 
ار بل تست او لول جدا دست مبارک خود را بر سر فاطمه‌ی 
زهراء کشید و به او ؟ 

۱ 

در کتاب اخبار فاطمه با یک واسطه از عبدالله بن حسن روایت می‌کند که 


تس شا صلی الق اه الم پر فا موی اور لام 
الله علیها آمد, فاطمه یک پاره‌ی نان جو خشک به حضور آن حضرت آورد و 
انش ار بان افطار کرد میسن فرموه 

ای دخترم! این اوّلین نانی‌ست که پدرت بعد از سه روز می‌خورد, فاطمه‌ی 
اطهر بیلام الله علبها پس از شنیدن اين سخن گریان شد و پیغمبر خدا 
صلی اللهّ علیه ز ۱۱ 9( 


ی ی ۷ ربعین از ابن مسعود روایت می‌کند که گفت: 
ارپاتر دا ای اه کلم وله سا ید مه هد 

خدا به من دستور داد تا فاطمه را برای علی تزویج نمودم پس از این 
ازدواج جبرئیل به من گفت: 

خدای توانا, بهشتی از لول که بین هر قضبه (192) تا قصبه‌ی دیگر یک 
مرواریدیست آراتفتم یضار ستفی‌های ان را تیصو شیر فران دادم نو 
أن بهشت اطاق‌هایی از مروارید بنا نهاده که به یاقوت پوشیده شده‌اند. 
غرفه‌های آن را یک خشت طلاء. یکی از نقره. یکی از در یکی از یاقوت و 
یکی از زبرجد قرار داده, در آن بهشت چشمه‌هایی افریده که از اطراف 
انها جریان دارند. نهرهایی در اطراف انها در جریانند. قبه‌هایی از مروارید 
بر آنها ساخته شده, آن قبه‌ها را به وسیله‌ی زنجیر طلا بسته‌اند, بر اطراف 
آنها انواع و اقسام درختان میوه رسته, بر هر شاخی قبه‌ای بنا شده, در هر 
قبه‌ای تختی از در سفید گذاشته‌اند و پرده‌هایی از سندس و استبرق بر 
روی آنها گسترده‌اند, فرش زمین آن از زعفران می‌باشد. 

آن تخت‌ها را به وسیله‌ی مشک و زعفران خوشبو نموده‌اند, در هر قبه‌ای 
حوریه‌ای جا داده‌اند. هر قبه‌ای صد در دارد. بر هر دری دو کنيزک 
ایستاده‌اند, در اطراف ان قبه اية الکرسی نوشته شده‌ست. 

من به جبرئیل گفتم: 


این بهشت برای که بنا شده؟! 


برای حضرت علی بن ابیطالب و فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام. اضافه بر 
بهشت‌های دیگری که خدا , 7 1 
شمار می‌رود. خدای روف این بهشت‌ها را بدین جهت عطا نموده که 
چشم تو روشن شود. ۳ 

شا یر صت سا راشای لاه قای > و ال تلم که 
می‌فرماید: ۳ 

«لوَلوّةَ من یاقوت» شاید منظور اين باشد که آن شهر در صفای لوْلوّ و به 
رنگ یاقوت است و بعید نیست که «من» در این جمله از طرف کسانی که 


این روایت را نوشته‌اند, سهواً اضافه شده باشد و با اینکه بگوییم ظرف 
است و متعلق به «مشذرة» می‌باشد که در این صورت این گونه معنا 
می‌ شود : 
لوْلقّیی که جواهر نشان است از یاقوت و طلاکوب شده ست. 
و فیروزآبادی گفته: «الشذر» به تکه‌ای از طلا گویند که ناخالص و خام از 
معدن استخراج شده باشد و يا به ریسمانی گویند که برای منظم کردن 
دانه‌های جواهرات به کار می‌رود و يا به لوْلوْهای کوچک گفته می‌شود. 
و در آنجا که می‌فرماید: 
«شعقبت بسلاسل الذُهب» در معنای «شعب» جمع کردن چیزی را گفته‌اند 
و کاملاً برعکس آن هم معنا می‌دهد یعنی به معنی پراکنده کردن چیزی 
گویند و مرحوم علاخفت شخاسی و ازلی قانمی ف ماه 
در اینجا معنی اوّل (جمع کردن) مناسب‌تر است. 
و فیروزابادق: کفته «آریکه».بز وزن. سفیتهر به. تختی. کفته می‌شود که در 
حجله قرار می‌دهند و يا هر تختي که روی آن تکیه می‌دهند و بر آن 
می‌نشینند و زن و شوهر بر روی آن همبستر می‌شوند و یا به تختی گفته 
می‌شود که برای زینت خانه یا اطاق آن را مزین می‌کنند. 
راز لطیف و خالص و «استبرق» به حریر لطیف‌تر و 
و در آنجا که ها 
فرش زمین آن با زعفران است و بین زعفران‌ها مُشُک و عنبر مخلوط 
است, در اینجا «فتق» به معنی «جعل» است یعنی قرار داده بین 
زعفران‌ها مشک و عنبر و يا اینکه می‌توان گفت: 
«فتق» به معنی «شق» است یعنی مشک و عنبرها شکافته است بین 
زعفران‌ها را. 

و «مفرزش» بر وزن «متبر» شب مانند «شاذکونه» و شاذکونه به 
ی گفته می‌شود که با ی درشت دوخته شده باشد. 





ده فقال لماتمایی؟ 
مات 

آختترء افتحٍث عَلّی_ 
۰ فا صلین الافعآیه 


بعی) 
:۱ 
اما 
۱ 
۴ 
3 ان 
2 
1 
ت3۳ 
۱ ۳ ‌ 
و 
0 ۱ 
0 
۱ 
۱ 
۹ ۱ص سم 
ِ 0ص 6 
ِ و با 8 
۳ 9« 
۱" فا 
وم 
۱ 
<< اج ۶ 2 
‌ ِ ۱ 
۶ج ۳۴ 
۳ .6 
رد اس بخ ۱ ۳ 
1 3 4 ی 
1 
921 ده 


-. 
ی 
۱ : ما ی ۱ 
:م) ۱ 


د‌ 
:6 
ٍ 
ح 
3 
.6 
ْ 
کِ 
ی 
3 
5 
_ 
۳ 
9 


۱ 


1 
هب 
ً 
2 


قال: 
لا, مَعَاد اللّه, 

قال: 

قما تقول فی مر مر بلعنها؟ 

قال: 

عایه لَمتالله, 

قال: 

قالعن هَذا یعنی الرَبیعٌ؟ 

قال:_ 

وال ما لها با آمیرالمومنین, 

قال: 

لة شریک: با قاچن قما دوک لِسَیدة نساء الْقالمین و التة سَیّد الْفرسلین 


۱ 


1 


۱ 


1 
۲ 
و 
۳ 
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ین و وف علیه السلام و ٍّ الما ء لا مُستَحلٌ بالأخلام. 
آی برخ شتم فا طِعة ای الْقْل بُن الرّیبع ققال لابّن عَانم: انْظَرّ فی 


ح‌ِ 
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سفیان روا یت کرده که گفت: 

یک روز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به حضور فا مه 
ال عَلْهٍ و آله و سَلّم مشرّف شد و پس از اينکه دامن آن حضرت را 
یا و 
خدا صَلّی ال له و له و سَلّم تغییر نمود. 

آنگاه رسول خدا برخاست و داخل منزل فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 
گردید. دست فاطمه را گرفت و او را به جانب خود کشید, به وی فرمود: 
از غضب علی بترس! زیرا خدا رای فص علسصصتت: نی کید و رآ 
رضایت وی راضی می‌ شود سیس قلو: علیه السلام آمد و پیأامبر اکرم 
دست او را گرفت و پس از اينکه فاطمه را حرکت داد به حضرت علی بن 
ابیطالب فرمود: 

پای ار ص ها ای خی ماه ی 
می‌کنند و برای رضایت وی راضی می‌شوند. 

من 

یا رسول الله! با ناراحتی رفتی و با حالتی مسرور مراجعت نمودی, فرمود: 
ای معاویه! چگونه خوشحال نباشم در صورتی که بین دو نفری را صلح و 
سازش دادم که نزد خدا گرامی‌ترین خلق محسوب می‌شوند. 

در روایت عبدالله , بن حارث و حبیب بن ثابت و علی , بن ابراهیم چنین آمده 


که فر مود: 
این دو نفر را از همه بیشتر در روی زمین دوست می‌دارم. 
توجه توجه! ۱ ۱ ابن بابویه می‌گوید: 


این ووایت معتیر تست زیر مفام-خضرت علیه قاطیه علیهما السلام 7 
او ار ات ساسا ای من ند راشای سس که 
رسول خدا بین ایشان را صلح و سازش دهد. 

امام باقر و امام صادق علیهما السلام می‌فرمایند: 

پباه دا صلی ال اه و له سم ی واه اه عورش و ان 
سینه‌ی فاطمه را می‌بوسید و برای آن حضرت دعا می‌کرد. در روایتی وارد 
شده که گونه‌های صورت و میان دو سینه‌ی وی را می‌بوسید. 

گروهی از اهل تسن از ابوعبیده‌ی حذاء از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: ِ 

پیغمبر اکرم صَلی ال عَلَیّهِ و له و سَلّم حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها را زیاد می بو سید, پعضی, از زنان آن حضرت به آن بزرگوار اعتراض 
می‌نمودند. رسول خدا صَلی اللة عَلیّه و له و سَلم فرمود: 

هنگامی که مرا به معراج بردند جبرئیل دستم را گرفت و داخل بهشت 
نمود., آنگاه از رطب بهشت به من داد, بنا بر روایتی یک سیب به من داد, 
من آن را خوردم و در صلب من تبدیل به نطفه شد, موقعی که به زمین 


آمدم و با خدیجه‌ی کبری همبستر شدم, وی به فاطمه حامله شد. 

پس بنابراین فاطمه حوریه ایست به شکل انسان, هر گاه من به بوی 
بهشت مشتاق می‌شوم دخترم فاطمه را می‌بویم, 

ول شیر اخرم .صلن, اه لصو له سم نایم سمل 
علیها آمد و دید آن بانو ناراحت است. 

فرمود: 


تو را چه شده؟! 


عایشه بر مادر من فخر می‌کند ی وا 

من قبل از پیغمبر با کسی ازدواج نکردم. ولی مادر تو پیرزنی بود! پیامبر 
خواضات لاه له ال و تعام به فاطمه سلام الله علیها فرمود:. _ 
ها وی قه این لبافت مخ فی ات که اساش که سای رن 
وجود بياید. 

انن عبد زبه: در کتاپ عفد الفرندمی‌نکارده 

مهدی در عالم خواب دید که شریک قاضی صورت خود را از او 
برگردانیده‌ست. وقتی از خواب بیدار شد اين خواب را برای ربیع نقل کرد, 
ربیع خواب وی را تعبیر کرد و گفت: ِ 

شریک با تو مخالف و از دوستداران فاطمه می‌باشد. مهدی گفت: 

شریک را نزد من حاضر نمایید. هنگامی که شریک نزد مهدی آمد, مهدی به 
کت 

به من این طور رسیده که تو دوست فاطمه ی را یی ۶ شریک گفت: 

من تو را به خدا می‌سپارم که دوست فاطمه نباشی مگر فاطمه دختر 
کسری. مهدی گفت: , 

منظور من فاطمه دختر محمّد است. شریک گفت: 

تو فاطمه را لعنت می‌کنی؟ مهدی گفت: 

پناه به خدا! ! ابدا, شریک گفت: 

عقیده‌ی تو درباره‌ی کسی که فاطمه را لعنت کند چیست؟ مهدی گفت: 
خدا, کسی را که فاطمه را لعنت نماید لعنت کند. شریک گفت: 

پس این (ربیع) را لعنت کن, ربیع گفت: 

نه, یا امیرالمومنین! به خدا قسم که من فاطمه را لعنت نمی‌کنم. شریک 
به ربیع گفت: 

ای بدجنس! ! پس آن سخنانی که در مجالس مردان راجع به فاطمه‌ی اطهر 
می‌گفتی چه بود! 

مهدی گفت: ۲ 

نمی ی روک ۱3۲ 

خواب تو که خواب یوسف نیست و ریختن خون‌ها که به وسیله‌ی خواب‌های 


آشفته حلال نخواهد شد. 
یک وقت مردی را که به فاطمه‌ی اطهر ناسزا گفته بود نزد فضل بن ربیع 


اوردند. فضل به ابن غانم گفت: 
نظریه‌ی تو درباره‌ی این مرد چیست؟ 


باید حدّ بر او جاری کرد. فضل به وی گفت: 
اگر تو حد خدا را بر او جاری کنی مثل اینکه از مادر خود دفاع کرده باشی. 
سپس دستور داد تا هزار تازیانه به او زدند و جنازه‌اش را بر سر راه به دار 


آويختند. 


[روایت شماره] (43) 


[المناقب لابن شهرآشوب ] ژوی آَنّ قا لِمَة تعتّت وکیلاً علد عَزاخ عَلمث علیه 
السلام فتز زل: 
«رَب المشرق و الْعَغر لا | هو قانتخنه وکیلا». (194) 


ماه 


۳ له الا 11 9 
صَجیخْ الدَارَفْطیی أَنَ سول له صلی اللة عَلتّه وله و یلم آمر ر بقطع 
لِصٌ ققال اللْصْ: با رشول اللّه قة 


مه فی الاسلام و تأْمرَهْ بالقطع؟ 1 


و کات نی قاطمَة, فسمعث فاطمَء فحَزِتث هترز رل جَبرَئیل بققله: «لْن 

سرَکْت لیَْتَن عملْک» (195) فحزن ول له صَلی اللَه عَلَبّه و آله و 

«لو کان دیع له الا ال لقسدتا» (196) قَتَععّب التبیءٌ من دَلک قَتَرّل 
جَبُرئیل و قا 

کاتت ریت من قولک قهزو الا لمواققنها لِترحی 

بیان: لعل المعنی أنّ هذه الایات نزلت لتعلم فاطمة سلام الله علیها نَ 

مثل هذا الکلام المشروط لا ینافی جلالة المخاطب و المسند الیه و بر 

لوقوع ذلک بالنسبة الی الرسول صلی االه کی 5 آله 5 سَلم من الله 

عر وخ اه نبا ن قطع بد فاطمة بمنزلة الشرک آو َ هذا| النوع من 

الخطاب المراد به الاشة اتما صدر لصدور هذا النوع من الکلام بالنسبة الی 

فاطمة فکان خلافاً للأْولی و الاّل آصوب و آوفق نالاول: 

نیز در کتاب مناقب (197) می‌نویسد. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در موقع جنگ نمودن حضرت علی علیه 

السلام تمتای وکیل نمود و ایه‌ی نهم سوره مزقل نازل شد. «همان 

پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست او را نگاهبان و وکیل خود 

انتخاب کن». 

در صحیح دارقطنی می‌نگارد: 

ار ار خی اه ره و ی دیداد تست رود اء 

نمایند. آن شخص دزد گفت: 

یا رسول الله! تو او را در اسلام مقذم می‌داری و مع ذلک او را ماو تن 

۱ 

فرضود 

اری, ولو اینکه دخترم فاطمه باشد. 

وقتی فاطمه این سخن را شنید محزون گردید, سپس جبرئیل نازل شد و 

ایه‌ی 65 سوره‌ی زمر را اورد که می‌فرماید: 

«اکر برای خدا شریی قائل شوی ثواب عمل تو نابود خواهد شد». 


ِ- - ِ- 
11 1 1 


پس از نزول اين آیه رسول خدا ضَلی ال عَلیْ و آله و سَلّم محزون 
گردید, آنگاه آیه‌ی 2 سورهی انبیاء نازل شد که می‌فرماید: 1 

«اکر خدایانین غیر از خدای یکتا:در اسمان و.زمین وجود می‌داشتند آشمان 
و زمین فاسد می‌ شدند». 

پس از نزول اين آیه پیامبر اکرم ص۳لی اللّةْ عَیْه و آله و سَلّم تعجب نمود. 
آنگاه چبرئیل نازل شد و گفت: 

چون فاطمه‌ی زهراء از سخن تو که گفتی ولو اینکه دخترم بااشد ناراحت 
بش دابا هیا مهافت ماس هرا لام الله لاله 
که خشنود شور 

بیان : مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید شاید منظور از 
نزول این ایه تعلیم حضرت زهر| سلام الله علیها بوده باشد به اينکه به کار 
بردن مانند این تعبیر «اگر فاطمه هم مرتکب این عمل می‌شد دستش را 
فطع می نردم ؟ ات مخاطب و برائت ی تدارد بو سید 
می‌باشد و شاید مقصود از این کلام آن باشد که ات بدانند در اجرای 
احکام و حدود تفاوتی بین افراد جامعه ندارد. 

و سیس علامه می‌فرماید: 

احتمال اول قوی‌تر و موافق با اصول تزا و پذیرفته شده ست. 


[روایت شماره] (44) 


[المناقب ان هر آشوتب: | سل الطادی خلید السام عن ععتی خرن علن 
یر الْعمَل, فقال: 

َض یر العمل یر قَاطِمَة و ولدها قفی خبر آحرَ الَولابة. 

تس ال فی الارْبَمینَ, عَن آبی حامد الاْسْمَرَائیٌِ باشتاده, غن آیی هْرَبْرة 
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و 
و لیم بن لح سین بن عَلِی علیه السلام قال 
بعت سول الله صلی ال عَلیْه و آله و سَلم سَلمان الی, قاطِمَة قال 
قوققث التاب وفْقة حلّی سلقث. قسمغث قاطِعة تقرا فان ین جوا و 
ردو من برّا و ما علدها انیس و قالّ فی آخر الحَتر: فسم سول 
الله چَلی اللة عَلیّه و آله و سلم و قال:, 

بر رم اللخ 


ار لها الحی و کقاقا له َو الا مع مود ۱ 
ِ آلمراه بان داح لت ترا خارچه و لم اظقر بهمارفی له نع 
قال فی النهایة: فی حدیت سَلمَانَ: مَن اضلح جوَانّة أَصَل ال بانب آراد 
بالّانی العلانية ای زو آضاه هر رو خر 
کلان معا آی خرج الی البیز و الصخراء و قال الفروراادی: الحف داخل ابیت 
کالجوانية و قال فی النهاية فی صفته صلّی اللةٌ عَلیْه و آله و سلم: 

جلیل المشاش, آی عظیم رووس العظام کالمرفقین و الکعبین و الرکبتین و 
قال الجوهری: هی رووس العظام اللينة التی یمکن مضغها و منه الحدیث 
ملیء عمار ایمانا الی مشاشه انتهی. 


نیز در همان کتاب (199) می‌نویسد: 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام راجع به معنی: «حوت غلی خیر 
العمل» پرسش شد, فرمود: 

منظور از این جمله, نیکویی نمودن به فاطمه‌ی اطهر و فرزندان وی: 
می‌باشد. بنا بر روایتی منظور ولایت ا محمد است. ۳ 

ابمضالع در کاب ارعی ورین از سییر اکیم صلی ناه عم لیس 
سَلم روایت می‌کند که فرمود: 

ال تحص که ال رش اه شا ای ارت 
است. 

ار اون ای ای رتش موه 

موقعی که خدای توانا بهشت را آفرید آن را از نور وجه خویشتن آفرید, 
سپس آن نور را گرفت و پرتاب کرد, یک سوّم آن نصیب من شد و یک 
سوّم دیگرش به دختر فاطمه رسید, ثلث سوّم آن به علی و فرزندانش 
رلسید. 

کشن: که: از آن نور به وی رسیده بانشند بة. تولابت: ود دواستی. ال محمد 
هدایت خواهد شد. کسی که از آن نور به او نرسیده باشد از ولایت انان 
گمراه می‌گردد. 

کسس تس رد ای ایام ادف یه اراس خی از آتام 
باق علیت السلام سل ی که تامیر اکیم صلی ال علس و ال له 
فرمود: 

خدا برای رضایت فاطمه راضی و برای غضب وی غضبناک می‌شود. 

آبن شریح و ابو سعید واعظ و ابوصالح از این عباس و ابوعبداللم وی 


اسفراینی,. همگی از پیامبر اکرم ضَلی صَلی ال عأثه 5 سل زمات 
کرده‌اند که فرمود: 

ای فاطمه خداوند با غضب تو غضب می‌کند و با رضایت تو خشنود می‌شود. 
ابوبکر مَرّدِوَیه در کتاب خود از پیغمبر اکرم صلی اللهٌ عَلیه و اله و سَلم 
روایت می‌کند که فرمود: 

جبرئیل برایم گفت: 


ها که واه و فا ی سرا عای سه تال شسها اتسار 
تزویچ نمود به رضوان امر کرد تا رقعه‌ها و نوشته‌هایی را برای دوستداران 
آل نحد شوت یبا ونم ایک سل که ای ار تور که هداد آیان با 
آن رقعه‌ها مطابق بود فرود آمده و آن صفحات را برداشتند. 

وقتی روز قیامت فرا رسد خدای حکیم. ملائکه را با آن رقعه‌ها فرو 
می‌فرستد. هر گاه تلف از آن ملائکه تفه از دوستان آل محمد را می بیند 
فان ات ان رقعه‌ها را که آزادی از جهنم ون نوشته شده به وی خواهد 
داد. 


در کتاب‌های متعودی که از آن: جمله کشف تعلبی و کتاب: فضائل آبی 

السعادات است در ذیل ایه‌ی 13 سوره‌ی مبارکه‌ی دهر که می‌فرماید: 

«اهل بهشت در بهشت افتاب و سرمایی نمی‌بینند» و انها از ابن عباس 

نقل می‌کنند که گفت: 

بعد از آنکه اهل بهشت داخل و ساکن در بهشت می‌شوند نوری را می‌بینند 

که بهشت را نورانی می‌کند, اهل بهشت می‌گویند: 

پدفرد کارا نف در قران که به بتغمس ود نازل کردی فرموده ای افتا نب ترا 

در بهشت نمی‌بینند. 

خطاب می‌رسد: 

این نور آفتاب و ماه نیست. علی و زهراء علیهما السلام از یک موضوعی 

تعجّب نمودند و خندیدند این نورانیت بهشت, , از نور ایشان است. 

ابوعلی صولی و ابوالشعادات از ابوذر غفاری روایت می کنند که گفت: 

تیان اکرم صلی ال له ال و عم سرا فوستاد | غلی بسن اسطاات 

علیه السلام را به حضور آن حضرت بیاورم. من به خانه‌ی علی علیه السلام 

رفتم و او را صدا زدم, ولی آن بزرگوار جواب من را نداد, نزد پیغمبر خدا 

آمدم و جریان را گفتم, فرمود: 

علی در خانه است. برگشتم وقتی داخل خانه‌ی حضرت علی علیه السلام 

شدم دیدم آسیاب خود به خود می‌چرخد و کسی نزد آن نیست! ! 

بمحص رت ی نی الی لاس تفر 

رسول خدا تو را می‌خواهد. علی علیه السلام به سرعت به حضور پیغمبر 

صای الله عایه و له ماهس عریان آشتابه را برض باس خط 

رساندم, آن حضرت فرموذ: 

ای ابوذر تعجب منمای! زیرا خدا, ملائکه ای دارد که در زمین می‌گردند و 

فوکلنه که ال ند کیک کنتد. 

حسن بصری و ابن اسحاق از عمّار و میمونه روایت ت کرده‌اند که: فاطمه‌ی 

اطهر سلام الله علیها در عالم خواب بود و آسیاب وی کار می‌کرد, وقتی 

این داستان را برای رسول خدا گفتیم فرمود: 

چون خدا ضعف و ناتوانی جسمی فاطمه راید لدا هه اشیات دشتتور: داد 

کی مخز هه انسات اطا مه مر 

هم ی با ات ی در اقب ای امش عاه اسلا و 

ابوصالح در اربعین از شعبی با سند خود از میمونه و اين فیاض در شرح 

الایبای ال کرد اند 

روایت شده: ۲ 

چه بسا می‌شد در آن موقعی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها مشغول 

ِ و عبادت خویشتن بود و فرزندش گریه می‌کرد گهواره‌ی وی در حرکت 
ده علکی‌ یبود کم ان کهوازم را خر کت میداد 


حضرت امام مچمد باقر علیه السلام مي‌فرماید: 

پیامبر اکرم ضَلّی اللَةْ لب و آله و سَلّم سلمان فارسی را نزد فاطمه‌ی 

اطهر سلام الله علیها فرستاد. سلمان می‌گوید: 

من نزد در خانه ماندم و سلام کردم. شنیدم که فاطمه در داخل خانه 

مشغول تلاوت قرآن است, آرسایت می‌جر خد و کسی نزد آن نبود. 

در آخر روایت می‌گوید: 

پیغمبر خدا لبخند زد و فرمود: 

ای سلمان! خدا قلب و اعضاء دخترم فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را از 

ایمان پر کرده؛ لذا فاطمه بدون دغدغه مشغول عبادت پرودگار می‌شود, 

را بگرداند. خدا عهده دار کارهای دنیوی و اخروی دخترم می‌شود. 

بیان: منظور از «جَوّا» داخل خانه را گویند و «البژا» خارج خانه را و من 

(علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه) در کتاب لفت معنایی برای ان دو لغت 

پیدا نکردم. 1 ری فقطر در کتاب نهایه در حدیث سلمان آمده است: «مَنْ 

أَصِلح جَوّانته آسع اه بْانبْهُ» (200) هر کس درون خود ر اصلاح کند 

0 برون (ظاهر) او ۳ اصلاح می‌کند, که در این روایت ده منظور از 

۰ آشکار است و الف و نون در آن زائدات و اصلاح می‌شود «برّ|» 
که مي‌گوییم (حَرَخ فلان بژا) برای فلانی خارج ۳ به سوی بر و صحرا و 

فیروزآبادی گفته: «الجوا» داخل خانه را گویند, مثل «الجوّانیة». 

یا اج «جلیل 

المشاش» بعلی استخوان‌های عظام (بزرگ) او مانند استخوان آرنج‌ها و 

کعبین (استخوان روی پا) و رکبتین (زانوها) بسیار عظیم و قوی بود. 

و جوهری گوید: ۲ 

«مشاش» سر استخوان‌هایی را گویند که بسیار نرم است, به طوری که 

می‌توان انها ار جچوید و از همین باب است حدیتی که در مورد عفار 

فرموده‌اند که می‌فرماید: 

«مَلِی عَقَار ایمانا ال مشاشه» (201) یعنی ایمان تا سر استخوان‌های 

عقار نفوذ نموده بود. 


عابها عطشنن شدیذ فی الَعْمْقَة علّی خاقث علی 
رجا 
قال: 
قکسرت عَیْْها تخو السَماء تم قالت 
یا وب آئمطشنی و آتا حادمه بنت تبیک؟ 
قال: 


قترل النها لو من ماء الْجتَةٍ قشربث و لَم تَجْعٌ و َم تطعَمْ سَبّع سنین. 
بیان : قال الفیروزآبادو: کنتر مرن ظر فه: ع . 
در کتاب مناقب (202) می‌نویسد: 
ام ايشت بعد از شماذت فاص امد سلام الله غلیها کفت: 
من نمی‌توانم جای فاطمه را در مدینه خالی ببینم, ای مکی معا وه 
۱0 ۱ ۱ ۱ 39۳ 
چشمان خود را متوجه آسمان نمود و گفت: 
پزوردکاراا آیا .مزا خشنه می‌گذاری؟ در صورتی که من خادمه‌ی دختر 
پیغمبر تو می‌باشم؟ ناگاه دلوی از آب بهشت برای وی نازل شد؛ وقتی از 
آن آب آشامید مدّت هفت سال گرسنه نشد و غذا نخورد. 
بیان: فیروزآبادی گوید کسر «من طرفه» یعنی چشمانش را بست. 


[المناقب لابن شهرآشوب ] مالک بُنْ دیتار رَأیْث فی مولع الْحَجّ اما 

صَعيقة عَلّی دَابّةٍ تحيقة و الّاسن بلچخوتها لتتکّص, قلَمّا توسَّطنا الَادیَ کلث 

دَابتها فعدلها فی انیانها, فرفعث راسها الی السْماء و قالث:_ 

لا فی بَیْتی ترکتیی و لا الی بَیتک حملتبي, قوعرّتی و جلالک لو قعل بی ها 
5 یک, قادا شخص آتاها من الْقَبْقاء و فی بده رام تاقة 
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ما هذو | توا فی دارتا؟ 
قالث: 

5 ۳ 9 ۳ 0 و ۳ اه 
لِکسوة قاطقة قأَسْلم فی الْحالِ و أسلمت امْرأئة و جيرائة حتّی أسْلم 
جر و چپ چپ 


شالت سلام الله فلا تفیل اللم,ضلی الا عانه ع آله شام خاتما 


۱ علفک ما هو خی من الحاتم؟ (ا یت صلاة اللْلِ قاطلّیی من اللّه 
وا ی 


رها تعالی, ۳۳ باتف یهْتَف: ۶ فاگ الخیسانت: من عقت 
لعصلی قرقعب الفسلی قا لام تاقوت ( قعه له فجعاله فی انا و 
قرحث, قَلمّا تامث ت من یلها رت فی متایها لها هی اجه رت 2 


فضور لَم ثُرّ فی الْجَنَّة مها قالث: 
لقن مده العضور؟ فالوا: لقاطعه بت فد 


قکانها دحلث قضرا من دَلک و دارث فیه قراث سریرا قَذْ مال عَلی تلابِ 
قوایْم. ققالث سلام الله علیها: ما لهَدّا السریر قَدٌ مَالث عَلی تلاث؟ قالوا 
ان صاحبتة طلبَتْ من الله خاتماً قنزع أحَذ آلقَوَائم و صبع لها خاتماٍ و تفت 
السَریژ عَلی تلاتِ قوایم, قلمّا أَبَحت دحلث_علی_ سول الله صَلی ال 
له و یه و سلم و قصّت الَْصَّة ققال این صَلی الله عَلْه و آله و سَلم 

-ح]:- | 2 1 - 1 مر ]9 - | ] ۳ ۳ لاجر م 
معاشر آل عَبُدالمطلب لیس لکَمْ انیا اما لک الخر4ُ و میقاذکم الجنَ ما 
تصتمون بالدلیا نها رَائْلَه عَرّارة. قامر‌ها الّبینْ صَلی اللهْ عَلیّه و اه و سَلم 
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آن رد الحَاتم تخت المصلی قردّت نم تاقث عَلی المضلی قرار" 


ها دحلّت الْحّة قدحلّت وک القضر و رأت السرید 2 

قسألت عن چاله ققالوا: ردب الحَاتم و جع السَریر ال هبتنه. 

آبُوجفقر الطوسِیٌ فی اختتار الرَجَال, عَن آبی عَبدالله عل 

سَلْمَان الخارشت اند ما اسْْحرح أمیرالْْوّینین علیه | 
جچث قاط ی اج تهبه [لی الق ققا ققالت : 
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شغری و لاصَعَ 1 له صلی 1 و الم و سَلم عَلی راسی 
و لاصَرّحَّ ٍلی اه قما یام حالح بکرم ی الله من ولدی. ‏ ۱ 

قال سَلمانْ: قرأیْث والله آسَاس جیطان المسجد بَقلْعت من أَسْقَلقا حتّی 
لو رل رَجْل آنْ یبْفد من تخنها تَقد, فقدَتَوث منْمّا و فلث: یا سیدتی و مَوّلاتی 
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قوَلَة « و کقلها زکرّ» (205) و الرْْرَاء فلا سول اللّه جَلّی ال یه و 
آلم و سَلم و لا خلاف فی قصْل کَالة سول له صَلي ال عَلّه و آله و 
سلم علی کل کقالة و کَقالة البتیم مَنذوت لیا و له الولد واجتذ. 


اس تک 


ولد هتم نعنشی, علیم: السلام فت: آیام جاح و وت قَاطِمَءٌ سلام 
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لله علیا اکن و لخن علهما السلام علی قطره الاشلام 
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لجاء فی سلامته و العلاة ری ۳ 

قیل لها «لا تَچَرّنی» (206) و قال اللَبیهٌ صلّی اللَةْ عَبّه و له تلم 

با قَاطَِه 3 ال ترصی رضاي, 

و قیل لهّا « قتَفک ی ۳ (207) و قَاطمَة سلام الله علیها حَامسَةٌ 
اهل لْعتاء و | جَبرئیل بکل واجد مهم 7 128 فا ایو انا شاد 
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درها و رمرّدها و استیرقها 


نساء العالهین» (209) آراة نسَاء الم هل مایا کقوّله لتَیی |سرائیل «و 
آئی قَصْتكم علی العالمین» (210) و لیسوا یافصَل من الغشلمین قَوله 
«کنتمٌ خیر امّة» (211) نَمّ ان الصقاتِ فی هذو الایة بشار کها عَیرُها وله 
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1۳ ۲ 7 ۰ 
رزف مَرَیِمُ من الجَنة و اطع من رن اجه وی الحدیت تال 
یل رطتَه من مها فاکلها فتحوّلث ذلک لطْقة هی ضلیی. ۱ 

و 1 9 ۹ 11 
و قد اللةٌ تقالی مریم ی الفَّان بعشرین مه 5 صَح هی الاخبار 


مود قاطِمة سلام الله علیها. .۰ , 
قال لها: «و مریم ۳ رات ای آخصتت فرجها» (217) برید بدلک 
فا ِ ِ له لو یَکنْ کدّلک لجعل حَملها له و وصقها 
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۸ رُ 9 2 ۰ س‌ ۰ ِ ع‌ِ 
العروت و فال تقالی للرفزاء و اولادها» «انما ترید الم لیدهت. عنکم 
الاکسش اهل الست 21۳۳ 


ما 0 ]| و ه و ۱ 
ان بنْ تلیتز 
و ان مَرْيم اخصتث حَصتت فرجها و جَاءعت بعیسی کبدُر الاْجّی 
۰ 2 0 ۳ م ۱۳۳۲ 
فقَذ احصتب فاطم بعدها و جَاءت بسبّطی تب الْْدی 


و نیز در مناقب (219) از مالک بن دینار روایت هی کند که گفت: 

در موقع وداع حع, زن ناتوانی را دیدم که بر شتری ضعیف و نحیف سوار و 
عازم حج بود, مردم وی را موعظه می‌کردند که باز گردد. ۲ 

هنگامی که در وسط صحرا رسیدیم شتر او از حرکت بازماند. آن زن شتر 
خود را سرزنش می‌کرد که چرا راه نمی‌روی. سپس وی سر خود را به 
جانب اسمان بلند کرد و گفت: 

بار خدایا! نه مرا در خانه‌ام گذاشتی و نه به خانه‌ی خودت رسانیدی, به 
عرّت و جلال خودت قسم, اگر کسی غیر از تو اين عمل را با من انجام 
داده بود شکایت او را به تو می‌کردم! 

ناگاه شخصی از طرف بیابان نزد او امد که مهار ناقه‌ای را در دست داشت 
به وی گفت: ۲ 

سوار شو! وقتی او سوار شد آن ناقه مانند برق جهنده راه می‌رفت,: 
موقعی که من مشغول طواف بودم آن زن را دیدم که طواف می‌کرد. او 
را قسم دادم و گفتم: 

گفت: 

من شهره دختر مُسشکه دختر فصّه کنیز فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 


فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در مدینه‌ی طیبه لباس خود را نزد زن 
یهودی که همسر زید بود به عنوان وثیقه نهاد و مقداری جو قرض کرد. 
موقعی که زید داخل خانه‌ی خویش شد و با نورهای آن لباس مواجه گردید, 


این نورها از کجا در خانه‌ی ما می‌تابد!؟ زوجه اش گفت: 

از لباس فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها است. آن بهودی فوراً با زوجه اش 
اسلام اختیار کرده و تعداد 80 نفر از همسایگان وی نیز به دین مقدذس 
اسلام مشرّف گردیدند. 

یک وقت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علبها از پیغمبر اکرم صلّی اللّ عَیه و 
آله و انگشتری خواست, پیغمبر به وی و ۳ ۳ 
7 خواندی از خدای روف انگشتری بخواه تا ِِ- تو روا شود. 
وقتی آن بانوی معظمه دعا کرد هاتفی ندا داد: 

ای فاطمه! ان چیزی که تو از من می‌خواهی زیر جانماز تو است, موقعی 
که جانماز را برداشت با انگشتر یاقوتی مواجه شد که فوق العاده گرانبها 
بود. آن را به دست کرد و خیلی خوشحال گردید. 

هنگامی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها خوابید در عالم خواب دید: 

گویا در بهشت است و سه قصر را دید که در بهشت نظیر آنها نبود. فرمود: 
اين قصرها از کیست؟! 

گفتند: 

از فاطمه دختر محمد است. 

سکن هیا دید که ذاخل یکی زان فضرها دشن از آینکه کردتن: مود 
مواجه با تختی گردید که دارای سه پایه بود. , پرسش کرد: 

چرا این تخت دارای سه پایهست؟ 

گفتند: 

صاحب آن یک انگشتری از خدا خواست., یک پایه‌ی آن را کندند و انگشتری 
ساختند. بدین جهت است که دارای سه پایه می‌باشد. 

وفتی رضم نی فاطمهی زر هراع لام اللی‌علیها به خضون یس لیالد 
علیه هه الم همست ی فد بان خعاف مورا رای ارت 
داد, پیغمبر فرمود: ۳ 

ای گروه عبدالمطلب! دنیا برای شما نیست. بلکه آخرت از برای شما 
می‌باشد. وعده گاه شما بهشت است. دنیا را برای چه می‌خواهید! ! در 
صورتی که از بین رفتنی و فریبنده‌ست. 

پس از این جریان پیغمبر به حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها دستور 
داد تا آن انگشتری را زیر جانماز نهاد و روی آن به خواب رفت.: , در عالم 


خواب تیه که دا حلن. پهلت: ند موارد ان فضر حزرذنه: هنگامی که متوجه 
ان تخت شد دید دارای چهار پایه می‌باشد وقتی راجع به ان پرسش نمود 
گفتند: 

چون آن انگشتری برگشت این تخت به صورت اولیه‌ی خود بازگشت. 
ابوجعفر طوسی در کتاب اختیار الرجال از امام جعفر صادق علیه السلام از 
سلمان فارسی روایت می‌کند که فرمود: 

در آن هنخامی که امیرالمو‌متین«علی: علیه الشلام زا از<خانه اش به طظراق 
مسجد بردند فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها هم از خانه خارج شد و نزد 
قبر بدراشن بیغمز آمده کفتا: 7 

پسر عموی مرا رها نمائید! به حق آن خدایی که حضرت محمّد را به حق 
مبعوث کرده اگر علی را رها نکنید موی سرم را پریشان می‌کنم و پیراهن 
پدرم رسول خدا| را روی سرم می‌گذارم و به خدا شکایت می کنم,؛ ناقه‌ی 
صالح نزد خدا, از فرزندان من عزیزتر نبود. 

سلمان می‌گوید: 

به خدا قسم که دیدم پایه‌های دیوارهای مسجد از ريشه به طوری کنده شد 
که اکر شخصی. می‌خواست از آن.بگذرد به. راختی می‌توانست این کار.ر 
انجام دهد. 

من نزدیک رات اطهر سلام الله علیها رفتم و گفتم: 

ای بانوی بزر گوار! خدای سبحان, پدر تو را میعوب نمود که رحمت برای 
عالم باشد مبادا تو در حقٍ این مردم نفرین_ کنی, ناگاه دیدم پایه‌های دیوارها 
به جای خود بازگشتند, گرد و غبار از زیر آنها به قدری برخاست که داخل 
بینی‌های ما شد! ! 

رده از پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَیْه و آله و سَلّم روایت کرده که فرموده: 
موففن که: حلی الضوت نرد. هن امد فیس 

صبر کن تا جبرئیل بیاید؛ فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پس از شنیدن این 
خبر غش کرد. رسول خدا به وی فرمود: 

ای دختر عزیزم. خویشتن را حفظ کن زیرا تو با شوهرت و فرزندانت با من 
در بهشت خواهید بود. 

مقام حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت زهراء سلام الله علیها 

به مریم راجع به حضرت عیسی بشارت داده شد, چنانکه خدای علیم در 
ایه‌ی 40 سوره‌ی انبیاء به مریم می‌فرماید: 

«خدا تو را به عیسی مژده می‌دهد» به فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها هم 
راجع به حسن و حسین علیهما السلام مژده داده شد؛ چنانکه ۱ 
با ار ی ار 
از ایشان, به فاطمه سلام الله علیها بشارت داد و فرمود: 

مبارک باشد, این امامی که تو متولد می‌کنی بزرگ اهل بهشت خواهد بود, 


خدا این موضوع را در نسل او تکمیل خواهد نمود. 

منظور از ایه‌ی 28 سوره‌ی زخرف که می‌فرماید: 

«او کلمه‌ی توحید را کلمه‌ای جاودان در نسل‌های بعد از خود قرار داد» 
حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است. 

امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: 

مدّت حامله بودن حضرت مریم 9 ساعت بوده, فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها هم حضرت حستین علیهما السلام را به نحوی متولد کرد که فاصله‌ی 
بین ایشان شش ماه بود. 

رتم در عمران ود و قیوشت خضرت هو ی آز اه اس زب 
سَلم بود و مردم به وسیله‌ی پدرانشان شریف و محترم می‌باشند. 

مادر حضرت مریم نذر کرد فرزندی بیاورد که جز به عبادت مشغول کاری 
تنترووه«حضر تفگ صلی الم 2۰ و اله و سلم در هر حال بیشتر از 
همه‌ی مردم به خدا تقژب می‌جست. این مطلب تاعت. منود قزر ان 
وقتی که زهرا راء از خدا خواست بالاتر از انچه که مادر مریم خواست. 
خواسته باشد. زیرا حضرت محدد از کلیه‌ی خلائق افضل بود. (پس باید 
خواست وی هم افضل باشد). 

حضرت مریم را مادرش نذر کرد. ولی فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را 
پدرش نذر کرد. معلوم ایست که آهمیت مادر. نصف اهمیت پدر است. 
همان طور که پیامبر صَلّی الَةْ عَلیّهِ و آله و سَلّم متکقل حضرت فاطمه‌ی 
زهرا سلام الله علیها گردیده اختلافی نیست که خدا در سوره‌ی آل عمران 
آنه‌ی دود هی ‌فرهاند: 

که زکریا متکقل مریم شد». 

تکفل و سرپرستی پیفمبر از هر سرپرستی بالاتر است. زیرا کفالت بتیم 
مستحب ولی کفالت فرزند واجب می‌باشد. 

حصر ۳ مریم فرزند خود عیسی ر 2 زمان جاهلیت متولد 9 ولی 
فطرت اسلام زائید. 

خدای علیم, حضرت مریم را آگاه کرد که تو و فرزندت به سلامت خواهید 
بود لذا جا نداشت که مریم خائف و ترسان باشد, ولی موقعی که حضرت 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به حسنین علیهما السلام حامله شد 
ام نید در موقع حاملگی و زایمان چه حالی خواهد ین ِ« خود 
مسلمین راجع به سلامت خویشتن در خوف و رجاء بودند, ولی ملائکه این 
طور نبودند (یعنی سلامت ملائکه در معرض خطر قرار نگرفتهم بود). 

به خضرت مریم چنانکه در سوره‌ي مریم آیه‌ی 24 می‌فرماید گفته شد: 


«محزون مباش». پیامبر اکرم ضَلّی اللَةْ عَلَیّه و آلّه و سَلم هم به حضرت 
زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

ای فاطمه! خدا برای خشنودی تو خشنود می‌شود. 

در سوره‌ی تحریم ایه‌ی 12 راجع به حضرت مریم می‌فرماید: 

«ما از روح خود به حضرت مریم دمیدیم». فاطمه هم پنجمین نفر اهل 
کساء بود و جبرئیل به وجود ایشان افتخار کرد و گفت: 

در سوره‌ی مریم ایه‌های 25 و 20 که براجع به جصرت مریم هی گلزماید: 
«درخت خرمای تازه برای تو فرو مي‌ریزد؛ پس تو از آن خرما بخور و از 
آب نهر بیاشام» احتمال می‌رود که آن درخت خرما نف ارم قبل از این 
چریان موجود بوده باشند زیرا اثری از آنها باقی نمانده است. ولی اثر 
زمزم و مقام ابراهیم و موضع تنور و شکافته شدن دریا و برگشتن آفتاب 
(برای حضرت علی علیه السلام ) باقی می‌باشد, داستان خرمای صیحانی و 
اب مقذس درباره‌ی حضرت فاطمه سلام الله علیها است. 

روایت شده: 8 

اه هی ایض ره ان لاه ی لت گفت: 
یا رسول الله! تو فاطمه را شوهر دادی و چیزی نثار او پیامبر خدا 
فرمود: 

ای ام ایمن چرا تعذیب می‌نمایی! زیرا موقعی که خدای حکیم. فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها را برای علی تزویج نمود به درختان بهشت دستور 
داد تا از ژر و زیور» یاقوت, دژ, زمرد و استبرق خود فرو ریختند و آنان به 
قدری از آنها برگرفتند که اندازه‌ی آن را نمی‌دانند. 

ملائکه چنانکه در سوره‌ی آل عمران؛ آنه 12 می‌فرماید: 

«با حضرت مریم تکلم کردند و گفتند: 

خدا تو را برگزید و پاکیزه نمود و تو را از میان زنان عالم انتخاب کرد». 
منظور از زنان عالم که قران فرموده فقط زنان زمان آن حضرت بوده 
است همان طور که خدای سبحان در سوره‌ی بقر ه؛ ایه‌ی 7 درباره‌ی بدی 
اسرائیل می‌فرماید: 

«من شما را بر اهل عالم برتری دادم» در صورتی که بنی اسرائیل از 
مسلمانان افضل و برتر نیستند زیرا| خدای روف در سوره‌ی آل عمران 
ایه‌ی 110 راجع به مسلمین می‌فرماید: 

«شما بهترین امّت می‌باشید». 

صفاتی که در این ایه انتنت با آیه‌ی دیگر مشارکت دارند چنانکه در شوره‌ی 
ال مر ان آیه‌ی دِ می‌فرماید: 

«خدا حضرت آدم را برگزید» تا آنجا که می‌فرماید: 

«ذریه‌ای که بعضی از آنان از بعضی دیگرند». فاطمه و ذریه‌ی او از همین 


ذریه‌اند که قرآن فرموده‌ست. 

از ری سین یاه ی ال هه او وا عیسو 
تالا ی ی ۱ 

فاطمه بزرگترین زنان اوّلین و آخرین اهل عالم است, هر گاه وی در 
محراب عاوت قام میک فتاه هرار شرآ مکی فقوت بت وی سم 
ان ی ۱ به او می‌گویند که به حضرت مریم می‌گفتند, چنانکه 
در سوره‌ی آل عمران؛ ار 42 می‌فر ماید: 

«خد| تو را انتخاب نمود و از بین زنان عالمیان برگزید». 

در آیه‌ی 327 سوره‌ی آل عمران می‌فر ماید: 

«هر گاه حضرت زکریا نزد مریم می‌رفت غذایی نزد او می‌پافت». 

در اين آیه نوشته نشده که خدا غذای حضرت مریم را فوراً در همان موقع 
یجاد می‌کرد, پا اينکه مَلک, غذای وی را حاضر می‌نمود. از اين آیه فقط 
یک درهم به من رزق و روزی داد, نیز در ایه‌ی 78 سوره‌ی نساء به پیغمبر 
می‌فرماید: 

«بگو هر نعمتی از خدا می‌باشد». 

ای این فبیل فصاین و.مافت بط قفری سنا امه می فد که ود 
مات نها رتکد بظفر خر موس یر انار ار 
سیب گلابی و غیره. این موضوع قطعیست که فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها بعد از هبوط حضرت ادم و حوا, میوه‌جاتی مصرف می‌کرد که برای 
دیگران نبود. 

در حدیت (220) وارده شده که پیغمبر ِ" ال غلیه. و 211 2 تا 
ای اف ار اه 

عبادت بود, در پشت تن ان بانو کاسه‌ی عذاه بود که بخار از آن برميی 
خاشتن اطی اطق فان ال علها آن که باه صلی اد 
و یسیع اه اه ای یت ای وه 
ال ی 

پا ها یا ید 

عرض کرد: 

از فضل خدا, زیرا خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد. 

روزی حضرت مریم از بهشت عطا شده ولی فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها از روزي بهشت آفریده شدم, چنانکه در حدیت (221) وارد شده 
دا خی اه عم وال و علی رو 

وقتی جبرئیل از رطب بهشت به من داد و من آن را خوردم. در صلب من 
تتل هه گروید و فاطسبار نی فن. 

خدا در قران مجید تعداد بیست مدح برای حضرت مریم فرموده. ولی 


فاظنهی ره آعسلام ال غلیها دارای شنت نام اشت کم.هر یک از آنها نز 
فضیلت او دلالت می کنند, ان بیست نام را آبن بابویه در کتاب مولد فاطمه 
سلام الله علیها نگاشته‌ست. ‏ 

خدای حکیم در سوره‌ی تجربم» ایه 12 راجع به حضرت مریم می‌فرماید: 
«مریم دختر عمران که خویشتن را حفظ کرد». 

منظور از این آیه. عفت داشتن است نه ملامسه و بهشت نیز برای 
دا ی اش که فاص وه ادعطاغ بروندن است رانا رن 
نبود حمل و زایمان وی راغیر عادی قرار می‌داد. همین که حمل و زایمان 
او را به طور عادی قرار داد بر قول ما دلالت ضو کند: این موضوع را 
اخباری که بر مدح ازدواج و طلب فرزند و مذمقت عزب بودن وارد شده, 
در صورتی که خدا راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها در سوره‌ی 
«جز این نیست که خدا می‌خواهد رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور 
نماید». 

حسان بن ثابت می‌گوید: 1 

مریم خویشتن را حفظ کرد و عیسی را نظیر ماه شب چهارده اورد. 

بعد از مریم حضرت زهرا بود که خویشتن را حفظ نمود و دو سبط پیغمبر 
هدایت کنده‌را اور 


[روایت شماره] (47) 


0 لابن شاذان ] [کتاب | 
و سَلم عَلی علی توجته 6 
و فقال | 


> اه اه مر مرادن 


علی علیه اتسلام آمد. دید علی و" فاطمه علیهما السلام مشغول آسیاب 


فرمود: 

کدام یک از شما خسته شده‌اید؟ 

حضرت علی علیه السلام عرض کرد: ۳ 

فاطمه, پیغمیر صلی اللة له و آله و سَلمٍ فرمود: 

ای دختر عزیزم برخیز! حضرت فاطمه سلام الله علیها برخاست و پیامبر به 
جای وی نشست و با علی علیه السلام مشغول اسیاب کردن گردید. 


[روایت شماره] (48) 


[اکشف الغمة ] من کتاب معالم العثره. لِعبّد الَعزیز بُن اضر یأسانیده 
َرفوعاً ای قتادة عَن آتس, 

قَالْ: 

ی ی بر ۱ 

نسانها مر یر نسانها قَاطِعَه بتث محشّد صلی الَدْ عَبّه و آله و 


۳ 3 تن ۳ 31 31 ۳ مهم 
ی أحمَة جمَد بن حثبل یِرْفعَة الی اتس ان الثبیت صلی اللة عَلیه و اله 
بل یرفعه ٍ نس آن الند یه و ال 


مات 
۱ 

5. 6 

1 

6 
مان طه 
ال ون بِ 

سح 7 
یه 
3 ای 


م0 


آک 


وف ۵ اه درز گر مر 

جع . زر 0۰ 2 | . م0 و ِ :- 21 

لخو بی و عم السلف اتا لي : لذلک, فقال:, , 

الا توَصَین آأن تکون سید 5 تتماء قدح | شة و نساء الوم ۳ 


ما 
ی 1 
:) + 


و روی این اوه فی کتاپ الا عن آیی عبداللّه ای عَن مُحَمّد بُن 
بن قضاعة عَن عَبدالله (224) بن مُحَقّد, عن آبی مُحَمّد العسشکرو 


۳ ِ جوا فی الْجت ققَال 
علفاً و آقیتن متا او خو. اللة الی خرتیل: ای 
قَلْمّا دَحلا | ردو تظی ی جارتع علی وا وک و 
رأسها تا من ثور و فی تا فطان من تور فد اب 
(225) وجهها قَقَاّل آَدَمْ: خبیبی حیو نی من هذه 
الجتان من خسن (226) وَجههّا؟ 

ققال: 2 م 
قذه قَاطِمَهٌ بئث مُحَتّد تب من ودک یَکُونْ فی آخر الرّمَان. 


۳ 
ِ 
۵ سس 2 
3 3 کِ 
ما ۱ ۱ 
#۶ 
ح ۰ 
۰ ۰ 
9 ۱ 
۱ ۹ 0 
۳ ل رس : 
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ِ مد ‌ 
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۲ 3 
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۱ ۱ 
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9 1 ش 2 
مب با ج 
ح‌ ۲ 3 بر 
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ما 23 
ای) ۱ نع ِ 
ها ی ۳ 
9 ِ«؟ ۳ 
۳۲ بجر 
لست 
3 اعا :ها 9 


ِ 
۲ 
ِ 
ج 
9 
3 
1 
3 

۵ 


ِ 
2 9 یر هك ت 
۲۳۳ خ من و و ]1 آ روگ 2 ]71 

و راد ان عرقة عَن رجاله یرَقَقَة [لی یی یوب سار قال 

ق رشول الله ضلی اللةٌ علیه و اله و سلم: َ ۲ 


فتمر و سَبْعُونَ آلف جَاريَة من الحُورِ العین. 
و مِنه عَن تافع بر آبی لحم اء ال 
3 [ الله ضلی اللةُ علله و آله و سَلم تعانته آشهر |ذا خرج الی 
لعَدَاة مر یتاب قَاطِمَة سلام الله_ علیها ققال: 


بت« 


السّلامْ لیم هل لت و رَحْمَه اللّه و بَرَكاثة. الضلاة «(لما بُرِید ال 
یهت عَتکم الاخس هل الببّتِ و یمرک تطهیرآ» (229), 


و نف عن الْْسَیِن تن علی. عَنْ آییه, عَن ای صَلّی اللّه له و آله و 


له نت له هرن رسای 
۱ 


و من کتاب آیی اشخاق النقلیم عن خمع بن متي عَنْ عَمَتَهٍ 5 
مالث عَایْشَء مَنْ کان أحتَّ (229) ای رَسُول الله صلی ال ۶ 


3 
1 


ققالی: ۱ 0 
طِعَهٌ سلام الله علیها قلثْ: انمَا اي عَن الرَجّال, 


قالث: 


و ۳ مَّّ 9 لایس 


ث‌ سل عم 
حَديجءة بنتِ خوبلد رَوجّة اللبي صلی اللهٌ علیه و ال 3 سَلم فی الذئیا 


۱ 


9 
تک 


آخبرک قَلَم تعْلَمة و یت عندی؟ ول قاطمتة, قأَغْجت دلک رسول ال 


صَلی ال له و آله و سلم و قال: 

ِنْ فَاطِمَء بَصْعَهٌ منی. 

و ژوی عَن مخحاهد قال: 

خرح التم* ضلی اللة علیمة له بقلم هو آخد نیو قاطعه.شلام الله غلیها 


۱ 
0 
۱ 

۱ 


قهّا و مَن لمْ ب بقرفها قهی قَاطِمَه بت مُحَمّدٍ و هن 
وحت ال تن جن۳, فمن اذاها فقذ اذانی و من 
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32 
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۳9 : اه 2 , لرح 
تقال له با ان رشول له تلقتا اک قلت و دگز العدبت. قالَ: 
فما ند ۱ الله یَعْصَب لعَصب عبده الْمْوّمنِ و یی 


ت‌ِ 


هی لرچاها چ یهذا الاشتاد عَتْ علیه 


۱ 0 
0 ب 
بسلا۳ه 

5 

3 
ِ 
۲ مد 


ان با ۱ تشیطیی با 


و تقلث من کتاب لاپی اسحاق النعلبی» عَن مُجّاه 
خرچ رشول الله صَلی اللهٌ عَلیّه و له 


اي سس اب وج ه هر مر ر - ك 7 ِ ِ چ كت 

مَنْ عَرف هذه فقَذ غرفها و من لم یغرفها فهی فاطِمَء بنث محَمَّد و هی 

س سس 2 ۰ فص یات 2 4 »7 ی ِ ِ 

بصعة منی, و هی قلبی الذی بين جَنبَیَ. فمَن اذاها فقذ دانی و من ادّانی 

ققَد ای الله. ۴ ِ ۴ ِ ۲ 

عن کار بن حالله فال فال ول لخن الله عاه اه المع را 

و عن جانز بن عبدالله کال رسول الله " وا دا 1 
و ه ]4 > ۵ ر مج عم 9 | :]۰ - ه | :]. 2 9 ]24 
ی 


كِ , 
او مَن آدّی اللة لعتَة اللة ملّء السَمَاة ات و الاْض. 
و عَن حْقَة کان رشول الله صلی 


بت 
2 
1 
م۷ 
ّّ 
۱ 1 
كت 
۱ 


ع7وحل من آأن یعرية یوم الفیاهد. 
۳ اه سا ید واه اراس رشن ارم هی 
۱7۱0۳۲ 
بهترین زنان مریم است و بهترین زنان فاطمه دختر حضرت محقد است. 
بر از انس:(5: 2 بروایت می‌کند که پزغضیر اکرم ضلی الله کلیه 5 آله5 
و 


بزرگترین زنان عالم مریم دختر عمران, خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر 


۹ 

۳ 

و 
باه * 


خظرت فد و اسیة ذختر .فقاخم زن فرغون انست. 

و با سندهای (236) خود از انس نقل می‌کند پسندیده‌ترین زنان عالمیان 
مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد است. 

نیز مق کویه (237) : عايشه به فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها مي‌گفت: 
مژده باد تو را که من از پیامبر اکرم ضلی اللة علیه و اله و سلم شنیدم 
می‌فر مود: 

زنان بزرگ اهل بهشت چهار نفرند: ۲ ۱ 
مریم دختر عمران, فاطمه دختر حضرت محمد., خدیجه دختر خویلد و اسیه 
دختر مزاحم زن فرعون. 

در کتاب مُسْتَد احمد از عايشه نقل می‌کند که گفت: 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در حالی نزد پیغهبر خدا آمد که راه رفین 
وی نظیر راه رفتن رسول خدا بود, قاهیر اکره تمصع آله وسام 
پس از اینکه به فاطمه مرحبا گفت او را طرف راست يا طرف چپ خویش 
جای داد, ایکا نی 2 کوش خاطفه کت کر وی یایند 


من گفتم: 

رسول خدا صَلّی ال علَیّهٍ و له و سَلّم تو را مخصوصاً هم صحبت خود 
قرارٍ می‌دهد و تو گریه می‌کنی؟! سپس پیفمبر اکرم صَلی ال عَلیْه و آله 
و سلم برای دومین بار سخنی به گوش زهرا گفت که وی خندان شد. 


من 
تشن را ندیدم که به این زودی تبدیل به غم و اندوه شود 
وقتی از فاطمه راجع به سخن پیغمبر جویا شدم؛ فرمود: 

عن تسایس خوارا اضق واه کرد هام مرول شها خن 2 
۳ 77۳۱ 
شدم فرمود: 
پدرم در گوشم فرمود: ۲ 
جبرئیل در هر سالی یک مرتبه قران را با من مقابله می‌کرد. ولی امسال 
دو مرتبه قران را با من مقابله نموده, اين عمل دلیل بر فرا رسیدن اجل 
من است و تو در میان اهل بیت من ال کسی هستی که به من ملحق 
خواهی شد و من بهترین گذشتگان تو می‌باشم. 
من برای اين خبر گریان شدم, آنگاه پدرم به من فرمودز 
آیا تو راضی نیستی که بزرگترین زنان اين امّت و بزرگترین زنان مومنین 
باشی؟ پس حضرت زهراء سلام الله علیها فرمود: 
لذا من خندان شدم. 
ات امه کاب ال شاه از خر ام ین یکره فا 
السام رده از وان سر اسان رات مق مایم خی 
اللة غلیهء آله و سام فرمو دزد 


موقعی که خدای توانا حضرت آدم و حوا را آفرید در بهشت به خویشتن 
بالیدند و حضرت ادم به حواء فرمود: 

خدا خلقی را نیافریده که از ما نیکوتر باشد. 

خدای علیم به جبرئیل وحی کرد: ۱ 

اين دو 7 بندگان مرا در فردوس اعلی ببر, وقتی انان داخل فردوس 
گردیدند با دختری مواجه شدند که بر فراز فرشی از فرشهای بهشت 
نشسته بود, تاجی از نور بر سر و دو گوشواره از نور در گوش داشت که 
بهشت از نیکویی صورتش روشن بود. 

حضرت آدم علیه السلام به جبرئیل گفت: 

ای حبیب من! این دختر کیست که بهشت از نیکویی صورت وی نورانی 
گردیده‌ست؟! 

گفت: 

او با تفای نام له یرافح حشرت وهای الای علست ارف 
سلم است که از فرزندان نو محسوب می‌ شود و در اخرالژمان به وجود 
می‌آید. با 


اين اتوط لیس نطاب علبه البتام ازست 

این خالجیم کوید 

«بعل» در کلام عرب به پنج چیز گویند: 

1 - شوهر 

2 بت, کما ايینکه در سوره‌ی صاقات آیه‌ی 125 می‌فرماید: 

«أتوعون تعلا »+ عتی آیا بت ۱ هی شهازید 

3 - بعل اسم زنی بوده که به «بعلبک» خوانده می‌شد (که اکنون اسم 
شهریست در لبنان) ۲ 

4 - بعل به نخلی گویند که به وسیله‌ی ریشه‌هایش اب را از اعماق زمین 
می‌خورد. نه به وسیله‌ی آبیاری 

د - بعل آسمان, زیرا ِ 1 


این دو گوشواره چیست که در گوش دارد؟ 
گفت: 


دو فرزندش حسن و حسین علیهما السلام می‌باشند, گفت: 
ای حبیب من جبرئیل! آیا ایشان قبل آف.من آفریدم شندم اند؟ 
گفت: 


ار اشان ای ار ها رف ار اشکه آفره هر تون و نت 


نیز در همان کتاب (239) با چند واسطه از امام رضا علیه السلام از 
حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام از پیامبر اکرم ضَلی اللّْ عَلبّه و اله و 
سَلم نقل می‌کند که فرمود: 

موقعی که روز قیامت فرا رسد منادی از وسط عرش ندا می‌کند: 

اي گروه میدم! چشمان خود با وید ۲ فاطامه در تسه ان 
اللةْ عَلیه و اه و سَلم عبور نما 

این عرفه ( ابو ایوب می‌رساند که 
گفته: پیغمبر فرمود (240) : هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد منادی از 
وسط عرش ندا می‌کند: 

ای جمعیت محشرا! سرهای خود را فرو آورید و چشمان خود را ببندید تا 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از صراط عبور کند, آنگاه فاطمه در حالی 
عبور می‌نماید که تعداد هفتاد هزار حوریه با ایشان خواهند بود. 

من مذت هشت ماه با پیامبر خدا بودم هر گاه ان حضرت برای نماز 
می‌رفت از در خانه‌ی فاطمه عبور می‌کرد و می‌فرمود: 

«السَّلام عَلَیِکَمّ با أَهل ابیت و رَحُمَه الله و بر کائة». ۱ 

برای نماز قیام کنید! زیرا خدای سبحان در سوره‌ی احزاب ایه‌ی 33 
درباره‌ی شما فرموده: 

«جز این نیست که خدا می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما 
را پاک و پاکیزه نماید یک نوع پاکیزگی مخصوصی». 

همچنین از او (نافع) از حضرت حسین بي و علي علیهما السلام .از پدر 
ار ها ار ار ایا اه ی بل 
می‌کند که فرمود: 

ای فاطمه به درستی که خدا با غضب تو غضبنای و با رضایت تو راضی 
هی نو :: ِ 
در کتاب ابواسحاق ثعلبی از عمه‌ی جَمیع بن غعَمَیر نقل می‌کند که گفت 
(242) : به عايشه گفتم چه کسی نزد رسول خدا محبوب‌تر بود؟ 


فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها, گفتم: 

منظور من از این پرسش مردها بودند. گفت: 

شوهرش علی بن ابیطالب. 

به خدا قسم چیزی مانع وی نمی‌شد که تمام روزها روزه دار و تمام شب‌ها 
به عبادت مشغول باشد. وی سزاوار بود که گفته: او محبوب و مورد پسند 
خدا باشد. 

و از جابر نقل شده (243) که ندیدم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها را 
در رام رفن مر اننیه بای رام رفن ماش ی ال اه ۶ آلم سم 


می‌افتادم که گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ متمایل 
می ۱ 

نزد عايشه سخن از حضرت زهرا سلام الله علیها به میان آمد. او گفت: 
راستگوتر از حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها ندیدم مگر پدرش را. 
ابن بابویه در کتاپ مولد فاطمه سلام الله علیها می‌نویسد. 

از یاضر اکرم ضلن اللد عایم ۶ ال و تعلم روایت ند که فرم ون 

بهشت به چهار نفر از زنان اشتیاق دارد: 

1 - مریم دختر عمران 

2- آسیه دختر مزاچم و فرکون کون پوشت رزوی زامن آ خن خی 
ال عیه و اله لس ها هد ده ۱ 

3 - خدیپجه سلام الله علیها دختر خویلد که در دنیا و اخرت زوجه‌ی پیغمبر 
صَلی اللة علیه و اله و سلم است 

4 - فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها دختر حضرت محقد صَلی ال علبه و 
آله و 

از سرت رن ایا رت یش وی 

یک وقت ما نزد رسول خدا صلی اللهّ علیه و اله و سلم بودیم؛ آن حضرت 
فرمود: 

به من بگویید چه چیزی از برای زنان بهتر است؟ 

ما همه از جواب آن حضرت ماندیم تا اينکه پراکنده شدیم. 

من نزد,فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها آمدم و جریان پرسش پیغمبر اکرم 
صلی اللة عَلیه و اله و سَلم و عاجز شدن شنوندگان را برای وی شرح 
دادم, زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

من این مطلب را می‌دانم و آن این است: نه مردان زنان را ببینند و نه 
زنان. مردان را مشاهده نمایند. 

من به سوی پیامبر خدا بازگشتم و گفتم: 

پا رسول الله! شما از ما پرسش نمودی چه چیزی برای زنان بهتر است 
۳ 
و مردان هم ایشان 

۳ ۳ 

تا نزد من بودی این جواب را نگفتی. بگو بدانم چه کسی تو را آگاه کرد؟ 
گفتم: 


فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها. تفر ادلی لاه فه هه شام 
پس از تعجب فراوان گفت: 

فاطمه پاره‌ی تن من است. 

از مجاهد روایت شده (244) که گفت: 

ات کر حلن الات له اف اور ان مروت قا مامت امد 


سلام الله علیها را در دست داشت خارج شد و فرمود: 

هر کسی که فاطمه را می‌شناسد که می‌شناسد. هر کسی که وی را 
نمی‌شناسد (باید بداند که وی) دختر حضرت محشّد ضلی اللةْ عَلیّه و آله و 
سلم است: این فاطمهباره‌ی من اشت, قلب و ریم مین ده بملوی 
قز استه کمیی کم اهتر ات که فرا اد هک کشت کی‌مرا ات 
کند خدا را اذیّت کرده‌ست. 

وا حضرت مر رسد یهار لام رقانت شوی که ونعلن ی 
0 

همانا خداوند غضب می‌کند به غضب فاطمه و راضی می‌شود به رضای او. 
مسا شین اه ی رای دا رها سم با اوه 
که شخصی سوال کرد: 

ای پسر رسول خدا! به ما رسیده است که شما فرموده‌اید: 

خداوند غضب می‌کند به غضب فاطمه و راضی می‌شود به رضای اوء 
حضرت فرمود: 

چه چیزی باعث انکار شما شده؟ پس به خدا قسم. همانا خداوند غضب 
دا ای میب اه موی و 

و از حضررت امام صادق علیه السلام روانت شده کهررشول خدا شلی له 
َلَیّه و آله و سَلم فرمودند: 

همانا فاطمه شاخه‌ای از من است, به غضب آورد آنچه او را به غضب آورد 
و راضی می‌کند مرا آنچه او را راضی کند و با همین سند روایت دیگری 
مثل این روایت از آن حضرت نقل شده‌ست. 

و قبلاً من (علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه) روایتی از کتاب ابی اسحاق 
تعلبی نقل کردم که لو از هجاهد روایت نموده که گفت: 

روزی رسول خدا صَلی ال عَلیِ و آله و سَلْم از خانه خارج شد در حالی 
که دست فاطمه سلام الله علیها را گرفته بود و فرمود: 

هر کس این (بزرگوار را) می‌شناسد که می‌شناسد و هر کسی نمی‌شناسد 
(بگویم) که او فاطمه دختر محمّد است و او پاره‌ی تن من و اوست روح 
من بین دو پهلوی من؛ پس هر کس او را آزار دهد مرا آزرده و هر کس مرا 
آزرده خاطر کند خداوند را آزرده‌ست. 

از جایر نی له اساری از رسیل تصش ی الاض اه له اه 
روایت شده (245) که فرمود: 

«جا فاطمه یکانه دختر من استتت: کشت که این یکانت خر هرا انیت کید 
نها مرا ارت مووهی کی کس‌هوا ات کی‌جها عوایرا ارت روگ 
کسی که خدا را اذیت کند خدا او را به قدر ظرفیت اسمان‌ها و زمین لعنت 
خواهد کرد». 

از حذیفه نقل شده (246) که گفت: , 


اند اضر ال له لام ی هه مک که صورت ده 
سینه‌ی حضرت زهرا| سلام الله علیها را می بو سید ند. 

از امام جعفر صادق _ علیه السلام روایت, شده (247) که فر مود: 

تاد اکی صلی الا لد و ال تمیق واه هر رنه 
صرت: مبار ک.- خی وا چض مهم خاطهمی اطمو فلا الله ما 
می‌گذاشت. ۱ 

روایت شده (248) : محمد بن آبی بکر ایه‌ی 2< سوره‌ی مبارکه‌ی حح را 
این ,هر لاوات نی کود: 

«و ما قبل از تو هیچ پیامبر و سخن شنونده‌ای را نفرستادیم» راوی 


می‌گوید: 
به آو گفتم: ۲ ِث" 
مگر ملائکه با غير از انبیاء هم حدیث می‌گویند و گفتگو می‌نمایند؟ 


حضرت مریم پیغمبر نبود (ولی ملائکه با وی گفتگو می‌کردند). ساره 
زوجه‌ی حضرت ابراهیم ملائکه را دید, ملائکه به وی بشارت اسحاق و بعد 
از اسحاق بشارت یعقوب را دادند. در صورتی که او پیغمبر نبود. فاطمه 
دختر محقّد صَلی الَةْ له و آلّه و َلّم پیفمبر نبود. ولی ملاتکه با وی 
سخن می‌گفتند. 

ام سلمه می‌گوید (249) : فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از لچا ظ صورت 
اند ام فد تردن طر و به سای ا عرص ی ال له و الف سم نوو: 

از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام , از فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها روایت شده (250) که فرمود: ۳ 

ند سول عر اضف لاه و هه شام تسه فد مین 

ای فاطمه! کسی که بر تو صلوات بفرستد خدا او را بیامرزد و در هر جای 
بهشت که من باشم وی را به من ملحق می‌نماید. 

از ژهری روایت شده (251) که گفت: 

حضرت علی بن ابیطالب به فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام فرمود: 

ایا از پدرت پرسیدی که فردای قیامت وی را کجا ملاقات خواهی کرد؟ 


اری, پدرم به من فرمود: 

مرا نزد حوض (کوثر) طلب کن, گفتم: 

آکر شهار انجا نیافتم ؟ 

فرمود: ۲ 

در سایه‌ی عرش پروردگارم خواهی یافت. زیرا که غير از من کسی در 
سایه‌ی عرش نخواهد بود. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها می‌گوید: 


رس 


ای پدر! آیا اهل دنیا در آخرت برهنه و عریان خواهند بود؟ 

فرمود: ِ 

اری. ای دختر عزیزم؛ گفتم: 

ایا من هم عریان خواهم بود؟ 

فرمود: 7 ِ 

اری, تو نیز عریان خواهی بود, ولی در ان روز احدی متوجّه دیگری نخواهد 
لنند. 

وای بر برهنگی من! ! هنوز خارج نشده بودم که پدرم به من فرمود: 

این جبرئیل است که بر من نازل شده و می‌گوید: 

با دا تفای زرا سا را مه ام وا ایا که و ی زر 
خها یا هی کنو دا سم آن اه ها می‌نماید رکه وی را درحنه مور کت 
لذ| به فاطمه وعده می‌دهد که روز قیامت دو حله از نور بر بدن او 
بپوشاند. 

( 0 

پس چرا درباره‌ی پسر عمویت نیرسیدی؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
پرسش کردم, پدرم فرمود: 

علی نزد خدا از این گرامی‌تر است که فردای قیامت وی را برهنه و عریان 
محشور نماید. 


[روایت شماره] (49) 


ات 
۶ 


قضازل شغیم رقضان: وی عن فعقد ي تراهم اسان عَن َحْمَد 


ی مُحقّد الکو عن الفلذر تن مُحمَد, عن الحسن تن عَلی الْحَرَازٍ. عن 
الا یه اسلا ال فی ‏ یت طویل: نت قاطقة سلام الله لها[ 
طلع جلال شَهر رمضان بت توا الْملال و بَخقی, قلدا عَابت عَلهْ ظهر. 


اه 
موسی الرْضا علیهما السلام روایت می‌کند که فرمود: 

هر گاه هلال ماه رمضان طلوع می‌کرد نور فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 
۳ تحت السعاع قرار می‌داد و هر گاه فاطمه غائب می‌شد نور هلال 
ظاهر می‌گردید. 


[روایت شماره] (50) 


[بشارة المصطفی ] بالاشتاد 0 علیٌ الحسَن تن مُحَمَدٍ الطوسی؛ عَن 


أ 
تس رس 3 ۳ سم 
محَمَد بن الَخْسَیُن الْعفَرّوف بابن الصَقَال. عن مُحَمّد بن مفقل الععلی. عَن 
محمد بن ابی ۱ مهد ۰ غّن ابن فصال, ین حَمرة بن حمران, عن الصادق. 
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۳ ‌ِ وی ۰ 
خْدٍ ها نها الطارق! قعسی اللَّد آن بَرتاع لک ما هو حَیز ملَذ, 
و دم ۳ ۷ و و و بو بر 2 )۳ ‌ ۳3 
قال الأغرایم: با بت معقد شَگوث الک الْجُوع قتاولیییی جلَد کش ما آتا 


ت 1 ۳ ۳۹۹ سر آً 5 1 ه‌ 

الی عفد کان فی نها هد آها قاطمَه 
ِِ 23 ۳ ی ۲ سس ۳ 9 

بت تا خر هو وا خلت هْ من عنْفها و تبِدتَه الی الاغرابی 


اصا 


9 ۳ 1 ات اج 9 
حَذه و بعه قعسی الله آن بْعوضک به ما هو حَیْر مِنه قاحَد الاغرابی اعد و 
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اتطلق الی مَسَجد رسول اللّه و الّبیٌ صَلی اللَهْ عَلَبّه و آله و سَلم جالس 


با ا سول للم یی فاطمَء بت مَحَمّد هَدا العف ققالبث: 
بعة فعسّی له أَنْ بصع لک 

قَال: 5 ن ن ِِ ن 

قبکی اللْبی صلی اللة عَلیّه و اله و سَلم و قال: ۲ 
کف الا بصزم اللةٌ لک و قاعْطتکة فاطمَء بت مَحَمّد سَيدة بتاتِ دم 
فقام 2 ز رین ,باسر رَحة الله علیه فقال: 

با سول الله أتَاد ن لی بشراء هَذا العقد؟ 

قال: 


یبا ی 


۱ 9 ۳ 
بسَبعة من الخبْز و اللخم و برّدة يمانية آسٌ ها عفی قآخای فا رن 
۱ 9 ز فد نع ستقعة آلدی تقلة زشول ال 

آر 8۰ رما > سر 1 > 0ء 

2 1 و سلم من خیبر و لم یبق له سین فقال: 9 

۳ چ + 2 مر لو ی تقری گوس یش ِ 

لک عشزون 3 ۳/۳ هجر ۹ ۲ رود 1 نید و ۶ اجلتن تبلعک ملک 
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ِ السمل بالتحریک الثوب الحلق, قوله: قد تهلل آی الژجل من قولهم 

تا و |ذا اشتاد فش یه آیان السرفر. ]و ایکا نم عم انش اقه 

.)252( 

قوله: یستحتّه الخبر آی یسأله الخبر و یحثّه و یرعیه علی ذکر آحواله. 

قوله: رت قال الجزرون: یقع الریاش علی الخصب و المعاش و المال 

المستفاد و منه حدیت عائشة: ویس مطاعها ای یکسوه وه و اضله 
من الیش کان الفقیر المملق لا نهوض به کالمقصوص الجناح, یقال: راشه 

پريشه |ذا احستن الیه و القر ظ: ورق السّلم, یدبغ به و بقال: ارتاح الله 

هان آ تیه الم خی ال الجن ال تشه من التر ان 

رعلة و لجماعة الخیل: رغیل و مته خدیت علی علیه السلام. سراعا الی 

امه یلا آق ابا علین الخیل. 

در کتاب بشارة المصطفی (253) با چند واسطه از امام صادق علیه 

السلام , از پدر بزرگوارشان علیه السلام , از جابر بن عبدالله انصاری 

روایت می‌کند که گفت: ِ 

یک روز پیغمبر اکرم صَلّی اللَذ عَلَْهِ و آله و سَلّم پس از خواندن نماز عصر 

در میان محراب غبادت نشست :و مردم دز اظراف آن بزر کواز تنشتسند: 


در آن هنگام پیرمردی از مهاجرین عرب که لباس‌های کهنه‌ای پوشیده بود و 
از شداّت ضعف و پیری نمی‌توانست خویشتن را نگه دارد, به حضور آن 
۳ شد, پیامبر متوجّه وی گردید و از حال او جویا شد. 

پیرمرد 

یا محقد! من گرسنه‌ام, غذا به من بده, برهنه [م, لباپین می‌خواهم, تهیدسیت 
می‌باشم مرا بی‌نیاز گردان! تفن خدا صلی اللد علیه. و اله ۵ شام 
فرمود: 

من که چیزی ندارم به تو عطا کنم ولی در عین حال «راهنمای خیر, نظیر 
عامل خیر می‌باشد», برخیز به جانب خانه‌ی آن کسی برو که خدا و رسول 
را دوست دارد. خدا و رسول هم وی را دوست دارند. ان کسی که خدا را 
بر خویشتن مقذم می‌دارد. برو به جانب حجره‌ی فاطمه‌ی اطهر, حجره‌ی 
فاطمه سلام ۳ به ان حجره‌ای که پیامبر برای خود انتخاب کرده 
بود. متصل بو ۳7 ۳ 

تاقوا 

برخیز و این اعرابی را بر در خانه‌ی فاطمه ببر, اعرابی با بلال همراه شد. 
موقعی که بر در خانه‌ی فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها رسید با صدای بلند 
گفت: 

«السلامٌ عَلیْکَم پا اهل برد بیّت ابو مَحتَلفِ المَلانکة و مَهَبط جبرئیل الرّوح 
الامين بالتریلِ من عند رَبّ العالمین». تعنی شام بر ما آحخاندان-پیاصر 
و محلّ رفت و آمد ملائکه و محلْ فرو آمدن جبرئیل, که وحی را از طرف 
خداوند عالمیان مت آو رن 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 

«و عَلَیک السّلام»», تو کیستی؟ 

گفت: 


من پیرمردی از عرب هستم که از راه دور به سوی تو آمده‌ام؛ ای دختر 
پیامبر ! فر ههام کرستهام امن حمرآهی. کن دا ودرا رخسمت کنر ان 
موقع مذت سه روز بود که پیفغمبر با حضرت علی و فاطمه‌ی زهراء علیهما 
السلام غذا نخورده بودند و رسول خدا ضَلی ال عَلیّه و له و سَلّم از حال 
علی و زهرا علیهما السلام آگاه بود. 

فاظفه‌ی زهزاء سلام الله علیها آن پوسشت گوسفندی را که -جستین: علیما 
السلام روی آن می‌خوابیدند برداشت و به اعرابی عطا نمود و به او 
فرمود: 

بکیر اند خوای نایور ان این هد ه مستطا فروا نی 

ای دختر پیامبر! من از گرسنگی شکایت می‌کنم و شما یک پوست گوسفند 
به من عطا می‌کنی, من این پوست را با اين گرسنگی که دچارم شده برای 


چه می‌خواهم؟! 
راوی می‌گوید: 7 
وقتی حضرت زهراء سلام الله علیها این سخن اعرابی را شنید گردنبند 
خویش را که فاطمه دختر حمزة بن عبدالمطلب به عنوان هدیه برایش 
آورده بود از گردن خود باز کرد و به اعرابی عطا نمود و فرمود: 
این گردنبند را بکیر و بفروش, شاید. خدای مهربان بهتر از اين را به تو عطا 
فرماید. 
رن از لاه کیت زا برفت مت تسش امنارق عی ال 
پا رسول الله! این گردنبند را دخترت فاطمه به من عطا کرد و فرمود: 
این گردنیند را بفروش, شاید خدا به تو مرحمتی بفرماید. 
پیامبر ضَلی اللْ عَلیْه و له و سَلم پس از اينکه گریان شد فرمود: 
چگونه خدا به تو مرحمتی نفرماید در صورتی که فاطمه دختر حضرت 
محمّد, بزرگترین دختران حضرت آدم اين گردنبند را به تو عطا کرده‌ست! 
عمّار بن یاسر برخاست و گفت: 
مار ات رف تا شرت 
ات ۲ ۱ 

بخر. اگر تقلین (254) در خریدن این گردنبند شرکت کنند خدا انان را به 
آتش, و هب3 
ای اعرابی 1 گردنبند را چند می‌فروشی؟ 


به یک شکم نان و گوشت و یک برد یمانی که بدن برهنه خود را به وسیله‌ی 
آن پپوشانم و با آن برای خدا نماز بخوانم و یک دینار که مرا به اهل و عیال 
ار مخ فیت سس زا که ری خدا به وی عطا کرده بود, فروخته و 
در حالن که جیزی از برانش بافی نمانده بو گفت: 

مبلغخ بیست دینار و دویست درهم هجریه و یک برد یمانی و شتر راهوار 
خودم را که تو را په وطن برساند و یک شکم نان گندم و گوشت به تو 
ام ات( عقار او را برد و آنچه را که وعده داده بود 
به وی پرداخت. 

وقتی اعرابی متوجّه رسول خدا شد آن حضرت به وی فرمود: 

آی سیر شدی؟ آپا بدن برهنه‌ات پوشیده شد؟ 


آری, پدر و مادرم به فدای تو, من بی‌نیاز گردیدم. 

فستغل خدا ضلی الله عله.ه اله > تام به اعرابی فرمود: َ 

اکنون تست این عظای اه دازا نی کی اعرای کت 
پروردگارا, تو خدایی هستی ازلی, ما غیر از تو را نمی‌پرستیم, تو از هر 
جهت رازق ما می‌باشی, بار خدایا به فاطمه‌ی اطهر عطایی کن که چشمی 
ندیده باشد و گوشی, _نشنیده باشد. 

یر اکرم صلت لاه عم مالس اس او ای اه ری در 
اصحاب خود شد و فرمود: 

خدا این دعا را در دنیا در حقق فاطمه‌ی زهراء مستجاب نمود. زیرا من پدر 
فاطمه هستم که احدی نظیر من نیست. 

علی علیه السلام , شوهر فاطمه علیهما السلام می‌باشد که اگر علی نبود 
همسر و همانندی ابدا برای فاطمه‌ی اطهر نبود, خدا حسنین را به فاطمه‌ی 
زهر|ء سلام الله علیها عطا کرده که نظیر ایشان در عالم وجود ندارد؛ 
خسنین بزر ن نوه‌های پیامتران و پزر ی جوانان اهل .بهشت: هنتند. انگام. ان 
حضرت به مقداد و عقّار و سلمان که در مقابلش بودند. فرمود: 

آیا می‌خواهید بیش از این برای شما بگویم؟ 

گفتند: 

انا رت رات 

رسول اکرم ضلی ال عَلَّهِ و له و سَلّم فرمود: 

جبرئیل نزد من آمد و گفت: 

هنگامی که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها , به شهادت رسد و دفن شود دو 
ملک قبر, از وی سوال می‌کنند و می‌گویند: 

پرودگار تو کیست او خواهد گفت: 

پرودگار من خداست به او هی کهیند: 

پیغمبر تو کیست؟ می‌گوید: 

پدرم. به وی می‌گویند: 

ی ی 
قبرم ایستاده‌ست. 

رسول خدا صَلّی ال یه و له و اضافه کرده و فرمود: 

متوجّه باشید تا بیش از این از 1 فاطمه برای شما بگویم, خدای 
مهربان گروهی از ملائکه را مامور نموده که فاطمه را از جلو, عقب, 
راست و چپ حفظ نمایند, این ملائکه, که در زمان حیات فاطمه و نزد قبر 
او و موقع شهادت وی, با او می‌باشند صلوات فراوانی به فاطمه و پدر و 
شوهر و فرزندانش می‌فرستند. ۱ 

کسی که مرا پس از شهادت زیارت نماید گویا مرا در زمان حیات زیارت 
کرده باشد, کسی که فاطمه سلام الله علیها را زیارت کند مانند این است 


که مرا ارت کردم شین کفی که علی بم الب له الساام را ارت 
کید فا انکه فاظمه‌ لام الله علیها سا زارت کرد ناش 

کسی که حسن و حسین علیهما السلام را زیارت کند. گویا علی بن 
ایطال+عليه الشلامرا ریات کر وه ادن کی که فره ندان مین عایه 
السلام را زیارت کند نظیر این است که خود ایشان را زیارت کرده باشد. 
عمار گردنبند فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را با قشک, خوشتو تموذ.و آن 
را در میان یک برد یمانی پیچید. سپس آن را به غلامی که نامش سهّم بود 
داد؛ وی را بدین لحاظ سَهّم می‌گفتند که او را از سهم غنیمت خیبر خریده 
بود و به وی گفت: 

انره رسد زر هضور سامین ام خی لاه عص ال خرف ار 
تقدیم کن؛ من تو را نیز به آن حضرت هدیه نمودم. 

لام پس از آینکه گردنیند را گرفت و به حضور رسول خدا صلی ال 
و له فمام آمششکن ععار زا نه عرص آن-جصرت زسانتفه سغفیو آکرم 
ام به آن غلام فرمود: 

برو به جانب دخترم زهراء من تو را با اين گردنبند به وی بخشیدم, هنگامی 
که غلام با آن گردنبند به حضور فاطمه‌ی اطهر آمد و گفتار پیامبر را برای 
حضرتش شرح داد, آن فعظیه کرفنشه را کرفت هد ان لام را در یرام خدا 
آزان تمود. 

غلام پس از اینکه آزاد شد خندید. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
برای چه می‌خندی ای غلام ؟ 

بزرگی خیر و برکت این گردنبند مرا خندان کرد, زیرا گرسته‌ای را سیر ور ۳ 
کرو سای را تانق را سای کر تام فسوی وا آراد 
نمود و به دست صاحب خویش بازگشت کرد! ! 

بیان: «السَمّل» یعنی لباس مندرس و کهنه و آنجا که آمده: 

«قد تهلل» یعنی آن مرد شادمان شد و صورتش باز و مسرور شد و در 
صورنی آثار سرور و شادی آشکار شد و یا اينکه کنایه از پاره بودن لباسش 
دارد (255), 

و آنجا که آمده: 

«یستحثه الخبر» یعنی از او گزارش و خبر خواست و او را ترغیب فرمود تا 
احوال (و ناراحتی) خودش را بازگو کند. 

و آنجا که آن مرد می‌گوید: 

«فارشنی» جزری گفته «ارشنی» یعنی مال و معیشت پر خیر و برکت به 
من عنایت کن و معاش و مالی به من بده که از آن استفاده کنم و از همین 
قبیل است حدیث عايشه که گفته «و یریش مملقها» یعنی او را پوشانید و 
باری. تمود ق اضل: «بویش» از «الزیش» امنت کهبه جعتی. فقیر .و 


تنگدست می‌باشد آن چنان که توانایی اداره کردن خودش را ندارد. 

و «القر ظ» بر گ درخت. شلم را کویتد که.نه وسیله‌ی آن:دیاعی.می کنتد و 
«ارتاح الله لفلان» یعنی خدا رحمت کند فلانی را و «السغب» یعنی 
گرسنگی و جزری گفته بعضی از سواران (سپاه) را «رعلة» می‌گویند و به 
گروهی از آنها «خیل» گفته می‌شود. 
«سراعاً الی امره رعیلا» یعنی 0 کی گنه برای اجرای ِِِ او 
سواران که در اینجا «رعیل» به معنی سوارکاران زبردست و دلیر 


امده‌ست. 
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مُخری زکریا و : طعَة مُجْری مریم ینت عمرَانَ «کلما 
دح ثراب وجد عنَدّها ررفا». (259) 

[کشف الفعة ]| سعید مثله. 

[ااطالی لس الظونی ماه این. الفح ان عن محمّد بن جعفر بن 
مسکان. عن عبدالله بن الحسین. عن يحيي بن عبدالحمید الحمانی. عن 
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قیس بن الرژبیع, عن ابی هارون العبدی. عن ابی سعید مثله. 

بیان: قال الجوهری: لوّحت الشیء بالنار احمیته و قال فی النهایة: فیه ان 
شّت دعوت الله ان یسمعک تضاغيهم فی النار. ای صیاحهم و بکاءهم یقال: 
ضفا یضغو ضغوا و ضفاء اذا صاح و منه الحدیث: و صبیتی یتضاغون حولی. 

قوله: رمیا شحیحا؛ الشح البخل مع حرص و هو لا یناسب المقام الا بتکلف و 

ان ی شا الا و ای ان 
کناية عن المبالفة فی النظر و التحدیق بالبصر و علی ما فی النسخ یحتمل 
آن یکون هن الخرض کناية عن القیالغه فی النظر آه البخل کنایه‌عن التظر 
بطرف البصر علی وجه الفیظ. 

فرات بن ابراهیم (260) در تفسیر خود از عبید بن کثیر و او با چند واسطه 
از ابو سعید خدذری روایت کرده که گفت: 

یک روز صبح حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام به فاطمه‌ی زهراء سلام 
الله علیها فرمود: 

آپا غذایی نزد تو پیدا می‌شود که به من بدهی؟ 

حضرت زهراء سلام الله علیها عرض کرد: 

نه, به حقّ آن خدایی که پدرم را به پیامبری و تو را به وصیْ بودن او 
گرامی نموده از امروز صبح تا به حال چیزی نزد من نیست., مدّت دو روز 
است که ما چیزی نخورده‌ايم. مختصر غذایی بوده که من تو را بر خودم و 
امیرالممنین علی علیه السلام فرمود: 

ای فاطمه! پس چرا مرا اگاه ننمودی تا غذایی برای شما تهیه نمایم ؟! 

عرض کرد: , 

یا اباالحسن من از پروزدکار خویش خجالت می‌کشم از تو چیزی بخواهم 
که برای تو مقدور نباشد 

ی 
خارج شد و یک دینار قرض کرد همان موقعی که حضرت در نظر داشت 
آن دیتار :۱ بدهد و لوازم زندگی از برای اهل و عیالش بخرد ناگاه با مقداد 
مواجه شد که در آن روز بسیار گرم در زیر آفتاب است و آفتاب, وی را از 
بالای سر و زیرپا در فشار گرما قرار داده‌ست. 

هنکاهی که چشم حضرت به وی افتاد به او فرمود: 

برای چه در یک چنین موقعی از ز خانه‌ی خود خارج شدی؟! 

مقداد ؟ 

یا علی مرا ۱ پرسش منمای. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: , ِ 

ای برادر من! من نمی‌توانم از تو درگذرم تا اینکه از حاجت تو اگاه نشوم. 


یا اباالحسن! من راقیم که مرا واگذاری و از حال من جستجو ننمایی. 

ای 0 تو تباید اوضاع و احوالقودزا امن پتهان کی 

مقداد 

یا اباالچسن! اکنون که مرا معاف نمی‌داری به حق" آن خدایی که محشد 
ضَلّی ال عَلیّه و له و سَلم را به پیامبری و تو را به وصیْ بودن او گرامی 
داشته غیر از گرسنگی چیزی مرا از جایگاهم بیرون ننموده. من و اهل و 
عیال خویش را گرسنه نهاده‌ام, وقتی گریه‌ی اهل خانه‌ام را شنیدم زمین 
مرا از جای کند, لذا در حالی که مغموم و سرافکنده‌ام از خانه‌ی خود خارج 
شده‌ام, ِ حال رهز کار هن است که می‌بیلی. 

هنگامی که حضرت علی علیه السلام اين داستان را از مقداد شنید 
چشمانش پر از اشک شد و به قدری گریست که اشک آن حضرت محاسن 
مبارکش را خیس نمود. 

سپس به مقداد فرمود: 

قسم به حق آن کسی که تو قسم خوردی, همان عاملی که تو را از خانه‌ات 
خارج کرده مرا نیز خارج کرده, من یک دینار قرض کرده‌ام ولی تو را بر 
خویش مقذم می‌دارم. 

آنگاه آن پزرگوار پس از اينکه آن دینار را به مقداد عطا کرد متوجّه مسجد 
پیامبر صلی اللةٌ عَلیْه و آله و سَلم گردید و نماز ظهر و عصر و مغرب را به 
ار ی اه ی ام اس 
به جای آورد نزد حضرت علی علیه السلام که در صف اوّل نماز بود آمد و 
ااسلام با هنال سقمید خوا ام در 0 یکی از درهای 


ملسجد, به به آن حضرت پیو ست. 

حضرت علی علیه السلام سلام کرد و پیغمبر خدا جواب سلام وی را 
فرمود. 

انگاه فرمود: 


پاکلین | ایا غدانی دار که‌ها امشیت مها توا شتیی ؟ 

حضرت علی علیه السلام سر مبارک خود را به زیر انداخت و مکث کرد و 

چون از رسول خدا خجالت می‌کشید چیزی نمی گفت, زیرا از داستان 

و ۱ ۱ ۹ ۳ 91 
پیغمبر خود وحی نموده بود که امشب باید شام مهمان علی بن ابیطالب 
علیه السلام باشی. 

فکاضی که هام ای اقا له زاغا ساسا 
السلام مواجه شد فرمود: ِ 

اما ام که ارب لته 


عرض کرد: 

ا ه ا ص ی ی هه ها اس ای 
برویم. 

پیغمبر اکرم دست امیر المومنین علی علیه السلام را گرفته و متوجّه 
خانه‌ی حضرتش شدند. موقعی که وارد خانه گردیدند, دیدند فاطمه‌ی اطهر 
در محراب عبادت است و نماز خود را تمام نموده. پشت سر آن حضرت 
کاسه‌ی وا ات تسار اه اج متصاعد می‌باشد. 

وقتی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علها ضدای ارو خوا بحلی 
الله علم ه ال قشم را شید ار سل ای ان سم ی ار سرت 
سلام کرد. . , 

سیر یاقا اه ار ای ام ار اه را که وان 
را رود ما مور او دس سار گرا بو :ها اوه 
سلام الله علیها کشید و به وی فرمود: 

ای دخترم! روز را چگونه شب کردی؟ خدا تو را رحمت کند, شام برای ما 
تیاور تخد نو را اهوز یده‌ست. 

بی ور شام لاه ی ان کی را اون دی حضود ول 
خدا خلی اللة علیه و اله ق‌علم و حضرت علی مرتضی ,علبه السلام نهاد: 

وقتی چشم حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام به آن غذا افتاد و بوی آن 
راابه هسام ضا کین رمسدا نظر سکفت اون مه فاطامه ده آع تام الله 
علها تست فاطلممی ارام ال سا عرش کرد 

با لیا ی قظر یی مهد فص انکتی . آبا هرت اهی گنها که 
توت غضب تو شده تا 

چه گناهی بزرگتر از این که تو مرتکب شده‌ای, آیا چنین نیست که تو در 
روز گذشته قسم خوردی ور کف مذّت دو روز است که من غذا 
تخورتهام اقاطاعفی اهر ملاس اه لها رت کی را تشد اسان 
نمود و عرض کرد: 

پروردگاری که از ۹ و زمین خود آگاه است, طو د ات که من حق 
گفته‌ام, سیس حضرت علی علیه السلام متوجه حضرت زهر| 2۳ الله 
علیها شد و به وی فرمود: ۲ ۱ 

ان دای کمن یر ار را هر کونمهم متیر وی ار نو تیگم ره رز 
از ان را نخورده‌ام از کجا نصیب تو شده؟! در همین موقع بود که پیامبر 
اکرم صلی اللةٌ عَلَیّه و آله و سَلم کف دست مبارک خود را در میان دو کتف 
عصرت یجوم اسطالت یه الساام اف نان داوم سس ان زر کار 
فرمود: ۱ 

یا علی! این غذا عوض و جزای ان دیناریست که تو به مقداد دادی. 


آنگاه فرمود: 

خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و روزی می‌دهد. 

سپس رسول خدا گریان شده و فرمود: 

سپاس مخصوص ان خداییست که شما را از دنیا نبرد تا اینکه جزای شما را 
عطا نمود, يا علی! خدا تو را نظیر حضرت زکریا و فاطمه را نظیر حضرت 
مریم قرار داد چنانکه در آیه‌ی 37 سوره‌ی آل عمران می‌فرماید: 

«هر گاه حضرت زکریا در میان محراب نزد مریم از را در نزد 
او می‌یافت». 

در کشف الفمه جلد 2. صفحه‌ی 26 مثل این حدیث آمده‌ست. 

همچنین در امالی شیخ طوسی صفحه‌ی 615 حدیت 801272 مانند این 
حدیث با چند واسطه اورده شده ست. ۲ ۳ 

بیان: جوهری گفته «لوَحت» برای هر چیزیست که روی آتش ان را داغ 
کرده باشند و در این روایت اشاره به این است که مقداد در آن روز از 
ما ی 

در توضیح کلمه‌ی «یتضاغون» در کتاب نهایه امده است: در آنجایی که گفته 
شده «آن شنت دعوت الله ان پسمعک تضاغیهم فی الثار» بعلی اگر 
بخواهی از خداوند می‌خواهم تا بشنوی «تضاغی» آنها را در آنتنن جهنم. 
«تضاغی» به معنی صیحه و بکاء می‌باشد و از همین قبیل است که در 
حدیبث دیگری که آمده: 

«و صبیتی یتضاغون حولی» یعنی کودکانم در اطراف من صیحه و گریه 
می‌کردند. 

و آنجا که می‌فرماید: 

ری شحیحا», «شخٌ» به معنی بخل همراه با حرص و طمع است و این 
هعنا اسب اتها تست کر انعه با سکف ار زا درشت کم ق استعال 
دارد اصل آن «سحیحا» بوده که به معنی سیلان است. 

آنگاه این گونه معنا می‌شود که بسیار زیاد نگاه نمود و چشم‌ها از تعجّب از 
حدقه بیرون زده بود و اگر همان «شحیحا» باشد که معنای آن حرص 
می‌شود. یعنی مبالفه ِ در نگاه کردن (خیره خیره نگاه می‌کرد) و 
بخل را کنایه از نگاه کردن با گوشه‌ی چشم و با حالت غیظ معنا کنیم. 


انیت ما وا (52 


[الکافی ] عم عن آییه, عن اب آبی عُمَيّرٍ عَن اٍسحاق تن عَبّدٍ اْعزیز, عن 


ار ای ام ۱۳ عم مهار آمام حتر صادق عن 
السلام روایت می‌کند که فرمود: 

کوت اطععی اطیر ام لها راخب کات ند کی قور مد 
سامیر اکرق خی الق کاس الم وشم‌ه مه شکات کر نس دا 
لوحی به وی داد و فرمود: ۱ 

آنچه را که در آن نوشته شده یاد بگیر, در آن لوح نوشته بود: 

هر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد نباید همسایه‌ی خود را 
ادیت کند, هر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد باید میهمان 
خود را احترام نماید. هر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد باید 
سخن خیر بگوید, یا اینکه سکوت اختیار کند. 

بیان: «کرب التخل» یعنی بیخ شاخه‌ی درخت نخل., مانند کتف انسان. 


[روایت شماره] (53) 


[الکافی ] المدَة, ن البقی عَن اٍشماعیل بُن مهران, عَن عُبیّد بُن مُعَاوية, 
عم فغاوته تن شرلج. عن سذف ثر يرة» ۶ شه 
عَنْ آبی جر علیه السلام , عَن جابر بُن 
جرج رسول اه صلي اللة یه و 


آنا معة, قَلَمّا ائتهبتا لی الاب وضع ده له قدقعه بم قال: ۱ 
السَلام کم قعالت قَاِعء سلام الله علبها: نک السَلام با زشول ال 
ال 
علْ؟ 
قالث: 


دخْلٍ با سول اللٍّ! قال 

دِحْلْ آتا و مَن معی؟ 

ققالت: ی 

با رشول اللّه! آلس عل فتاغ, ققال: . , ۱ 
یا قَاطِمَه خذی فص ملحتي, ة ققنعی به رأسك, قفعلت, تم قَال: 
السَلام غلبم ققالت: ‏ , 

و علک السلام با سول ال 

ال 

ادِحْلَ؟ 

قالث: 

عم اوح با رَسولّ ال قال: 

اتا و مَنْ مَعی؟ 


قَالث: 

ی سس 

۰ لول له صلی الله له و آلم,و سم و دحلث تا و دا 
جِهة قاطِمة أَضقر کات بَطن جرادخ ققال سول الله صَلْی ال عَلَیّه و آله و 

شم 

ما ی آری وَجهي آضقر؟ 

قالث: 

سول له الوم ققال: 

له ه مُشْیع الجَوَعَة و اف الصَیْعةٍ آَشیة قاطِقة یلت مَحمَد, ققّال جایژ 

قوالله قتظرث ای الدّم ینْحَدِرٌ من فضاصعا حتّی عاد وَجْهُها أحْمَرَ 

جاعث بَعد دلک البَوْم. 


ای ای اه ساره سار رات 


می‌کند که گفت: 

یک روز که پیغمبر اکرم صَلّی ال علَیِّ و آله و سَلّم متوجّه خانه‌ی فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها شد من هم با آن بزرگوار بودم. موقعی که نزد در 
خانه رسیدیم رسول خدا, دست مبارک خود را به در نهاد و فرمود: 

«السلام علیکم». فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها عرض کرد: 

«علیک السلام یا رسول الله! » داخل شو. 

فرمود: 

من با این شخصی که همراه دارم داخل شوم؟ فاطمه سلام الله علیها 
عرض کرد: 

من مقنعه ندارم. پیغمبر خدا صلّی اللّةْ لب و له و سَلّم فرمود: 

گوشه‌ی لباس خود را مقنعه قرار بده, وقتی فاطمه این عمل را انجام داد 
رسول خدا فرمود: 

«السلام علیکم». فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

«عَلیک السلام یا رسول الله! » داخل شو. 


فرمود. 

اجازه هست که داخل شوم ؟ فاطمه عرض کرد: 

اری, فرمود: 

با این شخصی که همراه دارم داخل شوم ؟ 

عرض کرد: 

اری. 

جابر می‌گوید: 

موی اما ساره مه ها غل وش وس 
مبارک فاطمه مانند شکم ملخ زرد شده بود. رسول خدا به او فرمود: 

چرا صورتت زرد شده؟! عرض کرد: 

از شدّت گرسنگی 

پیامبر خدا صلی ال عیهٍ و یه و سَلّم دعا کرد و گفت: 

ای خدایی که گرسنگان را سیر می‌کنی! فاطمه دختر محمّد را سیر کن. 
جابر می‌گوید: 

به خدا قسم که خون در زیر پوست صورت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
به نحوی جریان یافت که صورتش قرمز و گلگون گردید و بعد از آن روز 
گرسنه نشد. 


[روایت شماره] (54) 


[تفسیر فرات بن ابراهیم ] الخْسَیْنْ بنْ سَهید مُعلقناً عَن جَقر, عن آییه 
۱ ۰ 

قال ول اللّه صلّی ال لب 8 
ادا کان یوم الْقیامة تاذی 3 من بطتان رس با مغشر الحلایق غُطُوا 
تا کت وه رت یت لله ای قضرها عَتَمَرٌ الی قطرها قَاطمَهُ 


_- 


نها سلفون آلت حوْراء قاذل بلقت [لي 


‌ ور 4 یت ۳ ِ 

۳ 1 ۳ ِ ۳ 3 اراس 

لو ی وم 0 ِ جی اده ِ- بیی ی 4 و قطعُوا زرالینه 

قبایبها الثداء من عداللّه با ینت حییب الله ای نما ینک ما قعلث یه ام 

ا کش اقجون ی عقرم یر 2 رشصسک فیم ال < 0 

س لانی, اذحَرّْث لکی عندی 0 فخل اجه ۳ تفزیتک الوم 
لا ی چنة 


‌ بید 1 و مر من 
۱۳ 
الفَرَعْ اک (264) قال هول یوم القيامة «و هم فی ما اسْتَمث أنَفُسَهم 
خالدون» (265) هی والله قَاطمَء و ذربّنها و شیعئها و من أولاهم مَعروفا 
من لیس هو من شیعتها. 
فرات ین ابراهیم (266) ذر تفشپزش از ببامبر اکرم خی ال لته و له و 
سلم با چند واسطه روایت می‌کند که فرمود: 
موقعی که روز قیامت فرا می‌رسد منادی از وسط عرش ندا می‌کند: 
ای گروه خلائق چشم خود را ببندید تا دختر حبیب خدا متوجّه قصر خود 
شود, فاطمه در حالی به سوی قصرخویش می‌رود که دو چادر سبز به سر 
کرده باشد و تعداد 70 هزا ر ملک در اطراف آن بانو خواهد بود. 
هنگامی که حضرت زهرا سلام الله علیها بر در قصر خود می‌آید می‌بیند که 
حسن ایستاده و حسین در حالی که سر ندارد خوابیده‌ست. 
به امام حسن علیه السلام من گوید: 
برادرم حسین است که افّت پدرم او را کشته و سرش را بریده‌اند, در 
همین موقع است که از طرف خدا خطاب می‌شود: 
ای دختر حبیب من! من این ظلم و ستمی را که امّت پدرت انجام داده‌اند 
از اين لحاظ به تو نشان دادم تا آن تسلیت را که برای تو ذخیره نموده‌ام, 
به تو بنمایم تسلیت تو این است که امروز به حساب احدی زاشنند کی 


نخواهم کرد تا تو و فرزندانت و شیعیانت و افرادی که شیعه نبودند ولی به 
شما خدمتی کرده باشند داخل بهشت شوید. 

که شیعه نبودند ولی به ایشان خدمتی کرده باشند داخل بهشت خواهند 
شد, به خدا سو گند معنای ابه‌ی 3 سوره‌ی انبیاء که می‌فرماید: 

«جزع و فزع بزرگ, ایشان را محزون نخواهد کرد»» یعنی هول روز قیامت. 
و در ایه‌ی 102 سوره‌ی انبیاء می‌فرماید: 

«ایشان در حالی در بهشت جاویدان خواهند بود که هر چه بخواهند موجود 
است», به خدا قسم منظور از آن افرادی که اين آیه فرموده: 

فاطمه و فرزندان و شیعیان و ان افرادی که از شیعیان حضرتش نبوده 
ولی به ایشان خدمتی کرده باشند, خواهند بود. 


[روایت شماره] (55) 


[الکافی ] مُحَمَدٌ بُنْ بحَبی. عَن مُحَمَّد بن الَخسیّن, عَن مُحَتّد بن اشماعيل, 
عَن صالح بن عَفبة. عَن عَمرو 0 ی و 
السلام قَال: , ۲ 

قال الَبیعٌ ضلّی اللّْ عَلیْه و آیه و سَلم لعَاطِعة + یا قَاطِمَه فومی قاخْرجی 
یل الصْحْمَة: ققامث قَأَحْرَجَت صخقه فیقا تیب و گراق تقو قاکل البیٌ 
صَلی ال عَلیْه وباله و سَلم و عم و قاطِمَُ و الحسَنْ و الحْسَیِنْ: تلائة 
سر توما ب انم آنقن رأت الخَستن مَعَه شوه ققالث لذ: من آنه ج لک 
هَد۱؟ 

قال ‏ ر ِ 5 


لوّلا انک اطعم: با ای آن تقوم 
ور له لام : و الصَُعَء عندتا مبکزخ یه ین 

بیان: قأل الجوهری: العرق: العظم الذی اخدّ عنه اللحم و الجمع عراق 
بالضم انتهی. ۱ 0 0 
و المراد هنا العظم مع اللحم کما ورد فی اللفة ایضا قال الفیروزابادی: 
العرق و کفراب العظم کل لحمه و الجمع ککتاب و غراب نادر, او العرق: 
العظم بلحمه فاذا اکل لحمه فعراق, او کلاهما لکلیهما. 

نیز در کتاب کافی (267) با چند واسطه از امام محمّد باقر علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: ۰ 

رم مر اکرض حلی اه اه ههام : به فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها فرمود: 

برخیز و آن ظرف غذا را بیاور, فاطمه برخاست و آن ظرف آبگوشت که 
نان دز آن: ترید. شدم بود. را در حالی آورد که بخار از آن پالا می‌آمد. مدت 
ای و سَلم حضرت علي, 
فاطمه‌ی اظهر. خسن و جسین؛ از آن. ظرف.غذ| خر ام 
ایمن آن را در دست امام حسین علیه السلام دید و به ایشان گفت: 

این غذا را از کجا آورده‌ای؟ 

فرمود: 

ما چند روز است که از اين غذا می‌خوريم. _ 

ام ایمن نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد و گفت: 


ای فاطمه! هر گاه نزد من ع اه باشد, تو 3 فرزندانت در آن سهیم 
هستید, ولی هر گاه عند أحت نزد تو بااشد ام ایمن ۳ به آن نخواهد داشت؟ 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها از آن غذا به ام يمن داد. وقتی ام ايمن از 
آنخوزد آن ظرفت: نابدند کردید بیامیر ۳ به فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها فرمود: 

اگر از اين غذا به ام ایمن نداده بودی تو و فرزندانت تا قیام قیامت از آن 
می‌خوردید. 

امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: ۱ 

ان ظرف نزد ماست امام زمان در زمان خود ان را ظاهر می‌نماید. 

بیان : جوهری گفته «غَرق» استخوانی را گویند که آن را از گوشت جدا| 
کرده باشند و جمع آن می‌ شود «غراق» - پایان سخن جوهری. ۲ 
و مراد از «عرق پا غراق» در اینجا استخوانی‌ست که گوشت به ان 
چسبیده است., چنانچه در لغت این گونه از «غرق با غراق» تعبیر می‌شود. 
و همچنین فیرو زآبادی نیز گفته: «غْرّق» که جمع آن می‌ شود «غراق» مانند 
«غراب» یعنی مانند راب تلفظ می‌شود؛ استخوانی را گویند که گوشت 
آن خورده شده باشد رت قاس ها نو 1 2 نادر و 
کر اهربا نکم هیده 

العرق استخوانی‌ست که گوشت از آن جدا نشده باشد: پس وقتی گوشت 
آن خورده شود. می‌شود مراق. 


[روایت شماره] (56) 


[الکافی ] مُحمَدٌ بن بَخْتي, عن مُحقّد بُن الَخسیُن, عن این تزیع, عَن صالح 
بُن عُفْبة عن عُفبَة عَن آبی هه ۰« ثِ_ِ۳ ۲ 
ما غیة ال بش ء من القچید ال من,تشیج قاطِفة سلام الله علبه و 
اه کان ی ۶ افص مه لاه ول الله.صلی. الله علیه. و ال 2 سم 
قاطمتة. 

نیز در همان کتاب (268) با چند واسطه از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: 

خدا به ذکری بهتر از تسبیح فاطمه‌ی زهراء مورد پرستش قرارٍ نمی‌گیرد, 
اکر فان افضل ار ان هد رضولخدا صلی الله عایه 5 اله تسام آنبرا بة 
فاطمه تعلیم می‌داد. 


رفایت مار ه] 577 

[تفسیر فرات بن ابراهیم ] سَهّل بُنْ أحْمَد الذیتوریٌ مُعَلْعنا, عن آبی عَبدالله 

جفقر تن مُحمّدٍ علیه السلام قال: 

قال جَایر لأیی جَعْقَرٍ علیه السلام : 

جُیلث فداک یابْن بُن شول ال حظیی بعدیتِ فی قصل جذتک قاطقه |ذا آت 
حَلْتٍْ به الشْيقة قرجوا بدلک. ‏ 

قال أَبُوجَعْمر علیم السلام حَدتیی آبی علیه السلام . عَن جذی علیه السلام , 

َنْ رشول ال ی ال له و له و سَلّم قال: 


ِ ۲ ۷ 3 ش + 0 
احطّت فَیَحطت بحَطبة لم یسم أحَذ من الأوَصبَاء بمثلع 
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نم یلص لاولاد الائبیاء و المُْرْسَلینَ مَتابرٌ من تور قیکون لابتی و سبطی و 
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مُجبیها کما بلط الطَیْرُ الچتّ الجیْد من الَحپٌ الّدیء قلدّا ضارّ د 
9 عنَد تا له 0 ۱ 


چل: أ ائي ما انم و قَدٌ شفَغث فیک قاطمة یئت خپیبی. 
قَیفو ل رب آختتا آن بُعرّف قَذدْرّتا فی متل هدذا الوم ول ال پا 
آجِبّایّی اجعّو آ و الظروا من کم لِخَبٌ قَاطِمة, انظژوا من أَطعَمكُمْ لِخبت 
فاطمَتة, انْظرّوا مر مَن کسام لِحبٌ قَاطمة, الوا مر مَن سَقَاکم سَرَبءٌ في جّبَ 
قاطمة, اْظرّوا من 3 ع یه فف: خلت اطع خَذُوا بیدو و اوخلَوخ 
الحتَة, 

قال رد عفر علیه زٍ وال لا تفت قف |۱۱ 
تا و ق و وا , الطیغات تادَو] کمّا قال | 2 
شافعين * و لا صدیق و (269) و «قلو 1 لنا کرّخ ده 
المومنین هنین» (270). " ۲ 
قال 1 جعفر علیه السلام : هیهات هیهّات مَنعوا ما طلبُوا «چ لو نوا لعادُوا 
لما 7 وا و عیه و۳۵ لکاذبُون ۲ 

به حضرت امام محشد باقر علیه السلام گفتم: 

فدایت شوم یابن رسول الله! یک حدیثی راجع به فضیلت جده‌ات فاطمه 
برای من بگو که هر گاه من آن را برای شیعیانت نقل کنم خوشحال شوند. 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: , 

پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَّهِ و له و سَلم فرمود: 

هنگامی که روز قیامت فرا می ر سد منبرهایی از نور برای پیامبران نصب 
خواهد شد., در آن روز منبر من از منبر همه بالاتر خواهد بود. خدای سبحان 
می‌فرماید: 

یا محشد! خطبه بخوان! من آن روز خطبه‌ای می‌خوانم که احدی از انبیاء 
یر ان زا تیه با ند 

سپس منبرهایی از نور برای وصی‌های انبیاء نصب خواهد شد که منبر 
وصی من علی بن ابیطالب علیه السلام در وسط منبرهای انان می‌باشد. 
منبر علی علیه السلام بالاتر از منبر ایشان خواهد بود, آنگاه خطاب 
می‌ر سد. 

ی یه یار ان اه ای هی اه اف می‌ وان کر 
احدی از اوصیا ء نظیر آن را نشنیده باشند. 

بعد از آن منبرهایی از نور برای فرزندان پیامبران نصب می‌نمایند منبری 
از نور برای دو فرزندم. دو نوه‌ی من, دو نوگل من, نصب خواهد شد, به 
ایشان گفته می‌شود: 

خطبه بخوانید, ایشان هم خطبه‌ای می‌خوانند که احدی از فرزندان انبیاء 
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نظیر آنها را نشنیده باشند. 

پس از آن منادی که جبرئیل است. ندا می‌کند: 

خدیجه دختر خویلد کجاست؟ 

مریم دختر عمران کجاست؟ 

آسیه دختر مزاحم کجاست؟ 

ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا کجاست؟ 

وقتی ایشان همه برخاستند خدای روف می‌فرماید: 

ای اهل محشر! امروز کرامت از کیست؟ 

حضرت محشّد و علی و حسن و حسین علیهما السلام می‌گویند: 

از خدایی که یکتا و قهار است. 

خدای توانا می‌فرماید: 

ای اهل محشر! من کرامت را برای محمد و علی و حسن و حسین و 
فاطمه: قرار دادم ای اهل محشر! سر خود را به زیر بیندازید و چشم خود 
را ببندید تا فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به سوی بهشت رودر 

در همین موقع است که جبرئیل ناقه‌ای از بهشت برای آن معظمه می‌آورد 
که دو پهلوی آن را یه جز لش بهشتی زینت کرده باشند, مهار آن از مروارید و 
جهاز آن از مرجان است. آن ناقه را می‌خواباند و فاطمه سلام الله علیها 
سوار بر آن خواهد شد. 

آنگاه خدای رووف, تعداد صد هزار ملک می‌فرستد تا طرف راست آن بانو 
ای و ای و را 
هزار ملک دیگر خواهد فرستاد که فاطمه را بر فراز پر و بال خود به سوی 
بهشت حرکت دهند. 

موقعی که به در بهشت رسیدند فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها متوجه 
پشت سر خود می‌شود. خطاب می‌رسد ای دختر حبیب من! برای چه 
متوجّه پشت سر خود می‌شوی, در صورتی که من دستور داده‌ام داخل 
پروردگارا دوست داشتم در یک چنین روزی قدر و منزلت من شناخته شود. 
ای دختر حبیب من! برگرد و بنگر هر کسی که محبّت تو یا یکی از فرزندان 
تو را در قلب دارد دست او را بگیر و داخل بهشت نما. 

امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: . 

ای جابر! به خدا قسم که فاطمه در آن روز شیعیان خود را به نحوی از 
میان اهل محشر جدا می‌کند و نجات می‌دهد که پرنده دانه‌های نیکو را از 
موقعی که او با شیعیانش بر در بهشت می‌رسند خدا به دل شیعیان فاطمه 


می‌اندازد که متوجه پشت سر خود شوند. وقتی برمی گردند خدای روف 
می‌فرماید: 

ای دوستان من! برای چه متوجّه پشت سر خود می‌شوید, در صورتی که 
من شفاعت فاطمه سلام الله علیها دختر حبیب خود را درباره‌ی شما 
پذیرفتم؟ 

پروردگارا ما دوست داریم در یک چنین روزی قدر و اهمیّت ما شناخته 
شود, خدا می‌فرماید: 

ای دوستان من برگردید و نگاه کنید هر کسی که شما را برای دوستی 
فاطمه دوست داشته. هر کسی که برای محبت فاطمه به شما غذا داده. 
هر کسی که برای دوستی فاطمه شما را پوشانیده. هر کسی که یک 
جرعه‌ی اب برای محبت فاطمه به شما داده, هر کسی که برای دوستی 
فاطمه در غیاب از شما دفاع کرده. دست آنان را بگیرید و داخل بهشت 
نمایید. 

حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید: 

به خدا قسم که از آن مردم غیر از افراد شکاک و کافر و منافق کسی 
باقی نخواهد ماند. ۱ ۱ 
وقتی که ایشان یعنی کقار در میان طبقات مردم امدند چنانکه قران در 
سوره‌ی شعراء آیه‌های 100 و 102 خبر داده می‌گویند: 

«ما شفیع و دوست مهربانی نداریم, ای کاش ما چاره می‌داشتیم و از 
مومنین محسوب می‌شدیم». 

حضرت باقن علیه السلام فرموة: ۱ 
هیهات هیهات ! ! انان از خواسته‌ی خود ممنوع خواهند شد و چنانکه قران 
در آیه‌ی 29 سوره‌ی انعام می‌فرماید: 

«اگر تزفی کستتن تیز متفول. ان کازم .من‌شتند که بان پشوند: آنان 
دروغگو می‌باشند». 


[روایت شماره] (58) 


[تفسی فرات بن ایراهیم ] مُحَقَذٌ بُنْ القاسم بُن غبَیدٍ معلعناء عَن آیی 
عبدالله علیه السلا بل قال 

«اتَّا أرَلناة فی 17 القدرٍ» » (273) الیل قاط و القَر ال قَمَن رت 

َاطِمَة حو مَفرقنها مه آفزک یله الْقذر و الما یت قاطعءة لا الحله 

فطِمّوا عَن مَغرفتها. 


نیز در همان کنات (274) راجع به تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی قدر با چند 
ار سا وه ای سا را 

معنی کلمه «لیلة» در این سوره‌ی مبارکه «فاطمه» می‌باشد و معنی کلمه 
«قذر» یعنی خداء پس کسی که فاطمه را آن طور که باید و شاید بشناسد 
لیله‌ی قدر را درک نموده‌ست. فاطمه بدین لحاظ فاطمه نامیده شد که 
خلق نتوانستند او را کاملا بشناسند. 


ااتضارة عن داود تن رشید و الولید تن شکاع تن مزوان. عن عاصم, عر 
عدالله تی‌سلمان المارست. عن ابید فال 4 ِ 
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جَفوّتیی بِعد وفاة آابی ضلی الله علیه و اله و سلم قلثْ: حبیبتی 
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خلقث للمفداد بُن مود اند حاجب شول اللّه صلّی ال عَلبه و آله و 


۱ تس 

قفلث للنانیة: ما اسمک؟ 
قالت ن , 
جرج هر کر چ ‏ ای ولا ار لو ما او رح مه م ]و 2 و . 
دَرَهُ قلثٍ و لِم شمیت دَرّةَ و نت عَینی تپیلة قالت: 


+ رو و مج لا - ِ دی ها 
حَلِفث لابی درالفقاری ضاجب سول الله صلی ال عَلیه و اه و سلم. 
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گان وفث الاطارأفْطّث عَلیّه فل اجذ له عجماً و لا تقی, میت ای 
ینت سول الله صلی اللهٌ عَلیه و اله و سَلم فی الیَوّم التّانی فَفْلتْ لهّا: نی 
افطرّث علی ما انجفتینی به قما وَجَدَث له عجما و لا توّی, 
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دارالسْلام بکلام علمنیه ایی محمّد ح للة علیه و اله 5 مب اقولهة 
عَذَوة ق عشیه. 

- ِ ه 

قال سَلمانْ: قَلتٌ: علمنی ی [ الکلام یا سیدتی, ققالت: 


۱ 
1 


ن لا جع اور الختی فا عست, فی دار الما فواظ غیت 2 
کلمبیین هَذا الَجرر ققالی: 


رَحمن الرحیم ,م 
تن آلنو.یشم لام تور انوس له نز علی نوزم هم لاه 
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بان: الاعتجار: لف العمامة لین الراشن لها سل ال لا [ فا 
الشبدفی ری زبارتتا آو اسکت ۳ التعت غلی شحه. الاسترحاس.د 
الکراهة و لقّا کانت التة موضوکة للطغيرة من النملة قالت سلام الله 
علیها: آنت هع نبلک و شرفک لم سقیت باسم یدل علی الحقارة و 
الخشکنانج لعلّه معرب آی الخبز الیابس. 

قاری ای می که که کف 

ری نع ادیات سعصر اشره ی ال تمه الست هام استرن 
خود خارج و با حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام پسر عموی پیامبر 
مواجه شدم. 

حضرت علی علیه السلام به من فرمود: ۳ 

ای سلمان! تو بعد از پیامبر خدا بر ما جفا کردی, گفتم : 

ای حبیب من ای اباالحسن درباره‌ی شما جفا نشده‌ست؟ چیزی که مرا از 
زیارت شما محروم نموده است غم و اندوه شهادت رسول خدا است. 

پس حضرتش فرمود: 

ای سلمان: با در.منزل فاظمتی هرا لام الله علیهار تیا او به‌تو لت 
دارد می‌خواهد از آن تحفه‌ای که از بهشت برایش آمده است به تو عطأ 
کند, من گفتم: 

یا بعد از شهادت رسول اکرم صَلّی ال له و آله و سَلّم برای فاطمه از 
بهشت تحفه آمده؟! 

فرمود: 

آری! دیروز آمده. 

سلمان می‌گوید: 

من متوجّه خانه زهرای اطهر سلام الله علیها شدم. پس از ورود دیدم 
فاطمه نشسته و یک قطعه عباء در بر دارد, هر گاه آن عبا را روی سر خود 
می کشید, پاهایش پید | می‌ شد و هر گاه پای خود را به وسیله‌ی آن 
می‌پوشاند, سر مبارکش باز می‌شد. 

وقتی چشم آن بانوی معظمه به من افتاد, آن عبا را به سر خود پیچید و 
گفت: 


ای سلمان تو بعد از شهادت پدرم به من جفا کردی! ! 
۹ ۰ 


ای دختر رسول خدا آیا می‌شود که من به شما جفا کنم؟! 

فرمود: ۲ ِ ۱ 

پس بنشین و راجع به انچه به تو می‌گویم تعقل کن. 

من دیروز در همین مکان نشسته بودم, در خانه بسته بود. من درباره‌ی 
اینکه وحی از خاندان ما منقطع شده و اینکه ملائکه از منزل ما پا 
کشیده‌اند فکر می‌کردم ناگاه دیدم در خانه, بدون آنکه احدی آن را باز کند 
باز شد و سه دختر وارد شدند که بینندگان نظیر نیکویی و هیئت نان و 
تازرکی صورت ایشان و خوشبویی انان را ندیده بودند. 

وقتی چشم من به ایشان افتاد بدون اينکه آنان را بشناسم از جای 
برخاستم و گفتم: 

پدرم به فدای شما, آيا از اهل مکه با اهل:مدینه می‌باشی:؟۱ 

گفتند: 

ای دختر پیامبر, ما اهل مکه و مدینه و اهل زمین نیستیم بلکه از حوریه‌های 
بهشت هستیم که خدای مهربان ما را برای زیارت تو فرستاده زیرا ما 
مشتاق توایم. , , ۲ 

من به یکی از ایشان که کمان می‌کردم از لحاظ سن بزرگتر بود گفتم: 

نام تو چیست؟ 

گفت: 

مَفَذُوده, گفتم: 

برای چه به این نام نامیده شدی؟ 

برای اینکه مق از رای ماو ین اوه کتوه ای شآ کم صلی اد 
عَلیّه و آله ۳-9 آفریده شده‌ام. 

به دص هنم 

نام تو چیست؟ 

گفت: 

نام من ذژه‌ست. 


برایٍ چه نام تو ده است, در صورتی که به نظر من شریف می‌باشی؟ 


به جهت ك ۰ ابوذر که صحابه‌ی رسول خداست آفریده شده‌ام. 
به سومی 
نام بو جوست 1 


چرا| نام تو سلمی نهاده شده؟ 


برای اینکه من برای سلمان دوست پیامبر صَلی اللّْ عَلَیّهٍ و آله ‏ سَلّم خلق 
شده‌ام. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها می‌فرماید: 

شخس آن جوربه‌ها رظب. کبود رنگی. که تظیر "نان فندی بررگ و از برف 
سفیدتر و از مشک خوشبوتر بود به من دادند. سپس زهرای ای سا 
الله علیها آن رطب را نزد من آورد و فرمود: 

امشب با این رطب افطار کن و فردا هسته‌ی آن را نزد من بیاور. 

سلمان می‌گوید: 

پس از گرفتن آن رطب به هر گروهی از اصحاب پیامبر خدا عبور می‌کردم 
به من می 

ای یر هه ی ی 

آری. 

هنگامی که وقت افطار رسید و من با آن رطب افطار کردم هسته‌ای در 
آن نیافتم. روز دوم به حضور دختر پیغمبر خدا رفتم و به ایشان گفتم: 

من به وسیله‌ی آن تحفه‌ای که به من عطا کردی افطار کردم ولی هسته‌ای 
در آن نیافتم؟! 

فرمود: . _ ۲ 

ای سلمان ان رطب هرگز دارای هسته نخواهد بود زیرا درخت این رطب 
را خدا در بهشت. برای این دعایی که پدرم به من تعلیم داده و من آن را 
صبح و شام می‌خوانم در بهشت غرس (277) کرده‌ست. 

سلمان گفت: 

آن دعا را به من یاد بده فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

اگر دوست داری تا در دنیا هستی اذیت تب به تو نرسد به خواندن این دعا 
مواظبت کن, سلمان دوباره گفت: 

اين حرز را به من تعلیم بده. ایشان فرمودند بگو: 2 
«یسم له رالُور یسم الله ‏ پور اور پسم له و علی ر تور بسٌم الله الذی 
هو مدب الا خور تم ال الذی کل النوز من النور الجَمد لو الذ 

النوز فپ اللور 5 ال لور عَلي الطورٍ في کتاب مسّطور في رق مَیشور 


بقدّر مَفذّور کل بت مخبور الحَمَد له الذي و بالیز مَذکورّ و بالفخر 
مقشع و و علی السْوّاء و الطّاءٍ مَشْکوژ و صلّی | عَلی سیدتا مُحَمّد و 
آله الطاهرین . 

سخان من گوید: 


| 


اهل مدیتهو.هکه که دجار تب: شده بودند تعلیم:دادمو هر یک از آنارن. ته 
تساه کوا آز مر تفا بافتنه: 
بیان: «اعتجار» به سر پیچیدن عمّامه را گویند. «قمه» یعنی سبب اینکه 
ترک کرده‌ای زیارت ما را چیست؟ و يا اينکه به معنای «اسکت» یعنی 
ساکت, شو, می‌باشد و «تنکرٍ» تغییر کردن (رنگ) صورت به علّت وحشت و 
پاجة. علت تنفز را کویند 

و از آنجایی که «الگرج» به معلی مورجچه‌ی کوچک است, وقتی آن 
فرشته‌ای که برای ابوذر خلق شده بود حضرت نامش را سوال کردند و 
گفت: 
نام من ذژه است, حضرت زهرا سلام الله علیها به او فرمودند: 
تو با این بزرگی و شرافتی که داری چرا ,: ی خوانده می‌شوی که 
دلالت بر کوچکی و حقارت دارد؟ 
و «الخشکنانج» شاید عربی شده‌ی نان خشک باشد (یعنی فارسی آن که 
نان خشکه بوده را حضرت با لفظ خشکنانح استعمال فرموده‌اند). 


[روایت شماره] (60) 


‌ِ 
من تعضلن کلب ا[عتاقت پاشتادو عَن أسَاقة قال: 
مررث بقل و القناس,و ها قاعدان فد فی الَمَیمَجد ققالا: نا أَساقة ایشتازن 
لتا علی شول اللَمٍ صلی ال عَلبّه و آله و سَلم, قَفْلْتْ: یا رَشول اللّه هَد 
عَلیٌْ و العبّاس بستاذتان, فقال: م . , 
هل تذری ما جَاء بهما؟ فَلْتْ: لا والله ما آدّرٍی, 


3 ۳ 3 
ما رایِث احدا عان اصدّق ِ 
۳ و و ]وه وه 9اه 1 ‌ِ دصق ۳ و از ۶ - تلا 
و با ده عَن احَمَد بن ۰ ِ ص عبدالله ؟ : 1 ابی مَحَهْد 


۳ آله و سَلم: 
ب لک هد [ با ستم؟ 


ققالبث: ۱ 
«هو من عیّداللّه ان ال برَرق من بشاء بعیّر جساب» (278), فحمد اللة 
عَرّوجل و قال: ۲ 1 

الحَمَذْ له الذی جعلي شبيچءة بسيدة نسَاء العالمین فی نساء بنِی اٍسْرائیل 


فی وَفْنَهم, قائعا کات ادا ررفها اللة تقالی قسئلت عَیْه قالب: «هَو من 
عتدالله ان اللة رَرُق مَن یشاء بقیّر جسیاب» (279), قبَعت سول الله 
صلی ال علّه و اله و سلم الب لین اگل رشول اه صلی ال عم و 
ی 
ة علیه و اله و سلم و بیته جمر شبعوا و بقیتِ ‌ هی 
قالت قاطه: فاوسفث یلها علی جمي جیزانی و جع له ما رکه و 


لیر کما ققل ال مریم سلام الله علیها. 

االسا فیس زر شوت ]ای ی ما او نف ال سید 
باسنادهما عن محمد بن المنکدر, عن جابر مثله. 

در بعضی از کتب مناقب با سندهای خود از اسامه نقل می‌کند که گفت: 
من نزد علی و عباس که در مسجد نشسته بودند رفتم, آنانبه من کفنند: 
برای ما از رسول خدا صَلّی الا اه واه اه اقا رو 
اس ار ها مار اف ی هی کر 

آی می‌دانی بای شحف زر دامق نمی آیند؟ 


نه به خدا| فرمود: ۲ 

ولی من می‌دانم اجازه‌ی ورود به ایشان بده. وقتی به حضور ان حضرت 
مشرّف شدند سلام کردند و نشستند و گفتند: 

لبیک یا رسول الله! کدام یک از اهل و عیالت نزد تو عزیزترند؟ 

فرمود: 

فاطمه‌ی زهر| سلام الله علیها. 

نیز با سندهای خود با چند واسطه از قول عايشه نقل می‌کند که هر گاه به 
مر کی راان اود یوار آکرض 

نیز با سنیدهای خود با چند واسطه از جابر بن عبدالله (280) نقل می‌کند 
چند روزی بود که رسول خدا غذا نچوردم بود و این مطلب باعت ناراحتی 
آن حضرت شده بود. شاه اکزصخلی الله غلیه و له و سلم فر رل دود 
یک از زنان خود رفته و غذایی نزد آنان نیافت. پیش فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها امد و فر مود: 1 

ای دختر عزیزم! من گرسنه‌ام آیا چیزی داری من بخورم؟ 


زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

نه به خدا, پبدر و مادرم به فدایت (281) موقعی که پیامبر اکرم ۳ ال 
یه و له و سَلّم از نزد فاطمه خارج شد یکی از کنیزان حضرت زهرا 
سلام الله علیها دو گرده‌ی نان و یک مقداری گوشت برای آن بانو فرستاد, 
حضرتش آن غذا را گرفت و در میان کاسه‌ای تهاد و ستر. آن,را پوشانید, 
آنگاه با وشن کته 

من پدرم را بر خودم و اهل خانه‌ام مقذم می‌دارم, در صورتی که هر یک از 
ایشان به غذا محتاح بودند. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها حسن یا حسین علیهما السلام را به دنبال 
پیغمبر خدا صلی ال عَلیّه و له و سَلم فرستاد و آن حضرت به سوی آن 
معقظمه باز گلتتت: 

زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: ۱ ۱ 
پدر جان مختصر غذایی برای ما اورده شده که من ان را برای نو نگاه 
داشته آم. 

۱ 

آن را بیاور, وقتی زهرای اطهر آن غذا را آورد و سر آن را باز کرد دید آن 
کاسه پر از نان و گوشت است. هنگامی که فاطمه بة. آن غذا و برکت: ان 
نگاه کرد ی پروردگار است. لذا حمد خدای را به 
جای آورد. و بر پیامبر او صلوات فرستاد. 

۱ 

ای دختر عزیزم! این غذا را از کجا آورده‌ای؟ 


از طرف خدا نصیب شده, خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و 
روژی می‌دهد. 5 
رسول اکرم صلّی اللّةْ عَلَّهِ و آله ‏ سَلّم نیز حمد خدای را به جاه امتدد 
به فاطمه گفت: 

خدای را سپاسگزارم که تو را شبیه به حضرت مریم که بزرگترین زنان 
زمان خود بود قرار داد, زیرا حضرت مریم هم هر گاه خدا رزق و روزی به 
وی عطا می‌کرد و از او می‌پرسیدند: 

این غذا از کجا نصیب تو شده؟ می گفت؟ 

از طرف پرودگار, زیرا خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و 
روزی عطا مي‌نماید. 

پیغمبر خدا ضَلّی ال عَلیْه و یه و سَلّم به دنبال حضرت علی بن ابیطالب 
علیه السلام فرستاد, آنگاه رسول خدا, علی مرتضی, فاطمه‌ي زهراء. امام 
خسن نی آمام کین و عصوض ونان پیغمیر اکرم صلی ال له و آله 
و سلم از ان کاسه غذا خوردند ۳ سیر شد ند 9 غذای آن کاسه همچنان 


به اندازه‌ی خود بود. 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها می‌فرماید: 

من ات ان غذا| به عموم همسایگانم تقسیم نمودم, خدای توانا به قدری به 
آن غذا خیر و برکت داده بود که به غذای حضرت مریم سلام الله علیها عطا 
کرده بود. 

در مناقب نقل شده که تعلبی (282) در تفسیر خودش و پسر موزون در 
کتاب اربعین با سندهای خود از محمّد بن منکدر از جابر مانند این حدیث را 


نقل کرده‌اند. 


ای مان 81 


و من کتاب الْمتاقب, المَدْور عن آبی القَرج محقّد بن مد امک عغن 
الفطیر تن شمه مه بن عند الوا حذر عر قن مجقد تن علی لخلوای. قن تمه 

شب اعد تس فعقد العزوری و آختزس انم به غالا قاضی الفْضاق مَحَمَد 
تن لسن مداد ن الَحسیْن تن مُحَقّدٍ کن علی ال تیوه عن الَريتة 
فاطیة ینت مد تن مخفد دوه بعکة خرسها اه تقالی عَن آبی عل* 
زاهر تن آْمدر عن معاز ن وشت الحْرجَایَ عن مد ُن مُحقد تن عالپ, 
لقن تن یی قفنه کي آن میْرٍ, عَن مَجَالدٍ غَن ابنِ عباس. ۲ 

خرج آغرابیٌ من بَنی لیم تبدّی في الب قلا هو بصب 
تم قی وراک ی اسان نم له فی کف و 


مس اس ۳ 


۱ 


با مُحَمَد و ادا قیل ل: صقر قال: 
با اعد و ۱زا قیل ما اتا الما مد 
ال 
یا آباالقاسم و دا قیل ة: با سول الل, 


قال: 
لب سغذیک و تهلل وعهه, مس سس ۱ ۱ 
قلقا آن باداة رای با مخ با مُحقذ ال لَذ البثْ: با مج با محقذ 
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بع + مر 9 ی ی ۲ 7 1 
السْهادة آتا لا طلت آترا بعَدٍ عَين, مد بهیتک قاتا أَشْهَذ أن لا ال الا الله 
که ات فخق | مه تفر قارف ال اش هرس اه و و 3 
شهد ان محمدا عپده وپرسوله, یرابی وشن اسْلامَة 


تفت ای صلي اه مه و آله و هم آلی آصعایه ققال َهم: لوا 
از م کزان شورا و من الفْرآن ال لَ الب صَلّی ال عَلَبّه و آله 5 


والذی بعتک بالحق تبناً تا آزبة نع لاف رخل من یی شم ما هه أفْتز مّی 


الی ۱ له عَلی اللّه 
تاقَة من توق الجَنْةٍ قال: 


7 و و مرج ی ض آه ‏ زر 2 او هد 2 5 3 9ب 7 

۳ 9 ,من دهبپ اخمر و قوَایْممَا من العنیرٍ 5 وبرژها من الزعفران و5 

مایا 2 ۳۹ ماو اج _ 5 لسن ت 2 5 تال قاس ۳ 

عیتاها ِ چ حَمراء و عنفها من الزبزجد الاحضرٍ و5 سَتَامَها من الکافور 
ض لس ر - 0 ک اپ 

الاشهّب و نها الدرٌ و خطامها من اللوْلو الرطب. علیها فبة من درّة 


1 
ربیب سح - 4 0 هس 90 :9 - 
تخب ام مت فَعَمم بها |لاگرایت 
نم التقت النبیٌ ضلی اللهٌ غلیه و الّه و سَلم فقال 
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قلَمّا سَمغوا مه هذه الَْقالَةَ آشْرغوا ای سْيُوفِهِم قجرّذوهاء نم قالوا لة 
مد يوت |ٍلی دین مُحَمّد السَاجر الکَذّاب, فقال لَهْمْ: ما هو بسَاجر و لا 
کات 


0 و ۲ 1 
قکسانی و ژاجلا یملنی, تم شرح لهُمْ فَصَّة | ب مع الیبیْ چَلی الله 
علیه و اه و سلم و انْسْدَهم الشعر الذی انس فی الثبی ضلی اللة عَلیه و 
9 

تم قال: 


اق لو الحدیث فی کتاب قدیم من مولفات العاة قال: حدئنا 
ابوبکر احمد بن علی الطرشیشی ببغداد سبة اه تا ده و آربع ماأئة, 
فاد یتنا کریمه بت آخمد بر مخمن نون انم المرو ری 1 
الله - بقراءتها علینا فی المسجد الحرام فی ذی الحجة سنة احدی و تلاثین 
و آربع مائة. قالت: آخبرنا آبو علی زاهر بن آحمد الفقیه بسرخس, قال: 
حا معا بن پوسف ال رجات قال خدیتا اخمد سم مد ین الب کن 
ی عن مجالد عن ابن عباس مئله. 
: قال الجوهریدٌ: تبکی الرجل: آقام بالبادية و ازدلف آی تقدم و قطع 
لا اه من 
النوق بضم العین و فتح الشین التی مضی لحملها عشرة اشهر او ثمانية او 
هی کالنفساء من النساء و ذرفت عینه ی سال دمعها و یقال: علْله بطعام و 
غیره آی شغله به و المخدع: البیت الصغیر الّذی یکون داخل البیت الکبیر و 
تضمٌ میمه و تفتح و یقال: ضبا فلان اذا خرج عن دین الی دین غهره. و قد 
تقلت اتمه واه 
روما کناب حقی وارفا ان اه ان ری ند کر 


اعرابی از قبیله‌ی بنی سلیم متوچه صحرا شد, ناگاه دید سوسماری از جلو 


او فرار کرد, وی آن سوسمار را تعقیب و شکار نمود و در میان آستین 
خویش جای داد آگاه وته پتعمیر اکرم ضلی ال علله وال و شلم‌شد, 
وقتی در مقابل آن حضرت قرار گرفت, گفت: 

یا محقّد یا محقد! اخلاق رسول خدا صلّی ال لب ة آله و سَلّم اين بود که 
هر گاه به آن حضرت می‌گفتند: 

يا محقد! آن بزرگوار هم می‌فرمود: 

یا محشّد, هر گاه به او گفته می‌شد: 

یا احمد! می‌فرمود: 

پا احمد, هر گاه به آن حضرت گفته می‌شد: 

یا اباالقاسم. می‌فرمود: 

با اباالقانشم.ولی هر وقت به. آن:بزر کوار گفته می‌نفند: 

رد ۱ ۱ 
«لبیک 3 سعدیک» و صورت مبارکش می‌درخشید. وقتی ان اعرابی به ان 
حضرت گفر 

یا محقد یا محقّد آن بزرگوار هم طبق اخلاقی که داشت فرمود: 

يا محمّد یا محشّد, اعرابی به آن برگزیده‌ی خدا گفت: 

تو همان جادوگر و دروقگویی هستی که آسمان در زیر خود و زمین روی 
خود دروغگوتر از تو ندیده است, تو همان کسی هستی که گمان می‌کنی 
در اين آسمان خدایی داری و آن خدا تو را بر هر سیاه و سفیدی و لات و 
عزژی (285) مبعوت نموده‌ست! اگر من این بیم را نمی‌داشتم که قبیله‌ام 
مرا عجول و بی‌صبر بنامند با این شمشیرم ضربتی به تو می‌زدم که تو را 
هلاک نماید و بدین جهت بر اوّلین و آخرین سیادت می‌نمودم, عمر بن 
ات ار و ریت ره او عمیی ماب ول ماه او رود 
بنشین! زیرا مقام شخص بردبار و صبور نزدیک به مقام پیغمبریست. 
یفام اکرمضای لاه عاه الم سم هه ان زاین هه 
او فرمود: ۱ 

ای عرب بنی سلیم! ایا عرب یک چنین عملی که تو انجام دادی انجام 
می‌دهد و اين طور به ما و مجلس ما هجوم می‌کند و اين گونه خشونت و 
مبعوث کرده هر کسی که در دنیا به من ضرری برساند فردای قیامت دچار 
اتش سوزنده خواهد شد. 

ای اعرابی! کتم: به. آن"خذانی: که ضرا به امتری فرستادم اهل آسمان 
هفتم مرا احمد صادق می‌نامند, ای اعرابی! اسلام پیاور کار از آنتتن و 
باشی, آنچه که برای ما باشد برای تو نیز باشد, آنچه علیه ما باشد علیه تو 
نیز باشد و تو برادر دینی ما باشی. 

اعرابی در غضب شد و گفت: 


به حق بت لات و عژی قسم, تا اين سوسمار به تو ایمان نیاورد من ایمان 

نخواهم آورد. 

آن گاه آن سوسمار را از آستین خود رها کرد وقتی آن سوسمار روی زمین 

افتاد پا به فرار نهاد. رسول خدا, آن سوسمار را صدا زد و فرمود: 

نزد من بیا! سوسمار بازگشت و نزد آن حضرت آهد. ویر حفال مبارکش 
پست. 

سپس پیغمبر صَلّی اللَذْ عَلَیْهِ و آله و سَلّم به آن سوسمار فرمود: 

1 

رسرل اکرمضلی اه علره و ال و سلم: ۱ 

تو چه کسی را می‌پرستی ؟ ۲ 

کف آن رات کم دا نوا ی تافو و اسان وا مت ا رنه تصرت 

ابراهیم را خلیل خود و تو را حبیب خویشتن قرار داده سپس این اشعار را 

سرود. ۲ 

ای رسول خدا! حفا که تو راستگو می‌باشی, تو هدایت شده‌ای با برکت 

هستی؛ تو دین یکتاپرستی را بعد از انکه ما نظیر الاغر بت‌ها را پرستش 

نمودیم برای ما تشریع نمودی, ای بهترین خوانده شدگان! و ای هترین 

فرستاده شدگان به سوی انس و جن! ی تو را لبیکٍ می‌گویم. ما 

شویم, تو از طرف خدا دلیل و برهان واضحی اورده‌ای و در میان ما 

شخصی صادق القول و پاکیزه شناخته شدی تو در حال حیات و ممات, در 

حال کودکی و نشو و نما با خیر و برکت بوده و هستی؟ 

آنگاه دهان آن سوسمار بسته شد و سخنی نگفت, قوفعی که ان آغذ ایش: نا 

این منظره مواجه شد گفت: ۳ 

واعجباه! این سوسماری که من ان را از بیابان‌ها شکار کردم و در میان 

استین خویش جای دادم سوسماری که دانش و بینش و عقلی ندارد با 

محمّد اين چنین سخن می‌گوید و یک چنین شهادتی را درباره‌ی نبّت وی 

می‌دهد من آثری بعد از این نخواهم یافت! 

آنگاه گفت: 

یا محمّد دست خود را دراز کن تا من با تو بیعت کنم». من شهادت می‌دهم 

که خدایی جز خدای یکتا نیست و شهادت می‌دهم که محمّد رسول اوست. 

اکقانت یفام آورد و اسان ونر 

اس ار ایکا وم وت 

آنان فرمود: 

ند ورام اف قرا سایق اغراسی باون صفعی که آعراییننه 

نتم ای ار فزان وا ات سول دا صلی او ارام هی 


فرمود. 
ایا از مال دنیا چیزی داری؟ 


قسم به حق آن خدایی که تو را به پیامبری مبعوث نموده در میان چهار 
هزار نفر از قبیله‌ی پنی سلیم من از همه فقیرترم. 

7 و سَلّم به یاران خود رو کرد و فرمود: 

چه کسی یک ناقه به این اعرابی می‌دهد تا من از طرف خدا ضمانت دهم 
یک ناقه‌ی بهشتی به او عطا فرماید؟ 

سعد بن عباده برخاست و گفت: 

پدر و مادرم به فدای تو! من یک ناقه سرخ دارم و به او می‌دهم. 

پیامبر به سعد فرمود: ۱ 

تو به واسطه‌ی این ناقه به ما فخر می‌کنی؟ ایا دوست داری وصف ان ناقه 
تا نا کرد برای تو شرح دهم؟ 


اری پدرم و مادرم به فدای تو. 

فرمود: 

ای سعد! آن ناقه, ناقه‌اییست از طلای قرمز. پاهای آن از عنبر, کرک آ از 
زعفران, چشم‌هایش از یاقوت قرمز, گردن آن از زبرجد سبز, کوهان آن 
از کافور اشهب (286) چانه‌ی آن از دژ عنان آن از مروارید تازه, بر پشت 
آن قبه اییست از در سفید که باطن آن از ظاهرش و ظاهرش از باطنش 
دیده می‌ شود ان ناقه است که تو را به جانب بهشت پرواز می‌دهد. 
رل ها هلت لاه و اه تلم مه محارم تشرد ورد 
که نی با تیم هه سم این اعراین دهد اصو ان ظوی وا 
متعال ضامن شوم که تاج تقوا به وی عطا فرماید. 

حض تاعغلی تن ابظالی علیه السلام از جای بر خا ری رم زد 

پدر و مادرم به فدای توء یا رسولي الله! تاج تقوا کرام است؟ 

بش آز مرول کدا سم الم اه اله و سم وصف ان رش ود 
حضرت علی علیه السلام عمامه‌ی خود را باز کرد و به سر اعرابی بست. 
ات صاسر اکیم صلی ال علیه و له هلب اران تون رن گنه 
فرمود: 

چه کسی به این اعرابی زاد و توشه می‌دهد تا من ضامن شوم خدا زاد و 
تقشفی نو | نم معط کند؟ 

سلمان فارسی از جای برخاست و گفت: 

پدر و مادرم به فدای توه پا رسول الله زاد و توشه‌ی تقو چیست؟ 

فرمود: 

ای سلمان! موف که رون ات مر توف رسد خدا| شهادت «لا الة ال 


الا اه ها ی ایا بش ی واه کر ا کرش ار 
زد ری موی تا کر ی 
ار ان را نگویی مرا ملاقات نمی‌ کنی و من نیز تو را نخواهم دید. 

سلمان رفت و تعداد تّه خانه از خانه‌های پیغمبر خدا را جستجو نمود ولی 
غذایی نزد زنان آن با 

گفت: 

اگر خیری باشد در منزل فاطمه دختر محمّد خواهد بود, وقتی دق الباب 
کرد فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از پشت در فرمود: 

من سلمان فارسی می‌باشم, فرمود: 

چه حاجتی داری؟ سلمان جریان اعرابی و سوسمار را با رسول خدا شرح 
داد. 

ای سلمان! 5 به پیامبری مبعوث نموده 
مدت سه روز است که ما غذا تخرد هخسن و کین ها السلام از 
شدذّت گرسنگی بهانه جویی می‌کنند, ایشان نظیر دو جوجه به خواب 
رفته‌اند. ولی در عین حال موقعی که خیری بر در خانه‌ی من بیاید. من آن 
را رد نخواهم کرد ای سلمان! 

این پیراهن مرا بگیر و نزد شمعون یهودی ببر و به او بگو: فاطمه دختر 
محمّد می‌گوید: ۱ 

این پیراهن را بردار و در مقابل آن یک من خرما و یک من جو به من بده تا 
بعدا به خواست خدا| بیردازم. 7 

سلمان آن پیراهن را گرفت و پس از اينکه نزد شمعون یهودی آمد به وی 
گفت: 


این پیراهن فاطمه دختر حضرت محمد است. فاطمه می‌فرماید: 

این پیراهن را بگیر و در مقابل آن یک من خرما و یک من جو به من بده تا 
بعد] به خواست خدا, به تو خواهم پرداخت. 

شمعون آن پیراهن را گرفت و ِ میان دو دست زیر و رو می‌کرد و 
چشمانش اشک می‌ریخت و می 

ای سلمان! این همان زهد و تقوای هت در دنپا! این همان ژهدیست 
که تورات حضرت موسی علیه السلام به ما خبر داده, من اکنون شهادت 
می‌دهم که خدا یکیست و حضرت محقد بنده و رسول ۱0 یبهودی 
اسلام آورد و اسلام او بسیار نیکو شد. 

تین نکمم کرما سیم سره مان او نا اما 


آورد و به حضرت فاطمه تقدیم نمود, حضرت زهراء آن جو را به دست خود 
آسیاب کرد و از آرد آن نان پخت. 
آنگاه آن نان‌ها را به سلمان داد و به او فرمود: 5 


۳1 


ای اما روص سس رشان لاه هه آلی ع سا 


ات 

پا فاطمه! یک گرده از اين نان‌ها را برای حسنین علیهما السلام بردار که 
آرام شوند. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

ای سلمان! ما چیزی که را که در راه خدا دادیم از آن نمی‌خوریم. سلمان 


آننان‌ها را کرفت و بط حضون پامین. اکزم:صلی, اللة علیه و الم و شلم 


آوزد: 

وف ری سول اگم صلی الا ایو الم ه نما یه مان آفار 
فرمود: " 

ای سلمان! این نان‌ها را از کجا آوزده‌ای؟ 

گفت: 


از منزل دخترت فاطمه, پیغعمبر خدا| هم مذّت سه روز غذا نخورده بو 
امین که با این منظره مواجه شد متوجّه خانه‌ی فاطمه گردید و دق 
الباب نمود. هر گاه پیامبر خدا دق الباب می‌کرد کسی غير از فاطمه در را 
باز نمی کرد. 

موقعی که در برای پیغمبر خدا باز شد و چشم مبارکش به صورت 
زردچهره و حدقه‌ی چشمان فاطمه افتاد, به وی فرمود: 

ای دختر عزیزم! چرا رنگ صورت تو زرد شده و حدقه‌ی چشمان تو تغییر 
نموده‌ست ! 

عرض کرد: 

ای پدر عزیزم! مدّت سه روز است که ما غذایی نخورده‌ایم, حسن و 
۱ ۳ 
روته‌اند 

پيامبر اکرم صَلّی ال عَلبّهِ و آله و سَلم حسنین علیهما السلام را از خواب 

بیدار کرد, یکی از ایشان را روی زانوی راست و دیگری را روی زانوی چپ 
نشانید و فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را در مقابل خویشتن نشانید و با 
آن بانو معانقه نمود (یعنی وی را در آغوش گرفت). 

حضرت علی بن ابیطالب هم وارد شد و با رسول خدا معانقه کرد. 

آنگاه پیغمبر خدا چشم خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 

بار خدایا! ای مولای من! اینان اهل بیت منند, رجس و پلیدی‌ها را از ایشان 

دور و ایشان را پاک و پاکیزه کن یک نوع پاک نمودن مخصوصی. 


بعد از این جریان بود که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها داخل اطاق خلوت 
خویش گردید و پس از اينکه دو رکعت نماز خواند دو کف دست خود را به 
آسمان بلند کرد و گفت: 

پروردگارا! این حضرت محشّد پیامبر تو و این علی پسر عموی او و اینان 
حسن و حسین دو نوه‌ی پیغمبر تو می‌باشند. 

بار خدایا! غذایی از اسمان برای ما بفرست همان طور که برای بنی 
اسرائیل فرستادی, گر چه ایشان کفران نعمت نمودند. خدایا! اگر آن غذا 
را برای ما بفرستی ما , تا ایمان دار نف 

ابن عباس می‌گوید: 

به خدا قسم هنوز دعای فاطمه سلام الله علیها تمام نشده بود که بک 
کاسه در پشت نت او امد که بخار از آن متصاعد و بخار آن از مشک اذفر, 
خوشبوتر بود. فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها ان غذا را برداشت و به 
حضور پیغمبر خدا و علی مرتضی و حسنین: آورد. وقتی چشم حضرت علی 
علیه السلام به ان غذا افتاد به زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

این غذا را از کجا آورده‌ای؟ در صورتی که [قبل از این گفتگو ] چیزی نزد 
ار بانو نبود. ۳ 

دعس ای ای له به علی بن ابیطالب علیه السلام 
فرمود: 7 
یا اباالحسن! از این غذا بخور و جستجو منمای. سیپاس مخصوص ان 
خداییست که مرا از دنیا نبرد تا اينکه فرزندی به من عطا کرد که نظیر 
مریم دختر عمران است, همان مریمی که هر گاه زکریا در میان محراب 
عبادت نزد او ضت آضد و غذایی نزد او می‌پافت به مریم می‌فر مود: 

اين غذا را از کجا آورده‌ای؟! 

و ی 

از طرف خدا به من نصیب شده, خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب 
رزق و روزی می‌دهد. ۱ 

پیغمبر خدا لین فاطمه, حسن و حسین: از ان غذا خوردند و پیامبر بیرون 
امد. 

اعرابی, زاد و توشه‌ی خود را برگرفت و پس از اینکه بر ناقه‌ی خود سوار 
شد نزد قبیله‌ی بنی سلیم که تعداد چهار هزار مرد بودند امد, وقتی در 
وسط آنان قرارٍ گرفت با پلندترین صدا گفت: 

«فْولّوا لا ال الا الله محَمّدا سول الله». 

موقعی که آنان اين گفتار را از او شنیدند برخاستند و شمشیرهای خود را 
برهنه کردند و به وی گفتند: 

تو مایل بدین محمد شدی که شخصی ساحر و دروغگو است ؟! 

او گفت: 


نه»: محمّد ساحر و دروغگو نیست.. 
سپس 4 
ای گروه بنی سلیم حمّاً که خدای حضرت محقد صلّی ال عَیّه و اله 5 
سّلم, بهترین خدا می‌باشد و آن بزرگوار بهترین پیامبر است, کر نزر 1 
رفتم مرا سیر کرد, برهنه بودم مرا پوشانید, پیاده بودم سوارم کرد, آنگاه 
جریان سوسمار را برای آنان شرح داد و آن اشعاری را که برای رسول 
خدا سروده بود برای آنان خواند. پس از این گفتگوها گفت: 
ای قبائل پل سیم ااشاض بیاورتدتا از انسش:خمم در‌امان باشین: 
در آن روز تعداد چهار هزار مرد که صاحبان پرچم‌های رسبز بودند ایمان 
آوردند و در اطراف پقاحتر اکرض صلی اللی یه واه تلم کرد آهند ند. 
مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

من این حدیث را در یک کتاب قدیمی که از تألیفات اهل تستن بود این گونه 
دیدم . 
حدیث کرد برای ما ابوبکر احمد بن علیث طرشیشی در بغداد در سال 
چهارصد و هشتاد و چهار که جدیث کرد برای ما کریمه دختر احمد بن محمد 
بن حاتم مروزی در شهر مکه - که خداوند شهر را محفوظ بدارد - به 
قرائت خودش (یعنی از زبان خودش شنیدیم) در مسجد الحرام در ذی 
الحجه‌ی سال چهارصد و سی و یک, که او گفت: 
باخبر کرد ۳ ابوعلی زاهر بن احمد فقیه در شهر سرخس و او گفت: 
حدیث کرد ما را معلا پن یوسف جرجاتی که او گفت: 
ابی نمیر و 7 از مجالد و او از ابن اس همین ۳9 را نقل کرده‌ست. 
بیان: جوهری گوید «تبدذی الجل» یعنی مردی که در صحرا اقامت کرده 
است و «ازدلف» یعنی پیش امد و قطع کرد بر وزن «فرح» و «کرم» و 
منظور این است که قادر به سخن گفتن نبود و «الُشراء» زنی را گویند که 
ده ماه پا هشت ماه از زایمان او گذشته باشد, مانند نفاس در زنان و 
«ذرفت عینه» یعنی جاری شد اشک چشمان او و «علله» یعنی مشغول 
شد به (مثلاً به خوردن ور اقا ار 1 «المخدع» و يا «المخدع» خانه‌ی 
کوچکی را گویند که داخل آن خانه بزرگ باشد. (یعنی از بیرون کوچک دیده 
می‌ شود اما داخل آن بزرگ است) و «صباً فلان» بعنی زمانی که کسی از 
دینی: خارج.شنده باشد و به دین دیکری درآمده باشد و گاهی: «صبع». نیز 


9 9 ۳ 9 ۳۹3 9 9 ۳ 
و من الَکتاب الْمَذْکُورء ژوت فی الْمَراسیل أقّ الْحسَن و الْحْسَیْن گان 
 01-‏ اس مد 1۳ ی _ ۵" + تس و < م 5 ۳ بر ی 1 
تیاب خلق و قَذ قرب العید فقّالا ( 8 قاطمَء ر لام الله, علیها أن 


5 0 زا لا ی رن ۲ ب‌ 

قاطَِة پخاط ما الشاء الله نم قال جرئیل قالّ اللهُ تعالي لا سمع 
: لا تسشتگسن آنْ بُکَدت قاطمة بققلها: بُحَاط لکجّا (کشاء ال 

۳ ۳ ۳ ۳ ناه ۳7 ۳ 5 و 

و عَنْ سَعید ال ظ [الحافظ ] الذیلمی بایشتاده عَن انس ل 


9 - ۳ 1 1 
شاه عن انن عاس عن ال خلی, اه غیه ۶ آله عضلم قال:... . 
لا آشری یی و دحلث الْجيهة بلق ٍلی قضر قاطِمة قرایّث سعین قضر 
م2 0 2 | هه م2 ام 01-]*-] - 
من مَرّجَانةٍ حمراء مه باللوَلة ا, 1 ی و و ی ۳ 


نیز در همان کتاب روایت می‌کند که امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام لباس‌های مندرسی در بر داشتند, وقتی ایام عبد فرا رسید به 
مادرشان حضرت زهراء سلام الله علیها گفتند: 

برای فرزندان فلان همسایه لباس فاخر دوخته شده. ای مادر تو برای عید 
ما لباس نمی‌دوزی؟ فاطمه فرمود: 

با خواست خدا برای شما هم دوخته خواهد شد. 

هنگامی که روز عید فرا رسید جبرئیل دو پیراهن از حله‌های بهشتی به 
و با و فا یار 
فرمود: 

ای برادرم جبرئیل! اینها چیست؟ جبرئیل جریان حسنین و لباس را برای آن 
حضرت شرح داد و گفت: 

چون فاطمه فرموده: 


برای شما هم انشاءالله لباس دوخته می‌شود. پس جبرئیل گفت. خدا 
می‌فر ماید: 
ما نیکو نمی‌دانیم که فاطمه نزد حسنین دروغگو درآید. 
تن فش اه انس از سامن اگم حلی یعاس المع ام نوات 
می‌کند که فرمود: 
در آن هنگامی که اهل بهشت متنتم به نعمت‌های بهشتی می‌باشند و اهل 
جهئم معذب هستند نوری از داخل بهشت ساطع می‌شود, بعضی از آنان 
می‌گویند: 
این چه نوری است, شاید خدای عزیز به ما نظر مرحمتی فرموده باشد!؟ 
زاصوانبه انان-می کوند: 
نه, بلکه علی بن ابیطالب با فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام مزاح کرد و آن 
ی لبخندی زد و این نور از دندانهاي ثنایای وی درخشید. ر, 

شر ان اس ار تصول ارم ضلی ال عله وال مسا و ادف کید 
که فرمود: 
موقعی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم و به قصر فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها رسیدم تعداد هفتاد قصر دیدم که از مرجان سرخ و 
به وسیله‌ی مروراید پوشانده بودند, در و دیوارهای انها از یک جنس بودند. 
حسن می‌گوید: 
کسی در دنیا از فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها عابدتر نبود, زیرا به قدری 
برای عبادت می‌ایستاد که پاهايیش ورم می‌کرد. 
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آفول: ال ِ ۱۳ برحمة الله علیه فی کتاب پتتد ند السود قال: 


لا 


ودب في کتاب بتزل من مرن الحکیم فی ای ضلی ال عَبْه و آله 

و شام و رامل تیه 1 بن مَرّوَانَ 

قَالَ 

بح ن‌ ۰ 

حَدتتا مُحقذ بن القاسم پن غُیّد لحار عن جفقر بُن عتداللّه اْلوع؛ عَن 
2 7-0 و از 5 بِ 2 و 


بسعید الحْدرِیٌ قال: 
اقدتث الی رشول اللّه صلّی ال عبه و آلم و سم قطیقة مشوجة 
لدب أمداها له ملک الْحیَشة ققال سول ال صلی ال یه و آلد 5 
لا صتها رغلا ی ال و وله و یبال و سول فمَد ۱ 
له صَلی ال له و آیه و سلم أعتاقَهم النها ققال رَشول ال صَلّی ال 


این علمٌ قال عَمَار بنْ یاسر: قَلمّا سمعث دلک وَتبث حنی اتیّث علیا علیه 
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تن اخذت امس تلائة الاف قال من ذهب قاتا و5 الَمُهاجژون 
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۱۱ خفن اسی‌ما رای ز درا فن 
مریم بت عمُران. فقالث فاطمة: با ایة 2 تا خیز حَیر اه م مریم ؟ 
بقا یل اه خی ال هم را 
ات فی قَوّمك و مریم فی قَوّمَّا. 
در کتاب تنلبیه الخواطر (288) می‌نگارد: 
در آن موقعی که پیغمبر اکرم صلی الَةْ عَلبْه و له و سَلّم و مردم در 
مسجد در انتظار بلال بودند که بیاید و اذان بکوید بلال نع آز رهانیت امد 
ول خر هی الله عافه العنم اند و ورس 
چه مانعی برای تو رخ داد؟ 
گفت: 

من از نزدیک فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها عبور کردم, دیدم آن بانو در 
3 مشغفول آسیاب کردن است و فرزندش حسن علیه السلام هم نزد 
اسناب بود: در حالی که آن معطحه کریان بود من به حض رتش کفتم: 
دوست داری که در عوض شما اتشیات کنم,؛ پا اینکه امام حسن علیه السلام 
را ارام نمایم؟ 
فرمود: 3 3 
من به فرزندم مهربانترم. من مشغول اسیاب گردیدم, اين عمل موجب دیر 


آمذ تم نید َ 
۱ 
خدا تو را رحمت کند که به دخترم فاطمه کمک کردی. 
مرحوم علامه رحمة الله علیه می‌فرماید من می‌گویم که ابن شیرویه در 
کات رده از این اش ای سس ات کی ایا کف 
ِِِ سرور همه‌ی زنان عالمیان است به جز حضرت مریم دختر عمران 
299 
و از هسور بن مخرمه از قول پیامبر اکرم صَلی ال یه و آله و سَلّم نقل 
کرده که حضرتش فرمود: ۳ 
نموده و يا فرمو 
ی 
عم رخا ار یم اای حل العف الم ص ای یات 
کید (2900) که فد 
فاطمه, علی. حسن و حسین: در حظيرة القدس یعنی فردوس برین در یک 
قبه‌ی سفیدی هستند که سقف آن عرش حضرت پروردگار است. 
مرحوم مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 
من می‌گویم که سیّد بن طاووس در کتاپ سعد السعود ؟ ۳۰ گفته من در کتاب 
«ما تَل من القرآن العکیم فی النبی صَلی ال عَلیْهٍ و آله و سَلّم و آهل 
۵ ۲ دلیت جفه بر نی ی فروان اس کف حدیبت 
کرد ما را محمد بن قاسم بن عبید بخاری از جعفر بن عبدالله علوی و او از 
یحیی بن هاشم و او از جعفر بن سلمان و او از ابی هارون عبدی از ابو 
سعید خذٌُری روایت شده که گفت: 
بادساه صیه ک فافیت رل اف را سر لیف الم رام 
اهداء نمود. , 
مر را ای لیر ای فش 

من این قطیفه را به مردی عطا می‌کنم که خدا و رسول را دوست داشته 
ای سول ایا شرت ه کار ساب ری 
پیافتز خدا کردن کشبدنجص‌ولی آن.خطرت: فرخود: 
ات ات 
عمّار بن یاسر می‌گوید: ۲ 
وقتی من این سخن را از ان حضرت شنیدم برخاستم و خود را به حضرت 
علی تن اتطالب: علیه المام رادم وحمان را اس سر ارم وی 
علی علیه الشلام به:حضور آن حضرت: مش ف شنء پيامیر آن قطیقه را به 
وی عطا کرد و فرمود: مس 
و ۳ 


بازار برد و پول آن را قسمت کرد و بین مهاجرین و انصار تقسیم نمود. 
سیس در حالی به جاب خانه بازگشت که یک دینار همراه نداشت, فردای 
آن روز پیغمبر خدا صَلّی اللةْ علَیْهِ و آلّه و سَلم به حضرت علی علیه السلام 
برخورد و به وی گفت: , 

یا علی تو دیروز مبلغ سه هزار متقال طلا گرفتی. من و مهاجرین و انصار 
فردا برای صبحانه مهمان تو خواهیم بود. حضرت علی علیه السلام عرض 
کرد: 

مانعی ندارد. 

فردای آن مه کر ی |21 و سَلّم با مهاجرین و انصار 
متوجّه خانه‌ی حضرت عون بن اببطالب 79 السلام شدند و دق الباب 
نمودند, حضرتش در حالی به استقبالشان اشت. کت از خجالت عرق به 
صورت مبارکشان چاری شده بود؛ زیرا غذا و طعامی در منزل نداشت, 
مر اکره لب ال یه الم اضرا ها خر و اضان حاخا اند 
حضرت علی علیه السلام شدند و نشستند. 

وقتی حضرت علی علیه السلام نزد فاطمه‌ی زهراء آمد دید ظرفی پر از 
نرید پیش فاطمه است که بوی مشک اذفر از آن استشمام می شود 
قوفیی که علی: کلیی الم خواست ات طر زا جر ۵3۰ )دنا حیلی 
ی ای 
0 له و پسلم اوردند. 

پس از این جریان پیغمبر صلی اللةٌ علیه و کسام تم ناهد امه 
گفت: 


ای دخترعزیزما! این غذا| را از کجا آورده‌ای ؟! 


پدر جان از سوی خدا به من نصیب شده, زیرا خدا هر کسی را که بخواهد 
بدون حساب رزق و روزی عطا می‌کند. 

سول خدا صلی الله علیه و لو سای فروه: 

سپاس مخصوص آن خداییست که مرا از دنیا نبرد تا اینکه معجزه‌ای از 
رم دیش که مر گرا ای حصرت میم 133 

فاظمفی ره اخمنلام الم عاها فرش کرو 

لاه و سس ی ساسا ی اضعا زد 
سَلّم فرمود: 


تو بهترین زنان قوم خود هستی, مریم هم بهترین زنان قوم خود بود. 


[روایت شماره] (64) 


مطباخ الألوّار, عن آبی جفقر علیه السلام قال: , 
فلت قَاطمَهٌ سلام الله علیها ٍلی سول اللّه صلّی اللّْ عَلَیْه و آله و سَلّم 
قعرف فی وجهها الحْمص قال: 

نی الجُوع فقَال لهّا: با بت هاهتا قَأجْلسَها علّی قخذو الَْمَن, ققالث: 

با تا نی جانعة فرقع یدیم الی الیسماء ققال: 

اللَهم رافع الَوَضَعَة و مُسیع الحَاعة آشیع فاطمة بت تییک, 

قال أَبُوجَعْتر علیه السلام : قوالله ما جاعت بَعْد بومها حتّی قارقت الکنیا. 

و عَن َمیرالمَوَمنینَ علیه السلام قال: 

ان قاطِعءة ینت مُحقد وجدث علء قجاءها رشول ال صلّی اللّدْ علَبّه و آله و 
1 و سالها عن علع قالت: ۲ 


9 
کلوا پم له + لت تاطده سا ال و شو ول اللّه صلّی ال له 
وله و سلم و ق) و من و الخسین: قتیتقا هم یاکلون او وقت سابل 


الشاه عم اطمفرتا یقا ررفقم له ققال الب صلّی ال علیّه و آله و 


اخیتا, ققالث قاطِعه: با ٍشول له قا هکَدا تفول للسکین, ققال الب 
صلم اجه و له تلم اه ۵ الستمان ون جتریل جاء بهذاالطقام 
مه الکه فاان الشطان آن نضنت مهو ها کان دزی سفن لد 

و عم حُدیْقَة قال: 

کان این صلّی اللَه یه و آله و سَلّم لا تام حلّی بُقبلَ غض وجْتة قاطمَة 
سلام الله علیها أَو تِن تیا 

و عن جفقر ن مُحَمّدٍ علیهما السلام قال: ۱ 
را 
بین تذبی فاطمء سلام الله علیها. 

در کتاب مصباح الانوار از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: 

یک وقت فاطمه سلام الله علیها به حضور پیغمبر اکرم صَلّی اللّهْ یه و آله 
و سَلم آمد, رسول خدا آثار گرسنگی را در صورت او دریافت؛ به فاطمه 
سلام الله علیها فرمود: 


ای دختر عزیزم! روی زانوی راستم بنشین. 
حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد: 
پدر جان من گرسنه‌ام, پیامبر خدا دست‌های مبارک را به جانب آسمان بلند 


ای خدایی که تواضع کنندگان را رفعت می‌دهی و گرسنگان را سیر 
می‌کنی؛ فاطمه دختر محمّد را سیر کن؛ امام باقر علیه السلام فرمود: 

به خدا قسم فاطمه بعد از آن روز گرسته نشد تا از جهان مفارقت کرد. 
یک وقت فاطمه‌ی اطهر اه وا کیک ی 
عیادت ایشان آمد و گفت: 

حال تو چگونه‌ست؟ فاطمه گفت:, . , 

هن با آما دانه ستیرضلی ان ی له موم را شتا 
زیر طاقی که در آن خانه بود یک طبق آورد که حاوی موبز» نان شیری؛ 
کشک و خوشه‌عر انگور بود و آن را جلو فاطمه نها 

شیامه اصلی. اه عیی ال صلم شتسار کون راشف ان 
طبق نهاد و نام خدا را برد و به اهل بیت خود فرمود: 

بسم الله, بخورید, در ان میان که رسول خدا| فاطمه‌ی زهراء» ان 
مرتصضی, امام حسن مجتبی و امام حسین: مشغفول خوردن غذا شدند 


شخص سائلي بر در خانه آمد و گفت: 

«السلاه م عَلَیْکم», از این غذایی که خدا به شما عطا مرده به من هم بدهید. 
سل له هو لد یمقر 

گم شو! ! زهرای اطهر سلام الله علیها و 

پدرجان تاکنون,به هیچ سائلی این طور نگفته بودی! ! رسول خدا ۳ ال 
یه و آله و سَلّم فرمود: ۲ 

این سائل. شیطان است. این غذا را جبرئیل از بهشت اورده. شیطان 
تصمیم دارد از این غذا بخورد, در صورتی که نصیبش نخواهد شد. 

خذَیفه می‌گوید: 

ماس آ رصح ام فا ای بصعت فا یه 
را نمی‌بوسید. نمی‌خوابید. 

امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: 

رسول اکرم صَلی ال عَلبّه و آله و سَلم تا صورت مبارک خود را در میان 


[روایت شماره] (65) 


[علل الشرائ ] القَطانْ, عن اسر عم الْجوَقرع. عن شعیّب بنِ واقد, 
اس 9 زر 9 ره 0 بل )- 
عَن اسْحا بنِ چففر بن مَحَمّد بنِ عیسی بن زید بن غلی قال ۱ 


سمفّث ااعبُدالله علیه السلام بَعُول: اد ۱ 

لْمَلایِکه کاتث تقبط من ,السماء فتتادیها کما ثتادی مریم بت عفتان 
وتفُولّ: با قَاطِمَهٌ «اِّ ال اصطفاي و ری اضطفاي علی نساء 
العالمین» (292) یا قَاطمَهُ «افْنْی رب و اسْجُدٍی و اژکهی جع الرّاکعین» 
(293) قَْحَضْهُم و بُحظوتها ققالث لهْمْ ات َِلَة: آلبّسَت الْفْتَصْلَهُ علی 
نساء العالمین مر مریم یم بلت عمران؟ ِ 

ققالوا: ان میم کاتت سَیْدة نساء عالمها و ان ال عَرَوجلَ جعلي سَیدة 
۹ الما 5 سَيدة ساء این و رین 

کتاب دلائل الامامة, ار ای ری التلعکبری عن 
قر کتاب ال ال ات 29یا و واه از رت آمام نهر اوه 
علبه الستلان روایت می کته که فرمود: 

فاطمه ندینخ جفت. مخدته نامیده شد که ملانکه از آسمان. به. مین 
ضیف آضدتد و حضرتش را ند| می‌کردند همان طور که حضرت مریم بلت 
عمران را ندا می‌کردند. 

علانکه به قاطا خر ز هر اخسلام آلله قلوا می کف 

ای فاطمه, خدا تو را پاک و پاکیزه کرد و بر زنان عالم برگزید. ای فاطمه, 
برای خدا قنوت به جای آور و با رکوع کنندگان سجده و رکوع کن فاطمه با 
شا که نها با فاطفه که هی کرونع: 

را را 1 | ما که فر مرو 

آیا نه چنین است که حضرت مریم از زنان عالم افضل بود؟ 

مریم بر زنان زمان خود افضل و برتر بود, ولی خدا تو را بر تمام زنان 
زمان خود و زمان حضرت مریم و زنان اوّلين و آخرین افضل : و برتر قرار 


دادو‌ست. 


[روایت شماره] (66) 


ن 9 9 


[علل الشرائع ]۲ ۳ عن عَبداللهو بنِ الکسر الْمَوّدْب, عَن اعْمَد بن علی 
ل‌َّ ملاس تن َ تک ‌ مپ ) اس سس 

اضتهانت کن اتراهیچ ی فعقر له عَنْ اسْماء بن بد ر قال: 

حدتنا علیه تن حعه جَعفر الحصرَمیٌ به مر مُند تلائین ستَة, 

قال: 

27 1 مان 

۱ مک . لقا ها چ جا أ» رسا- و 61026 و ر و لا 

ل بنْ آیی بکر: لمّا قرا: «و ما ارسّلتا من قبلی من سول و 

تبو» (295) و لا محَدّتٍِ فلت و هل بح الْمَلایكة الا الائیاء؟ 

قال: 


ان ببیه بن مد 

1 3 ج للاج ۷ 9۹ 9 ]سح ر ]۱عح خر لا ِ 

لمْ تکن تبية و سارة امراة ابراهیم فد عَايِتتِ المَلائْكة فبشرّوها «یاسشْحاق, و 
۱ ی ج تاج 3 سٍِ 

من وراء اسُحاق یعقوتب» (2960) و تن یی و فاطمَة بلت ِ الله 

صلی اللة علیه و اله و سَلم ۳ 


آنبیاء 

در کتاب علل الشرایع (298) با چند واسطه از سلیمان نقل کرده که 
هنخامت. که مختد نن ای بکر افض <2 سا از ها من قبلک من رشول و لا 
»را فرانت کرد بعد از «و انین» کلمه «و لا فات» را آورد من به او 
گفتم این کلمه زائد است زیرا ملائکه فقط به انبیاء حدیث گفته و با ایشان 
سخ می‌گویند. بنا بوانتم ی که تا رزردن وجود 2 
حضرت مریم نب نبود ولی مَحَدُثه بود, همچنین مادر موسی بن عمران 
علیه السلام محدثه بود و در عین حال نبیْ نبود. ساره همسر ابراهیم علیه 
السلام ملائکه را معاینه‌ی (با دو چشم) دید و آنها به او بشارت اسحاق و 
بعد از اسحاق یعقوب را دلدند 2 
و را او نا و 
مُحَذدثه بود. 

مرحوم شیخ صدوق می‌گوید: 

خداوند عر وجل .در کتانش یعتی. قران: خبر داده است که از میان زنان 
احدی را رسول قرار نداده و به سوی مردم نفرستاده است, آیه‌ای که حقْ 
تعالی در آن این خبر را داده غبارت است از: «قبل از تو ای پیامبر ما 
کسی را به سوی این مردم نفرستادیم فکر. مردانی که به آنها وهی 


نمودیم» در این 1 حق تعالی فرموده: 

5 ما ازتهانا من قبلک ال رجالاً توحی الیهم» و نفرموده « ال نساء» پس از 
این ابة می‌توان" به وضوح آستفاده کرد که زنان نبیث پا 11 نبوده اند ولی 
اين که. محدات نبوده‌اند. آیه بر آن دلالتی ندارد و اساسا محدذئون غیر از 
رسل: و انتیاه هستند جه: آن. که.:مردانی بوده‌اند که ه محدّت به حساب آمده 
ولی نبیث و رسول نبوده‌اند. 


تا 3 


کال تلی صعیع: ظواع عون ۱ ۳ دیم متْل قخذ الْقالج فیها 
ت ٍ 1 چ تلا ., 1 لها 7 ی و . 


۱ 
۱ 


عل رخ علیه السلام سکف دک ِِ مد : چا 

صاحب بصائر الذرجات و علامه‌ی کلینی در کافی (299) با چند واسطه از 
ابوعبیده روایت می‌کند که گفت: ۲ 

بعضی از اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از ان حضرت راجع 
به جفر پرسش نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: 

جفر پوست گاویست که علوم فراوانی بر آن نوشته شده. 

پر سید. 

فرمود: ۱ 

جامعه یک صحیفه‌ایست طول ان هفتاد ذراع (300) و به پهنای یک پوست 
می‌باشد. در آن جامعه انچه را که مردم احتیاح داشته باشند موجود است 
هیچ موضوعی نیست که در ان نباشد حتثّی تاوان و دیه‌ی خراش. 


مصحف فاطمه سلام الله علیها چیست؟ امام صادق علیه السلام پس از 
اینکه مقدار زیادی مکث نمود فرمود: 

شما درباره‌ی موضوعی که تصمیم دارید و ندارید جستجو می‌کنید. 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها مذت 75 روز با حزن شدیدی بعد از رسول 
خدا زنده بود, جبرئیل نزد او می‌آمد و راجع به شهادت پیامبر خدا به ایشان 
تسلیت می‌گفت و حضرتش را از مکان پدرش آگاه می‌کرد, ۵ از آن 
مصائبی که بعداً دچار فرزندانش می‌شد خبر می‌داد, علی بن ابیطالب علیه 
السلام این موضوعات را می‌نوشتند این معنی مصحف فاطمه‌ست. 


[روایت شماره] (68) 
[بصاثر الدُرجات ] مد بن مَُحَمّدٍ, عَن عمر بن عَبْد العزیز, عَن حقاد بن 


۳1 ِ 2 _‌ِ ِ ۳ 5 زر ما - در امه 
سوقّث له علیه السلام دم تفع هر زتادقه ستة تمایتغ و عشرین و 


:8 
3 
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ده 
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م۳ ۱ 
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ما تتسن ین العلال و الحَرّام و لک فیه عِلْمْ ما یکون. 

در کتاب بصاثر الرجات (301] با چند واسطه از حماد بن عثمان روایت 
می‌کند که گفت: 

از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 

در سنه‌ی 128 قمری زندیق‌هایی به وجود خواهند امد. 

من به مصحف فاطمه نظر کردم و اين خبر غیبی را دادم, من به امام 
ضاوی قیه اشامن 

مصحف فاطمه چیست؟ 

فرمود: 

موقعی که خدای توانا پیامبر خود را قبض روح کرد غم و اندوهی دچار 
فاطمه‌ی اطهر شد که غیير از خدا کسی اندازه‌ی آن را نمی‌دانست. خدای 
روف یک ملکی را نزد او فرستاد که به او تسلیت بگوید و با او گفتگو کند, 
فاطمه این مطلب را برای علی علیه السلام شرح داد حضرت علی به 
حضرت زهرا علیهما السلام فرمود: 

هر گاه تو صوت آن ملک را احساس کنی برایم بگو. 

قاطمه‌ی اطهر شام الله نها هر گام مطلبی را ار ان ملک می‌زشیو برا 
خضرت. غلی علیه السام سرخ می‌داه و آنتر رما آن را فخوشت و 
نوشته‌های آن حضرت را مصحف فاطمه می‌گویند, حکم حلال و حرامی در 
آن نیست,؛ ولی علم , به امور آینده در آن موجود است. 


[روایت شماره] (69) 


[الکافی ] الْعِدَةْ عن أجْمَد بن مُحَمّد نله (302). 
آقول: قد آوردنا ِ من فضائلها و مناقبها و سیرها سلام الله علیها فی 
و وی الحسَن ؛ شلتعان قی کتاپ اضر ین تقسیبر لیر یاشتا 


ده 

عَنْ مجاهد فال: 0 1 
خر سول الله ضان الاه علیه ب الم شام دق آخه نو فاطع سلام ال 
علیها و قال: 

مَنْ عَرف هذه فقذ عرفها و من لَمْ بغرفها قهی قَاطمَهُ بت مَحَمّد و هی 
۱ لیس الدی " ین لب قمن اد اقا قَقَد آذانی من اذانی 
ققَو آدّی الله ِ 
کتاث الالال لِلطْبرٌِ عَن آبی الَْرج الْمعاقاء عَن اشحاق بن مُحَقّد. عَن 
آخمد تن امن عن عفد تن اشفاعبل تن لا تزاهیم بن جَعْفَرِ بّن مُحَمَد, 
عَن آییه عن عَمّه رید بن عَلیم قال: , , 
حذتلیی اطع بثث سول ال صلّی اللَد عَلیه و آله و سلم قالث 
قال لي سول الله صلي الله عَلبّه و آله و سَلم 
لا آَشَبی؟ ادا آراد ال آن حتف رفحة وله فی الْحلَة بَعت اآتي تنعنین 
لها من خليي. 
در کتاب کافی (303) از احمد بن محمّد مانند اين روایت آورده شده‌ست. 


ما بسیاری | زهرا سلام الله علیها در 
باب غصب فدک و باب فضائل اصحاب کساء: را اوردیم. 

حسن بن سلیمان در کتاب «المحتضر» روا بت کرد از تفسیر ثعلبی که او با 
ذکر سند روایت را , به مجاهد می‌رساند که مجاهد گفت: 

هر کس می‌شناسد اين (بزرگوار) را که می‌شناسد و هر کس نمی‌شناسد 
(بداند که او) فاطمه دختر محمد است و او پاره‌ی تن من و اوست قلب 
من که بین دو پهلوی من قرار گرفته, پس هر کس او را اذیّت کند به 
تحقیق مرا اذیت نموده و هر کس مرا اذیت نماید حقیقتا خدا را اذیت 
نموده‌ست.. 

طبری در کتاب دلائل الامامه (304) با چند واسطه از حضرت فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علپها روایت می‌کند که فر‌مود: 

پدرم رسول خدا صلی الله عَلَیْه و آله و سَلم به من گفت: 

به تو بشارت می‌دهم موقعی که خدای رووف بخواهد در بهشت برای 


زوجه‌ی ولی و دوست خود تحفه‌ای عطا کند نزد تو می‌فرستد که تو از زر و 
زیور خود برایش بفرستی. 


بخش چهارم؛ درباره‌ی اخلاق و رفتار حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها (باب 4؛ سیرها و مکارم 
اخلاقها سلام الله علیها و سیر بعض خدمها) 


۱01 


[قرب الاسناد ] السَتُدِو بُنْ مَحَد فختی عز ان التتترت. قز ات عبدالله, عَن 
اییه علیه السلام قَال: 
تقاحَی ی و قَاطِمَهُ علیهما السلام [لی زشول لح له له و له و 
تام نت اک مقر فقضی .ءلن فاطمة بِجَدَمَة ما دون الباب و قَصَی علی 
علی نها خاوه: 
قال: 
فقالت عَاطمَة: قلا یعْلمْ ما دَاخلنی من السُرُور الا ال یاقائّی سول ال 
صلی اللَةْ عَیّه و آله و سَلم تحَفْل رقاب الژجال. 
بیان: تحمّل رقاب الرّجال ای تحمّل امور تحملها رقابهم من حمل القرب و 
الحطب و یحتمل آن یکون کناية عن التبرّز من بین الرّجال, آو المشی علی 
رقاب النائمین عند خروجها لیلا للاستقاء آی التحمّل علی رقايهم و لا یبعد آن 
یکون اصله ما تحمل فاسقطت کلمة «ما» من النساخ 

ال از التعری قی امه کفاه ‏ اکام با قیم آسا منة 
(305). 
در کتاب قرب الاسناد (306) با چند واسطه از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: 
حضرت علی علیه السلام و حضرت. فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از 
پیامبر اکرم صَلّی اللَهْ علَبّهٍ و آلّه و سَلّم تقاضا نمودند که آن حضرت دستور 
برنامه‌ی زندگی ایشان را تعیین کند. ِ 
ییا کم ای الا اه اه مخت سای اضر ید دوش 
حضرت فاطمه سلام الله علیها نهاد و کارهای خارج از منزل را به عهده‌ی 
حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام گذاشت. 
حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها برای اینکه پیامبر خدا او را از معامله 
کردن با مردان نجات داده بود به قدری خوشحال شد که غیر از خدا کسی 
نمی‌دانست. 
بیان: «تحمّل رقاب الاجال» یعنی تحعل کردن.مردان, (بعتی) آنچه. را بر 
ک ‏ وا صصا رن ۳ سر متام ال 
هم دارد کنایه. از این باشد که ان مرد از بینمردان دیگر شاخص و بارز 
شده باشد و يا به اين معنی‌ست که عبور می‌کرد بر گردن کسانی که 
خواب بودند در زمان خارج شدن برای آب دادن یعنی تحمّل می‌کرد بر 
گردن آنها (خود را بر گردن آنها نگه می‌داشت) و بعید نیست که اصل آن 
«ما تحمّل» بوده و «ما» توسط نسخه نویسان ساقط شده باشد. 


پس بدان که معروف در لفت «کفاه» می‌باشد نه «اکفاه» و شاید در اینجا 
غلط تلفظ شده باشد. 


ازخاییت عمازه] :021 
[عیون آخبارالژضا علیه السلام ] بالأمانیدٍ اللایّة عن الضا علیه السلام , 


عن انم , عَن عَلی بن الخْسَیّن علیهما السلام أنّهُ قال: 
حذتثیی آسماء بلث غُمَیْس قالْثْ: 


اه را التاسن قَاطمَة ینت محتّد لس لباسن الحَبَابرة 


قهَطعنها و باعتها وباشترث یها رقبة 4 قأعتَقتها, سر بدلک رو ال صَلّی 
ال علَیّه و آله و 


سر کات ون افیا ها 0 اه السام ا مه ماس 
از اسماء بنت عُمَیُس روایت می‌کند که گفت: 

مي نزد فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بودم که حضرت رسول اوه کین 
الله عاه و الة ورام نزو آن.خفعطضه امد یک کرجفندی در ردن فاطمهی 
افو سل لها بود کم‌حضرت غلی‌ن اتصالت اه الساام آرا آ 
سهم غنیمت خود خرپده بود. 

یغمیر اکرم لاله وله و سم بضافاایمی اطظفر لام الم ایا 


2 فاطمه! مبادا مردم بگویند: 

فاطمه دختر محمّد لباس و زر و زیور ستمکاران را پوشیده‌ست! فاطمه آن 
گردنبند را باز کرد و فروخت و از, پول آن یک غلام زر خرید را در راه خدا 
آزاد کرد. پس حضرت رسول صَلی ال له آله و تلم از این هل 
فاطمه سلام الله علیها مسرور گشت. 


[روایت شماره] (03) 


[علل الشرائع ] ان ميرم عن فد بن عتدالم الحطرمی, 3 عَنْ جَندل بنِ 


ِ_ عّن محشّد بن کفر المازنیت: عن عْباد الب عنْ جعفر ۱ با 
یهن عل تن الکشش, عن قاطعة القری. کل لسن ی 

ره آخپه لسن تن آیی طالب علیه السلام قال: 

رات ی قاطیه مملام ال علبهاقاتت ك فی مخرایها للَة جُْعنها قَلمْ ترل 
رَاِقة سَاجدة حتّی ابص عَمَو الصْیْح و سَمعْنها تاو للمْوْمنین و مومت 
و ُسضیهم و کنر الحْعَاء لَمُمْ و لا توعُو لِتفسها بشمهء قفلث لها: یا اما لِم 


لا تین لتلمبيي کما تاعین لعيّري؟ 

فقالت: , 

با ب۱۳۵ الگاه بر الوا 

شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع (308) با چند واسطه از حضرت امام 
حسن مجتبی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

شبهای جمعه مادرم فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را می‌دیدیم تا طلوع 
صبح مشغول رکوع و سجود در محراب عبادتش بود. می‌شنیدم که مادرم 
مکژرا برای مومنین و موّمنات دعا می‌کرد و نام ایشان را می‌برد ولی برای 
خویش دعا نمی کرد. 

من به مادرم گفتم: ِ 

پس چرا برای خود دعا نمی‌کنی همچنان که برای دیگران دعا می‌کنی؟! 
فرمود: 

ای پسر عزیزم, اول همسابه, سپس اهل خانه. 


[روایت شماره] (04) 


العاز 2 التاژ 

۹ 
فا را اه او ام مات وس 
خویشتن دعا نمی کرد. 

وقتی به آن بانو گفته می‌ شد: 

تو برای مردم دعا می‌کنی. پس چرا برای خویشتن دعا نمی‌کنی؟! 
می‌فرمود: 


[روایت شماره] (05) 


[علل, الشرائع ] قطان عنِ السُکرِع عن الحگم بنِ َسلم. عن ان عَُبّة 
عَن الحریری؛ عن آیی الوزد ؟ ن بَُامَة. عن عل* علیه السلام 2 قال لرجل 


من تبی سَفد آلا آحذلک عنی و عن قاطعهء |تها کانت عندی و کاتث من أحبٌ 


با نی 
س, .ما 


قخشیث ان لَم نجته آن تقوم قاِلّ: 

قاحرخث زأسی ففْلْ: آن 1 افیژت. ۳ تا رشول ال ۳1 اسْتقث لته 
0 وقدت تکت الق ی دکنت تا قعل لها لو آست 
فسألنیه خادما کي طّّ ما أنت فیه من دا الْعمَل. 


ت ۵ ۰" - 


َلَمْکْما ما فُو یز لَکما من الحایم؟ دا أَحدنْما مَتامکُمَا قَسبٌحَا تلاناً و 


هو 


تین و ادا تلاو تین و گرا آریه ارتعاً | وتان 


أرَجت سلام الله علیها رأسَهّا ققالث: 
رضیث عَن اللّهٍ و سوه تلات دَقعات. 
بیان: قال الجزروٌ: مجلت یده تمجل مجلاً |ذا ثخن جلدها فی العمل 
بالاشیاء الضابة و .ستها حذیت فاطمة سلام الله علیها آنها شکت. الی: علف 


علیه السلام مجل یدها من الطحن. 

و فا ای خدیت فاطمع لام اللتغلها نها امقفته القدری د کرت 
ثیابهاء, دکن الثوب اذا اتسخ و اغبر لونه یدکن دکنا. 

وعال لها یب بل به الخسد کله کساء کان اه تیوی وفته خذیت ی 
و فاطمة علیهما السلام و قد دخلنا فی لفاعنا آی لحافنا, 

و قال: فی حدیث فاطمة آثها جاعت الی النبی صَلی اللةْ یه و آله و سَلّم 
فوجدت عنده خذانا آی جماعة یتحدئون و هو جمع علی غیر قیاس حملا علی 
تظیرجه نحو سامن سار فان السمار الفحد نون 

قوله: فلم یعد آن جلس, ای لت بتجاور عن الحلوش هن دا هجو فا[ 
الجوهری: عداه آی جاوزه و ما ِ فلان ان صنع ۱ 

السلام به یکی از مردان بنی سعد فرمود: 

آیا داستان خودم و فاطمه را پرای ,تو بگویم؟ بدان که فاطمه‌ی اطهر 
زوجه‌ی من و نزد رسول خدا صلی ال عَلَیّهٍ و آله و سَلم از محبوب‌ترین 
احل و غبالش بود. و ۱ 

فاطمه با قشک به قدری اب اورد که اثر ان در سینه‌اش به جای ماند, به 
قدری ارتانت کرد که دست‌هایش پینه بستند. به قدری خانه رز جاروب 
من کرد که لیاش‌هانس عغا رالد می‌شد. یه فدری ادن ین دک آنشرم 
می‌افروخت که لباس‌هایش چرک می‌شد., او بدین جهت دچار زحمت و 
مشفت شدیدی شده بود. 

یک وقت به حضرت زهراء سلام الله علیها گفتم: 

ای دب و وی وج 
یک خادمی برایت عطا کند تا معین و کمک کار تو باشد؟ هنگامی که زهرای 
اطهر برای اين منظور به حضور پیامبر اکرم ضَلّی ال عَلیّه و له و سَلّم 
ی فاطمه‌ی زهراء 
خجالت کشید و مراجعت نهو 

خن متیر اک حلی اه یره از لاک تایه حانتی 
داشت لذا آن بزرگوار فردا صبح زود که ما خواب بودیم نزد ما آمد و گفت: 
«السّلام عَلیکم», ما سکوت اختیار کردیم و چون خوابیده بودیم خجل 
شدیم. 

رسول خدا برای دوّمین بار گفت: 

«السَلام علیکم» و ما نیز ساکت شدیم. 

وقتی مرتبه‌ي سوّم گفت: 

«لسّلامْ عَلیکم», ما ترسیدیم که اگر جواب آن حضرت را نگوئیم مراجعت 
تمان زوا نهد فرندیهها سای کرد سوفن کفتم 

«و علیک السّلام پا سول الله» وارد شو, وقتی وارد شد بالای سر ما 


نشست و به فاطمه‌ی اطهر فرمود:_ 
دیروز چه حاجتی داشتی که نزد من امدی؟ 
من ترسیدم اگر جواب آن برگزیده‌ی خدا را نگوییم برخیزد و برود, لذا سر 
خود را از زير لحاف درآوردم و گفتم: 
یا رسول الله من جریان را برای شما شرح می‌دهم:_. _ 
بدان که فاطمه‌ی زهراء به قدری به وسیله‌ی مشک اب اورده که مشک در 
سینه‌ی او اثر نهاده, به قدری آتتیبات کرده که دست‌هایش پینه بسته, به 
قدری خانه را جاروب کرده که لباس‌هایش غبارالود شده, به قدری در زیر 
دیگ آتش افروخته که لباس‌هایش چرک شده. 
من به فاطمه‌ی زهراء گفتم: 
کاش نزد پدرت رسول خدا می‌رفتی, و تقاضا می‌کردی که یک خادم به تو 
عطا کند تا در این گونه امور معین و کمکار تو باشد. 
پیافیز اکرم‌صلی اللةعلبه و ال وسلم فرقووه: 
آیا بهتر تیست:دعایی نه.شما تعلیم تمانم که از خادم.,برای.شما بهتر باشد؟ 
هر گاه خواستید بخوابید 33 مر نبه سبحان الله, 33 مرنبه الحمدلله و 34 
مرتبه الله اکبر بگویید, فاطمه‌ی زهراء سر خود را اد 
و سه مرتبه گفت: 

من از خدا و رسول خدا راضی شدم. 
۳9 جزری گوید عبارت «مجلت یده» در هنگامی استعمال می‌شود که 
پوست دست کسی از کار کردن با اشیاء سفت و رَمخت پینه بسته باشد 
که از همین قبیل, حدیث حضرت زهرا سلام الله علیهاست که به حضرت 
علی علیه السلام شکایت کرد از اینکه دستان مبارکش به خاطر آرد کردن 
و همچنین جزري گوید: 
«اللْفاع» لیاسی: را کویند. که.همه‌ی.بدن: با آن:پوشیده شون مانتذ ِِ 
غیر آن و از همین قبیل است حدیث علی و فاطمه علیهما السلام که 
«و قد 3 وحن فی لفاعنا» (311) یعنی ما داخل شدیم زیر لحاف. 
و آنجا که در این جدفت می‌فرمایده 
جضرت امه سلام الله علیها «روپامید‌های اه یه و ليام اند 
و دید «عنده حذاثئا» یعني دید جماعتی با او مشغول صحبت کردن می‌باشند 
این خمع«تشتر «خدآنا > جفع: پیسرن غیر :معصول است:ه. انا تن نان ان 
حمل می کنند, مانند: 
«سامر» و «سمار» هماأنا سمار نیز به معنی «محدذئون» سخن گویان 
است. 


و فرموده‌ی آن بزرگوار که می‌فرماید: 


«ظلم یعد آن جلس» یعنی از نشستن تجاوز نکرد و از صیغه‌ی «عدا, 
یعدو» می‌باشد و جوهری گوید: 
«عداه» یعنی تجاوز کرد از او (جلو افتاد از او). 


[روایت شماره] (06) 


[الکافی ] [مکارم الاخلاقي ] عن زاره غَن .ایی جَعْفرٍ علیه السلام قال: 
جان سول الله صلی اللة علیه و اله و سلم [ذا راد السَفر سَلم علی من 
اراة الثسْلِيم عَلیّه من اهله نم یکون اخرٌ من یُسَلمْ عَلیّه فاطِمَء سلام الله 
علیها فیکون وَجَهْةٌ الی سقره من بيتع و ادا رَجَع بدا بها. , ۰« 9 
فسافر مر و هد اضابِ ی علیه السلام شَیثا من العْنِيم2ة ‏ دَفعَةُ الی 
قاطمء فجَرخ فاحَدتِ سوارین من فِضُة و عَلقث علی بابها سثرا. فلمّا قدم 
‌ ام کحم ِ ۳ ی 
رسول الله صلی اللة علیه و اله و سَلم دَحل المسجد فتوجة تحو بت 
3 رز مج ما پ م ومجوه رجا هو مج مرج ۳ سا جر 0 چپ ]مج 
فاطمَة کما ‌ كت 1 مت فرِحهة [ٍلی اییها صَبابةٌ و سوق الیه فتظر فلذا 
فی بدها سوار اب من فِصَة و ادا علی بایها سنژ, فقعد رسول الله ضلی اللهٌ 
عَلیه و اله و سَلم حیث ینظر الیها, قبکث فاطمء و حزتث و قالث 


افعد کل واجدٍ مها عَلی فخدو, نم مر یدییک السْوَارَین قکسٌرا فَجعلَهُما 
قطعاً نم دعا ال الطَفْة [و هُمٌ ] قوَمْ من المهاجرین لم یکن لهْم متازِل و لا 
آموال, فقسَمه بيْتهْم قطعاء تم جعل یو الرَجُل مَِهُمْ العاری الذی لا بَسَتیر 
بشی ء و کان دلک السْتْرٌ طویلا لیس له عَرّض فجقل یَوَرَرٌ الرَجْل قلدا التقیا 
له قطعهة حلّی قَسْمة بيتهم آزرا نم آمر السساء لا یمن رعوسَهُنّ. من 
الرکوع و السجود حنی برَفع الرَجال رَوْوسَهْمٌ و ذلک انهْمٌ کائوا من صقر 
راهم ادا رَکقوا و سَجَذوا بت عَوَرَهْم من خلفهم نم جَرَث به السنُ آنْ لا 
رقع الاء زوسن من ارکُوع و السَجُود چّی رفح الرَجَال 

تم قال سول الله ضَلی ال عَلیّه و اله و سل و بر یر 
رجم اللة فاطِمَء لیکشونها اللة بهذا السثرِ من کشوة الجنة و لیحلینها بهذین 
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و 
به اهل بیت خویشتن سلام مي‌کرد, آخرین نفری را که سلام و وداع می‌کرد 
حضرت فاطمه‌ی اطهر بود, آنگاه از اه 3 فاطمه‌ی زهراء به مسافرت 
می‌رفت. موقعی که از سفر برمی گشت قبل از همه جا وارد خانه‌ی 
زهرای اطهر سلام الله علیها می‌گردید. . 
دریکی از فشافرت‌ها همم ارمرضلی اه ان یلهد زوا خرف 
علی بن ابیطالب علیه السلام مقداری از غنيمت‌هاپی شا که تفت ان 
حضرت شده بود به فاطمه‌ی زهراء داد. ان بانوی معظمه از خانه خارج شد 
و از آن غنیمت دو عدد النگوی نقره و یک پردو برای در اطاق خود خرید. 
وقتی پیغمبر خدا صَلْی ال عَلیْه و آلّه و سَلم از مسافرت بازگشت وارد 
مسجد شد و طبق معمول متوجه خانه‌ی فاطمه‌ی زهر|ء شد؛ فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها از جای برخاست و با شوق فراوان از پدر خود 
استقبال نمود. 
موی که تا ام فا از اي وا لها 
و پرده‌ی در خانه افتاد نشست و همچنان با تعجّب به فاطمه‌ی زهراء سلام 
الله علیها نگریست! ! 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها که یک چنین سابقه‌ای را از پدر خویشتن 
ندیده بود محزون و گریان شد و گفت: 
پدرم قبلاً یک چنین عملی را با من انجام نمی‌داد. 
آنگاه حضرت حسنین علیهما السلام را خواست, پرده را کند و النگوها را از 
دست خود درآورد, پرده را به یکی از ایشان و النگوها را به دیگری داد و به 
ایشان فرمود: 
اینها را نزد پدرم پیغمبر خدا ببرید و سلام مرا برسانید و بگوپید: 
ما بعد از مسافرت تو چیزی غیر از اینها اضافه ننموده‌ایم. اکنون هر 
معامله‌ای که می‌خواهی با اين النگوها و پرده انجام بده. 
هنگامی که حضرت حسنین علیهما السلام آمدند و پیام و سلام مادر 
خویشتن را رسانيدند, پیغمبر خدا ایشان را بوسید و به خود چسبانید و بر 
سر زانوهای مبارک خود جای داد. 
آنگاه دستور داد تا النگوها را شکستند و قطعه قطعه نمودند. سپس اهل 
صعه (313) را خواست و انها را بین انان تقسیم نمود. پس از تقسیم 
النگوها, ان افرادی را از اهل مدبینه خواست که لباسی برای ستر عورت 
خود نداشتند و به اندازه‌ی یک لنگ از آن پرده که طولانی بود ولی چندان 
عرضی نداشت به ایشان عطا کرد تا اینکه آن پرده را بین آنان توزیع و 
تقسیم نمود. سپس به زنان دستور داد در حال نماز قبل از اینکه مردان 
سر از رکوع و سجود برنداشته‌اند, سر از رکوع و سجود برندارند. زیرا 
فزدان به علت کوجی ان لنحی که: غورت: ود را پوشانیده بودند هر گاه 


به رکوع و سجود می‌رفتند عورت ایشان از عقب پیدا می‌شد. بدین جهت 
است که زنان نباید قبل از مردان سر از رکوع و سجود بردارند. 
پس از این جریان, پیغمبر اکرم صلی اللهٌ عَلیه و اه و سَلم فرمود: 
خدا فاطمه را رحمت کند. خدا برای این پرده‌ای که زهرا در راه خدا داد از 
لباس‌های بهشتی به وی می‌پوشاند و در عوض این دو النگویی که داد از زر 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 6 
روزی پیغمبر اکرم صَلّی ال علَیه و آله و سَلّم نزد فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها رفت.: چون یک گردنبند 0 آن بانو دید, لذ| از او اعراض 
نمود. وقتی فاطمه‌ی زهراء آن گردنبند را باز کرد و کنار نهاد رسول خدا به 
وی قرمود: 

نو از من هستی, آکتون رد من با سس تخض: سا تلن آمد و.حخضرت 
1 به او عطا کرد. 
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[المناقب لابن شهرآشوب ] یه آبی عنم و مُسْتدٌ آیی بغلی قالث عَایْسشة 
قا ریت حدا قط آضدق من قاطقة یر ین 


ک 


یاه کان بیْتما شیعء ققالث عَایِسَة: با ول ال سَلَها لها لا تک 


ح 


۱ 
۱ 
۱ 


و رد 
و قدٌ روی الحدیتین عَطاء و عَمْژو تردیتار 
‌ کت تب ۴ ۳۹3 ۳۹ - 
الحسَن البصرء*: ما کان فی هذه الامّة آعبد من فاطمءة کاتث تقوم حتّی 
رم قَدماها 
حِِ 9 1 آو اه 1 ر۴ ۲ رم ی هآ 
قَال التیوهٌ ضَلّی اللةْ عَلَیّه و آله و سلم لها: اوه شمه ء حَبر للمَوآه 
الث: 


«دربْه 9 صّ تقض» ۳11 

و فی الْحلَبَة: الاوراعی عن الده هری قال: , 

لد طحتت قَاطِعة بت رشول اه صلی ال عَله و آله و سلّم ی عجلت 
(315) ید اها و طَتّ الرّحب فی بدها. 

بیان: ظطت آی تانن فن الاموز و ناطف ‏ لعل المعنت نت قیما قلیلا قلبلا و 
لعل فیه تصحیفا (316). ۱ 

در کتاب مناقب (317) از ابن شهر اشوب نقل شده است در کتاب حلية از 
ابی نعیم و مسند ابی یعلی نقل است که عايشه گفت: 

هرگز کسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم, به غیر از پدر بزرگوارش 

و همچنین ابی تعیم و ابی یعلي نقل کرده‌اند که بین عايشه و حضرت زهرا 
سلام الله علیها اختلافی پیش آمد: پس عايشه گفت: 

ای رسول خدا! از خود فاطمه سلام الله علیها سژال کن به راستی که او 
دروغ نمی‌گوید و همچنین این دو روا یت که گذشت را عطا و عمرو بن دینار 
هم نقل نموده‌اند. 

حسن بصری نیز گفته: در بین این امّت هیچ کس عابدتر از فاطمه سلام 
الله علیها نیست.؛ ۱ ۱0 ۳ ۱ 9 قدم‌های مبارکش متوزم 
شد. 

اسر اس هی اه مه اس مس ایو ار وی ۳ 
فرمود: 

چه چیزی برای زن خیر و نیکوست؟ زهرای اطهر عرض کرد: ۱ 
زن. مرد نامحرمی را نبیند و مرد نامحرمی هم او را نبیند. پیفمبر خدا ان 
بانو را به خود چسبانید و فرمود: 

«ذریه‌ای که بعضی از آنها از بعض دیگرند». 

و در کتاب حلیه آمده است: اوزاعی از ژهری نقل کرد که گفت: 


ِ- ِ- ِ- 
1 1 1 


فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلّی اللَْ عَلَیّه و آله و سَلّم آن 
قدر (گندم) آرد کرد با آسیاب دستی تا اینکه دست‌هایش پینه بست و 
دستاس از دست مبارکش افناد. 

بان ی ی اتطماس ان رون یندش این عیزوت ۶ 
اهسته اهسته دسته‌ی دستاس بر روی دستان مباری آن حضرت اثر 
گذاشت و شاید به این معنی‌ست که دسته‌ی دستاس بر روی دست‌های 


[روایت شماره] (08) 
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قالث: ص لا .0 00 00 ض ب‌ 0 

وله ها اشْتطعّث آنْ اکلم سول ال صلی له له و له و سلم من 
یْبته, قائطلق علیٌ مقها (لی الب صَلی اللةْ عَلیّه و آله و سِلم. ققال لَهمَا: 
مد جاءبث بکما حاجَة, ققال علم: مُجارائهما ققال ال علَیه و آله و 


۲ 
0 
2 
۷6 
۱ 
۰ ۱ 
_ 
‌ ۱صا 
ن8 ۶۱ 


یا قاط بَعتیی یالحق اِنْ فی المسْجو اربع مائة رَجْل ما لهَمٌ طعام 
۳ ]ولا ج 9 جوا 2۱ | | - -ا 2 ۲ ا 1 
و لا یاب و ولا حشیتی حَضلَءٌ لاعْطَيِني ما پتالت, یا قَاطمَه آنّی لا آریذ آن 


قال أَبوفْرَیرَ: قلَمّا حزج سول اللّه صلّی ال لب و آله و سَلّم من عند 
قَاطِمَءة أنرّل اللة ی رسوله «و اما تغرصَنّ عَلْهْمْ ابتغاء رَحمَة هن زبک 


ترجُوها» (318) بَقنی عَن قرابنک و اتیک قاطمة ابيِقاء مَرصَاة | 

۳ یی رژقاً مق رک «تو جوها ققل آَمْمْ قوّلا مَیسور|» 
(319) یَغنی ولا حستا. ۱ ۱ 

قلَقّا ترلث هذه لاب ند رشول اللّه صلّی ال عَلیّه و آیه و سَلم جارَة 
لها مه ِ فصْةَ. 
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مسکتیها و تزعت السیْرٍ قبَعتث به اٍلی آبیقا و وال : 
زر ۵۱ مر + و گر 2 ورس 1 1 
اجْعل هَدّا فی سییل الله ما اتاغ قال صلی اللة عَلیْه و اه و سَلم 
چ و جر بت و ی شش : 9 رب ‌ِ 
قَدٌ فعلث فداها ابوها تلات مَرّاتِ مالال مُحمّد و للدنیا قانَهَمْ خلقوا للاخرة 
و خلت الدنیا لَهَ 
و فی رواته أمة: قانّ عولاء أَقلٌ بلبی و ۱ أ أکلوا ط 
و فی روایة احمد. فان هوردء هل بیتی و 
الدییا. 
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بعَصَمه : اه نقطعث فی البادِية غن القافلة 
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ققَالت «و قل سلام قسوف تغلمون» (321) قَسَلْفت علیما: قَفْلث: ما 


دمن تقد بهدالله قلا مُضل ل» (322) قَفْلّتْ: احن الجر* نت ام من الائس؟ 

«با بتنی دم خذُوا 0 (323) فَفلنْ: ن ۱ ج آَقبَلب؟ 

قالت «یناچون من مکان بعید (324) ول | این تقصدین؟ 

قالث «و له عَلی التاس عد الست» (325) ففلت عتی. اسافت ؟ 

قالث: ۲ 

سس لقه حَلفتا السماواتِ و الرَضَ ما بیتهما فی ستة آنا مِ« (326) قَفلتُ: 
آتشتهین طقاما؟ 

قَقَالت: ۰ ۳ ۶ وو ن ۰ 

«و ما _ جسدا لا باکلون الطعام» (327) قَاطعها, تم فلثْ: هرولی 


ع‌ِ 
۴ 


«لا 3 ال شا لا رود » (328) قَفْلتْ: ودفکی؟ 


فقالت: 2 
«لو کان فیوها له لا ال آقسدنا» (329) قبرَلث قارکبنها, ققالت: 
» ن الذی سَحرلنا هذا» (330) فلا آذرکتا القافلع قلرد* 
فیقا؟ 
«یا دا یا قلناک حَلیقة فی ال ض» (331) «و ما مُحَمَدٌ الا سْول» 
(رو)" دیا یخیی حَذ الْکِتات» (333). و 
«يا مُوسی ات ال  (‏ فصحث بهذه الأْسَمَاء ادا آتا بارَبعة شباب 
مه متَوَجُهَیُن تَجُو‌ها, فلت من هوٌّلاء وک ۱ 
قالْث: 
«المال 5 اون زیت الحیاخ الکنْیا» (335) قلمّا 1 توها قالث: 
«ریا بت اسَتاجرَه ان حَیْرَ من استأجر ت الْقَووٌ این » (336) قکافونی 
باشْتاء ققالث: 
«و له بْضاعف من پشاء» (337) قرّادوا عَلیت قسألقه عنها ققالوا: هذه 
متا فطّ خاریة الرهراعسلاض الله:علها ها تکلعک من عشرین.ستد ۱ 
الْفژآن. 
اتیظاات ِِ السلام از , بس باا مشک 1 9۳ بود ی 0 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 
من هم از کثرت اسیاب نمودن دستم خسته شده, چون افراد اسیری نزد 
پیامبر خدا بودند لذا حضرت علی علیه السلام به فاطمه فرمود: 
از پدرت بخواه که یکی از این اسیران را برای تو خادم قرار دهد, فاطمه‌ی 
هرا تام اللم ایا پهخصی عم اوه ای ال اه ال سا 
مشرّف شد و سلام کرد ولی (بدون اظهار حاجت) مراجعت نمود. 
امیرالمومنین علی علیه السلام به او فرمود: 
تو را چه شد؟! 
فاطمه عرض کرد: ِ 
به خدا قسم از هیبتی که پدرم دارد نتوانستم با آن حضرت سخن بگویم! 
حضرت علی و حضرت زهرا علیهما السلام با یکدیگر برای عرض حاجت به 
خضون تتغمتر | کرام خی اللة عَلیْه و له و آمدند. 
سول حوا صلی للع و له و سلم در مور 
گویا حاجتی داشته باشید؟ 
حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 
کنیزی برای فاطمه می‌خواهیم 
رسول خدا ی له لب ۳ ی ۱ 

من اين کار را 0 بلکه این 1 ۳ می‌فروشم و پول آنها را 


_- 


3 
: الک احذ 


ِ 


پرای اهل ضَُفْه به مصرف می‌رسانم. 

آنگاه تسبیح حضرت زهراء سلام الله علیها را به آن بانو تعلیم داد. 

در کتاب شیرازی می‌نویسد: 

هنگامی که فاطمه‌ي زهرا شرح حال خود را گفت وا ول فا خی 
للع و له و سلم یک کنیزی تقاضا نمود. پیامبر اکرم صَلی ال بو 
آله و گریان شد و فرمود: 

ای ۱ 0 ۳ مبعوت نموده تعداد 
0 نفر مرد فقیر در مسجد من زندگی می‌کنند که غذا و لباسی ندارند, 
اگر من از یک خصلتی نمی‌تر سیدم خواست نو را انجام می‌دادم, ای 
فاطمه! من نمی‌خواهم که اجر و ثواب تو نصیب یک کنیز شود. من 
می‌ترسم که علی بن ابیطالب علیه السلام فردای قیامت پیش خدا حق 
خود را از تو مطالبه نماید. ۱ 
موه موی ی اف له هو اس هروه یه ان 
بانو تعلیم داد. 

حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام با خوشحالی فراوان به فاطمه 
فرمود: 

گر چه تو به منظور حاجت دنیوی به حضور پدرت مشرّف شدی, ولی خدای 
روف ثواب اخروی را به ما عطا فرمود! 

ابوزیره می‌گوید: ۲ 

وقتی پیغمبر خدا از نزد فاطمه خارج شد (ایه‌ی 28 سوره‌ی اسراء) نازل 
شد که می‌فرماید: 

«اگر از ایشان اعراض کردی که به رحمت پروردگار خود امیدوار باشی 
پس در جواب ایشان سخن نیکویی بگو». 

منظور از رحمت پروردگار که در آیه‌ی شریفه, آمده همان رضایت خداوند 
ات که رتسول اکرم صلی اللة علنه و اله و برای جلب آن به دخترش 
پاسخ منفی داد. 

پس از نزول آیه‌ی شریفه, پیامیر اکرم ی اللّْ عَلَیْه و آله و سَلّم کنیزی 
را برای خدمت فاطمه سلام الله علیها اعزام نمود که نامش فصّه بود. 
تعلبی (339) و قشّیری در تفسیرهای خود از امام جعفر صادق علیه السلام 
و جابر انصاری روایت می‌کنند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
فاطمه سلام الله علیها را در حالی دید که کسایی 70 
افکنده و با دست خود مشفغفول اسیاب کردن و شیر دادن فرزندش 
پیامبر خدا پس از اینکه چشمانش پر از اشک شد به فاطمه فرمود: 

ای دختر عزیزم! مرارت و تلخی‌های دنیا را در مقابل شیرینی اخرت قرار 


بده. 


فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها عرض کرد: 

«یا رسول الله! آلْحمدّلله علی تعمایّه و الشَکَر لله علی آلایّه» در ِ 
موقع بود که خدای روف (آیه‌ی پنجم سوره‌ی والصْحی را) نازل کرد که 
می‌فرماید: 

«پروردگار تو به قدری از گنهکاران را به تو ببخشر که راضی شوی». 

ابن شاهین و احمد از الپوهرپره روایت می‌کنند, 

هر گام سیر آترم ی اه ع و له و راز مسا فو با ی 
اغلین کشی را که هدید فاظضه:نود..و هد عام ربق شنف می‌دفته آخویه 
کسی را که دیدار می‌نمود فاطمه بود. 

فاطمه‌ی زهراء در یکی از مسافرت‌های پیامبر خدا برای ورود پدر و 
شوهرش کساء خیبری پوشید. , ۲ 

افتاد اثار غضب در صورت مقدذسش مشاهده شد و نزد منبر نشست. 
فاطمه‌ی زهراء گردنبند و دو گوشواره و النگو و پرده را به حضور پدر 
بزرگوارش فرستاد و پیغام داد که اینها را در راه خدا مصرف کن! 

موقعی که آنها را به رسول خدا تقدیم کردند سه مرتبه فرمود: 

پدرش به فدای او باد که کار خوبی کرده, محشد و آل محشّد را با دنیا چه 
کار! زیرا ایشان برای اخرت افریده شده‌اند و دنیا از برای ایشان خلق 


ان و ها ات و طاهر خود را 
در دنیا داشته باشند. 

اتوصاله ور ی ای شوه دک ی اه شدعلی غایت اامام نع 
کرده که فرمود: 

روزی پیامبر صَلّی اللّه عَلَیّه و له و سَلّم داخل شد بر دخترش فاطمه سلام 
له علیه پس ناگاه دید در گردن ام کدی ات ریس سا مصوصی اه 
هو و اه و سَلم برگشت 

آنگاه فلطمه سلام الله ع ان را وا یسلا 
صاف اه او هار فیوو ۱ 

تو از منمی‌باشی ای قاطعها بش ای مسرت قاطا مه لام له 
علیها آن‌را به ساتل بخشندند. 

را رهم 

ابه‌القاشم فشنری در کات وه ان تین مل ی کند 40 ۵) که کرت : 

من در صحرا از ز کاروان دور افتادم و با زنی مصادف شدم, به وی گفتم: 
کیستی؟ 


«و بگو سلام بر شم اما به زودی خواهد دانست» وقتی به او سلام کردم و 


اینجا چه کار می‌کنی؟ 

۹ ت‌. 

«هر کس را که خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده‌ای نخواهد داشت» گفتم: 
ای 


«ای فرزندان آدم بگیرید زینت خود را» گفتم: 

از کجا می‌ایی؟ 

۹ ی 

«ایشان را از جاهای بسی دور می‌خوانند» گفتم به کجا می‌روی؟ 
۹۹ ۰ 


«زیارت خانه‌ی خدا| بر مردم واجب است» گفتم: 

چند وقت است که از قافله دور افتادی؟ 

گفت: 1 ۳ 1 ۳ 

«و ما زمین و اسمان‌ها و انچه بین انهاست. همه را در شش روز افریدیم» 


آپا به غذا اشتها داری؟ 
25 0 
«و انان را جسدهایی که غذا نخورند قرار ندادیم» من به وی غذا دادم 


آهسته برو, تعجیل منمای! 


«خ | هیچ کس را جز به اندازه‌ی طاقنه: 1 0 جح ۱ 
بیا تو را در عقب خویش سوار کنم. 
گفت: 


«اگر در اسان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی وجود داشت هر دو تباه 
می‌ شوند» وقتی من پیاده شدم و او را سوار کردم, گفت: 

من ۵ اشت ان کش که انا را رام ما کرد». 

موقعی که به قافله رسیدیم به وی گفتم: 

 ت‎ 


«ای و به درستی که ها تو را خلیفه‌ی روی زمین قرار دادیم» «و محمّد 
صلی الله علیه وله ام متسین پیامیری <«اق یخن کنات: ۱۳ بگیر» 
«ای موسی من خدای یکتایم». 


آنگاه صاحبان این نام ها را صدا| زد ناگاه دیدم چهار جوان به سوی او 
شتافتند. 

من به او گفتم: 

اینان نسبتی با تو دارند؟ 

گفت: ۳ 5 
«مال و فرزندان زینت زندگی این دنیاست» وقتی آن جوانان نزد او آمدند 


«ای پدرٍ این جوان را اجیر کن بهترین کس که اجیر گرفته‌ای قوی و امین 
است» آنان اشیائی به من عطا کردند. او گفت:_ 

«خدا برای کسی که بخواهد چند برابر می‌کند» آنان چیزهایی دیگری نیز به 
فن دادتد صق از ان خوانان ریدم 

این زن کیست؟ 

گفتند: 

اين مادر ماء فصّه است که خادمه‌ی فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بوده, 
مذت بیست سال است که جز به وسیله‌ی ایات کد آن.سخن نمی وید: 


[روایت شماره] (09) 
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سلم اذا ری قَاطِقة سلام الله علیها 
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ب قَدییک قا الذٍی آتگاک؟ قَدگر لها ما تزل به جبرئیل من تین 
تقَدمتین قَالّ: ۱ 
قسَقطت قَاطِمَهٌ سلام الله علیها عَلی وَجْهها و هی تفول: الوبْلْ تم الب 
من دخل التا. قسمع سلمان ققان: ِ 

با لبتیی کثث کشا ای قاکلوا ۲ 


و 


و قَال ابو دَرّ: با یت أمّی ؟ 


7 ۱ 
اس 


یاکلون و مها یسیون و یی آطباقها یِتقلبُوَ و بَعْدَ لس الْفْطن مَقَطقاتِ 
تارب ن و بَد معاتقه الاژواج مَع السّتاطین مُفَرتَونَ. 

سید بن طاووس در کتاب دروع الواقیه (343) از کتاب زهد ی 
االهعات واه لیم ا رفن اجهد خی مب اند 

وقتی_ آیه‌ی 43 و 44 سوره‌ی حجر نازل شد که می‌فرماید: 

«حتماً جهثم جایگاه جمیع آنان خواهد بود, جهثم دارای هفت در است که هر 
دری مخصوص به گروهی خواهد بود». 

پیامبر اکرم صَلّی ال علبْه و آله و سَلّم به شدّت گریان شد و اصحاب آن 
حضرت هم برای گریه او گریان شدند, نمی‌دانستند که جبرئیل چه آیه‌ای 
نازل کرده است و کسی از صحابه این قدرت را نداشت با آن حضرت 
سخن بگوید. 

چون پیامبر اکرم صلّی ال له و له و سَلم هر گاه فاطمه را می‌دید 
الله علیها شد وقتی بو ور ۳ آن اه رسید و آنه‌ی 60 سوره‌ی 
فک را ی داد کم راز 

«آنچه نزد خدا باشد بهتر و باقی خواهد بود». آن مرد به حضرت زهراء 
۳ الله علیها سلام کرد و جریان رسول خدا و گریه‌ی آن حضرت را شرح 
داد. 

فاطی ار ای الم هیا اه سا امعم ان رون و رای 
دوازده موضع ان با شاخه‌ی درخت خرما دوخته شده بود پوشید. وقتی 
فاطمه‌ی اطهر از اطاق خود خارج شد که نزد رسول خدا بیاید سلمان 
فارزسیبه لباس آن بانةنگاه کروه کریانشدی کفت: 

آه آه که دختران قیصر و کسری غرق ابریشم هستند و لباس دختر حضرت 
مخیه‌ضلی .ال علیه.و آله.و شام یک قطفوی هی فنذرنن: اشت: که 
دوازده موضع آن دوختة ِ وصله شده! ! 

هاعی که خصرت تفرای اظین لام للم لها به حون سامس ا کرم 
صلی: ده الق صای عت رید رک کر ۲ 
یا رسول الله! سلمان از دیدن لباس من دچار شگفتی گردیده, به حقّ آن 
خدایی که تو را به حق مبعوث نموده مدّت پنج سال است که من و علی 
بن ابیطالب علیهما السلام غیر از یک پوست گوسفند که روزها شتر ما روی 
آن علف می‌خورد و شب‌ها آن را به جای فرش می‌گسترانیم چیزی نداریم, 
عناق ها یی پوستشت که آن‌ترا با لیف خیما بر کردهانم: 

ی ول ای ییامام مس نان مضه 
فرمود: 

دخترم فاطمه از گروه سابقین است. 

ششن خصرت فاامی اظیر سای لاه ایا هیلاع کل ازاز 


له و آله و سَلم عرض کرد: 

فدای تو گردم چه باعث : شده که تو گریان شوی؟ 

حضرتش جریان آن دو آیه‌ای را که جبرئیل آورده بود برای حضرت زهر|ء 
سلام الله علیها شرح داد. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پس از شنیدن این موضوع صورت خود را 
روی زمین نهاد و عرض کرد: 

وای بر آن. کشتن. که.داخل درخ شور وا بر آن کشی. که داخل دوز شود 
هنگامی که سلمان فارسی با این منظره مواجه شد گفت: _ 

کاش من نسبت به اهل و عیالم یک گوسفندی می‌بودم و آنان گوشت مرا 
می‌خوردند و پوستم را پاره می‌کردند و اين داستان جهثم را نمی‌شنیدم. 
ابوذر گفت: 

ای کاش مادرم نازا بود و مرا نمی‌زائید و داستان جهئثم به گوشم 
نمی‌خورد! ! 

مقداد گفت: 

ای کاش من پرنده‌ای می‌بودم و در بیابان‌ها می‌زیستم و حساب و عقابی 
نمی‌داشتم و این جریان دوزخ را نمی‌شنیدم! ! 

حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: 

ای کاش درندگان گوشت مرا پاره پاره می کردند و مادرم مرا نمی‌زائید و 
این داستان جهنم را نشنیده بودم. 

سیس امام امیرالمومنین علی علیه السلام دست خود را بالاای سر مبارک 
نهاد و پس از اينکه گریان شد فرمود: 

آه از دوری سفر آخرت! آه از کمی زاد و توشه‌ی سفر قیامت؛ به سوی 
اتنشن می‌روند و ربوده می‌شوند., بیمارانی هستند که عیادتی از آنان 
نمی شود, هی هی که اراد صی و ار آتش ی وگو آز. ان 
و در میان طبقات جهنم می‌غلطند, از قطعات به جای لباس 
می‌پوشند, در صورتی که قبلاً لباس نرم پنبه‌ای پوشیده بودند, با شیاطین 
نزدیک خواهند شد, در صورتی که در دنیا زنان خویشتن را در اغوش 
می کشیدند 


[روایت شماره] (10) 


[کشف الغمة ‏ من مُسْتد ند | هه مد بُن حلبل عَن توبان موّلی سول ال قال: 
کان رشول اللّه ادا ساقر آخز عَهٌّده اسان مر 

َدحَل عَلبّه | دم قَاطِمَهٌ ۹ قالَ ۲ ۱ 
قِقدم من غراة ِ لا هو علی: تابقا 8 عان علی الحتتر 


( ۹ 
ِ اطع ناهن اف له ین له ها رام قهَتکت الستر و 
قاْطلقا ی رشول اه صلي ال له و آله و 2 و هُمّا ببکیان فاحَدَه 
سول الله صَلی الله عَلیّه و آله و شلم مَهما و قال: _ , ۱ 
یا ونان ادهبٍ یهدا الی تیی فلان أقُلِ يّت بالقدیتة و اشتي َاطِقة قلادگ 
من عضب و سوازین من عاچ. فان قولاء اهل بیّتی و لا اجب ان یاکلوا 


م9 
بیان: القلب بالضم: سا ان ی ی وس ام اد ای ام 
االه.غلها خلت الح»و الخسن علیشا الساام نغلیین عنم فصن العات 
النتت ار 
و قال: و فیه آّه قال لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عصب و سوارین من 
عاج قال الخطابیهٌ فی المعالم: 
ان لم تکن الثیاب اليمانية فلا آدری ما هو و ما آری آن القلادة تکون منها و 
قال آبوموسی: یحتمل عندی أن الرواية اما هی العصب بفتج الصاد و هو 
اظتات مفاصل الحیوان و هو شی ء مدور فیحتمل آنهم کانوا یاخذون ین 
بعض الحیوانات الطاهرة فیقطعونه و یجعلونه شبه الخرز فاذا پبس یتخذون 
منه القلائد و |ذا جاز و آمکن آن یتخذ من عظام السلحفاة و غیرها الأسورة 
جاز و آمکن آن یتخذ من عصب آشیاهها خرز ینظم القلائد. 
قال: نم ذکر لی بعض آهل الیمن أنّ العصب سر دابّة بحریّة تسمی: فرس 
فرعون یتخذ منها الخرز و غیر الخرز من نصاب سگین و غیره و یکون آبیض. 
کشف الغثه (344) از احمد ین حنبل در کتاب مُستد از ثوبان غلام پیغمیر 
اکرم صلی الَةْ عَلیّه و آله و سَلم روایت می‌کند که گفت: 
هر اه سول خذا صلی الا ای له سا به مسافرت می‌رفت آخرین 
کسی را که دیدار می‌کرد فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بود و هر گاه باز 
می‌گشت اوّلين کسی را که دیدار مي‌کرد آن حضرت بود. 
زسول دا صلی اللة علیصه اله وشلم در مراخفت کی از غنی‌ها وقتی یر 
در خانه‌ی فاطمه آمده و دیدند بر دست حسنین علیهما السلام دستنبد 
نقره‌ست. . آن حضرت از همان جا برگشته و نزد فاطمه نرفتند. 


موقعی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها با این منظره مواجه شد دانست 
که پیغمبر خدا برای آن دستنبدها مراجعت کرده. زهرای اطهر فورا آن 
پرده‌ای را که داشت کند و دستنبدهای حسنین علیهما السلام رز باز کرده و 
شکشخت و نها را بین سین تفنسیم نصوو؛ ایشان در حالی که گریان بودند 
به حضور پیغمبر خدا مر ف.تنیدند. زتول خدا انقا سا از, انان حرفت وربه 
ثوبان داد و گفت: 

اينها را ببر نزد فلان قبیله‌ی مدینه و برای فاطمه یک گردنبند و دو دستنبد 
عاج خریداری کن؛ ایشان اهل بیت من هستند. من دوست ندارم اشیاء نیکو 
و نفیس خود را در دنیا به مصرف برسانند. 

بیان؛:«قلب» به معتی دستند است* زره گفته: در حخدیت توبان که آمدة 
است «فاطمه سلام الله علیها به حسن و حسین علیهما السلام دو دستبند 
نقره بست» از همین قرار است و همچنین «القلب» به معنی دستیید 
اند تفع رای رات امن گرم هی له عل نو الهش رام 
به ثوبان فرمود: 7 

خریداری کن برای فاطمه گردنبندی از «عصب» و دو دستبند از عاج, 
خطابی در کتاب معالم گفته: اگر نباشد لباس‌های یمنی پس من نمی‌دانم 
چیست و فکر نمی‌کنم گردنبند از یمن باشد. 

و آبوموسی گفته: به نظر من احتمال دارد «عصب» در این روایت آن 
ات ی تا و تا فا ۱۵ 
گیس هت یه او ان شی ۶ دایره‌ای شکل است. پس احتمال دارد که در 
قدیم این عصب‌ ها را از بعضی حیوانات حلال گوشت می‌گرفته‌اند و در 
جایی که جایز و ممکن باشد از استخوان لاک پشت و غیر آن النگو درست 
گرد هدایز و ففکن»اشت: ار «غضتب4 یه آنقا بهره درست. کرد .و 
گردنبند ساخت. 
پس بعضی از اهل یمن برای من گفته‌اند که «عصب » سم جانور دریاییست 
که «اسب فرعون» نامیده می‌شود. که از آن دسته‌ی چاقو و غیره 
می‌سازند و ان بسیار مفید است. 


[روایت شماره] (11) 


[الکافی ۲ مفحقذ ن تختی, عن مدآ فعقو عن غلمان ن عمتی, عن 
فراتِ بُن حتف قال: ۰ 

سَهغث آتاعبدالله علیه السلام یَفولْ: لسن عَلی وه الأنْض بقل أسْرّف و 
لا لقع من الْقَرْقخ و هُو بقل قاطِعَءة سلام الله علیهاء نع قَال: 

لقن الل بیی أقبه هم سلوها بَقْلَه الحشقاء بُفضاً تا و اوه لقَاطعَة سلام 
الله سا 

در کتاب کافی (345) با چند واسطه از فرات بن احنف روایت می‌کند که 
گفت: 


از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
در تمام روی زمین گیاهی شریف‌تر و نافع‌تر از خرفه نیست. خرفه سبزی 
فاطمه سلام الله علیها است. 


آنگاه فرمود: 
خدا بنی امیه را لعنت کند. زیرا آنان به علّت بغض و دشمنی که با فاطمه 


ژاششند ان گیاه را گیاه احمق نامیدند. 


[روایت شماره] (12) 

ن اهر کت در عن انس یی الوا تسا 
لله علیه السپلام قال: 

3 09 له 9۳ ِِ و آله و سلم الْهلدباء و بقل آمیرالغومنین 

علیه السلام البَادروخْ و جقْلَهٌ قَاطِمءة سلام الله علیها القَرَفَخْ. 

نیز در همان کتاب (346) با چند واسطه از امام جعفر صادق علیه السلام 

توایت مب کید که طفیرت" 

کی اهسا حصوت سا خی اه اه ام و وان 

سبزی حضرت علی بن ابیطالب علیهما السلام و خرفه سبزی حضرت 

فاطمه سلام الله علیها است. 
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[روایت شماره] (13) 


[ تهذیب الاحکام ] مُحَقَذ تن علی بّن مَحبُوب, عَن مَحَمَدربن الخسین, عَن 
مَحسن ! 3 عن مُحقّد تن جتاب. عن وئس کن ان عَبّدالله علیه 
السلام قال: ۱ فّ 

ان قاطعه سلام آلله غلیها کاقت تنس قنور السَهدَاء فی کل عَداة سَیّت 
فتأنی قبر حَمْرَة و تترحَمْ عَلیّه و تستفْفر لذ. ۲ 

شیخ طوسی در کتاب تهذیب (347) با چند واسطه از صادق ال محمد 
روایت می کند که فر مود: 

حضرت زهراء سلام الله علیها صبح‌های روز شنبه متوجّه قبور شهدای احد 
می‌شد و بر سر قبر حضرت حمزه می‌رفت و بر آو رحمت می‌فرستاد و 
برایش طلب مغفرت می‌کرد. 


[روایت شماره] (14) 


[تفسیر القمی ] «اَلٍ ای مج الشَبّطان لتژن الْذین آمئوا و لسن 
یضایْهمٌ شَناً الا بلان ال و علی اللّه قلیتوکل المُوْونَ» (348) قال: , 
اه عدتیی آبی. عَنْ مُحقد بن آیی غمیر. عَن آیی تصیر. کر ایت. واه 
علیه السلام قَالّ: ‏ ر ۱ 
کان سب ول قده لین قاط سلام الله علیها رأث فی قتامها ن 
رَسُول اللّه حَلی اه عَلیه و له و سلم هم أن ۵ رخ هو و قاطمَه و علم 5 
الحسَنْ و الحسَیِنْ: من المديتة فخرچوا حَنّی جاوژوا من جیطان للمَديتَة, 
قتعرّض له طربقان, خَد ول ال ی ال عَلّه و آله و للم دَت 
نج حلّی التهی بهق [لی مقضع قبه تکل و ما قاشتری ترشول ال صَلّی 
له له و آله و یلم اة کنراء و چن التی فی |خدی نها نقط بیط 
قأمر بدنجها قِلمّا لوا عَائوا فی عكانهم, قالتبهت فَاطمَه باکت دعرة فلع 
کب 


تخیر رشول الله ضلی ال علبّه و له و شلم یدلک. 
قاتا اصعحت:حاء «صول آلله صلی لاه عیه.ع 


۱ 


_ و ری ی ۳ ۳ 7 11 1 با 

تخل و مَاء فاشتری سول الله صلی اللة عَلیّه و اله و َلم شَاة کما رات 

فاطمَة سلام الله ۶ علیها فامر ید بجها, قذبحث و شویّت. ِ 

علمّا اراژوا اعلها قَامت فا لِمَة سلام للله علیها و تتعث تاحیع منم تبکی 
تر ۱ م2 ت 


« 
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۱ 
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2 وا 33 ۹ 
ها ۱ 
۵ 3 ۱ ۱ 
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التَجّوی من من السْیّْطانِ». (349) ۲ 1 بَة 

بیان: ۳ ی ی المعني. 
ی اوه ۳ از اقا جعفر او علیه اتتبلای بدین شرح نقل 
صت تن 

یک شب فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در عالم خواب دید که پیغمبر 
اکرم, فاطمه‌ی اطهر, عل ۳ مرتضی, امام حسن مجتبی و امام حسین: 
تصمیم گرفتند که از مدینه‌ی طیبه خارج شوند. 

وقتی از دیوارهای مدینه گذتتتند بر سر دو راهی رسید ند رسول خدا| راه 
دست راست را انتخاب کرد و رفتند تا به جایی که دارای نخلستان و آب 
بود. رسیدند. 

آتاه مر کف را که در کی اب کی انش ال وی ای 
سفید بود. سپس دستور داد تا آن را سر بریدند. 

هنگانی که از ان خوردند هفکی, مردندا ۱ فاطمه‌ی زرهراء در خالی از 
خواب بیدار شد که لرزان و ترسان بود. ولی این خواب را برای پیغمبر خدا 


موقعي که صبح شد رسول خدا چماری اورد و حضرت زهرا را بر ان سوار 
کرد, انگاه دستور داد که امیرالمومنین لین علیه السلام و حسن و حسین 
علیهما السلام هم از مدینه خارج شوند. ایشان همان طور که حضرت 
فاطمه در عالم خواب دیده بود خارج شدند. 

وقتی از دیوارهای مدینه گذشتند و بر سر دو راهی رسیدند, پیغمبر خدا 
همان طور که فاطمه دیده بود راه دست راست را برگزید تا رسیدند به 
جایی که نخلستان و اب بود. 

سپس ههان طور که ِ_ِ_- فاطمه سلام الله علیها در خواب دیده بود 
تزاسیر ال ال هام 5 له کفسه ده وید متفر دافتا ان 
دیح و کباب نمودند. 

شتعاضی که تصمیم گرفتند اژر ان کات بخورند فاطمه‌ی زهر|ء برخاست و 
به یک طرف رفت؛ , آنگاه از ترس اینکه مبادا| بمیرند شروع به به گریه کرد! 
پیامبر خدا به دنبال او رفت, او را در حالی یافت که گریان بود. 

فرمود: 

ای دختر عزیزم برای چه گرپانی؟! عرض کرد: 

پا رسول الله من در شب گذشته چنین خوابی دیده‌ام و چون شما همان 
اعمالی را انجام دادی که من در خواب دیده‌ام لذا من از شما دور شدم تا 


مردن شما را مشاهده ننمایم. 

سول اکزم صلی ال یه ی لت ان اه ان مس ان ای 
دو رکعت نماز بجا آورد, با خدای خویش در این باره مناجات کرد, جبرئیل 
نازل شد و گفت: ۳ 

یا محمّد یک شیطانی‌ست که او را دهار می‌گویند, اوست که باعث این 
خواب وحشتناک فاطمه شده‌ست. اوست که مومنین را اذیت و موّمنین را 
دچار خواب‌هاي وحشتناک و محزون هی کند. 

سول ها صلی لاد علیه عاله و ساص ول دام فرموه: 

تا آن شیطان را بیاورد و به آن شیطان فرمود: 

تو فاطمه را دچار چنین خوابی کرده‌ای؟! 

ارق: پتغفیر خدا نمه. مرنبه. اب دهان بة او افکتد تا ذرسه‌موضع بدن او انز 
3 

نها 

آنگاه جبرئیل به پيامبر اکرم ص۳لی ال عَلَیْهِ و آله و سَلّم گفت: 

هر گاه تو یا 1۳ از مومنین خوابی خوفناک دیدید بگویید:, 

«اعودٌ پما عادّث به عَلائْکَة الله الْمْقَتَبُون و آثبیائه الْمسلون و عباده 
الصالِحُون من سر ما رأیث و من ژویای». 

سپس سوره‌ی حمد و سوره‌ی قل آعوذ برب الفلق و سوره‌ی قل آعوذ 
برب الثاس و سوره‌ی قل هو الله احد را بخواند و سه مرتبه آب دهان به 
طرف چپ خود بیفکند اگر این کار را انجام دهد ضرری از این خواب متوجه 
او نخواهد شد. بدین جهت بود که آیه‌ی پیشین برای حضرت رسول اکرم 
صلی اللة علیه و آله ق سلم‌تارل فته. 

مرحوم علامه می‌فرماید: ِ ۳ 
ما در کتاب لغتی که داریم کلمه‌ی «کبراء» را به این معنی ( گوسفند بزرگ) 
ندیدیم (351). 


[روایت شماره] (15) 


لا ققال: ٍ 

با َصعَاث! نت فاطمة هَدّا البلاع؟ 
قالث: ِ 

عم یا سول ال 

فال : 

قمّا اردتِ بدلکی؟ 

تن 


ِ- 


۳ 


ث آن ۶ گزتها, ققال لقاطِمة: اشمعی لسن قذا یشیءٍ 
فرمود: 

این الا ور عالم ان وه 

انا وش دا بدرسش ساصر حو زا ار ان آگام کرد 

پیغمبر فرمود: ۱ ۱ 

ای رویا! بیاء وقتی رویا نزد ان حضرت مجسم شد به وی گفت: 
تو این خواب وحشتناک را , به فاطمه وانمود کردی؟ 

گفت: 


نه سپس فرمود: 

۳ آیا تو فاطمه‌ی زهراء را دچار این خواب خوفناک کردی؟ 
فرمود: 

ی ی 


۳ تایه را نها ماش ضدا حلی مخت ه< 
با ی ال نا سس 


[روایت شماره] (16) 


شَال رَشول اللّه َلّی ال علبّه و آیه و سَلّم أَصَحابَة عن الْمَدأة ما هی. 


قالوا: عَوَرَه 
قال: ۳ 

قمتی تکون آذتی من ربها؟ قلَمْ یدْروا, قلَمّا سَمعت قَاطِمَدٌ سلام الله علیها 
لک قالث: 3 9 1 1 ۳ 
ااتی ما تون من ها آن تلم قفر تْیها, ققال رسول الله صلّی اللّهُ عَیّه 
و آله و سَلم: 

ان فاطمء بصعءة منی 

در کتاب نوادر راوندی (353) با چند واسطه از حضرت موسی بن جعفر 


1۳ السلام از پدران گرامیشان: از حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: 

یک وقت شخص کوری از فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها اجازه خواست 
که به حضورش مشرژّف شود, فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها وقتی اجازه 
داد خود را از آن شخص کور پوشانید. ۳ 

بناشر اکرض خلی الا :ره و اه سَلم به حضرت زهرا سلام الله علیها 
فرمود: 

او کور بود. پس تو چرا خویشتن را از او پوشانیدی, در صورتی که او تو را 
نمی‌بیند ؟! فاطمه گفت: 

اگر چه او مرا نمی‌دید ولی من او را می‌دیدم, از طرفی بویم به مشام او 
می‌رسید! رسول خدا فرمود: 

شهادت می‌دهم که تو پاره‌ی تن من هستی., 

نیز می‌نویسد (354) : مر هدر ارم خی اه عَلیّه ‏ آله 2 از اصحاب 
خویشتن پرسید: 

رن چیست 

زن عورت است باید از انظا ر نامحرمان پوشیده باشد) فرمود: 


زن چه موقع به خدای خور نزدیک‌تر است؟ 

اصحاب وه خوات ب بگویند. 

رسید عرض کرد: 7 

نزدیک‌ترین اوقات زن به خدای خود هنگامیست که در کنج خانه‌ی خود 
باشد, پس از این جواب بود که پیامبر خدا| فرمود: 

3 که پاره‌ی تن من است. 


کی ها تیاس خرس فا ماشم مه راعسام الم یا زاب ییا تسلش الب غلیا) 


ان تسا 01 


خفیه (355) وم سوه ( 35 

وم تارج داد باشتاده ی ابّن باس قال: 
لا فتاه سلام الله علیها [لی علیه السلام کان این صلّی ال 
له و اه و سلم فذامها و جبرئّیل تمنقا و میگائیل خن تتایقا و 
سَتمون آلف اي علنَها تقو ن اللة و دوه عّی طلع ار 

در کتاب اقبال (357) با ۷ د از شیخ مفید می‌نگارد ازدواج و 
عروسی فاطمه‌ی زهراء سلام یا رت ی 2 
له و آله و سَلّم با حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام در شب پنجشنبه 
1 ماه محژم سال سوم هجری واقع شد. روزه گرفتن آن روز مستحب 
است و روزه دار بر توفیق روزه داری این روز, که مراسم ازدواج حضرت 
کل فعصرت زهرا علدا الم دا را اس ار ع‌ساید. 

در رخاوا این غیاسش (359) زوامت هت کند: 

آن شبی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را په خانه‌ی حضرت علی بن 
اطالی یه السام برد حص. اگم حلی ااگ عله شاه مضشام هام 
ی ی 
ملک در عقب آن بانو بودند که خدا را تا طلوع فجر تسبیح و تقدیس 


ان تما و 02 


مصباح: فی أَوّل یوم من دی اجه روج سول ال صلی ال علیو ٍ 

سلم کاطقه سلام اله لا ین آمر ینت علیه السلام ور زوح لته 
یوْمّ السّادس. 

شیخ طوسی در کتاپ مصباح (359) مي‌نویسد: 

رسول خدا ضلی اللة عَلیّه چ آله و سَلم از روز اول ماه ذی الحجة و به 

قولی روز ششم فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را برای حضرت علی بن 

ابیطالب علیه السلام تزویج نمود. 


اصا 0 


[روایت شماره] (03) 


زیون اخادااتضا غلبه الم ] یه ی لیم الشَان, عن أحْمَه دربن 

اژریس. عَن ابّن هاشم. له ن عفن عر هیر 

آلکتن عم ی فوسی الرضا علیه السلام , من آییه علیه السلام ‏ 

قال پی رَشول اللّه ضلی ال علّه و یه و سل یا عل لقع نی رخا( 

من فرش في أَمرٍ قاطقة و قالوا ۰ حطبتاها ایک قمتعتنا و روت علبا 
زب ی ۳ و روج جَة, فهَبط عَلیَ 

تا تا مه ذ لَِّ ال جَلَّ جلالْة یِفُولّ: لو م الق علیْاً لها کان لعَاطِمَة ایک 

کف عَلي وَجّه الأَرّض دم قَمَن دُوتَة. 

آعفوي تباصا مه الم | دیع لت عم اس عم لیب 

معبد مد 

شب و ور کاب ون( اقا اشصا عاه الم اس ماه 

از حضترت علی نن اببظالب علبه لام زوایت می کند که فرموو؛ 

پیغمبر اکرم صلّی ال عَلیّه و له و سَلّم به من فرمود: 

پا علی! گروهی از مردان قریش راجع به فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 

مرا مورد عتاب قرار دادند و گفتند: 

هااخوات ان امه موم مش تصرخی: اون دراه لین ساب 

دادی. 

من گفتم: 

به خدا قسم, من فاطمه را از شما رد نکردم و او را تزویح ننمودم, بلکه 

خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و فاطمه را برای علی تزویج کرد؛ زیرا 

جبرئیل بر من نازل شد و گفت: 

خدای تعالی می‌فرماید: ۱ 

فاطمه باشد در روی زمین نبو 

دق کنان نون اخیار الرضا علیه السلام , احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی 

ای ای اه مد فاص سای و نا ار 

کرده است (361). 


‌ 
اج 


۱ 


[روایت شماره] (04) 


‌ 90 
[الأمالی للشیخ الطوسی ] امد عَنْ مُحََّد بن الْخْسَیُن. عَن الخْسیّن بن 
مَحّد امد عن جغقرین عبُدالله وی عَن بخبی بن قاشم العسانیت 
0 حه چ|- ور و0 ره 0 0 یه | تب تن ۰ وب 4 


عَن مُحَمّد بن مرو 
سمقث لت یج | 


ت 


۱ کل بهو : نا 
تّت رَشول اللّه صلی اللَهْ علثه و آله و سَلم قدکرت له قاطِمَة. 
0 
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۳ 
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۳ج 
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1 مگ في الالام و تضرتی آ له و جهادی فقال: 
صَدفت قائت فص متا تدکی, ققلث: يا سول الله قَاطمَ4هٌ 


له قد ذگرها قز تک رجال قَدگزث لک لها رأیّث الکراهة فی وجهه, 
خر الیک. 
قدحل عیه ققامت قَاأحَدَت رداعخ و ترعث تقلیه و آة بالوضوء قَوَصَاد 
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تها ار 5 تم قعدث, ققال لها: با اطع ققالث: 
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و 
ر - اج رک 3 ۳ یت و دِ 
آله و سَلم كُراهة. ققام و هو یقُول: اللَْ بر سکوئْها افْراژها 
قاتا جبَرئیل علیه السلام قَمَالَ: ِ 
با مُحَذ روجْها علت بُن آیی طالب قاِنّ ال قذ رَضتها له و رصتة ها 
ی ی ی سس ی رس و 
قرَوَجنی رسُول الله ضلی اللهْ علیه و اله و سَلم نم اتانی فاحخد بيدي فقال 
قَمْ یسم الله و قل علی بر الله و ما شاء ال لا قوّءَ الا بالله تَکلث علی 
| لل 


از خضرت. علیبن اببطالب علیه السلام تدم هي فرموو: 

ابوبکر و عمر نزد من آمدند و گفتند: 

کاش پیش رسول خدا می‌رفتی و راجع به تزویج فاطمه گفتگو می‌کردی. 
موقعی که من نزد پیامبر خدا صَلی ال عَلبّْ و آله و سَلم رفتم و آن 
بزرگوار مرا دید خندید و فرمود: 

با اباالحسن! آیا برای حاجتی که داری نزد من آمدی؟ من قرابت و سبقت 
در اسلام و یاری_ کردن خود را از ان حضرت و جهادهایی که در راه خدا| 
کرده بودم, برای آن_حضرت شرح دادم. 

پیفمبر اکرم صلی اللَةْ عَلیّه و آلّه و سَلّم فرمود: 

با علی واست:فی کون معام هبتر از این ات کی دک داور کفتم: 

یا رسول الله فاطمه‌ی زهراء را برایم تزویج نما. 

فرمود: ۲ 

یا علی! قبل از تو چند نفر از مردان, اين تقاضا را داشتند, ولی هر گاه من 
به فاطمه می‌گفتم اظهار بی‌میلی می‌کرد, شما چند لحظه‌ای صبر کن تا 
من برد و بروم و برگردم. 

ان که رسول خدا صلّی ال یه و له و سَلّم نزد فاطمه‌ی اطهر 
سلام الله علیها رفت, آن بانو از جای برخاست و عبای پدر خود را گرفت و 
نعلین‌های آن حضرت را درآورد و با آب, پاهای آن حضرت را با دست‌های 
خود شستشوداد, آنگاه نشست. 

ی 

ای فاطمه! عرض کرد: 

بله یا رسول الله! 


فرمود. 

می‌دانی, من از خدای سبحان خواسته‌ام که تو را برای بهترین و 
محبوب‌ترین خلق خود تزویج کند. 

علی درباره‌ی ازدواج با تو گفتگویی نموده, تو چه صلاح می‌دانی؟ فاطمه‌ی 
اطهر ساکت شد و جورت خود را از پیغمبر خدا برنگردانید. 

ولا لیا لس متسد رخایت حصرت امه لاس اد 
علیها راء از صورتش دریافت لذا برخاست و فرمود: 

الله اکین. سکوت فاطمه دلیل بر رضایت وی خواهو بود: 

پس از این جریان جبرئیل نزد پیامبر اکرم ضَلّی ال عَلَیهِ و آله و سلّم آمد 
گفت: 


و 

یا محمد! فاطمه را برای حضرت علی بن ابیطالب تزویج کن, زیرا خدا 
راضیست که زهرا برای علی و علی برای زهرا باشد. 

حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 


رسول خدا ,فاظمه راابراق من ترهيخ فده اناه ند من امد ونستی را 
گرفت و فرمود: 

پسم الله, پرخیز و این دعا را بخوان: «علی بَرکَة ال و ما شا ال لا فْعَة 

[ بالله توکلث عَلی الله». 

تن ها آورد و نزد حضرت زهرای اطهر نشانید, آنگاه فرمود: 

بار خدایا! اینان نزد من محبوب‌ترین خلق تو می‌باشند. تو ایشان را دوست 
داشته باش و خیر و برکت به فرزندانشان عطا بفرما؛ ایشان را محفو ظ 
با پیوره ۴ من ایشان و ذریه‌ی ایشان را از شرٌ شیطان رجیم به تو 
بیان: «الرسل», اگر حرف «راء» مکسور خوانده شود این کلمه , به معنای 
آ‌اخف و آهستگین می د هد . 


مم ِ 0 9 3 ِِ 

۱ اله و سلم علیا فاطِمَة سلام الله 
يها دَحل عَلْها و هی تلکی ققال لها: ما ببْکیک؟ قواللّه لو کاٍن فی أَهلِ 
بی حیِز له رَوجْني و ما تا رَومني و لَکِنّ ال روج و أضدق عتک 


ی و ۳ ۳ و سم من 8 

قال رسول الله صلی اللة علیه و اله و پسلم: ‏ , . _, " 
قم فیع الدژع. فقمث فبعتة و اخدث النمن و دحلث علی رسول الله صَلی 
ال عَلیّه و اله و سَلم. فقسَکبثت الذراهم فی خجره فلم یسالنی کم هی و لا 
]9 بسن ج - 2 یت ِ 1 ج م )<< 

آتا احَبرَثْة. نم قبض قَبِضَء و دعغا بلالا قاعغطاه فقال: ۲ 


ک ۳۳ ‌ هر 4 رز 0 ۳ 3 ۳ ۳ س سك 
فعان ممَّا اشتروه فمیص بسَبعة دراهم 5 خمار بابعة دراهم 5 قطیفه 
ود ء + 0 تلاو ر "۳ ی وب لن ۶ 3 رط تس رد و ۵ 0 ٩‏ و 
سود کیبربه و ین مَرّمل تسر بع 5 فراشین من خیش, مصر _حشو 
حدهما لیف و حشْة الاخر من چه القتم و ارتع مَرافق من آتم الطایف. 
هِ ِ ۳ تک ِ 
فِ 3 و مپ ی 
۳ 


07 یساش مم ۳ 5 
قلمّا عرض المتاع علی رسول الله صَلی | 4 و اله 5 جعل یقلبة 


تیه و ی : ‌ 
قاٍل عَلیٌ علیه لسلام_: 7 هت تس ِ 
9 رتم ِ 1۳ 5 ۰12 ۳ 
قأقمث بقد دیک هرا اصلی مق سول اللّه صلّی ال له و آله و سَلم و 

ع‌ِ ۳ تک 0 0ء 0 3 ی 1 ۳ 
ارْجع الی منزلی و لا اریز شیتا من امّرٍ فاطِقة سلام الله علیها تم قلن 
رام سول آلله ضَلّی ال له و اله چ سَلم ۱ 

هِ 


علیک؟ قَفْلثْ: افقلن, قدخلن عَلیّه ققالث ام آیمن: با سول الله لو آنَ 
بخ تفت لت ها بای خاطقة و [ی ع نی هل فقر عین 
قع تال علم 1 تطلت پی رونت تفه کا بوخ دلک من 

قال علیذٌ: قفْلنْ: الحَیاء یِمتغیی با رَسول الله. 

قالتقت الی الشماء فا ۳ 

ن هافت؟ 
فعَالث ام سَلمَة: آتا 


- 


ای اه عم اه ی 


دنه 
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له عَلیُه و آله و سَلّم بالصحاف قَفلتث و وَگّد بها 
: ه ند سخقة و جعل مها ماوقا 
هرا لقاطته و لها خی ادا اتصرفت الشس لوب قال»2شول الله 


ری لا 9 رو 2-5 

اقالک اللة العترة فی الذنیا و الاخرة 

۳ 2۶ج ه هر -ه مه لح سم ه ا لا - م2 8 هِ‌ 
۳ 
حجد یبد ب وو هی : ی 


تاک 3 بقج الرَوج حَهٌ قاطمَه و یا قَاطِمَهٌ 
عم البَعل علرة ا؟ ی وکا و ره آتیکما. 


ی : ِ؟-_ رت 4 تس 
قال عَلماٌ: قَاحدث بید فاطِمة,و اطلفث بها نی جَلَسْث فی انب الصَفة و 
جلست فی جانیها و هی مَطرقَ؛ الی الاض حیاء منی و آتا مقطرق الی 
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کت ۲ 
و ۱/0 9 ی و ی 

له اجْعلة تک ولتا و یک حفتا و بارک لغ فی آقله نم قال: ‏ ر , 

یا عَلیٌ اذخل باهلک بارک الله و رَحْمَه4 الله و برکاتة عَلیکم انه حمیذ 


مَجیذ». 
بیان: مژمل ای ملفوف و الشریط: خوص مفتول یشرط به السریر و نحوه 
و قال الفیروزآبادیٌ: الخیش: ثیاب فی نسجها رقة و خیوطها غلاظ من 
مُشاقة الکثان ۰ اغلظ العضب, قوله: من جر العتم بالکشر آق الضوف 
الذی جنر من الغنم و المخضب کمنبر: المرکن. 

قوله: فقر عین فاطمة, ظاهره ۳۹ بصيعغة الامن تبناء علن آن مجرّده یکون 
متعدّیا آیضاً لکنّه لم یرد فیما عندنا من کتب اللغْ 

و قال الجوهریٌ: جمع الله شملهم, آی ما تشتّت من آمرهم و شثّت الله 
شمله آی ما اجتمع من آمره و قال: الشدخ کسر الشیء الأجوف و قال: 
الخین قاط من و قاری یتخت ال مااععت: فقو سره 


خشب, قوله ضلّی اللَهْ یه و آله و سلم: 

هب سا فال الخوفیی سول حمیت صیالکت آما لت فی | امه 
الطافه- نمی ای مظعا لک غابه الاطاعه آی مشعتا غلی الخلق اضطا 
لهم بسیب اطاعة آمرک. 

نیز در کتاب پیشین (365) با چند واسطه از حضرت صادق آل محمد 
روایت می کند فرمود: 7 

فافن که بفنیه ابرم ای الق اه ال ای قاطمه اط یر رولام 
الله علیها را برای علی بن اپیطالب علیه السلام تزویج نمود نزد فاطمه آمد 
دید آن بانو گریان است. فر مود: 

برای چه گریانی! به خدا قسم اگر در میان اهل بیت من کسی از علی بهتر 
می‌بود من تو را برای او تزویج می‌نمودم, نه اینکه من تو را تزویج کرده 
باشم, بلکه خدا| تو را برای لین تزویج نموده و مادامی که اسمان‌ها و 
زمین برقرار باشند خمس را به جای مهریه‌ی تو قرار داده‌ست. 

حضر ت.علی عایه انشا معی رما 

پیغعمبر خدا| به من فر مود: 

برخیز و زره خود را بفروش. من برچاستم و زره ۰ ر فروختم. پول آن را 
گرفتم و به حضور پیامبر اکرم صَلی ال عَلیْه و آله و سَلّم آوردم. آن 
بزرگوار پول‌ها را در کنار من ریخت و از من 1 چه مبلغ پول 
است, من نیز در این خصوص حرفی نزدم. سپس یک مشت از ان پول‌ها 
برگرفت و پس از اینکه بلال را خواست و پول‌ها را به وی داد به او فرمود: 
این پول را برای فاطمه عطر خریداری کن. پس از ان هر دو مشت خود را 
از ان پول‌ها پر کرد و به ابوبکر داد و به او فرمود: 

این پول را برای فاطمه لباس و اثائیه‌ی منزل خریداری نما. 

انگاه عقار بن پانست.ه کرو دیکوی آن اسسات را همراه آبونگر روا ند کرت 
فتنحافی که وارد بازار شدند اشیاء مورد نظر را در نظر می‌گرفتند 7 
ی رونت هی انا زا شید تمایدر هریدم ممشنی 

یک پیراهن به مبلغ هفت درهم, یک نقاب به چهار درهم. یک قطیفه‌ی 
مشکی خیبری. یک تخت که وسط ان را با لیف خرما بافته بودند, دو عدد 
تشک که یکی از انها را از لیف خرما و دیگری را از پشم پر شده بود, تعداد 
ایا ار فست ای کمسط اما را با علی ار 360ا بر کرد 
بودند. یک پرده‌ی پشمی, یک حصیر هجّری, یک دست اسیاب دستی. یک 
بادیه‌ی مسی. یک ظرف اب خوری که از پوست بود, یک کاسه‌ی چوبی 
برای شیر. یک مشک اب, یک افتابه‌ی قیر اندود. یک سبوی سبز و کوزه‌های 
سفالی. 

کات ان ایا رو اس ساره از اما هسافی را اسشتات 
برداشته و راهی منزل شدند.. م , ۰ 


موقعی که آنها را به رسول خدا صَلی ال عَلَیّه و آله و سَلم عرضه کردند 
آن حضرت آنها را به دست مبارک خود زیر و رو می‌کرد و می‌فرمود: 
جدا انتها رابرای اهل پیت من عباراک نعاید؟ : 

ای اه من اله 


و5 ز می‌خواندم و به منزل خویش مراجعت می‌نمودم و رات 1 
قاطیدی اظهر شام الله علا مرول خاضای اه علع و 0 
چیزی نمی گفتم. 


ولی‌برثان بیامتر کر خی آلاه علیه و ویب مرن امن 6عتو: 
آیا می‌خواهی ما از حضرتش خواهش کنیم فاطمه را در اختیار تو بگذارد؟ 


۲ وقتي ایشان به حضور پیامبر ضلّی ال یه و آله و سَلّم مشّف 
شدند, ام ایمن گفت: 

پا رسول الله اگر خدیجه‌ی کبری زنده بود چشمش برای عروسی فاطمه‌ی 
زهراء روشن می‌شد. 

علی بن ابیطالب علیه السلام دوست دارد که فاطمه را ببرد, ما تقاضا 
داریم چشم فاطمه را به علی روشن کنی و ایشان را در اختیار یکدیگر 
بگذاری تا چشم‌های ما هم روشن گردد. 

رسول اکرم صلی اللهٌ عَلیه و اه و سَلم فرمود: 

پس چرا علی, زوجه‌ی خود را از من مطالبه نمی‌کند در صورتی که من این 
انتظار را از علی می‌بردم؟! حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 

یا رسول الله من از شما خجالت می‌کشیدم. 

سپس آن ۳ متوجّه زنان شد و فرمود: 

کیست اینجا؟ 

ام سلمه گفت: 

من و زینب و فلان و فلان. 

فرمود: 

یکی از حجره‌های مرا برای پسر عمویم علی و دخترم فاطمه‌ی زهراء 
اماده نمایید. 

ام سلمه گفت: 

کدام حجره‌ها یا رسول الله؟ 

فرمود: ند 

حجره‌ی تو, انگاه به زنان خویشتن دستور داد تا خود را زینت نمودند و 
لوازم عروسی زهرای اطهر را مهیا کردند. 

ام سلمه می‌گوید: 

من به فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها گفتم: 


آیا عطری از برای خود ذخیره نموده‌ای؟ 

فرمود: 

آری, فاطمه‌ی زهراء یک شيشه عطر آورد و مقداري اان در میان دست 
من ریخت, من بوبی از آن بوئیدم که هرگز نظیر آن را نبوئیده بودم. به 
فاطمه گفتم: ۳ 

این عطر را از کجا اورده‌ای؟ 

فرمود: ۲ 

هر گاه دحیه‌ی کلبی به حضور رسول خدا مشرف می‌شد آن حضرت به من 
می‌فر مود: 

پشتی برای عموی خود بگذار, من پشتی را برای او می‌نهادم. سپس چیزی 
از میان لباس‌های وی قرو هی یه هر کمن مدا تا ان را جمع 
می‌کردم. 

حصرت لین اتظالت له السلام اسرسول قدا یله علیهه ال 
سَلّم پرسید: 

چیست که فرو می‌ریزد؟ 

می‌فرمود: 

عنبریست که از بال‌های جبرئیل فرو می‌ریزد. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید:, 

قامی گرم ی اه ال ام قرو 

یا علی! غذای فراوانی برای عروسی و اهل و عیال خود درست کن! با 
علی گوشت و نان به عهده‌ی ماء خرما و روغن هم بم عهده‌ی تور من رفتم 
مقداری خرما و روغن خریدم و پیغمبر اکرم صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم 
آستین‌های خود را بالا زد و خرماها را خرد نمود, در میان روغن می‌ریخت تا 
اينکه غذایی به وجود ات که آن را به عربی خبیص مه تفن آنگاه یک 
گوسفند چاق را برای ها فرستاد و نان فراواني را تهیه نمود. 

بغذا خضرت رسول ضلن اللة غلیه.و آله ع شلم من فرموده؛ 

هر کسی را که دوست داری برای غذای عروسی خود دعوت کن؛ من وارد 
مسجد شدم, افراد زیادی آنجا بودند. خجالت کشیدم که گروهی را دعوت 
کنم و گروهی را دعوت ننمایم, لذ| بالای بلندی که در آنجا بود رفتم و ندا 
دادم: 

بیایید و از غذای عروسی فاطمه بهره‌مند شوید. مردم زیادی آمدند. من از 
اگاه شد فرمود: 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 1 ۱ 
آن گروه که بیشتر از چهار هزار نفر بودند تا آخرین نفر از غذا و آب 


خور دنو و آشافید ند تا همهسین دنو ور از.غدا هیری؛ کم تشد آنان بای 
من دعای خیر و برکت نمودند. 

اسر آکرم صی لاه موه ام و ام ری قاری 

کاسه‌هایی را: فش ادا موی اما راسرای زان سفن فرشا 

سپس آن بر ار یک کاسه پر از غذا نمود و فرمود: 

این برای فاطمه و شوهرش باشد. 

هنحاهی که آفتاب نزدیک به غروب رسید حضرت رسول به ام سلمه 
فرمود: 

فاطمه‌ی زهراء را بیاور, ام سلمه رفت و حضرت زهراء سلام الله علیها را 
در حالی آورد که گوشه‌ی لباس‌هایش به زمین کشیده می‌شد و از روی پدر 
بزرگوارش بو قدری عرق خجالت مي‌ریخت که به زمین خورد. 

پیامیر خداصلی الق علبه و ال سا به او فرمود: 

خدا تو را در دنیا آخزت ار ره هر شاه | رده 

موقعی که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در مقابل پدر خود رسید رسول 
خدا نقاب را از صورت ان بانو برداشت تا حضرت علی علیه السلام صورت 
آن شفیعه‌ی روز جزا را چید. ۱ 

سپس حضرت محشّد صَلّی اللّةْ عَلَیّهِ و له و سَلّم دست فاطمه‌ی عزیز را 
گرفت و در میان دست امیرالمومنین علی علیه السلام نهاد و فرمود: 

یا علی! خدا قدم این دختر پیغمبر را برای تو مباری کند! يا علی! فاطمه 
فا ات اه سا نها ی مب شور اس رات رل 
شوید و صبر کنید تا من بیایم. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

من دست فاطمه را گرفتم و پس از اینکه متوجّه منزل شدیم وی پک 
طرف نشست و من هم نزد او نشستم. من و فاطمه هر کدام به علت 
اینکه از یکدیگر خجالت می‌کشیدیم به زمین نگاه می‌کردیم. 

هو از اسان ماه وا خی اه و ال سار امه هرن 
کیست اینجا؟ 

گفتیم: ۱ 

یا رسول الله! بفرمایید. بسیار خوش امدید. رسول خدا وارد شد و 
فاطمه‌ی اطهر را یک طرف خویشتن نشانید و به وی فرمود: 

مقداری آب نزد من بیاور, فاطمه‌ی زهراء برخاست و ظرفی را پر اش ات 
کرد و به حضور آن حضرت آورد. رسول خدا مقداری از آن آب را در دهان 
هبار ی خود زیخت و.یشن از اینکه مضمضة نفود آن را در میان کاسه زیخت 
و از آب کاسه به سر فاطمه‌ی اطهر ریخت و به آن بانو فرمود: 

تزدیی مرن ییا ا وفتی بردبی. امه مفداری ان ان اب را در میان شتیته‌های ان 
حضرت پاشیده, به او فر مود: 


بز کرد وفنی, بر کشتر«مقدار دیزی از آن: اند را دون فیان. ده کنف, ایشان 

پاشید و فرمود: 

بار خدایا! این دخترم محبوب‌ترین خلق است نزد من, پروردگارا! اين علی 

برادر من است که محبوب‌ترین مخلوق است نزد من. 

بار خدایا! اين علی را ولیْ و مطیع خود قرار بده و اهل و عیالش را برایش 

مبارک گردان. 

پس از این سخنان فر مود: 

یا علی! اکنون ِ روا برو. ۳ و رحمت خدا که پسندیده و با 

بیان: «مزقل» یعنی پیچیده شده و «الشریط» بافته شده‌ی هر چیز از 

شاخه‌های نخل خرما برای پرده 1 است. 

و فیروزآبادی گفته: «الخیش» پارچه‌ای را گویند که در دوخت آن تسنیا 

ظریف کار کرده باشند, اما کوک‌های آن بسیار محکم باشد و آن لباس از 

کتان باشد و يا هر نوع پارچه‌ی تافته شده‌ی محکم را گویند. 

«جرژُ» پشمی را گویند که از پشم گوسفند چیده شده باشد و «المعحب» 

بر وزن منبر به معنی تغار رنگرزان و يا مطلق تشت و لگن را گویند. 

علامه در معنای «فقمٌ» می‌فرماید: ۲ 

ظاهر این است که صیفه‌ی امر باشد اگر مجژد آن را متعذی بگیریم ولکن 

در کتب لغتی که نزد ماست چنین لغتی وجود ندارد. 

و جوهری در مورد جمله‌ی «جمع الله شملهم» گفته یعنی پراکنده نشود 
جمع آنها و در مورد جمله‌ی «شثت الله شمله» گفته منظور دعا و نفرین 

همچنین در مورد «الشدخ» گفته به معنی شکستن چیز توخالیست و 

«الحیس» به معنی خرماییست که با روغن و کشک مخلوط شده باشد. 

و «السحب» به معنی شکستن. 

و «العقب» به معنی ظرفیست که از چوب باشد, 


و در مورد انق فرمانش سول ارم صلی اللف عایخ.و له ی که 
می‌فرماید 
دوک ها هوشر که یعنی بسیار لطف و اکرام کردن به کسی و اما 


خود کج این جمله می‌فرماید: 

منظور این است که خدایا او (حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ( در 
ماخ ای ام اس ماس ان کت اور 
این است که خداوندا او مهربان و مشفق است بر خلق تو و نصیحت 
کننده‌ی آنان است به سبب اطاعت امر تو (زیرا تو امر فرموده‌ای بندگانت 
را به مهربانی در حقّ یکدیگر و به امر معروف و نهی از منکر). 


[روایت شماره] (06) 


ِ 3 ءِ 0 و- 
[الأمالی للشیخ الطوسی ] جَمَاعَة, عَن آبی عَالب الرّراری غَن الْکلَیْیِی, عَن 
عَذة من اضحایه. عن احمَد بن مُحَقّد, عن الوشاء عن الحیبری» عن یُونْسَ 


1 ۱ ۱ 
بن ظبیان, عَن ابی عبدالله علیه السلام قال: ۱ 
م2 هو جر 1 هه ا اب مج | ماج ]2 دی 12 
سِمعتة یفول: لوّلا ان اللة خلق امیرالمومنین لفَاطمء ما کان لعّا کفو علی 


از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
ار ی ار ای را او ی و و سا 
روی زمین کفو و همسری برای فاطمه‌ی زهراء پیدا نمی‌شد. 


ای 09 


[الأمالی للْشیخ الطوسی ۸ 

بعد وقاة آخیها رقَیة رو جة عُنمَان , یه قشر تما و لک بفد زخوهه من با 
و لک لأیّام حَلث من شوال و ژوی آنة دحل بها یوم الثلناء لس عَلَوّن 

دج اجه و الا فعالی 21۶۱ 

نیز گر کناب مش 369 فقل مب کته کم فلیرسن اسطالت غاید اسلا 
شانزده روز بعد از رحلت رقیه خواهر حضرت زهراء سلام الله علیها با 
فاطمه‌ی اطهر عروسی کرد, اين عروسی چند روزی که از مام شوّال 
گذشت و حضرت علی علیه السلام از جنگ بدر مراجعت کرد انجام گرفت. 
بنا بر روایتی حضرت علی علیه السلام در روز سه شنبه که ششم ماه ذی 
الحجة بود عروسی کرد. 


وق أَنّ میرَالْمَونِین علیه السلام دحل بقَاطِمَة 


مبر 
۳ 
لیا جر 
سر 


[روایت شماره] (08) 


[الخصال ] الطالَقانی عن الْحسَن ؛ بن علیٌ لْعدوی؛ عن عَمرو بن المُختار, 

عن بح اجان عَنْ فیس بن لیم عن الأْعْمّش, عّن اه ۳ بن ربعی, 

عن آیی یوت ارو قال: ۱ ۱ 

آن رَشول الله صلی اللة عَلیْه و ايه و سلم قرض ررض فاتلة قاطِمَه سلام 

الله تَعَودُة و هو تاقه (369) من مَرضه, قلمّا راث ما برشول الله 
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قسّرّت_بدلک قَاطمَهٌ سلام الله علیها و استیْشَرت با قال لها رسولْ اللّه 


ا قَاطمَهٌ یلم تمَانْ خضا . ایقائة پالله روا و عم اي کف 5 
رَوجثة و سبّطامٌ الحسَنْ و الحسَیْنْ و آ 2 

قضَاوْه بکتاب الل. . , ۱ 
ا قاطقه ال شب آقطیتا سنع خال آشنشلها احذ مق ااقلین ؟ 


لاوصاء و و تفلک و شهیذتا ‏ سید السُهداء و و حَمرَه عم آبيي و متا من له 
جَتاحا ن بَطیرٌ بهما فی الجنَةٍ و هُو جعْقر و متا سبّطا هذه الامَة و هما اب 
شیخ صدوق در کتاب خصال (370) با چند واسطه از ابو ایوب انصاری 
روایت می‌کند که گفت: 

یک وق هر آرم‌حای اه له و ام سوواط 
زهراء سلام الله علیها در آن موقعی که رسول خدا دوره‌ی نقاهت را طی 
می‌کرد پبرای عیادت پدرش آمدٍ هنگامی که با آن ضعف و ناتوانی پیامبر 
اکرم حلن الاد علینه: و الم و سَلّم مواجه شد به قدری حالت گریه به وی 
دست داد که قطرات اشک به گونه‌ی صورت مبارکش جاری شد. 

تن اکیم صلی لاه له الصا هخصرت رهداء لام للم غیا 
فرمود: 

خدای علیم توچهی به زمین کرد و شوهر تو را انتخاب نمود, آنگاه به من 
وحی کرد تا تو را به نکاح او درآوردم. 


ای فاطمه! آبا نمی‌دانی خدا تو را گرامی داشته, زیرا تو را برای علی 
ازدواج نموده که از لحاظ اسلام اوردن اول و از نظر حلم اعظم و از جهت 
علم اکثر و اعلم از همه‌ست؟ 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پس از شنیدن این مزده, فوق العاده 
مسرور شد. ای اه 
را که خدا به علی بن ابیطالب علیه السلام نصیب کرده بیش از اندازه‌ای 
که برای فاطمه فرموده بود شرح دهد, لذا فرمود: 

ای فاطمه! حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام دارای هشت خصلت 
است بدین شرح: 

1 - به خدا ایمان دارد 

2 - دارای علم است 

3- دارای حکمت است 

4 - زوجه‌ای مثل تو دارد 

5 - دو فرزندی مثل حسن و حسین دارد 

6 - دارای مقام امر به معروف می‌باشد 

8 - طبق قران مجید قضاوت می‌نماید. 1 
ای فاطمه! ما اهل بیتی هستیم که خدا هفت خصلت به ما عطا کرده. ان 
هفت خصلت را به احدی قبل از ما عطا نفرموده است و احدی بعد از ما 
انها را درک نخواهد کرد. پیغمبر ماء, که پدر تو باشد بهترین پیامبران است. 
و رها کرش هر لین باه پمترن اوضاء ی اس 

حضرت حمزه که عموی پدر تو می‌باشد بزرگ شهیدان و از ما است. جعفر 
طیار که با دو بال خود در بهشت پرواز می‌کند از ما می‌باشد. حسنین که 
فرزندان و دو سبط این امت به شمار می‌روند از ما هستند. 


[روایت شماره] (09) 


[الأمالی للضٌدوق ] آيي و الْعَطارْ, عن مُحقد القطار, عن مد بن عبّد 
۳ ۳ 3 5 3 ِ ۳ 2 ۳ ِ- ۳ ۳ ِِ ۳ 
الکاره عن ابی اخعه ارو عن آبان ب کان: عن امن بسن لب غو 


و کاب ای ۱۱ با مت واسطم از ان فان از 
ای اه ات ی کر مر 
سای موی مس ال ور ار وا بو تایه 
را در بالای آسمان‌های هفت گانه برای علی تزویج نمود و ملائکه‌ی مقلاب 
را برای اين ازدواج شهود قرار داد علی را وصی و خلیفه‌ی من نمود, پس 
علی از من و من از علی می‌باشم, دوست علی دوست من و دشمن علی 
دشمن من خواهد بود, ملائکه‌ی مقرژب به وسیله‌ی محبّت علی بن ابیطالب 
به خدا تقژب می‌جویند. 


[روایت شماره] (10) 


رُمرّدها و اسمتثرفها قَاحَدُوا متا سلام الله علیها ما لایعلمُون و لقَذ تحل ال 
طوبی فی مقر قَاطِمَة سلام الله علیها قَجعَلَهَا فی متزل لیگ علیه السلام 


شد در هفان کات ۱372۱ اند واه ار خصرت. علی بن: اتالت: یه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: 


یک وقت ام ایمن در حالی به حضور رسول خدا مشرژّف شد و چیزی در 
میان چادر خود داشت. رسول اکیم صلف اللد کایه ۶ ال تام. نم اد 
فرمود: 

این چیست که همراه داری؟ 


من به عروسی فلان دختر رفته بودم. این شیثی که من برگرفته‌ام از آن 
چیز‌هاییست که برای او : نثار کرده بودند. 

ام ایمن پس از این جواب گریان شد و گفت: 

یا رسول الله! تو فاطمه را تزویج کردی ولی چیزی برایش نثار ننمودی. 
پیغمبر خدا صَلّی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم به وی فرمود: 

دروغ مگو! زیرا موقعی که خدای رووف. فاطمه را برای علی علیهما 
السلام نزویج نمود به درختان بهشت دستور داد تا از ترت حاق یاقوت و 
دز مد و استبرق. خود برای آنان تثار کردند و آنان به قدری از آنها 
0 ای 7۳9۳ نمی‌داند. خدا درخت طوبی را در عوض 
مهریه‌ی فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها قرار داده که در منزل بهشتی 
علی علیه السلام قرار دارد. 


[روایت ت شماره] (11 


السَکتة [مشآشار کَمشّاشیر البعبر (373)] صَاِچک" له 
فقال لها رسّول الله صلی اللهٍ علیه و اله و سلم:, 
با فاطمة. آها علفت. ان الله اسشزف. علی الا فاختاریی. غلی. رخال 


عَلو بنْ ابی طالب علیه السلام. ِ 1 

رد ری 5 ات ص ۳ ِ 2 ی ۳ 1 تِ ۳1 
قلمّا انتَهِیّت الی سِدرة المنتهی وجذت مکنئوبا علیها: انی آتا ال لا ال ال آتا 
‌ ع ‏ لل ی ی 9 | .. سا 7 ر ج ووو ۳ و ۳ 


رشوله» (374) سیر الرَاکبٍ فی دلک به 

دلکر قوله «و ظل مَمَدُود», (375) و اسْقلها تما اهل الجنة و طعَامَهُمٌ 
عتدلن اعتول اامی توت کون فی العصیص مها مانة اوقم الماکوه معا 
ثم هی دارٍ الطیا و ما لَم تروَة و ما سَمعْثمٌ بو و ما لمْ تسْمَعوا منلها 5 


ِ- 
71 


ترس رها ۵ ِ ت 

مَمَدود, عَرّض الجنة کَعرّض الشماء و | ِ 
ال 
أ 


کلمَا مگ را 9 ع» (376) 


اما 
2 
ِ 
3 
4 
بش 
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2 
و 
ها ۲ 
3 
ام / 
1 
۳ 


۱ بطنه اندحاحاً اتشع و کل عظمین 
التقیا فی مفصل فهو کردوس, نحو المنکبین و الرّکبتین و الورکین و الأنزع 
هو الذی انجسر الشعر عن جانبی جبهته و السُکنة کقرحة مقر الرآس من 
الم ای ار عهی ی امه وله ییالال متا 
کمشاش البعیر و المشاش رووس العظام و لم تکن تلک الفقرة فی بعض 
النسخ قرو آصوب: (379) 

قوله: الا و فیها فتر, بالفاء المکسورة: ما بین طرف للابهام و طرف 
المشیر و فی بعضها بالعاف قال المتروز انا الفجو القدر و نحزک هقی 
عصها تس بالکسو‌آی ویو ال انرای لاس الا الع کر وه فدو2 
ات آحرا. الخید می کات امس کات احهال امراله می تاره 
السلام. 


علی بن ابراهیم در تفسیر (380) خود ی تکا رد 

احجدی برای خواستگاری چضرت فاطمه سلام الله علیها نزد رسول خدا 

لین اللفعیه و آلونو شلم تمیرفخ‌مگر اننکه. آنرر کوار از اه عزاض 

می‌کرد کار به جایی رسید که مردم عموما از فاطمه‌ی اطهر سلام الله 

وقتی رسول خدا در نظر گرفت که حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای 

حضرت علی علیه السلام تزویح نماید و با فاطمه‌ی اطهر در این باره 

مشورت کرد زهرای اطهر سلام الله علیها عرض کرد: 

پدر جان! تو راجع به این موضوع بر من مقدم هستی, ولی در عین حال 

زنان قریش می‌گویند: 

علی شکم بزرگی دارد. ساق دست‌هایش طولانی. بند استخوان‌هايیش 

ضخیم. جلو سرش مو ندارد. چشمان بزرگی دارد, داتما خندن به لیب داد 

مال و ثروتی ندارد. 

رسول اکرم صَلّی اللّةْ یه و آیه و سَلّم در جوایش فرمود: 

آیا نمیّدانی که خدای علیم توجُهی به زمین کرد و مرا از میان مردان عالم 

انتخاب نمود, بعدا توچه دیگری فرمود و علی بن ابیطالب علیه السلام را از 

ِِِ جهان برگزید. سپس توجهی نمود و تو را از میان زنان عالمین 
ب‌ د؟ 

ای فاطمه! قوقعی که هرا نف اهاز بردند دیدم بر سنگ بٍ بیت المقدس 

نوشته شده: 

خدایی غیر از خدای یکتا نیست. محمد رسول 2 

وسیله‌ی وزیر او تأیید و یاری نموده‌ام. من به جبرئیل ؟ 

وزیر من کیست؟ 


علیرین ایظالت. 

هنگامی که به سدرة المنتهی رسیدم دیدم بر آن نوشته شده: ِ 

من خدایی هستم که غبر از من حدابی نبست,.محقد صلی اه غلنه و له 
و سَلّم برگزیده‌ی من است من محشّد را به وسیله‌ی وزیرش تأیید و نصرت 


کرده‌ام. 

جبرئیل, وزیر من کیست؟ 

9 25۹ 

علی بن ابیطالب. موقعی که از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار 
عالم رسیدم, دیدم بر یکی از ستون‌های عرش نوشته شده: 


ض تا رفتده من او را به وسیله‌ی وزیرش تأیید و پاری نموده‌ام. 


وقتی داخل بهشت شدم در خت طوبی را دیدم» اصل آن درخت در منزل 
علی بن ابیطالب علیه السلام بود, هیچ قصر و منزلی در بهشت نیست مگر 
اینکه یک شاخه از آن درخت در. ان وجود: دار بالاق ان ذرخت: شبدهایین 
راحتتدای مومق راز مین و ری وجودداره که در فر وعدی هرز 
هزار سبد وجود دارد و در هر سبدی صد هزار حله‌ست. این حله‌ها دارای 
رنگ‌های مختلف و به یکد یگر شباهت ندارند که آنها لباس‌های اهل بهشت 
می‌باشند. در وسط آن سایه‌ایست کشیده شده. پهنای بهشت به قدر پهنای 
آسمان و زمین است. بهشت برای افرادی آماده شده که به خدا و رسول 
ایمان داشته باشند. ۲ ۱ 

اگر شخص سواری مدذّت صد سال در آن سایه راه طی کند آن سایه تمام 
نخواهد شد و همین است قول خدا که می‌فرماید: 

یعنی سایه‌ی کشیده. میوه‌ی اهل تقفتت آت زسن ان درخت می‌باشد. غذای 
اهل بهشت در میان خانه‌هاشان اوتر ان است. در هر شاخه‌ی ار ان درخت؛ 
صد رنگ میوه وجود دارد که قنسمتی از آن-رنی‌ها را در دنیا دیدن و-شنیده 
اید و قسمت دیگر را ندیده و نشنیده اید. 

هر گاه از آن میوه‌جات چیده شود میوه‌ی دیگری به جای آن به وجود 
یاون نگ آن میوه‌ها مقطوع و ممنوع نخواهد شند. 

بهری در زیر آن درخت در جریان است که چهار نهر دیگر از آن جاری 
می‌ شود. آن چهار نهر همان است که قران در سوره‌ی محمد آیه‌ ی 15 
می‌فرماید: _ ۲ 
«نهرهایی از آبی که فاسد نمی‌شود, نهرهایی از شیری که طعم ان تغییر 
نمی‌کند. نهرهایی از شراب که به آشامندگان لذّت می‌دهند. نهرهایی از 
عسل که تصفیه شده است». 

ای فاطمه! خدای روف درباره حضرت علی علیه السلام هفت خصلت 
فرموده بدین شرحج: 

علی علیه السلام اولین کسیست که با من از قبر خارج خواهد شد. 

آتش می‌گوید: ۲ ۳ 

اين شخص را بگیر و آن را رها کن. 

علی علیه السلام اولین کسیست که بدنش بعد از من پوشیده خواهد شد. 
علی.غلنه: الشلام ادلی کسیست هیا من در طظرف راست عر وهی 
خواهد کرد. 

علی علیه السلام اوّلین کسیست که با من درب بهشت را خواهد کوبید. 
علي علیه السلام اوّلین کسیست که با من از شراب سر به مهر بهشت 
می‌اشامد. «همان شرابی که مهر آن از مشک و افراد راغب به ان رغبت 


پید| می‌نمایند». 
ای فاطمه! خدای رژوف برای اینکه علی در دنیا ثروتی ندارد, در عالم 
اخرت بهشت را به وی عطا فر موده است و این نعمت‌ها را برای او اماده 
کرده‌ست. 
اما اينکه می‌گویی: علی دارای شکم بزرگی است. علی دارای علم 
مخصوصی است. خدا او را در میان امّت من گرامی داشته‌ست. اما اینکه 
وت و نو جلو سر علی مو ندارد و چشمانی بزرگ دارد. برای این است که 
خدا او را به صفت حضرت آدم آفریده‌ست. 
غت اینکه دست‌های علی طولانی قو‌باشتت ان است که دشمنان خود و 
دشمنان رسول خدا را به وسیله‌ی آنها به قتل برساند, به وسیله‌ی 
که خدا دین خود را ظاهر می‌نماید «حتثّی اگر مشرکین نیسندند»» به 
وسیله‌ی علیست که خدا فتح و پیروزی به اسلام می‌دهد و مشرکین را 
طبق نزول قران به قتل می‌رساند. 
ستمکاران و پیمان شکنان و فاسقین را که از منافقین باشند به وسیله‌ی 
تأویل قرآن به قتل خواهد رسانید. 
خدا از صلب علی. دو بزرگ جوانان اهل بهشت. که بهشت به وسیله‌ی 
ایشان ژزینت می‌ شود راء خارج می‌نماید. 
ای فاطمه! خدا هیچ پیغمبری را مبعوت ننموده مگر اينکه ذیه و نسل وی 
۳ از صلب او قرار داده ولی نسل مرا از صلب علی قرار داده‌ست. 
علی نبود ذِریه و نسلی برای من نمی‌بود. 

پس از این گفتگوها فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها عرض کرد: 
یا رسول الله! من احدی از اهل زمین را بر علی علیه السلام مقدم نخواهم 
داشت. 
ایکا شش تقو هی لاه فا ال ای ها مامت اش زد 
علیها را برای رن ۳ علی علیه السلام تزویج کرد. 
ابن عباس می‌گوید: 
رو و و نمی‌بود. 
توضیح: «دحداح» کسی را گویند که کوتاه قد. چاق باشد و «اندخ بطنه» 
یعنی شکم او بزرگ است و «کردوس» در هر جای بدن که دو استخوان در 
مفصلی با یکدیگر برخورد کنند را «کردوس» گویند مانند: 
«منکبین» (سر شانه ها) و «رکبتین» 7 زانوها) و «الورکین» (استخوان 
ران‌ها که تسنیهنکاه متصّل می‌شود). 

و «انزع» کسی را گویند که موهای دا پیشانی او ريخته باشد. 
و «السَکِته» محل قرار گرفتن سر, روی گردن را گویند. 
و «مشاشار» مرحوم علامه می‌فرماید: 
من برای این کلمه (مشاشار) در کتب لفت معنایی نیافتم و شاید در اصل 


این گونه بوده «له مشاش کمشاش البعیر» و «مشاش» به سر استخوان‌ها 
که به یکدیگر متطل می‌ شوند گفته می‌ شود و این فقره (مشاشار 
کمشاشیر البعیر) در بعضی نسچه‌ها نیامده ۱ باشد. 
تاش در آنجا که زسول اکرم ی ال هو آیه و َلم می‌فرماید: 
«و فیها فتر» فاء آن را مکسور باید خواند. «فتر» مابین انگشت سابه و 
خوانده‌اند یعنی «قتّر» و در بعضی روایات «قنو» امده, به معنی «عذق» و 
«عذق» به معنی شاخه‌ی خرما و مرد زیرک و معانی مختلفی شده‌ست. 

و «التدلل» به معنی دلالت شده, هدایت شده و «الاسن» به معنی متغیر 
1 ۱ 
سپس مرحوم علامه رحمة الله علیه می‌فرماید: 
و بقیّه‌ی لفات غامض این روایت را در کتاب «الفتن» - أز ز کتاب‌های 
ا هداعا ای لا 
توضیح داده‌ایم. 


[روایت ت شماره] (12 


[لأمالی للضدوق [ این الولید, عّن لصا عر تاش : 
علیه السلام , عَن باه ون کلب ع امن السلام قالّ: ِ 
لد همفث بتژویج قَاطِقة اتة محقد صلی ال ع 

اتجرا آنْ آدکر دک تبیغ وَأن دک | فن هذری نی و تهاری علّی 
دحلث عَلّي سول الله ضلی اه عَلَّه و آله و سَلم فقال: 

با علِی! فلث: ی ال ات 
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-ِ تا ۳ السلام نی 

و - لل ۳ 0 5 ۳ تس 0 وا 0 

محمد مه ۷" بنِ ایی طالب رِصّی منی ض‌ ِ عم 

نم بَعت اللة تبارک و تعالي سحابهة بیضاء فقطرث علیهم من لولیْها و 
ربرجدها و پواقینها و قامتِ الْمَلائْکَهٌ فَتَتَرت من ِ الجَنّة و قرتفلها, هذا 
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2 جات 1 ِ ّ 7 ِ ۳ 
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۳ و را و9 و - ن عم و رح ی مآه | آ] ۵ جه موه و 
چبیب مَحَمّدٍ و فاطِعَة بنتِ محمد, 9عد با علیهما. لا ای مد زوجت 
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ل راجیل الملک: يا رب و ما برکتک فیهما باکتر ممّا رایتا 
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رَوجنک ابتي فاطِقة علی ما رَوجی امن و قذ رضیث لها یقا ری الله 
۶ و بس- - للم ]- درا 0 و ]9- 0 0 
لها قدوتک اهلک فانک احق بهّا منی و لقَذ اخبرني جبرئّیل علیه السلام ان 
تلا 9 | 1ص 1 5 11 و 
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قال ‏ 9 ۳ رخ ۲ 3 ۳ 

لِنْ اللة عزو< ادا اکر ولية 5 احبة اکرمة بما لا عَینْ راثٌ و ل ادن 
سَمعث, فحباها اللهُ لک يا عَلیْ, فقال عَلیٌْ علیه السلام : 
«رٍب آوزغنی ان | شکر ز نعمتک التی آئعمت علوت» (381) فقال رَسول الله 
صلی اللة علیه و اه و سلم: 


[عیون آخبارالضا علیه السلام ] محشد بن علی۲ بن الشاهف عن آحمد بن 
المظفر, عن محقّد بن زکریّا, عن مهدی بن سابق, عن الرُضا علیه السلام , 
عن آبائه: , عن علی علیه السلام مثله. ۲ 

[عیون اخبارالضا علیه السلام ] الدقاق, عن ابن زکریّا القطان, عن ابن 
حبیب. عن احمد بن الحارث. عن ابی معاوبة, عن الاعمش. عن الطادق 
علیه السلام زغن آنانه: عن علی, علیه الستلام.مثله. 

شیخ صدوق در کتاب امالی (382) با چند واسطه از حضرت علی بن 
ابیطالب علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

من تصمیم گرفتم که با حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محقد 
صلی اللةْ عَلیّه و آله و سلم ازدواج مي‌نمايم ولی جرآت نمی‌کردم اين 
مطلب را با رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سلم در میان بگذارم. 


این آرزو شب و روز در سینه‌ی من بود تا اینکه بالاخره به حضور پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سَلم مشرّف شدم. ان حضرت به من فرمود: 

یا علی! عرض کردم: 

بله یا رسول الله! 

فرمود: 

تصمیم ازدواج داری؟ 


رسول خدا بهتر می‌داند. پیفمبر خداء, این منظور را داشت که بعضی از 
زنان قریش را برایم بگیرد. ولی من این خوف را داشتم که مبادا فاطمه از 
دستم برود. 

از شدّت فرح و خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم. به حضور آن حضرت 
مشرزف شدم, دیدم ان برگزیده‌ی خدا| به قدری مسرور و خوشحال است 
که هیچ روزی نبود, در آن موقع آن حضرت در حجره‌ی ام سلمه بود. 

وقتی نظر مبارک آن حضرت به من افتاد صورت مبارکش می‌درخشید, به 
قدری مسرور و خندان بود که نظر من به سفیدی و درخشندگی 
دندان‌هایش آفتاد. , 

رتعول, دا خلی اله ع له و هو یف 

با علیا مدیم باد وراه زیرا خدا امه اندوهی که من تارف ازدواخ 
تو دارم برطرف کرد. 

عرض کردم: 

چگونه یا رسول الله؟ 

فرمود: 1 0 ‌ِ ت‌ 
جبرئیل نزد من آمد و سُتبّل و قَرّثْفْل (383) بهشتی به من داد من آنها را 
گرفتم و بوئیدم, به جبرئیل گفتم: 

این سنبل و قرتفل برای چیست؟ 


خدای توانا به ملاتک و ساکنین بهشت دستور داده که بهشت را با درخت و 
میوه و قصرهای ان را زینت نمایند. باٍ بهشت را مامور کرد تا انواع و 
اقسام عطر و بوی خوش را در بهشت منتشر نماید. 

حورالعین بهشتی را دستور داده که سوره‌ی طه و طواسین (384) و یس و 
حمعسق را تلاوت کنند سپس منادی از زیر عرش ندا داد: 

آگاه باشید که امروز روز ولیمه و عروسی علی بن ابیطالب علیه السلام 
است. من شما را شاهد می‌گیرم که فاطمه‌ی زهراء دختر محمّد را برای 
علی بن ابیطالب به رضایت خود تزویج نمودم. 

انگاه خدای روف ابر سفیدی را فرستاد تا لوْلوّ و زبرجد و یاقوت بر سر 


ایشان نثار کرد سپس ملائک برخاستند و از سنبل و قرنفل بهشت نثار 
نمودند که این سنبل و قرنفل از انها می‌باشد. 

پس از این جریان خدا مَلکی را که نامش راحیل است و در میان ملائکه 
خطیبی بلیغ‌تر از او بیست ماه ینت داد که خطبه بخواند. راحیل خطبه‌ای 
خواند که. اهل. ایتتهان: .و زمین نظی ان زا نسنده مدته .نهد ضادی؛ در 
بهشت نذا کر ده 

ای ملائکه و ساکنین بهشت من! ازدواج علی بن ابیطالب علیه السلام را 
ای ار تم سر که امن هت اسان 
تبرزیک. کفته‌امر احاه باشنید که-من بعد از پیامبرآان فخیوب‌ترین زنان‌ترا برای 
محبوب‌ترین مردان تزویج نمودم. 

زا یا مایت 

پروردگار|! علاوه بر این برکتی که ما می‌بينيم در بهشت به ایشان داده‌ای, 
چه برکتی به آنها عطا خواهی کرد؟ 

خدای روف فرمود: , 
برکت بیشتری که به ایشان می‌دهم این است که با محبت من زندگی 
خواهند کرد و ایشان را برای خلق خود حجت قرار داده‌ام, به عژت و جلالم 
قسم, من مخلوقی از ایشان به وجود می‌آوزم و نسلی از ایشان ایجاد 
می‌کنم که خزانه داران زمین و معدن علم و طرفداران دین می‌باشند. بعد 
ارساوا نس ان راخ ما 

مژده باد تو را يا علی! زیرا خدا تو را به قدری گرامی داشته که احدی را 
نداشته‌ست. 

یا علی! من دخترم فاطمه را برای تو تزویج نمودم همان طور که خدای 
رحمان و رحیم تزویج نموده‌ست. 

من به ان چیزی برای زهراء راضی شده‌آم که خدا راضی شده است:, 
اکنون این زن تو است که در اختیار تو می‌باشد, تو از من به وی احق و 
سزاوارتری. 7 
جبرئیل به من خبر داده که بهشت به شما دو نفر مشتاق است., اکر خدای 
توانا مقذر ننموده بود که فرزندانی از شما به وجود بيایند که بر خلق 
حجّت باشند, دعای بهشت و بهشتیان را در حق شما مستجاب می‌کرد و 
شما را زودتر داخل بهشت می‌کرد. 

یا علی! تو بهترین برادر و بهترین داماد و بهترین همدم منی. 

یا علی! برای تو همین بس, که خدا از تو راضیست. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید به رسول خدا عرض کردم: 

ان ۵ 0 
ملائکه را برای ازدواج من شاهد بگیرد؟ پیغمبر اکرم ضلی اللهٌ عَلیّه و آله و 
سَلّم فرمود: 


خدای روف هر گاه ولیث و ۳ خود را کزافت بدارد به گونه‌ای گرامی 
می‌دارد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده باشد و خدا این مقام را به تو 
عطا فرموده‌ست. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«پروردگارا! بو من توفیق بده که در برابر نعمت تو شکرگزار باشم». 
تیعصیر خدا صلی اللة غلبم و آله الم فرهود: 

1 
مین . 

در عبوز آخبار القاضا علیه الشاام تخل زر ضقحهی 222 سته کید ار 
محمّد بن علی با چند واسطه از امام رضا علیه السلام و آن حضرت از 
پدران بزر گوارش: از حضرت امیرالمومنین علیه السلام و در همان جلد 
صفحه‌ی 225 با سند خود از دقاق با چند واسطه از امام صادق علیه 
السلام و آن حضرت از پدران بزر گوارش: از حضرت امیرالمومنین عفن 
علیه السلام همانند این حدیث را نقل کرده‌اند. 


[روایت شماره] (13) 


[تفسیر فرات بن ابراهیم ]عْفَبهُ بُنْ مُکرّم الب عن مُحمّد بن علی پن 
مرو عَن عَقرو بن عبدالله بُنِ هاژون الط سی» عن احمد بن عبدالله 
۱ لشیباییت غَن مُحقّد بن جققر بن مُحَمّد بن عَلی بُن الْخَسَیّن عَنْ آبیم عَن 
[ یات عَنْ علی مس وی له و فی آخره. قایَمَا حباک اللهة فی الجَتّة 


و یا حَیرّ النّاصرین. 
ات بن ابراهیم (386) این روایت را با اندک اختلافی که در 


يا رب العالمین و يا خیر الثاصرین» آمده را نقل کرده‌ست. 


ِ 


[روایت شماره] (14) 


[قرب الاسناد ] ان طرٍيف. عن ان غْلوان عن جققرٍ. عَن آییه علیه السلام 
قال: 

گان فتراش عَلمٌ و قَاطِمة چین دحَّث عَلیّه ِقابْ کیش لا آرادا آن یتاما 
عَلیّه قلباه فتامَا کین صو فه, 

قال: 

و کاتت وسَادتهما ۳ حشْغ‌ها لیف. 

قال: 

و کان صدافها دوعاً من خدید. 

در کتاب قرب الاسناد (387) با دو واسطه از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ق 30 که كِ 

موقعی که فاطمه‌ی اطهر با حضرت علی بن ابیطالب علیهما السلام 
ازدواج نمود فرش ایشان ی پوست گوسفند بود, هر گاه می‌خواستند روی 
آن اه را ری کرداندنه وی شید آن:می‌گ رات سای ان 
از پوستی بود که آن را از لیف خرما پر کرده بود, مهریه‌ی فاطمه‌ی اطهر 
سلام الله علیها یک زره اهنی بود. 


[روایت شماره] (15) 


الأمالی للشیخ الطوسی ] أُوعمری عَن این عُفدة عَن فحقّد بن أحْمَد بن 
الحسَنِ» عَنْ مَوسَی بن ابراهیم المَرُوَزِی. عَن موسی تن جغفر علیهها 
السلام. عَنْ آییه علیه السلام , عَن جذه علیه السلام , عَن جایر بن 


06 


حِ 


لق رقع رو ال یله له اه و سم فطع من لب نآ 


‌ِ 


۳ [ 7 ۳ جث عَلا و 10 ال عروحل روج ۹ شید ك عند سدرة 


ی قابتدر الخْور الَعينْ قالط هن 
قن بار قاطعه شلام الله علها نت مخفه 


۲ 
پا ِ 


۱ 


۳2 
جح ۲۰ 


۱ 
۱۱ 


"۳ ۳۹ للا > 4 _ جتل ‌ِ شش و وس 
ما کانث له الرقاف أتی ی طيقة و قال 
لِفَلْطِمَة: اژکبی و اهر سلمان ان یقودها و الثبیلٌ صلی اللةٌ عَلیْوٍ و اله و 

ِ ِِ‌ِ 7 ن 1 
سم تسوفوا. تا عومی عصی الطریی ار جع اب ضلی اه علی و 
1 ۳9 وج بجر هر مم م 0 50 ۰ أ- . ِ ۱ 
ایه و سلم وَجْية قادا هو یجَبرئیل فی, سبعين الفا و میکائیل فی سبعین الفا 
فقال النبیٌْ ضلی اللةٌ عَلیه و اله و سَلم: , ۲ 

1 7۳ 3 اس و " ِ ۳ ت_ ِ ۹ - 
ما أْتطکم [لی الازْض؟ قالواز جلتا رف قاطمة ای علب چن آپی طالب 
ِ رز مهار ۶ ۳۳ ِ_ ۶ ِ 5 ]۶۱ ۳۹ 2 1 
7 پر محمّد صلی اللهٌ علیه و 


با و التقطظه مغ ال [ ]| و صوت الساخط و فی: یخن النسخ 
وحية بالحاء المهملة و الیاء المنثاة و الوحی الکلام الخفيت. 

شیخ در کتاب امالی (388) با چند واسطه از حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام از پدران بزرگوارش: از جابر بن عبدالله انصاری روایت 
ی ۳ 

هنگامی که رتفا ضای انب اد سَلم فاطمه‌ی زهراء سلام 
الله علیها را برای حضرت علی علیه السلام تزویج نمود گروهی از قریش 
نزد پیغمبر خدا آمدند و گفتتد؛ 

تو فاطمه را با مهریه‌ی اندکی برای علی تزویج کردی! 

آن حضرت فرمود: ٍ 

من فاطمه را برای علی تزویح ننمودم, بلکه ان شبی که خدا مرا معراج 
برد نزد سدرة المنتهی ازدواج فاطمه را انجام داد و به سدرة المنتهی 
فرمود: 

آنچه را که در و گوهر و مرجان داری, برای فاطمه‌ی زهراء نثار کن؛ آنگاه 
حوریان بهشتی سبقت گرفتند و آنها را جمع نمودند و فخر کردند و گفتند: 


اینها از : نثارهای فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها می‌باشند. 

هنگامی_ که شب عروسی فاطموی زهراء سلام الله علیها فرا رسید پیغمبر 
اتضصلی اه که المع شام اسیر که را او ی ده من آن 
افکند و به فاطمه فرمود: 

سوار شو! آنگاه به سلمان دستور داد تا مهار آن را بکشد و خود آن حضرت 
آن, استر را می‌رانید, در بین راه بود که رسول خدا صَلی ال عَلیْهِ و آله و 
سّلم صدایی شنید, ناگاه دید جبرئیل و میکائیل هر کدام با هفتاد هزار ملک 
آمده‌اند, پیامبر خدا به ایشان فرمود: 

برای چه به زمین آخفه اد 

گفتند: 

ما آمده‌ايم فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را برای علی بن ابیطالب علیه 
السلام ببریم. سپس جبرئیل و میکائیل و رسول خدا تکبیر گفتند: 

از آن موقع به بعد بود که در عروسی‌ها تکبیر می‌گفتند. ۲ 
بیان: «الوجبة» صدای افتادن با شذت و يا صدای سقوط کردن را گویند. 
مرحوم علامه_می‌فرماید و در بعضی از نسخه‌های این روایت به جای «اذ 
سهع النبی صلی ال عَلَیْهٍ و آله و سَلّم وجبة» آفنده: اشتت : «ادشمع النتی 
ضَلی ال عَلیْه و آله و سَلم وحیة» یعنی ناگاه پیامبر صدای وحی را شنید و 
وعی را ایشان این گونه معنی می‌کند: 

وحی سخن مخفی را گویند. 


[روایت شماره] (16) 


[عیون آخبارالْضا علیه السلام ] شتا التميمن غن الرضا غلنه السلام., 
عَن آبائه: قال : ۳ 

قالّ الییهٌ صلی اللَهْ له و اه و 

ما رَوحْث قَاطعَة الا با( بتژویجها. 

۳ کتاب ۳ اخبار الرٍضا (389) علیه السلام از پیغمبر اکرم صلّی ال 
یه و له و سَلم روایت می‌کند که فرمود: 

من فاطمه را تزویج نکردم مگر بعد از اينکه خدا به من دستور داد. 


[روایت شماره] (17) 


[عیون آخبارالٍضا علیه السلام ] بالأسانید الَلائَة عن الٍضا علیه السلام , 
عن آبائه: قال: 

قال سول اللّه صلّی ال یه و آله و سَلم: 

آتانی مَلک ققالْ: ِ 

یا مُحَمَذُ ان له ثرا عَلیِکَ السَلام و بقول لک: قذ روَجث قاطمة من عَلی 
قروگها من و قدٌ مر سَجَرة طوبی ‏ ن تخْمل الحرّ و الْافوت و المَرْجَانَ و 
ان ال السهاء قذ فرخو لک و سول ملها ولدان سیدا شَباب أَهْلِ الْجَتَة 
و بهما یریم هل اه قابْشو با مُحَقَذ قاک حنر الاقلین و الأجرین. 
[صحيفة الْضا علیه السلام ] عنه مثله. ۳ 

نز در همان کناب (1390 ار زنل خدا خلی 2۱۱ عاوع آله شام رونت 
می‌کند که فرمود: 

فلکی ات هت فده کف 

یا محمّد! خدا تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

چون من فاطمه را برای علی تزویج نمودم تو نیز این عمل را انجام بده, 
من به درخت طوبی دستور داده‌ام در و یاقوت و مرجان را اماده نماید, 
اهل آننتمانْ برای این ازدواج مسرور و خوشحال شدند, به زودی دو فرزند 
از او به وجود می‌آید که بز رگ جوانان اهل بهشت خواهند بود و اهل بهشت 
به وسیله‌ی ایشان زینت داده می‌شوند. يا محمد مژده باد تو را که بهترین 
اوّلين و اخرین خواهی بود. ۱ 

در صحيفة الژضا علیه السلام صفحه‌ی 64 مثل این حدیث امده‌ست. 


[روایت شماره] (18) 


3 90 
[الامالی للشیع الطوسی ] الما رگن الچقايية, َنْ علیٌ بنِ احمَد العجلی, 
عن عباد بن یَعَفقوت, عَن عیسی بُن عبدالله العلوی؛ عَن آبیه, عَن آبیه, عَن 


3 9 
ین آخی يا ام ايمن؟ 
قالت: 
من آخوکگ؟ 
قال: 
عْلی قالث: 3 
با سول اه تَرَوَجْة اتتک و فُو آخوک. 


قال: , ۳ 3 [۳۳ 
تعم, آما والله با أمٌ یمن لَقَ روثها کقواً شریفاً وجیهاً فی الظْلیا و لأخرة و 
من المَقَرّیینَ 

تفر کاب افالین ( 91 اند واسطه از حضریت.علی بن اتظالی علد 
الشلام روانتت مف کند. که فرمود؛ 

وک سس ای ای )و اه مها انیت قرو 

برادرم کجا است؟ 


‌ِ 
أُ 


برادرت کیست ؟ 

فرمود: 

علی. 

گفت : 

یا رسول الله! تو دختر خود را برای علی تزویج نموده‌ای باز هم به او 
نی اوایون برادرم؟ 

فرمود: 

اری, ای ام ایمن ! به خدا| قسم که من دخترم را به همسری داده‌ام که در 
دنیا شریف و بسیار در دنیا و اخرت ابرومند و از مقژبین خواهد بود. 


[روایت شماره] (19) 


۳ 9 ِِ ِ ِ 
آالمالن للشیة الطوسی ] القفه نف شاخ اروت عق خعتد گن 
وهبان. عَن علی بن خیش غن العباس بن محَمّد بن ال< سین عن آبیه, عَنْ 
2 ی کی ار و هم مه ِ ۳ 1 

کن ۱ 2 1 بن آیی 1 ره عَنْ اسخاق بن عمار و ایی بصیر غّن 


1 ال تتارک و تقالی 0 الختیاء ۳ لها گ 
مرها لح و الا تخل آغداءها الناز خِل اولیاءها الْحتَة 

ص42 بقَه الکْبْرٍی و علی مغرقنها ارت لفرون الأولی. 
دز همان کتاب (392) با چند واسطه از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت خق کنا که فرمود: 
خدای روف یک چهارم از دنیا را مهریه‌ی فاطمه سلام الله علیها قرار داد. 
بنابراین یک چهارم دنیا مال فاطمه سلام الله علیها می‌باشد, نیز بهشت و 
دوزخ را مهریه‌ی حضرت زهراء سلام الله علیها قرار داده‌ست. 
حضرت زهراء سلام الله علیها دشمنان خویش را در دوزخ و دوستان خود 
را در بهشت داخل می‌نماید. 
فاطمه, صدذیقه‌ی کبراست و قرن‌های گذشته نسبت به وی معرفت 
داشتند. 


[روایت شماره] (20) 


[ قرب الاسناد ] ِمُحَمَد رون کی قال: 

۳ روج وج سول اللّه صلّی ال عَلبّه و آله 
چ سَلم عَلاً قاطِمة علیهما السلام علي دزع له مَطماّة تشوی تلائین ررقم 
اقولٌ: سیأتی فی تژویج ایی جفقر النانی, علیه السلام نَ فال زٍ ۱ 

ان مُحَتّد بن عَلی بن مُوسی, َعَطتْ ام القصْل بنئت غندالله المامون »5 
بل لها من السّداق مر ز جَنه قاطعه و قو حقسن مائه دزهم جتا. 

در کتاب قرب الاسناد (393) با دو واسطه از حضرت صادق آل محشد 
روایت می‌کند که فرمود: 

اسرک ‏ سا و الم ام ما آک غای ون مهو بت 
یک زره که مساوی با سی درهم بود. 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: ۳ 

به زودی در باب روایات ازدواج امام جواد علیه السلام می‌اید که 
می‌فرماید: ۲ 

همانا محمّد بن علیْ بن موسی: به ازدواج دراورد. ام الفضل دختر عبدالله 
مامون را و صداق او را همان مهریه‌ی جده‌ی خود فاطمه سلام الله علیها 
را قرار داد و آن پانصد درهم ید (نیکو) بود. 


ن 


*م 


[روایت شماره] (21) 


[الخراتج و الچرائح,] ژوی آنَهْ ما کان وف زقاف قَاطقة سلام الله علیها 
سل له ی وله و یه قاچ : 
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هذو هدب من الْتَة لیم و اعطی علبا نضفا 5 فاطمه تفا 

در کتاب خرانج (394) می‌نکارد: 

هنگامی - که وقت عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها فرا رسید پیفمبر 

اکرم صَلی الَةْ عَلیّهِ و آله ایس ار خرضا ی وا که ان را 

ی 

مردم را برای ولیمه‌ی حضرت فاطمه دعوت کن. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ضو کید 

من نزدم مردم آمدم و گفتم: 

بیاپید و از ولیمه‌ی عروسی استفاده نمائید. وقتی مردم آمدند رسول خدا 

صای الا عانم ۵ هه ام فرموده 

دم یو دق تعر بر سر وه حاضر شویی سامیر آکرم خی الاه له وال 

5 شام ار اه دا به آنان داد, روغن و خرما هم به ایشان عطا کرد. 

غذا همچنان برکت می‌کرد. 

هنگامی که غذای مردها را داد, متوجّه غذا شد و آب دهان خود را بر آن زد 
و از خدا خواست که به آن برکت دهد از آن غذا برای زنانش فرستاد و 


فرمود بخورید. 

سیر ختا تیالو اتمه الق سم کاشهای وا شته تدای 
غذا در میان آن ریخت و به من فرمود: 

این غذا| برای تو و زوجه‌ات می‌باشد. 

آنگام خبر تیل با پا گروهی از ملائکه نازلي شدند و هدیه‌ای آوردند. 

شتقول خدا صلی الله عایه و الم مره ام ساعه فرخود: 

این ظرف را لر ارات کن مهد ی مشود 

باطلی! نصف این اب ,را باشام. سیس به فاطمه فرمود: 

تو نیز مقداری از این آب را بیاشام. , 

اک ام ها لاله ای شوم اتف ای شرفت یه 
صورت و گلوي فاطمه سلام الله علیها پاشید. 

زشجولدد احلی الا عله واله هام بش از انتسخریان سنوی زان کید 
و مقداری نان قندی و موز و کشمش در میان آن بود, فرمود: 

اینها هدیه‌ ی جبرئیل است, سیس یک گلابی راء دو قسمت نمود, یک 
فته ان را هلت لیم اسلا و فشمته دراه فاظمو ی رها 
تطام الله ما عطا کدی ری 

این هدیه‌ایست از بهشت. 


[روایت شماره] (22) 


[المناقب لابن شهرآشوب ] ابْنْ عَبّاس و ا۲ 7 0 ۱ 
و ام سَلمء و السدي و اب سیرین و لباق علیه السلام فی قوَله تعالی «و 


هو الذی حلَق من الماء شرا فَجعلة تبتباً و صقرآ» (395) قالوا: هو مُحمَة 
ح‌ سٌ ی ِ ِ و 1 ۰ | ۶ 2 1 0 

و علیْ و الحسَنْ و الحسَینْ: «و کان زبک قدیرا» القَایْمُ في اخر الزمان لانة 

تَجْتمغ تسب و سَبّث فی السَحابة و الَْراِبةٍ الا له قلأجل دک استحو 


9 ۶ ای ند 
تعفسیر ببی» 
قال اب ور لت قن النی و غلی وج فاطقءة و هه ای عم و نع 

بن سیرین: نژلت فی اللبی و علی زوج فاطمة و هو ابن عمه و زو 


شوه فکان سا و صقر 
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2 رم روج فی جَماعة ار 
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قال: 

ما عندٍی سی ۶ 

قال: تب ۳ 

فان درغک الخطية و فی رواية غیره أنْةٌ قال 
۰ 


ِ ۳ ِ ۰« ۳ "۳ ِ 
ريخي آلخطیب و البلاذری و لیَة آیی ثعیم و زباتة العْکتری: سُفیان لور 
2 ۳ م2 عرص 2 ۵« 2 و و 2-۱۱ 
عن الاعهش. عن النوّری» ع عَلقمة کن آبن مسْعود قال: " 


1 9 مد 3 "۳ ۳ ۳ ۳ رک 
لمّا اراد اللة تعالی اأنْ املکک [يملكي ] بعلی امّر اللة تعالی جَبرئیل فقام 
کی ۸0 رش[ ی 2 تج - 
فی السماء الرّايعة قحَف المَلائْعة صَفوفا نم حَطتبٍ علیهمْ فروجی من 
ح ن‌ 0 م ]< ۳ ِ ۳ ‌ِ 7 ح‌ِ ت + 0 ی 
لی, نم امر ال سُبحَاتَه شجر الجتان فحملت الخلی و الخلل, تم آمرها 
ی ِ 0 ۶ 0 ۳3 ن‌ ۰ 0۶ 2ب - 
نه علي الملايِكکة. فهَن احَذ منهم ومَیْذ شینا اکتر ممّا اخَذ غَیره افتخر به 
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و روی ابْنْ بَطِة في الاباتة أته حَطهاً عنذال من قَلَم بُجبَه و فی روایة عَبره 
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ققال لیم صلی اللة عَلیه و آله و سَلم: 
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کِ« 


یحْفّی علیک خالی ان لی فقرسا و بغلا و سَیّفا و دزعا. فقَال: 
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لشمل ی ال لنسل, قُلْنْ: و ما اسْمّک؟ 
نم لین سَألث ال هذه الیشارة و جَبْرئیل عون 


علیه السلام حَطتِ قَاطِمَة سس الله علیها قََالَ 
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۳ - نّ 
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اشرافیل و النایْر عزرائیل و السهُود مَلائْكة السماواتِ و الارضين ی 
آلی شجرة طوبی آن ای ما عَليّي, قتترت الط ایض و الیافوت اأعْمََ 
الرَبرَجَدٌ الاحضَر و اللوَلو الْطت, فبادرن الحورٌ العین یلتَقطن و بهدین 
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همّنی (396) من تژویجک. 


۱ / 1 22 2 بر لو ت 2 قال: 
قدٌ جاء فی بعض الکتّب حطت اجب فی ابیت لمَعْمُور فی جَمع من 
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0 0 ۷ ا بط مت الوامب زد مخت 7 الحاد 2 ۰ 
من الَفْشرکین و تعالی بقظعته عَن فک المْلجدین نم قال بَغد کلام احْتارَ 
۰ لْجَبَارُ صَفَوَة کمه ,و عبد عَظمیّه لأمَبّه سَيدة النساء بلتِ خیر آلثبیین 
و سَیّدٍالمْرَسَلین و |مام الَتفين قوصل حَبلَةٌ حبّل رَجُل ین اقلم و صاجید. 
لفق عون الفتادر الی. کلعته* علیت الوصول ماه لول 
الرسٌول. ۲ 
و وت أنْ جرئیل روي عرء له تقالی عقیبها قولة ۶ عروخل : الکقد زدانی 
الْعظَمَه کیرِیانی و الحَلْقْ هم قیبدی و ای روم و امتت و 1۶ 
صفوتی, اسهدُوا ملایُکتي. ۳ ۳ 
کان بت ردیح آمیر اله شم فاطفه هم السلاش فی. السفاع الی 


۱ص ۱۶ 


تژویجهما فی فی لارض آرتعین تقما 28 ها سول اللّه ی ال عبه و آله و 
سل ین علی ال بوم من دی الجفه و زوج له کان بوم الشادس و 

آبن شهر آشوب در کتات مناقب (398) با چند واسطهِ از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام روایت می‌کند که راجع به معنای آیه‌ی 54 سوره‌ی 
اس اس ی وه ار اس 
قرار داد» فرمود: 

منظور از این افراد. حضرت محقد و علی و حسن و حسین: 
قائم[] در آخرالژمان است. زیرا| در میان صحابه نسب و سبب و قرابت 

خفع. تنند افکر برای آن حضرت: بدین جهت است که میراث به وسیله‌ی 
نسب و سبب به افراد می‌رسد. 

با برروایشی» منظور از کلعفی: تشر کفندر آنن آبو‌ی: شرفه ازست حضرت 
ول نله عل اه الم تلم موه ار سفت ‏ عشرت: فاطیه 
سا الا او یر از اه حربتا. علن: خلیه. النسلام 
می‌باشد. 

در تفسیر ثعلبی از ابن سیرین نقل کرده که گفت: 

ای آنصرایتی 54 از سفرمی فرعان) یمه سا مشتضلی الله عایع از 
سّلم و حضرت علی علیه السلام , همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها 
(که پسر عموی پیامبر و شوهر دختر اوست) نازل شد. (پس منظور از) 
«نسبا» و «صهرا» در این ایه, حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام 
است. (و نسبا به معنی قوم و خویش نسبیست و صهرا به معنی داماد 
است). 

و ابن حجّاج گفته: اوست داماد مصطفی و وصیث او در روز غدیر و کعب بن 
زهیر گفته (حضرت علی علیه السلام ) داماد پیامبر و بهتر از همه‌ی مردم 
ست. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: 

خداوند تعالی وحی فرستاد به رسول اکرم صَلّی ال هو آله و تلم که 
به فاظمه فلا الله علها بجع تافرماتی علن را فکنههانا اکر اوتغضت 
کند من به غضب او غضب می‌کنم. 

(وقتی عّه ای) پيامبر اکرم صَلّی ال له و له و َلم را در مورد حضرت 
فاطمه سلام الله علیها ملامت کردند. رسول خدا ضصلی ال علیْهِ و آله و 
سَلّم در جواب فرمود: 

اکر خداهند لین بن. اتیظالب علیه السلام. الق تفرمودم خی فا 
برای فاطمه سلام الله علیها نبود. 

و در خبر ديگري آمده: 

نار اگم ی لاه قاس الف ای رقظایه آفم امه غای غانه 


۲ 


السلام ) فرمود: 
اگر تو نبودی هرگز کُفو و همتایی برای فاطمه در روی زمین یافت 
نمی شد. 
مفصل از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که قرمود: 
اگر خداوند متعال حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را خلق نکرده 
بود برای فاطمه سلام اللع لها نی رو زمین از خلقت آدم (تا انقراض 
عالم) همتابی وجود نداشت. 7 ۳ 
و عده‌ای گفته‌اند (شاید متظور سی‌ها بانشتد) * پیامیر اکرمق ضلی الله علبه 
و آلیه و سَلّم دو دختر خود را به ازدواج شیخین (ابوبکر و عمر) و عثمان 
درآورد, (و اين مطلب را دلبل بر فضیلت آنها می‌دانند) اقا ما در جواب 
انان هی خوییم 
ازدواح (با دختران رسول الله لاه له و سلّم) دیل بر فضیلت 
, بلکه ملاک ازدواج اظهار شهادتین است. (یعنی هر کن ا ار 
شمادتین کید وان مسلچین بر او حلال می‌شوند) سپس پیامبر ضَلی اللهٌ 
عَلَّه و آله و سلم ؛ به ازدواج گروهی درآورد دختران خود (پس از اظهار 
شهادت, آنها) و امّا در مورد اينکه عثمان با یکی از دختران رسول اکرم 
ضَلی اللَةْ عَلبْه و آله و سَلم ازدواج کرده باشد اختلاف بسیار زیاد ,است. (و 
ات دز وود آنده تا همان امین هل الاة علعنو ال مسلم ردو 
دختر خود را به تزویج دو کافر درآورده بود قبل از اسلام و حکم فاطمه مثل 
آنها نمست, زیرا او (حضرت ززهرا یلام الله علیها) متولد اسلام است (یعنی 
پس از بعثت رسول الله صلی اه عَلیه و اله و سَلم متولد شد. نه در 
زمان جاهلیّت) و همچنین آن بزرگوار یکی از اهل کساء می‌باشد که در 
مباهله بود و همچنین آن بانو در سخت‌ترین زمان‌ها (با تنامر ال اد 
َلَیّ و آله و سَلّم) هجرت فرمود و در مورد ایشان آیه‌ی تطهیر نازل شد و 
جبرئیل افتخار می‌کرد که او نیز یکی از اصحاب کساء است و خداوند به 
صدق و درستی آنها شهادت داده و از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این 
است که مادر ائمه: است تا روز قیامت که از بین آن ایْمه: مٍ حسن و 
حسین علیهما السلام می‌باشند که از صلب رسول خدا ضلّی ال یه و 
آله و می‌باشند و ایشان است (حضرت فاطمه سلام الله علیها) سرور 
0 دو جهان و شوهرشان از اصل ایشان می‌باشد (یعنی هر دو از یک 
شجره‌ی طیبه می‌باشند و آن نسل بنی هاشم است) و اجنبی (غریب) 
اما ابوبکر و عمر به واسطه‌ی دختری که به رسول خدا دادند خود را به 
پیامبر نزدیک کردند در حالی که درباره‌ی حضرت علي علیه السلام چنین 
ی و را اه ام ار ای ۶ 
دادن یه آن دی( ایونکی ور ) رشان را به صرت امن ال مین علن 


علیه السلام تزویج نمودند. 
عاقد بین آن دو بزرگوار خداوند متعال است و جبرئیل طرف قبول بود و 
خواننده‌ی خطبه ملکی به نام راحیل بود و شهود این عقد حاملان 0 
الهی بودند و رضوان نا ر کننده بود و طبقٍ نا رردرخت طوبی بود و نثار, دژ 
و یاقوت و مرجان بود و رسول اکرم صلی اللهٌ علیه و اله و سَلم شانه 
کننده‌ی موهای عروس بود و امور حجله به دست اسماء بود و نتیجه‌ی این 
نکاح ائمّه‌ی معصومین: بودند. 
ات تا صریدری سر کافی فضا یلها امه بای لت عایا اب آزسان شین اد 
حسین بن واقد خود نقل کرده که او از ابی بریده و او از پدرش و بلاذری 
دز کتاب تاریه با استاه خود بقل کرده کد ابابکر, قاطمه سلام الله علیها زا 
ان پاسن اکرم خی ال لمع العو سم خواشکار کر رسول جرا 
لیا ای مالک ای خر 
من برای فاطمه در انتظار تقدیر و قضا و قدر هستم. پس عمر خواستگاری 
کر یباهو ی لدع اد تقرام به او نیز فرمود: 
من برای او در انتظا ر قضا و قدر هستم. ِ 
در کتاب مسند احمد حنبل در قسمت فضائل ان کتاب و در کتاب سنن ابی 
داود و ابانة ابن بطة و در تاریخ خطیب و کتاب آبن شاأهین؛ عبيدة بن 
سلیمان که همه‌ی اينها ازابن عباس روا ۳ 
مایت کار ارم هی اه ای واه سرت ای لا 
الله علیها را به عقد حضرت علی علیه السلام درآورد, پیامبر به او فرمود: 
به همسرت چیزی ببخش عرض کرد: 
نزد من چیزی بیست. 
فرمود: 

ره حطمیه‌ات کجاست؟ 
1 
دس سل کرد رات کاست : 
عرض کرد: 
کرد من‌است وا صلیه اه اس هافر 
آنتانه قاظته سای لها بش 
در دو کتاب تاریخ خطیب (بغدادی) و بلاذری و در کتاب حلیه‌ی ابی تعیم و 
ابانة العکبری آمده است: سفیان توری از اعمش روای بت کرده که از ثوری 
تغل کرت ه او اه لقم ام ار این مسععی تقل کر که 
در صبح روز عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها, عم و اندوهی بر 
خطونی,عا رش شور بشن سا مش صای ای علیه آلف :۶ سلم به او فرمود: 
اي فاطمها من تووا به اردواح کشی درآووم کمن دا اقا ی‌شرور خلا نو 
است و در اخرت از صالحین است. ای فاطمه! جون خداوند متعال اراده 


کرد که تو را به ازدواج علی علیه السلام دراورد به جبرئیل امر فرمود تا در 
اسمان چهارم بایستد و به صف کند ملائکه را در صفوفی. پس جبرئیل 
برای .ملانکه خطبه‌ای خواند و ترا به ازدهاح علی غلیه. السلام درآورد: 
پس خداوند سبحان به درختان بهشتی امر کرد تا مزین شوند به حله‌های 
بهشتی و آن درختان از خود لولژ و مرجان بر ملائکه نثار کردند. پس هر 
کدام از آنها یسترین نعداد از نتارها را برداشت در روز قیامت به دیگر 
علانکه افتاد من کو اه نامه و 

تاه لام اللهاسا همه اسان هی کون ات کی کا ی 
کسیست که خطبه‌ی عقد او را جبرئیل خوانده‌ست. ۲ 

متفر اش هرد کاب‌های دام اهاست که را اراد وی 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام و اين عبّاس و اين مسعود و جابر 
بن تالا اتصاری ورام کته راون کارت وا له که مگ 
آنها با الفاظ وه تعابیر مختلف متففا گفته‌انده 

همانا ابایکر و عمر از پیامبر فاطمه را خواستگاری نمودند. امّا در هر بار 
پیامبر جواب رد به انها می‌داد. 

رخف (ختیل) دز کاب فضاتن از فرنده رخایت: کووه کم آبانکر عم از 
پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَیه و للم و سَلم حضرت فاطمه علیه السلام را 
خواس ار سوه سول حداس ی ال عم له مسا ند سا فربود 
او (براي ازدواج) کوچک است. 

۳ 

عبدالرحمن از پیامبر صلی اللّهْ علَیّه و آه و سَلّم حضرت فاطمه سلام الله 
علیها را خواستگاری نمود و آن حضرت جواب ب او را نداد. 

مر رات نکر کار ین ان اه و اشنم اه 

وقتی عبدالحمن جواب رد شنید عرض کرد: ۲ ِ 
من فلان مبلغ را مهر او می‌کنم, پس پیامبر ضَلّی ال عَیْه و آله و سَلّم 
و ات ار را درا سس موی ما وان را 
مت آی فان دای ارس ها هد مفرحان سل مها ان کان 
حضرت جواب او را دادند. 

و چون حضرت علی علیه السلام خواستگاری کرد. عرض کرد: 

ای رسول خدا! شنیده‌ام که فرموده اید هر سب و نسبی منقطع است 
و۱ ۳ 1 
فرمود: 

اما سبب که از جانب خداوند است و اما نسب نیز چیزیست که خداوند 
اسباب آن را فراهم می‌کند. من از آن-خندید یبا میرماتت: ارت ور 
صورت او نگاه کرد و فرمود: ۳ 

ایا چیزی داری تا تو را به ازدواج فاطمه دراورم؟ 


حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 

اه ی ی و 
مخفی نیست, همانا اسبی دارم و قاطری و شمشیری و زرهی. پس 
۲ 

وروت شده کم:شلمان شرفت امیرالمومنین: .علین علیه. الشتلام. امد 
عرض کرد: 

تلا ی ی ام نوات ونیی وی ان حضرت: 
خدفت با شین اخرق صلی اللت که وال وسام نش حصرت فومود 

ای علی! بشارت باد بر تو که همانا خداوند او را به تزویج تلو در آو زد ون 
آسمان, قبل از آنکه من شما را به ازدواح یکدیگر درآوردم در زمین و 
فرشته‌ای نزد من آمد و عرض کرد: 

ای محفّد! بشارت بده بم اجتماع جمع آنان و طهارت نسل آنها, رسول خدا 
صَلی اللة عَلیّه ع اله و سلم می‌فرماید به آن فرشته گفتم: 

نام تو چیست؟ 

عرض کرد: 

نسطائیل و من یکی از موکلین ستون‌های عرش الهی می‌باشم. از خدا 
خواستم افتخار رساندن این بشارت را به من عنایت فرماید و جبرئیل نیز 
از پشت سر من می‌اید. 

ابوبریده از پدرش نقل کرد که حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه 
سیلام الله علیها را از رسول الله خواستگاری نمود, تقه تتافین اکمق ای 
اللةٌ عَلَیّه و آیه و سَلّم فرمود: 

خوش آمدی: خانه, خانه‌ی توست. یس شخصی به حضرت لو علیه 
السلام عرض کرد: 

کقایت ی وی راز ول دا سای الا امه ال ینکن ارآ 
دو مورد. 

اوّل اينکه به تو اصل خود (دخترش) را عطا فرمود و دوم اینکه به تو مرحبا 
و خوش آمد گفت. 

ابن بطه و ابن موْدن و سمعانی همگی در کتاب هایشان از ابن عبّاس و 
انس نن مالک روایت کرده‌اند که آنها گفتند؛ ۳ 
۱ 
علی علیه السلام آمد. بش رتسول دا خلت الا عایه کال شاه به 
فرمود: ۳ 

ای علی به چه منظور نزد ما امدی؟ 

عرض کرد: 

خدمت شما رسیدیم تا به شما سلامی عرض کنم. پناشین خلی لاف ما 


۱ 


اه و سَلم فرمود: ۱ 

این جبرئیل است که به من خبر می‌دهد که همانا خداوند عژوجل به ازدواج 
تو دراورد فاطمه سلام الله علیها را و شاهد این و ها ۳ 
4 | کت ند آن کیان هار 
ملائکه در و یاقوت؛ پس درخت طوبی بر آنان دز و یاقوت نثار نمود؛, پس 
خورالهی‌ها در برداشی ان و تافوت‌ها بیسی. کرتتد و آنها را در 
طبق‌هایی از دز و یاقوت ات تسا و آنها اين دژ و یاقوت را تا روز 
قیامت به یکدیگر هدیه می‌دهند و در هنگام هدبه دادن به یکدیگر می‌گویند: 
این تحفه‌ایست از خیر النساء. 

و در روایت ت بطه که از عبدالله رواء بت کر دم یش هر کفام از آنان هو آن رفن 
بیشتر از همراهان خود در و یاقوت جمع کرده و یا در و یاقوت 
ارزشمندتری جمع کرده باشد تا روز قیامت بر دیگران افتخار می‌کند. 

ابن مردویه در کتاب خود و با اسناد خود از علقمه نقل کرد که گفت: 
زمانی که علی علیه السلام با فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد درختان 
بهشت بر ملائکه ذرافشانی نمودند. 

عبدالژزاق اسیاد خود را به ام ايیمن می‌رساند که او در روایتی طولانی از 
ماففر اکرض‌های الق کل و له وهام تعل کرد که فرخود 

خر مه سکاف ی اسان مدا علی و فاطم. تا ات را 
مه کر هس تا دوهی عقی ار ضرف کی اه انس مه ما نی 
از طرف من بود. ۱ 

و در حدیت خباب بن الارت امده است: همان خداوند به جبرئیل وحی 
فرستاد: 

تزویج کن نور را از برای نور و در آن مراسم «ولی» خداوند بود و خطیب 
«جبرئیل» و منادی «میکائیل» و دعوت کننده «اسرافیل» و نار کننده 
«عزرائیل» و شاهدان این عقد ملائکه‌ی آسمان‌ها و زمین‌ها بودند. سپس 
خداوند وحی فرستاد به درخت طوبی که نثار کن آنچه داری, پس درخت 
طوبی نتثار کرد دز سفید ور یاقوت قرمز و زبرجد سبز و لوْلوْ تازه, پس 
حورالعین از یکدیگر سبقت گرفتند برای جمع کردن این سنگ‌ها و جواهرات 
6 هدن همم دهتدتعصضی: از آنها ته. تعصی:د یکره 

حضرت امام صادق علیه السلام ۳ قتریختی اد نکر وانیت نش فا یو" 
زستولن دا صلی: الم عانم 5 تصاج حضرت. علین: غلنه السلام را 
خواست و فرمود: , 

بشارت بده‌ای علی! (و یا می‌توان گفت: 

بشارت باد بر تو ای علی! ) همانا خداوند کفایت کرد مرا به آنچه بر 
عهده‌ی من بود در امر ازدواج تو 

۱ ۱ ۱ ۱۳ ت کرده که قبلاً آن را 


آوردیم ذکر کرده و سپس می‌گوید: 

و در بعضی کتب امده است که «راحیل» در بیت المعمور در جمع اهل 
آسمان‌های هفت گانه خطبه‌ی عقد امیرالمومنین علی و حضرت فاطمه را 
خواند و این گونه خطبه را خواند: 

«حمد و ستایش مخصوص ان اوّلیست که قبل از هر اوّلی اوست و 
باقیست بعد از فناء همه‌ی عالمیان, حمد می‌کنیم او را از اين جهت که ما 
را از فرشتگان روحانیون قرار داد و به خداوندی او معترفیم و بر آن 
تک ‌هاییت شسچه ما عطا فرمود شانریمه ایست کم کامان را ار را 
برداشته و عیوب ما را پوشانیده, ما را در اسمان‌ها ساکن نمود و ما را در 
تقدیس و تسبیح خود قرار داد. همان خدایی که رحمتش را گسترده و 
بخشنده‌ی نعمت است.؛ بزرگتر و عظیم‌تر از لجاجت مشرکین است که در 
روی زمین هستند (یعنی شزک انان در مت آ وتا تبرت ندارد) و او برتر 
است به عظمت خویش از دروغ و افتراء ملحدین». پس بعد از این حمد و 
فا را او امه او 

خداوند جبار اختیار کرد برگزیده‌ی کرّم خود و بنده‌ی عظمت خود را برای 
کنیز خود. سرور زنان. دختر بهترین پیامبران و اقا و سرور رسولان و 
پیشوای اهل تقواء پس وصل نمود ریسمان خود را به ریسمان مردی از 
اهل او و دوست و مصاحب او و تصدیق کننده‌ی دعوت او سبفت گیرنده 
برای انجام اوامر او و حضرت علی علیه السلام را برای وصول به چضرت 
فاطمه‌ی بتول سلام الله علیها دختر رسول صَلی ال عَلیْه و اه ة سَلم. 
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«الْحَمَدْلله دای وَالْعظَمَهُ کیریائی, والحلْقْ کلم عبیدی و امائی رمث 
فاظههة ای هن -علی صمونن: اشهدُوا فلانکتی *: 

و فاصله‌ی بین تزویج امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطه 
تاه اه لها نها و ون حول رو در سل خوا خی الا 
عا له ورن حضرت فاطیه ام اللی با ره اررواع حصرت قلی 
علیه الشلام در آورد ور روز اول ذی الحچه و در بعضی روایات آمذه که: این 
ازدواج در روز ششم دی الحجخه بود. 
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ات مَحْمَود بعتیی اللَة عروجل آأنْ أَرَوْج الُور من التور, 

قال: 

من مقن؟ 

فقال: 

قَاطَِة من علر 

قال : 6 , ۱ 
قلّا ولي امک ادا شن کیقله: مفحی ذ سول الٍ, عم وصیْةُ ققال لَة 
سول اللّه صلّی ال عله و آله و سلم ملد کم کیت قدا بن کتک ؟ 
فقال: 

من بل آن بَخلق ال عرَوجل دم لین و عشرین ألْت عام. 


شیحخ صدوق در کتاب معانی ِ با چند واسطه از حضرت موسی 
ین سقفر علیه السل م‌روایت مق کند که فرمود: 

را ۱ ی وتا و تور 
آن حضرت مُشرّف شد که دارای بیس و چهار صورت بود. 

رسول اکرم صَلی اللَةْ عَلَیّه و آلّه و سَلّم به او فرمود: 

ای حبیب من جبرئیل! من تا به حال تو را به این صورت ندیده بودم؟ 


من جبرئیل نیستم, بلکه نام من محمود است. خدا مرا فرستاده که نور را 
برای نور ازدواح نمایم. 

متفر دا هلی الا اوه لد وهای قرو 

چه کسی را برای چه کسی تزویج کنی؟ 

گفت: 

فاطمه سلام الله علیها را برای علی علیه السلام , موقعی که آن ملک 
برگشت دیدند در میان دو کتف او نوشته بود: 

«محتد سول الله لیا وَصیْهةٌ». ۲ 

یر دا ای ار له ام بت وس رود 

چند وقت است که این عبارت در میان دو کتف تو نوشته شده‌ست ؟ 


5 ن‌۰ 
بیست و دو هزار سال قبل از اینکه حضرت آدم آفریده شود. 
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عَلیکم ادخل رَجمعم اللة؟ ففتحث اسماء الباب و کاتا تايْمین تخت کساء 
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نم 
جرا ال عیراء ث خلا بها باشارة الرسول صلّی ال یه و 
و وی شرخبیل باشتاده قَالَ: 

ما کان صَبيحَةٌ غرّس قاطمة جاء الْبینٌ یعس فیه لبِنْ فقال لقَاطِقة: 
اشوبی قدای آبوی وفال لعلی: اشیت فوای این عمی. 

اب ی نیب ر ان ات ۳0۱6 سس رت ارت و تفر 
کلیهها. التنلام به همین ضورت تنقل کروه ها شیر اضوب در زوایتی: دییر 


(به جای 22 هزار سال). پیست و چهار سال آورده. 

عبدالله بن میمون ؟ 

ابوهریره سر ره از ابن زبیر و او از جابر انصاری همان حدیت 
پتخضود را ری اعد ال رام اس کیرندا عفای. هار و 
ابوالموید خطیب این روایت را له ههتن ص ز ۳ اما تفاوت 20 
در روایت ت این راوی به جای اینکه گفته شده آن ملک بیست و چهار صورت 
داشت. در اين روایت آمده آن ملک بیست سر داشت که در هر سری هزار 
زبان داشت و اسم آن ملک «صرصائیل» بود. 

ابوبکر مردویه در فضائل امیرالمومنین با اسناد خود از انس بن مالک و در 
کیان لام ساسا یی با اسا هه ار تسیل کین گام زر 
عمرو بن مژه و او از ابراهیم و او از مسروق و او از ابن مسعود که هر دو 
(یعنی اپی بکر مردویه و سلیمان طبری) با اين دو سند نقل کرده‌اند پیامبر 
اکرم صلی الله عانه و آله د سم فرمون: 

همانا خدامند تعالی,مرا اضر نفهد تا عمیه کنم فاطه را رای .غلی. غلنهها 
التتات 

در کتاب ابن مردویه آمده است: ابن سیرین گفت عبیده نقل کرد که عمر 
تن خطات از حضزت:علی علثه السلام باد کرد و بیس گفت؛ 

اوشتد آفاد رستول :دا صلی الق عایه و اله و سلم: جترتبل پورستول خدا 
صلی الا غلنه و الد و شام باول ند و عر من کرد 

خذاوند اضر می کندبه متا رم کی فاطمه سلام اللف لها رام یعس 
علیه السلام 

این ی ها بف که کشا ا سای ارام 
یه 5 آله و سَلّم فرمود: 

من مامور ی به ازدواج تو از طرف نور (و در روایتی) از طرف آسمان. 
ضجاک گوید 

ار ی ار به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

همان علتین الب عایه السام از کساتی‌فیت که‌ بو اکاهی مره او 
برتری او را از اسلام (که او اوّلین و بهترین مسلمان است) و من از 
خداوند خواستم تو را به ازدواج بهترینِ و محبوب‌ترین آنها نزد خودش 
درآورد و اکنون او تو را از من خواستگاری نموده, چه می‌گویی؟ پس 
1 سکوت نمود. ی 

الله اکند شسیمت فا اف راوس 

و ابن مردویه روایت ۵ کفد که با یراکش حلی ۱ص اه له هی امد 
حضوت :علی اه الا دق 

خطبه‌ای برای خودت بخوان» پس حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 
حمد می‌کنم خدایی را که نزدیک شونده است حمد کننده‌ی او و بلند مرتبه 


می‌شود کسی که از او سوال کند وعده‌ی بهشت داده تقوا پیشه گانش را 
تسا نید به. آ نت محصیت کنند کان رار خف .هی کم امراشن قدیم تسش 
(که بخشش او ازلی است) و بر حمایت او, حمد کسی که می‌داند همانا او 
خالق و پرورش دهنده و میراننده و زنده کننده اوست و سوال کننده است 
از بدی‌ها و از او کمک می‌خواهیم و طلب هدایت می‌کنیم و به او ایمان 
کر 2 
جز خدای یگانه و او فرد و بی‌همتاست و شریکی ندارد. آن چنان شهادتی 
که به او برسد و او را راضی نماید و شهادت می‌دهم که محمد بنده و 
رسول اوست, درود و سلامی بر او باد که او را به خداوند نزدیک و صاحب 
ما رات وا را اس یر رم و 
نکاج و ازدواج از آن اموریست که خداوند به آن امر فرموده و او را راضی 
می‌کند و احتماع ما از آن اموریست که خداوند مقذر فرموده ۵ب ان اذن 
و اجازه داده و این است رسول خدا که دختر خود فاطمه سلام الله علیها 
وی مق کی 
م انش از اش ماف صان الا اه و ال سم ال کسید 
شاهد باشید. 

و ی عستی آز بسانت امژه اس امه اخرم ای ال ری الم 
هم به آسرالت‌سین خی علب لام فرمود: 

پس تویی بهترین برادر و بهترین داماد و تویی بهترین دوست و همراه و 
کفایت می‌کند (در فضل تو اینکه) به رضای خداوند راضی هستی, پس علی 
به خاک افتاد و سجده کرد و شکر خداوند تعالی نمود و در سجده عرض 
می‌کرد: 

«پروردگار| مرا توفیق شکر نعمت خود که بو من عطا فرمودی عنایت 
فرها هیا 9 سس اش خیم لاه عاه ماه سوام 
فرمود: 

ا تدای که دسا مرت فاطمه سل فلا آ سا ماه 
مبارک کند نسل شما را و نیکو فرماید کوشش و تلاش شما را و جمع کند 
بین شم را و خداوند از نسل شما فرزندانی بسیار و پاکیزه قرار دهد, 
سشن با حلی لاه و ال و سم آغر فرمود بان ار خر 
۱۱ آنمیشن ان ان داخل اطاق 
زنان شد و امر فرمود به زدن دف. 

از حضرت اما م حسین علیه السلام رولیت می‌کند که فرمود: 

مامت رم ی ال ال سم فا ار سم اه ار 
برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تزویج نمود و مهریه‌ی آن 
بانوی معظمه, چهارصد مثقال نقره بوده‌ست. 

بنا بر روایتی میلغ پانصد درهم بوده, این قول اخیر صحیح‌تر است. 


و علّت اختلاف در این مورد (در مورد مبلغ مهر حضرت زهر| سلام الله 
علیها) این است که بنا بر انچه روایت شده از عمرو بن ابی مقدام و جابر 
جعفی که از امام باقر علیه السلام روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 
صداق فاطمه بُرد و چادری بود یمنی و پوست دیّاغی نشده‌ی گوسفندی که 
بر روی گیاهی خوشبو افکنده بودند. 

مات هه ارامام ای مه ره 

مهریه‌ی حضرت فاطمه زره‌ای بود از نوع بسیار محکم که آن را زره 
شمشیرشکن می‌گویند و پوست دباغی نشده‌ی قوچ و يا پوست بز. این 
روایت را ابویعلی در کتاب مسند خود از مجاهد روای بت کرده‌ست. 

کلینی در کتاب «کافی» نقل کرده: ۳ 

کم شاستن آکرم یاهع ال ای ره قاطا 
الله علیها را براي حضرت علی علیه السلاه با (مهریه ی) جامه‌ای از برد 
نف وا هل المع الم ق وم که سر 

دارم ری قاطعه باه ۱ 
می‌خواهیم بدانیم مهریه‌ی وی در اسمان چقدر است؟ 

فرمود: 

موضوعی را پرسش کنید که ثمری داشته باشد. مطلبی را که فائده‌ای 
ندارد رها نمایید؛ گفته شد: 

یا رسول الله! این , از آن مطالبیست که برای ما مفید است, فرمود: 
مهریه‌ی فاطمه ۳ الله علیها در اسان بیکسنحم زشین تعیین »تدم رن 
ی ی 
ست . 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود مهریه‌ی 
فاطممی اطیر شم وا تسم مت مار ی کار توا 

1 - نهر فرات 

2 - نیل در مصر 

3 - نهروان 

4 - نهر بلخ. 

خدا فرمود: 

که برای ات تو سئت و دستوری باشد. 

حبّاب بن الارت در قسمتی از روایتی که نقل کرده آورده: 

شین باس سای لاه ی الم واه میت علی لت لزنم 
فرمود: 1 

به عقد و ازدواج تو دراوردم دخترم فاطمه را به امر خداوند متعال با این 
مهر و صداق: 


یک پنجم زمین و چهارصد و هشتاد درهم. یک پنجم زمین زمان پرداختش 
وقت دیگریست و آنچه الان باید بپردازی چهارصد و هشتاد درهم است. 
ارحظرق. ایام تحعتر‌ضادی علبه السلام ووات نی که فروود 

خدای علیم یک چهارم دنیا را مهریه‌ی فاطمه‌ی زهراء قرار داد. پس یک 
چهارم زمین از آن بانو می‌باشد. نیز بهشت و جهثم را صداق آن بانوی 
معظمه قرار داد, فاطمه دوستان خود را داخل بهشت و دشمنان خویش را 
داخل جهئم خواهد کرد. ۱ 

در امالی شیخ طوسی رحمة الله علیه امده است: حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام در قسمتی از یک روایت می‌فر ماید: 

امیر الم ای له اسلا اوه دوهر‌ها اراس ان ارم سای 
لقن و هو سم ريشت. سپس یک مت از نا را که شصب و مه 
ره با شضته وش دهم ود پیامیز صلی الا علبه و لد شام ید 
ی ی ی ۳۳ ۳ 2 
عمیس داد برای خرید عطر و یک مشت دیگر به ام سلمه داد تا با آن غذا 
پخت کند و عقّار و ابابکر و بلال را نیز فرستاد تا هر چه صلاح می‌دانند, 
خریداری کنند. 

ی ی ی ۱ 

اضافه: ری سیگ کو ای کی 

سپس شیخ طوسی می‌گوید: 

و در روایت دیگری (به اين اثاثیه اضافه شده) سفره‌ای چرمین و عبایی 
وهب قرشی می‌گوید: 

حصرت وس ابطالت یمالسا و ها ری کف نی شون یر 
بود, دو طرف یک چوب را به دیوار فرو برده بود که به جای چوب لباسی 
باس یش اطاق ان حصرت نی پوس دض اش انس ماد 
لیف خرما پر شده بود. 

ابویکر مردویه در حدیثی نقل کرده: 

آن حضرت عرض کردند 

ی تیه 


خانه‌ی تو بفرستد. پس ام ایمن سخن آنها را شنید و گفت: 
این کار از اموز زنانه است و پس اران با تام ايرم‌صای الا ی له 
سَلّم خلوت کرد و ۰ فطظلب را به زرط ان حطرت .رتسا نید پیامبر اکرم 


صلی له وه و لم میرالمقمتین علیه السلام را خواست و قرمود 


از آن صحابه با هدایا آمدند و حضرت دستور داد تا گندم‌ها را آرد کردند و از 
آنان نان پختند و به حضیت علی علیه السلام امر فرمود تا گاو و گوسفندی 
کح کند ب حم اه خی الله علتیع الم قلم آنها سا که تک عوی آذا 
هیچ آثری از خون در دست مبارکش دیده نمی‌شد. پس چون از طبخ غذا 
فارخ سد سار صلی الق عنم اه عم اهر فرهود از حانی 
او تدا کنند؛ 

اجابت کنید دعوت رسول خدا را و اين آیه «و مردم را به اداء مناسک حج 
اعا کی نارهم همین وت ناسر ای الم اه و الم سای ها 
عروسی امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهما السلام دارد. ۳ 

پس فردم از تخلستان‌ها ومرازع دعفت سول خدا صلی الله علیه و آل2 5 
سلم را اجابت کردند. 

آنگاه در مسجد سفره‌ها را پهن کردند و مردم سر سفره‌ها نشستند, که 
تعداد آنها بیش از چهار هزار نفر مرد و بقیه زنان مدینه بودند و از آن 
سفره هر چه می‌خواستند طعام خوردند و برداشتند و هیچ از ان غذاها کم 
نمی‌شد. ٍ 

همچنین در روز دوم نیز مردم دوباره جمع شدند و از ان غذاها تناول کردند 
و در روز سوم از غذلهایی که ابو ایْوب فرستاده بود مردم خوردند. 

نیشن رسول خدا صلی اللف علبه و لو سلم فرمعدا کاس ظرق‌ها زا 
آوردند و آنها را پر کرد و به سوی خانه‌ی زنانشان رفت؛ , سپس کاسه‌ی 
دیگری گرفت (و آن را پر کرد) و فرمود: 

این غذا برای فاطمه و شوهرش علیهما السلام. پس حضرت فاطمه سلام 
الله علیها را فرا خواند و دست او را گرفت و در دست حضرت علی علیه 
السلام قرار داد و فرمود: 

خداوند مبارک کند برای تو ازدواج با دختر رسول خدا را. همچنین فرمود: 
ای علی! خوب همسریست فاطمه سلام الله علیها و ای فاطمه! خوب 
شوهریست علی علیه السلام 

شامو لیم لام کی و اه ی ی هر هو وان وا تون 
اه لام الله علنها را اطای مشاه بروه هو را اراشیده زیت 
کنند, ان چنان که در شان اوست. پس ان زنان از حضرت فاطمه سلام 
الله علیها تقاضای عطر کردند, ایشان شیشه‌ی عطری را ۳ کسی 
سوال کرد: ۲ 

ای خرن فا اد 

فرمود: 

مایت یی 0 سمل ها ها اف ای اش ام وا 
شد, پیامبر به من فرمود: 

ای فاطمه! ان راد اما وه ار ی . ین 


چون برخاست از بین لباس‌هایش شیئی افتاد. از من خوا شت نا ان را جمع 


کنم. 7 ابش ت 7 

انگاهتان تسیل قداص الا عاسی سایق ها ال کید 
۵و3 ۲ 

آن شیء عنبری بوده که از بال‌های جبرئیل افتاده و آن را با گلاب 
اورده‌ست. 

و از ام سلمه در مورد آن عطرٍ سوال کردند گفت: » 

این عطر عرق رسول خدا صَلْی الَةْ عَلیٍّ و آله و سَلّم است که هر گاه 
پیامبر, نزد من بود و خواب قیلوله می‌کرد آن را از بدن مبارکش می‌گرفتم. 
و روایت شده که جبرئیل حلّه‌ای برای حضرت فاطمه سلام الله علیها آورد 
ی ی یت ات 
علیها آن حله را پوشید, زنان قریش از آن حیرت کردند و ؟ 

ان جله | ز کجا برای تو آمده‌ست؟ 

فرمود: 

این هدیه ایست از طرف خداوند متعال. 

در کتاب تاریخ خطیب بغدادی و کتاب ابن مردویه و ابن موَدُن و شیرویه 
دیلمی با اسناد خود از علین بن جعد و او از ابن سطام و او از شعبة بن 
جاح و او از علوان تواو از شعبه ی او ان اب جفروی: صبعی و اوان این 
عباس و جابر نقل کردند که گفتند: 

در آن شبی که حضرت فاطمه سلام الله علیها به خانه‌ی حضرت علی علیه 
السلام می‌رفت؛ باهتد خی اللفه عضو الم مه ور میحرت 
فاطمه سلام الله علیها حرکت می‌کرد و جبرئیل از سمت راست و میکائیل 
از سمت چپ و هفتاد هزار فرشته در پشت سر ان بانو حرکت می‌کردند و 
این فرشتگان تا طلوع فجر تسبیح و تقدیس الهی می‌کردند. 

انن,بابوبه کر کنات مولذ خاطمه سلام الله علیها مق بکارد؛ 

عفر اکم لیم الا عاصی اه د شام ن ان عوا لت وه ان 
مهاجرین و انصار را دستور داد تا با حضرت فاطمه حرکت نمایند اظهار 
فرح و خوشحالی کنند. رجز بخوانند. تکبیر بگویند, حمد خدا را به جای 
آورند. ولی سخنی نگویند که خدا ناراضی باشد. 

جابر می‌گوید: 

پیامبر خدا فاطمه‌ی زهراء را بر ناقه‌ی شخصی و به روایت حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام بر استر شهباء خود سوار کرد, سلمان مهار 
آن را گرفت, در اطراف آن بانو تعداد هفتاد هزار ملک بود. 

تفت اش صلی رال یه ال مس هو عصل جع اه ری ی 
مها کشتم ان عفیب سرت فراع اش لا له ایا 


می ر فتند. 


زنان حضرت رسول جلو آن بانو می‌رفتند و ام سلمه شعری می‌خواند به 
این مضمون: 

ای کنیزان من! به پاری خدا حرکت کنید, خدا را در هر حال شاکر باشید. 
یادآور آن نعمت‌های خدای بزرگ شوید که چه آفت و ناراحتی‌ها را برطرف 
نموده‌ست. خدا, ما را بعد از اينکه کافر بودیم هدایت نمود. پروردگار 
آسمان‌ها به ما نیرو بخشید, با بهترین زنان جهان حرکت کنید, عمّه و 
خاله‌هانشن بد فدایش بادد. آق دضن ان کشت .که دای رز یاه وا به 
وسیله‌ی وحی و پیامبری برتری و فضیلت داد. 

شعر عايشه دختر ابوبکر 

ای زنان! روسری بپوشید و پادآور این چیزهای نیکو شوید که در این 
محضرها است, یادآور پروردگار خلق شوید. زیرا ما را با هر بنده‌ی شاکری 
به دین خود اختصاص داده است, خمد مخضوض خداییشت که ما را بزترق 
داد, شکر مخصوص ان خداییست که مقتدر است.؛ با فاطمه حرکت کنید که 
خدا ذکر او را عطا کرده و وی را به شوهری که پاک و پاکیزه می‌باشد 
اختصاص داده‌ست. 

فاطمه بهترین زنان بشر است. فاطمه دارای صورتی چون قمر می‌باشد., 
خدا| نو را به وسیله‌ی آن کی که به واسطه‌ی آیه‌های سوره‌ی زمر 
اختصاص داده شده برتری عطا نموده, خدا تو را برای جوانی با فضیلت 
تزویج نمود, یعنی علی بن ابیطالب که بهترین افرادیست که حضور دارند. 
ای کنیزان من! فاطمه را ببرید, زیرا که وی بزرگوار و دختر شخصی عظیم 
الشان است. 

پس معاذه مادر سعد شعری به این مضمون می‌خواند: 

سخن خیری را می‌گویم که در آن همه چیز مستور است. محمّد بهترین 
آدمیست که در او هیچ کبر و گمراهی وجود ندارد. به برکت وجود او ما راه 
هدایت و رستگاری را شناختیم و خدا نیز ما را به خیر رهنمون کرده است و 
ما به همراه دختر پیامبر هدایت و صاحب شرف می‌رویم به سوی خانه‌ای 
که از ان نسلی پدید اید که کسی مانند انها را ندیده باشد. 

و بقیّه‌ی زنان برمی گشتند و الین بیت هر رجز را با همدیگر می‌خواندند, 
سپس تکبیر مي‌گفتند و خانه می‌رشدند. موقعی که داخل خانه شدند 
رسول اکرم صلی ال عَلَیّه و آله و سَلم شخصی را به دنبال حضرت امیر 
علیه السلام فرستاد تا او را به مسجد آورد, آنگاه فاطمه را هم خواست؛ 
سپس دست‌های فاطمه را گرفت و در میان دست علی علیه السلام نهاد و 
فرمود: 

در کتاب آبن مربویه امده: 


پیامبر اکرم صلی ال عَلیّه و آله و سَلم در شب زفاف حضرت 
امیر الجین علی هرت ر هرا لیا الساام‌عاهای آب نود یس 
جرعه‌ای از آن را در دهان کرد و مضمضه کرد. تفتتتای: از را در قدحی 
ریخت و پس از آن بر سر فاطمه ریخت و فرمود: 

پیت آفر چون جلو رفت. مقداری از ان آب‌ها را میان سینه‌ ی او پاشید. 
سپس فرمود: 

برگرد و آنگاه مقداری نیز بین کتف‌های او پلشید و برای آنها دعا کرد 

در کتاب اين مردویه گفته دعای پیامبر صَلّی ال یه و آیه و سَلّم این 
گونه بود؛ 
خداوندا این ازدواج را برای این دو مبارک فرما و مبارک گردان برای آنها 
در دو فرزندانشان (امام حسن و امام حسین ۰ السلام). 
تا 

خداوندا این دو محبوب‌ترین خلق تو نزد من می‌باشند پس تو نیز آنها را 
دوست بدار و مبارک کن در دربه‌ی. آنها و خافظ آنها باش. و من آنها و 
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و روایت شده که آن حضرت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها دعا کرد 
و فرمود: 

خداوند دور کند از تو پلیدی و ناپاکی را و تو را پای و پاکیزه قرار دهد. 

و روایت شده که حضرت فرمود: 

خوش آمد می‌گویم به دو دربایی که همدیگر را ملاقات می‌کنند و به دو 
ستاره‌ای که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. ر 

تس سای ها نی اه اه و الم ما ات ان روف و 
خدا شما و نسل شما را پاک و پاکیزه نمود. من با کسی که با شما صلح 
ادا شقن دا کی کم سا ی هو و از 
خدا می‌سپارم. 

اسماء بنت عمیس مدّت یک هفته بنا به وصیّت حضرت خدیجه‌ی کبری 
سلام الله علیها نزد حضرت زهراء سلام الله علیها توقف کرد و پیغمبر خدا 
برای دنیا و آخرت وی دعا کرد. 

نهد از آن رشرل دا نی الا عم 2 له ف وضع ان« سر 
حضرت علی و حضرت فاطمه علیهما السلام آمد و فرمود: 

السلام علیکم, ایا اجازه‌ی ورود به من می‌دهید؟ اسماء در را باز کرد. علی 
#فاطنه عایهفا السلم در پیز کساع خوات وود سغعیر جوا خلی: 2 
یی لو ام به ایشان فرمود: 

بخوابید, 2 حضرت؛ پای خود را در زیر کساء برد. منظور از آیه‌ی 
16 سوره‌ی سجده که می‌فرماید: 

«پهلوهای خود را از رختخواب جدا| می‌کنند», همین ذکر و اوراد حضرت 


امیر و فاطمه‌ی ژهراء علیهما السلام است. 

تفر اکنم صلی لاد هرق له صام سشته حضرت این یه لام 

شد و فرمود: 

عرض کرد: 

برای اطاعت خدا بهترین یاور و معین است از فاطمه راجع به علی پرسش 

تم فیرشت فا طحه فباام الله ایا وه کر 

بهترین شوهر است, رسول خدا دعا کرد و فرمود: ۲ 

بار. دابا یکانگیاشان را فحقوظ دا فلت اسان وا با بکتیکن مان 

فرما؛ ایشان را با فرزندانشان وارثان بهشت برین قرار بده. نسل پاک و 
مبارکی به ایشان عطا بفرما, خیر و برکت در فرزندان ایشان قرار بده, 

ذریه‌ی ایشان را پیشوایانی قرار بده که مردم را به سوی اطاعت تو 

راهنمایی کنند, دستور به اموری دهند که مورد رضای تو باشد. 

ایکا ول خها صلی اه اه المع ام به اسها دون ره واه 


به او فرمود: 
خدا به تو جزای خی دهد پس از اين جریان حضرت علی علیه السلام به 
دشتور بیافی خدا ضلی الله«عليه و اله 2 با فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها خلوت کرد. 


صبح آن شبی که حضرت فاطمه سلام الله علیها عروسی کرده بود پیغعمبر 
خدا یک ظرف شیر اورد و به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: 

پدرت به فدایت, بیاشام. همچنین به حضرت علی علیه السلام هم فرمود: 
بیاشام, من به فدایت. 


[روایت شماره] (25) 


قال الفیرو زآباد ی 4 ایا سا تج 


در ۳ شگارض الاکلاق ( 409 یر او حضرت باق العلوم علبه تساه 
روایت می‌کند که فرمود: 

رسول خدا صلی اه هن لم ههام قاطمه‌ی زضراعسلام آلله. ییا رز 
در ال هخاهی رت کی غایهالسا را ماک ابا وی 
عبا و فرش او یک پوست گوسفند و متکای وی یک پوست بود که از لیف پر 
تدم نود وه خونی مب خیوار رده بودفق که بسن مشکد | به: آن هی آوبتتند و 
همچنین پوشش حضرت علی علیه السلام عبایی بود. 
له ت کرده که شنیدم 
آن حضرت مي‌فر 

ای و تا 1 ی 
حضرت اش علیه السلام برد در حالی که پرده‌ی او چادرش بود و فرش 
آنها پوست قوچ و بالش ایشان گاه بود که به طناب‌هایی از لیف خرما و غیر 
آن بسته شده بود. 

بیان: فیروزآبادی گوید: 

یت ای را کینتد کمبار لیف ریا می‌آفدو با آف هر جبوی اف 


شده باشد. 


[روایت شماره] (26) 


[کشف الغمة ] وی الحافظ مُحَقَذ بُن مَخْمود التَعَارُ, عن رجال رهم 
1 ِ 

سمقث أشْماء یئت میس تَفُول سمعث سیدتی قَاطِمة سلام الله علیها 
تفُول: یل دحل بی علم بُنْ آبی طالب علیه السلام أفْرَعَیِی فی فزاشی, 


قفلث: آقرغت یا سَیده الما 

قالی: ۳ 3 3 2 
تیم ی را قرعم فَاخْبَرَتُ والدی صَلی 
له علیّه و آله و سلم فسجد سَجْدة طویلَهة نم رقع رأسة و قال: , . , 
با قاطِمَهٌ آُشری بطیب التسَلِ, ِ چا ۱ 


در کتاب کشف الفغمّه (410) با چند واسطه از اسماء بنت عمیس از 
حضرت فاطمه سلام الله علیها روایت می‌کند که فرمود: 

شبی که حضرت علی علیه السلام بر من وارد شد و مرا در بستر گریان 
دید, فرمود: 

ای بانوی زنان! آیا از چیزی ترسیده‌ای؟! 

فرمود: 

شنیدم که زمین با حضرت گفتگو می‌کرد و آن حضرت هم با زمین مشغول 
گفتگو بود. وقتی من این جریان را برای پدرم پیغمبر شرح دادم. آن 
بزرگوار سجده‌ی طولانی به جای آورد, آنگاه سر مبارک خود را بلند کرد و 
به من فرمود: ۱ 

ای فاطمه! مزده باد تو را به پاکیزگی نسل, زیرا خدای توانا شوهر تو را بر 
سائر مردم فضیلت و برتری داده است و به زمین دستور فرموده که اخبار 
خود و انچه را که در شرق و غرب ان رخ دهد برای حضرت علی علیه 
السلام شرح دهد. 


[روایت ت شماره] (27 
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در کتاب کامل الزبارات و کتاب اقبال (411) نیز به چند طریق این حدیت 
را نقل نموده‌اند. 


[روایت شماره] (28) 


قالث: 
۱ ‌ِ 9 ۳ ۳ ِ 

7 ۱ ‌ 3 م2 0+ تس ۳۳ ج ۳ ۳ 1 1 

ققَذ خطیت قما یمتَعْکَ آن تأتب رَشول اللّه صَلّی ال عَلیه و آله و سَلم 

قیروجک, قفلث: و علدی شم آتروغ یه؟ 

قالثٌ 

ایک ان جلّت الی سول اللّه رَوَجک, قوالّه ما زالث ترجینی, یی لد 

نک لِنْ جنّت الی سول و رَوجک, فوالله ما رز برمییر کی 2 


ما جاء یک آلک < ج4؟ قسَکت, ققال: 

علک جنّت تَحْطب فاطتة, قفْلثْ: تَعَمْ, ققال: , 

هل عنْدک من شی ء تستجلها به؟ فلت : لا الله یا رَسُول الله 

قال: 

ما قعلت الک الْیی سَلخنکها؟ (412) قفْلّث: عندی, قوالّذٍی تسن علیٌ 
بتده ها مه ها تلا (413) ریغ مائة درهم. ققال صلی ال عَلیّهِ و 
اه و سَلم: 

ق روَجنکها قابَعنْربها النهاء قاستجلها بهابقان [قانا ] کاتث لضداق قَاطمَة 


2۹ بست: سول اللف‌خلی الله علیه و آله و سلم. 

بیان: قال الجزرعٌ: فی حدیث علی علیه السلام ما زالت تزجینی حتّی 
دخلت علیه ای تسوقنی و تدفعنی. 

در کتاب کشف العْمّه (414) از کتاب مناقب خوارزمی از حضرت علی بن 
ابیطالب علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

من به حضور رسول خدا صَلی اللَةْ یه و آله و سَلّم رفتم و فاطمه‌ی 
ام 
آبا می‌دانی که _فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها راء ا اس ای 2۱ 
عَلیّه و آله ان ار نموده اند؟ 

گفتم: 


نه. 
گفت: ۳ ِ_ِ 
اری, او خواهان دارد, چه مانعی دارد که نزد پیغمبر خدا ضلی اللة علیه و 


ِ- 
1 


اله و سَلم مشرّف شوی تا دخترش را برای تو تزویج نماید؟ من گفتم: 
اخر من چیزی ندارم که ازدواج نمایم. 
25 8 


اک ی آ کم صای ای اه هام رو نها 
را به تو خواهد داد, وی همچنان مرا وادار می‌نمود یا اينکه بالاخره من به 
جصتورن جر بت رسول ضلی اللةٌ عَلیْه و آله و سَلّم مشرّف شدم, آن 
( | بود, وقتی در حضور آن بزر گوار 
نشستم سکوت اختیلر نمودم. به خدا سم که قدرت سخن گفتن نداشتم. 
رسول اکرم ضلّی ال عَلْه و آله و سَلّم به من فرمود: 

برای چه نزد من آمدی, آیا حاجتی داری؟ من سکوت کردم, فرمود: 

شاید برای خواستگاری فاطمه امده باشی؟ 


آری فرمود: 
ایا چیزی داری که با او ازدواج نمایی؟ 


ان زره‌ای که سلاح تو بود چه شد؟ 


حاضر است به حقْ آن خدایی که جان علی در دستان قدرت او می‌باشد, 
آن زره قیمتش چهار صد درهم و شکسته شده بود (415). 

فا آیره ی ال ای ای اد مر ۱ 
مانعی ندارد. من فاطمه را با همان زره برای نو نزویج می‌نماأیم, ان را 
برای زهراء بفرست و با وی ازدواج کن. 

بیان : جزری می‌گوید در حدیث بالا که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 
«ما رالث ی ی علیه» «نْرُجینی» يعني آن, زن مرا سوق 
مي‌داد و از خود دور می‌کرد تا خدمت پتاهیر اکوه خلی: آللد علبه. و الم 
سَلم برسم. 


آله و سَلّم / شتة الوکت قلقّ قلقّا أقاق قال 
لیر با انس آدری قا عاعنی با 


آمرنی آن آرَوج قاطِمة من عم قایطلق قااغ ی َابَکرٍ و نغقر و غنْمان و 
و الزبیر و بعدَدهم من الانضا رال 
۱ آن آحَذُوا جالِسَعد قال سول اللّه صلّی اللَة 


هر عدانهه الم خوت الم قتما عندو, الافه آخره فی, ارضه و«تقانه, آلزی 
حلق الحلِق بفدَرته و مَیَرَفْمْ باخکامه و أَعَرَْمٌ بدینه و مهم بتبیه مُحمّد, 
یم اِنّ ال جَعل المَصاهرة تسباً احفاً و مرا مُفْترضا و شخ بها الأرحام 
الرَمَهّا لام فقال تبارک اسْمَهةٌ و تعالی جَ «و َو الذٍی علْق من الما 
بشرا قجعلَة تسباً و صِهَراً و کان ریک قدیرآ» (416) قَمْرٌ ال بَخرٍی اي 


۳ 


۱ 


۱ 
اصا 
۱ 
‌ 
۳ 
۱ 
۳۹ ۳ 
و9 
۱ ۳ 
9 
م »اج 
مد 
ما مه نع 
سس 
۳ ۱ 
113 
0 
1 5 
۱ ۱ 
3 
1 
0 
۳ 
۱ 
: 
7۳ 3 ۲ 
۱ 
و ۱ 
اد 
اک 
با ست 
0۷ ۳ 
بصن 
۱ 
م 
1 
بو ۶ ۱ 
7 
"۱ 
۳ 
۱ 
ست ما 


طا یل ۶ و وم ین اهب سر ۳ 2 ۳ ۳ ۳ 
نم ی آشهدُكم آثی فد روج فاطمة من عَلی جلی لرْبَعمانة منقالِ فِصَة 
ٍِ ‌ِ ۳9 3 -ِ ۳۳ ی ۳ تِِِ سس سم 
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قال آَتسنْ: واللّه مد آخرح مئها که ۱ ۲ 
[المناقب لابن شهرآشوب ] حطت این ص۳لي 0 
ابر فی ترویج قَاطِمَة سلام الله علیها حُطبَةّ ر 


تک 2 


ِ 
اما ۱ 
2 
اما 


آمالیه و ابنْ بُطِء فی الاباتة باستادهما عَن آتس بن مالک مَرفوعاً و ژوّیتاها 
َن الرضَا علیه السلام و دک بو . 

بیان: قال الجزروٌ؛ وشجت العروق و الأْعصان اشتبکت و منه حدیث علی 
علیه السلام : 

فرش سا وشن آناعها ا تقاط وان 

نیز در همان کتاب (418) از انس ین مالک روایت مي‌کند که گفت: 

من در حضور پیامبر اکرم صَلّی اللَْ له و له و سَلم بودم که وحی بر آن 
بزرگوار نازل شد. 

وقتی حال طبیعی خود را یافت به من فرمود: 

آیا می‌دانی جبرئیل از طرف خدای عرش چه دستوری برای من آورد؟ 


خدا| ۲۳ بهتر می‌دانند. 

فرمود؛: . , 

ام ار تفه فا اس ای فا ترا آعووا نایم 

سپس به من فرمود: 

برو ابوبکر, عمر, عثمان, علی, طلحه و زبیر و مطابق تعداد ایشان را از 

انصار نزد من بیاور! وقتی من ایشاب را دعوت ِِ و در مجلس آن 

حضرت حاضر شدند پیفمبر ام خلت لاه لد له ام سنوی 

مفصلی پدین شرح قرائت ثت فرمود: ۰ 

«الْحَمِدّلله المَحَمود بنغمته المَعبود بقذرته_المٌطاع ف في فی سْلطانه العرهوتت 

مر الیه ذ ه فی أ؟ ضه و سَمائه الذٍی 

را و مَیْرَممْ باخکامه و اأَعرَهم پدینه و اكرَمهْم بتییه مُحمد 
: ۱ ۱ و شخ بها الارحام و ألرَمََا 

حَلق من الماء بشرا قَجَعَلة 

قضائه و5 قصامه پجری 


5 و کان 5 ۱ له ید 
ی . قدر أجل و لک ل آجل کتا یَمجوا ال ما 


۳0 
سس 
دما 
3 
۳ 
1 

ی 
َ 
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قر نا شاهد و کیره رز فاطمه‌ی زهراء را با مهریه‌ی چهارصد 
مثقال نقره برای علی بن ابیطالب علیهما السلام اگر راضی باشد ازدواج 
نمودم. زیرا آن موقع پیغمبر خدا حضرت علی علیه السلام را به دنبال 
کاری فرستاده بود. 

بعد از این جریان رسول خدا دستور داد تا یک طبق بسر یعنی خرمای کال 
در جلو ما نهادند و به ما فرمودند: 

از اینها برگیرید. 

در همین موقع بود که حضرت علی علیه السلام وارد شد. هآ 


اللة غلیة: 6 اله و شلم به ضورت خر ت.علن علیه. الشلام. لبخندی زد و .جه 
حضرتش فرمود: 

شدا مرا هامور رده کف فاظه یفن امن اور ابا ضداق 
و 


عرض کرد: 

آری یا رسول الله. 

سپس حضرت علي علیه السلام برچاست و سجده‌ی شکر , به چای آورد و 
پیغمبر خدا صلی اللة علیه و اله و سَلم به او فرمود: 

خدا خیر فراوانی به شما عطا کرده و به شما برکت داده‌ست. 

ماقم هط یر فرا ان ی بد یرفس ۳ 

در کتاب مناقب ابن شهر آشوب (419) آمدم است : پیامبر اکرم ری اد 
عَلیّه آله سا رای منبر در خصوص ازدواج حضرت فاطمه سلام 
علیها خطبه‌ای خواند که آن را یحیی بن 2 امالت شود و 

تظورهر کیاب اهنا شاد حوذاان اسر مالی و ار 1 
۱ ی 
بعد از اين اسناد و راویان همین خطبه را ذکر می‌کند. 

بیان: جزری می‌گوید «و شجت العروق و الأغصان» یعنی شبکه شده (داخل 
همدیگر گره خورده) ريشه‌ها و شاخه‌ها و همچلنین از این قبیل است 
فرما شش حضوت امیرالموعتن علن غلبه الملام که می‌ف رها 

«و وشج بینها و بین ازواجها» منظور از کلمه‌ی «وشج» مخلوط شدن و 
قاطی شدن است. 


[روایت شماره] (30) 
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اد هم کل نی دک وال از ود 
علیک لرژجتها عتی قاِنّ لی فی دلک قرجاً قال 
ول ما 5۱3 

قال تقول: جنْنْ خاطباً ای اللّه الی رشوله فاطمَء بنت محمد صلی اللهُ 
علیف و آلهو شام 
قال: 


اله و سلم ۳ 0 ۳ 


5 مهم رن و ی ستحجه وت ِ لو و م1 + 9 رو ؟ 01 
, ووالدی بعته , انه ن 5 ب عنده؛ 
اتکحک, قوالذی بِعتَة بالحق اه لا خلت الا و لا كِذْبِ علدة, أغزم عَلیک 
آباهف ی 62 سا .سای که 
یله غدا و لتَفولن با تبیت الله,رقتی یبِینْ [َتَبینْ ] لی؟ 
۳ ی کی ۱5 سر 0 ع مس 3 ود 29 
قال علی: هَدّا اشد علوت من الاولی او لا | 


فالطنی علیة ققان: 
یا سول الله قتی تبِیْنْ [تبین ] لی؟ 
قال: 

ال ٍن شاء اللَ. تم دغا بلالاً ققال: 


تضار قادّا فرغت نها قآذنی بهّا 
و فوَصَعَهّا بین پدیه. 
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2 ار الاب ضلی الله یه و آله و سلم قام علی دعل علی الساء ققال: 
ی له ِ ح ع ٩‏ ۱2 هو مب آ ِ ۰۱1 ۳ 
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۳ " ۳ تِ ن رم رو ۳ ۳ 7 ‌ 3 و و 
فوما الی بیتکما, جَمَع اللة بیتکما و بارک فی بَسلکما و اصلخح بالکما, نم قام 
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فاعلق علیه بایة. قار ۱ ی عَباس فاحبرننی ۱۱ ۶ بت عمیس | رمعفعت 


ما آنا نواکد ال حاین: ی 
یقال: اثّه آحد الأّجلین المعروفین و یحتمل آن یکون قوله: ما نا بصاحب 
دنیا تفصیلاء للّجلین فذکر آحدهما و آحال الآخر علی الظهور آی لست 
بمعروف بین النّاس, و لم یمهله المخاطب لذکر الأخر (423). 

و قال الجزرعٌ: فی حدیث تزویج فاطمة سلام الله علیها آثه صنع طعاماً و 
قال لبلال : ۹ الثاس علیت زفة زفة آی طائفة بعد طائفة و زمرة بعد 
زمرة. سّیت بذلک لزفیفها فی مشیها و اقبالها بسرعة قوله: لا تغادر زفة 
ای لا رک خماه فایلا ال رهم مه سره زر او م هر 

و قالِ فی الهایة: فی حدیث زواج فاطمة سلام الله علیها: فلا رأأت علیا 
جالساً الی جنب النبی صلی الهُ له و آله و سَلمٍ حصرت و بکت, آی 
و قال: قال النبی ضلّی ال عیه و اله و سَلّم لفاطمه: ما ببکیک فما آلوتک 
و نفسی و قد اصبت لک خیر آهلی, آی ما قصرت فی آمرک و آمری حیث 
ام وا الانقیاد ۳ ۱ 
قوله: ثم رش جلده و جلدها؛ لعله ضلی ال له و آیه و سَلّم رشق آولا 
غلیهما نم خص علیا علیه السلام بالاش و الاظهر نم رش جلدها کما پسياتي: 
نیز د-همان کتاپ (424) از عبدالله. نن. فسفود از فصو اکزم ضلی الاخ 
عَلَیّه و آله ی کرد کف به حصوت فا شمه لام اللف ان 
فرمود: 

شوهر تو در دنیا بزرگ و در آخرت از نیکوکاران است. 

وقتی خدا تصمیم گرفت که من تو را برای علی تزویج کنم به جبرئیل 
دستتورداد تاذ اسمان چهارم در میان صفوف ملائکه بایستد و برای انا 
خطبه بخواند و تو را برای علی عقد نماید. 

آنگاه به درختان بهشت فرمود تا زیور و حلّه‌های خود را بر سر ملائکه نثار 
نمايند, هر کسی بیشتر از آنها برگرفته باشد تا روز قیامت به آن فخر و 
میا ها ای ان این انس تعل ی کند که مت 

دربارهی خواستگاري خحضرت قاطیه رم ال ما ول شا شاب 
ال یه آله 5 پيشنهاد می‌شد, احدی راجع به ازدواج زهرای اطهر 
تا ار ای اه ان ی 


مگر اینکه از او اعراض می‌نمود تا اینکه مردم از فاطمه‌ی زهراء سلام الله 

علیها مایوس شدند. 

یک وقت سعد بن معاذ با حضرت علی علیه السلام ملاقات نموده و به 

حضرتش گفت: 2 

به خدا قسم من جز این نمی‌بینم که پیغمبر خدا, فاطمه را برای تو نگاه 

داشته باشد. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

چگونه یک چنین پیش بینی را می‌کنی؟ به خدا قسم من بیشتر از یک مرد 

ِِ ۰ من ثروت دنیوی ندارم تا کسی به آن طمع کند. رسول خدا می‌داند 
که من طلا و نقره‌ای ندارم. 

سعد لفت : 

من از تو تقاضا می‌نمایم این خواسته‌ی مرا انجام دهی, زیرا من خوشحال 

می‌ شوم. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

من به پیامبر خدا چه بگویم؟ 


به رسول اکرم صَلی ال عَلَه و آْه و سَلم بگو: من آمده‌ام فاطمه را از 
خدا| و رسول او خواستگاری نمایم, وقتی چضرت امیر علیه السلام به 
تون ی وا تفه رصوال تا صلی لاه آلهه تاه به 
وی فرمود: 

یا علی گویا حاجتی داشته باشی؟ 

عرض کرد: 

سوام که قاط را رشاو سول آمحواس ار کف 

ناسین خدا خلم الاه عاس و الم وم فروو: 

مرحبا خوش آمدی. 

حضرت علی علیه للسلام نزد سعد بازگشت و فرمود: 

زسول خدا خلی الله علیه و آله ورسلم فرجوده: 

فاطمه را به عقد تو خواهم درآورد. 

به حق آن خدایی که او را به پیغمبری مبعوث نموده آن حضرت خلف وعده 
نمی‌کند و دروغ نزد او نیست. من از تو خواهش می‌کنم که فردا میور 
1 ای پیغمبر خدا! این موضوع را برای من 
فعلوم کن: 

۵9۰« ی ی 


سعد گفت: 

ی و 

با رسول الله! وقت ازدواج مرا تعیین کن, فرمود: 
۱[ 
و به او فرمود: 

من دخترم فاطمه را برای پسر عمویم تزویج نمودم. من دوست دارم که 
امتم در موقع عروسی غذا بدهند, برو یک گوسفند و چهار ظرف غذا و یک 
کاسه با سینی بزرگ نزد من بیاور تا شاید مهاجرین و انصار را دعوت کنم و 
غذا بدهم, هر گاه اينها را اماده نمودی مرا اگاه کن. 

بلال رفت و پس از اینکه مأموریت خود را انجام داد کاسه را پر مقابل 
رسول خدا صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم نهاد. بیاختر ا هی الله لد 
سا را 
بلال فرمود: 

مردم را دسته دسته دعوت کن, مشروط بر اينکه دو مرتبه نيایند. 

مر دم همان دنه دنه مق آمدتد. مدا می‌عوردند نا انکه عضوم آبان از 
غذا خوردن فراغت حاصل تمودند. 

پنسنن مسر اکوم خی الله علمبه لش مه مایق رآ 
دهان مبارک خود را به آن زد و به بلال فرمود: 

این غذا را برای زنان من ببر و بگو: خودشان بخورند و به اطرافیان خود 
هم بدهند. 

سول یملق لاه عاه و لام بایان ارت تن 
زنان آمد و فرمود: 

من دخترم را برای پسر عمویم تزویج نمودم, در صورتی که شما مقام و 
منزلت فاطمه را نزد من می‌دانید. شما هم به فکر دختران خود باشید. 
زنان برخاستند و حضرت فاطمه ابا ار عطرهایی که داشتند معطر و 
خوشبو نمودند و زر و زیور به وی دادند, فرش و متکای لیف و کساء خیبری 
در فان‌شاناش آند ایند عحصات سراشی امد مارا اسان فر از 
دادند. 

سیسستفمی اکزط خان اله عاس ی ال 2 ف توالت وف بان ان 
حضرت رل دیدند از جای برخاستند و رفتند و بین رسول خدا صلی الله علیه 
وله وس ان رده آفشته بودند. 

دلی اما تمس ار آجا سا سیم سیخ هی لاه علیء آلد 
و سَلّم به او فرمود: 

نع کین ؟ 


من کسی هستم که دختر تو را مواظبت می‌نمایم, زیرا هر دختری باید در 
یت رس سم را وانشته پاش که ات :مسا با او اعا خسف نم 
آمد یا خواستوای چاشته باشد وی انچام دهد. 
شاتر ها ضای لاه عه هافر و: 

ِِ خدا می‌خواهم که تو را از چهار طرف از شر شیطان رجیم حفظ 
فرماید. 
نفد از اسان دار فا طفم را احضان موی ففشی فاطه ام خن را 
دید که پهلوی رسول خدا صَلّی ال یه و آلّه و سَلم نشسته است خجل و 
گریان شد, رسول خدا از گریه‌ی وی ناراحت شد, زیرا علی مال و ثروتی 
نداشت. 
مین کی اه اس لسع امعم فا موی اظفر لا الا اه 
فرمود: 
چرا گریه می‌کنی؟ به خدا قسم, که من درباره‌ی تو و خودم کوتاهی 
ننمودم, من بهترین اهل خود را برای تو انتخاب نمودم. قسم به حقّ ان 
خدایی که جان من در دست قدرت او است من تو را برای شخصی تزویج 
نمودم که در دنیا بزرگ و در اخرت از نیکوکاران به شمار می‌رود. پس از 
این جریان بود که حضرتِ فاطمه سلام الله علیها راضی شدند. 
سپس حضرت رسول صلی الله عَلیه و اله و سَلم به اسماء فرمود: 
تشت بیاور, اسماء تشت را بر از آب نخود و اوتی‌زسول خدا: پس از اینکه 
آ دهان مبارک خود را در آن ربخت پاها و صورت حضرت علین علیه 
السلام را با آن شستشو داد. 
آنگاه فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را صدا زد و یک مشت از آن آب را بر 
ی مه ی 
توستیدن: علی و رهزا علیهها الساام ,باشنن. رسول خدا صلی اللة غلید و 
له و سَلم پس از این جریان نزدیک فاطمه آمد و فرمود: 
پرفردگازا این فاظمه ار همه عف ان اما تسار حدابا فان که 
پلیدی‌ها را از من دور نمودی و مرا پاک و پاکیزه کردی فاطمه را هم پاکیزه 
تکردان:. ۰ 
مان خا خی اه ول مس ای ال شفت رت 
مات خن غلیمری اسطالت ره السلام وا اخضار تقد و شمان 
عماه زا کف ان عضرت فاطهه ام للم عاسا ایام داوم جو, سای 
خضرت علی علیه. الشلام نیز انجام ذاد. 
آنگاه همان دعایی را در حخ* علی کرد که در حو" فاطمه کرده بود. سپس 
به علی و فاطمه علیهما السلام فرمود: ۱ 
برخیزید به سوی خانه‌ی خود روید, خدا شما را نسبت به یکدیگر مهربان 


کند و به نسل شما پرکت د با 
رسول خدا صَلّی ال ۳ له و شلد هد ار آیف اه از وی 


ین عتاس می‌گوید: ۳ 

| 
را ۰ شریک نمی‌کرد تا اينکه داخل حجره‌ی خویش گردید. 

و در کتاب نهایه حدیث ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها (حدیبث قبل) 
این چنین آمده است: پس چون فاطمه سلام الله علیها دید علی علیه 
السلام را که در کنار پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نشسته است حیا 
ات 
می‌ شود. 

مص صات کات اند که اس اه اف ات آلسد 

به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

چرا گریه می‌کنی؟ به جان خودم قسم, من بهترین فرد از خانواده‌ام را 
برای تو اختیار کردم؛ منظور این است که من در مورد تو کوتاهی نکردم [ 
و این در وقتیست که ] حضرت علی علیه السلام را برای همسری تو اختیار 


دم. 

در انجا که فی‌قر فاید: 

«فلان منها» در اینجا «من» تبعیضیست که معنای آن این گونه می‌شود: 
چیزی از او (خضرت فاطفه سلام. ال علیها) تزم شد (یعتی معداری آرام 
شدا) و جاصل تمعن آن است که مقدارخ با این سخن با مبر خلی لاه :اه 
و آله و سَلّم حضرت فاطمه سلام الله علیها نرم و مطیع شد. 

و در آنجا که آمده است «رشن [جلدة و ] جلذها» یعنی شست پوست بدن 
او و بدن فاطمه سلام له علیها راء ممکن است منظور اين باشد که اوّل 
هر دو را پیامبر صلی ال له و آله و سلم با هم شست و سپس بار دیگر 
ای یا ار 
در روایت دیگر همین گونه ذکر خواهد شد. 

در کات کسف: الفه آطدم اس حما ری کت 

آگاه کرد مرا ابوالعلاء حافظ همدانی که او با حذف نام راویان دیگر, سند 
به حسین بن علی علیهما السلام می‌رساند که آن حضرت فرمود: 

رل مدا لاله علصي اه و ام سس هی ات سا خی که 
فرشته‌ای بر او او بر ات رو 
داشت, (و با آن زبان ها) تسبیح و تقدیس الهی می‌کرد و هیچ یک از آن 
زبان‌ها به زبان دیگر شباهت نداشت و کف درست راو وسیع نر از هفت 


آسمان و هفت زمین بود, سپس پیامبر اکرم صلّی ال عَلّه و له و سَلّم 
گمان کرد که او جبرئیل است پس به او فرمود: 

ای جبرئیل! هرگز باراین شکل و شمائل نزد من نیامده بودی. عرض کرد: 
(ای رسول خدا صَلی ال عَلیٍْ و آلله و سَلم) من جبرتیل نیستم, تام 
صرصائیل است خداوند مرا به سوی تو فرستاد, تا به دستور پروردگار نور 
را از برای نور, به ازدواج دراوری. پیامبر اکرم صلی الله عْلیه و الّه و سَلم 
فرمود: 

عرض کرد: 

دخترت فاطمه سلام الله علیها را برای علی بن ابیطالب علیه السلام. 
بیان ال الله علیه و ال سم فاطمه را بر ای علن علییما الفلاه ده 
شهادت جبرئیل و میکائیل و صرصائیل تزویج نمود. 

پس چون پیامبر نظر نمود دید: + 3 
بین .ده کنی صرضائیل: (نوشته تین بون) سل لد زا اللق فحته برش ل الله 
لو بُنْ آبی طالب يم الحْعّة» (425) پس پیامبر ضلی اللَةْ عَلبّهِ و آله و 
سَلم فرمود: 


ای صر صائیل ا! از چه زمانی این جملات بین دو عتف تو نویر شته شده‌ست ؟ 


عرض کرد: ۳ 
دوازده هزار سال قبل از آنکه خداوند دنیا را خلق کند. 


ان سان 9 


[کشف الغمة ] قَال الْحُوارژمٌ و آئنیی بو الْعلاء الحافظ الَهَمَدانی برَقَعَة 
ای الخَسیّن تن علیٌ علیه السلام قال: , 
نا ول ال صلی هلو وله و سم فی ب ام وله از قیط ع 
قلي له عش ون ایا ای یه 7 سب له و یفده لقع 


ح‌ِ 
بت | 


خز + رال > 5 تب الله الیک قرو ع الثوَّ من الور. تال 
لین صلی اللة عَلیّه و له و سلم من متن؟ 


و آیی , طالب. قرَقج اللَبوهٌ صلّی اللّدْ عَلَیّه و آله و 
5 رتیل و میگانیل و صَرضایئّیل. 


1 


عرش لک دب ود مخ 


تاه باقلها تاذتِ القلایِکَه فی الخلایق قلا یی 
را سکاً فیه قَکَاکَة من التّار, یأخی و ان عَمّی 
و ابْتّی قکاک رقاب رجال و نساءٍمن هی من النار. , 
[الخرائج و الجرائح ] عن النبی صلی ال عََبّه و یه و سَلم مثله. 
[المناقب لابن شهرآشوب ] تاریخ تعداد بالوشتاد عن بلال تن حمامة مثلة نم 


قَاطمَء من التّار 

در همان کتاب (426) ز بلال ابن حمامه روایت, می‌کند که گفت: 

بر تشن خدا هی الق له الم امس حالی روم طا ای که 
نب مبارکش نظیر قرص ماه بود, عبدالژحمن بن عوف برخاست و 


یا رسول الله! این چه نوریست؟ 
د. 

مژده‌ایست که از طرف پروردگارم درباره‌ی برادرم و پسر عمویم و دخترم 
به من داده شده, آن مژده این است که خدا, فاطمه را برای امیرالمومنین 
علی تزویح نموده است., خدا به خزانه دار بهشت دستور داده درخت طوبی 
را حرکت دهد تا رقعه‌هایی به عدد دوستان اهل بیت من حمل نماید و در 
زیر آن درخت, ملائکه ای از نور آفرید و به هر یک از آنان یک رقعه عطا 
کرد. موقعی که قیامت بپا شود ملائکه. محبین اهل بیت را در میان خلائق 
ندا می‌کنند, احدی از دوستان اهل بیت من باقی نمی‌ماند مگر اینکه به 
وسیله‌ی پسر عمویم علی و دخترم فاطمه از جهنم نجات خواهند یافت. ض 
در کتاب خرائم و جرائح (427) مثل این حدیت از پیامبر اکرم صَلی ال 
عَلیّه و5 الته نقل شده ست. 


[کشف الغمة ] و من الْعتاقب عَن ان عتاس قال: . رم 
تا أ ژِفْت قَاطِمَهٌ الی غود بُن آبی طالب گان البمةٌ َلّی اللَه 


و ۳ تن وی قال , 
قال سول الله ضلی اللةٌ عَلیّْه و اه و سَلم 
اتانی لک فقال؛ 


رِ ۳۹ ۳ 9 3 ِ 
و من القتاقب عَن أمّ سَلْمة و سَلقان القارسی و عَلِی بُنِ آپی طالب علیه 
السلام چ کل قالوا: ان لا رت قَاطمَه بثّثْ سول الله صَلی ال عَلیّه و 
آله و سَلم مدرک الماء حَطبها آگایژ فرش من هل القصْل و السَايقَة في 
الایشلام و الشْرف و المال و کان کلما ذکرها رَجْلٍ من فرش لرشول الله 
له عَلیّه و اله و سلم آغرض عَنْةٌ سول الله صلی اللهة عَلیه و اله و 
‌ س ۱ ی 1 ِِ 
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ط 1 ِ 4 9 ِ ۳ ای بو 

له و آله و سلم و مَعَهمَاٍ سَغذ بن مُعاذ الائضاري نم الأوس قتداکژوا من 
7 سم و ِ- و 2]ه. - هی بات ]| ]و مت ۶ ۵ ج ‏ ]سر 
طمَة بئتِ سول اللع صلي الله یه و آله و سَلم فقال بُوتکر: قد حطَها 
الأْشْرَاف من سول الله صلی ال عَلَیّه و آله و سَلم ققال: _ 

5 آ[ه_ < 1 مر 7 0 ۳ ۳ بر 3 

ان مرها (لی زبها ان شاء ان بروجها روجها و ان علی بن ابی طالب لم 
یحَطبها من سول الله صلی اللهْ َلیه و اله و سلم و لمْ بدکزها له و لا اراه 
مغ من دلک الا فلهٌ دا الید و ان لَیِقَغْ فی تفسی ان اللة عَرّوَجل و 


یز ۳ 
قل لکقا فی القیام الی عَلی بن ابی طالب نی تذکز له هذاء فان متعة له 
داتِ ید وَایتیْتاة و أَسْعفتاة فقال له سَعْذد بُن مُعازٍ: وفقک اه یا آبابکر 
قما زلت مُوَفقَا قوموا بتا علی برَکة الله و یمه , ۱ 0 
قال سَلْمَانْ القارسٌ: قَحرَجُوا من المسجد و التَمسُوا لب في مره قَلَمْ 
یِجذُوةْ و کان ینصَحٌ ببعیر کان له القاء علی تخل رَجْلٍ من الاثضار یاجُرق, 
َائطلَفوا تخوة, وِلَمّا تظر له علمٌ علیه السلام قَال: " 
3 ۰ 3 ۳ 9 ِ 


جر یا ای ب 2 / 
هَابِقَهٌ و فَصّل و انئت,من سول الله صلی الله عَلیه و اله و سّلم بالمکان 
7 9 2 07 ۳ ِ ۵ 2 بِ 
الذی قدٌ عرفت من القراية و الْصَحبة و السابقة و فد خطت الاشراف من 


ان آقرها اٍلي رها ان شاء آن بَُوجها وجهاء قما یَْتفک آن تدکُرها سول 
الله صلی اللة, علیم و ۳ و سلم و تخطبعَا منة, نی ارَجُو ان یکون الله 


۹ 
قاس , 
حِ 
بت ها 
ی 
3 ۱ 
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‌ِ همه ر ‌ِ مم نن 3 3 
سول اد خی هه لو وسم‌هن لا ان نون 7 
علم: قومي تام یمه قافتجی له لاب و فربه بالاخول, قهذا رخل بر 
اللة و رسولة و یِحبهما, فقالث ام سَلمة: فداک ایی و امّی و من هدا الذٍی 
تذکر فیه هذا و نت لَم تَرخ؟ 

3 لچ ٍِِ تّ 9 ۳ 3 

چة یا ام سلمة فهذا رجل لیس یالخرق و لا بالثرق هذا آخی و ان عَمّی و 
اب الحلق الی و 5 رو گن 5وو شر سح ك_ ِ ۳ 3 
قالث ام یملمة: ققمَث مَبادرة اکاد ان اغتر بمژطی, ففتخث الباب. فد آ: 
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روج سول الله صَلی ال له اله و بر من فقیر لا مال له فقال لعّا 
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ماه باللسان و الف حَسَتَة فی المیران , یا قاطِمَه اي | قلتها فی ضبيحة 
کل وم گقای ال ما آقتك من آقر الا و اجره 
تیان: اقول: 92 مثل ِِ الژواية من کتاب کفاية الطالب تألیف محمد بن 
لتکثر مضامی‌نه نم قال: 
فال سکن بن بوسف: طگذا رواخ انن: ناه و هوحن عال ودک اسماء 
بنت عمیس فی هذا, الحدیث غیر صحیح, لا آسماء هذه امرأة جعفر بن آبی 
طالب تزوجها بعده آبوبکر فولدت له محمّدل, فلما مات آنفیکن تر اعها بعل: 
بن آبی طالب علیه السلام و ان آسماء التی حضرت فی عرس فاطمة 
کر و ۳1 
عمیس کان مع زوجها جعفر بالحبشة و قدم بها یوم فتح خیبر سنة سبع و 
کان زواج فاطمة سلام الله علیها بعد وقعة بدر, بایام يسيرة فصعٌ بهذا 3 
آسماء المذچورة رفی هذا الحدیث نما هی بلت یزید (429) و لها آحادیث 
غن النبی ضلی اللة عیه.و آله و شلم انتهمی:(130). 
آقول: المرط: کساء من صوف آو خز کان یوتزر بها و الخدر بالکسر السشتر 
قوله. علیه: الشلام عما کان. غلیه آبائی» آی الخبرة فی یعض الامور التی 
اهتدی الیه آمیرالمومنین و خصّ به من العلوم البَاني و السرک (431) انما 
هو للأْعمام و یکون المراد بعض الأجداد من جهة الم و قال الجزروٌ فی 
میمون النقيبة ٌی منجح الفعال, مظفر المطالب و النقیبة: اللفس و قیل: 
الطبیعة و الخليفة و قال: طائر الانسان ما حصل له فی علم الله مشّا قظر 
له و منه الحدیث بالمیمون طائره ی بالمبارک حظّه و یجوز آن یکون أصله 
من آلطیر السّاتح و البارح قوله علیه السلام : 
تزلفه ی تقرّ به, قوله: دح باب اسان هلان آخیریی ان 
اکرت: الیه مب فواه» بم انفت. ای انصرفت قال الجوهری: ثنیته صرفته 
عن حاجته و قال الجزرو*: السخب الضٌّة و اضطراب الأصوات للخصام و 
منه حدیث خدیجة: لا صخب فیه و لا نصب., قوله: فجلل السفرة ای ستر ما 
فنهاا تمندیل. لقلا بززی الا کلون ما فیها. فبخصل قیها البرکة ,و قد تکتر ذلی 
فی الأخبار المشتملة علی |عجاز البرکة. 
در کتاب کشف الغمه (432) از کتاب مناقب ابن شهر آشوب نقل کرده و 
او از اين عبّاس روایت کرده که گفت: 
ی ۱ 
پیشاپیش ایشان حرکت می‌کرد و جبرئیل از سمت ی میکائیل از 
سمت چپ و هفتاد هزار فرشته از پشت سر آن حضرت می‌امدند و ان 
و پر کاب مناقب از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که رسول خدا 


ضلی اللةّ عَلیه و آله و سَلم فرمود: 

فرشته‌ای نزد من امد و عرض کرد: 

ای محمّد! همانا خداوند عژوجل به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: . 

من فاطمه را برای علی تزویج نمودم, پس تو او را به ازدواج علی دراور و 
من امر کردم به درخت طوبی تا بارور شود به در و یاقوت و مرجان, و 

هیا اهل آسمان بر این واقعه شاد دنه بو ب رودی: از آن وو ۳ 

می‌شوند دو جوانان اهل بهشت و به انها مزین می‌شود بهشت., ای محمد! 

همانا تو بهترین اوّلین و آخرین می‌باشی. 

نیز در کتاب کشف الفمّه (433) از ام سلمه و سلمان فارسی و 

امیرالمومنین علی علیه السلام روایت می‌کند که گفت: 

زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به سنْ ازدواج رسیدند قریش که 

در اسلام سبقت گرفته و اهل فضل و کمال و جاه و جلال و دارای اموال 

بودند خواستگار فاطمه‌ی, اطهرٍ شدند, هر گاه يکي از انان راجع به این 

موضوع با پیامبر خدا صَلی الَةْ عَلیّهٍ و له و سَلم مذاکره می‌کرد آن 

حضرت به نحوی ازراو اعراض می‌نمود که بعضی گمان می‌کردند: 

رسول خدا صلی اه عَلیه و اله و سَلم نسبت به او خشمناک شده‌ست! یا 

انتکه دز این تاره از اسمان؛: وحی, ین آن بزر کوار نازل گردید! 

ابوبکر قاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را از رسول اکوم خلین لاه 5:1۶ 

آله و و 

۹۹ ر فاطمه با خدای سبحان است. 

بعد و عمر بن خطاب به چواستگاری حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام 

الله علیها آمدلی: رس کته صلی اه ای الم ی تسام همان رایس وا 
به او داد که به ابوبکر فرموده بود. 

دی یکی از روزها آپو ین وی یواست رل داح 

اللةْ علیه و اله و سَلم نشسته بودند ایشان راجع به فاطمه‌ی اطهر 

لآ اک 

اشراف قریش در حضور پیامبر خدا صلّی اللّْ عَلَیْهِ و آله و سَلّم خواستگار 

فاطمه‌ی زهراء شدند, آن بزرگوار فرمود: 

اختیار فاطمه با خدا می‌باشد. هر گاه بخواهد وسیله‌ی ازدواج وی را مهیا 

می‌نماید. 

علی بن ابیطالب, فاطمه‌ی زهراء علیهما السلام را از رسول خدا صَلّی ال 

یه و آله و سَلم خواستگاری ننموده و با وی مذاکره نکرده, من علّت عدم 

خواستگاری علی را جز تهیدستی چیز دیگری نمی‌بینم من این طور 

دریافته‌ام که خدا و رسول, فاطمه‌ی آطهر غلیه السلام را برای حضرت 

علی علیه السلام نگاه داشته‌اند. سپس ابوبکر متوجّه عمر بن خطاب و 

سعد بن معاذ شد و گفت: 


ایا صلاح می‌دانید نزد علی بن ابیطالب برویم و راجع به اين موضوع با وی 
مذاکره نمائیم؟ 
چنانچه معلوم شود تهیدستی مانع علیست ما به وی کمک کنیم. سعد بن 
معاذ گفت: 
ای ابوبکر خدا تو را موفق نماید. برخیزید تا به امید خدا بروبم. 
سلمان فارزتی:می کوید: ۱ 
آنان از مسجد خارج و برای یافتن علی متوجه منزل آن حضرت شدند ولی 
ایشان را نيافتند. 
حضرت علی علیه السلام با آن شتری که داشت آب برای درخت خرمای 
یکی از انصار می‌کشید و اجرت می‌گرفت. ۳ 

به انان افتاد فرمود: 
چه خبر دارید و برای چه منظوری نزد من آمده‌اید؟ ابوبکر گفت: 
یا علی هیچ خصلتی نیکوپی نیست مگر اینکه تو در آن سبقت گرفته‌ای, تو 
بو وعتر آهرم صلی لخاد و ال مشلم ار طر فرایت و رفافت و 
سبفت, مقامی داری که شاک 0 روت باز اشراف قریش برلی 
خواستکاری .ها طلعدی رهراع نرد پنین اکرخ صلی الله عایه.و آله ق سم 
رفتند و آن بزرگوار آنان را 2 کرد و در جوابشان فرمود: 
اختیار فاطمه با خداست, اگر بخواهد او را شوهر دهد. می‌دهد. 
0 چه مانعی دارد که تو فاطمه‌ی اطهر را از پیامبر خواستگاری 
نمایی؟ تزا هی تاره تا ره رد فاطمه را برای تو نگاه داشته 
باشند. 
راوی می‌گوید: 
فرمودند: 
ای ابوبکر! تو فکر آرام مرا به هیجان آوردی و مطلبی که فکرش را 
نمی کردم 9 به خدا قلننم. که من به فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها رغبت دارم و مثل من شخصی راجع به زهراء سلام الله علیها بی‌میل 
نیست, ولی تنها چیزی که مانع من است تهیدستی می‌باشد. 
یا علی! این سخن را مگوی, زیرا دنیا و اخرت در نظر خدا و رسولش ناچیز 
است. 
حضرت علی علیه السلام پس از این جریان. شتر خود را باز نمود و آن را 
به منزل برد و بست. 
آنگاه نعلین‌های خود را پوشید و متوجّه پیغمبر اکرم_صلی ال لب و آله و 
شام ی رصول دا کل لاه عانه > الم سم ان محفع در تاهی 


زوجه اش أَمٌ سلمه‌ی مخزومی بود. وقتی حضرت علی علیه السلام دق 
الباب نمود ام سلمه گفت: 

کیست دق الباب می‌کند؟ پیامبر اکرم صلّی ال عَلبْه و آله و سَلّم قبل از 
اینکه حضرت علی علیه السلام بگوید منم فرمود: 

برخیز در را باز کن و به وی بکو: وارد شو. او مردیست که خدا و رسول او 
را دوست دارند و او هم خدا و رسول را دوست دارد. 

ام سلمه گفت: 

پدر و مادرم به فدای تو يا رسول الله! این کیست که تو هنوز او را 
ندیده‌ای این چنین درباره اش می‌فرمایی ؟ 

فرمود: ۱ 

ای ام سلمه! ارام باش ! این مردی نیست که سفیه بااشد و به زودی 
عصبانی شود وی برادر و پسر عمو و محبوب‌ترین مردم نزد من است. 

ام سلمه می‌گوید: 

من با سرعتی برای باز کردن در رفتم به طوری که پایم به دامنم پیچید و 
نزدیک بود بیفتم موقعی که در را گشودم با علی بن ابیطالب علیه السلام 
مواجه شدم. آن حضرت وارد خانه نشد تا موقعی که پقین پیدا کرد من به 
جایگاه خود اک را اه 

شاه یس کرد 

«السلام علیی با ول الم جر کهها له بر کانه» .هی الا اه 
و آلّه و سَلّم در جوابشان فرمود: 

«و علیک السّلام یا آباالکسن», بنشین. 

حضرت علی علیه السلام در حضور پیفمبر اکرم صلّی اللّْ یه و آله و 

قاری وا ی ای رای ات و 
اظهار آن خجالت می‌کشید, لذ سر میارک خود را به زیر افکنده و سخنی 
نمی‌گفت. پیامبر اکرم صَلْی اللّةْ عَلیٍْ و له و سَلّم که از قلب علی علیه 
السلام آگاه بود, به وی فرمود: 

یا اباالحسن! من این می‌دانم که حاجتی داری, چه مانعی دارد, حاجت قلبی 
خود را بگو, زیرا حاجت تو نزد من روا خواهد بود. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

پذن و مادم به قدایت با رسول الله! تو می‌دانی که خودت مرا از عمویت 
ابوطالب و فاطمه بنت اسد گرفتی: من کودکی بیش نبودم, تو مرا با 
7 تو درباره‌ی من از لحاظ نیکویی و شفقت از پدرم 
ابوطالب و مادرم فاطمه بنت اسد ۳ و برتری. خدای رووف مرا به 

وسیله‌ی نو و در دست نو هدایت نمود, خدا| مرا از آن حیرت و 
سرگردانی‌هایی که پدران و عموهایم دچار بودند نجات داد, يا رسول الله! 
تو در دنیا و آخرت برای من ذخیره و پناهگاه هستی. 


تا ات هام تا ۲ ان هه ای که وه ورس 
فرموده‌ای خانه و زوجه‌ای داشته باشم که با او انس بگیرم. یا رسول الله! 
من نزد تو آمده‌ام تقاضا دارم تا دخترت فاطمه را برای من تزویح تضافه: 
ایاات تقاضازا ری ام شمه می کید 

دا ور مار کسمو اکسم ی الا اه اه ار کرت 
و خوشحالی می‌درخشید. 

انگاهبه رت علی علیه السلام قرو 

با الک اه ای که اه ی 

حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 

پدر و مادرم به فدایت اوضاع زندگی من از تو مخفی نیست. من فقط یک 
تتصا یر هک میک سل دارم که با ان تفت کم من غیر از اینها 
چیزی ندارم. 7 

سول ها خی المع مقر وه ۲ 

یا علی! تو از شمشیرت مستغنی نیستی, زیرا می‌خواهی با ان در راه خدا 
جهاد کنی و با دشمنان خدا بجنگی, شتر خود را برای اینکه آب برای 
درخت‌های خرما و خانه‌ات بکشی و بار سفر به پشت آن بگذاری لازم 
داری. ازع فاد را با همان زرهی که داری برای تو تزویج می‌نمایم. 
پا اباالحسن! مایلی که به تو مژده‌ای دهم؟ 


آری, پدر و مادرم به فدای توء تو هميشه در گفتار خود با برکت و هدایت 
کننده بوده‌ای؟ صلوات خدا بر تو بادر 

تیان خدا هی ال اه ک الم تا هن فا و وه 

یا اباالحسن! خدا قبل از ايینکه من فاطمه را در زمین برای تو تزویج نمایم 
وی را در اسمان برای تو تزویج کرده‌ست. قبل از اینکه تو نزد من بیایی 
درباره‌ی همین موضوع, مَلکی نزد من امد که دارای چندین صورت و چندین 
بال بود و من در میان ملائکه نظیر او را ندیده بودم, او پس از اين که به 
من گفت: 

«السّلامْ عَلَیک یا سول الله و5 و رَحْمَهُ الله و ترکائه» گفت: 


مژده باد تو را که 
گفتم این چه بشارتیست؟ 


لا به یکی از ستون‌های عرش می‌باشم. از 
خو| خواهنن تمودم بغمن اجاره دهد که به تی مزده کحم این جبرئیل است 
که دتبال ضر .هی آنده صی‌خواهند تو را از کرامت پروردگار آگاه نماید. 
سخن وی تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و گفت: 

«السلاهعای بح سول للم هه له ها ]او که 


حریر سفیدی از حریرهای بهشتی که دو سطر از نور بر ان نوشته شده بود 
در میان دست من نهاد. 


ای حبیب من! این حریر و این خط چیست؟ 
یا محمّد خدای علیم توجّهی به زمین کرد و تو را از میان خلق برگزید و به 
پیامبری مبعوث نمود. 
برای دومین بار توجهی به زمین کرد و یک وزیر و هم صحبت و دامادی 
برای تو انتخاب نمود و دخترت فاطمه را برای او تزویج کرد. 
گفتم : 
ای حبیب من! این مرد کیست؟ 
یا محمّد! وی که در دنیا برادر و پسر عموی توست علی بن ابیطالب علیه 
السلام است. خدای توانا به بهشت دستور داد تا خود را زینت نمود. به 
درخت طوبی امر کرد: 
زر و زیور و حله‌ها را اماده نموده‌ست. حورالعین خویشتن را زینت کرده‌اند 
به ملائکه دستور داده تا در اسمان چهارم نزد بیت المعمور اجتماع نمایند. 
۱ 21 
المعمور به طرف ان صعود نمودند. 
خدای رحمان و رحیم به رضوان امر نموده منبر کرامت را بر در بیت 
المعمور نصب نمایند. این همان منبریست از نور,. که حضرت ادم بر فراز 
ای و و 

به یکی از ملائکه محپٌ خویشتن که او را «راحیل» می‌گویند وحی کرد 
1 
جای آورد. در میان ملائکه از لحاظ نیکویی بیان و شیرین زبانی بهتر از 
راحیل وجود ندارد. 
راحیل بر فراز منبر رفت و آن طور که باید و شاید حمد و ثنای خدا را به 
جای آورد و بدین جهت اهل آسمان‌ها غرق سرور شدند. 
جبرئیل گفت: 
خدای سبحان به من دستور داده که عقد نکاح را جاری کن, زیرا من کنیز 
خودم فاطمه‌ی اطهر, دختر حبیب خودم محمّد را برای بنده‌ام علی بن 
ابیطالب علیه السلام تزویج کردم. من عقد نکاح را جاری کردم و جمیع 
ملائکه را بر آن شاهد گرفتم. شهادت آنان بر این پارچه‌ی حریر نوشته 
شده ست. هر تمایض و ان 
را به وسیله‌ی عطر و مشک مّهر نمایم و به رضوان تحویل دهم. 
خدای جهان پس از اينکه ملائکه را بر اين ازدواج شاهد گرفت به درخت 


طوبی امر کرد: 

زر و زیور و حلّه‌ها را نثار کند. ملائکه و حورالعین آنها را گرفتند و تا قیامت 

به انها فخر می‌نمایند. 

با محمُد! خدای تعالی به من فرموده به تو بگویم: 

فافه سم لاه لها رسای سرت فطل نم امظالتب غله ااشلام 

تزهیخ تمایی. و: ایشان را به دو پسری بشارت: دهی که:در دنیا و آخرت:با 

زکاوت, نجیب, طاهر. طیب, خیرخواه و با فضیلت خواهند بود. 

آ ماهر دا خی ال کلم له امه خصوت ین ات 

علیه السلام فرمود: 

به خدا قسم هنوز آن ملک از نزد من بالا نرفته بود که تو دق الباب نمودی. 
من امر پروردگارم را درباره‌ی تو اجراء خواهم کرد. 

هه در کر 

مردم برای تو تزویج کنم و به قدری از فضائل تو بگویم که چشم تو و 

دوستانت در دنیا و اخرت روشن شود. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

من از حضور آن حضرت, با سرعتی خارج شدم که از کثرت خوشحالی سر 

از پای نمی‌شناختم. 

گفتم : 


حضرت رسول, دخترش فاطمه را برایم تزویج نمود و فرمود: 

خدا در آسمان, فاطمه را برای تو تزویج کرده‌ست. این پیغمبر است که 
هت آید تا انن .مواضوع: را در حضور مردم بگوید. ایشان خوشحال شدند و با 
من به سوی_مسچد بازگشتند. هنوز ما به وسط مسجد نرسیده بودیم که 
تیاضر خدا صلی اللت علع ال و سل در حالس که ان کبزت: خوشحالین. تور 
از صورت مبارکش می‌بارید به ما ملحق شد. 

انگاه بلال را خواست., بلال گفت: 

لینک با رسول الله! 

فرمود: ۲ ‌ 
مهاجرپن و انصار را نزد من بیاور. موقعی که آنان حضور یافتند ان حضرت 
بای هی تاد و بسن از درو ات اک وان کر مود 

ای گروه مردم! جبرئیل نزد من آمد و گفت: ۱ 
خدای سبحان, ملائکه را نزد بیت المعمور جمع کرده و انان را شاهد گرفته 
که فاطمه‌ی زهراء دختر محمّد را برای علی بن ابیطالب علیه السلام تزویج 
نموده و مرا هم مأمور کرده که اين امر را در زمین انجام دهم و شمارا بر 
آن شاهد بگیرم. 

سپس آن حضرت نشست و به حضرت علی علیه السلام فرمود: 


ای اباالحسن برخیز و خطبه برای خود بخوان. 

حضرت علی علیه, السلام برخاست و پس از حمد و ثنای خدا و درود بر 
بیاهرا کم صلّي ال یه و له و سَلم اين خطبه را خواند: ۱ 

«اْحَع له شکرا انعو: ق تاجیه و لا ال الا ال مَهادة تلف و ترَضبهٍ 5 
صَلی اللَهْ علی محقد ضلاء مرْلفة و تخظبه و التکاغ ما أ 1 
ال( ۲ 

بدانید که پیغمبر اکرم دخترش فاطمه را به عقد من دراورده و زره مرا 
مهریه‌ی وی قرار داده و من به آپن ازدواح آراضی می‌باشم. 

ماما نان سر دا صای الله عاه عالم وم ند 

با سل آللها دخرت فاطمه را بای علی ره موی 

فرمود: 

آری. 

گفتند: 

خدا اين ازدواج را مبارک « و ایاپ را حفظ نماید. 

حور زره گردید و به 0 داد تا 0 مراسم عروسی را 
فراهم نمایند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: 

رسول خدا بازگشت و به من فرمود: 

فورً برو و زره خود را بفروش و پول آن را نزد من بیاور تا وسیله‌ی 
وی بتها ز عو ند نم 

من رفتم و زره خود را به چهارصد درهم هجریه به عثمان بن عفان 
فروختم. هنگامی که من پول‌ها را گرفتم و زره را تحویل دادم عثمان گفت: 


یا اباالحسن! من از تو نسبت به این زره سزاوارتر نیستم, ولی تو نسبت به 
این پول‌ها 0 سزاوارتری, گفتم: 
آری, گفت: 


پس من این زره را به تو هدیه می‌کنم من زره را با پول‌ها از او گرفتم و به 
حضور پیغمبر مشرژف شدم و جریان عثمان را برای حضرتش شرح دادم. 
حضرت دعايش فر مود. 7 
بناشیر ارم حلی اند ال مه ریک مها ان ها را سرفت 

4 الهیکن راشای کم ان لها را ای مهرد ۲ 
ای ول ها تا سا رش انامه ام رل رارسا زا 
سلمان و بلال را با وی فرستاد تا آنچه را که می‌خرد ایشان بیاورند. 

ابوبکر ی 

آن وهای کول کها حای اف ای الم رش واه ماخ 


شصت و سه درهم بودند من به بازار رفتم و یک رختخواب, که از پشم 
مصری پر شده بود, یک سفره‌ی چرمی و یک بالش که از لیف خرما پر 
شده بود. یک عباء خبیری. یک مشک اب. چند کوزه. ظرف اب سفالی 
بزرگ, یک آفتابه و یک چادر پشمی خریدم 

اه ی و رای ا ای ی ام ار 
تقدیم کردیم. 

۱ به آنها افتاد اشک‌هایش 
جاری شده., سر مبارک خود را شرف انشا رسد کی فا مود 

بار خدایا! یه خانداتی که ظار ق‌های ایشان سفالیست خیر و برکت عطا 
کن! 

تام ی ۱ تن 

این پول نزد تو باشد. مثّت پک ماه بود که من راجع به فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها با پیغمبر اکرم صلی اللّْ یه و آله و سَلّم گفتگو نمی‌کردم, زیرا 
از أن حضرت خجالت می کشیدم. ولی هر گاه به حضورش مشزف 
می‌شدم, می‌فرمود: 

يا اباالحسن! زوجه‌ی تو بسیار نیکو است! يا اباالحسن! مژده باد تو راء زیرا 
من بزرگترین زنان عالم را برای تو تزویج نموده‌ام. 

مذّت یک ماه از اين جریان گذشت. پرادنم غفیل زد من آمدده وت 

یا علی! من برایر هیچ نعمتی اینقدر خوشحال نشدم که تو با فاطمه دختر 
حضرت محقد صلی باللة علیه و اله و سلم ازدواج کرده‌ای. یا علی! پس 
وان تون خر صی ناه له وله 3 ای ایا 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


اف آی رای مر سل الم کراش ار و برآورده شود. هیچ 
مانعی نیز در کار نیست, ولی از پیغمبر اکرم صلی اللهٌ عَلیْه و اله و سَلم 
سیر 


نو را نهآ فتیننه برخیز و با من به حضور رسول خدا بیا! وقتی برخاستیم 
تا به حضور آن . حضرت مشرّف شویم در بین راه با ام ايمن کنیز پیامبر 
اکرم صَلی الَةْ عَلیّه و آه و سَلّم مواجه شدیم, موقعی که وی را از تصمیم 
خود آگاه نمودیم گفت: 

شما این عمل را انجام ندهید, بگذارید ما زنان این مطلب را با آن حضرت 
در میان بگذاریم زیرا سخن زنان در اين باره بهتر در دل مردان جای خواهد 
گرفت. 


پس از این جریان من نزد ام سلمه رفتم و او را از اين موضوع آگاه نمودم, 


وی هم زنان پیفمبر اکرم را آگاه و جمع نمود, آنان به حضور پیامبر که در 
خانه‌ی عايشه بود مشرّف شدند و پس از اينکه در اطراف آن حضرت حلقه 
زدند گفتند؛ 

پا رسول الله! پدر و مادرمان به فدای تو! ما برای یک موضوعی نزد تو 
آمده‌ایم که اگر خدیجه‌ی کبری, زنده بود چشمانش. به وسیله‌ی آن روشن 
می‌شد. 

ام سلمه می‌گوید: ۲ 

وقتی ما نام خدیجه‌ی کبری را بردیم آن حضرت گریان شد و فرمود: 

مثل خدیجه پیدا نخواهد شد. خدیجه در ان موقعی که مردم مرا تکذیب 
نمودند مرا تصدیق کرد مرا به وسیله‌ی ثروت خود درباره‌ی پیشرفت دین 
خدا پاری نمود. 

خدا به من دستور داد خدیجه را درباره‌ی قصر زمژدی که در بهشت دارد و 
هیچ رنج و زحمتی در آن نیست بشارت دهم. 

ام سلمه می‌گوید: 

گفتیم پا رسول الله! پدر و مادر ما به فدای تو باد! آری خدیجه همین طور 
بود که شما می‌فرمایید, ولی در عین حال او به سوی رحمت توف او 
خویشتن رفت. خدا این نعمت را برای او مبارک نماید و ما را هم با او, در 
درجات بهشتی و رضوان و رحمت خود جای دهد. 

یا رسول الله! این علی علیه السلام در دنیا برادر و پسر عموی تو 
می‌باشد. او دوست دارد که شما اجازه‌ی رفتن فاطمه سلام الله علیها را 
به منزل شوهرش صادر فرمایی تا با پکدیگر مأنوس شوند. 

تون کم صلی الق عاه الم هام به ام سلمه فرمود: 

پس چرا علی این موضوع را با من در میان نمی‌گذارد؟ 

گفت: 

ام ایمن می‌گوید: 

پیغمبر خدا به من فرمود: 

برو علی را نزد من بیاور. وقتی من به سراغ علی رفتم دیدم آن حضرت در 
انتظار من است تا جواب رسول خدا را برایش بگویم. وقتی مرا دید 
فرمود: 

چه خبر؟ 

پیامبر خداء تو را قی‌خواند: 

ی ۱۳ 
برخاستند و به حجره‌های خود رفتند. من در حالی به حضور رسول خدا 


نشستم که به زمین نگاه می‌کردم. زپرا از آن بزرگوار خجالت می‌کشیدم. 
مر بدا سای اه کل الم و رم یه جر رو 

آپا دوست داری که زوجه‌ات را در اختیارت بگذارم؟ من همان طور که به 
زمین می‌نگریستم عرض کردم: 

آری, پدر و مادرم به فدایت باد. 

فرمود: ۲ 

بسیار خوب. امشب با فردا شب این خواسته‌ی تو براورده خواهد شد من با 
سرور و خوشحالی برخاستم. 

سپس آن حضرت به زنان خود دستور داد: 

فاطمه را زینت و معطر نمائید. یک اطاق از برایش فرش کنید تا شوهرش 
نزد او بیاید. 

پس از اين جریان رسول خدا صَلّی ال عَلَْهِ و یه و سَلّم مبلغ ده درهم از 
آن پول‌هایی را که به ام سلمه داده بود پس گرفت و به من داد و فرمود: 
برو روغن و خرما و کشک خریداری کن. من انها را خریدم و به حضور 
حضرتش آوردم. رسول خدا استین‌های خود را بالا زد و یک سفره‌ی پوستی 
خواست. 

آنگاه خرما و کشک را با یکدیگر مخلوط نمود غذایی درست کرد که آن را 
به عربی «جَیّس» می گویند. 

سپس به من فرمود: 

یا علی! هر کسی_را دوست داری دعوت کن. من به سوی مسجد رفتم, 
اصحاب پیامبر اکثرا در مسجد بودند. من به آنان گفتم: 

دعوت پیعغمبر خدا| را اجابت نمائید, ایشان عموها برخاستند و به طرف 
خانه‌ی آن حضرت رفتند. 

من به پیامبر خدا عرض کردم: 

مهمان‌ها زیاد هستند. 

رسول خدا پارچه‌ای روی سفره انداخت و به من فرمود: ۱ 
مهمان‌ها را ده نفر ده نفر, نزد من بفرست. من اطاعت نمودم انان 
همچنان غذا| می‌خوردند و خارج می‌ شد ند ولی غذا کم نمی شد تا اينکه 
تعداد هفتصد نفر مرد و زن از ان غذا به برکت پیغمبر خدا خوردند. 

ام سلمه می‌گوید: 

نار وا سلی الاض هس ال ها یاهع سای اما 
حضرت علی علیه السلام را خواست. 

حضرت علی علیه السلام را سمت راست و حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها را طرف چپ خود جای داد و به سینه‌ی مبارک خویشتن چسبانید 
و میان چشم ایشان را بوسید. آنگاه پس از اينکه فاطمه را به حضرت علی 
علیهما السلام سپرد, فرمود: 


یا علی! زوجه‌ی تو خوب زوجه‌ایست. سپس رو به فاطمه کرد و فرمود: 
شوهر تو خوب شوهری می‌باشد. 

آنگاه آن حضرت برخاست و میان ایشان راه رفت و آنان را داخل آن 
حجره‌ای کرد که برای ایشان مهیا شده بود. 

سپس از حجره خارج شد دو طرف در را گرفت و فرمود: ۲ 

کدا سه او سل ی را با 3 و پاکیزه نما ید. من با کسی که با شما اشتی 
شما را به خدا می‌سیارم. 

رت اسر کیت الوا می‌فر ماید: 7 

پیغمبر اکرم صلی اللهٌ عَلیّه و آله و سَلم مدّت سه روز نزد ما نیامد. وقتی 
صبح. روز جهارم فرا زشید هنگام آمدن خضرت نزد هار با اسضاء بذت 
عمیس روبرو شد. به وی فرمود: 

برای چه اینجا ایستاده‌ای, در صورتی که مردی در میان این حجره‌ست؟ 

هر گاه دختری به خانه‌ی شوهر برود احتیاج به زنی 
دارد که خواسته‌های او را انجام دهد. من اینجا ایستاده‌ام که اگر فاطمه 
فرمانی داشته پاشد, ببرم. 

رسول آکزم‌ضای الله یی آله و هم موی فر وود 

خدا حوائج دنیوی و اخروی تو را روا نماید. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

اوّل صبح بود که من و فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها زیر عبا خوابیده 
بودیم. موقعی که گفتگوی رسول خدا و اسماء را شنیدیم تصمیم گرفتیم 
که برخيزیم ولی آن حضرت به ما فرمود: 

به خاطر آن حقّی که من به گردن شما دارم از یکدیگر جدا نشوید تا من 
نزد شما بیایم. ما به جای خود بازگشتیم و آن حضرت آمد و بالای سر ما 
نشست و پاهای مبارک خود را زیر عبای ما داخل نمود. من پای راست آن 
بزرگوار را به سینه‌ی خود چسباندم و فاطمه پای چپ او را به سینه‌ی خود 
چسبانید. ما بدین وسیله پاهای مپارکٍ آن حضرت را گرم نمودیم. 

تس از این جریان بغضبر خدا خلی اللة غلبم و آله. و نعلم: قرفود:؛ 

یا علی یک کوزه‌ی آب برای من بیاور وقتی آب برای آن حضرت آوردم سه 
مرتبه از آب دهان مبارک خود به آن آب زد و چندین آیه از قرآن مجید را بر 
آن خواند. 

سپس به حضرت علی علیه السلام فرمود: 

یا علی! از اين آب بیاشام و مختصری از آن را باقی بگذار, من این امر را 
اطاعه نمودم فان خظرت. ماقی ارم اب زاس وه یه راید 
فرمود: 


اتف شاف او و ایا که و 
سپس به من فرمود: 

۳ جدیدی برایم بیاور, من اطاعت نمودم آن تزر وان نیز .همان عمل را 
اتام‌ادع ان ترا مه فاساحهق تفر هام لاه عایاعطا ور هه ی 
فرمود: 

پناسام ری آر ار اافیگان سفق امه اصاع رو سول 
اکتم‌مایفی ان ات وا شرس وهی ان بانه بات و به او فرمود: 

خدا پلیدی را از تو دور کرد و تو را پاک و پاکیزه نمود, پاک کردن 
آنگاه به من فرمود: ۳ 

تا از حجره خارج شدم و ان حضرت با فاطمه در میان اطاق ماند و به 
فاطمه فرمود: 

شوهرت را چگونه یافتی؟ 

گفت: 


پدر جان! علی بهترین سوه است. ولی زنان قریش به من می‌گویند: 
ی 
فرمود: 

ای دختر عزیزم! پدر و شوهر تو فقیر نیستند, زیرا خزانه‌های طلا و نقره‌ی 
یه هن رکه نت ولی من آنخه را که ند بر هرد ارض می‌با شید انتحات 
نمودم. ۳ 

ای دختر عزیزم! اگر انچه را که پدرت می‌داند تو می‌دانستی دنیا در نظرت 
ناچیز می‌امد. به خدا قسم من درباره‌ی نصیحت تو کوتاهی نکرده‌ام. من تو 
تا هی انم که از ها ظ اس ره هر ما عاس عم ار 
هه ام رت 

ای دختر عزیزم, خدای توانا توجهی به زمین کرد و دو نفر مرد را انتخاب 
نمود؛ تکیت از انها را پدر تو و دیگری را شوهر نو قرار داده‌ست. 

کنی! 

سپس آن برگزیده‌ی خدا, مرا صدا زد. عرض کردم: 

لک یا رسول الله! 

فرمود: 

داخل حجره‌ی خود شو و درباره‌ی زوجه‌ات مهربانی و مدارا کن, زیرا 
فاطمه پاره‌ی تن من است.؛ انچه که وی را ناراحت کند مرا ناراحت 
می‌نماید و انچه که او را مسرور نماید. مرا مسرور می‌کند. 


حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 

به خدا قسم من فاطمه را غضبنای و ناراحت ننمودم تا موقعی که به 
شهادت رسید و فاطمه هم مرا خشمنای نکرد و از من نافرمانی ننمود. هر 
گاه من محزون و اندوهناک می‌شدم برای رفع غم و اندوه خود به فاطمه 
نظر می‌کردم. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

چون ییغمبر اراده کرد از منزل فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها بیرون رود 
فاطاسعم طراءساام الله لیا بح عرص کر 

پدر جان! من طاقت, اداره کردن امور خانه را ندارم, یک کنیز برای من 
بگیر تا در امور خانه کمک کار و یاور من باشد. 

رسول اکرم صلی اللة غلیه و اه و سَلم در جوابش فرمود: 

آیا دوست نداری که چیزی بهتر از خادم به تو عطا می‌کنم؟ 

حضرت امیر به فاطمه علیهما السلام فرمود: 

بکو ارحه ماه کرو 

آنچه از خادم پهتر اپست می‌خواهم. ۰ 

وهای ار ای ماه اسف 

در هر روزی 34 مر نبه سبحان الله, 33 مر تبه الحمدلله, 33 مر نبه الله 
اکبر بگو. این صد مرتبه کار زبان است ولی در میزان عمل دارای هزار 
ثواب خواهد بود. 

ای فاطمه! اگر تو این اذکار را هر روز صبح بگویی خدا امور دنیوی و 
اخروی تو را عهده دار خواهد بود. 

بیان : مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

رواقی مل بویت فلهاز کاب کمایه انطالت ای تقد نییزت 
کح تقافعت با شاد کوش رای کاس. یا اتصایه کت یر تقل 
کرده و ما برای اینکه تکرار نشود آن را نقل نمی‌کنیم. 

پس محمّد بن یوسف 

همین گونه اين روایت ۳ ابن بطّه روایت کرده و او (ابن بطه) راوی 
راستگو و خوبیست امّا به نظر او, ذکر نام «اسماء بنت عمیس» در این 
حت تم ی نارای اما هی مر فی اسالی دی که 
پس از شهادت او ابوبکر با او ازدواج کرد و محمّد بن ابی بکر (434) از 
اين ازدواج متولد شد و چون ابوبکر با او ازدواج کرد و محقّد بن ابی بکر از 
این ازدواج متولٌد شد و چون ابوبکر مرد, علیْ بن ابیطالب با او ازدواج 
نمود و آن «اسمائی» که در عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها حاضر 
بود «اسماء بنت یزید بن السکن انصاری» بود و در آن هنگام اسماء بت 
عمیس با شوهرش جعفر در حبشه بود که آنها در روز فتح خیبر در سال 
هفتم هجرت به حبشه رفتند و ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد 


از جنگ بدر بوده. یعنی در آیامی که او اسیر بوده پس صحیح این است که 
بگوییم آن «اسماء» که در حدیت ذکر شیده «اسماء دتم ِِ انهاری» 
دیماان ی ان بسن ارم لوا 6 ار اس هد 
موه نان نار مخ رن نیت 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: ۲ 

ای و ای ها ان 
می‌پوشانند و «خدر» به معنی پرده و حجاب است. 

این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام که در این روایت می‌فرماید: 
«ممّا کان علیه آبائی» یعنی ای رسول خدا مرا از آنچه بدزاتشیی از ودنه 
نجات دادی, به این معنی نیست که پدران آن حصوت نعوذ بالله مشرک و 
ی سای سس له لس ی ما ی ی 
حیرت‌هایی که پدرانم در بعضی امور با آن مواجه بودند نجات دادی و 
منظور از هدایت این است که ان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
را به سوی علوم ربانی که فقط مخثص اوست هدایت نمود. 

و منظور از «شرک» (435) منظور از پدران, عموهاست و يا منظور, 
بعضی از پدران مادریست. 

و جزری می‌گوید: _ 

«میمون الْفیّ» یعنی 1 و بر همه‌ی مطالت پیروز و سربلندی و 
کلمه‌ی «نقیبة» نفس را گویند و قول ضعیفی هم گفته به معنی طبیعت و 
خلقت (انسانی) را گویند. 

و همچنین جزری گوید «طاثر الانسان» آنچه حاصل شود برای انسان در 
علم خدا و آنچه خداوند برای او تقدیر فرموده‌ست. 

و از همین قبیل است که در حدیثی امده: 

«بالمیمون طاثئره» یعنی به مبارکیست بهره و نصیب او و همچنین جایز 
است اصل آن (طائر) را از «طیرَ» بگیریم که در این صورت به معنی 
«سانح و بارجح» می‌شود. (در عرب اگر پرنده‌ای از سمت زاست اره ۳ 
به فال نیک گیرند و به آن «سانح» گویند و اگر او سمت چپ آید به فال ند 
گیرند و آن را «بارح» گویند. ) 

و در انجا که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: 

«تزلفه» یعنی او را به خدا نزدیک می‌کند. 

و «تحظیه» از باب افعال است, می‌گوبند: 

دقن یت هی اواحلا به مامیر اتف ارت ارس 

و در انجا که می‌فرماید: 

«ثم انثنت» «انثنت» یعنی منصرف کرد. جوهری گفته «ثنیته» یعنی او را 
از حاجتش منصرف کردم. 


جزری گفته: «الضصخب» به معنی ضچجّه و فریاد است و صدا بلند کردن 
برای دشمن را گویند و از همین قبیل است حدییئی که در فضل حضرت 
خدیجه سلام الله علیهاست که پیامبر صَلی الله علیه و اله و سلم 
می‌فرماید: 

«لا صخب فیه و لا نصب» یعنی خداوند قصری در بهشت به حضرت خدیجه 
سلام الله علیها عنایت فرموده که در ان نه داد و فریاد هست و نه درد و 
الم و ناراحتی. 

و در انجا که می‌فرماید: ۳ ۳ 
«فجلل السفرة» بعنی پوشیده شده بود (محتویات) سفره تا انان که از ان 
سفره می‌خورند نبینند در آن چیست و این باعث برکت ان سفره می‌شد و 
این قضیه (مخفی بودن محتویات سفره) در اخبار و روایات فراوان امده 
که در رابطه با اعجاز برکت است. 


قال: ِ 
قهّل عندک من شم ء تستچلها به؟ فْلْثْ: له تا سول ال قَقَال: 


ما قعلت الدرع التی سلخنکها؟ قَفْلتْ: و الذی تفستی ببده: [تها 
لحخَطميهٌ ما تملها لا ارب مائة دهم 

قال: ِ 3 

قد رَوَجنکها قابعث بهاء ان [قائها ] کاتث لصداق بلئتِ سول الله صَلی ال 
عَلیْه و الّه و سلم. 


بیان: تقول سلحته و آسلحه |ذا آعطیته سلاحاً و قال الجزرهث: فی حدیث 
1 فاطمة ئّه قال لعلی: آين درعک الحطميْة, هی التی تحطم السّیوف 
ای کستر‌ها و قیلن: هی العريضة الثقيلة و قیل: هی منسوبة الی بطن من 
لش تال( 

جطم هنن محارت انوا بعظاه نالف مها آشه از فوال: 

در کتاب کشف الغقه (436) از کتاب الذرية الطاهرة با سندهای خود از 
عم ای ال یه ای مات ی که که ور وه 

اکن ده اس کاری اطع هرا لام له لها امتتی وان 
رسول اکرم صَلّی ال عَلَیْه و آله و سَلّم نپذیرفتند. 

عمر به من گفت: 

با علی! تو لیاقت فاطمه را داری. 


هن ان رتاش کب ان را گرو می‌گذارم چيزي ندارم. 

وقتی پیامبر خدا صَلی ال عَلیٍّ و آلْه و سَلّم حضرت فاطمه سلام الله 
علیها را برای حضرت امیر علیه السلام تزویج نمود و این موضوع به گوش 
آن‌جائوی معط رستید: کربان شد: 

پیغمبر اکرم صَلی ال عََبْه و آله و سَلم نزد حضرت زهراء سلام الله علیها 
آمد و فرمود: 

برای چه گریه می‌کنی؟! 

به خدا قسم من تو را برای شخصی تزویچ نموده‌ام که علم و حلمش از 
ی ی ی یت 

قارامام‌ادی هسام زدات سیم مقر مو 

ی ان مه 
دراورد در ماه رمضان سال دوم هجرت و در ذی الحچه‌ی همان سال او را 
به خانه برد. 

و مجاهد از حضرت علی علیه السلام روا بت کرد که فر 
تک 
خواستگاری شد. پس یکی از زنان همسایه به من گفت: 

آبا مب او کرت نامه سای ال را شود عوا لین ازاة 


و اله هسام خواشاری کرو آند؟ 


دك 


15 و آگاه باپش که از او خواستگاری پشده, چه چیز مانع تو شده که نزد 
رسول خدا صَلی ال عَلَیْه و یاه‌ ای به ازدواج تو 
درآوند؟ 


مگر من چیزی دارم که با آن بتوانم ازدواج کنم؟ 


همانا اگر تو نزد رسول خدا صلی ال عَلیّه و آله و سَلم یزوی دخترش را 
ب انوا بو در خوا هد نی تن حضوت اسر الصومتیی ای علیه السلام 
می‌کرماید) ؛ به خدا فم ان رت من از برض مب ببرن قدم شدت و 
توانه شین حدفیت صامیر ارم ضلی اللة عله ع ال سم مرتداشت تا 
اینکه من خدمت آن حضرت رسیدم. 

آنقدر آن بزرگوار هیبت و عظمت داشت که وقتی در مقابل او نشستم, 
زبانم بند آمد. پس به خدا قسم, قادر به سخن گفتن نبودم. رسول خدا 
صلی ال لو الم و شام به من فرمود: 

به چه منظور نزد من آمده‌ای؟ آیا حاجت و خواسته‌ای داری؟ من سکوت 


کردم فرمود: ۳ 

گویا امده‌ای فاطمه را خواستگاری کنی؟ 

عرض کردم: 

اری, فرمود: ۱ ۱ 

ایا چیزی داری تا با پرداخت ان, او را به ازدواج خود دراوری؟ 
عرض کردم: 

نه به خدا قسم ای رسول خدا. 

فرمود: 1 

زرهی را که در جنگ‌ها به تن می‌کردی, چه کردی؟ 

عرض کردم: 

نزد خودم است, (اما) به آن خدایی که چانم در دست اوست. آن زره 
بی‌ارزش و ارزان است و ارزش آن چهارصد درهم بیشتر نیست. 
فرمود. 


همان زرم صداق و مهریه‌ی دختر رسول خدا است. 

بیان: «سلحته و اسلحه» منظور زمانی‌ست که به کسی اسلحه عطا شود 
و جزری گفته: این جمله‌ی «اين درعک الحطمیة» که در حدیت ازدواج 
حضرت فاطمه سلام الله علیها آمده است به این معناست که کجاست آن 


ژزوات. که شکشسته اسنت آن.را شهشتیر ها و بعضی گفته‌اند: 

نام فرزندان عبدالقیس است که به آنها کته می‌ شد (لقب آنها است) 
حطمة بن محارب و چون آنها زره می‌ساختند لذا زره‌های آنها را «درع 
الحطمیة» قی کت (پس قلا مت مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید) : ۰ و 
این بهترین قول در معنی این کلمه‌ست. 


[روایت شماره] (34) 


[کشف الغمة ] و عن عطاء بُن آیي ریاح قال: 
ما حطت عَلِیٌ قاطِمَة آتاها سول اللّه ‏ 
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ال عَأَیه و آله و سَلم ققال: 


ح دی اف _ ۳ ۳ 
رم ی ار 7 2 11 1 11 

كرت قاطِمة بلّت سول الله صلی اللَةْ عَلیّه و آله و 
اهْلاء لمْ ید عَلیهاء فحرح علم علی آولیّک الرَهط من 


‌ ۱ قال 

۱ ی ها وه و 

مَرحباً و أهلاء قالوا: تکفیک من سول اللّه أحَدْهما: آغطاک الاهْلَ و الَحبِ 
قلَمّا کان بَعد دلک قَالّ: ۱ 
با عَلیٌ اه لا ید لِلَعْرّس من وليمة, ققال سَقذ: عندی کیش و جَمع لْ رَفّط 

5 1 1 و جح ور ۱ ص ۲۳۹13 - 

من الاتضار آضْعا من دُرَة (437) فلمّا کان له الیتاء قال: _ ۱ 
لا تَْدئنَ سَیْناً ی تلقانی, قدعا سول الله صَلی ال علَیْه و آیه و سَلم 
بعاء توا مِلْة, نم افرغة علی عَلی و قال 

كِ ۳ 0 ره 0 - تست 

الم بارک فیهما و بارک عَلیّهما و بارک لهْمَا فی شبلَیهمَا و قال ابْنْ تاصر 
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2 ۱ ۳ ۳ ار سس 9 
فِ فاطمَة پنتِ سول الله صَلی ال عَلبّه و اله و سَلم قلقّا 
بیغ صلي ال له و آله و سَلم ای البّاب قَقال 


ج م 
تعم يا أم یْمن, 
قالث: <. << ۱ ۱ 
و سمع التسَاء صَفّت اللَبیْ صلی ال له و آله و سَلم فتَتَحَین و اخْتبِیث تا 
تاج 2 علیه السلام قَتصَح الَبوءٌ صَلی اللهْ عَلیه و آله و سَلم 
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۰ 1 

6۱ 

۳ اما 
ری 
نت 
1 بت :6 
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و و 


۳ 
اس 

۱" 
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بر و 7 
ِ و 3 اس ۳ 

المّوسوی بما هَذا معتاه و زب تلف ات 
1۱ گِ 1 تا بر مات ۳3 
قالث آسْماء بل غْمیْس هذو: حَجَرّت وَفام حديجَءة سلام الله علیها قبکت, 
9 ۶ نی ۶ گِ ۶ 
قفلث: آتبکین و أنّت سَیدَةْ نساء العالمین و نت رو جه الم ضلی اللة علیه 

ِ ۱ عفن و 
و اه و سَلم مَبسرَه علی لسانه بالجِنة, فقالث 

ثِ زرم ۲1 تس ار ۲0۲ رم عم ۶ - 
ما لهذا بکیث و لعنْ المَراة لیلة فافع لا بُذٌ لها من امرأة نه تفضی لیا بسیرُها 
و تستعین یچ علی خوایجها و قاطمَهء حدينَة عَهُدٍ بصبی و اچَاف ان لا یکون 
ی 5 ی تام 12 ح 1 
لها من بتولی آمرها جیتیْذ فقلث: یا سیذتی لی عَهد الله ان بقیث الی 
مب ی و ۱ ی و زنب تب م0 
دَلِي القفتِ ان اقوم ه مي فی قهَذا الأمُرِ قلمَّا کاتث تلک اللیله و جاء الثبی 
9172 سر اج 2 _ 9 و [ 0 ۳ ۳ 

بلی اللة علیه ع اله و سَلم اهر اللساء فخرجن و بقیث, فلما اراد الخژوح 

ای ادی فقالبٍ, ۶ هو و و ره ما ات 
من آنت ؟ 9: ت اسماء بنث عمّیس. فقا 9 ۳ ع 
دس عم ۶ ِ 2 و 1 2 9 7 تک ۶ ۶ 
الم ام آن تخرژجی, فقلث: پا سول الله فداک ابی و امّی و ما 
۶ 0 5 1 | 9 1 و پِ ح اج ع<ه0 - 9و و تدای ات ۳ 

۶ خلافک و لكکني اعطیثٌ ۳ عَهٌّدا| و حَدِئَتَهٌ فبکی, ۲ 
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آیی طالب علیه السلام و ما گان حَسْو فرشهقا و وسایدهما الا لینا و لقَة 

عش- 5 سوم 2 و 

أَوْلَم عَلی لَِاطِمَة سلام الله علیها فما کاتثك وَليمَة لک الزمان افصَل من 
1 نت ح- 

ولیمته» هن درَعَة عند یهّودی 5 کاتت ولیعتة اصعا من سعیر و نفر وین 


(438). 
بیان: قال الجزری: فی حدیث تزویج فاطمة سلام الله علیها فلا آصبح 
دعاها فجاعت خرقة من الحیاءء آی خجلة مدهوشة من الخرق التحیّر و 
یحتمل آن یکون بالحاء المهملة و الزاء المعجمة, فالمراد تقارب الخطو فی 
آلعتیی. فال المم‌هرید ال و العضیو المتعارت الخطون و کدا الغر و 


روی آئها آنته تعثر فی مرطها من الخجل و قال الجوهروٌ: و قضینا الیه ذلک 

آلامز ای آنمیناه:النه. 

نیز در همان کتاب (439) از عطاء بن ابی رباح روایت می‌کند که گفت 
هس ی ای 

خواستگاری کردند شاهیر آکرم هلو الا علیه: و اش رد حضرت 

زهرا سلام الله علیها آمده و فرمود: 

علی علیه السلام از تو خواستگاری کرده و حضرت فاطمه سلام الله علیها 

به جای جواب, سکوت کرد. پیامبر از نزد حضرتش خارج شده و او را به 

ازدواج حضرت علی علیه السلام دراورد و ابن بریده از پدرش روایت 

می‌کند که یکی از انصار به حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام گفت: 

فاطمه را از پیغمبر خدا خواستگاری نما. 

حضرت امیر علیه السلام.به حضور آن حضرت آمد و سلام کرد. رسول خدا 

صلی ال هلضع مس وی فری نا 

چه حاجتی داری؟ 

گفت: 

برای خواستگاری فاطمه‌ی زهراء آمده‌ام. 

پیامبر خدا صَلّي الَةْ عَلیّه و آله و سَلّم فرمود: 

مرحبا! خوش آمدی! و چیز دیگری نفرمود. . _ 

موقعی که حضرت علی عغلبه السلام نرد ان کرهم. که در انتظارشن بودند 

امد به وی گفتند: 

چه خبر؟ 

فرمود: : 

نمی‌دانم. فقط آن حضرت به من فرمود: 

مرحبا, خوش آمدی. 

گفتند: 

همین که آن بزرگوار به تو فرموده: 

مرحبا, خوش امدی برای تو کافی خواهد بود. 

پس از این جریان فرمود: 

با علی! عروسی ولیمه لازم دارد. سعد گفت: 

من یک گوسفند دارم, گروهی از اصار هم مقداری رت دارند. وقتی شب 

عروسی فرا رسید رسول اکرم ضَلی الَةْ عَلَبٍّ و آله و سَلّم به حضرت امیر 

یه رم مور 

(۱ 

وضو گرفت آن آب را به حضرت امیر علیه السلام پاشید و فرمود: 

بار خدایا! اين ازدواج را برای علی و زهراء و دو فرزندش: مبارک بگردان. 


و ابن ناصر گفته: در نسل ایشان مبارک گردان. 

و از اسماء بنت عمیس روایت شده که گفت: 

من در شب زفاف فاطمه سلام الله علیها حضور داشتم. هنگامی که صبح 
شد پیامبر صلی اه غَلیه و اه و سّلم در کنار در اطاق فاطمه سلام الله 
علیها قرار کرفت . خطاب: به ام. امن که.در ان.شب. در.هترل قاصطمه 
سلام الله علیها باقی مانده بود تا مراقب او باشد, فرمود: 

اه برادرم علی علیه السلام را صدا بزن. ام ايمن عرض کرد: 

او برادر توست در حالی که دخترت را به همسری او درآورده‌ای؟ 

پیامبر صلی اللهْ عَلیهِ و اه وَ سَلم فرمود: 

بله. او برادر دینی من است. اسماء گفت: 

دی ان ال ,سرا روا ها ایا ی ال ی رات 
حضرتش را شنیدند و خوشحالی کردند و حضرت علی علیه السلام به 
شنیدن صدای اآنها از اطاق خارج شده و پیامبر برای حضرتش دعا نموده و 
سپس فرمود: 

فاطمه را صدا کن. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها در حالتی کم کاملاً خود را پوشانیدم و از 
تیاه ال ی که خا رد یرایتخا ال علیه ق ال ام به 
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: 

ارام باش که تو را به محبوب‌ترین اهل بیتم تزویج نموده‌ام و سپس 
قطراتی از اب را بر ان حضرت پاشید و برای ایشان دعا فرمود. 

سپس پیامبر در حال بازگشت بود که کسی را در مقابل خود دیدند. سوال 
کردند: 

کیستی؟ 

گفتم: 

من اسماء بنت عمیس هستم 

حضرت فرمود: 

تو در کار عروسی فاطمه, کمک کرده‌ای؟ 


بله. پس پیامبر صلّی ال عَلَیّه و آله و سَلّم مرا دعا نمود. 

ونفتز علیبرن کسی با خته واسطه.( با کعی اخلاف در لفط ان اما عیشت 
عمیس روایت می‌کند که گفت: 

موقعی که وفات حضرت خدیجه‌ی کبری سلام الله علیها نزدیک شد گریه 
کرد. من به وی گفتم: 

چرا گریه می‌کنی, در صورنی که تو پزرگترین زنان جهانیان و زوجه‌ی 
عمش اک خی الا له ساله هی یبای که وان ار کته 
بشارت بهشت را به تو داده‌ست؟! 


فرمود: ۱ ِ 

برای مردن نمی‌گریم, بلکه گریه‌ام از برای این است که دختر در شب 
عروسی زنی را لازم دارد تا امور محرمانه‌ی وی را انجام دهد و به 
خواسته‌های او رسیدگی کند. ولی فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها کوچک 
است. می‌ترسم در شب عروسی دخترم فاطمه, کسی نباشد که حاجات او 
را روا نماید. 

کف ۱ ۱ 

ای بانوی من! من این تعهّد را می‌دهم که اگر تا آن موقع زنده باشم به 
جای تو برای فاطمه‌ی اطهر انجام وظیفه نمایم. 

هنگامی, که شب عروسی, فاطمه سلام الله علیها فرا رسید و پیامبر خدا 
ی ال له رالد فتاه امه ات از اطاق مامور بة خروج نمود, 
من خارج نشدم. 

مر هی که امد ای ااافه اس الم ما تا ا اف رت 
زهراء سلام الله علیها خارج شود سیاهی مرا دید. فرمود: 

کیستی؟ 

گفتم: 

اسماء بنت عمیس. 

فرمود: 

مگر من دستور خروج به تو ندادم ؟! 


چرا ی رسول الله, پدر و مادرم به فدای تو, من نخواستم با دستور شما 
مخالفت نمایم, بلکه آن تعقدی را که به حضرت خدیجه‌ی کبری سلام الله 
علیها داده بودم انجام دادم. ۲ 
آنگاه جریان خود را با حضرت خدیجه سلام الله علیها برایش شرح دادم, ان 
تو را به خدا, برای همین منظور ایستاده‌ای؟ 


آری به خدا قسم! آنگاه آن حضرت برای من دعا کرد. 

و از اسماء بنت عمیس نقل شده که گفت: 

جهیزیه‌ای که حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صَلّی ال 
عله اه اد به خانه‌ی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برد, 
عبارت بود از: فرش وشالش‌ها ی اما که ار لیف خرها بر فندم نوج مرت 
علی برای حضرت فاطمه علیهما السلام ولیمه‌ای داد و در ان زمان 
ولیمه‌های دیگران برتر و بهتر از ولیمه‌ی او نبود. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای تهیْه‌ی این ولیمه زره خود را 
نزد فردی یهودی گرو گذاشت. ولیمه‌ی آن حضرت چند صاع از جو و خرما و 


خوراکی دیگر به نام «حیّس» که با روغن خرما و کنجد مخلوط می‌شود, 
بود. 
بیان : جزری گفته که در حدیث حضرت فاطمه سل م الله علیها آمده: 
ی 
حضرت فاطمه سلام الله علیها در حالی که «خرقة من الحیاء» یعنی آن 
چنان برای ملاقات با پدرش خجالت می‌ کشید که مات و مبهوت شده بود و 
ممکن است «جْرْفَةَ من الحیاء» باشد که در این صورت منظور این است 
که قدم‌ها را کوتاه برمی داشت از خجالت و جوهری گفته: «الخزق» به 
معنی این است که قدم‌ها را نزدیک به هم بردارند و برای «الخزفة» نیز 
همین معنی را کرده و در روایتی نیز امده که حضرت فاطمه سلام الله 
عبها وقتی می‌خواست خدمت پدر بزرگوارش برود, از خجالت ایش لزید 
و اوناد. 
۳ «و قضین الیه ذلک الامر» بعنلی ما او را از این کار نهی 
دیم . 


[روایت شماره] (35) 


آ کف الغمق ] و من کتاب کَاَة الطالب في عتاقب علب بُن آیی طالب 

علیه السلام تألیفِ مُحَمّد تن بُوشت الکنجی السّافعی عن آیی هیر قال: 

قالث قَاطَِة: با سول ال رَْجْتیی علی بُن آبی طالب و هو هیر لا مَال 

ققال: ۱ 

با قاط ما ترصن له اطع ٍلی الرْض اطلاعَةّ قاتا متها رَجْلَین: 
بو و ۶ 1 


س 
"5 
ع 


۱ 
ایها الّاسْ دا عَلیٌ بُنْ آبی طالب و نم تَرغمون نی انا رَوَحْنْه ابتفی 
قاطمَءة و لقَذٌ حطبها ال اشراف فریش فلم اج کل لک اتوفع الحبر من 
العلی الاغلي یفقراً عَلیک السّلام و قد جمع الروحانیین و الکرُوییین 

هي واد یقال لهٌْ: اللفیخ, تخت سَجرة طوبی و رَوع فاطمَء عَلیا ق امرنی 
قکنْثْ الحَاطِب و ال تعالی الوَلِیَ و مر مَُجَرَة طوبی قحملتِ الحْلِتَ و 


م4 ۱ 5 2 ِ 1۹ 3 

۶- - لسن - ارام ی دول مج هه ]سر و ار ۳ وپر هو 2 | حون 
الخلل و الد الثاقوت, نم یرنه و امّر | ر العين فاجْتَمعن فلقطن., فهّنَ 
ِِ ِ : ۰ ۱ ع م ٍِ 


هد 
اجَابِ عَاطِمَة سلام الله علیها لیْلَةَ ضبيحة الْعْرس رغده ققال لها یی 
و له في اجره من الصَالجین» (440) با قَاطِعَهٌ 
با مار ال شجر الجنان قحملت خلا و خْللاً و أمَها 
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5 جبر یه ۱ له نن 1 ۳ تم تن ۳ سم 
و ژوق أَنْ سول اللّه صَلّی اه علبّه و آیه و سم دخل عَلی قَاطِحة لب 
اشتبی قَدا فداي آتوي تم قال ِقلم* علیه السلام : 


0 ۱ 
و ژوی أَنَهّ لها طِمَهٌ الی عَلِی علیهما السلام ترل جَبرئیل و چیکائیل 
سراف , آلف ملک و فدّمث بَْلَهُ سول اللّه صَلی ال 

علیه 5 ۱ ۳ 


1 3 
1 
مسا ۳ 
اما 
3« 
3 
ما 


قآقسک جبرئیل پاللجام و مشک اسرافیل با مر میکایّیل بالتقر 
و رَسُول الله ضلی اللةٌ عَلیّه و آله و سَلم بُسَوّی النبات فَکبْر جبَرَیّیل 
تم الفتاهد. 

بیان: قا فی النهاية: الاشتمال افتعال من الشملة و هو کساء یتغطی به و 
۳3 

در کتاب کشف الفمّه (441) از کفاية الطالب تالیفت محمد بن یوسف 
گنجی شافعی از ابوهریره نقل شده که گفت: 

فاظمة شام اللف علنها فرنود: ۱ 

ای رسول خدا مرا به ازدواج حضرت علی علیه السلام دراوردی در حالی 
که او فقیر و هالی ندارد. 

رتسول را خلن اه عای هرن ان مرت 

ای فاطمه آیا راضی می‌شوی به اینکه بدانی خداوند متعال از میان مردان 
زمین دو نفر را انتخاب نموده‌ست؟ يکي پدرت و دیگری شوهرت را. 

جابر بن سَمرّه از پیفمبر اکرم صلی اللهة علیه و اله و سلم روایت می‌کند 
که فرمود: 

ای مردم اين علی بن ابیطالب است. شما گمان می‌کنید من دخترم فاطمه 
را برای او تزویج نموده‌ام, در صورتی که اشراف قریش خواستگار فاطمه 
بودند و من اجابت ننمودم. من راجع به ازدواج دخترم زهراء منتظر خبر 
اسفاتی وتا آسنکه تخیر بیل»دردشف 24 هام رحضان رد من امد و کف 
یا محمد! خدای علیثخ اعلی به تو سلام می‌رساند. خدای توانا ملائکه 
روحانیین و کژوبین را در یک مکانی در زیر درخت طوبی که آن را «افیج» 
ی که سح کرنه عمش هر اعسلام الم یا اه سای 
بن ابیطالب علیه السلام تزویج نموده‌ست. من خطبه را خواندم و خدای 
سبحان, ولیث اپن امر بود. خدای توانا به درخت طوبی دستور فرموده: 

زر و زیور و حله‌ها و در و ياقوت‌ها را حمل کند و نثا ر نماید و حور العين را 
مأمور نموده که جمع شوند و آن زر و زیورها را بگیرند و تا قیامت به آنها 
فک تعاه سکوشد انم سار انم اقا مه لام الا اما است. 

و از علقمه از عبدالله نقل شده که در صبح روز عروسی حضرت فاطمه 
سلام الله علیها, غم و اندوهی بر حضرتش عارض شد, پس پیامبر صَلّی 
ال عله ء آله.ع شام به او فرمود: ۳ ۳ 

ای فاطمه! من:تو را نع ازدواح کت فرآوزکه که کر فنیا اقا ی شرور قلاتق 
است ونر اخرت ا صالحس اشت رای فاطه عون خداید .فا انا 
کرد که تو را به ازدواج علی علیه السلام درآورد. به درختان بهشتی آمر 
کرد تا مزیُن شوند به حله‌هاي بهشتی و آن درختان لوْلوْ و مرجان بر ملائکه 
نثار کردند. پس هر کدام از انها بیشترین تعداد از نثارها را برداشت در روز 


قیامت به دیگر ملائکه افتخار می‌کند, ام سلمه گوید: 

فاطمه سلام الله علیها هميشه افتخار می‌کرد بر زنان دیگر, که او اولین 

کسیست که خطبه‌ی عقد او را جبرئیل خوانده‌ست. 

روایت شده که در شب عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها پیغمبر 

اکرمءصلی: اد لیم ود الم علم یک ظر ,سیر آفرد مه خضمت رفراء 

تفتلام الله لیا فرمود: 

بدرت به فدایت. از این شیر بیاشام. 

آنگاه به حضرت امیر علیه السلام هم فرمود: 

پسر عمویت به فدایت, از این شیر بیاشام. 

نیز روایت شده: 

در شب عروسی فاطمه‌ی اطهر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با هفتاد هزار 

فلی تال سنوی فاص که هرای لام الق علیها دش حالی «کم کر اسر 

پیامبر اکرم سوار بود آمد. پس جبرئیل مهار آن استر را گرفت. 1 

رکاب آن را گرفت و میکائیل به دنبال آن بود. پیغمبر خدا ضَلی اللة عهِ و 

له و سَلم لباس‌های فاطمه سلام الله علیها را آراسته می‌کرد. 

جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و ملائکه تکبیر گفتند بدین جهت است که 
گفتن در شب عروسی تا قیامت مرسوم و مستحب است. 

بیان در کتاب نهایه آمده است کلمه‌ی «اشتمال» به معنی این است که 

چیزی را دور خود پیچیده باشند و در اینجا که می‌فرماید: 

«مشتملة» منظور این است که به دور بدن مبارک حضرت فاطمه سلام 

الله علیها عبایی پیچیده شده بود و او در آن عبا پوشیده شده بود و «ثفر» 
قف انعر میتی کهفند کهدر انتفاخ رش اسب است: 


[روایت شماره] (36) 


[کشف الغمة ] و عَن جفقر تن مُجَمَدٍ علیهما السلام. عَن آبایه: أَنّ بابک 
تی الثيق ضَلی ال علیه و اه و سَلم فقال: ۰ 
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پا سول الله روجنی فاطمتة, 

> | 1- ٍِ ۲ ی ِ ۳2 و وس 

قال ادا رَوَجْنکها ما تصدفها قال 

۳ 2 ۲ 

اصَدقهّا سَیفی و فرسی و درعی و تاضجی, 


و ۳ ۳ ۳ ۵« ش.ه و 9 چِِ_ 
آمّا تاضخک و سیْفک و قرشک قلا غتّی بک عَنها تثقانل القشرکین و آمَّا 
درغک قشَاتک بها ۲ 

وااماله 2 # چ حاع و 2 و رأه - فایه * :2 ند تق ] [ س۲ م | ه پ > 
انطلق . عَلی و ع درعه باربع مادة و نمانین در قطریا, صبها بین بدي 
11 ۳ ّ ِِ س ۳ اب تن ٍ_ ند 
یی صلی الله علیه و الم و سَلم فلمْ یِسْاله عَن غذدها و لا هو احَبره غنها 
احذٌ منها ریئول اللهو صلی اللة علیه و اه و سلم قبِصَء فدَفعها الی 
۱ ۳ ۰ هر 7 1۱7- 

ات ۰ / قَاطِمَه و آکنه [ الطیب, قاتطلّق الْمقداد 
1 هذا ما ن< م2 و الئر لها من , 5 فاد 
اس 2 ۲ كِپ«ِ ۳ ۳ وت 1 ۳ قعا مت و 
شبری ا ری و قَرَیه و وسَادة من ادم و خصیرا قطریا وم 
ین یدّی الثبی صلی اللة علیه و اله و سلم و اسْماء بنْث عَمیس معة, 
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آله و پسلم. نم گر ۳9 0 0( 4 
تلک اللیلة 7 ۲ ِِ ۱ 2 
قجاء بها قأدخلها علی ی علیه السلام قَأجْلسَها ی تیه علّی الْحصر 
القطری نم قال: : 

یاعلی هذ تیی. تم قال 


بلّتی فم قمن أکْرمَها 0 َقَذٌ ری و من آهاتها 2 ذ اهاز ۳ ۱ 
بارک لهَمَا و و پارک عَلیَهمَا 5 اجعَل لهُمَا (442) ره یِبة اني سمیع 
2 ع نل وب تاه و9 به و تکر؟ فقال لهّا: قا کید ققد جنک اد و ه 


ضرب من البرود فیه حمرة و لها علام فیها بعض الخشونة و قیل: هی حلل 
جیاد تحمل من قبل البحرین و قال الأزهر فی آعراض البحرین قرية یقال 
لها: قظر و اختییب التتاف القطرية نسبت الیها؛ فکس وا القاف للنسبة و 
ی 

صاحب کتاب کشف الغقّه (443) از حضرت امام صادق علیه السلام نقل 
کردم که آن خضرت: ار پدران بزر کوازنن نقل نموه که همانا. انایکن خومت 
شام ضلی ال مه الفه عنم روت و کب 

ای رسول خدا! فاطمه را به ازدواج من درآور. رسول خدا صَلّی ال یه 
5 ال سم از او زو بر کردا نرد. رپس ,از او عمر خدمت آن حضرت رسید 
و همان تقاضا را نمود و پیامبر صلی اللْ له و آله و سَلّم از او نیز روی 
مبارک را برگردانید. پس آن دوء نزد عبدالحمن بن عوف رفتند و گفتند: 
تو بزرگترین ثروتمند قریش هستی اگر نزد رسول خدا بروی و فاطمه را 
خواستگاری کنی خداوند ثروت تورا افزون و به شرافت تو اضافه می‌کند. 
پس او به نزد پیامبر_اکرم ضلی ال عبّه له و سَلّم آمد و همان تقاضا را 
تکرار کرد. پیامیر ضَلی اللة علبه 9 سَلم از او هم روی برگردایند, پس 
پا ار 


پس آن دو نفر خدمت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام رسیدند و آن 
حضرت مشغول ابیاری نخل‌های خود بودند. به ان حضرت عرض کردند: 

ما آگاه و آشنا هستیم به نزدیکی تو به رسول خدا و اینکه تو اولین مسلمان 
هستی؛: پس اگر از آن حضرت, دخترش فاطمه را خواستگاری کنی خداوند 
1 فضانل فش افتی: بر آن شرافت‌های تو می‌افزاید, 
حضرت علی علیه السلام فرمود: , 

یاداوری کردید. پس به خانه رفت و وضو گرفت و سپس غسل نمود و 
عبای قطریه‌ی (444) خود را پوشید و دو رکعت نماز خواند. پس به خدمت 
پیامبر اکرم صَلی اللَْ عَلیْهِ و له و سَلم رفته و عرض کرد: . _ 

ای رسول خدا! فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج من درمی اوری؟ 
فرمود: 

اکر او را به تو بدهم چه چیزی را صداق و مهر او قرار می‌دهی؟ 

عرض کرد: 

شمشیرم و اسبم و زره‌ام و شترم را. 

فرمود: 7 
ی بی‌نیاز نیستی برای 
جنگ با مشرکین اما از زره‌ات بی‌نیازی 

پس حضرت علی علیه السلام زره‌اش را به قیمت چهارصد.و هشتاد درهم 
قطری (445) فروخت و آن درهم‌ها زا کر ففابل-نیامیر.ضلی اللة غلیم :و 
آله و سَلم گذاشت. ایام صلی اعد له هه اسف ار 
درهم‌ها سوال نفرمود و امیرالمومنین علی علیه السلام هم په آن حضرت 
چیزی عرض نکرد. ها ای ای ار 
از آنها را برداشت و به مقداد بن اسود داد و فرمود: 

با این پول‌ها آنچه لازم است برای جهاز فاطمه سلام الله علیها خریداری 
کن و بیش از هر چیز برای او عطر خریداری کن. پس مقداد به بازار رفت 
و برای آن بانو آسیاپ و مشک و بالش و حصیری قطری خرید و آنها را 
خدمت-سامیز اکرم صلی اللة علیه ه له ۶ علم آووق فد حقایل حضر تن 
قرار داد و اسماء بت عمیس نیز همراه مقداد بود. فن اه بها ح ی 
اللةْ عَلیه و اله و سَلم عرض کرد: 

ای رسول خدا! حضرت فاطمه سلام الله علیها را از تو خواستگاری کردند 
صاحبان دندان و ثروتمندانی از قریش و شما ایشان را به عقد و ازدواج 
آنها در نیاوردی امّا او را به این جوان دادی؟ رسول خدا فرمود: 

ای اسماء! آگاه باش که تو نیز با این جوان ازدواج خواهی کرد و برای او 
پسری می‌اوری. 

(مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فی‌ماید:) 

ات کت شوه استاا ما اه فص اه او شرس ام 


در قبل روایت شد که اسماء در زمان ازدواج امیرالمومنین علی علیه 
السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در حبشه بود مغایرت دارد. یعنی این 
گفت و شنود شاهد بر این است که او در زمان ازدواج آن دو نژز کواز 
حضور داشته و همان او پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ازدولج کرد و از آن حضرت 
فرزندی پیدا کرد همان طور 0 2 
ذکر فرمود. 

9 
سلمان فرمود: 

استر من شهباء را بباوز. بنین. شلمان آن: را آورد. ول کت | خی اراد 
یه و اه سَلم فاطمه سلام الله علیها را بر آن سوار کرد و پسلمان 
افسار آن پرا گرفت و حرکت کردند. در بین راه پیامبر اکرم صلی اللهٌ عَلیه 
و آله و سَلم از پشت سر صدایی شنید, چون نظر کرد ناگاه دید جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل در بین گروه زیادی از ملانکه آمده‌اند. 

حضرت فرمود: 

ای جیرئیل به چه منظور شما به زمین نازل شده‌اید؟ 


ض کرد: 
آمده‌ایم ۳ فاطمه را به خانه‌ی شوهرش ببریم. 
آنگاه جبرئیل شروع کرد به تکبیر گفتن, پس میکائیل و سپس اسرافیل و 
پس از انها همه‌ی ملائکه تعبیر گفتند و از همان شب. تکبیر گفتن در پشت 
سر عروس‌ها سئت شد. 
شاهنه ارم لین الار ای له له آن رداق خاش سرد 
علی علیه السلام برد و او را در کنار خود, بر روی حصیر قطری نشانید و 
فرمود. 
ای علی! این دختر من است. پس هر کس او را گرامی بدارد مرا گرامی و 
عزیز داشته و هر کس , به او اهانت کند به من اهانت کرده. سپس فرمود: 
9 اين ازدواج را برای آنها مبارک فرما و بر آنها مبارک فرما و برای 
انها نسل و ذریه‌ای پاک و پاکیزه قرار بده, به راستی که تو شنوای دعا 


می‌باشی. 2 
سپس ماش خی الا 01۶ آله و سَلّم برخاستم و او را در اغوش 
گرفت, حضرت فاطمه سلام الله علیها دست در گردن پدر افکند و 


1 به او فرمود: 

سبب گریه‌ی وت و وس ات ار وداج کی در ددم کش ون 
حلم و بیشترین علم را در بین خلاثق دارد. 

بیان:_جزری در بیان این روایت ت گفته در آنجا که آمده «أو لبس کساءٌ 


قطربا» منظور این آنتتت که ار حضرت عبا یا پارچه‌ای را از زیر بفل رد 


کرده و روی شانه انداخته بود و این نوعی برد است که پارچه‌ی آن خشن 
و بنا بر قول دیگر نوعی حلّه است که بسیار فاخر است و در بلاد بحرین 
ازهری گفته در حومه‌ی بحرین روستاییست به نام «قطر» که گمان می‌کنم 
لباس‌های «قطریه» منسوب به انجاست و قاف را کسره داده‌اند برای 
نسبت (تا منسوب به آن قریه باشد) و همچنین برای اینکه استعمال ان را 
آسان کرده باشند. 


تا ان ۱9 


[کشف الغمة ] قَدٌّ اور ضاجبٌ کتاب الفردوس فی الأْحادیِ عَن اللّبی 
ضلی ال عَليْه و آله اه وا کل کم من ام ۳ ۱ 

و روی جَاجن ادوس آیْضاً عن ان عَبّاس. عن الّیمٌ صلّی ال له و 
اله و سَلم: . , 

با غلی نو رَوَجک قاطمة و جعل صداقها اللْرَّضَ قمن مسی عَللها 
و 

و رَوّی ابْنْ بَابوَیّهٍ من حدیتِ طویل او فی تزویج أمیرالْمَوْمنین بقاطمة 
سلام الله علیها أنَةْ أَحَدَ فی فیه مَاء و 5عا قاطعة فاخاسها ین پدیور بر 9 
تا ی الحصی و هه ال سل خومم وتو تم دعَا فاطمة 
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زشول للع جلی ال لته و آله و تلم 

روَجْتکٍ سیدا فی الحنیا «ع اه فی الاخرة لمن الصَالِچینَ» (446). 

ون یی حثقر علیه السلام قال شک قاطِعَهُ سلام الله علیها ی زشول 
ال صلی ال له و آله و سلم علبا ققالت: ‏ . , 

یا سول الله ما یِدَغٌ ین من رژقه الا وَرّعَةٌ بیْنَ المساکین, فقال لها: یا 

قَاطِمَهٌ آشْخطینی فِی آخی و ابّن عمّی. اِّ سَحَطة سَخطی و ان سخطی 
لمخط الله, ققالت: , 

اوه بالله من سعط الاو شقظ توا 

و روت عن | صَبغ بن تباتة: قال: 

سَمعث میر الَمَوْمنین علیه السلام یِفَولّ: وال لاتکلَحن بکلام لا یکلم به 
عْیریٍ الا کدَات ورئث تب الَحْمَة و رَوجتی حَیرٌ نساء الا چ أ 3 


۳0 ۳ 
در کات کف العف ۱/۶ از سا اش صلی اقا اه اد 
نقل می‌کند که فرمود: 
اک ی نادیم لصا ییاه ها نی هیا ای اراد 
علیها کفو و همانندی پیدا نمی‌شد. 

بر از ان اس مایت ی کب کسمشوا اک باصعا لت خی ام 
به خظترت علی بن ابیطالب علبه.السلام فرمود:. .. 
خدا فاطمه را برای تو تزویج نمود و زمین را صداق ان بانو قرار داد. پس 
راه رفتن کسی که بفض تو را داشته باشد بر روی زمین حرام است. 
آبن بابویه در قسمتی از یک حدیت طولانی که مربوط به ازدواج حضرت 
امتامدشی علن له السلای مه کت امه لاه لاه ما یوت 
روای یت کرده: ۳ 
رس را لها ای لش ای فا ری اس فان 
حضرت فاطمه سلام الله علیها را صدا زد و در مقابل خود نشانید. سپس 
آن آب‌ها را از دهان خود درون تست ربخت :وا ان [۳۹ پاها و صورت 
مبارک خود را شست. سین حضزات. فاصمه لام الله عللها را خواشت و 
یک کف از آن آب را گرفت و بر سر او ریخت و مشتی نیز بین دستانش, 
پس پوست بدن او را شست و پس از آن تشتی دیگر خواست و آنگاه 
حصرت علق لت السلای را ادها آندنر همان کارهانی که 
خر تفا یم ملاس الله. علا انجام زاره گرا رفص ان تراسا 
هم همراه کرد و فرمود: ۲ 
خداوندا, این دو از من و من از ایشان هستم. خداوندا! همان گونه که 
رجس و پلیدی را از من دور ساختی و مرا پاک و پاکیزه نمودی, از ایشان 
نیز پلیدی را دور فرما و انها را پاک و پاکیزه نما, سپس فرمود: 


مبارک گرداند راه و روش شما را و اصلاح_کند زندگی و معیشت شما را, 
بش ساهفتو آکرم ضلی الله علبه وال و سم توحاست ونه دست ار ی 
خود درب را بر روی آنها بست. 
سا من وان تا تداصی الات ای مه وهای فان کر 
حقٌ علی و زهرا علیهما السلام دعا می‌کرد و کسی را در دعای آنها شریک 
نمی‌کرد تا اينکه داخل حجره‌ی خویش گردید. 

و زواشی آمدم ات سا مر اکرم صلی ال ره 
خذاینه زان ف روش‌ضها را مناری فرمايه ایشا را اصلاع موه مهن 
قلوب شما را بر پایه‌ی ایمان, الفت (بیشتری) ایجاد کند و بر شما باد رفع 
حوائج یکدیگر, سلام بر شما باد. 

و روایت شده از ز جابر بن عبدالله کو گفت: 

فبل ار ان که پامیر اکرم-صلی اه عایه او له سم قاط نام ار 
علیها را به عقد و نکاج حضرت علی علیه السلام درآورد, خداوند تعالی در 
بالاتر از عرش خود, آنها را به عقد یکدیگر درآورده بود, جبرئیل خطبه خواند 
و میکائیل و اسرافیل در بین هفتاد هزار فرشته شاهد آن عقد بودند و 
خداوند وحی فرستاد به درخت طوبی که نثار کن انچه در خود داری از در و 
یاقوت و لوْلوٌ و وحی فرستاد به حورالعین تا آن در و یاقوت و لولها را 
بردارند و آنها تا روز قیامت آن خواهرات را به یکدیگر هدیه می‌دهند و شاد 
و مسرور هستند به ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی 
کلیه ااای 

و از شرحبیل پن سعید روایت شده که گفت: 

سول خدا هلی الله علیه و ال:و علم در وه غرسشی. رت فا ط مد 
شلام الله علیماه قدخی از شیر رد اه آورده فرهوده 

بیاشام, فدای تو باد پدرت. سپس به حضرت علی علیه السلام فر مود: 
بیاشام فدای تو باد پسر عمویت. 

و از شرحبیل بن سعید انصاری نقل شده که گفت: 

چون صبح عروسیی فاطمه سلام الله علیها شد ترس و وحشتی بر او رسید, 
پس رسول خدا صلی اللة علیه و اه و سَلم به حضرتش فرمود: 

من تو را به تزویج کسی درآوردم که در دنیا آقای (خلائق) است «و همان 
او در آخرت حتماً از صالحین است». 

ی را ی ام ها ی ی ی 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از حضرت امیرالممنین هی اه 
السلام به پیغمبر خدا شکایت کرد و گفت 

یا رسول الله! علي تمام رزق و روزی خود را بین بینوایان تقسیم می‌نماید. 
بخاسه کوا قلوراااه اه وا سم کر ی 


ای فاطمه! تو می‌خواهی مرا نسبت به برادرم و پسر عمویم خشمگین 
نمایی, در صورتی که خشم علی خشم من و خشم من خشم خدا است؟! 
فاطعیت ای شام لام ها یس که 

از خشم خدا و رسول, به خدا پناه می‌برم. 

از اصبغ بن تباته روایت شده که گفت : 

از حضرت امیر علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 

وارث پیغمبر رحمت می‌باشم. زوجه‌ام بهترین زنان امّت است و من 


[روایت شماره] (38) 


[الکافی ] امد عَن سَهّل عَن البرَئطِیء عن ۶ عَبّد الریم بن رو عَن ابّن 
ایی تغفور قال:. 

سمعث اباعد عیداللّه علیه السلام یِقول: ان علیا لیا توح فاطمة سلام الله علیها 
۳1 رک 
بیان: فوله علن جرد مرن آی بزودخلی. ۲ , 
در کتاب کافی (448) با چند واسطه نقل کرده که گفت شنیدم حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمود: 
همانا علی علیه السلام ازدواج کرد با فاطمه سلام الله علیها با عبایی 
سائیده شده, زره و فرشی که از پوست قوچ بود. 
بیان: «جَرّدٍ برّدٍ» یعنی لباس مندرس. 


[روایت شماره] (39) 


[الکافی ] معمَد بنْ یی , عَن مد بن مُحقد بن عیسی, غن ابن قصَال, 
ابّن بر قال: 

سمعّث أبَاعٌد عَبُدالله علیه السلام یَفُولَ: رَع سول اللّهٍ صَلّی ال علَبّه و له 
و سَلم قاط علی دزع حَطميّةِ بشوی تلائین رژهما. 

در کتاب کافی (449) با چند واسطه از محشد بن یحیی نقل شده که گفت 
شنیدم حضرت امام صاد ق علیم السلام می‌فر مود: 

تزویج نمود رسول خدا ضَلی اللَةٌ یه و آلّه و سَلم حضرت فاطمه را برای 
حضرت علی علیهما السلام با مهریه‌ی یک زره خطمیّه که ارزش آن سی 
درهم بود. 


[روایت شماره] (40) 

[الکافی ] عَنْ احْمَد بن مَحَمَد, عَن علی : بن الحگم, عن معَاویة بن وهب. 

عَنْ آی َبُداللّه علیه السلام قال: ِِ 
وَع سول اللّه صلی اللَةْ عَلَبّه و آیه و سَلم عَلّاً قاطِمة, علی درع خَطیٌّة 

و فراشها (غات کتش بَجْعلان الطوف | اطجفا تقت تویهما ۲ 

و هممین تر کاب کافی 5 با مد واسطه از امه مد وان 

شده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 

رسول خدا صَلی ال عَلَیّه و آلّه و سَلم حضرت فاطمه سلام الله علیها را 

به همسری حضرت علی علیه السلام درآورد به زره‌ی حطمیّه و فرش آنها 

پوست قوچی بود که در هنگام خواب آن را برمی گرداندند و روی طرف 

نرم آن می‌خوابيدند. 


[روایت شماره] (41) 


جایت, عن عم تن لَْسین. قن لاس تن قامم. عْ 
۳۹ بقع دالله علیة البلام قال؛ 5 
قح ول اه صلی ال له و آله و سَلم قَاطمَة. عَلی دژع حطمّة 


ول : آن یکون المراد کون ال ِ للمهر 

الثانی 5 2 یکون المعنی اه لو کان هذا| الیوم لساوی نلائین فرهضا و ان 

کانت قیمته فی ذلک الرّمان آکثر. 

الثالث - آن یقال ائه کان یسوی ثلائین تشه لکن بیع بخمس مائة درهم. 

ال انقت آن رگن بحض الاسار فقو علین تمد 

مرحوم کلینی در کتاب کافی (451) طف کذنذ: 

ار بن الحسین علیهما 

السلام روایت ه کرده‌اند و حضرتش با چند واسطه 1 ِا صادق علیه 

السلام رواب یت_فرموده که حضرت فرمودند: 

رسول خدا صَلْی ال عَلبّه و آلله و سَلم حضرت فاطمه سلام الله علیها را 
به ازدواج حضرت بقل علیه السلام ور آه زد به زرهی امن که ارزش آن 

سی درهم بودی 

بیان:؛ مرحوم ۱۳ مجلسی رحمة الله علیه ی ویزه: 

جمع بین این روایات می‌تواند علت‌هایی داشته باشد که از این قرار است: 

اوّل: شاید منظور این باشد که (خود) ان زره جزئی از مهر بوده‌ست. 

دوم : 

در آن زمان اين زره سی درهم ارزش داشته, گر چه در این زمان قیمت 

ان بیشتر شده‌ست. 

سوم: 

ان زره ارزش و قیمتش سی درهم بوده, اما حضرت امیرالموّمنین علی 

قلیه الفطام انا مه باتضد درههم روحم اند 

چهارم: 

ممکن است بعضی از اخبار و روایات» حمل بر تقیه شده باشد. 


[روایت شماره] (42) 


[الکافی ] عِدَه ۱ من آضکایتا, عَن سَهّل بن زیاد عن مَُحَمّد بن الولید الحژاز, 
عَن یوس بن بَعَْوبَ. عَن آیی مریم الاتصهاری, عن آبی جعْمَر علیه السلام 
قال: کَان صَداق قاطِمة جرد برد (452) حبرَة کان 

اقاب کش بُلقَیاِه و یمشاه و بتامان علیّه. 

مرحوم کلیتف در کافی (453) مش هرد 

ما ۱ اضا یا با ی وا اس وتنام تباقر ی اسان 
روایت کرده‌اند که فرمود: 

صداق و مهر حضرت فاطمه سلام الله علیها لباس راه راه و زرهی _ آهنی 
بود و زیرانداز و فرش آنها پوست قوچی بود که به هنگام خواب آن را 
برمی گرداندند و بر روی نرم آن می‌خوابيدند. 


[روایت شماره] (43) 


هی تبکی ققال لها: ما ببکیک؟ قَواللّه لو کان آ"ثأ«ِ 
ما آتا رکه 1 کي اللة جک چ آأصدق عي العْمْس ما داقت 
السََا واث و ال 

اه 


ی له ون ری فااست مور ۱۱ 
لها را به گزویه حضرت علن. یه السلام در اوزم. سول اکزم هن از 
یه و له و سای بر خضترت واطمه لام انلی کلیها داط ی (دیدا که 
اسان کویه میکنتده نس سار حلی الم اه و الم و شم به انشان 
فرمود: 

چه چیزی تو را گریان کرده‌ست؟ به خدا قسم اگر در بین خویشاوندان من 
کسی بهتر از او بود من تو را به ازدواج آن شخص درمی آوردم, من تو را 
به ازدواج او درنیاوردم بلکه خداوند تو را به او تزویج فرمود و صداق و مهر 
اس ال رم ار او ای که سا ای را ات 


[روایت شماره] (44) 


زالکافی ] عَل بن مُحمّد عَن ده ُن اشحاق علی 
شاتفان: 2۶۰ ی عتداللء عبه ۹ 
ِنَّ قَاطَِءٌ سلام الله علیها قالت لرسول اللع صلي الم عَلَیّه و آله و سَلم: 
رَوَخْتبی بالعهّر الخسيس, ققال لها سول اللّه صَلی اللةْ عَلَبّهِ و له و بتتلم: 
ما آنا روج و رال روج من السَماء و جقل مَهري خُمُسن ادا ما 
دَامقت السْماواث 5 الارَضن ۳ 

شب کایتی در ای ام دابا سید واه ان عطرت ضادی لته 
روایت می‌کند که فرمود: 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به پیغمبر خدا صَلّی اللّدْ علَّه و آله 
سَلم عرض کرد: 

شما مرا پا یک مهریه‌ی مختصري شوهر دادی. 

عفر خلی ال عله و الوم سم فرجود: 

من تو را تزویج نکردم, بلکه خدای سبحان, متصدّی امر ازدواج تو شد و 
خمس دنیا را تا اسمان‌ها و زمین برقرار باشند. مهریه‌ی تو قرار داد. 


[روایت شماره] (45) 


[الکافی ] عم عن آیبه. عَن اب یی عُمَیر, عن جمبل تن دراج. عَن 
عبدالله علیه السلام قال: ۱ 

لا عَیْرةَ فی الحلال ‏ فد فَوّل رشول ال ضَلي ال عَلَبْ و آله و سلم: 

لا نخدتا سَینا حتّی جع الیَکما. قلَمّا أتاهما دح رجلَیه بَیتهْمَا فی الفراش. 

در کتاب کافی (456) با چند واسطه از حضرت امام صادق علیه السلام 

نقل می‌کند که فرمود: 

غیرت وررندن درباره‌ی تلا عایز تست بعد او آنکه رسول خدا خلی ۱۱۱ 

له و آله و سَلّم فرمود: 

کاری از شما سر نزند تا من نزد شما بازگردم. کین رتول دا خی 2۱۱ 

له و اله.و علم نرد آن ده بر رکوار بر کشت ده باق ضارک:خود زا داخل 

بستر و بین آنها قرار داد. 


[روایت شماره] (46) 
ال نال: 
لمّا روج سول اللّه صلی ال عَلَیّه و آله و سَلم قاطمة قالوا: بالژقاء 5 


ات علی الْثر و رکه 

ایضاح: قال [الجزرءد ] فیه: تفی. ان یقال للمتز وج بالژفاء و الینین الرزفاء: 
االتیام و الاغاق.ه ابر که و التماء هه اما کف عته کراشتد انه. کان فه 
عادتهم و لهذا سنّ فیه غیره. 

در کتاب کافی (457) با چند واسطه از ابی عبدالله بپقی روایت ت کرد و او 
بدون ذکر اسماء روات دیگر گفته: چون رسول خدا صَلی اللةٌ عَلَیّه و اه و 
سَلم حضرت فاطمه سلام الله علیها را شوهر داد, (مردم به آنها) می‌گفتند: 
«بالرقاء و الَْین» به امید همدلی همسری و فرزندان بسیار و رسول خدا 
ضلی اللة له و یه و سَلم فرمود: 

نات و 
نهی کرده به شخصی که ازدواج کرده بگویند: 

«بالرقاء و البنین». 

و «الرّفاء» به معنی التیام و اثفاق (که آن زن و شوهر با هم اثفاق نظر 
ام اش ات ی ی و مزا رس 
خدا ضلّی اه که و له و سم گفتن اين جمله را نهی فرمود. زیرا مایل 
نبوده, این جزء عادت‌های مردم شو 

را اور یی اس 
گفتن‌های دیگری ست شده‌ست. 


[روایت شماره] (47) 


[الکافی ] مَحَمَذدٌ بِنْ بخیی, عَن اخْمد بن مَحَمد. عن آبن مَعروف. عن ابر 
. - رم وج[ ‌ هچ 0۱ ها لا 2 و م] له هه هه ۲ 
مهزیار, عن مُحَلد بن موسی, عَن ابرآهیم بن عَلی. غن علی بن یخی 


۲ 0 از چضرت امام محمد باقر علیه 
السلام از رسول خدا َلی | خ عَلبّه و آله و سَلم روایت می‌کند که فرمود: 
من بشری هستم مثل شما ار شم ند کیره وب من 


[روایت شماره] (48) 


[تفسیر فرات بن ابراهیم (460)] عم بنْ مُحَمّد بن مخ الِجَعْفمةٌ مَعَنْعنا 
عن ابّن عَبّاس رَضی ال علَهْ فی قوّل ال تقالی «و هو الذی عَلَقَ من 
الما ترا فجلة تسباً و صرا» (461) ان ۱ ۱ 
حَلق اللة ا هه بیضَاء مکیوتة قجقلها فی ضلب آََم. تم تقلا من_ضلب دم 
الي را شّد من و شّد الی ۳۳ 2 ۳ 


0 
۱ 


در کتانب تفسیر فرات ین ابراهیم (463) آمده: 
ی ۲ کر یواست ح زارت نف 
عباس می‌رساند که او در تفسیر این فرموده‌ی خداوند متعال در قرآن که 
می‌فر ماید: 
«و اوست خدایی که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی نسب و 
بستگی ازدواج را قرار داد» گفته: خداوند خلق نمود نطفه‌ی روشن و 
ورانی مور دنس آن.ها قزر داد جر خلت انم سس آن زا سل 
کرد به صلب «+شیت» و از صلب شیت به صلب «آنوش» و از صلب انوش 
به صلب «قینان» تا آنجا که ارت می‌بردند این نطفه را, بهترین و 
کرافی بن‌پصب‌ها در با جیزه‌ترین رخم‌ها ۲ ان که خداونه آن را درصلت 
عبدالمطلب قرار داد. ‌ پس ان نطفه را به دو نصف تقسیم نمود, پس 
نصفی, از آن: را 0 ماه گرا داد مسق بر راب ضات 
عبدالمطلب منتقل نمود و از اين نطفه. شلاله‌ای از عبدالله متولد شد به 
تام محند صلمز عانه ۶ اله > صام مار ابتطالت واه فده قام عای 
وا تا ی ی فرمایش خداوند تعالی: 0 ِ 
داچ» ورازدواج کرد حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محشّد 
وم یا اس ام 7 
علیه السلام از حضرت مچقد ضلی الق و له و تلم و حضرت محقّد 
خس الا اه الم > تام از خضرت لین مه السام است ممتای از 


«نسب» در این آیه امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه: است و 
منظور از «ضهر» (داماد) حضرت علی علیه السلام است: 


[روایت شماره] (49) 


تا 
فاطمهسلام. اللد لها باقت: ی نفید. 

و ملة رققة پاشتایه عن اب عَنّاس أنّ یت صلّی ال علّه و آیه و سم 
قال ِعلی علیه السلام : 1 

با عٌ ا( ال عرَوجل جک قاطعه و جقل صداقها ار قعن عشی 
ی ی با 

با کر وا این انیا رو کسیایو اکم‌ضای فان ع له 2 
سَلّم به حضرت علی علیه السلام فرمود: 

اهیاساا ها نم بت رام وا الا اه ی 
مهریّه و صداق او را زمین قرار داد؛ پس هر کس بر روی زمین راه برود و 
کینه و بغض تو را داشته باشد, راه رفتنش بر روی زمین حرام است. 


۱ 
1 
۹1 


تفش فش معا شرت سفرس فا مه تراغ سم ال وا عفر اسرالمسم یی .ای 
التبا م اباب کر کنقه معاص الم له انا سم عله یه ااشلای ) 


ان تا ۳ 


وت لا ۶ فرخْ و فد اضلخث بيْنَ این أَحبٌ هل الا ای هل السَماء 
بیان الدقتاء الترات و الاخبار الم تم له هیا ها ماو داتس نی 
ضرف سوم الفضلحم, آطانور فضلیما علی لاس آهعیر دای شا خی ایا 


شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع (464) با چند واسطه از ابوهریره 
روایت می‌کند که گفت: , 

یک روز پیغمبر اکرم صَلّی ال علَیّه و له و سَلّم نماز صبح را به جای آورد. 
آنگاه با یک صورت اندوهناکی برخاست و ما هم با 7 حضرت برخاستیم. 
آن بزرگوار متوجّه منزل فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها شد. حضرت علی 
علیه السلام رل دید که جلوی در روی خاک‌ها خوابیده‌ست. 

نی تا خان اا 2 1 له ام خای‌ها را از پشت امیرالمومنین 
۱ ک 1 ۳ 

برخیز پدر و مادرم به فدای تو ای ابوتراب! سپس دست مبارک حضرت 
امیر علیه السلام را گرفت و با یکدیگر داخل منزل حضرت زهرا سلام الله 
علیها شدند. ما مختصری مکث نمودیم آنگاه صدای خنده‌اش به گوش ما 
رسید. پس از این جریان دیدیم پیامبر خدا با صورتی خوشحال و درخشان 
از خانه‌ی فاطمه خارج شد. 

گفتیم يا رسول الله! با صورتی مغفموم و اندوهناک وارد و با صورتی 
خوشحال باز گشتی ؟! 

فرمود: ۲ 

چرا خوشحال نباشم, در صورتی که بین دو نفر را که نزد اهل اسمان 
محبوب‌ترین مردم زمین هستند صلح و سازش دادم. 

بیان: علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید «دقعاء» به معنای خاک 
است و نیز اين گونه اخباری را که مشتمل بر نزاع بین حضرت امیر و 


حضرت زهرا علیهما السلام می‌باشند باید تاویل مین نون از قبیل 
اينکه منظور اشانها اظیار. فصانل هد متافت ابشان باشد ه با غبر ان: از 
چیزهایی که بر ما پوشیده‌ست. 


ان تیان ۱02 


[علل الشرائه ] الْقَطانْ, عن السکُرعء عن غلمان بُن عشران, عن ید ال 
ِِِِ عن عَبد العزیز, سا 
نن علی 5 قاط کلیهما سل م کلام قدخل سول اللّه صَلّی ال 


عم وله وم وال تا اطع علنه. قجاعت قَاطعَ؛ سلام الله 
( 1 
فلز 


و ] ما تقتقیی و قَدٌ صَلَحث بَيْنّ تین حب من عَلی وَجّه الاْض الی. 
قال الصدوق: : لیس هذا الخبر عندی بمعتمد و لا هو لی بمعتقد فی هذه 
العلة لام علا و فاطمة علیهما الشسلام ما کانا لیقغ چینیما کلام یهام ر سول 
الله صلی اللّهْ یه و آله و سَلّم اٍلی الاصلاح بینهما, لأّنه _علیه, السلام 
سیدالوصیین و هی سيدة نساء العالمین, مقتدیان بنبی الله ضَلی اللهٌ علیه 
یف 

بیان؛ المثال ۳ الفراش,: ۳ الفیروزابادک. 

نیز در همان کتاب (465) با چند واسطه از حبیب بن ابی ثابت روایت 
می‌کند که گفت: 

بین حضرت زهراء و علی بن (بیطالب علیهما السلام گفتگویی پیش آمد. 
بسر: ار آن رشنهل خدا خلی الله عاره آله. #تشام. بزد ایشان مارد تفه 
ایا ی و 

حضرت امیرٍ علیه السلام نیز ,آمد و یک طرف آن بزرگوار خوابید. پیغمبر 
قا وا مرا وی رای ۱ 
و فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را گرفت و روی وسط شکم خود نهاد. 
آنگاه بین ایشان را ضلح و سازش داد. سبنن خارج شد به آن خضرت گفته 
شد: 

یا رسول الله! تو با حال مخصوصی بر علی و زهرا وارد شدی ولی اکنون 
می‌بینیم با اين همه خوشحالی خارج گردیدی؟! 

فرمود: 

چگونه شاد نباشم, در صورتی که بین دو نفر را که نزد من محبوب‌ترین 


اهل زمین می‌باشند صلح و سازش دادم. 

شیخ صدوق رحمة الله علیه می‌گوید: 

این خبر نزد من معتبر و مورد اعتماد نیست. زیرا بین علی و فاطمه علیهما 
ااسلام شتت بر یکرت که ول دا صلی اه ای اه هام 
بیاید و بین ایشان را صلح و سازش ند هد. 

وت ی ی ایا را و فا ی سای ای اد 
نما سید ران عالم است, ایشان ای طر اخلاوی متحصرت: رتسول 
اکرم‌صلی اه عله آله و سم افتوا می کردید: 

در کتاب مصباح الانوار از حبیب مثل این حدیت نقل شده‌ست. 

بیان: المثال به کسر حرف میم به معنای بستر امده همان طور که مرحوم 
فیروزابادی ذکر کرده‌ست. 


, عَنْ سَعد عَنِ العسن بُنِ عَرَفة, عَن وکیع. عَن مَحَمَد 
ضالح, عَن آبی در ؛ فا 
تبث آتا و جفقر آیی طالب مَهاجرَین ی بلاد الحتَشَة (466) هدب 
ِ: قیمتها ر: آلافِ دژهم, قَلقَاً قدمتا الَمَدية 5 آهذاها لعلی علیه 
السلام تَحْدُمَة. فجعلچ عمش فی رل قاطمة. 
قَدحَلّت قَاطعمَهُ 0 تما فتطوت الی زاس علز غلیه: السلام 


. اب 

۳ فچ جَیرئیل علیه السلام فقال: _ ۳ ِ ۳ ۳ #۶ - ن رو 

با مُحَمَدٌ ان اللة بیُفرنّک السَلام و یَفُول تک: ان هَذو قَاطِمَهُ قَد فلت تشکو 
1 2 تفا 2 ۱ * شَیتا, قدخلت فقاطمة فقال لها سول الله صَلی 


[بشارة المصطفی ] والدی اتوالفا شم ورن بارفر ولو سعد جمیعا, 
عن ابراهیم بن نصر الجرجانی, عن محمد بن حمزة المرعشی» عن محمّد 
بن الحسن, عن محمّد بن جعفر, عن حمزة بن |سماعیل, عن آحمد بن 
الخلیل. عن یحیی بن عبد الحمید. عن شریک, عن لیث بن آبی سلیم, عن 
مجاهد, عن آبن عباس مثله در تغییر و قد ورد تاج فی باب آثه علیه 
السلام قسیم الجّة و الثار (467). 

ی ی 


در آن موقعی که من و جعفر بن ابیطالب به سوی حبشه هجرت می‌کردیم 
کنيزکی را به جعفر بن ابیطالب هدیه کردند که قیمت آن 4000 درهم بود. 
هنگامی که به مدینه آمدیم جعفر آن کنيزک را به حضرت امیرالمومنین 
علیسی ابطالت علیه اللام قدیم موه کمحوم راز ان سور وار بان 
حشرت آهین خلیه ااسلام ان کت را درد خاهی فاطموی اظمر سلام. له 
علیفا جای داد. 

یک روز حضرت زهراء سلام الله علیها داخل خانه گردید مواجه شد با 
رت لیم بن اسطالت اه لام که سر ار که وی را کیان ان 
کتک مادم هد 

ایا با این کنیزک عملی انجام داده‌ای؟ 

فرمود: 

نه به خدا| قسم. من عملی انجام نداده‌آام, منظور تو چیست؟ 

عرض کرد: 

به من اجازه بده تا به خانه‌ی پدرم بروم. 

فرمود: 

مانعی ندارد. 

مق سرت فا هی ا ماس ال یال اه زود ما سمش نود 
خانه‌ی پدر بزرگوار خویش برود جبرئیل نازل شد و گفت: 

یا محمد! خدای روف به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

اکنون فاطمه‌ی زهراع ند کف می‌اید :ی از علی تتعانت 3 ولی تو به 
شکایت وی ترتیب اثر مده! 

وفع کمعیوت فاطیه یط م له یا پم حور باتک 2۱۳ 
له و له و ملم مشرّف شد آن حضرت فرمود: 

عرض کرد: 


آری به خدا و 


سول آکیس ی الا ای ای 


برگرد و به علی بگو: من علیرغم میل باطنی خود, راضیم به رضای تو! ! 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به سوی حضرت علی علیه السلام مراجعت 
نمود و سه مرتبه به آن بزرگوار عرض کرد: 

با االسسن امن علیرم میل بای ود رای راخ ان اف 
حضرت علی علیه السلام فرمود: ۱ 7 
شکایت مرا به دوست و حبیبم پیغمبر اکرم نمودی؟ اه از شرمندگی من 
تاش دا ای فاممه من خدا زا شاحسی برض کهاین کی را در 
راه خدا آزاد نمودم و آن چهارصد درهمی که از عطاء من زیاد آمده برای 
فقراء مدینه صدقه‌ست. 

رت امتالمست. غل عم ای خی ان اس وه لاش 
نعلین‌های خود را پوشید که به حضور حضرت رسول اکرم صَلْی اللّْ یه و 
ال و تاه مت زو ود جبرئیل نازل شد و گفت: 

یا محمد! خدای مهربان سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

به حضرت امیر بفرما: من بهشت را برای اينکه آن کنیز را به جهت رضایت 
قاطیه ارات کت و سا راهان ار درس کر 
صدقه دادی در اختیار تو نهادم. 

پس تو هر کسی را که می‌خواهی با اجازه‌ی من داخل بهشت کن و هر 
کسی را که می‌خواهی به وسیله‌ی عفو و بخشش من از جهئم ازاد نما! 
تفس لا نو که ری آ مر اصسا سم فرع 

من از طرف خدا تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم می‌باشم (469). 

در کتاب‌های مناقب (470) و بشارة المصطفی (471) با سندهای دیگری 


[روایت شماره] (04) 


[المناقب لابن شهرآشوب ] لمّا اصَرقث قَاطِمٌَ من عنّد آیی کر فلت 
ی هیر الموْمییَ علیه السلام ققالث ة: یا ابچ آبی طالب اشتقلت شيمة 
اجنین و قعدّت حَجْرَة الظنین قتقضت قادمة الامْدل, قحاتک ریش الاغْل 
[اطرَعت دک م آضَمت جدکَ, افترشت الذئاب و افترشت الترَاب, ما 
مت قائلاً و لا عبت باطلاً آ ها اب آبی فحاقه ببْترّنی تحَیلة آبی و ببة 
نی 15 ی 1 فی خضامی 1 له الا فی کلامی, حتّی مَتَعتّیی 
القیلَه تطرها و الْفْهَاجرَ وصلها و عَصت قَطّتِ الْجَمَاعَه ذُونی طرْفَهّاء قلا دافع و لا 
مانع حَرجث كاطعة و غُذث رَاغِمة و لاخبار, لی لیْتیی مثٌ قَبْلَ هیتیی و 
دون رلنی عذیری اللةٌ ملک عادپا و ملک خاییا, وّبلای فی کل شارق, ویلای 
چات القمَذ و وهتتِ العصْدٌ و شکوای الی ابی و غذدوای ای زبی | مه ائت 
اشّد فده . , , ۳ , 
قاجابها أمیرَالمَومنین: لا وَیْل لك بل الویّل لِسَانتي تهنهی عَن وجدي یا بَية 
الطَفوة و ی الب قما وَتَبّتْ عَن دینی ,و لا ِ- َقَذوری. فان کئتِ 
ثریدین البلعَة, 5 رفک مَصْمون و كفيلي مَأمون و ما اعد لک حَیْر ممّا قطع 


عَنك, قاختسیی اللة, ققالت: حسبی اللَةٌ و ند عم الیل (472). 

بیان : اومل: قد مر [تصحیح ] کلماتها و 

در کتاب مناقب (473) می‌نگارد هنگامی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها از نزد ابوبکر مراجعت نمود و پیش امیرالمومنین ن علیه السلام آمد. به 
هنگامی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از نزد ابو بکر بازگشت پیش 
حضرت علی علیه السلام آمده عرض کرد: 

ای فرزند ابوطالب! آیا همچون جنین پرده‌نشین شده‌ای و چون کسی که به 
او تهمت زده‌اند-در خوشه‌ی خانه نشسته‌ای؟ تو آن کسی بودی که پرهای 
بزرگ شاهین را شکستی, حال چه شده که این پرهای بی‌ارزش دست و 
پای تو را بسته‌اند. ابویکر هدیه‌ی پدرم را از من به زور گرفته. آشکارا به 
دشمنی من برخاسته و از لجاج و عناد خود روی برنمی‌تابد چندان که "۳ 
و خزرج از من بریدند و مهاجران نیز از حمایت من خودداری کردند و مردم 
نیز یاری کردن را فراموش نمودند و امروز برای دفع ستم‌های آن مرد, نه 
یاوری دارم و نه مددکاری. امروز خشم خود را فرو خوردم و از خانه خارج 
شدم ولی با خواری بازگشتم. تو شیرمردی بودی که گری‌ها را در هم 
می کوبیدی, ولی امروز در را به روی خود بسته‌ای. آبا توان دفاع از حق راء 
از تو گرفته‌اند؟ آیا قدرت برگرداندن این باطل را نداری؟ چرا که من دیگر 
قدرت دفاع از خود را ندارم. ای کاش قبل از امروز مُرده بودم و شاهد این 


خواری و مذلت نبودم! اگر با تو به تندی سخن گفتم و يا از یاری نکردنت 
براشفتم, آزخداا مطالیه-عمو ویکشین امی کنم. 

وای بر من از هر صبحی که سر برآورد در حالی که پناهگاه بزرگ من از 
دنیا رفته و نبودنش مرا این چنین پریشان و ناتوان ساخته‌ست. آمزوز:دیکر 
چه می‌توانم بکنم جز آنکه شکایت این مردم را به پدرم بکنم و از خداوند 
طلب یاری کنم؟ بارالها قدرت تو از همه کس بیشتر است پس خودت داد 
مرا از این نامردمان بستان. 

حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

ای دختر آنکه خداوند انتخابش کرد و ای یادگار پیامبر, عم مخور, بلکه 
تاشمه است ان که توا اما تموده ام اه که را ان 
حق» , دامان او را خواهد سوزاند, اما بدان که من به دلیل سستی و ضعف 
گوشه‌نشین نشده‌ام, بلکه آنچه در توان داشتم به کار بستم ولی نتیجه‌ای 
نگرفتم و آنها را به خداوند واگذار کردم, که خداوند عهده‌دار امر انهاست و 
اژومکری تبرنی اسان تین اهان آنفت. 

پس حضرت فاطمه سلام الله علیها آرام گرفت و فرمود: 

خداوند مرا کافیست و او بهترین وکیل برای بندگان خویش است. 


۳ رو مب 1 . ۲ ِ_ ۱ ‌ِ 3 ِِ 
عَلمّت با قاطمَة ان اخی فی الذئیا و الاخجرخ, فصَجکت و قالث رضیث با 
‌ ۱ ا- 0-2 ۰ + لا و لا یس 2 ح ۵ ۶ ِ 
سول الله و5 فی, روابة آبی قبیل : لچ ازوجکي خی امرّنی جبربد و فی 
روایة عمران بن الخضین و خبیب بن ایی تايتِ آما انی قَذ رَوْجْنّک خَیر من 

له سر را ۵ 2 لب بو هو جه ی  _‏ 5 

اعلمٌ و فی روابة ابن غسان رَوَجتي خیرهم ۳ 9 

ِ ۳ ۰ 3 مٍ . 2 . ]| ن لل 7 لا ح ۵ 116" 
و قي دیاب این شاهین: عَبدا| رراق, غن معمر, غن یوت غن عکرمَة قال 
لنبیٌ صلی اللةٌ عَلیه و اله و سَلم 


سس با 


اس ای ای مار سس ام یس 
باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

زنان قریش به حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتند: 

فلان و فلان خواستگار تو بودند, پدز نو آنان را رد کرد و تو را به مردی 
شوهر داد که تهیدست است. موقعی که پیفمیر اکرم صَلّی اللةْ عَلَّهٍ و آله 
مه نود انس کار امه‌حضرت فایه سم اه عاما عوض کرد 
پدر جان! تو مرا به شخصی دادی که تهیدست می‌باشد؟! 

پیامبر اکرم صلی اللة علیه و اله و سلم به دست مبارک خود, مج دست 
زک ۳ تیاو 

نه! ای فاطمه! بلکه تو را به شخصیّتی دادم که از لحاظ اسلام بر همه 
مقدّم و از نظر علم از همه آعلم و از نظر حلم از همه بزرگتر است. 

اه اه ای ای یر تس ار راوس است ۱ 
ی ی ۳ 
لك 

با رشتول انا راضی تجمرور ووایت ایی قبیل. آموه که‌ساهن آکرم هی 
له عَلیّهِ و آلّه و سَلم خطاب به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
من تو را (برای حضرت علی علیه السلام ) تزویج نکردم مگر بعد از آنکه 
جبرئیل از طرف خداوند متعال به من امر نمود. 


و در روایت عمران بن الحصین و حبیب بن ابی تایت: آمتم است: آگاه باش 
که من تو را به ازدواج کسی درآوردم. که او بهترین کسیست که من 
انم و در رذایت ت ابن غسٌان آمده که من تو را به ازدواج بهترین خلائق 
درآوردم. 

و در کتاب اآبن شاهین آمده؛ 

عراران اه واسطه اسساس ارص ای ای او ال ام 
می‌کند که ایشان به حضرت فاطمه سلام الله علیها خطاب فرمود: 

من تو را , به نکاج کسی درآوردم که او محبوب ترین خویشاوندان من است 
به من. 


[روایت شماره] (06) 


9 و 

مه . ۳ 

0 گوو بر > و و ی 9 3 ۳ له - 

و دلِک أَئْهٌ حخطبي فلان و فلان فعند لک جعلث امري الی الله تعالی و 
2 1 ج- وا 2 ۳ ]۶ - 0 

اه ت عن الثاس. قبیتا صلیرد یوم الجَمَعة ضلاة الفجرِ اد سَمعث حفیف 
۳ مت 3 ۳۹ مار ار ان نانک 20 ۳9 بت ۳۳ 2 ]۶2۱ ۶ من ش 

۱ نکة و ادا بجبیبی جبرئیل 1 معه ۰ من ۱ 1 ۹ متوّجین؛ 


لو 0 2 مد بحه: | اجنین ,صفراء حمراء الرّاس, 
ود الحدق, قوَایمَمَا من ال رهب خَطامُها _ من اللولذ الرطب, عیتاها من 
قوب و بطنها من الررجد اضر علها فَه من ولو تَضاء بری باصتعا 
من ظاهرها و ظاهرٌ‌ها من باطنهاء خلِقث ه من عَفو له عَروجَل 
۱ د رک ین الرّکن و اکن پسبعون 


آ 


2 
لك 
ع 
ی 
۴ 
5 
۳ ۶ 
ِ 


آلفت علي بُسبخُون الله عرَوحل بائواع ششیج « فثٌ علی قل هن المَلائْکَة 
الا قالوا: مَن _هدا العبْذ؟ ما کرمه مه عْلی ال عرْوجلَ آتراخ تییاً مُرَسَلا أو 
مَلکا مَقَرّباء و خامل عَرش.  ِِ‏ فیتادی تاد من بطتان 
الَعرّش: اتاسن لسن هت یت فویدل 1 ۰ مدا عم بن 
آنی طالبِ علیه السلام , یدرون رجا رجالً قیفولون: « له و نب 


۳ ۱ 
۱ 


راچفون» (476) حَدنوتا قلمْ تضَدق و یَصَخوتا قلمْ تقبل و الذین بجبو: 
لوا بالْعْرَه وه ای ر کدلی ۲ سوت .فی الاخرم 
ا امه آا آرند کف علو رعْب 


ع‌ 


بعی) 
۳ 
۱ص ۳ 
3 ۱ 
اما ِ 
۱ 
گ 
وم ِِ ۱ 
ح ا- 
۷ 
اب 
و [ 
۹3 
اج و 


۱۱ با : 


قالث: 
زدنی یا تبیتّ الله 
قال: 


هبط عَلیت جیرئیل و قال: 

با مُحَمَذ اقرا با من السّلام السّلام. , : ۲ 
قعاعت و قالت. قاطمه سلام الله علیهارضیت:بالله را ویک ۲ آبتاة تیا 5 
بات کی لا ولا 

ی ی کت 
در آنتوقتی که پیش پيامتن اکرم :ضلی الله علیه و الم و سم انستاده بودم 
و آب به دست‌های مبارک آن حضرت می‌ریختم حضرت فاطمه‌یر زهر |ء 
سلام الله علیها در حالی وارد شد که گریان بود. پیغمبر خدا صلّی ال عَلیّه 
و آلّه و سَلم دست مبارک خود را روی سر فاطمه سلام الله علیها نهاد و 
فرمود. 

چه امری باعث گریه‌ی تو شده؟ خدا چشم تو را گریان نکند, ای حوریه! 
عرض کرد: 

من به گروهی از زنان قریش که خضاب کرده بودند رسیدم, وقتی چشم 


آنان به من افتاد راجع به پسر عمویم طعنه زدند. 

فرمود چه سخنی از ایشان شنیدی؟ 

عرض کرد مش 2 

می‌گویند ناگوار است که محمّد صلی الله علیه و اله و سَلم دختر خود را به 
مردی از قریش بدهد که فقیر است. 

فرمود: 

دختر جان! من تو را شوهر ندادم, بلکه خدا تو را برای علی تزویج نموده. 
زبرا موقعی که فلان و فلان خواستکار تو بودند من سکوت اختیار نمودم و 
امر ازدواج تو را به خدا واگذار کردم تا اينکه نماز صبح جمعه را خواندم و 
صدای ملائکه را شنیدم ناگاه جبرئیل را با هفتاد هزار صف ملک از ملائکه 
دیدم. که تاج به سر نهاده‌اند, گوشواره پوشیده‌اند و النگو به دست کرده‌اند. 


ای خر[ این سر و صداها چیست که از اسان می‌شنوم ؟ 
ِ ی 


یا محمد! خدای توانا توجهی به زمین کرد و از مردان علی و از زنان 
فاطمه را برگزید. تو فاطمه را برای علی تزویج کن. ۱ 

عصر نب رهوای اظیر سا مر الله نها یه سور را هخاش ناه اعد 
تن ان حربانشدن یی تجسمی کردده گر کرو 

راضی شدم به_رضاي خدا و رسول اور 

رسول اکرم صلی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم فرمود: 

ابا وا مش ار ان امه ای ی بت قح نا 
کنی؟ 

عرض کرد: 

آری. 

فرمود: ۲ 

1 برادرم حضرت صالح که بر ناقه‌ی خود سوار است. 

3. من که بر براق سوارم. 

4 شوهر تو علی بن اتطالت لیم التلام کغبر بکن: او اناقه‌های بقتی 
سوار خواهد شد. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها عرض کرد: 

وصف آن ناقه را برلی من بگو که از چه چیزی آفریده شده‌ست؟ 

رسول اکرم صلی اللهْ عَلیه و الّه و شلم فرمود: 

ناقه‌ایست که از نور خدا| آفریده شده بدینر_ وصف: دو پهلوی آن تاه 
رو سر ان فاص اه ان ار لا یار رای 


چشمان ان از یاقوت. شکم ان از زبرجد سبز, قبه‌ای از لول سفید بر 
پشت آن است., باطن آن از ظاهر و ظاهر آن از باطنش دیده می‌ شود. آن 
ناقه از عفو خدا آفریده شده. اين ناقه, که از ناقه‌های خداست دارای هفتاد 
هزار رکن بوده, بین هر رکن تا رکن دیگر هفتاد هزار ملک می‌باشد که 
مشغول انواع و اقسام تسبیح پروردگار جهان هستند. ۲ 

حضرت علی علیه السلام به هیچ یک از گروه ملانکه عبور نمی‌کند مگر 
اينکه می گویند: 

این بنده کیست. چقدر خدای رقوف او را گرامی داشته‌ست؟! گوبا 
ار مرول ادا عاکی سرب باسه اعا گرسن اش نا تال 
کرسی باشد؟ 

آنگاه متادی از وشطظ فرش ندا می‌کند: 

ای مردم! این شخص پیغمبر مرسل و ملک مقژب نیست. بلکه این علی بن 
ابیطالب ت السلام است. ۰ سپس گروهی دسته دسته به تعجیل مق ایند و 
«ما از خ دش و به سوی او باز می‌گردیم» این مطالب را برای ما می‌گفتند 
ولی ما تصدیق نمی‌کردیم, ما را نصیحت می‌نمودند ولی نمی‌پذیرفتیم, 
افرادی که این علی را دوست داشته باشند به دستگیره‌ی محکمی چنگ 
زده‌اند که در آخرت این چنین نجات پیدا می‌کنند. 

ای فاطمه! دوست داری بیشتر از این راجع به علی علیه السلام بگویم تا 
راغب وی شوی؟ 

عرض کرد: 

اری. 

فرمود: 

حضرت علی علیه السلام از حضرت هارون پیش خدا| عزیززتر است. زیرا| 
هارون عبر موسی را به عضب تراورد: اما فطل بن اببطالب علیه 
السلام هرگز مرا به غضب در نیاورده‌ست. 

ای فاطمه! باز هم دوست داری که از مقام علی برای تو شرح دهم؟ 

عرض کرد: 

اری ای پیامبر خدا. 

فرمود: 7 

جبرئیل نازل شد و گفت: 

یا محمد! از طرف خدا به علی سلام برسان. 

فاطمه از ز جای ترحاست و فرمود: 

راضی شدم که خدا پروردگار من باشد و تو ای پدرجان, پیغمبر من باشی و 
پسر عمویم شوهر و ولیْ من باشد. 


ان یاو 099 


[الکافی ] عَلعٌ عن آییه, عَن ان آیی غُمَیْرٍ, عن شام بُن سام, عَن آیی 
عبّدالله علیه السلام قال: 

گان أمبَالْمُومنی علیه السلام بَخْتطِبٌ و بَستهی و یَکلسنْ و گاتث قَاطِمَهُ 

سلام الله علیها تطحَن و تغجن و تخیز. 

[الأمالی للشیخ الطوسی ] الحسین بن ابراهیم القزويني. عن محمد بن 

وهبان, عن آحمد ببن ابراهیم, عن اس بن علیٌْ الرّعفرانی» عن البرقی 

در کتاب کافی (477) با چند 7 از حضرت صادق ال محمد روایت 

ی کند. کة فرمود: ٍ ٍ ٍ 

حضرت امیر علیه السلام هیزم می‌اورد. اب می‌اورد و جاروب می‌کرد. 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها اسیاب می‌کرد. خمیر می‌کرد و نان 

را روایت کرده‌ست. 


[روایت شماره] (08) 


[الأمالی للشیخ الطوسی ] الخْسَیْنْ, عن اب وقتان, عن عم بُن ختیش, 


عن الْعَاسٍ بن مُحمّد بن الْحْسین, عْن ابیو, غن صَفوان, غن ۱ حسد بن 
یی ند عن ان آبی یَعْمُور» عّن آيي عبرالله علیه السلام قال: , 
حی ال تقالی ای سول الله صلی ال عَلیّه و آیه و سَلم فُل لقاطمة: 


0 ان عَضبِ عضبّتْ لعَصبه. 

ش طی ه دهعت نام سر 
اه اه ی سر 

خدای علیم به رسول عظیم الشأن خود وحی کرد به فاطمه بگو: مبادا 
نسبت به علی نافرمانی کنی! زیرا اگر علی غضب کند من هم غضب 
خواهم کرد. 


[روایت شماره] (09) 


۱ _ ۲و و زر ری ۲ اوه اي تم جر دج ۳ 

و5 فی الدیوان المَنسوبة ایب بالی امیر | مَوْمنیيَ. نة یال قیم 2 

مخاطبا لِاطمَة ما ژوی عَن ایی القلاء الِحسَن القطار, عن الحسَِن المّفری. 

۳ 0 ك ۲ ۳ ۳ 0 ر - 9 ِ پ و 0 ۳ 

عن آبی عبداللّه الحافظ. عَن علم* تن مد الفْفری, عَن ید بن مُشکان. 
۲ ۱ 0 و - لت 1 بو . ٩‏ ۵ 


۱ ۲ 


0 کذا خطر الا (480) و قیل: 0 
فیل: آق حیاتی مکی و پسیکو آنا شدیه باظهار ها آخسته: آی ۱ اطمره ولا 
یخفی بعدهما, تعنو ی تخضع و الجلید: 

الصلب و الندید: 

المتل, و النظیر و القوار الضعیف و الضفا 

می‌فرماید: 

خفا که زندکن من بفد. از تو ای دختر احمد به اشکار نمودن جیزی که 
مخفی کرده‌ام سخت است. 

هیچ عملی سخت نخواهد بود. 

ایا تب, مرا نزد تو می‌اندازد و من به تو شکایت کنم. در صورتی که در 
میان مردان نظیر من وجود ندارد. 

من صبر می‌کنم و به حاجت خویشتن نائل و پیروز می‌شوم موقعی که 
خیلی بعید است صبر بتواند مردان را سست نماید. 

در این تبء دلیلینمست. که آن بر ای هر ک,ضردم یک توع پیشوا و قاصد است. 


بیان: در توضیح این جمله که در ابیات گذشت «اِنّ حیاتی ملک» مرحوم 
علامه رحمة الله علیه می‌گوید: 

پعنی زندگی و حیات من به سبب تو (به سبب فراق یا مصائب تو) بسیار 
سخت و ناگوار شده به اندازه‌ای سخت که ناچار هستم آنچه را مخفی 
0 بودم آشکار کنم, (پس مرعوم علامه رحمة الله علیه می‌گوید معنی 
گفته منظور از «مِنِّ» یعنی بعد از تو (زندگی بر من سخت و دشوار شده 
بعد از تو) و باز قول دیگری گفته: منظور این است که حیات و زندگی من 
از تو و به سبب تو مي‌باشد و من مَصمّم هستم به آشکار نمودن آنچه 
فخفی نموده‌اض بعتی آن.را در کذشته: اظهار نکرده‌ام و در انتدم- ان را 
مخفی نمی کنم. ۲ 

و در معنی کلمه‌ی «تعنو» گفته‌اند: 

به معنی خضوع و فروتنی‌ست و «جلید» به سخت و محکم و شدید معنی 
شده است و «ندید» به معنی مثل, مانند, نظیر است و «خوار» به معنی 


[روایت شماره] (10) 


3 
" 
3 
ج 
۳ 
دی 
گ 
دا 
3 


دعوَاث الرّاوندی: عن شوید بن پا علیه ال 
قَأتَتَ اطع تملام الله علیها سول اللّه صلی ال علیم و آله و شمه 
قَدَقتِ الا فقال: 


37 1 و ۳ 9 
اشتغ جسّ عييبي یالاب تا أ من قوهی و الظری! , ققتحث ها الب 
۳ و ۳ ی 1 1 1 ۵ و9 3( 
قدحَلت فقال صلی اللة عَلیْه و اله و سّلم لقَدٌ جنیتا فی وفتِ ما کنت تاتیتا 

0 ی ِ_ ۳2 9 رز حم 
کی له فعالت قاط ۲ سول ات خلی اه ع ‏ ده ار ۶ 


فقال: 

لتحیید؟ 

ققالث: ب ص رت 2 

ما چلعاتا قال رَسول الله صلی ال َلیّه و آله و سلم: , . م ی 

و الذی تفسی بیده ما افتیس فی ال مَحَمّدٍ شهرا تارا و اعله حمس 


ت 


قال له علیه اسلا ود ۲ 
در کتاب دعوات راوتدق. ۳ 7 ۳9 د ایر عَفله روایت می‌کند که گفت: 
حضرت علی علیه السلام دچار تهیدستی شدیدی شد. 

حضرت _زهرای اطهر سلام اللع علیها برای این موضوع به حضور رسول 
اکرم ضلی اللذ عَایه و آله و سَلم مشذف شد. قافن کعور البات مود 
پیغمبر اکرم: 

فرمود: ۲ 

من احساس می‌کنم که حبییم پشت در باشد, ای امّ ایمن برخیز ببین 
کیست؟ 

وقتی ام ایمی درررا باز کرد و فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها داخل شد 
پیامبر خدا َلی اللَْ عَلیْه و آله و سَلّم به وی فرمود: 

هنخاهی ند ها آهدی که هیج وقت تمی‌آمدی ۱۱ عرص کرد 

یا رسول الله! غذای ملائکه نزد خدای ما چیست؟ 

فرمود: 


گفتن «الحَمذلله». 

عرض کرد: 

غذای ما چیست؟ 

فرمود: ۱ 

قسم به حق ان خدایی که جان من در دست قدرت اوست؛ مدذّت یک ماه 
است که اتش در خانه‌ی ما روشن نشده ولی من؛ ان پنج کلمه‌ای را به تو 
باد می‌د هم که جبرئیل به من تعلیم داده‌ست. 

عرض کرد: 

کدام پیج کلمه پا رسول الله؟ 

فرمود: 

بگو: مس 59 ی ۳ وو- 9 9 3 
«یا رب الاوّلین و الاخرین يا دا الفوّة المتین و با راجم المساکین و با ارَحم 
الرّاجمین». 

اما او اه الزه سا وین ان ما رت و 
پدر و مادرم به فدایت چه خبر اوردی؟ 

عرض کرد: ۱ ۱ 

به منظور کار دنیا رفتم. ولی به منظور امر اخروی بازگشتم. 

حضرت علی علیه السلام دو مرتبه فرمود: 


در کتاب ما الانوار (482) از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: 

حضرت زهراء سلام الله علیها از دست حضرت علی علیه السلام به رسول 
خدا ضلی الله علیه و اله و سَلم شکایت کرد و عرض کرد: 

علی همه‌ی رزق و روزی خود را بین فقراء تقسیم می‌نماید. 

رسول اکرم صَلی ال یه و له و سَلّم فرمود: 

ای فاطمه! آپا تو مرا نسبت به پسر عمویم خشمنای ضف کنق در صورتی 
که خشم او خشم من و خشم من خشم خداست. 


[روایت شماره] (12) 


[الأمالی للشیخ الطوسي ] جََاعَة, َنْ آیی یب الرّرّار و َنْ له عن 
الأْسْعری, عَنْ آبی_ ع دا (483), عَن مَنصُو لْعبّاس. عَن اسقاعیل بن 


1 لضُور بن 
سَهّلٍ اتب عن آیی طالب الْعَتوع عَن | لگ تن آیی عرته هن کی تن 
نآ ند عَبّدالله علیه السلام قال: 
حرَم الله ع وخ .علن علی انساع فا وافت ماه خر وت کرت ؟ 


لها طاهر لا تجیض. 

بیان: هذا التعلیل یحتمل وجهین 

لول آن یکون المراد آثها لا کانت لا تحیض حتی یکون له علیه السلام عذر 
فی مباشرة غیرها, فلذا حرّم الله علیه غیرها رعاية لحرمتها. 

الثانی آن یکون المعنی آنْ جلالتها منعت من ذلک و عبر عن ذلک ببعض ما 
بلشفه ضره الصفات التن ات رها 

در کتاب امالی شیخ طوسی (484) با چند واسطه از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ین کند که فرمود: 

مادامی که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها زنده بود خدای سبحان, زنان 
قییر دا پر رنه ام ال مس غلی بن اسالت له ااسلام رای ره 
بود, زیرا حضرت زهراء سلام الله علیها پاک و پاکیزه بود و حیض نمی‌شد. 
علافدی هی رخف اللق فلیه راخ بت این ی که امام هر ضادی 
علیه السلام فرموده: 

«حضرت زهراء حیض نمی‌شد» دو وجه را بیان می‌کند: 

ولا چون فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها حیض نمی‌شد, حضرت علی علیه 
السلام از نظر زناشویی احتیاجی به زنان دیگر نداشت, لذا خدای علیم 
زنان دیگر را بر حضرت علی علیه السلام به احترام فاطمه‌ی زهراء سلام 
الله علیها حرام نموده‌ست. 

تانیا آینکه قعست و جلالت حضرت زهرا سلام الله علیها مانع از آن می‌شد 
(که حضرت امیرالصففتین علی. غلیه السلام خر دیحری اخبیار. کنر و 
تخیر به این مطلب ( که حضرت: فاطمه سلام. الله:علنها حیض نمی‌شدند) 
حضرت امام صادق علیه السلام فرموده که لازمه‌ی آن صفات دیگری از آن 
حضرت می‌شود که مختص اوست و این صفت آن فضائل و < خصاتص را در 


نز اقی کیرد 


[روایت شماره] (13) 


۳ 71 


[المناقب لابن شهرآشوب ] سل عَالِمْ ققیل: لِنّ اللة تقالی قَد أنْرّل هل 
اتی فی هل البیّتِ و لس شیء من تعیم الْجَنَةٍ الا و ذکَرَ فیه الا 
ال 

قال دک اجْلالاً لَِاطِمَة سلام الله علیها. 

شمان لور عن الأغمش, عَنْ آبی صالح فی قوله: «و زا ال تون 
روج (485) قال: 

ها من مُوْمن وم القیامة لا (3| قطع الصُرَاط رح ال علی باب اجه 
پاژبع نِسوة مٍ نساء الا و سِبّعین آلف خوریّةٍ من خور الْجَتَة الا علِت بن 
آیت طالب؛ اه ریع ال فاطامه مین ال و هو روما فی لاخِرَة فی 
له للست له روجدفی اجه ۵ غیزها من قتفاع الدنبا: لک له فی الجتان 
سبعغون لت خورء لِکل خور سبعون الف خادم. 

افمل شضانی‌سص اخبان ها الاب فی‌ یاب عسامانه تقتها سلام الله ییا 
در کتاب مناقب (486) از عالّم (شاید منظور حضرت صادق علیه السلام یا 
موسی بن جعفر علیهما السلام باشند) پرسیده شد: 

تمرم سار که هل ای کف ان اهل فت؟ بارل شون ساهی هر تن 
اما ور ای درآ تمرن مس منت 

فرمود. 

این یک تفع اختر ام م عیرست کهخدا ان قاطصفی ژهراع سلام الله شاییا 
نموده‌ست.. ۳ 

سفیان ثوری از اعمش از ابوصالح در تفسیر (ایه‌ی هفتم سوره‌ی تکویر که 
می‌فرماید ( 

5 ادا 9 ژوجت» هی کو ود 

4 نیست مگر اينکه وقتی از صراط عبور نماید خدای 
روف چهار زن از زنان دنیا در بهشت را و هفتاد هزار حوریه برای او 
تزویج می‌نماید. 

فقط حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام که زوجه‌اش در دنیا فاطمه‌ی 
زها سلام آلاه لوا مقر آخرت هر تعاس فاطمه مبلای آلله عار 
حضرت علی علیه السلام در بهشت غیر از حضرت زهراء سلام الله علیها 
زوجه‌ای از زنان دنیا نخواهد داشت. 

ولی امیرالمومنین علی علیه السلام در بهشت دارای هفتاد هزار حوریه 
است که برای هر یک از ایشان, هفتاد هزار خادم شد. 


مق فد یامه و اه وراه رت ناه ماه سای اللع یا زبات دار 
علیها من الظلم و بکائها و حزنها و شکایتها فی مرضها الی شهادتها سلام الله و و 
تقیا میبان العلة فی اقا ءدفما صلیانت الله علیها و لعند الله علی من ظلحها) 


ای تا ۳ 


با الولید. غن الچَقّار, غن ابّن مَغژوف, عَن محتّد 
ابر ایی قَعَةٌ اي ان عَبُدالله الصّادق علیه السلام قَال: 

اون ی حمسة: دم و عقوت و بُوسَف و فَاطِمَهٌ پلث مُحَمّد و علما ب 
الخْسیّن: قأمّا دم قبکی عَلّی الجَنْهٍ عتّی ضار فی حَذبه أمتال ااودته 


دی 1 هل المدیت: ققالوا لها: قَذ آدَینتا بکترة بُکایّي. فکاتت تحْثخْ الی 
العقایر ققایر السْهداء قتبکی حثّی تقضی حاجتها نم تصرف و ما علیْ بن 
الَخْسَیّن قَبِکی علی الْحْسَیْنِ علیه السلام عشرین ستة او آژتعین ست, ما 
وضع بین یدَبه طِقامْ الا بکی حنی قال له مَوّلی له: جلث فداک با اب 
رسول الله اپی اخاف غلیک اپ تکون من العالکین قال: «اثما اشکوا بَنی 5 
خژیی |لی اه و أعلَمْ من الله ما لا تغلمون» (488) ای لَم أدکر مقضرع 
ببي قاطِمة الا حتقلیی دک عَبرة. 


[الأمالی لاصفون ] الحسنم نم آخفد بن آورش غر یه کن این کی 
عن ابن معروف مثله. ۳ 

شیخ صدوق در کتاب خصال (489) از صادق ال محمّد روایت می‌کند که 
فرمود: ۳ 

افرادی که فوق العاده گریه کردند پنج نفر بودند: 

آدم علیه السلام , یعقوب علیه [لسلام , یوسف علیه السلام . فاطمه سلام 
الله علیها دختر محمّد صلی اللة علیه له کی : بن الحسین 
علیهما السلام. 

حضرت آدم علیه السلام از فراق بهشت به قدری گریه کرد که اثر اشک در 
دو گونه‌ی صورت مبارکش نظیر جوی باقی ماند. 

حضرت یعقوب علیه السلام به قدری از فراق یوسف علیه السلام گریه 
نمود که چشمان خود را از دست داد و به وی گفته شد: 

«به خدا| قسم تو یوسف را از خاطر نخواهی برد تا اینکه افسرده پا نابود 
گردی». 

حضرت یوسف به قدری برای پدرش یعقوب گریست که اهل زندان اذیّت 
شدند و به وی 


ات سا تساک یا روز ای مات ان 


که یوسف با یکی از پيشنهادهای ایشان موافقت نمود. 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به قدری ات وا کی 
ال عَلیّهِ و آله و سَلم گریه کرد که اهل مدینه خسته شدند و به ایشان 
گفتند: 
تو به واسطه‌ی کثرت گریه‌ات ما را اذیت می‌کنی لذا حضرت زهراء سلام 
الله علیها از مدینه خارج و متوجّه کین شود ۶ می‌شد, وقتی عقده‌های قلبی 
خود را خالی می‌کرد به سوی مدینه باز می؟ 
حضرت و 
حضرت امام حسین علیه السلام گریست. هیچ غذایی در مقابل آن حضرت 
نمی‌گذاشتند مگر اینکه گریان می‌شد. 
کار آن حضرت به جایی رسید که یکی از غلامانش به ایشان عرض کرد: 
ای پسر رسول خدا! فدای تو شوم. من می‌ترسم تو خود را (به وسیله‌ی 
کت یدحا سایین! 
فرمود: 
«چاره‌ای نیست جز اینکه من غم و اندوه خود را به خدا شکایت کنم من از 
خدا| چیزهایی را می‌دانم که شما نمی‌دانید» من یادآور قتلگاه فرزندان 
فاطمه سلام الله علیها نمی‌شوم مگر اینکه گریه راه گلویم را مسدود 
می‌کند. 
در امالی شیخ صدوق رحمة الله علیه صفحه‌ی 140, حدیث <, مجلس 


شده‌ ست. 


و ]- 9 . »9 ] - : رج و 2ه و عتلر 2 2-۱2 

گن ابان بن تعلت: کی ۶ ون عرداالم بن ۱ باس قال: __ كثٍِِ ‏ 
لها حضَرت رسول الله صلی اللة علیه و اله و سلم الوَفاة بتکی حتی بلت 
ذمُوغة لِحْبتة, فقیل له: یا رشول الله ما ببْکیک؟ 


ظلِمت بعدی و هی ثتادی پا ابِتاه, قلا یلها احد ِ 4 فسم > 4 ِ 


ا تبکین باب ققالت: 

لشث کی لقا بُضَتعُ پی من تغدک و یی آبکی لفراقک یا سول ال 
ققال لها آشری ات مد , بسرَعة اللحاق بی قَاي أوّل من لح بی 
من هل بیّیی 

در کتاب امالی شیخ طوسی (490/ می‌نگارد: 

موقعی که شهادت پیفمیر اکرم صلْی ال عَلبْهِ و له و سَلّم نزدیک گردید 
آن حضرت به قدری گریست که محاسن مبارکش تر شد. 

با رسول الله! چرا گریه می‌کنی؟ 

فرمود: 

برای ذریّه و فرزندانم و آن ستم‌هایی که از ستمکاران امْتم بعد از من به 
ایشان می‌ رسد 0 گوبا می‌بینم دخترم فاطمه‌ی زهراء بعد از من 
مظلوم واقع شده, هر چه صدا می‌زند: 

پا آبتاه! احدی از افت من به فریاد او نمی‌رسد. 

وی فاطیده. اطمن سلام الله علیها این مطلت: وا شفت: کربای نشد: 
پیغمبر اکرم صلی اللةْ عَلیّه و آلّه و سلم به وی فرمود: 

ای دختر عزیزم! گریان مباش! 

حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

پدر جان! من برای ظلم‌هایی که بعد از تو خواهم دید گریه نمی‌کنم, بلکه 
به علّت مفارقت تو|شک می‌ریزم. ۳ 

پیغمبر اکرم صَلّی ال علْه و یه و سلّم فرمود: 

ای دختر محمد! مژده باد تو را! زیرا تو اولین کسی هستی که زودتر از 
۱ ۳0/۰۹ 


[روایت شماره] (03) 


[قصص الأنبیاء:] الَذوق, عّن السْایِی. عَن ۱ ۱ 
جَعفر ب: بن فان غن عبد عبدالله ب ً بحبی, غن الاعهش, غْن عَبابة, غن آبن 


بل 
باس قَال: ۲ 7 ۱ ۱ 7 ِ 
دخل قَاطِعَه علی شول ال ضلّی ال عَلبّه و آله و سَلّم فی مَرَضه الذٍی 
توف فیه, 
قال: 


ثیتث لت تفسی, قتکث قاطمة, ققال لها اتلکین قاتک لا تین من تگچی 
لا اند نثین و ستبعین بوّما و نف یوم علّی تلْحَفی ی و لا تلحَفَينَ بی 

گحقی بیار اجه قضچکت قَاطِمَة شلام الله علیهاً 

در کتاب قصص الانبیاء (491) مرحوم صدوق رحمة الله علیه با چند 
دای ون اس 

عامافی رهراء سلام الله .علها ور آن سجاری که رسدل عوا سل 2۱۱۱ 
عَلیْهِ و آله و پسلم ی په شهادت رسید به حضور آن حضرت مشرّف شد. 
نامید خدااصلی الف هو او شام فر موه 

اجل من فرا رسیده‌ست. 

عصرت رهراء سلام الله غلنها گریانشفخ رسول اگرم خلی الق عانه و ال 
و سَلم فرمود: 

گریان مباش! زیرا تو بعد از من بیشتر از 72 روز و نصفی زنده نخواهی 
بود که به من ملحق خواهی شد و به من ملحق نمی‌شوی تا اینکه از 
میوه‌های بهشتی به عنوان تحفه به تو عطا شود. فاطمه‌ی اطهر سلام الله 
علیها پس از شنیدن این بشارت خندان شد! 


[روایت شماره] (04) 


[الخرائج و الجرائح ] قال َبُوعَْدالله علیه 
ان تا _مکنت ِ سس الله صَلی 


ِِ ِِ ۳ از اه محمد روایت می‌کند که فرمود: 

حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از پدر بزرگوارش مذت 75 روز زنده 
بود و از فراق پدر خود دچار غم و اندوه شدیدی شده بود. جبرئیل نزد ان 
بانو می‌آمد و او را تسلّی و از مکان پدرش که در بهشت است خبر می‌داد. 
همچنین او را از آن مصائبی که بعدا دچار فرزندانش خواهد شد آگاه 
می کرد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام این گونه مطالب را 


[روایت شماره] (05) 


3 سم ؟ 
قالث: ِ 9 31 
[ ره 5 س 2 ‌ِ 0 ۳ 
أصبَحَت بين ‏ کمد و کژب, فقدّ الب ۷ ظلِم الوصيت, هتک واللو حجَابْة. من 

مس مس سا ی 2 دا اس ِ یت - ل سس 
بح امامت مَفبَضَء [مقتضبة] علی عَیْرٍ ما شرع اللةٌ فی النُزیل و سنج 
اتیب صلی ال عَلله و اله و سلم فی التاویل و لکنها احقَادٌ بذربةُ و تباث 
اخدية, کاتث علیچ لوب النقاق مَکتمتَة لامکان الوَشَاة. فلمّا استهّدف الامَر 
ارسَلث علیتا شابيب لاتار من مخیلة الشقاق فَیفَطع وَتر الایقان من قسی 

۳ 2 9 ِ ِ ای ت خرس اس 
جدورها و لیس علی ما 5 اللهّ من حفظ الرسالة و کقالة الموّمنین 
ِ كِ ۳ 5 2 ت ۳ رز مم 
اخرزوا يدهم عَرور الدنیا بَعد استتضار انتصار ] مِمَن فتک يابائهمٌ فی 
مَوَاطن الکژب و5 متازل الشهادات. 5 ۳ 
اصح 


کان الخبر فی المأخوذ منه مصحفا محژّفا و لم آجده فی موضع آخر 
بغ صا مره عون ها مس دوب 

در کتاب مناقب (493) روایت می‌کند که ام سلمه به حضور حضرت 
يا بنت رسول الله! شب را چگونه صبح کردی؟ 

فرمود: ۲ ۱ 

شب من با افسردگی و غم و اندوه گذشت., از دست دادن پدرم. مظلوم 
شدن شوهرم. 

به خدا قسم رسواست آن کسی که املامتش, بر غیر آن اساسی باشد که 
0 تاویل 
قرآن بیان فرموده‌ست. 

ولکن این پذیرش رسوایی یه خاطر کینه‌هاییست که از بدره در سینه‌ ی 
ایشان اسنت وه ترفن اسعام ار ارت 

کینه‌ها و انتقام جویی‌هایی که در سینه‌ها مخفی بود و نفاق گونه در زمان 
پیامبر صلی اللهٌ عَلیه و اله و سَلّم ظاهر نمی‌گردید. ان وقت که خلافت 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 1۳5۱0۱۱۱۲ 
رخت بربست و چه زشت و نایسند دستور خدا را, در حفظ رسالت و 
کفالت از جانشینان رسالت. زیر پا گذاشتند و تمام بهره‌ی خود را با 
دنیاطلبی از دست دادند. 

علا مه ملس رحفة الله غلبه می کوید: 

این خبر از مأخذیست که دارای مطالب غلطیست و تحریف شده است و 


را یافته بودم» ان را اوردم. 


ای ان ۵6 


من بَقض کُثب العتاقب: عَن سَغد تن عبدالّه اْعمَدانی. عن سلیْمان 


۳ 


۳ ۳ 9 2 < 9 ‌ِ ك_ 2 0 - 
ابراهیم. عَن قه ني غوتی تي عزاوله قن جر کي فد یر وا 
6 11 
بیه , 


تب ِ 


سل لت صَلی ال غلثه و آلم و سم فی قمبصو, قکاتت قاطِعه 
آرنی القَمیص قلا سل غُشی علنهاء قلمّا رابث لک عنة 
تسه از ی رس اساات عم 
السلام نقل شده که فرمود: 

من بدن مبارک پیغمبر خدا را با پیراهنش غسل دادم. فاطمه‌ی اطهر سلام 
الم غلییا می فرموه: 

پیراهن پدرم را به من نشان بدم. موقعی که آن پیراهن را بوئید هش کرد! 
ای اوس سانن سو ی ۰ 
آله و سَلّم را از نظر فاطمه پنهان نمودم. 


3 


ای ما و 09 


[من لا یحضره الفقیه ] ژوی [َنهْ ] لمّا فیض الّییٌ صلی ال لب و آله و 
سلم امتتع بلالْ من الأدَان, 
۳ 4 02 - ۳ 7 0 ۳ -1 1 #0 لل << ۳ 
لا أوَدْنْ لأْحد بَعد رشول ال صلّی اللّة لب و آله و سَلّم و ار قاطِمَة سلام 
الله علیها قالث ذات یوم: ای آشتهی آن آسَمع صوّت مَوّذن آیی صَلی ال 
یه و آله چٍ سلم. بالادان بل دلک بلالاء قح فی الأدَان, قَلمّا قال 

3 3 و ۳ ع_ 2 ات 2 9 ِ حد نز ۳۳ قضت 
ال أَحَرّ ال أَحب, کرت آباها و بامَ, قلَم تتمالک من الْبَْاء قلقا بل ای 
۳ 2 ۳۹3 3 ۳1 ۳۳ ۳۳ ك 7 
قوله: أشُهد آنَ مُحقَداً سول اللّه شَهَقت قاطِمهٌ سلام الله علیها و سقط" 

چِ 1 ۳ 1 ۳ 1 9 ایس ۳ 
لوِجْهها و_عشی علیهاء فقال الناس لیلال: امسک با بلال فَقَذٌ قارقت ابته 
سول اللّه ص۳لّی ال عَلیْه و آله و سَلم الا و طَنوا لها قد ماتث, فقطع 
ادَاتة و لم بت قأقاقت قَاطمَء سلام الله علیها و سَأللة آن بیع الادان, قَلَم 
س‌ 1 " ت15 ۳ ِ 

تفعل و قال لها قا سدع وان اثی آخشی عَلیّي ما ثثرليتة يتييک [ذا 


۵ الغقیه (494) می‌نگارد: 

روایت شده وقتی پیفمبر خدا َلی اللّْ یه و آله و سَلم ؛ به شهادت رسید 
بلال از گفتن اذان خودداری کرد و گفت: 

من بعد از پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَْه و آله و سَلْم برای احدی اذان نخواهم 
گفت. 


یک رو فاطمعی رف اعسلام الم علیا فرموه 

من دوست دارم صدای اذان موّذن پدرم را بنشنوم؛, هتحاضو که این سخن 
به گوش بلال رسید مشغول گفتن اذان شد. موقعی که بلال دو مرتبه 
گفت: 


«اللهٌ آَْبَرٌ». چضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به یاد روزگار پدرش 
وت دا ضای الله یمه اله ‏ عم افتاد مماسبت از گرب ‌خووز اوه 
نماید وقتی بلال گفت: 

«أَشْعَذ آَنْ مُعتّدا سول الله», فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها صیحه‌ای زد 
و با صورت به روی زمین افتاد و غش کرد! ! مردم به بلال گفتند: 

از گفتن اذان خودداری کن! زیرا فاطمه دختر پیغمبر از دنیا رفت و مردم 
این طور فکر کردند که حضرت فاطمه سلام الله علیها به شهادت است! 
بلال پس از این جریان اذان را قطع نمود و آن را تمام نکرد. موقعی که 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به هوش امد به بلال فرمود: 

آذان را تمام کن, ولی بلال نپذیرفت و به حضرت زهراء سلام الله علیها 


ای بزرگترین زنان! من از اينکه تو هر گاه صدای اذان مرا می‌شنوی و این 
همه احساس ناراحتی می‌کنی می‌ترسم. لذا حضرت فاطمه سلام الله 
علیها وی را معاف نمود. 


[روایت شماره] (08) 


[معانی الأخبار ] حَدئتا تتا أَعمَد بنْ الَحسَن القَطَان. 
قال: ۲ 

حون عَبْدٌ الرَّحمَن بنْ مَحَمّد الحسیییت, 

قال: سین 9 1 

۳ ها مَعَقَذ بُنْ الخسیّن بن حَمَیّد اللخمیت, 
اد ۱ یه ل 

و1 اتوعتدالله فحید بر کر 
قار 
حَدتنا مُحَمَذ بن عبدالرَخمن المَهّلبیت, 

قال: ۲ 

حد عجذالله بنْ , مَحَمّد بن تسایفان: عَن اد عن میم الَعسن, عن 
مه قاطعة ینت العْسَْن علیه السلام قالت: ۱ ِ 
ما اشْتدت علهْ قاطِمة پتِ سول اللّه صلّی ال یه و اله و سلم و 


علباء اجتمع عندها پساء الَغْهاجرین و الأهار, قفلْن لها: با بت رشول ال 
تفت عن علِي 


سس س 


ققَالث سلام الله علیها: بح له عَانْقَةَ لَختياکم. قالیة لرجالكة, 
‌ِ ِّ 0 -_ هو و ه ,9و 0 0 و ه و ی 1 4 ‌ 
1 ۰و با ان ید و 5 جع و بعد ن سیر هم ففِ لها ! ۱ د و خَوّر 


یک 


وب - و لائل الا بعه المَّاء  ِِ‏ ره ال 9 ۳ ۳ و ۰ ۰ 
روت ههام 

شت آزا ۰ و ان تعجّب فقذ فد اجک 
ِ 0 مد[ و 
العجر پالکاهل فرغما لمَعاطس قَوّم کوج هم یسیون طلعا» 


(497), «آلا هم هم الَمْفْسدون و لک لا بِشْعرژون» (498), «اأقمَن بهّدی 


وت 


۱ 


الی الحق آحوه آن بیع من لا بهخی الا آن بُهّدی قما لَکَمْ کیت تَحْکُمُون 


[499). 
اما مر [لهک لَقَدٌ لفحث قتطره تما تج نم ی ی یی نس 
عبیطاً و ذْعَافا مُمقرا, هتالک «یه (500) و بُعْرّفْ الیّالُوت 


غتّ ما سَت الاوَلَون, وا ۴ 2 افتتا و طایتا ۳۳۹ جأشاً 
آبشژوا بسَیّف جارم و هرح شامل و اشتلذاد من الطالمن, بدغ فیْتَکم زهید 
و رَرَعْکَمٌ خصیداً قیا حسر سرتء ی نک وانی یک و قه عمتتافلونکم ] «َک 


1 


حدننا عیسی بُنْ عَتدالله بُن مُحمَد بن غمر بن علِی بُن آیی طالب علیه 
السلام قال ۱ ۲ ۲ ۲ 

حَدّتنی آبی, عَن بیه, عَن جدو, عن علی ؛ , آبی طالب علیه السلام قَال: 
لِمَا حصَرّت فاطمَء سلام الله علیها الَوَقَامٌ دعَنّنی فقالی: 

مَنْفِدٌ نت وَصیِنی و عَهّدی؟ 

قال: به 2 3 

قلثْ: بلی آئفذٌها قأوهت الیّه و قالث 

دا آتا مت قَادْفتّی لیلاً و لائوْذِتنَ رَجْلَیْن دکرَتَهْمَا 


أَستخث واللّه عَائقة لباک و ذگر الحدیت توة. 

کات و شالت نا اعد انح یی لین ی امس ری خن 
مقتی هد الحدیت فعال. آها مولها سلام الله علهاه عانعدالن آخرما دکره 
(502) و سنوردها فی تضاعیف ما سنذکره فی شرح الخطبة علی اختلاف 
روایاتها. 

کسن مها السلام ام مار اه یر هام کین له الهلام کل 
می‌کند که فرمود: 

ها ها رت وا ای اش الا خاش مات نی 


صلی ال علیّه و آله و سَلم شدّت یافت و بر ایشان غلیه کرد, زنان 
مهاجرین و انصار در اطراف او اجتماء تمودند و به حضرتش 

ای دختر رسول خدا! شب را با بیماری چگونه صبح کردی؟ 

حضرت زهرا سلام الله علیها بدین گونه پاسخ فرمود: 

به خدا سوگند صبح کردم در حالی که از دنیای شما ناخشنود و از مردان 
شما خشمگین و ناراحتم, تیان از انکه سودی از آنان ببرم دست از آنان 
ترداشته: و اشان:ر| به دور انداختم و نفد از آنکه امتخاتشان کزژم از آنان 
خوشم نیامد چه بسیار زشت است رخنه‌ای که بر لبه‌ی شمشیر وارد اید و 
یا نیزه‌ای که شکاف برداشته و ناکار شود و اندیشه‌ای که فاسد گردد و بد 
الهی شده و در عذاب جاودانه‌اند. به ناچار کیفر و پیآمد این کار به گردن 
آنان افتاده و پراکندگی و آشفتگی آن بر عهده‌ی انان می‌باشد و سرانجام 
گروه ستمکاران. سرکوب و نابودی و کیفر است. 

وای بر انهاء چگونه خلافت را از پایگاه استوار رسالت و پایه‌های محکم 
نبوّت و فرودگاه امن وحی و انسان آگاه به امر دين و دنیا منحرف کرده و 
دور ساختند. آگاه باشید که این همان زیان و خشتران آشکار است, به چه 
مناسبت اینان از ابوالحسن انتقام گرفتند, به خدا| سو گند ناخشنودی از 
شمشیرش و سختی و استواریش, کیفر سرکوبيیش و تنها خداجویی و 
اخلاصش باعث شد که از او انتقام بگیرند. 

تص آرسو که که اک ای شام مرت که رشرل ها صلیر ال هه ال 
سم ان را به علی سپرده بود دست برمی داشتند آن حضرت آن را کاملا 
دیدشت عی کفت سامت هایس ناسا رش نو ها ری که 
برای شتر خلافت؛ نه جراحتی در بینی اش ایجاد می‌شد و نه اضطراب و 
تااراهت یر تور کارتتن. .شنت مداد آنان را به سرچشمه‌ای زلال و 
جوشان و وسیع رسانیده و تشنگی را برطرف کرده در آب فرو رفته و 
شراره تشنگی و گرسنگی را خاموش می‌نمود. ۱ 1 
بیا بشنو, تا وقتی که زنده باشی به شگفت خواهی آمد و روزگار با 
رویدادهای تازه‌اش بر شگفتی تو خواهد افزود به چه دلیل و مستندی تکیه 
کرده و به کدام ریسمانی چنگ زده که شهپر را به پرهای نازک و 
بی‌خاصیّت تعویض کرده پیشگامان و فرزانگان را کنا ر گذاشته و فرومایگان 
زاتر .ند کان اوردند؟۱ پس ای کاش بینی آن مردمی که مي‌پندارند که کار 
نیک انجام می‌دهند؛, به خاک مالیده می‌ شد. آگاه بااشید که آنان تبه کارند و 
خود نمی‌فهمند, ایا ان کس که به درستی و راستی هدایت می‌کند برای 
پیروی شایسته‌تر است يا آن کس که خود هدایت یافته باشد پس شما را 
چه شده و چگونه قضاوت می کنید. 

تفت کته نم خدا ند کارت که قر الم فتنه اشته شده و به همین زودی 


۱ 


۱۱ 


خواهد زائید و شما قدح خونین و سم مهلک از آن خواهید دوشید و در آن 
هنگام یاوه سرایان و تبه کاران زیان خواهند دید و آیندگان پبا مد سئت‌های 
گذشتگان را خواهند دید و در آن هنگام به خاطر جمعی, رضایت خاطر خود 
را آماده فتنه و آشوب کنید و به شمشیری بژان و نابسامانی فراگیر و 
خودکامگی ستمگران نوید دهید. سهمیه هایتان را اندک و محصولات 
کشاورزیتان را, خود درو خواهید کرد. وای بر شما, که در آن هنگام در چه 
تترانی سیر شین دلماجان کف یی ابا ظا ما سرد سای 
الز ام و اجبار نمائیم که خود نمی‌خواهید و از ان خوشتان تقیود | ند ؟ 

فلس ات واه ان یت را ار یف وال فص ی که 
که که تا خن اشطا عصیت ی شام السای فراخست سل 
کرد که فرمود: 

حضرت زهرا سلام الله علیها در وقت شهادت مرا طلبید و فرمود: 
توت مرا فبول می کی حضرت‌ هی له اریلام مرو 

بلی انجام می‌دهم. پس حضرت زهر| سلام الله علیها به حضرتش چنین 
مصم کرد رمانی که مس ادها رف شاه ماه ای ار ۲ 
مردی نو ابوبکر ] که مرا ِ کردند خبردار نشوند. 

0 زنان مهاجر و انصار 
خدمت آن معظمه شرفیاب شده و چنین گفتند: 

ای دختر پیامبر خدا! چگونه شب را با بیماری به صبح رسانیدی؟ پس 
حضرتش پاسخ فرمود: 

ه خدا سوگند شب را در حالی صبح کردم که از دنیای شما پیزارم و بقّه 
مرحوم صدوق رحمة الله علیه 9 

از ابااحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری در خصوص معنای این 
جدیت سعال کردم ؟ آی‌درباره‌ی شین جضرت رهرا سلام الله علبها جوات 
داد آنچه‌را که مایا اصافتش در قیرح قطبه ذکر گرویم احلاف ,رواباث تبر 
در ان لحاظ شده‌ست. 


وحم نی رغرغوها عرٍ [ رواسي الرسَالة و قواعد 


۶ 


لوح امین و الطبین پأقور الا والدین, «ألا دلک هو الخُمراه 


بعلفه و شِة وطاته و تگال وفعیّه و مرخ فی 5ات ال 
چ تال مالوا عن | لا ۳99 ول لح الواصحه لر2۸5 
و تالله لو مالوا غعن مق اللايْحة و الوا عَنْ قبو ایو تاه 


ما هم یِمَعْجزین» (508), آلا هَلمٌ قَاسْتمعٌ و ما عشت آزاک الدّفْرَ عَجّبا و 
ات ی ون هي مر ی مب 
اعْتمَدُوا و بایّة غْروة تمسّکوا و عَلی اب ۳ فد ِِ و ۰ «لینْس 

۶ 5 ۳ و 
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والله الدتابی بالمَوّادم و الْعَجْرّ بالکاهل, قر 
2 ۳ صَنعا» [511), «آلا ایهم هم ۳ _ لا َسْغژون» 
۱ 


امن الاوَلون نیوا من دام اتقساً و اعیتوا لته جاضا و نزو 


بسَیف ضارم 1 و ند قاشم و بلج شایل و5 سِتَبْداد من الظالمین, 
تجخ فلکم زهدا و جلعکم حصبدا/ قتا حَشرة لک و ات کر و قَذ عَمیَت 
«عَلیعم | زر لزمکموها و انم لها کارهون» (15د). 

قال سویدذ ب بن عقاه اد النساء ء قَوَلَا سلام الله علیها ۶ ۳ فجاء 


نها َو من فخوه الفهاجرین و األضار فقتذرین و قالوا: تا ده اشتاء ل 
کان بو الحسن دکر نا هذا ار من قيّل آن بر 

عدلنا عنه ٍلی یرو ققالت سلام الله علیا لیم 

و لا آمر بَعد ه یر 

در احتجاج مرحوم علامه طبرسی, رحمة الله علیه جلد 1. صفحه‌ی 108, 

مثل حدبت شماره‌ی 9 از سوید بن عْفله با کمی اختلاف در [و ظ 

آهده تست ِ 

سوید بن عْفْله می‌گوید: 

زنان,عهاجر و: انار بعه از راجت ای خدفت ده پیغمین فن یک ان انا 

تحامی اجه را که اه خضرت هرا شلاح اه غلییا. نوم وت مفص و 

مشرو( برای شوهران 9 نقل کردند. 

روز بعد مردان و بزرگان مهاجر و انصار برای معذرت خواهی خدمت 

حضر تش شرفیاب شده و گفتند: ۳ 

اق تمرور زان عالمیاند انخه را که شما در امر خلافت بیان فرمودید اگر 

حضرت علی علیه السلام قبل از آنکه مهاجر و انصار با ابوبکر بیعت نمایند 

در آن جمع حاضر می‌شدند و حقّ خود را اعلام و بیان می‌فرمود ما هرگز از 

او به دیگری عدول نمی‌کردیم و مطیع و فرمانبردار او می‌گشتیم. پس 

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: 

از پیش من دور شوید که عذر شما پذیرفتنی نیست و اشتباه شما قابل 

برگشت نخواهد بود. 


م۱ 
ی ق عار فد تقذی رم 


[روایت شماره] (10) 


[الأمالی للشیخ الطوسی ] الْحمَار, عَن اسماعیل ین علیٌ الدغیلی, عَن 
آ, الدقاي, عَن عَبداللَداق؛ و قال 


رشول اه صلی لّ خ ای و و ۱ 
قانه قواعز الرماله + و مواسی بو و مَهّبّطْ الرّوح الأمین و الطبین یام 


تالم ؟ بای نش ستر استتخوا أمّ یاب غزوه توا «لیسمن. الالی: و ۱ 
العشیژ» رودد) و «بّسَ للظالمین بدلاٍ» (519), ۱ ۱ 
شلوا ال ای بالْقَادم و الحَرون بالقاجم و الْعَجْرّ بالکال, قَتَعسا َو 
«یحسبون اتمه هم یْحَسُون ها (520) < «الا نم هم المه ۱ ِ 
بشْغرژون» (521) «أَفِمَن بهدی الی الحَق أحَق آن یسیع من لایهدی لا آر 
یهّدی قما ۳ (522). ۱ ۲ 
لقع قتطره ر نْتخ, تم اختلبُوا طلا ۱ 
هالک «ب؟ سر الَمبطلُون» (523) و یعرف | 
طینوا تقد دلک عَن آئفسکة لفتبه نآ ه 7 0 یسیف 
نا سامل و اسْتَبداد من الظالمین. فرَرَع ینم زهیدا و 
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جَمَعَكَم حصیدا قیا حسْرء لَهُمْ و قَذ «عمیث عَلَیَهمْ الاثبا» (524) 
«أنلْْمْکُمَوها 3 آ تم لها کارهون (525). 
بیان آقول .وروی 0 کشف الغمة الرّوایتین ۱۳ ادها ا لوق مخ 
کتاب السقيفة بحذف الاسناد و رواه ابن ی الحدید فی شرح نهج البلاغة 
عن آحمد بن عبد العزیز ز الجوهری, عن محمّد بن زکریا عن محمّد بن عبد 
الحمن الی آخر ما آورده الطدوق ۵ ها آموونا مکرّرة للاختلاف الکثیر 
بین رواياتها و شْدّة الاعتناء بشأنها و لنشرحها لاحتیاج جل فقراتها |لی 
الشرح و البیان زيادة علی ما آورده الطدوق و الله المستعان. 
قولها سلام الله علیها: «عائفة» ای کارهة. یقال: عاف الرجل الطعام یعافه 
عیافا |ذا کرهه و «القالیة» : المبغضة تفا تعالی ها ورعی ریک ها قلی 
(526) و لفظت الشیء کی رمیته و طرحته, 0 : العض 
تقول: عجمت هو اعجُمه ِِ اذا عضضته 9 شتاه» کمنعه 9 سمعه: 
و آبغضتهم بعد امتحانهم و مشاهدة سیرتهم و ار و علی ِ 
۳ المعنی: یی کنت عالمة بقبح سیرتهم و سوء سریرتهم فطرحتهم, 
نم لمّا اختبرتهم شنثتهم و آبغضتهم آی تأکد انکاری بعد الاختبار و یحتمل آن 
یکفن .الاتل اشارم الی شاعد اطوارهم.الظاهرن ع-الانی: الی:- خیت 
سرائرهم الباطنة. 
قولها سلام الله علیها: فقبحاً لفلول الحدٌ الی قولها: خالدون, قبحا بالضمٌ 
مصدر حذف فعله اما من قولهم: 
قبحه الله قبحاء آو من قبح بالضمٌ قباحة, فحرف الجرٌ علی الاأوّل داخل علی 
المفعول علی التاتی علی الفاعل «و الفلول» بالضم جمع فل بالفتح و هو 
اللْمة و الکسر فی حذ السٌیف و حکی الخلیل فی العین أثه یکون مصدرا و 
اهله ارت 7 * الشیء شباته و حذ الرجل بأسه, «و الخور» 2 
و التحریک: و «القناة» : الدّمح و «الخطل» بالتحریک المنطق 
۳ و فساده و اضطر ابه. 
قولها سلام الله علیها: «اللعب بعد الجث» آی آخذتم دینکم بالات و الباطل 
بعد آن کنتم مجذین فیه آخذین بالحجة. 
قولها سلام الله علیها: و قرع الصَفاة «الصفاخ» الحجر الأملس آی جعلتم 
اتف که هدع لخصامکم حتّی قرعوا صفاتکم آیضا قال الجزرد فی حدیث 
معاوية: یضرب صفاتها بمعوله و هو تمثیل آی اجتهد علیه و بالغ فی امتحانه 
و اختباره و منه الحدیث: لا یقرع لهم صفاة, ای لا بنالهم آجد بستوء انتهی. 
اقول: لا ببعد آن یکون کنابة عن عدم تأثیر حیلتهم بعد لک و فلول حدذهم, 
کما آنَّ من یضرب السّیف علی الضفاة لا یور فیها و یفل السیف. 
صدع القناة: شقها و السامخ: الملال و قال الْجرَرو: فی خدیث علی: 
ومشاهوی النساء فان امن الی: افش الافن التقضی و رجل: افن.ه 


عِ 


مأفون آی ناقص لعف و قوله تعالی: «اأنْ سَخط اللْهْ» (527) هو 

باه اف له الم لصو توف ام شتا دی رن 
کسبهم الشخط ۳ 
جرم لقد قلدتهم ربقتها, لا جرم کلمة تورد لتحقیق 


۷ 

الشیء و الرّبقة فی الأصل عروة فی حبل تجعل فی عنق البهيمة او یدها 
تمسکها و یقال للحبل الّذی تکون فیه الرَبقة ربق و تجمع علی ربق و رباق 

و ارنای و الصفیز:قی ربفتها راجع. [لی, الخلافه المدلول علبة بالمقام» او 
الی خر کر ای راهان البیت: آی جعلت |ئمها لازمة لرقابهم کالقلائد. 
فولها: و. تفت لیم عارهاد الشن : رس الماء رشا فا ور الشتن 
پالنهملة الست المتصل و منه قواهم: 
شئّت علیهم الغا ره اذا فرقت علیهم من 

و حملتهم آوقتها قال الجوهربة: 0 التّفل ات ای اس رت 

0 اوقت تاویقا ای حملته المشفقة و المکروه. 
قولها شلام الله علبها فجففا و عفرام «الحتغم قظع الانق. آو: الادن: آو 
الشَفة و هو بالأّنف أخصٌ و یکون بهعنی الحبس و «العقر» بالفتح الجرح و 
بعال فی الدعاءعلی اانشا عقرا له وعاها, ی عقر اه جسده و آصابه 
بوحع نی خاعه ماصل الع ضرف فذانم اتید اه شام ما لت اسهم 
سا ی ال ما سار سح اف اه 
«السحق» بالضم: البعد. 
قولها سلام الله علیها: وبحهم آثی زحزحوها عن رواسی الرسالة ویح کلمة 
سل فد ات ال مات ال حرحهه ادنه هیده 
ال عزعه: التخزیی و الرماسی ن. الخال: التوایت ت ال واشخ و قهاغد البیت: 
انشانمه: 
قولها ماش آلله اه و لنش هم ای الشم اه اي لته زان 
الحاذق 
نم و ها تشواهن آبی الخسن. الی فولها فین:وانت الط و 
فی کشف الفمّة و ما الذی نقموا من آیی الحسن, یقال: نقمت علی الرّجل 
کضربت و قال الکساییٌ: کعلمت لغة آی عتبت علیه و کرهت شیناً منه و 
التنکیر: الانکار و التنگر: التغیر عن حال یسرک الی حال تکرهها و الاسم 
النکیر و ما هنا یچتمل المعنیین و الأوّل آظهر آی انکار سیفه فلّه علیه 
السلام کان لا یسل سیفه [ لتغییر المنکرات و «الوطاّة» : الأخذة الشدیدة 
و الضغطة و ۲۱۳ الوط ء: الدوس بالقدم و یطلق علن الغزو و القتل لأْنَ 
فی ها رالشیء برجلیه فقد استقصی فی هلاکه و اهانته و «النکال» 
العقوبة الّتی تنکل الناس و «الوقعة» : صدمة الحرب و تنشر فلان آی تغیّر و 
تنگر و آوعد, لأنَّ النمر لا تلقاه آبدا الا متنکراً غضبان. 
قولماء ی دات اللهه فاله الطسی رات السسع سنمهه خصف تهب الم ادها 


اضف انیم و فان الظترشم ۳ فی: قولم ا له جع ها دا ۵ 
(528) کناية غن الضازعه و الخصوطة و الدات: هی الخلعه و الینیه. بعال: 
فلان فی ذاته صالح آی فی خلقته و بنیته, یعنی آصلحوا نفس کل شی 
شک او اصلخواحال کل تفشی:بنکم و فیل: مغتاهی اصاحوا حعیقة وضکم 
هکل صفتی ال اصله رات لسن ای اه الحال انیه ها سم 
العشلمون انهین. 

آقول: فالمراد بقولها: فی ذات الله, آی فی الله و لله بناء علی أَنّ المراد 
بالات ااحه فد آو فی الامور و الأحوال الْتی تتعلّق بالله من دینه و شرعه 
و غیر ذلک کقوله تعالی: «انَه عَلِيمٌْ بذاتِ الطَدُور» (529) آی المضمرات 
التی فی الظدور. 

قولها سلام الله علیها: و تالله لو مالواء ی بعد آن مکُنوه فی الخلافة قولها 
سلام الله علیها و تالله لو تکاموا - الی قولها - «بما کانوا یکسبون» (530), 
التکاف, تفاعل من الکفٌ و هو الدَفع و الصّرف و الرّمام ککتاب الخیط الّذی 
يشدٌ فی البرة آو الخشاش نم یش فی طرفه الهقود و قد پسقی المقود 
زماماً و نبذه آی طرحه و فی الضحاح اعتلقه آی اأحبّه و لعلّه هنا بمعنی 
تعلق به و ان لم آجد فیما عندنا من کتب ال 

لهس ال الیل الا 

الجرح و الخشاش بکسر الخاء المعجمد نها تخملافین انف التعتر من کشت 
ود یه الزماه لیکون اسرع لانفيادم ه تفت الرخل, اج اقلعته و ارخچیه. 
و المنهل: المورد و هو عين ماء ترده الایل فی المراعی و تسقی آلمنازل 
اّتی فی المفاوز علی طرق السْار: مناهل. لأنْ فیها ماء قاله الجوهرو و 
ال اه را اف ار اه و قافن اس 
پن عبد الله پن سعید العسکرع: النمیر الماء النامی فی الجسد (531) و 
قال_الجوهریٌ: الرَووٌ سحابة عظيمة القطر شدیدة الوقع و یقال: شربت 
شرباً رویاً و الفضفاض: الواسع یقال: وب فضفاض و عیش فضفاض و درع 
فضفاضة و صتتاالّهر بالکسر و قیل: و تفه اضا: حاتاه نهر 
ی کف وا الماخ رفهه علت آلعین لین 
الماء و الترنوق: الطین الّذی ی فالظاهر آنّ المراد 
تقولها: ولا بترتق جانبامه اند لا تقصن الماء حنی:بطظهر الظین و الخما من 
جانبی اهر و یتکدر الماء بذلک و بطن کعلم: 

بطم من الشبع و منه الحدیث: تیاو شا سا و وت بطاناً و المراد 
۱ ی اه و دار کالمتَحیّر یرجع أقصاه الی آدناه و یقال: 
تحیّرت الأرض بالماء |ذا امتلأت و لعل الباء بمعنی فی آی تحیّر فیهم الرج 
اه للتفخیه ای صازوا خناری. لکترق ال و ال بالکسر هلمج 


العطش. 

قافی رای ال فد نالعا السعمه و آلاع اله ان اتفلهم من 
قولک: آصبح فلان خاثر النفس, آی ثقیل اللَفْس غیر طیّب و لا نشیط و حلی 
شم کرضی اج اهات جراه قال الیهر ند ولمم 

لم یحل منها بطائل ی لم بستفد منها کثیر فائدة و التحلّی: این و 
الطائل: الغناء و المزية و السعة و الفضل و التغفر, هو الشرب دون ۹ 
مأخوذ من المْقر بضمّ الفین المعجمة و فتح المیم و هو القدح الصغیر. 
والئاهل: العطشان و الریّان و المراد هنا الأوّل و الّدع: الکفٌ و الأفع و 
الرّدعة: الدّفعة منه و فی جمیع الیّوایات سوی معانی الاخبار: سورخ 
اتیات:وفیت قرو الساعی و راهن تحت اسان رو اسر را 
پتطایر من الثّار و لا پبعد آن یکون من الشره بمعنی الحرص. 

و سورة السیء بالفتح: خدته و شدته و السغب: الجوع. 

و قال الفیروزآیادیٌ: الحظوة بالضمٌ و الکسر و الحظة کعدة: المکانة و 
الط هنز وه یت کل وای م ای اه کرصیی بان 
العطیّة و لعل فیه شبه القلب. 

و قال الفیروزآباده: الکافل: العاثل و الذی لا یأکل آو یصل الصّیام و 
الصّامن انتهی. 

آقول: یمکن آن یکون هنا بل من المعنیین الأْلین و یحتمل آن یکون 
نی کافل الم اه لا سح اج الاکل الایق الافهو خاضل السفتن ان 
لو منع کل منهم الاخرین عن الرمام الذی نبذه رسول الله صَلّی اللة لب و 
اله و سَلم و هو تولی امر الاتق لتعلق به امیرالمومنین علیه السلام او 
آخده محبّاً ه و لسلک بهم طریق الحق من غير آن یترک شیثاً من آوامر 
ال او اس و و اش ی اه وم رو 
طاقتهم و وسعهم و لفازوا بالعیش الرَّفید فی الذنیا و لأخرة و لم یکن ینتفع 
من دنیاهم و ما یتولی من امرهم الا بقدر البلغة و سذ الخلة. 

قولها سلام الله علیها: آلا هل فاسمع, فی رواية ابن آبی الحدید: 

آلا هلَنّ فاسمعن و ما عشتن أراكنّ الأّهر عجباء الی أٌ لجا لجئوا و 
استندوا و ی عروة تمشکوا «لیلْس الَْوّلی و آیلسن الْعشیژ» (532) و ل 
«ینس للظالمین بدلا» (533) قال الجوهرهٌ: هل يا رجل بفتح المیم بمعنی 

تعال بستوی قبه الواحد و الجمع و التتیث, فی لفة اهل ۱ ۳3 
یصرّفونها فیقولون للائنین: هلمّا و للجمع: هلمّوا و للمرآة: هلقّی و للنْساء: 
هلممن و الأوّل آفصح و ذا آدخلت علیه تون الثقيلة قلت: هلقّْ یا رجل و 
للمرأة هلْنّ بکسر المیم و فی التثنية هلمَانٌ للموّئث و المذکر جمیعاً و 
قلین با زجال بضم المیم و هلان بایشوع آتفی و علن القمانات الاک 
الخطاب عام 

قولها. مها عشت ای اراکه الهر تا قضما لز هت مورا یه 


7 و 
لیت شعری, آی لیتنی علمت و اللجاً محدّکة: الملاذ و المعقل کالملجاً و 
لحات الی فان ادا تست اه ود اعضدت هه تاه 

ما یستند الیه. 

و قال الجوهروٌ:_احتنک الجراد الأأرض آی آکل ما علیها و آتی علی نبتها و 
قوله تعالی حاکیاً عن ابلیس «لاحتیکنَ دُریته» (534) قال القراء پرید 
ارتلین ملش ال اد ال شوربه الرسعول صلی اه عم و ال 

و المولی: الّاصر و ات رال تست الیفالط العاسر و 
«یتسَ للظالمین بدلا» (535) ای بتّس البدل من اختاروه علی امام العدل و 
هو آمیرالمومنین علیه السلام. 
قولها سلام الله علیها: استبدلوا - الی قولها «کیف تحکمون» (536), 
لذنابی الم ذنب الطاثر و منبت الذْنب و الذنایی فی الطاثر آکثر 
الطاثر آربع ِ بعد الخوافی و هی ما دون الرّیشات العشر من مقدّم 
الخناح التی تست فوادم و الانایی من التاش: السعلفو الانباع. 

و الحرون: فرس لا بنقاد و ذا اشتدّت به الجری وقف و قجم فی الأمر 
۹ رمی بنفسه فیه مهن غیر روبة, استعیر الأْوّل للجبان و الجاهل 9 
انا سا و اعاله الدی باتفا من غبر احما الی برو وفتفکر 

و العجز کالعضد فوعن السی بویت و بدکر ق هه تخل و المز ام جمیعا و 
کال الحارک و هو ما بین الکتفین و کاهل القوم عمدتهم فی المهمّات و 

عدتهم للشدائد و الملمات و رغماً مثلئة مصدر عم انفه ای لصق بالتغام 
تالف وه ارات تم آلایف بشتعمل می الال و الععر عن: انار د 
ایا کل کر صالتاطس عیع ی الکسر الم فوالات و 
قرع فی الاأبة «یهدی» بفتح الهاء و کسرها و تشدید الذال فأصله پهتدی و 
بتخفیف الدال و سکون الهاء. 
قولها سلام الله علیها: آما لعمر الهک, الی آخر الخبر و فی بعض نسخ این 
آما اعر اف فتاه ام ام الم امن امس اس یی 
العف الاصل فلا ستل نی العسم ا ایا ی خعه تا عرا اد 
عفر الله قسمی ومعنی عمر اللهستاق وجمان 
وافحت کعلمت ای مایهاعا عل امه اه فقا لیم اوالفی او ار من 

و النظرة بفتح اللُون و کسر الظاء التأخیر و اسم یقوم مقام الانظار و نظرة 
ما مرفوع بالخبرة و المبتداً محذوف کما فی قوله تعالی «ََظِرَةُ ٍلی 
فتشرج» (537) آی قالواجب نظرج و تجو ذلک و اقا منضوب. تالمضدر ند 
ای ای ار اد ی مه تا اسان ای 


و ریئما تنتج: آی قدر ما تنتح, یقال: نتجت الناقة علی ما لم یسم فاعله تنتح 
نتاجاً و قد نتجها آهلها نتجا و آنتجت الفرس |ذا حان نتاجها. 

و القعب: قدح من خشب یروی الرّجل, آو قدح ضخم و احتلاب طلاع القعب 
هو آن یمتلی من اللّین حتّی یطلع عنه و یسیل و العبیط: الطروٌ و الذعاف 
کفواب: الس و التر کسیر الغاف! الصیر وورها سکن: و آمعر آخصار 
مژاً و المبید: 

المهلک و أمصّه الجرح: آوجعه و غبٌ کل شیء: عاقبته و طاب نفس فلان 
بکذا: اي تیه .من فهن. آن یکی هه علیه احد اتب یه اعن کذار اه 
رضی ببذله. 

و «نفسا» منصوب علی النمیز و فی کتاب ناظر عین الغریبین (538) 
ره ار ها ۱ 
قلوبکم مطملة لنزول الفتنة و الشیف الضارم: 
الا ظغ و اآقیم 
الظلم و الهرج: الفتنة و الاختلاط و فی رواية اين آبی الحدید: 

و قرح شامل, فالمراد بشمول القرح, |مّا للأفراد آو للأعضاء 

و الاستبداد بالشیء التفدد به و المرفوع فی «یدع» راجع الی 
الاو ی اه ال ی ار ار 
من غیر حرب و الرهید: 


القاتل ی اجه 
المحصود و علی روایة: زرعکم کناية عن آخذ آموا بر ی 
رو ابة: جمعکم یحتمل ذلک و آن یکون کناية ۱ 


۳ لتخفیف آی 
و التببست ون یی اه هول درل و وت 1ب 
والضماتن فیهاء-فیل: هی راجعه الی التحمة المعتر عن التوة‌بها و قیل 
البينة و هی المعجز ة, او افو و لته فی اهر مهف ۱۳ 
رجوعها الی رحمة الله الشاملة للامامة و الاهتداء اٍلی الصراط لمستقيم 
بطاعة مام العدل و الی الامامة الحقّة و طاعة من اختاره الله و فرض 
طاعته. افرالی: یره قاس و تجوها ی نکم یه ای کنوا و آش کر 
قو اقا بعن تعدیر کم اف تقضیر کم و آلعدن الحظفر للعدر اعلالا من یر 
حقيفة. 

رال وی وه ان ار ساسا ها رتاش ی 9 
البته با کمی اختلاف در لفظ نقل شده‌ست. 

بیان : این دو روایت را که شیخ صدوق از کتاب سقیفه با حذف اسناد نقل 
کرده. صاحب کشف الفمه نیز روایت ت کرده و همچنین ابن ابی الحدید هم 
در شرح تهج البلاغه از اجمد بن عبدالعزیز جوهری و او با چند. واشطه تا 
آخر آنچه که شیخ صدوق روایت ت کرده را نقل می‌کند و ما نیز (علامه‌ی 
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مجلسی رحمة الله علیه) اين روایت را مکژر نقل کرده‌ايم به خاطر اختلاف 
زیادی که بین نقل انهاست و به خاطر اينکه این روایت, بسیار با ارزش 
است و شرح شیخ صدوق, احتیاج به شرح بیشتری دارد, ما اضافه بر شرح 
صدوق رحمة الله علیه متذکر اموری می‌شویم و از خداوند پاری و کمک 
می‌جوییم. 
فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌فرماید: 
«عائفة» به معنی بد ادن و ناخوشایند بودن است. گفته می‌شود: 
«عاف الرّجل الطعام» یعنی آن مرد از غذا بدش آمد. 
و «القالیة» به معنی خشمگین و غضبناک بودن است, چنانچه خداوند در این 
آیه می‌فرماید: 
«که خدای تو هیچ گاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است» (540). 
و «لفظت الشیء من فمی» یعنی سخنی را از دهانم انداختم و پرتاب 
کردم و «العجم» به معنی گاز گرفتن است, مانند اين جمله «عجمت 
العود» چوب را گاز گرفتم (تا سفتی یا سستی آن را آزمایش کنم). 

و «شناه» بر وزن - متعه و سَمعه - یعنی بر او خشم کرد و «سبرتهم» 
یعنی با خبر کردم آنها را. 
تن ضایر آنچه دز اکتر روانات است این گونه معنا می‌شود: 
(من مردان شما را) دور انداختم و بر آنها خشم گرفتم بعد از آنکه آنها ر 
امتحان و آزمایش کردم و دیدم روش و حال (منافقانه ی) آنها را و بنا بر 
آنچه مرحوم شیخ صدوق رحمة الله علیه روایت کرده این 1 
می‌ شود : 
همأنا من عالم بودم به زشتی (و پلیدی) راه و روش آنها و بدی نیات آنها, 

پس آنها را کنار گذاشتم, , پس چون آنها را آزمایش نمودم, از آنها منزجر و 

0 شدم یعنی بعد از آزمایش آنها موکد شد انکار و انزجار من از آنها 
و احتمال دارد انزجار و تنفر اول اشاره یه زشتی و بدی حالات و رفتار 
ظاهری انهاست و دوم اشاره به پلیدی نیت های باطنی انهاست. 
و در انجا بي که می‌فرماید: 

دق لول اجه و اللیب بَعد الجة و قرع الطَفَاٍ و صَدع القباة حطل 
لاراء و رل اأهواء و لین ما فك ت هم أْفْسْهَم آن سخط ال عَلَبهم و 
فی القذاب هم خالدُونَ» «قبحا» مصدریست که فعل آن حذف شده و یا 
اینکه مانند این جمله است که در بین مردم رایج است. «فَتَح الله فبْحا» 
خداوند زشت کرده کردار و گفتار او را. 
«الفلول» جمع «قل» و به معنی شکاف و شکستگی در لبه‌ی شمشیر 
است و خلیل در کتاب لغت خود که نامش (العین) است گفته: همانا «فل» 
مصدر است و شاید اگر آن را در اینجا مصدر حساب کنیم سزاوارتر است 
برای این جمله. 


و کلمه‌ی «خَوّر» به معنی ضعف است و «القناة» به معنی نیزه است و 
«الخطل»ستح اشیيامم بی‌انساس را خویتد مخخطل ال ای »ینعی آن رای 
و نظر فاسد و سُست و بی‌اساس است. 

و معنای جمله‌ای که فرمود: 

«اللّعب بعد الحجّة» یعنی شما دینتان را بازی و باطل کردید بعد از آنکه 
برای به د ست آوردن آن بسیار تلاش و کوشش کرده و آن را با حخت و 
دلیل به د ست آورده بودید. 

معنای فرمایش حضرت که فرمود: 5 ِ 
«و قرع الطفاة» «الصفاة» سنگ نرم را گویند. یعنی خودتان را جایگاه 
کوبیدن دشمنانتان قرار دادیدهتا انجا که آنها هم شمارا کوبیدند. 

و جزری در معنای حدیث معاویه که گفت: 

«یضرب صفاتها بمعوله» یعنی با کلنگ بر سنگ نرم زد؛ می‌گوید اين جمله 
تمثیل است و مقصود آن است که ود ازمودن آنتیشیار کوتننید: 

و به همین مضمون است حدیت: «لا یقرع لهم صفاخة» (41<) یعنی کسی 
که به بدي از ایشان یاد نمی‌کند, پایان کلام جزری. 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

اما به نظر من, بعید نیست که این جمله‌ی «قرع الطفاخ» کنایه از عدم 
تآثیر حیله‌ی آنها (کسانی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام را تنها 
گذاشتند) باشد چنانچه کسی که ب شین به ی می ز ند تافو دون آن 
و جمله‌ی ك القناة» بعنی 9 را. 

و چزری در تفسیر جدیث امیرللمومنین علی علیه السلام که می‌فرماید: 
«باک 6 مشاوزة النساء فان ءایقة ای آقن» کلمه‌ی «آفن» به معنی نقص 
و عیب 1 و وقتی گفته می‌شود: 

«رجل آفن» و یا «رجل مافون» یعنی مرد ناقص العقل. 

و در آنجا که حضرت. آیه‌ی 0 از سوره‌ی مائده را قرائت می‌فرماید. این 
جمله‌ی قرآن «أن سخط اللّه» مخصوص به مذمّت و پا ع مذمّت است 
که در این صورت مخصوص به مذفقت حذف شده (که معنای آن این گونه 
می‌شود) : هر اینه بسیار زشت و ناپسند است این (اعمال مردان شما) به 
خاطر اینکه انها با این (اعمال و رفتاری که در حق ما کردند) غضب خدا را 
تزاق خودشان کسسب نمودند و-باعت شدند. که.ذر آتش جهنم و غذاب: الهی 
جاوید و ابدی شوند. 

و در آنجایی کم حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 

«لا جَرَم لَقَه قلَوئْمُة ربقتَها» کلمه‌ی «لا جَرَمّ» برای تحقیق چیزی می‌آید, 
(به معنی. : لابد, ۱ ها آبتخد فا ند) ان در اصل به گره‌ای 
کف.ذن .طنات. باشده. کوینده که آن را در کردن با -دست جهاربابان قرار 


فی‌دهند و آن.ز | من کشت و نم ظنایی. که: ور ان کوج باشد «ربق» می‌گویند 
و به این صیفغه‌ها جمع بسته می‌شود: 
«ربق» و «رباق» و «ارباق» و ضمیری که در «ربقتها» است (هاء) به 
خلافت برمی كِ یا به قدّک و يا به حقوق اهل بیت: برمی گردد. که 
مغناق آن این گونه می‌شود: 
گناه غصب خلافت و پا غصب فدک و يا پایمال کردن حقوق اهل بیت: مانند 
قلاده تا ابد به گردن آنهاست. 
و در آنجا که می‌فرماید: 
«و شننت علیهم غارها» کلمه‌ی «شرثٌ» به معنی پاشیدن آب است و 
پاشیدنی که متصّل نباشد اما اگر «سنث» باشد ریزش آت 
را گویند و از همین قبیل است این جمله «شئثت علیهم الغارة» زمانی که 
از هر طرف هجوم آورند. 
و این قسمت از فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌فرماید: 
«و حملتهم اقتها» جوهری گفته «اوق» به معنی سختی و مشقت است؛ 
وقتی گفته می‌ شود : 
«القی علیه اوقه» یعنی بر او سختی و مشقت و چیزی که دوست نداشت 
را تحمیل کرد. 
و در آنجا که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 
«فجدعاً و عقرآ» کلمه‌ی «الجدع» به معنی قطع و بریدن بینی, یا گوش و 
پا لب را گویند مخصوصاً برای بریدن دماغ این کلمه بیشتر استعمال 
می‌شود و همچنین به معنی حبس و زندان هم آمده‌ست. 

و «العقر» به معنی زخم است و در مقام نفرین گفته می‌شود: 
«عقرا به و حلقا» یعنی خداوند جسدش را مجروح و زخمی کند و خداوند 
به او بیماری و مرضی در بدنش برساند و در اصل کلمه‌ی «العقر» برای 
قطع کردن دست و پای شتر و يا گوسفند به وسیله‌ی شمشیر استعمال 
می‌شده. سپس وسعت پید | کرده و در قتل و هلاکت هم استعمال شده و 
این گونه مصادر واجب است. 
و در انجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 
«ویحهم آئی زحزحوها عن رواسی الزسالة» کلمه‌ی «ویح» کلمه‌ایست که 
در موارد ترخم و درد و عذاب و تعجب استعمال می‌شود. 
و کلمه‌ی «الرحزحة» به معنای دور کردن و راندن است. 
و «الرعزعة» تکان دادن شدید است. 
و «الژواسی» به معنی ثابت و استوار است و «الرواسی من الجبال» 
صخره‌های محکم و استوار کوه‌ها را گویند. ۳ 
و «قواعد البیت» ارکان و ستون‌های خانه را گویند. 
و کلمه‌ی .«طبین .در ضورتی که باع فشدد باشد به معتی آنشاد.و خادق 


است. 

و فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌فرماید: 

«و قا تَقمُوا من آیی الْحسَن تَقَمّوا و اللّه مِثة تکیر سَیفه و شْدّة وَطْیْه و 
تکال وفعته و تتَمْرَةُ في دَاتِ الله» در کتاب کشف الغمه , به جای «و ما 
نقموا» جمله‌ی «و ما الذی نقموا» آمده‌ست. 

و «نقم» به معنای سرزنش و نکوهش است بنابراین جمله‌ی «نقمت علی 
ارعال تیاو را نس کرد ور از او ره ما اس و 

۵ «السکی رن تهعنی ایکا است و دا لکر فش سافون ازخال شادی به 
حال تاراحتی و در این روایت «نکیر سیفه» یعنی خون از شمشیر حضرت 
27 «الطا گرفتن چیزی با فشار و سختی را گویند و بعضی 
گفته‌اند به معنی کوفتن و لگدمال کردن است و اصل «الوط۶» به معنی 
زاه رفن اشت: اما به یو فنل اظلای, شدم. زرا کیبی که تکدکوب 
می‌کند چیزی را سعی در هلاکت و اهانت آن (چیز یا ان شخص) دارد. 

و «النکال» مجازات کردنی را گویند که عبرت دیگران شود و «الوقعة» به 
معنای زد و خورد در جنگ است و «تنشر فلان» یعنی خشمگین و ناراحت 
شد. 

و در آنجا که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: ۱ 

«فی ذات الله» طیّبی گفته ذات هر چیزی حقیقت و خود آن چیز است و 
مقصود (حقیقت و وجود) آن چیزیست که (ذات) نة. ان اضافه می‌شود و 

ظیرسی, دزن تسیر .این آبه‌ی سر یه و یه ب. | صلاج بين خودتان 0 
(542) کنایه از نزاع کردن و دشمنی کردن است و «الذّات» در این آنة به 
معنی خلقت و اصالت (وجود) است, ی کوبند 

«فلان فی ذاته صالح» بعنی فلانی در خلقت و وجودش صالح است, (پس 
ار 
این دعا «اللهم آصلح ذات البین» یعنی خداوندا! اصلاح فرمای حال آن 
چنانی تا که به.ان مسلمانان جمع می‌شوند (با یکدیگر متثحد می‌شوند). 
پایان نظر طبرسی 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

سجن رون خورد ماه نی جصرت رهز سای اسل یی که هن کزماید 

«فی ذات الله» این است که یعنی امیرالمومنین علیه السلام خشم و 
غضبش در (راه) خدا و برای خداست, زایزه ضهتا دی ور یتک مقصود 
از «ذات» حقیقت و نفس باشد و پا اینکه منظور این است که خشم و 


عضب آن حضرت در امور و احوالیست که متعلق به خداوند است (از 
قبیل) : دین خدا و شرع الهی و امور دیگری از این قبیل, مانند فرموده‌ی 
خداوند در آیه‌ی شریفه‌ ی ؛ : هاگ عَليمٌ بذاتِ الصَدّور» (543) یعنی خداوند 
عالم و آگاه به (اسرار) نهفته شده‌ی درون سینه‌های خلائق است. 

و در قسمت دیگری از این روایت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 
«و تالله مالوا» یعنی اگر مردم از راه حق منحرف می‌شدند حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام آنها را به سوی حق باز می‌گردانید. مرحوم 
منظور حضرت زهرا سلام الله علیها اين است که اگر آن حضرت قدرت را 
در خلافت به دست می‌گرفت, , چنین می‌شد. 

و در قسمت دیگر حدیث که حضرت می‌فرماید: ۳ 
«و تلله لو تاقوا عَلیْه عن زمام ده یه رَسُول له صلّی اللةْ عَلبّه و آله 


2 و + نل ۳ بر چ و" لو ع-|م و۶ || حاای - -- 
و رسَلم اعتلقة نم لسار بهم سپره سَجُْحا قهة قواعد الرر ٩‏ و واسی 
لو و مََیط الرَوح الأمین و الطبین یأر الدین و الکیا و الأخْتَة آلا دلک هو 
2 هه ۳ 
الحسَرانْ المْیینْ و الله لا یکتم جِشَاشْة و لا بتَعْتَعْ راکب و لاوَردهم منهلا 
۳ ۳ و ل حت ع ۳۲ 7 21 ۳۳ و سس ۳ 2 
وا قْقاضا نع صَنْهُ و أْدرَهم یطانا قد حتر بهم الرَعا عیر فته 
۳ > لل_ 0 م2 و مس 2 و 2 هه سر ِ 
بطائّل | ات9 الناهل و رذع رسَوْرَة سَقب و لفیَحَت علیهم برکاث من 
السَماء و الأَرَض و سیاحذْهُمْ ال بقا کائوا یکْسبُون» کلمه‌ی «التکاف» از 
باب تفاعل است و از ز «کف» گرفته شده و به معنی بازداشتن (از کاری) و 
امتناع کردن است. 


و «الزمام» بر وزن کتاب به طنابی گویند که به گردن شتر می‌اندازند و 
کشنیدن: ان شتر. .وا به هر طرف که بخواهند هدایت می‌کنند, که به | 
افسار گفته می‌ شود و در واقع معنی زمام همان افسار است. 

و «نبذه» یعنی آن را دور افکند. 

و در کتاب الطحاح آمده: 

«اعتلقه» بعنی او را دوسیت داشت و شاید دپ این حدیت به این معنا بااشد 
که رسول اکرم ضلی اللةّ عَلیّهٍ و آله و سَلم زمام خلافت را به دست 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سپرد, (پس مرحوم علامه 
می‌فرماید) اگر چه دود کیت لفتی که نزد من است چنین معنابی برای 
«اعتلقه» نیامده‌ست. 

و «السْجْح» به معنی آهسته و آسان است و «الکلم» به معنی زخم و 
0 است و «الخشاش» به آن چوبی گفته می‌ شود که در داخل دماغ 
شتر می‌کنند و به افسار می‌بندند تا سریع‌تر بتوانند آن را مطیع خود کنند و 
به هر طرف که و «تعتعت» یعنی به شدذت تکانش داد و او را به لرزه 
دراورد. ۳۹ 

و «المنهل» آبشخورهایی که در مزارع برای شتران است. جوهری گفته: و 


با 
ن‌ 


منزل‌هایی که در بیابان‌ها بر سر راه مسافران است را «مناهل» می‌نامند, 
زیرا دز اتجحانیر. اب وجود: داز و همین کفنمجهاعتمیر» بغنی ات: کوارا: 
اگر چه شیرین نباشد و شیخ صدوق رحمة الله علیه از حسین بن عبدالله 
بن سعید عسکری نقل کرده: ۱ 
«النمیر» به ابی گفته می‌شود که در جسد است و باعث رشد و نمو ان 
مي‌شنوو: ۳ ۳ ۳ ۳ 

و جوهری گفته: «الرَّویْ» به ابر بزرگ و پر باران گویند و همچنین گفته 
می‌ شود : 

«شربت شرباً رویا» نوشیدم نوشیدنی سیراب ب کننده‌ای. 

و «الفضفاض» یعنی وسیع, گشاد, فراخ. 

می‌گویند: 

«ثوب فضفاض» یعنی لباس گشاد و «عبش فضفاض» یعنی زندگی فراخ و 
مرفه و «درع فضفاضة» زره‌ی گشاد و «ضفتا الثهر» پر آب شد نهر و 
«تطفح» بعنی آن قدر پر شد تا لبریز شد. 

و «رنق الماء» بر وزن «فرَحَ» و بر وزن «تضَرّ» و «ترثق» یعنی کدر شد و 
جمله‌ی «صار الماء رونقة» یعنی غالب شد گل بر آب و «الترنوق» به گلی 
گویند که در نهرها و در مسیر سیل‌ها است. پس ظاهرا مقصود آن حضرت 
«و لا یترثق جانباه» اين است که عیب و نقصی به آب نمی‌رسد مگر وقتی 
که خاک و گل از دو طرف نهر داخل آن شود و آن را مکذر کند. 

و «بَطن» بر وزن «عَلم» یعنی شکمش از سیرک نزو ی شد و از همین 
قبیل است این حدیت: «تغدوا خماصا و تروح بطانا» منظور این است که 
بزرگ شدن شکم آنها از نوشیدن (زیاد) است. 

و «تحیر الماء» یعتی آب جمع شد. و دور فی‌ژد: مانند اینکه متخیر مانده بود 
که بالای آن رجوع کند به پایین و گفته می‌شود: 
«تخیرت الارض با لما»-بعتی .رمانی که رهین از اب پر شده باشد. 

و «الری و الرَیْ» هر دو (با کسره و با فتحه) معنای آن ضدٌ عطش است. 
و در روایت شیح صدوق (نسخه‌ی دیگر همین روایت) تم 
«قد خثر» به معنی بسته شده. سنگین. می‌گویی: 9 فلان خاثر 
و «حلت منه بخیر» کلمه‌ی «حلی» بر وزن «رَضِی» است و اين جمله به 
این معنا است: رسید و به خیر واصل شد. 
جوهری گفته: جمله‌ی «لم یحل منها بطائل» یعنی از او فایده‌ی زیادی 
نرسید و «التحلی» یعنی زینت دادن (يا زینت کردن) و «الطائل» به معنی 
بی‌نیازی و مزیّت و گشایش و برتری. 

«العش* به-متی نوستیدن است و رن «عمر» کر فته شید که یه فعتی 


کاسه و پیاله‌ی کوچک است. 
و «الثاهل» به معنی عطشان است. 
و «الکف» به معنی باز داشتن و منع کردن است و «الردعة» به معنی یک 
بار از ان (کار). ۱ 
در همه‌ی نسخه‌های این روایت «شررة الساغب» (544) امده, اما در 
معانی الاخبار «سورة السَاغب» آمده و شاید این اشتباه از نسخه نویسان 
باشد و «الشرر» به جرقه‌های آتش می‌گویند و بعید هم نیست که از 
«الشرژه» باشد که به معنی حرص و طمع است. 

و «سَوَرة» به معنی حد و مرز, مثل: «سورة المدینة» یعنی دیوار شهر» 
(که دیوار حذ و مرز شهر را معلوم می‌کند) و «السْغب» یعنی گرسنگی. 
و فیروزآبادی گوید: 
«الحظوة» که حاء آن هم با ضمّه خوانده می‌شود و هم با کسره «الحظوة» 
و «الجظوة» و کلمه‌ی «الحظْة» بر وزن «عدّة» به معنای رتبه و مقام 
است و «الحظ» به معنی بهره‌مند شدن از رزق است و «حظی» بر وزن 
«رَضی» بهره‌مند شدن هر یک از زوجین (مرد و زن) از دیگریست. 
و «الثائل» به معنی بخشش و هدیه‌ست. 
و فیروزآبادی گفته: «الکافل» به معنی عیال وار و کسی که چیزی 
نمی‌خورد و به روزه ادامه می‌دهد امده, (پایان نظر فیروزابادی) 
مرحوم علامه می‌فرماید: ۲ ۳ 
به نظر من ممکن است «الکافل» به هر دو معنا (که فیروزابادی گفته) 
باشد و احتمال هم دار که در اینجا به معنای «کافل الیتیم» یعنی کسی که 
سرپرستی می‌کند یتیم را, امده باشد. 
فیرو زآبادی گوید «کافل» به چند معناست: 
1 - سریرست خانواده 
2 - کسی که چیزی نمی‌خورد. 
3 - کسی که روزه را به روزه می‌رساند. 
4 - ضامن. 
مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 
من معتقدم ممکن است در این روایت منظور از «کافل» دو معنای اوّل 
باشد و همچنین احتمال دارد به معنای سرپرست تیم باشد, زیرا برای 
سرپرست تیم فقط به مقدار معاش روزانه استفاده حلال است. 
بنابراین معنای روایت چنین است: اگر هر یک از ایشان (مردان شما) 
دیگری را از ریاستی که پیامبر بجا گذاشته بود باز می‌داشت - آن ریاست 
همان ولایتِ بر امّت است - که آن ولایت ویژه‌ی حضرت امیرالمومنین علی 
علیه السلام بود ه او ان کار راز رهی دوشتی به دست می کر فت و انان 
را به راه حق رهنمون می‌شد و چیزی از فرمان‌های پروردگار را رها 


نمی‌کرد و از حدود الهی پا فراتر تفن کداشتت: نذفن. آنکد بر مسلمانان 
سنحت او بعر از توان آنها باس وات صان وو تا و اخرت به 
دی سراسر آسایش می‌ رسیدند, نه این گونه که از ۹ خویش 
بهره مند نمی شوند شحو آندکین به مقدار معاش روزانه و از ریاست کامر وا 
نمی‌گردند مگر به اندازه‌ی خلال دندان. 
جمله‌ی «الا هلم فاسمع» در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها در 
نقلی که ابن آفف الحدید در شرر نهج البلاغه کرده این گونه آضذه؛ 
«آلا هلم فاسمع فی رواية آبن آبی الحدید آلا ۰ فاسمعن و ما عشتن 
آراکنْ الذّهر عَجَبا» و جوهری گفته: کلمه‌ی «هلمّ پا رجل» در لفت اهل 
حجاز, به معنی بیا می‌باشد, خواه آن خطاب «بیا» رای یک ۳۳۳ یک 
جمع و یا برای موَثْث و يا مذکُر باشد ولی اهل نجد آن را صرف می‌کنند, 
یعنی اگر خطاب به دو نفر باشد قق گویتد: 
«هلما» و برای جمع می‌گوپند: 
«هلموا» و برای موئث می‌گویند: 
«هلمی» 9 برای جمع موّنث: : «هلممن» و باید گفت نظر اهل حجاز فصیح تر 
است و اگر نون ثقیله بر آن داخل کنی می‌شود: 
«هلمنْ یا رجل» و برای موّثث می‌شود: 
«هلمت» و برای تنیه-خوام وت باشد با نهد کر میت شید 
«ملقان» و گفته می‌شود: 
شن با رجال4 و لمات بش۸8 بایان نظر جو‌درخ. 

در مورد کلمه‌ی «هلم» و بنا بر نظر لغویُون دیگر خطاب عامٌ است (یعنی 
مفرد و تثنیه و جمع 0 هلمٌّ به یک صورت است). 
و این فرمایش حضرت زهرا شام لاه لها کف تراد 
«و ما عشتنْ» یعنی روزگار چیز عجیبی از شما مشاهده کرد, که تا شما 
زنده آید عجیب و غریب بودن آن برطرف نمی‌شود و يا به اين معنی است: 
در هر روز برای شما امر عجیبی تجدید می‌شود و این امریست که اثفاق 
افتاد (یعنی همان غصب خلافت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ). 
و جوهری گفته: «شعرت بالشیء» یعنی برای او زیرکی و فطانت کردم یا 
از او زیرکی و فطانت (دیدم) و جمله‌ی «لیت شعری» یعنی ای کاش 
می‌دانستم و «اللْجا» به معنی پناه و پناهگاه و «لجأت الی فلان» یعنی 
استناد: کردم به:فلانین. هداز اف کفک. حرفتم و «الشان» بعنن. آنجه ند او 
استناد می‌شود. ۲ 

و جوهری گفته «احتنک الجراد الأأرض» یعنی خورد آنچه بر زمین بود و آنچه 
بر روق. آن: رهنیده بوذ را بزذاشت کرده درز این آیه. که خداوند از قول 
اس ات ما 
«همه‌ی اولاد او از راه به در می‌برم »> (545). 


فژاء (که یکی از علمای صرف و نحو است) گفته: منظور ابلیس این است 
که من پر تمامی آنها مستولی_ می‌شوم و مقصود از «دُریْة» ذریّه‌ی رسول 
اکرم صلی ال له و آله و سَلم است. 

و «المولی» به معنی یاری کننده. محتٍ است و «العشیر» یعنی دوست و 
همراهی که با یکدیگر بسیار نزدیک و معاشرت دارند. 

و منظور حضرت که این ایه را آورده‌اند «ظالمان چه جایگزین بدی را 
برگزیده‌اند» (546) یعنی بّد جایگزینی مردم اختیار کردند بر امام عدل, 
ان امام عدل) حضرت مولی الموحذین, امیرالمومنین علی علیه السلام 
ست . 

و در قسمت دیگری از روا یت که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 
«الذنابی» دم پرنده را گویند, جاپی که ابتداء رویش دم پرنده است و این 
کلمه برای پرنده بیشتر از «الذنب» استعمال می‌شود و در حیوانات دیگر 
مانند اسب و شتر و مانند آنها از کلمه‌ی «الذنب» بیشتر استفاده می‌شود 
و در بال پرنده چهار (ذنابی) - دم - وجود دارد که بعد از خوافی و پایین‌تر 
از پرهای ده گانه‌ایست که در جلوی بال است و آن را «قوادم» می‌نامند و 
«الذنابی من الاس» به کسی گویند که دنباله رو و تابع دیگری باشد. 

و «الحرون» به اسبی گویند که فرمان نمی‌برد و در جایی می‌ایستد و دیگر 
حرکت نمی کند. 

و «قحم» خود را به خطر انداختن؛ بدون فکر 0 و این به خطر انداختن 
و در واقع کلمه‌ی «قحم» گاهی برای ترسوها و جاهلان به کار می‌رود و 
گاهی برای انسان شجاع و کسی که به عواقب کار خود آگاه‌ست. 

و «العجز» بر وزن عَضصٌد. عقب و دم هر چیزی را گویند و برای موّنث و 
0 برای زن و مرد به یک لفظ استفاده می‌شود و آن همان «عجز» 
است. 

و «الکاهل» بین دو کتف را گویند و «کاهل القوم» به کسی گفته می‌شود 
اه ی او و و یا به او تکیه می‌کنند. 
و «ر غما»: کنابة او «رخم. انقه» بعنی:.دهاغش: ر ۹ ِ و این عبارت 
در ذلّت و ناتوانی از کمک و اطاعت اجباری به کار ی و 

و «المعاطس» جمع «معطس» ات (که طاء آن را, هم مکسور تلفظ 
و در آیه‌ی 35 از سوره‌ی یونس «یهذی» حرف «هاء» هم مفتوح 
خوانده می‌شود و هم مکسور و «دال» آن مشدد است.؛ پس پس اصل آن 
«یهتدی» است و همچنین گاهی این کلمه «هاء» آن ساکن و «دال» آن 
بدون تشدید می‌شود. 

و در قسمت دیگر اين روایت حضرت می‌فرماید: 

«اما لعمر الهک لقد لقحت فنظرة. . . .» و در بعضی از نسخه‌های ابن ابی 


الحدید و کلمه‌ی «العمر» که عین آن, هم مفتوح خوانده می‌شود و هم 

مضموم. به معنی زندگانی و عمر طولانی است., اما اگر اين کلمه را به 

عنوان قسم بیاورند فقط باید مفتوح خوانده شود «القمر» و «عمر الله» 

یعنی طول عمر کسی را از خداوند خواستن, مانند اينکه می‌گوییم: 

«پیر شوی» یعنی انقدر عمر کنی تا به سنْ پیری برسی. 

و کلمه‌ی «لقحت» بر وزن «عَلمّت» یعنی باردار شد. حامله شد و فاعل 

آن عمل آنهاست پا فتنه است و یا زمانه‌ست. 

و «النظر ة» این کلمه در صورتی که نون آن مفتوح و ظاء آن مکسور باشد 

به معنی به تاخیر انداختنی و مهلت دادن و اسمیست که قائم مقام 

«اصاز؟ به حساب 9 چنانچه در آیه‌ی قرآن آمده «فتظره الی 
میسر ۵ (547) بعنی اگر آز کسین طلبکار هستید و تنگدست شود به او 

و دهید تا توانگر گردد. 

که جمله در اصل این گونه است «فالواجب نظرة» در اینجا «فالواجب» 

مبتدای محذوف و «نظر ة» خبر آن است و پا می‌توان آن را منصوب, تلفظ 

کرد, که در این صورت «نظر ۵» مصدر است و جمله در واقع این گونه 

می‌ شود : ۳ 

«انظروا نظرة قلیلة» و وجه اخر یعنی مصدر بودن «نظرة» بهتر است کما 

اینکه شیخ صدوق همین قول را اختیار نموده. پس بنابراین به نظر مرحوم 

صدوق رحمة الله علیه کلمه‌ی «التَظرة» منصوب است. 

«ریثما تنتح» به معنای اندازه گیری کردن گفته می‌شود: 

ناقه بچه اش را به دنیا آورد که بر صیعه‌ی مجهول می‌باشد. (ثلائی مجزد 

تیه تیجا | تیه دادن.و به دنا آوردن .وه بای بان رن و 

به جوانی رسیدن هم می‌باشد. 

«و قد نتجها آهلها نتجا» یعنی اسب درد زایمان گرفت. 

و «القعب» به پیاله و قدحی گویند که از چوب بااشد و پا قدح و پیاله‌ی 
ضخیم و کلفت ۳ گویند و جمله‌ی «احتلاب طلاع العقب» یعنی پیاله‌ای که 
پر شده باشد از شیر, به اندازه‌ای که سرازیر شده باشد. 

و «العییط» بة معلی تازه, جوان است. 
وتالدعاف» بر ونر آب» به: میس ور هر آتشت: 

و «المقر» در صوربی که قاف آن مکسور باشد به معنی صبر است (548) 
و گاهی قاف ساکن می‌شود یعنی «المَفر» تلفظ می‌شود که در این 
صورت به معنی چیز ترش يا شیرین است و «المبید» به معنی مّهلک 
(هلاک کننده) است. 

و «امصّه الجرح» یعنی او را بیمار کرد و «غت» عاقبت و پایان هر چیزی را 
گویند. 


و «طاب نفس فلان بکذا» یعنی فلانی راضی شد به (آن کار) بدون اینکه 


کسی او را سرزنش کند و «طاب نفسه عن کذا» یعنی راضی و دلخوش 
شد. 

و «نفسا» (549) منصوب شده به خاطر اینکه در این جمله, تمیز واقع 
شده‌ ست. ۲ 

و در کتاب ناظر عین الفریبین, کلمه‌ی «طمانته» به معنی ساکن کرد و 
مطمئن شد. امده است و «الجاش» به معنی نفس و قلب است. یعنی 
قرار دهید دلهایتان را ساکن برای نزول فتنه. 

و «السیف الصارم» یعنی شمشیر بژنده و «الفشم» یعنی ظلم, بیداد و 
ی را و رو ی ت آبن 
ابی الحدید به جای «و بهرج شامل» آمده: 

«و قرح شامل» که منظور در بر گرفتن زخم و جراحت است, (که این 
زخم) يا یکی از اعضاء و یا تمام بدن را شامل می‌شود. 

«استبداد» که تازی شدن در یک امر و ضمیر مرفوعی در «یَدْعْ» به 
ات اه نانز مت وروی 

و «الفیء» یعنی غنمیت و خراج_ دز جع -افی 46 به. | نجه»مسلمیرن: و 
اموال کفار در جنگ نم نت کی آ ورد 

«و الژهید» یعنی کم, اندک و «الحصید» به زراعت و درو شده گویند و در 
نسخه‌ای که جمله‌ی «زرعکم حصیدا» آمده کنایه از گرفتن اموال آنها به 
ناحق است و در نسخه‌ی دیگر که «جمعکم حصیدا» آمده احتمال دارد باز 
هم منظور حضرت. همان گرفتن اموال به ناحق باشد. ممکن است کنایه از 
ای مها اه کته آنت ۳ به شما و 
«عمیت علیکم» یعنی من می‌ترسم و امر را مشتبه می‌بینم و اگر 
«عمّیت» را با تشدید بخوانیم صیغه‌ی مجهول می‌شود و معنی ان 
«لبست» می‌شود یعنی امر مشتبه‌ست. 

و گفته شده ضمائري که در این روایت ت استٍ به رحمت, که از آن تعبیر به 
نبوّت پیامبر اکرم صلی اللَةْ عَلیّهِ و آلّه و سَلّم شده برمی گردد و بعضی 
گفته‌اند ضمائر به بینه که همان معجزه پا یقین و آگاهی در امر خداست 
برمی گردد و در این مقام احتمال دارد ضمائر به رحمت خداوند که همان 
امامت و هدایت به راه مستقیم. با اطاعت از امام عادل حاصل می‌شود و 
اختیار کرده و اطاعتش را واجب نموده. برمی گردد و يا اینکه به بصیرت در 
دین و امتال آن برمی, گر دد. ۱ 

و جمله‌ی «الیکم عنی» یعنی دست از من بردارید و در انجا که حضرت 
فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: 

ید تعذیر کیره نمی ار تعصیر و کویامی که کوویت و کلمه ی دنز 


عذرخواهی ظاهری گویند, که شخص عذرخواه, حقیقتاً از کرده‌ی خود 


[روایت ت شماره] (11 


کناب دلائل لامامة للطتری: عَن محمد بن هاژون بن موسّی الیل لتلعکبری» عَن 

1 هم و لت وت آخه ار قر هو امه و 

ها را ی ی 
<< ه‌_ (.ک ای 1 ۳ 0 ج| . ۳ 7 مپ بت .- 

عَن عبدالل ن بن بابی تجران. غن ابن ستان. عن بن مشکان. عَن ایی 

بصیر, عَن آبی عَبّدالله علیه السلام قَال: ۳ ۳ 

2 ج 1 ۲ ۳ 5 لر .مب ۳ ی 

فیحث قاطمة سلام الله علیها فی جمَادی الاخرة وم التلاتاء ثلاث حَلون 

: 7 ب و _ .۰ تسه اد جَ 

منه سبه اجدی عشرمة من الهچرة و کان سبّت وفاتها ان قنفذ | مَوّلی عَمَر 


نت 
ت 
:) 
4 
> 
ِ 
و 


1 : ها سَمعتْما التّبی بِقول: قَاطِمَهٌ بَضُْعَهٌ منی 
من اقا ؟ قَقَه آدانی و من آانی ققه ق2ه وی اللْد؟ قالا: بَی, 


بآ و تیچ _ 4 ۳ ِ 227 1 9 ۱ نو 
عمَل ره یوم قبط 2 تمانی عَشرة سَتَءةّ و حمسا و تمانین یوما بعد وفاة 
3 10 19 


۱ 2 ۱ ۰ 
۵ 
ا 
3 
۹ 1 
(۲ سست 


م۷ 
0 
۱ 
۷۳ 
۱ 
ما 
۱ 
1 
3 
كِ 
۳ 
3 
۱ 
۱ص 
۱ 
2 
۰ 
۱ 
1 ۱ 0 
جح اتم 


۲ ص۳۳ قتت 2 7 ۰ 13 شب ۳ سس ىِ ل 4 - 
و أضبح البق له ذفتت و فیه آتفون قترا جذدا و ِنْ الَمشلمین لمّا عَلفُوا 
وقاتها جاغوا [لی التقب, قوجذوا فبه ازتعین قترا, فاشکل عم قژها من 
ست و ر لل لا و مر مه وه -ه6 7۲ ۵1 وج[ 6 م 0 9 
سایر ۱ رٍ, فصَح الناس و لام بعَضَهُم بعضا و لوا: لمٌ 1 تبیکم فیکم 
‌ِ 0 


۳۹ مد 5 9 ]2 ی 1 هی رو ۹ 1و 
نم قال ولاة الاهّرِ مِنهْمٌ: انم من نسَاء المُسْلمین من بِتبش هذو القبور 


لیِسَةٌ هی کل كريهة و هو مُتَوَکیْ عَلی سیْفهٍ دی الققار, حلّی ورد البقیع, 
فسار اٍلي الناس التذیژ و قالوا: هَدّا عَلیٌ بنْ آبی طالب قَذ آقبل کها تروتة 
یْفَسِمٌ بالله لین خَوّل من هذه الفْبُورِ حَجَر لَيَصَعَنّ السَیْف علي عابر الاخر. , 
تلَفاة عُمَرّ و مَن مَعَة من آضحایه و قال لة: ما لک يا آباالحسَن والله 
شش قترها و لصلین علنهء رت غلی علیه السلام یتجه الی جقامج 
تقیه فَهَرة, نم ضَرّب یه الارض و قال لذ: یا اب السْوْداءٍ اما خقی فقد ترکنة 
مَحافء ان زیّد ۱ سّ عرْر دینهم و اما قبرز طِمَة فوالذی تفس 6 بیدو, 
ین رَمّت و اصحابک شَیثا من دلک لاسقینّ الارْض من «مَائْكم. فان شنت 


علن عه و تقژق تاه لمّ یِعودُوا اٍلی دلک. 

طبری در کتاب دلائل الامامه (550) با چند واسطه از امام جعفر صادق 
لد الا رام که کی 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها روز سه شنبه, سوّم ماه جُمادی 
الثانیه‌ی سنه‌ی 11 هجری به شهادت رسید. علّت شهادت آن حضرت همان 
ضربه‌ای بود که قنفذ غلام عمر به دستور او با پهنای شمشیر به حضرتش 
زد (551). 

حضرت زهرا علیه السلام به علّت آن ضربه حضرت محسن علیه السلام را 
سقط نمود و بدین جهت به شذت مریض شد و نگذاشت احدی از آن 
افرادی که حضرتش را اذیت کرده بودند نزد ایشان وارد شوند. 

بن االت عم اه تناها موه 

برد حصوت قاطیه سلام الله علا رات انشا تماق مایت ۱ 
وقتی حضرت امیر علیه السلام برای آنان اجازه گرفت و به حضور آن 
حضرت مشرّف شدند گفتند: 

ای دختر پیغمبر خدا! در چه حالی هستید؟ 

فرمود: 

خدا را شکر, خویم. 

آنگاه به آنها فرمود: 

ابا عت وت که با‌گها ضلی الا ای لس فا درس سوه 

فاطمه پاره‌ی تن من است. کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و 
ک ک او رن 

گفتند: 


بله. 

فرمود: 

به خدا قسم که شما مرا اذیت کرده اید. آنها از نزد حضرت فاطمه‌ی اطهر 

سلام الله علیها خارج شدند در حالی که آن بانو بر آنان خشمناک بود. 

محشّد بن همام می‌گوید روایت شده: 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در روز بیستم ماه جمادی التانی به 

شهادت رسید. عْمّر آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش هجده سال و هشتاد 

و پیج روز بود. ۱ 

حضرت امیر علیه السلام ان بانو را غسل داد. در موقع غسل دادن وی, غیر 

از حضرت امیر. حضرت خسنین. زینب, ام کلثوم, , فضه‌ی خادمه و اسماء 

بنت میس کسی حضور نداشت. 

بقیع حمل کرد و سار عفن 2 حضرت و 1 

معظمه باخبر نشد, احدی از مردم بر بدن آن حضرت تفا تخواند مکر .ان 

افرادی که گفته شد. بدن مبارک آن حضرت را در روضه‌ی مقذسه دفن و 

موضع قبرش را پنهان کردند. 

صبح آن شبی که حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را دفن نمودند 

اثر چهل قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده می‌شد. 

هنگامی که مسلمانان از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها آگاه و 
متوجّه بقبع شدند مواجه با چهل قبر جدید گردیدند, نتوانستند قبر حضرت 

زهراء سلام الله علیها را از میان آن چهل قبر تشخیص دهند. 

عموم مردم از اين مصیبت صَجّه زدند و یکدیگر را ملامت نمودند و گفتند: 

پیغمبر شما بیشتر از یک دختر به پادگار ننهاد, فاطمه , به شهادت رسید و 

دفن شد و شما در موقع شهادتش حاضر نشدید و نماز بر جنازه اش 

نگذاشتید و قبر او را هم نمی‌دانید! ! 

آنگاه بزرگان قوم گفتند: 

گروهی از زنان مسلمان را احضا ر کنید که این قبرها را بشکافند تا جنازه‌ی 

فاطمه را به دست آوریم و بر بدن او نماز بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم. 

هنگامی که این خبر توطئه به گوش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 

ی آن حضرت خشمناک و با چشمانی قرمز, رگ‌های متوزم شده‌ی 

گردن. قبای زرد رنگی پوشیده بود, که آن را در موقع غضب و ناراحتی 

می‌پوشید, تکیه بر ذوالفقار کرده یفن آمدتا وارد بفتغشن. «شخضی: در 

میان مردم رفت و گفت: ٍ 

این علی بن ابیطالب است که با این حالت امده‌ست. علی قسم می‌خُورد 

که اگر یک سنگ از این قبور جابجا شود شمشیر را در میان همه‌ی شما 

بگذارد و تا آخرین نفر شما را نابود نماید. 


عمر و یارانش با حضرت امیر علیه السلام ملاقات نمود و گفت: 

یا اباالحسن! چه منظوری داری؟ به خدا قسم ما قبر قاطمه را می‌شکافیم 
و بر جنازه‌اش نماز می‌گزاريم. ۱ 

حشرت اسر غلیه السای ها ها رف رسای ره نی 
زمین کوبید و فرمود: 

یابن السشود!ء! من حق خود (یعنی مقام خلافت) را بدین جهت از دست دادم 
که مبادا مردم از دین خویشتن برگردند. 

اما درباره‌ی قبر فاطمه, به حخ* آن خدایی که جان علی در دست قدرت 
اوست اگر تو و یارانت راجع به این قبرها عملی انجام دهید زمین را از 
پس از عمر, ابوبکر با حضرت امیر علیه السلام ملاقات نمود و گفت: 
می‌دهم که از عمر دست برداری, زیرا ما از انجام دادن عملی که تو 
نمی‌پسندی خودداری می‌نمایيم. 

راوی می‌گوید: 

حضرت علی علیه السلام عمر را رها کرد و مردم پراکنده شدند و به دنبال 
مقصود خود بازنگشتند (یعنی دنبال عمل قبلی خود نرفتند). 


[روایت شماره] (12) 


بیان: امتما عیام الم علیها اما فت عم کشت العورع یایرد ااقایی ی 
لم تنه عن الغسل. 

در کتاب امالی شیخ طوسی (552) با چند واسطه از زن ابورافع روایت 
ایام کسالت حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. پس در روز شهادتش 
حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به من فرمود: , 

آب برایم مهیْا کن. بعد از اينکه آب مهیا شد آن معظمه به بهترین صورت, 
شستشو نمود و سپس فرمود: 0 ۳ 
لباس‌های جدیدی نزد من بیاور. وقتی من لباس‌ها را اوردم و حضرتش نها 
را پوشید, وارد اتاق شد و فرمود: 

فرش را در میان آن.نتتداز. 

آنگاه آن بانو رو به قبله خوابید و دست‌های مبارکش را زیر صورت نهاد و 
فرمود: 1 

من اکنون قبض روح می‌شوم., مبادا لباس من دراورده شود., زیرا من بدنم 
را را شستشو داده‌ام, این بفرمود و به شهادت رسید. 

موقعی که حضرت امیر علیه السلام امد. من جریان را برای حضرتش 
شرح دادم فرمود: 

باز نکب ر 

انگاه ان بزرگوار بدن زهرای اطهر سلام الله علیها را برد و غسل داد. 

بیان: شاید منظور حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌فرماید: 


«مرا برهنه نکنید زیرا من غسل کرده ام» اين باشد که آن حضرت نهی 
فرموده از کشف عورت و جسد مبارکش برای شستشو و نظافت. نه اینکه 
از غسل دادن بدن شریفشان نهی کرده باشند. 


[روایت شماره] (13) 


[الأمالی للضدوق ] ال 
البَائییه. عَن آییوء عن ۳ 2 عن این اس فی کت طویل 5 ۳ 
9 یی حلی ال عَلبّه ‏ آیه و سَلم بظلم أَهْلِ الیّتِ قال 


و آمّا ابتتی قَاطِمَهٌ سلام الله علیها قاتا سَیْدهُ نساء الْالمین. من ای و 
الآخرین و هت بَضْعَه منی 5 هب و 9 
لتي تن جلیت و هت الحقزا* ارستةه عتی فاهث فی مخزایها تن تقث 67 
1 السَماء کما تفر وژ الکواکب لاقل الارَضٍ و 

0 


تس 
0 
بط 
ام 
9 
۳ 


و و عون مج ] - شیق ی در شسق 1-2 - رد مور 1و سر سر 
انتهکث خز و عغصبِت حفها و مَنعث از گ تب 7 | و ۱ 
هی تتادی: با مَحَمَداه, فلا تجَابٍ و بَسْتَفیت, فلا نعْات. 
مروت مکروقه تاق که قد ب اعطاع الوی عن ها مره ور فرافی 


0 ‌ِ بو ‌ِ" 9 ِ ِ 31 _ 0 2 کت 
عمَرّان, فتقول: پا فاطمة «ان اللة اصطفاي و 
4 


تفت 1۳ الگا یی بای نها | ال رل بی, قتکون ول من 
یلحم من أَهْلِ 0 تفْدَمُ عَلَیَّ مَحْرُوتَة مَكَرُوتة مَعْمَومَة, مَعَضَويَة 
عقئورتي قاگول , علد دیک: الم ان من طلمها و عَاقب من عَضبها و دلل 
من ادلهّا و حلة فی تارک من صرب جئْبیْها حتّی آلقت ولدها, فتقول 
المَلائْکة لد دلک آمین. 

شیخ صدوق در کتاب امالی (555) با چند واسطه از پیغمبر اکرم صَلی ال 
یه و آله و سَلم در خصوص ظلم به اهل بیت: روایت می‌کند که فرمود: 
فاایه کی من هر ان ان و اکرت اه ان ات امه 
زهراء پاره‌ی تن, نور چشم من. میوه‌ی قلب من روج من بین دو پهلوی 
است. زهراء حوریه ایست که به شکل انسان در آمده‌ست. هنحاحی. که 


سا مس وه 


ِ 


حضرت فاطمه سلام الله علیها مقابل پروردگار خود در میان محراب 
عبادت می‌ایستد نور او برای ملائکه‌ی اسمان, نظیر نور ستارگان از تزا 
اهل زمین می‌درخشد. 

خدای رووف به ملائکه‌ی خود می‌فرماید: 

ای ملائکه‌ی من! به فاطمه که بزرگترین بندگان من است نظر کنید چگونه 
در مقابل من قرار گرفته‌ست. اعضاء و جوارح او از خوف من می‌لرزد. 
حضرت فاطمه سلام الله علیها با توچّه قلبی مشغول عبادت من شده‌ست. 
من شما را شاهد مي‌گیرم که شیعیان وی پا از آتش در امان می‌گذارم. 
سپس پیامبر خدا صلی اللةْ عَلیّه و آلّه و سَلّم فرمود: 

هر گاه به زهرایم می‌نگرم به یاد آن ستم‌هایی می‌آیم که بعد از من در حقّ 
او خواهد شد. گویا منم که لت داخل خانه‌ی وی شده, احترامش از 
دست رفته. حقش را غصب نموده, از دریافت ارث خود ممنوع شده, 
پهلوی او شکسته و جنینش سقط شده است و فریاد می‌زند: 

یا مَحمداه! ولی کسی به دادش نمی‌رسد, استغاثه می‌کند ولی کسی به 
فریادش نخواهد رسید. لذا بعد از من دائماً محزون, غصّه دار, گریان بوده و 
گاهی بادآ و می‌ شود که وحی از خانه اش قطع شده؛ گاهی مفارقت مرا به 
خاطر خواهد آورد, ها ی وا اه را ای ره 
نماز شب نمی‌شنود دچار وحشت خواهد شد. تشن خو تشن( بعد.از‌انکه 
در ایام حیات پدر, عزیزترین افراد بود, ذلیل خواهد دید. 

در همین موقع است که خدای روف ملائکه را مونس حضرت فاطمه 
سلام الله علیها قرار می‌دهد. ملائکه فاطمه را به همان ندایی, ندا می‌کنند 
کرت خر دا ره اش ان میک 

ای فاطمه! «خداوند تو را بر گزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان 
برتری داده است». ای فاطمه! «برای پروردگار خود خضوع کن و سجده 
بچا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن». 

سپس درد و مرض بر | و غلبه خواهد کرد. 

آنگاه خدای سبحان حضرت مریم سلام الله علیها را می‌فرستد تا پرستار و 
منت خضرت فاطفتی اطیر شلام. الله عانها بانند 

در همین موقع است که حضرت زهرا اطهر سلام الله علبها عرض می‌کند: 
پروردگارا! من از زندگی سیر شده و از مردم دنیا بیزارم. مرا به پدرم 
ملحق نما. 2 توانا او را به من ملحق می‌نماید, او اولین کسیست از 
اه فد که مرن صلاحی عوا هد شده فاطفه هرا شام الله علها در 
حالی که محزون, غضه دار مغموم. با حق غصب شده و شهیده شده باشد 
بر من وارد خواهد شد. من در آن موقع می‌گویم: ۲ 

با خدایا! هر ک ضا کوبه فاظحه طلم کرد اند لت ک ان کت 


که حق زهراء را غصب نموده باشد عقاب و عذاب کن! ان کسی که 


فاطمه را ذلیل کرده باشد, دلیل کن! ان کی که صربه:نه بهلوی فاطمه 
زد تا فرزند خود را سقط نمود, در دوزخ جاودانی کن! ملائکه در این هنگام 


ات 


[روایت شماره] (14) 


[الأمالی للضّدوق ] ابْنْ الْمْتکل, عَن مُحقّد الْعطار, عن ابّن ی الخطاب, 
عَن حمّاد بن عیسی, عَن الضادٍق علیه السلام , عَن آیبه علیه السلام قال:, 

قال جایر بُنْ عیدالله: سمعث رشول اللّه ضَلی اللهْ عَلبّه و له و سَلم 
تقو" للع بن آیی طالب علیه السلام قَْل موته بتلات: سلامْ عْلیک یا آبا 
الرَبْحَانتتیّن, آوصیک بریحاتتی من الدئیا, قعن قلبل نهد ز ال حلیفتی 
غلیک. ۱ 

لا فیمن شول ال ی ال له و آله و تلم قال مه علیه الوسلام: 
هدا أحٌ رُکْنتَ الدٍی قال ی رَسول | له ضلی ال له و له و ت , قَلَمَا 
مَاتث ک قَاطِمَهُ سلام الله علیها قال علیْ: هدّا اکن الثانی الذی قال سول 
اللّه صلی اللَةْ عَلَیّه و آله و 

ار ی عن محمد بن یونس, عن 
حماد مثله. 

شیخ صدوق در کتاب امالی (556) با چند واسطه از جابر بن عبدالله 
روایت می‌کند که گفت: ۱ , ۲ 
و اد تاه مخت اگم صای 1 و اله و سلم از ان 
ره سرت لین الاب سای در 

ای پدر دو نوگل من! سلام بر تو باده من درباره‌ی دو نوگل دنیوی خود به تو 
سفارش می‌نمايم. طولی نمی‌کشد که تو دو رکن خویشتن را از دست 
خواهی داد, من تو را به خدارمی‌سپارم. 

هنگامی که پيامبر اکرم ضلی الهُ علبٍّ و یه و سَلّم , به شهادت رسید 
ار مه سل اه 
به من خبر داد. موقعی که حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به 
شهادت رسید حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

در کتاب معانی الاخبار صفحه‌ی 403, حدیث 69 مانند این حدیث نقل 


شده‌ ست. 
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تخاب من مَوّلایی قَاطِمَةّ الزهراء سلام الله علیها و گان خرْنها یتجَدّدٌ و بَزید 
و بِکاوها پشتد. ۲ 


۳ ع 3 ۳ 9 ء 32 كِ 
خر | ۵ ی مسج ]لا و + ۳ اي مس و و هِ- و ۳ - | ئ 
ی ی ی ی ی 
یکاوها اکتر من الیوم الاوّل. فلمّا فی الیوّم النتامن ابدّث ما کتَث چن 
1 99 جَِ ی حم ]لا ِ ِ 
۱ | از حَرجّثت و ضَرَحث., فعانها من فم سول اللو ضلی 
۰ ۱ 


۳ ۳9 ۳ 2 و لس ۲۱ س ۹3 2 5 31 س 
لکیلا تتبین جاثٌ النساء و حٍ الی | نوانِ ان رشول الله صلی اللة 
- 01 ۳ ۵ ]رم 0 من ِ 0 0 
عَلیه و اله و سلم قذ قام من قبرو و ضارت الناس فی دهشة و حيرة لما قد 
ت ۶ 3 2 ص 
رهفَهُمٌْ و هی سلام الله علیها ثنادی و یدب اباخ: واابتاة. واصفياة, 
و - معا وا ۱ []-۱۱]< راو را - اه ااحی|- 10 و 
وامَحَمَداه! وا ابا القاسَاة, | ربیع الارامل و الیتامی, من للقبلة و المَصَلی 
. دض چا كت -]- ک 
و صِِ لابتتک الوا النکلی. ۲ ۳ 
#۶ [9-] و بهجو   . - ۱۱-٩‏ ۱ وه 9 2 .1 - 7 اس خرن 
م۱ تعتر فی اذیالها و هی لا تبصرٌ شینا من عبرتها و من تواثر دَمَعد 
لیا سء 92 ی 912 دجم 1 ۷ -.. 
حتی در من قبرٍ ابیها محمه اللة غلیه و اله 5 قلمّا تظرث الی 
ءو 9 س ۳ - چپ چم ۳ رز وج 
۱ چره وَقع طرّفع المادتة فقَضَرّث خطاها و دام تجیبها و بکا , الی 
]۵ 0172 یساس ه _ | و 011[ چم م و ر زر 21 012 ] ر. - زر 9 2 _ 
ان اغمی عغلیها, فتباذرت | ان الیعا فتحهَخن الماء علیها و غلی ضدرها و 
مر .-] م لا کاع و ۵15 ]2۱2 و و 2 9 ...| را و جج ار . ۳ 
جبینها حنی افاقث. فلمّا افاقث من غشی: مت و هی تقول: ‏ , 
ی جَ | ِ - مى 3 بت اشت 
[فعث قوّتی و خَاتنی جلدی و شمت بی عذوّی و الکمَذ قاتلی, يا ابتاهُ بقیث 
دا وس ار بای ۳ 1 چب لا 
وال وحیده و5 خيرانة فرب ‌ مر انحَم صونیي و5 انقطع ظهّری_ و سعص 
م0 مص لل ی ِ » شرت 0 2ص ِ م2 0 
عیشی و تکذر دهری, فما اجذ يا ابتاة بعدک آنیسا لوخشتی و لا راذا لدَمَعَتی 
۳ 1 ج 9 هی تست هس تب رهش ۵ ما 0۱ 
لا معینا لصَغفی, فد فنی بعدّک مَحکم الشزیل و مَهبط جبرئیل و مجل 
ک > ]بت سا سا يم مس سم ما و - ] -- 4 0 4 2 ]ٌ.- اس 
میکائیل انقلبث بعدی با ا, و سباب 5 ك دونی الابواب, فاتا للدیبا 
ره رح 9-17 - ]0س- پ للا- زک ما روا + ی .۰ ک 
بعدک قالِية و علیک ما ترددت انفاسی باكية, لا ینفذ شوفی الیک و لا خژنی 
علیک. 
عم رو ۳ رن ه- یس سا 
نم تادث: با ابِتاة وا لباق, تم قالت 
تب ء هو 2 وه ی - ی 
ان حزنی علیک حر جدید 
و رز لا ح. ی 
و فوّادی والله حَب عنید 
ی 2 و 
کل م یزید قفیه شجویی 
و اکتبایی عَلیک لیس یییذ 
9 ِِ با ۳ لا ِ 
جل خطبی ن علی ایّی 
جوم 2 9 9 4 
فبکاني کل وفت جدید , 
لِنْ قلبا علیک یالف ضبر | 
او عَرّاء فانة لجلیذ __ 
مرج ور را ارت ۳ بخ 5 ۳ ۳ 2-- 
تم تادث: با ابتاة انقطعتث بک الذئیا بائوارها 5 وس رهرئها کاتثك بیهج: 
۳ و جر |و 2 و 9 ۳3 و0 سا ]سح 
راهرة. فقد اسود تهاژها, فضار یکی ختادسها َطبِع و یابسَها, 1 ابتاة لا 
ج ۰ -01۱س- ۳ -‌ ]- 2 مس رل ۳ 
زلثٌ اسفقءة عليي الی الثلاق, با ایتاة رال عمضی منذ حق الفراق, يا ابتاه 
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بو ۶ ۳ 7۲ 0 ر ج+- 672 ۳ ِ ۳ 9 ی 

افبل أمیژالفومنین علیه السلام مُسرعاً حّی دخل نها و |۱3 بها اه 
م2 ۳ ما رس ی ِ 9 - رت و م و لا تپ -|(۱ ]| 

غلی فراشها و هو من قباطی مصَر و هی تَفیض بهینا و تمد شقالاء ,فالقی 
۳ ]2 2 و بت ۳ هِ دا 2 ی ی تین 

الرداء عَن عاتقه و العمَامء غن رزاسه و خل ازررلرة و اقبل حتی اخِد راسها و 

ترکة فی حجره ورتاداها: با رهراء! قَلَم ثكلمَة, فتاداها: یا بلت مَحَمَد 
ء هو + | 2[ ه می| هو ججایاع | ح| 9 مب - ه --1- االا اج ن 9 >اء. - 

الم لمَصَطفی! قِلم تجلمه:. فا زر یا ینت مَن حمَل ۵ ۰ فی 0 و5 

بذلها عغلی الفقراء! فلمّ نكلِمة. فتاداها: یا ابتة مَنْ, صلی يالملائْکة فی 
تِ ۳ 5۳ 2 - 17 ی <ِ ۳9 ۳ ط 

السماء مَنتی منتی! فلم تىكلمة, فتاداها: يا فاطِمَء کلمینی فاتا اب عم 
- و 1۱ 1 و 

ی بنْ ابی طالب. قال:  .‏ ۰ ۱ 

مه هو 07-072  ]‏ 9 نا :۵ 9 تم + و - ط كت 

فعبچت فی وجهه و تظرث اليه و , و بکی و قال 

ها الذی تجدیتة قأتا ابش یک علمد کش آبی طالب 


۲ ِ ۳ 7 ۳ 39 ی 
بن لعمّ نی اجدٌ المَوّت الذی لا یذ من و لا مجبچن عَنْهْ و آتا اعلمٌ آنک 
9 ۳ ۳ 2 9 ,هو مر 0 چ ۱ - 7۹ 0 
بعدی لا تصَبر علی قلة التزویح فان انت رَوَجت امراة | ها پوما و لیلةٌ 
دص تا کل وی وا برو مر و 
زر ۵1 2 ط 1 ._ 10ج ] ]ت]]] تحت 2 ۳ ۱ ۳ و ۳ 
اجعل لاولادی یوما و لیِل يا آباالِحسن و لا تصح فی وجوههما فیصبحان 
در نز ِ 7 لاو _ ح ال لا ور ۳۹۳ ر 
بتیمین یبین م4 رین قانهما بالاقس ققدا حذهما و الیَوَم یفقدان امَهمَا. 
2 4 3 ۰ 


ابکنی و اک للیتامی 1۴ 
تنس قتیل العدّی بطف العراق 
آ[ هو ِ 5 


این لک یا بشت رشول ال دا لت و اون قد اتقطع ع؟ 


يا با العسن رقذث البقاعة قرأبث خبیبی رَشول اللّه ضَلّی اللّ عبه و له و 
سلم فی قصر من ال ایض قَلَمّا آني قال: 

هی ال با کم قاگی الک مشتاق فقلث: واللّه ی لاسَذ شَوقاً ملک ی 
قَاک, فقال: 

فقو لاد ۵۷ ۱۳۰ قوف لا *اعا ۱ 
قلاا لت قرأت يس قَاعْلَمْ نی قَذٌ قَصَیث تجبی فَع ق ۳ 
قانّی طاورَه مره و لیْصل عَلیَ معک من لت الادّتی 
آجری و اف ی آیل فم قتری, بهدا آختريی خببیس رشول ال 
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حَرتاة علی الرّسول, نم من بعده علی البتول و لقد اسْودّت علَیّ الْعَبْراء و 
۳ لا ۳ 5 2 لَ 1 + 
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۳ 0 . - ِ 0 ی 
کل اجیماع من خلیلین فرفه 
لا س 2 مب كت 

أن بقائی عند کم تس ۳ 
و ان افتعادی قاطما تمد آخقه 


در شا تا روا ی ماه اوفای هازیه ایخسیت: ‏ 


علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: 

در بعضی از کتاب‌ها روایتی درباره‌ی شهادت ۳ فاطمه‌ی زهر|ء سلام 
الله علیها یافتم که دوست دارم ار بنویسم» , گر چه سند قابل اعتماد بر 
أن نیافتم و آن اين است: 

ورقة بن عبدالله آردی می‌گوید: 

من برای رضای خدا| به مکه‌ی معظمه مشرّف شدم؛ دز ان لین که 
مشغول طواف بودم با کنيزکی گندمگون. خوش صورت و خوش کلام 
مواجه ۳ وی با فصاحت و پلاغتی که داشت این دعا رل می‌خواند: 

«اللَهْمٌ رت الْکفْبة الحرام و الْحَقَظَة الکرام و رمرم و المَقام و القساعر 


العظام و رب محقد خی الأتام ره الکزام آشالک آن تحشزنی مع 
شادانت 0 وان الغه الععلین العبامین». 

ای گروه خجٌاج! آگاه باشید که آقایان من خوبترین خوبان و برگزیدگان 
تیکان می‌ناشنده افرادی هنتند که قدر و قایلست. آنان از دیگران بالانز 
است و نام ایشان در همه‌ی شهر‌ها مشهور و این لباس افتخار را 
پوشیده‌اند. 

ورفة بن عبدالله می‌گوید: 

من به آن کنيزک گفتم: 

من این طور گمان می‌کنم که تو از دوستداران اهل بیت باشی؟ 


از کدام دوستان ایشان هستی؟ 
گفت: 


من-فم کنیه فا یی هرا سااش للم عیهار وخ نمی اکرم نی 2۱۱ 
له و آله و سَلم می‌باشم. 
گفتم: 


خوش آمدی! من مشتاق سخن و منطق تو بودم, اکنون جواب این پرسشی 
را که از تو می‌کنم بگو, هنگامی که از طواف فراغت حاصل کردی در بازار 
طعام توقف کن تا من بیایم. اين عمل برای تو ثواب دار پس از این 
گفتگوها, از یکدیگر جدا شدیم. 

موقعی که من از طواف, فراغت حاصل نمودم و متوجه منزل خود شدم و 
از طریق بازار طعام رفتم دیدم ان کنيزک دور از مردم نشسته‌ست. من 
متوجّه وی شدم و او را در کناری بردم و هدیه‌ای به وی دادم که صدقه 
نبود. سپس به او گفتم: ِِ_ ۳ 

مرا از بانوی خودت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها اگاه کن و انچه را که 
ایشان بعد از شهادت پدرش دید, برایم شرح بده! 

و9 بن عبدلله » می‌گوید: ۳ 


ای 0 غم و اندوه مرا تجدید کردی, نگرانی‌هایی را که در 
قلب من نهان بودند برانگیختی! اکنون بشنو تا آنچه را که از حضرت 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها مشاهده نمودم بگویم: ۲ 

بدان ! موقعی که پیغمبر خدا صَلّی الَةْ عَلبْه و آله و سَلّم به شهادت رسید 
هردم ار ضقیر و کپز هراق آن حضرنرضته و کربه کردنم. مصییت شهاوت 
پیامبر خدا صلی اللهٌ عَلیه و اه و سَلم برای نزدیکان و یاران, دوستان و 
غریبان و منسوبین بسیار سخت بود. هیچ زن و مردی دیده نمی‌شد مگر 


اینکه مشغول گربه و ناله و ندبه بود. 

در میان اهل زمین و اصحاب و خویشاوندان و دوستان کسی نبود که حزن 
و عم و اندوه وی؛ از بانوی من فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها شدیدتر 
باشد. غم و غضه‌ی بانوی من همچنان تجدید و زیاد می‌شد و کریه‌اش 
شدات می‌یافت. 

مذت هفت روز بود که ناله‌ی فاطمه‌ی اطهر سلام الله غلیها از ام.تمی تشد 
و ضجّه اش آرام نمی‌گرفت. هر روزی که اد گریه‌ی حضرت زهر|ء 
سلام الله علیها از روز گذشته بیشتر می‌شد, موقعی که روز هشتم فرا 
رسید, فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها کلیه‌ی غم و اندوه درونی خود را 
ظاهر کرد و به علّتٍِ کم صبری خارج شج و فریاد کشید. گویا با دهان 
مبارک پیامبر اکرم ضَلّی اللّْ عَلیْهِ و له و سَلم سخن می‌گوید. 

در همین موقع بود که زنان مدینه دویدند, کودکان از جایگاه خود خارح 
شنداندر. ضند ای هردم :یه کربه .واه بلند ند مردم از هر طرف. آمدند 
چراغ‌ها را خاموش کردند که صورت زنان پیدا نباشد, زنان خیال می‌کردند 
که پیغمبر اکرم صلی اللهّ عَلبّهِ و آله و سَلم سر از قبر بیرون آورده! مردم 
با دیدن آن منظره‌ی دلخراش دچار حیرت و وحشت شده بودند. 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها برای پدر بزرگوارش ناله و ندبه 
می‌کرد و می‌فرمود: 

«واآبتاة واصفیاه وامْحَمَداه ابا لَقاسجَاة واربیع الاْرّامل 5 الْیتامی 

لافله 5 العصان من لابِتتک الوالعّة اللَکلی» 

مت ای ک کات ان وه سایق سر 
بزره‌ازشن کردید: او از شذت اشک چیزی 0 ی دود معا هی امد 
نزدیک قبر پدر بزرگوارش رسید. وقتی متوجّه حجره شد و چشمش به 
هک که در آنجا اذان گفته می‌شد افتاد, پاهایش از حرکت بازماند, تاله و 
گریه‌ی وی همچنان ادامه داشت تا اینکه غش کرد. 

آنگاه زنان دویدند و آب بر بدن و سینه و صورت او پاشیدند ۳ به هوش 
آمد. موقعی که به هوش امد برخاست و فرمود: 

قدرت و قوّت من برطرف شد؛ طافتم تمام شد, دشمن من؛ مرا شماتت و 
سرزنش کرد, غم و اندوه مرا می‌کشد, پدر جان! من سرگردان, تنها و 
حیران مانده‌ام, صوت و صدای من ساکت شد. پشت من خم. زندگی من 
ناگوار و روزگارم تیره و تار گردید. 5 
پدر جان! بعد از تو انیس و مونسی ندارم. کسی نیست که مرا از گریه 
آرام نماید و در موقفع ناتوانی یار و معین من باشد. 

بابا! بعد از تو مکان نزول قرآن از بین رفت و محلّ هبوط جبرئیل و 
میکائیل ناپدید شد. 

بابا! بعد از تو سبب‌ها دگرگون شدند. درهای چاره بر روی من بسته شد! 


بعد از تو دنیا را ترک نموده‌ام. 

بابا جان! تا نفس من بالا بياید برای تو گریه می‌کنم و مشتاق تو می‌باشم و 
غم و اندوه من برای تو ادامه دارد. 

سپس ناله زد و [اين اشعار را ] فرمود: 

1 - حقا که غم و اندوه من برای تو تجدید می‌شود, به خدا قسم که قلب 
من فرو می‌ریزد. 

2 - و در هر روزی, افسوس من اضافه خواهد شد, رنج بردن من برای تو 
تمام نخواهد شد. 

3 - این پیشامد نا گوار, عزا و مصیبت مرا نژرگ نمود, گربه‌ی من همه 
وقت تجدید می‌شود. 

طاقت خواهد بود. 

آنگاه فرمود: ۳ 

پدر جان! بعد از رفتن تو, نورهای دنیا منقطع شد, دنیا آن‌تر و تازگی را که 
به وسیله‌ی تو داشت از دست داد و زوژکاز دنیا تیره و تار گردید, 
تاریکی‌های دنیاتر و خشک آن را فرا گرفت. ۱ 

پدر جان! از موقع مفارقت تو چشم من خواب نرفته. 

پدر جان! کیست که به داد بیوه زنان و بینوایان برسد. کیست که تا روز 
قیامت به داد امّت تو برسد. 

پدر جان! ما بعد از 0 و ناتوان شدیم. 

پدر جان! مردم از ما روگردان شده‌اند, در صورتی که ما به وسیله‌ی تو در 
میان مردم. معظم و بزرگ بودیم. کدام اشک است که در فراق تو فرو 
نریزد! کدام غم و اندوه است که بعد از تو برای مصیبت تو دائمی نباشد! 
کدام پلک چشم است که بعد از تو به خواب برود, در صورتی که تو بهار 
دین و نور پیامبران بودی, چگونه است که کوه‌ها خراب نشدند و دریاها فرو 
نرفتند و زمین طعمه‌ی زلزله نگردید؟ 

پدر جان! من دچار مصیبت بزرگی لشندم؛ این مصیبت. مصیبت کوچکی 
نیست.. 

پدر جان! من مغلوب این عزای بزرگ و اين پیشامد هولناک گردیدم. 

پدر جان! ملائکه برای تو گریان شدند و افلاک از رفتار ماندند, منبرت بعد 
از تو دچار وحشت و محرابت ت از مناجات تو خالی شد. قبر تو برای اینکه تو 
را در بر گرفته خوشحال شده و بهشت به تو و دعا و نماز تو مشتاق گردید. 
پدر چان! ان مجالسی که تو می‌نشستی دچار ظلمت بزرگی شده‌اند. برای 
تو متاسفم تا اينکه به همین زودی نزد تو بیایم. ابوالحسن علی علیه السلام 
تو را از دست داد. همان ابوالحسنی که مورد اعتماد تو, پدر دو فرزند تو 


حسن و حسین؛ , برادر تو, دوست تو و محبوب تو می‌باشد. همان علی که تو 
او را از زمان کودکی پرورش دادی, در زمان بزرگ بودنش با وی برادر 
شدی؛ همان علی که محبوب‌ترین اصحاب نو بود؛ همان علی که در اسلام 
آوردن» هر نت نمودن و پاری کردن تو بر همه سبقت گرفت, ما تو را از 
دست دادیم, گریه قاتل ما خواهد بود, تسف دچار ما گردید. 
تین ان بانهة فریادی زد و ناله‌ای کرد و بود روح از بدنش 
سارفت نما ید آنگام این انشغار دا خواند که‌افل آها این استت. . . 
بعتی من و یل هر رای من. اشکار‌شند ند از انکه خاتما سای 
علیهع اله و سرا ات شنت آوم: 
ای چشم من! اشک فراوان بریز. ای چشم من, وای بر تو! بخل مکن و 
خون گریه کن. 
ای رسول خدا! ای برگزیده‌ی خدا! ای پناهگاه پتیمان و ضعیفان. 
حقّا که کوه‌ها و وحوش و پرندگان و زمین بعد از گریه کردن آسمان, برای 
تو گریان شدند. 
پدر جان! قبرستان حجون و رکن و مشعر و بطحاء از برای تو گریان شدند. 
محراب عبادت و مجلس درس قران که در هر صبح و شام تشکیل 
دین اسلام که در میان مردم یکی از غرباء به شمار می‌رود در مصیبت تو 
گریان گردید. 
کاش آن منبری را که بر فراز آن می‌رفتی می‌دیدی که چگونه ظلمت آن 
را بعد از نور فرا گرفته‌ست. 
ای خدا! اجل مرا برسان! زیرا زندگی من تیره و تار گردید. 
سپس به جانب منزل خود بازگشت و شب و روز گریه و ناله کرد. اشک 
وی خشک نمی‌شد و ناله و ضجّه‌اش آرام نمی‌گرفت. 
بزرگان اهل مدینه اجتماع کردند و به حضور امیرالمومنین علی علیه السلام 
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با تسام مت وروت کی سک هه کات انا مر 
رختخواب به خواب نمی‌رویم. روزها به علت کسب و کار و طلب وسائل 
زندگی, قرار و ارام نداریم. ما از تو تقاضا می‌کنیم که حضرت فاطمه سلام 
الله‌عتها پاشت ره ند با رون 
حضرت امیر علیه السلام فرمود: 
مانعی ندارد. وقتی حضرت علی علیه السلام متوجّه فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها شد, دید آن بانوی معظْمه از گریه ساکت نمی‌شود و تسلیت 
گفتن: تزای او نهر نداردر هنکافی که ختتنم. ان باتو: به حضرت آمیز «علیه 
السلام: افتاد. اخظه ای سا کت نید 
حضرت علی علیه السلام به ایشان فرمودند: 


ای دختر پیغمبر! بزرگان مدینه خواسته‌اند تا از شما بخواهم برای پدر 

بزرگوارت یا شب گریه کنی یا روز. 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 

يا اباالحسن! من چندان مکثی در میان این مردم نخواهم کرد, به زودی من 

از میان اين مردم می‌روم, یا علی به خدا قسم. من شب و روز از گریه 

آرام نخواهم شد تا اينکه به پدرم ملحق شوم. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

باشد, ای دختر پیامبر! به دلخواه خود عمل نما. 

حضرت علی علیه السلام بعد از اين جریان. اطاقی خارج از شهر مدینه 

برای حضرت زهرا سلام الله علیها ساخت که ان را بیت الاحزان می‌ گفتند. 

موقعی که صبح می‌شد حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها, حسنین 

علیهما السلام را برمی داشت و به سمت بقیع حرکت می‌کرد و همچنان تا 

شب مشغول گریه بود. موقعی که شب فرا می‌رسید حضرت امیر علیه 

التلا م ص ادص تاره هرارق حور آنید: ۱ 

حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از شهادت پدر بزرگوارش مدت 27 

روز این برنامه را انجام دز انگاه مریبیض شد و تا روز چهلم باقی ماند 

و به شهادت رسید. 

در موقع شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها, حضرت امیر علیه السلام 
نماز ظهر را خوانده و متوجّه منزل گردیده بود. ناگاه کنیزان را دید در حالی 

که گریان و محجزون بودند. به استقبال آن حضرت آمذند. 

حضرت علی علیه السلام به ایشان فرمود: 

چه خبر شده, چرا شما را ناراحت و مضطرب می‌بینم؟! 

گفتند: 

یا امیرالمومنین! دختر عموی خود. فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را 

دزياب: گر چه نمان تمی کنیم وی زا درپایی: 

حضرت امیر علیه السلام به سرعت متوجه حجره‌ی فاطمه‌ی اطهر سلام 

اللة علیها شدم: ویر ان بانوبهارد شدنذ. تا کام‌ دیده 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در میان بستر خویشتن, که از پارچه‌ی کتان 

سفید مصری بود افتاده و به طرف راست و چپ می: ۱ 

حضرت علی علیه السلام ردا از دوش و عمامه از سر مبارک خویشتن 

افکند و لباس خود را درآورد. آنگاه آمد و سر مبارک حضرت زهراء سلام 
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ای زهراء! اما حضرت فاطمه سلام الله علیها سخنی نگفت, برای دومین 

بار فرمود: 

ای دختر پیامبر! فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها جوابی نداد! حضرت امیر 

علیه السلام برای سومین بار صدا زد: 


اي دختر ان کسی. که کات را در داهن عیای: خون بای قعر هی برد 
حضرت زهرا سلام الله علیها جوابی نداد. 

حضرت علی علیه السلام صدا زد: 

ای فاطمه با من تکلم کن, من پسر عموی تو علی بن ابیطالب هستم. 
حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها چشمان خود را به روی حضرت 
امیر علیه السلام باز کرد, آنگاه آن بانو گریست و حضرت علی علیه السلام 
هم گریان شد و به زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

مگر تو را چه شده؟ من پسر عمویت علی می‌با شم. 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها گفت: 

ای پسر عموا! من آکنون ان قو کین را مشاهده می کنم که نمی‌توان از 
دست ار من می‌دانم که تو بعد از من نمی‌توانی ازدواج نکنی, پا 
علی! اگر ازدواج کردی یک شب و یک روز نزد زوجه‌ات و یک شب و یک 
روز پیش فرزندان من باش. 

یا علی! به صورت حسن و حسینم صیحه نزنی, زیرا ایشان یتیم و دل 
شکسته می‌باشند, دیروز بود که حسنین من؛ جد بزرگوار خود را از دست 
دادند, امروز هم مادر خود را از دست می‌دهند. وای بر آن امُتی. که 
حسنین مرا می کشند و با ایشان بعض و دشمنی می‌ورزند! ۱ آنگاه این 
اشعار را خواندند: 

اک کرت میک رفن که کر اه رم وان کش ان انس 
که روز فراق رسید. 

ای همسر بتول! من درباره‌ی نسل خود به تو سفارش می‌کنم, زیرا که 
ایشان ملازم اشتیاق می‌باشند. 

1 برای من و یتیم‌های من گریه کن. مخصوصاً قتیل کربلا را فراموش 
ایشان مفارقت می کنند و یتیمانی حیران و سر‌گردان می شوند؛ خدا امضاء 
کرده که روز فراق است. 

حضرت امیر علیه السلام به زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

ای دختر رسول خدا! تو این مطلب را از کجا می‌گویی, در صورتی که وحی 
خدا| از خاندان ما قطع شده‌ست ؟ 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها عرض کرد: 

یا علی! من اکنون خوابیدم و پدر بزرگوارم را در میان قصری از در سفید 
دیدم؛ کر دید فرمود: 

ای دخترم! نزد من بیاء زیرا من مشتاق تو هستم. 


پدرم فرمود: ۲ ۱ 

تو امشب نزد من خواهی امد, پدرم شخصی راستگو و به وعده‌ی خود وفا 

می‌کند. 

یا علی! هنگامی که دیدی من سوره‌ی یاسین را قرائت نمودم بدان که 

اجلم فرا رسیده, مرا غسل بده, ولی بدنم را برهنه نکن, زیرا من پاک و 

یا علی! خودت و اهل خانه‌ام و دوستانی که به من نزدیک هستند بر 

جنازه‌ام نماز بخوانید. 

یا علی! مرا شیانه به خاک بسپار که اين خبر را, موی و و ی 2۱۱۳ 

علیه و اله و سلم نف مر دادموشست: 

حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 

به خدا قسم من متصدی امر ان بانو شدم و بدن حضرتش را از زير 

پیراهن. غعسل دادم. به خدا قسم که بدن فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 

مبارک و پاک و مطهّر بود. 

آنگاه بدي مقدّس او را از باقیمانده‌ی خنوط پیامبر اکرم صَلّی ال یه 

له و سَلم خنوط کردم. سپس بدن مبارکش را در میان کفن‌هایش جای 

دادم و موقعی که تصمیم گرفتم کفن او را گره بزنم صدا زدم: 

ای ام کلنوم. زینب, سکینه, فصّه. حسن, حسین: بیایید از مادر خود زاد و 

توشه برگیرید, روز فراق آمد و ملاقات شما در بهشت خواهد بود. 

حسنین علیهما السلام آمدند در حالی که فریاد می‌زدند: 

آه از این حسرتی که هیچ وقت به علت از دست دادن جذمان, پیامبر خدا و 

مادرمان, فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از بین نخواهد رفت. 

ای مادر جسن و حسین! فنکامی که خه ها حضرت محعد خی الا علبن 

آلّه و سَلّم را ملاقات نمودی سلام ما را ؛ نف آن؟حضظیرت پرستان وه آن 

بزرگوار بگو: 

ما بعد از تو در دنیا یتیم ماندیم! حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 

می‌فرماید: 

من خدا را شاهد می‌گیرم که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها آه و ناله کرد, 

دست‌های خود را دراز نموده و حسنین را به سینه‌ی خود چسبانید. ناگاه 

هاتفی از آسمان ندا داد: 

یا اباالحسن! حسنین را از روی سینه‌ی فاطمه بردار, به خدا قسم که 

ملائکه‌ی اسمان‌ها را گریان کردند. زیرا دوست مشتاق لقای دوست است. 

من حسنین را از روی سینه‌ی زهراء سلام الله علیها برداشتم و در موقع 
مر بستن بندهای کفن این اشعار را سرودم. 

۳ تو نزد من بزرگترین چیزهاست و از دست دادن تو برایم 


من برای حسرت و غم شخصی گریه و ناله می‌کنم که بهترین راه مرگ را 
رفت. 

ای چشم من! با من مساعدت و همراهی کن که حزن من دائمیست و 
برای دوست جوم گريانم. _ 

زهراء سلام الله علیها را روي دست خویشتن گرفت و به سوی قبر پدرش 
سول ها صلی للم ام له اه آ ورد مقر سره 

سلام بر تو ای فرستاده‌ی خدا, سلام بر تو ای حبیب خدا, سلام بر تو ای نور 
پروردگار, سلام بر تو ای برگزیده‌ی خداء سلام و درود و تحیّت من و 
دخترت فاطمه که بر تو وارد می‌شود بر تو باد. حقاأً که امانت مسترد گردید 
و سپرده‌ی شماء پس گرفته شد. 

آه از حزن رسول! آه از حزن بتول! دنپا برای من تیره و تار شد. خوشحالی 
و سرور از من دور شد. آه از حزن و تأسف من! 

آنگاه جنازه‌ی آن معظمه را نزد قبر پیفمیر خدا صَلی ال عَلَهِ و آله 3 سَلّم 
آورد و با گروهی از اهل خانه‌ی خود و اصحاب و دوستان و برخی از 
ی و انصار بر بدن مبارک حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها نماز 
خواند. 

هنگامی که که بدن حضرت فاطمه سلام الله علیها را , به خاک سپرده و در لحد 
جای داد, اشعاری را بدین مضمون خواند: 

مصیبت و علل دنیا برای من زیاد است. صاحب دنیا که دنیاطلب باشد تا 
موقع مردن علیل خواهد بود. 

برای اجتماع هر دو نفر دوستی مفارقتی خواهد تقد اضعا که بفاغ مت برد 
شما قلیل و اندک خواهد بود. 

حفّا! ازردست دادن فاطموی زهراء سلام الله علیها که بعد از رسول خدا 
ضلین: اللو.ع21 ال و تام راه هه اما اقتاز کل ام انعت که سه 
دوستی؛ ۱ بود. 
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‌ِ ی آیی بکر ال ۱ , الَقَصْل بن ذکیّن و الِسَعْبیٌ عَن 
مِسرّوق و في الستَن عن القژوینی و الاّباتة غن العکبری و المشتد عن 
المَوَصلیٌ و القصَائل, عَن امد باسانيدهمٌ, عن عَروة عن مَینرژوق قَالث 
عَایْشَه: افیلت قَاطِمَه تقشي کاب مشیتها مِسْیَهٌ سول الله صلی ال عَلیّه 
و اله و سلم فقّال سول الله صلی اللة عَلیّه و اله و سلم: , . _ , 
مَرحبا بابتتی فاجلسها عَن یمبنه و اسَرّ الیها خدینا فبکث, نم اسر الیهّا حدیثا 
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مرعبا بانتتی فاجلتها . 

قضچکت قسالها عن تلک فقالت: . . 
ما افشی سر سول الله ضلی اللة غَلیْه و اه و 
عتّی |ذا فیض سَألْها ققالت: 
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غروّف عَن عَایْشَة فی خبرٍ چوب یَذکرٌ ه أَنّ فَاطِمَء أَرْسَلَت الی آ 

بکر تسشال میرَانهّا من سول الله القَطَءة قال: پ , ِ 

پ 23 ‌ ِ 0 طِ ص هه " 5 کت 

تهجرتة و لم نله ی توت و لبون با بوب؟ یصلی علیها.ر وب ی 
الواقدِو: أَنّ قاطمة لَمّا حصرنها الوَقام أوحت علبا آن لا بْصَلی عبها آتوبکر 
9 حِ و ن 3 
و عْمَرٌ فعمل بوصییتهّا. ۱ ۱ 


قدَفتها عَلینٌ علیه السلام لیا و لمٌ بُعْلمَهَمَا بدلک. 
س 1 و ] - 


7 ود ۶ 9 ۷ - ۳ ۱ ۳ 5 2 ن ن 
تاییخ آبی تکر تن کاهل قالت عانشة: عاشت قاطعه تقد رشول اه لّی 
<< ؟ 9 <- 71 9 ی ۳7 0 1 
اله و ستءة اشهر فلما توَفیِت دفتها علی* لیلا و صلی علیها 


۳ 9 مب ه مس 0 مر ۳ ۳۹ نت ۰ 2 لل <0 7 ۰ 1 
و رو فیه عَن سفیان بن عیيييَة و غن العسن بن مَعَمّد و عبدالله بن آبی 
شمه عن یی بن سفید.القطانم عن فش عن الر فی آن فاطعه ساام 
۶ رب و 11« ِ 2 ِ ‌ِ- - 
الله علیها ذفْتَت لا ۱ 7 
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ِ- 9011و _ ۱ کج 

لْمفداد و زیر و فی روایایتا أنَه صلي عَلیُها میرالموْمنین و الحسَن و 

هه ِ.. 4 و لا 

لْخْسَیْنْ و عَقیل و سَلْمانْ و یور و الْقَدا و عَمَار و ريْدَةٌ و فی رواية و 

اه 2 و ده و انز و ۱ 

لاس تن اه اد مبرالفومنین علیه السلام عَن نها بل ققال: 

۳ 9 ِ هت 

نها کاتث سَاچَطء ۶ علي قَوّم کرهت حَصُورَهم جتازتها و حَرامٌ عَلی من 

سیه رز ۶ - .۳ 

ِتوّلاهم ‌ِ بصلی ی أَحد دٍ من ولدها ۳ ۳ 7 

مت ت ۷ و م2 ل 0 - شب ات ۲ و 0 ر ‏ 2 ۳ - ۵011 ‌ 

و5 ژو انة سوی رها مع الا ض مَستویا و _قالوا سوّی خوالیها قبورا 

و + ن_ ج ۳ وه مرس > -ِ ۳۹ .2 رل ما ار 02 

و ی 

ی ی 

پو بدالله حمویم بنْ علی البصری 5 احمَذ بنْ خنبل و ابوعبداللو بنٌ بط 

بأْسَانيدهم قالث آَمٌ سمَلْمي امه آیی زافع (561) :رآشتکت قاط شَکُواها 
‌ِ ۳1 7 ۹ س -- ۳ 2 ۶ ض -و- 5 5 

ای قبحث فیها و کت امرَضُها قَاصَبِحَتْ یوما أسَکن ما کاتت, رح عل 


لی بَعَض خوایّجه فقالت: اسکیی 0 ۳ ققاقث و اعتسَلث 
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بُوالحسن الحَرّار الفْمَین فی | خکام السْرْعتّةِ یل أبُو عتواااه عايه الوا 
عَن فاطمَة مَنْ عسلها . , ۲ 

معا 2 ۱15 ] وب لک رح جع 1و - 1 ۷ 
فقال ی | امیرّالموّمنین لانها کاتث صديقة و لمْ یکن له ۰ |( صدیق. 
روع أَنّ أَمیرَالمْوْمنینَ علیه السلام قَال عِنْد فنها: السَلامْ عَلَیّک ای آخرِ 
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من الدطا و 

رد -_ و 9-1 ۳ ِ 2 
و رو اه لمّا ضاز یها الی | 1 المْبازي خَرَجت یذ فتتاولئها و انصرّف. 
عَبدّالرَحه نی و خمَیدٌ الطویل انهٌ علیه السلام انشا علی شفیر 
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و یَعَدْتْ بَعْدی للحلیل بدیل ۱ 

بیان: «با ودی» آی من کان یلازم وی ۴ حبی و الحاصل ای ذکرت 
محبوبی فبثٌ کأئنی لشدة همومی ضامن لرد کل هم و حزن کان لی قبل 
ذلک و قوله: «فلا با من موت» لعله من تتقة ابیاته علیه السلام لا کلام 
الهاتف و لو کان من کلام الهاتف فلعلّه آلقاه علی وجه التلقین. 

آبن شهر آشوب در کتاب مناقب (562) می‌نگارد: 7 

موقعی که پیغمبر اکرم صَلی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم به شهادت رسید از 
عمر حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها هجده سال و هفت ماه گذشته 
بود, بعد از پدر بزرگوارش مدذت هفتاد و دو روز زنده بود. هفتاد و پنج روز 
و چهار ماه هم گفته شده‌ست. 

قربانی گفته: چهل روز زنده بود و این قول صحیح است. فاطمه‌ی زهراء 
سلام الله علیها در شب یکشنبه, سیزدهم ماه ربیع الاول سنه‌ی 11 قمری 
به شهادت رسید. 

قبر مقذسش ۳ بقیع است. همچنین گفته اند قبرش در خانه‌ی خودیش 
مي‌باشد. قول دیگر آن است که قبرش مابین قبر و منبر پيامبر اکرم صَلّی 
اللةٌ یه و آله و سَلّم است. 

گروهی از علماء اهل, تستئن از جابر نقل ,نموده‌اند که گفت: 

شامیو اکرم صلی الا عم اله. خصلم. فیل ان مات هد مس هرت 
علی ین ابیطالب علیه السلام فرمود: 

سلام بر تو باد, ای پدر دو نوگل من! من درباره‌ی اين دو نوگل دنیوی خود 
به تو توصیه می‌کنم. طولی نمی‌کشد که دو رکن تو از بین خواهند رفت. 
ی 9 

هنگامی که رآ ۱ صَلّی له ۷ 
ار ان ار که ها ایازم ند 
فرمود و موقعی که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها , به شهادت رسید 
حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

اين دومین رکن من بود. 

بخاری و مسلم در کتاب‌های خود و صاحب کتاب حلیه و احمد بن حنبل در 


کتلب مسند, , همگي از عاپشه روایت ت کرده‌اند در آن بیماری که رسول خدا 
صلی ال هه الوه و تما به شهادت رسید, فاطمه را نزد خود خواند, (و 
با او سخنی فرمود) پس حضرت فاطمه سلام الله علیها محزون شد و 
کرنه کرن: بار دیگر رسول خدا صلی الله عَلیْه و اه و سَلم او را صدا زد و 
مطلبی به او فرمود که خندان شد. تن هن ان آن. رنه و خنده سوال 
کردم, فرمود: 

(در مرتبه‌ی اوّل) پیامبر اکرم صَلّی اللّهْ عَلَْهٍ و آه و سَلْم به من خبر داد 
که قبض روح مي‌شود. پس من گریه کردم. ی ی 
میان خانواده‌ی آن حضرت اولین کسی هستم که به او ملحق می‌شوم. من 
هم خندیدم. 

در کتاب این شاهین آمده است: ام سلمه و عايشه گفتند چون از علّت 
۱ ۱ 3۱ 

پباش. اکره صای الله لیف له و شاه نم یر شیره آ توا رت وی دوشن 
به من خبر داد که فرزندان من بعد از من, در فشار و سختی قرار خواهند 
گرفت, سپس فرمود: 

من اولین کسی هستم در میان خانواده‌ی او که به ایشان ملحق خواهم 
شد, لذا| خندیدم. 

و در روایتی که ابوبکر جعابی و آبی نعیم فضل بن دکین و شعبی از قول 
مسروق و در کتاب السْنن از قزوینی و ابانه از غکبری و در کتاب المسند 
از موصلی و در کتاب الفضائل از احمد, همگی با اسناد خود از عروة و او 
از مسروق نقل کرده‌اند: 

عانشد کف فاطمه لام للم علیها رو پامیرا کرم صلی الله غیه و له 
تلم امد اه تن او_مانند راه رفتن آن حضرت بود, پس رسول خدا 
صلی لاه علیسو له وس درون 

مرحبا به دخترم و پس از آن, او را سمت راست خود نشانید و در گوش او 
سخنی فرمود, حضرت فاطمه سلام الله علیها گریست, پس سخن دیگری 
در گوش او فرمود, خندید. ([عايشه می‌گوید) : هن ار اون قهرد ان دی 
سخن رسول اکرم صَلی ال عَلَیّه 2 کردم,. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

فن افش عم کتم نت رسول خوا ضایف آلم ی هم رانا اک 
پیامبر صَلّی ال عَلیّه و آله و سَلّم به شهادت رسید. 

آنگاه از فاطمه سلام الله علیها سوال کردم, فرمود: 

همانا پدرم سرّی را با من در میان گذاشت و فرمود: 

کمان سوزیل یسالک مره مرآن را تزمن عره ام کرد خاعسال ده 
مرتبه آن را بر من عرضه کرد و علتی برای آن ندیدم مگر آنکه اجلم نزدیک 
شده و همانا تو اولین کسی هستی از اهل بیتم که به من ملحق می‌شوی و 


من خوب جلوداری هستم برای تو, (حضرت زهرا سلام الله علیها 
می‌فرماید) : من از اين خبر گریستم, پس فرمود: 

آیا راضی نیستی از اینکه تو سرور زنان موّمنین باشی, پس من به این 
خاطر خندان شدم. 

روایت شده که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بعد از شهادت پدر 
بزرگوارش دائماً سر خود را می‌بست, جسمش ناتوان بود, قوّت خود را از 
دست داده بود, چشمانش گریان بود, قلبی سوخته داشت. ساعت به 
ساعت غش می‌کرد و به حسنین علیهما السلام می‌فرمود: 

پدر (یعنی جدّ) شما که شما را گرامی می‌داشت و مرئب شمارا در آغوش 
می‌گرفت, کجاست؟ 
کجاست آن جدٌ شما که از همه‌ی مردم بیشتر به شما مهربان بود و 
شفک رت که روی زمین راه برویبد» دیگر نمی بینم که حجد د شما درب 
خانه‌ق مرا باز تماید و شما را.به دوش خود بکیردر, در صوزتی که دائما این 
عمل را انجام می‌داد. 

سپس حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مریض شد و مذّت چهل شب 
مریضی حضرتش ادامه پیدا کرد. 

ایکا لاهن مه اسها یت س عضیت اضرا انس یواست 
و به حضرت آمیرالمومنین علی علیه السلام سه وصیّت کرد: 

1 - با امامه دختر خواهرش ازدواج نماید, زیرا| او فرزندان حضرت زهراء 
سلام الله علیها را دوست می‌داشت. 

2 تایوت از براخ حضزت فاطمه یلام ال علنها ورست کید ویزا لانگه 
صورت تابوت را به حضرت زهراء سلام الله علیها نشان داده بودند و آن 
بانو اتضافتنانوت را برای‌حضفت ام عله الما م‌ شرع داد 

3 - احدی از آن افرادی که در حو" آن بانوی مظلومه ظلم کرده بودند. در 
تشییع جنازه اش حاضر نشوند و بر جنازه‌اش نماز نخوانند. 

مسلم از عبدالژزاق با چند واسطه از عايشه در خبری طولانی نقل کرده 
رز اش سا تلا کش سا رصان آیانگ فش ایا زار هی 
زا ار افمصاانه ند ابا ایجا که چی تسد اخصست. هرا سای الله ما آد 
را تون حفته. اه تا وفهان شهادت خود, با او صحبت نکرد و اجازه نداد تا 
ابوبکر بر حضرتش نماز بخواند. 

واقدی می‌گوید: 

زمانی که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک شد آن معظمه به 
خیرات :علی. علیه الضلام,وصیت فرمود که ابایگر و- عم بر ان -خطرت سا 
نخوانند و حضرت علی علیه السلام هم به وصیّت عمل نمود. 

کم تن مق ات ما سطو ار ای اس سل کیره بر کف 


حضرت فاطمه سلام الله علیها وصیت فرمود که وقتی به شهادت رسید 
ابابکر و عمر باخبر نشوند و آن دو بر ایشان نماز نخوانند, ابن عباس گفت: 
پس حضرت علی علیه السلام او را شبانه دفن کرد و آن دو را خبر نکردند. 
در کتاب تاریخ ابی بکر بن کامل آمده عايشه گفت: 

فاظمه لام الله:علیها بقد ار شواذت رسول دا ین ال یه هآ 2 
ی ی وا اه 
دفن کرد و بر او نماز خواند. 

و همچنین در همان کتاب از سفیان بن عَییْتّه با چند واسطه از ُهری نقل 
کرده که گفت: 

همانا فاطمه سلام الله علیها شبانه دفن شد. 

و از زهری در همان کتاب نقل شده: 

امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
حضرت فاطمه سلام الله علیها را شبانه دفن کردند و قبر ایشان را مخفی 
نگه داشتند. 

طبری در تاریخش می‌نگارد: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها شبانه دفن شد و غیر از عباس و علی و 
مقداد و زبیر کسی در تشییع جنازه‌ی آن حضرت حاضر نشد. 

در روایات ما نقل شده که: حضرت امیر علیه السلام , امام حسن علیه 
السلام , امام حسین علیه السلام , عقیل. سلمان, ابوذر. مقداد عمار و 
ُرَیّده و بنا بر روایتی عبّاس و پسرش فضل و طبق روایت دیگری خذدَیْقّه و 
ابن مسعود به جنازه‌ی آن بانوی معظمه نماز خواندند. 

اصیغ بن تباته می‌گوید: 

از حضرت امیر علیه السلام درباره‌ی اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها 
شبانه دفن گردید جویا شدند, فرمود: 

به علّت اینکه فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بر گروهی خشمناک بود و 
۱ ۳ ۱ 6 0 را ۳ 
را دوست نداشته باشد حرام است که بر جنازه‌ی احدی از فرزندان 
فاطمه: نماز بخوانند. 

روایت شده حضرت امیر علیه السلام قبر فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
را با زمین یکسان نمود. 


گفته‌اند؛ 
ی رت ان حتف 
الله علیها تشکیل داد که قبر آن خضرت شناخته ننشود. 


و همچنین ۳ شده که تعداد چهل قبر برای حضرت زهراء سلام الله 
علیها درست کرد تا قبر واقعی آن حضرت تشخیص داده نشود و حتی 


ان دالله تضر با ند ,واه ار ام شلف مش آنهر افهن انس ی کنا 
7۹۹ ۹۹ " 


من حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها را در آن مریضی که به شهادت 
رسید, پرستاری می‌کردم. یک روز حضرت امیر علیه السلام به دنبال کار 
خود رفت و حضرت زهراء سلام الله علیها به من فرمود: 

آب بیاور تا من غسل کنم. وقتی آب آوردم آن حضرت برخاست و نیکوترین 
غسل را به جای آورد. آنگاه لباس‌های جدید خود را پوشید. سپس به من 
فرمود: 

رختخواب مرا در میان اطاق بینداز. وقتی رختخواب حضرتش را انداختم. 
رو به قبله خوابید و فرمود: 

«من قبض روح می‌شوم. چون غسل نموده‌ام لذا مبادا کسی بدنم را برهنه 
کند», این بفرمود و صورت خود را روی دست خویش نهاد و به شهادت 
رلسید. 

و اسماء بنت عمیس گوید: 

حضرت فاطمه سلام اللّه علیها به من وصیّت فرمود که وقتی از دنیا رفت 
کی ان امه را سا دم هن محضرت علی اتمه الما پس 
من. حضرت علی علیه السلام را در غسل حضرت فاطمه سلام الله علیها 
یاری می‌کردم. ‏ . 

و در کتاب بلاذری امده: 

امیرالمومنین علیه السلام فاطمه سلام الله علیها را از زیر لباس و اسماء 
بنت عمیس از پایین‌تر از آن غسل دادند. 

ابوالحسن خژار قمقی می‌نگارد: 

از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند. 

چه کسی فاطمه‌ی اطهر را غسل داد؟ 

فرمود: 

حضرت امیر علیه السلام , چون زهرای اطهر سلام الله علیها صذیقه بود و 
غیر از شخص صذیق کسی حق نداشت ایشان را غسل بدهد. 

روایت شده که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در هنگام به خاک 
سپردن حضرت زهرا سلام الله علیها چنین فرمود: ۳ 

«السّلامٌ عَلَیّک یا رَسْول الله عنی. . .» تا آخر روایت که ترجمه آن در همین 
فصل حدیث شماره‌ی 1 آمده‌ست. 

روایت شده: 

بخجی که که فلی رن اتظال هلیم اما نی ماری قا رده 
اطهر سلام الله علیها را تزدیک قبر شریف آورد دستی از قبر بیرون آمد و 
ان جنازه را برگرفت و باز گشت. 

عبدالژحمن همدانی و حمید طویل نقل کرده‌اند: 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این اشعار را کنار قبر فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها سرود: 

من دوستدار خود را به خاطر آوردم و گویا من, به رد کردن غم و اندوه‌های 
کته کل ینتم ۱ 
برای اجتماع هر دو نفر دوستی افتراق و جدایی خواهد بود و تمام انها در 
از دست دادن فاطمه برای من بعد از حضرت رسول, دلیل بر این است که 
هیچ دوستی دائمی نخواهد بود. 

هاتفی در جواب آن حضرت این اشعار را گفت: 

جوانمرد اراده دارد که دوستش نمیرد. در صورتی که غير از مردن راهی 
برای وی نخواهد بود. 

پس از مرگ و نابود شدن راه چاره‌ای نیست و بقاء من بعد از شما, قلیل و 
اندک است. 

به زودی از یاد من ۰ رفت و دوستی مرا فراموش واه کرد و 
دوست دیگری در عوض من خواهد آمد. 

بیان: «آبا وذی» یعنی کسی که ملازم محبّت و مودّت من باشد و نتیجه و 
منظور اين اشعار این است: من یاد می‌کنم محبوبم را, وب سپری 
می‌کنم در حالی که گوبا به خاطر شداّت هم و غم‌هایی که دارم ضامن 
هستم برای رد کردن هر هم و حزنی که قبلاً داشته‌ام. 

و جمله‌ی «فلا بدٌ من موت» شاید تتمه‌ی ابیات خود حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السلام باشد., نه اینکه این گفته‌ی هاتف باشد و اگر از طرف 
هاتف باشد. شاید آن را , قفا ار حضرت القاء کرده‌ست. 


[روایت شماره] (17) 


[المناقب لابن شهرآشوب ] قال یوج عفر الطویيم: الاصوت اما مَوفوته 
فی ذارها او فی الرَوََة. خ 
وب له قول الّییت صلّی ال عْه و آله و سلم: 


1 باض الجد لب «بیْن بیتنی 5 
ی قبرٍی و ملبری رَفضَة من رباض و فی بر ی 
مثبری» 5 فی ۳ الحلية 9 و مَستَد احَمَد بن حثبل «ما بین 


: بيْ شک یت شم قال: _ 


قر رل اس رت الم وه ی ید 
قبر حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در ,منزل خود يا روضه‌ی 
مقدسه‌ی حضرت رسول ضلّی اللَةّ عَلبّه و آله و سَلّم است. عقیده‌ی شیخ 
میتی رجحفه الله علیه را فول پيامیر اکرم ضلی الله علمع آله هنم 
کاییدضی کند که هی فرها ید 

بین قبر و منبر من یکی از باغ‌های بهشت است. 

در صحیح بخاری «#بین خانه و منبر من»> آضده و در کتاب‌های شا و حلیه و 
اه 
و رسول خدا صلی اللهّ عَلیِه و اله و سلم فرمود: 

منبر من بر گلستانی از گلستان‌های بهشت قرار گرفته و گفته‌اند: 

حدٌ و مرز «روضه» بین قبر و منبر است که تا ستون‌های کنار صحن 
مسجد, ادامه دارد. 

احمد بن محشّد بن ابی نصر می‌گوید: 


قبر فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها کجاست؟ 

فرمود: 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در میان حجره‌ی خودش دفن, شد. 
هنگامنن که تن امیه مسج حصرنت. رشول:صلی له بو و الم وسام را 
توتیعه داحنو گیر آنباتی معطمه حرع مسنتحو ند 

پزید بن عبدالملک از پدرش و او از پدرش (یعنی جد یزید) نقل کرده که 


خدمت فاطمه سلام الله علیها رسیدم. پس او به سلام پیشی گرفت. 
سپس فرمود: 

به چه منظور امده‌ای؟ 

عرض کردم: 

فرمود: ِ 

پدرم خبری به من داد و آان خبر این است: 

هر کس سه روز بر او و يا بر من سلام کند, خداوند بهشت را برای او 
واجب می کند, عرض کردم: 

فرمود: 

اری و همچنین بعد از شهادت مان. 


[روایت شماره] (18) 


_- 


آباجعقر علیه السلام خْرحَ سَقطا او خِقا و آخرح 
5ص قاسلمه سلام الله علیها «یسشم الله الرَحمن 


۳۱ 
۱ 


9 
ِ 


. هذا ما أَوصت یه قَاطِعَهُ یث محق ضلی ال عَلبه و آله و پتلّم أَوْصَت 

بحوابْطها السَبْعةٍ (لی عَلی بُنِ آبی طالب, قاِنْ مَصَی قالی لسن قِن 
مَصَی قالی الْخسیّن, قَِن مَصی قالی الاابر من ولدی» شهد الْمقداد : 

سود و الرْییر بُ تن لام و تب عَلیٌ بخ آیی طالب علیه السلام. 

و عَن أَسَمَاء لت یس قالت: ۱ , 

اوَصَتنی عَاطمَهٌ سلام آلله علیها آن لا بُعَسْلها ادا ماتث الا آتا و علیٌ 


م۷ 


قعَسْلْما آتا و علیٌ علیه السلام. ۱ ۱ 
و قیل: قالت قَاطِمَهٌ سلام الله علیها لأسَمَاء بت عُمَیْس جین ,توصَأت 
صُوءها للصَّلاة: هانی طیبی الذی اَتطیّبٌْ به و هاتی یلیی ای آضلی فیها, 
قتوصّات ثم وضعت رآأسها ققَالِ آها: اخلسی عند راسی قلذا جاء وَفث 
الطَّلاة قأقیمینی قَاِنْ فَمَثْ و الا قازسلی الی علی. , ۱ 

قلَمّا جاء وفْْ الصّلاة قالت: آلصلاء يا بلت سول اللّه, قَلدا هی قَدٌ فبصَت 
قجاء علی؟ ققالث لَذ: قَدٌ فیصت بت رشول الله قَال عَلیّ: مَتی؟ 

قالت چین ارسَلث الیک قال ۲ ۰ 

قامر آسْماء قعسَلتها و أَمرّ الحسَن و الْخْسَیْنَ علیهما السلام بُوْخْلان الْمَاء و 
دقتهّا لَْلا و سَوّی قبرها فقَعویتبِ علی لک قفقال 
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پا شتماء ع لیا 5 2 | و کفد با قال: ۱ 
99 توقا و حتطوقا و صلوا علنها آنلة و دفنوها بالبقیع و مات بَعد 


0 ابن بایویه؛ : جاء هذا الخبر کذا و الصحیح عندی آئها دفنت فی بیتها 
فلمّا زاد بنو أمیّة فی المسجد صارت فی المسجد. 


قلت: الظاهر و المشهور مقّا نقله الناس و آرباب التواريخ و السیر تا 


روت حر ی ۵ و ر ]- و | ]9 وو -ج[- 

فجاء علی علبه السلام و تَحن تصيح فسال عغنها فاحبرتة فقال 

اذاً وله کف قاخثملث فی نتابها قفینث ۱ 

۶ ,و 00 م مج ِ ِ 1 ۳ و مس" 3 ۳ 1 

اقول: اِن ها الحدیت فد رواة ابِنْ بابویه: کما تری و فد روی احمَد بُنْ 
حنبل فی مُسْتدو عَن ام سَلمی (566) قالت: 

ِ 2 _ 9 

ای گ فا لِمَةٌ_ سلام الله علیها شکواها الْتّی قبحّتك فیه فک مها 
قأصِبِکث یَوماً کأمتل ا رها فی شکواها دلک. 

قالثٌ: 

زوس جح ل 9 < | جح .. 1 

و خر علی علیه السلام لبعض حاجته فقالث : ی ۳ ۳ 
یا اما اسکبی لی عسلا فسکبث لها عغسلا _فاعتَسَلت کاخسن ما رایتع 
ره و وب 2 3 ۳۷3 ۳ ۳ یرگ - ر- وج 2 
تقتییبل ثم قالت با أمَاة آغطینی ثتابی الْْدّد قأغطینها قلیسنها نم قاله: 
یا اما قذمی لی فزاشی وسط 0 ققعلث, قاضصَطجعب ع استفبَلت 


با اه ٍئی عَْبُوضَه ان و قذ تطعزث قلا تَکشفنی آعذ ققیضث عکانها 
قالت قجاء ۶ خلت السلام قا یرد 

و ائفاقهما من طرق الشيعة و السّة علی نقله مع کون الحکم علی خلافه 
عجیب فان الفقهاء من الطریقین لا یجیزون الدّفن الا بعد الغسل الا فی 
مواضم لیتتن هذا متمه فکیف را هذا الحدیث و لم بعلّلاه و لا ذکرا فقهه و 
لا تبّها علی الجواز و لا المنع و لعل هذا آمر یخضها سلام الله علیها و تما 
استدل الفقها ء علی ئّه یجوز للرْجل آن یغسل زوجته بان علیّاً سل فاطمة 


1 مل) وا ی ِ 
قاطمء سلام الله علیها و عن عَلیٌ أنْهٌ صَلی علی فاطِمَة و کبْر عَلیها حمُسا 
و دفتَا لیلا و عَن مَحَمّد بن عَلیّ علیهما السلام أَنْ فاطمءّ سلام الله علیها 


بیان: قد بتثا فی کتاب المزار أَنّ الأصعٌ أئها مدقونة فی بیتها و أَمُا ما ذکره 
من ترک غسلها فالاولی آن یأول بما ذکرنا تنابقاً من عدم کشف بدنها 
للتنظیف [فلا تنافی ] للأخبار الکثيرة الوا علی أَنّ علیّا علیه السلام غسْلها 
و وید ما ذکرنا من التأویل ما مر فی رواية ورقة فلا تغفل. 

در کتاب کشف الفقه (567) می‌نگارد: . ۱ 
حضرت باقرالعلوم علیه السلام کیسه‌ای اورده و نامه‌ای از میان ان بیرون 
کشید که وصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بدین شرح در ان نوشته 
شده بود؛ 

«بسم الله الاچمن الرحیم اين وصیّت نامه‌ی فاطمه دختر محقّد صَلّی ال 
یه و یه و سلم می‌باشد. ا اک 


السلام از دنیا رفت مال بزرگترین فرزندانم باشد. مقداد بن اسود و زبیر 
ان را نوشت». 

از اسماء بنت عمیس نقل شده که گفت: 

حضرت فاطمه سلام الله علیها به من وصیت فرمود که او را کسی جز من 
و علی علیه السلام غسل ندهد. پس من و علی علیه السلام پس از شهادت 
آن بانو, او را غسل دادیم. 

هن سرت ساسا الم یا سس از اک ای ان وه 
گرفت به اسماء بنت عمیس فرمود: 

بیاور آن عطری را که من استعمال می‌کنم, آن لباس‌هایی را که با آنها نماز 
می‌خوانم حاضر کن. سپس حضرتش وضو گرفته و آنگاه سر مبارک خود را 
بر زمین گذاشت وبه اسماء فرمود 

بالای سر من بنشین؛ هنگامی که وقت نماز فرا رسید مرا بلند کن, اگر 
دید اند یه که ه و اا شخضی باه وال حصرت عان شلید | لام 
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ای دختر رسول خدا! وقت نماز است. 

ناگاه اسماء دریافت که آن جگر گوشه‌ی فیجمر ند شهادت رسیده. وقتی 
حضرت امیر علیه السلام آمد اسماء به آن حضرت گفت: 

فاطمه‌ی زهراء شهید شده‌ست. 

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

چه موقع؟ 

گفت: 

همان موقعی که به دنبال شما فرستادم. 

ی 
آنگاه حازنه آن حضرت را شبانه به اک سیر دند. ۳ که به آن 
حضرت., برای این عمل اعتراض کردند, فرمود: 

حضرت زهرا سلام الله علیها خودش این طور وصیّت کرده بود. 

روایت شده: 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بعد از شهادت پدر بزرگوارش 
مدذت چهل روز زنده بود. وقتی اجلش فرا رسید به اسماء فرمود: 

در موقع شهادت پدرم. جبرئیل کافور بهشتی اورد. پدرم آن را سه قسمت 
کرد. یک قسمت برای خودش, یک قسمت برای علی علیه السلام و یک 
قسمت هم برای من. 


آنگاه به اسماء فرمود: 

باقیمانده‌ی خُنوط پدرم را که در فلان موضع است بیاور و نزد سرم بگذار. 
اسماء می‌گوید: 

وقتی من امر آن بانو را اجرا نمودم لباسش را روی خود کشید و به من 
فرمود. 2 

پس از چند لحظه مرا صدا بزن, اگر جواب تو را گفتم که هیچ و الا بدان که 
نزد پدر بزرگوارم رفته‌ام. ۱ 

اسماء بعد از چند لحظه‌ای, ان بانوی مظلومه را صدا زد ولی جوابی 
نشنید. باز صدا زد: 

ای دختر محمّد مصطفی! ای دختر بهترین کسی که مادرش وی را حمل 
کرد, ای دختر بهترین کسی کر بر روی سنگریزه‌ها پا نهاد! ای دختر آن 
کسی که مقامش به «قابت قوسَین او اانی» رسید! ایا جوابی نگرفت. 
وقتی اسماء لباس آن حضرت را از روی صورتش برداشت متوجّه شد که 
حضرتش به شهادت رسیده‌ست. اسماء بدن آن معظمه را حرکت میداد و 
می : 

ای فاطمه! موقعی که نزد پدر بزرگوارت رفتی سلام اسماء بنت عمیس را 
به ان حضرت برسان. ۲ 

در همان زمان که اسماء این سخن را می‌ گفت حسنین علیهما السلام از 
راه رسیدند و گفتند: 

مادر شما به خواب نرفته, بلکه به شهادت رسیده‌ست. 

امام حسن علیه السلام روی نعش مادر افتاد و جسم مقذس او را حرکت 
می‌داد و می‌فرمود: 

مادر جان! قبل از اینکه روح از بدن من مفارقت کند با من تکلّم کن. 

آنگاه امام حسین علیه السلام آمد و پاهای مبارک مادر را حرکت میداد و 
می‌بوسید و می‌فرمود: 

مادر جان! من فرزند تو حسینم, قبل از اينکه بمیرم با من صحبت کن. 
اسماء به ایشان گفت: 

ای قزر تذان یففیر اصلی الاو عای و آله و سَلم, نزد پدرتان علی علیه 
السلام بروید و آن حضرت را از مادرتان آگاه نمایید. 

حسنین علیهما السلام از خانه خارج و متوجّه مسجد شدند, هنگامی که 
نزدیک مسجد شدند صدا , به گریه بلند کردند. گروهی از صحابه به حضور 
ایشان آمدند و گفتند: 

برای چه گریانید؟! خدا چشم شما را نگرباند! شاید نظر شما به جای 
جیتان سول خدا فلی الله علیه 2 اله علم افتاد.و ان کتوت: علافه‌ای که 


به آن دارید گریان شدید؟ 

فرمودند: 

نه, ایا این چنین نیست که مادر ما به شهادت رسیده‌ست؟ 

حضرت امیر علیه السلام پس از شنیدن این خبر جانگداز. به صورت افتاد و 
فرمود: ۳ 

ای دختر حضرت محقد! من غم و اندوه خود را بعد از تو به که بگویم؟ من 
درد دل‌های خود را برای تو می‌گفتم, اکنون برای چه کسی درد دل کنم؟ 
انگاه آن اشعاری را که قبلا به آن اشاره شد. سرود. 

سپس به اسماء فرمود: 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را غسلٍ بده, خنوط کن, کفن بپوشان. 
خواندند و شبانه ایشان ۲ در بقیع دفن کردند. شهادت آن حضرت بعد از 
۷ 
کردند: ولی آنچه زا که.من, ضضیح می‌دانم این اسنت که آن معظمه در اعیان 
خانه‌ی خوودفن ند ‌قوفعی که‌نق. امه فسحد عظرت رسول آکزم خن 
ال 21۶ له هل راوشفه دادند قی ان سانفی همست 
شد. 

مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌گوید: 

چنانچه قبلاً هم گفته ام: 

ظاهر و مشهور, از آنچه مردم نقل کرده‌اند و تاریخ نگاران ثبت کرده‌اند, 
معلوم می‌شود که آن حضرت در بقیع مدفون شده‌ست. 

و از سلمی, مادر بنی رافع روایت شوه که گفت: 

من نزو فاطمه دعتر محته حلی الله غلیه ۶ الم وم در ان 
مرض و بیماری که به شهادت رسید, در یکی از روزهایی که بیماری آن 
حضرت سبک‌تر شده بود. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی دید 
حال فاطمه سلام الله علیها بهتر است. برای کار مهمی که داشت از خانه 
خارج شد. پس فاطمه سلام الله علیها به من فرمود: 

برای من آب بیاور تا غسل کنم. من رفتم و آوردم. آن حضرت غسلی 
فرمود که من بهتر از آن ندیده بودم, بعد از آن فرمود: ۱ 
جامه‌ی نو و جدید مرا بیاور. من آن را خدمت ایشان بُردم. پس آن را 
پوشید و دوباره فرمود: 

مرا بر فراش خودم به حالتی بخوابان که صورت من رو به قبله باشد. 
سپس فرمود: 

من از جان خود فارغ شدم پس لباس مرا از بدنم جدا مکن. به درستی که 


من اکنون از دنیا می‌روم. پس از آن دست راست خود را در زیر سر 
کت ار | له 
دز ان اثناء حضرت علی علیه السلام به خانه آمد, در حالی که مشفول 
فریاد و شیون بودیم. پس آن حضرت از حال حضرت فاطمه سلام الله 
علیها جویا شد. من انچه دیده بودم را برای ان حضرت نقل کردم. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: _ 
پس با این وجود نباید بدن او را برهنه کرد. ان گاه بدن شریف را برداشتند 
و با همان جامه دفن کردند. 
دا مه اه علیه من کم 
این حدیث را ابن بابویه همین گونه که ما نقل کردیم روایت نموده و احمد 
بن حنبل در مسند خود از ام سلمی روا؛ یت کرده که او گفت: 
من: در آنْ مرضی که فاطمه به واسطه‌ی آن فده ند آن آو سار 
می‌کردم, در یکی از آن روزها حال فاطمه سلام الله علیها بهتر بود. 
(در ادامه‌ی این مطلب) ام سلمی می‌گوید: 
دل آرشر حسریعای له سرام ها شام کی ادا تحارص تور 
پس حضرت فاطمه سلام الله علیها به من فرمود: 
ای کنیز! برای من آب بیاور تا غسل کنم, من .اف ام اهر دض و آن رات 
غسلی کرد که من هرگز نظیر آن را ندیده بودم. سپس فرمود: 
ای مادر! بیاور برای من پیراهنم راء پس چون آن پیراهن را آوردم. پوشید. 
بعد فرمود: ۳ 
ای مادر! بستر مرا وسط خانه بینداز. چون من چنین کردم, آنگاه به پهلو 
خوابید و صورت مبارکش را به طرف قبله کرد و دست مبارکش را زير 
صورت قرار داد, سپس فرمود: 
ای مادر! من الاآن از دنیا می‌ر وم و غسل کرده‌ام. پس کسی مرا برهنه 
نکند. پس ایشان در همان جا شهیده شد. 
ام سلمی گوید: ۲ 7 
در اين هنگام حضرت علی علیه السلام امد و من آنچه اثفاق افتاده بود را 

به او خبر دادم. 
و ها آنن روایت را قبول و نقل کرده‌اند, اما با این وجود» 
که و و 
مگر بعد از غسل تجویز نکرده‌اند. مکر در چند موضع که این مورد, از آن 
مواضع نیست و علّت و مساله‌ی فقهی آن را ذکر نکرده‌اند و تنبیه نکرده‌اند 
س‌مواه مه نع آرهش ای ان اف از خسانص سص بت حا ات تسا مه ال 

باشد. 
و استدلال فقها بر جواز اينکه مرد می‌تواند همسرش را غسل دهد این 
افت که امد الف مس علیدعانه ااسام سرت فاظمه لام ال غلها. را 


سل د اجه جتانجم افشهور. است .و این نویه آز(حیشن .رین علی: عبوی 
التلاض دای کرو تراسا ی علی له شلات یر رد 
اه سل اه لها ,وا ول یی من بات وم کر 
امتر الی وین غلیه الشلام بر حشرت فاطمه ملام الم لیوا تمار وا نده رنه 
پنج تکبیر و شبانه آن مظلومه را : به خاک سپرد. 

بیان: (مرحوم علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌گوید) : ما در کتاب 
«المزار» بیان کردیم, آن بانو را در خانه‌ی خودش به خاک سپردند اما آنچه 
در مورد ترک غسل آن بزرگوار ذکر شد. آولیست که آن را تاویل کم بة 
آنچه قبلاً گفتیم, منظور این ات که سر تشه رت کزموده بدنش ر 
بدا شفج کند نا وهانات فراوانی که دلالت دارد بر اینکه حضرت غلی علیم 
السلام او را غسل داده و موید 0 کاویبها روایت «ورفة» است که قبلاً 
آن را ذکر کردیم؛ پس غافل مشو 


[روایت شماره] (19) 


[کشف الغمة ] و تَقلّثْ من کتاب الحتّة الطاهرّخ للخولایی فی وقاتها سلام 
الله علیها مق ط رجاله قال ۱ 
لیتت قاطِعة تقد الب صَلّي اللة یه و آله و سلم ثلانة أشهرٍ و قال 


َو تن الشبر ون آیی. عکتر معند تن علی علیهها السلام عقاو 
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و و لبنت مُحَمد 

ماک بقطتقا اسبقة 

ورقد ورد من کلامها سلام الله علیها فی مرض موتها ما یدل علی شدّة 
تالمها و عظم موجدتها و فرط شکایتها ممّن ظلمها و منعها حقها آعرضت 
غن دگرهدو الغیت العول فیه:و تکنت؛ عم ایر ارم لان عرضی من هدا الکتات 
نعت مناقبهم و مزایاهم و تنبیه الغافل عن موالاتهم, فریما تنبه و والاهم و 
مضی فا یم اللفرکه ص القصانل الیی. لیست حد تاه فا ها کر 
الغیر و البحث عن الشْر و الخیر فلیس من غرض هذا الکتاب و هو موکول 
الی یوم الحساب و «اٍلی اللّه تصیر الم [» (368). 

بیان : النقف : کسر الهامة عن الجْماخ آو ضریها آشدٌ ضرب آو برمج آو عصا. 
در کتاب کشف الغمه (369) از کتاب ذریه‌ی طاهره. تألیف دولابی نقل 
می‌کند که حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها مدذت سه ماه بعد از پدر 
خود زنده بودند. 

ولی ابن شهاب و رُهَری و عایشه و عروة بن زبیر گفته‌اند: 

آن بانو شش ماه بعد از شهادت پدر خود زندگی کرد. 

حضرت امام محفد باقر علیه السلام می‌فرماید: 

فاطمه‌ی اطهر مدت 95 روز بعد از پدر بزرگوارش زنده بودند و در سنه‌ی 
1 هجری به شهادت رسیدند. 

اين یب می‌گوید: 

مذّت 100 روز زنده بودند. 

گفته شده حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در سنه‌ی 11 هجری شب 
سه شنبه, سلم ماه رمضان در سر 29 سالگی شهید شد. ۱ 
و گویند روزی عبّاس نزد حضرت علی و فاطمه علیهما السلام 7 
دو بزرگوار هر کدام می‌فرمودند من در سنْ و سال بزرکترم, عباس گفت: 
یا علی! تو چند سال پیش از آنکه قریش خانه‌ی کعبه را بنا کند متولد شدی 
و فاطمه سلام الله علیها متولد شد در آن سالی که قریش خانه‌ی کعبه را 
هی فا کته رل دا خلی لاه لیم لو مین مخت حاله ,بو 
بنابراین ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها پنج سال قبل از بعئت 
رتسول اللخ-ضای الله علبه 5 الم هسام مودم‌زوتت. 

و روایت شده که حضرت فاطمه سلام الله علیها وصیت کرد حضرت علی 
علیه السلام و اسماء بنت عمیس ایشان را غسل دهند. 

ابن عبّاس می‌گوید: 

در آن موقعی که حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به شذت مریض 
شد به اسماء بنت عمیس فرمود: 

آبا نمی‌بینی من در چه حالی هستم؟ مبادا مرا روی تخته‌ای بگذارید که 
جنازه‌ام ظاهر باشد! 


اسماء گفت: 
نه به جان خودم قسم. بلکه نظیر ان تابوتی را برای تو درست می‌کنم که 
در حبشه دیده بودم. 
حضرت زهراء سلام الله علیها به وی فرمود: 
پس نمونه‌ی آن را به من نشان بده! اسماء فرستاد تا از بازار شاخه‌های 
تازه‌ی خرما اوردند. 
انگاه ان تابوتی را که در حبشه دیده بود ساخت و آن اولین تابوتی بود که 
ساخته شد. : 
حضرت زهراء سلام الله علیها پس از دیدن ان تابوت خندان شد و هیچ 
وفت غیر از آن موقع خندان نشده بود. سیس جنازه‌ی ان بانو را شبانه 
بردیم و دفن نمودیم و عباس بن عبدالمطلب بر جنازه‌ی آن بانو نماز خواند. 
عباس و علی و فضل بن عبّاس در قبر آن بانو وارد شدند. 
از اسماء بنت عمیس روایت شده که گفت: 
فا اه دی رسد خن لاه و اس ی ود 

من این عفن را زرشت می‌دانم که یکپارچه روی جنازه‌ی زنان می‌اندازند 
تاه کسی ریوصت ال جان اک مو شوه 
اسماء گفت: 
ای دختر رسول خدا! من نظیر آن تابوتی را که در زمین حبشه دیده‌ام به تو 
نشان می‌دهم, آنگاه فرستاد تا شاخه‌های تازه‌ی خرما آوردند و او تابوتی 
نیکو ساخت و یکپارچه روی آن انداخت. 
حضرات رها ایرد اه ال تا مره ۱ 
چقدر این تابوت خوب است. زیرا جنازه‌ای که در میان ان باشد تشخیص 
داده نمی‌شود که جنازه‌ی زن يا مرد است. 
موقعی که من از دنیا رفتم تو مرا غسل بده. احدی حق ندارد نزد من بیاید. 
موععی, کمخت فا طمه سنا الا علبها توا وید عاشته سوت 
کنا ر جنازه‌ی آن حضرت حاضر شود اسماء به او گفت: 
مبادا| وارد شوی! عاپشه به ابوبکر شکایت کرد و گفت: 
ااء ی کراره ان سین رت سول ظدا حی الا او الم هام 
بروم» اسماء یک هودح نظیر هودج عروس برای حضرت فاطمه سلام الله 
اسماء در جواب ابوبکر گفت: 
حضرت فاطمه سلام الله علیها به من دستور داده که کسی بالای جنازه اش 
نرود, این تابوتی را که نیز ساخته‌ام در زمان حیات فاطمه‌ی اطهر سلام 
الله علیها طبق دستور خود آن حضرت ساخته‌ام. 


مانعی ندارد, آنچه را فاطمه دستور داده انجام بده. ابوبکر اين را گفت و 
بازگشت. 

آنگاه جنازه‌ی حضرت زهراء سلام الله علیها را علی علیه السلام و اسماء 
غسل دادند. 

قولانین رهایت کرده یی را که .فلا د کی کرویمیتدر آن آفدم انیت 
حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از شهادت غسل نموده بود و برای غسل 
ایشان را برهنه نکردند و با همان غسل, آن حضرت دفن شد و او در ادامه 
اورده: 

آنها اجازه تداده بر بدن شریف آن حصژت ِا 0 پس 
امیرالمومنین در جواب آنها سوگند یاد کرد و فرمود: ۱ 

خود فاطمه سلام الله علیها این وصیت را به من نموده بود, پس ان دو 
تصدیق کردند و اين عذر را پذیرفتند. 

و حضرت علی علیه السلام هنگامی که حضرت فاطمه سلاچ اللع علیها را 
به خاک سپردند کتار قبر آن بانو مانتد اینکه با رسول خدا صَلّی ال عَلبّهِ و 
اه 9 مناجات کند. عرض کرد: 

ای ۱۳۷ خدا! از طرف من و از طرف دخترت , که در جوار تو نازل 
می‌شود بر تو درود و سلام باد, (پس مرحوم علامه رحمة الله علیه 
می‌فرماید) : اين مناجات را به زودی به طور کامل نقل می‌کنیم. 

صاحب کتاب کشف الغمّه می‌گوید: 

حدیث چند نوع است. بعضی از اصحاب قاضی ابوبکر بن ابی قَرَبْعه 
اشعاری را با اين مضامین سرود‌اند: 

مطالب بسیاری را می‌داند؛ 

مطالب پوشیده را آشکار مکن, ای بسا مطالبی را آشکار خواهی کرد که 
بسیار زشت است و بوی تعفنش پدیدار خواهد شد. 

ای بسا پوشیده‌ای که چون پدیدار شد. صدایش چنان صدای طبل به گوش 
همه می‌ر سد. ۲ 

جواب سوال‌های تو حاضر است ولکن من از ترس عواقب ان, جواب را 
مخفی کرده‌ام. 

اگر با مردم دشمنی نمی‌کردند و حقّ ایشان را ضایع نمی‌کردند. 

اگر شمشیرهای دشمنان سرهای ما را به شذت نمی‌شکافت؛ 

پاره‌ای از اسرار ال محقد را منتشر می کردم, اسراری که گفته نشده ست. 
اسراری که شما را, از ان چه مالک و ابوحنیفه روایت کرده‌اند بی‌نیاز 
می‌کند. 

آری اگر می‌شد, برای شما ثابت می‌کردم که حسین علیه السلام در روز 


سقیفه گرفتار آن مصیبت شد. 

برای چه بود که فاطمه‌ی شریفه در شب به خاک سپرده شد؟! 

برای چه بود که شیخ و بزرگ شما, شما را از ورود در حجره‌ی مبارکه‌ی 
خود ممنوع کرد؟! 

آمسای در تمعن الا غامه ق آزد ۱[ 
ای به مات ره 

سخنان فراوانی از حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان بيماري که منجر 
به شهادت آن معظمه شد وارد شده که بر شدذّت حزن و تالم و فرط 
شکایت آن حضرت از ظلمی که بر او شده دلالت دارد و حقوقی که از آن 
بانو منع و غصب شده و من از ذکر آن خودداری کردم و آنها را در اینجا 
نمی‌آورم. زیرا مقصود از اين کتاب بیان مناقب و مزایای ایشان و هشدار و 
اگاه کردن غافلین از موالات ان بزرگواران است و چه بسا بعضی از انها, 
محبت و مودذت آنها را به جان و دل بپذیرند, (و سعی شده در اینجا) وصف 
کنیم آن صفاتی را تایه ارجا اختصاص داده و احدی غیر از ایشان 
در این فضائل و مناقب و خصاثص بهره‌ای ندارد و اما ذکر غیر ایشان و 
بحجت از شر و خیر, از مقصود این کتاب خارج است و نمی‌خواهیم کناب 
طولا: نی شود و لذا این امور را به روز قیامت واگذار می‌نماییم و «اٍلی اللّه 
تصیر (570) همه‌ی کارها تنها به سوی خدا باز من کرد 

بیان: «اللقف» شکستن سر تا به مغز برسد را گویند, یا به ضربه زدن 
بسیار شدیدی که با نیزه یا عصا باشد گفته می‌شود. 


[روایت شماره] (20) 


اما یی اس ِِ الله علیها مََضاً شدیدا و مَکْنَت 
۱ الله ون 
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أ م معا | ۹ ۹ شد < له 
[من ] ان آوَبْحک یفْحالقتی (572) قَذٌ عَرّ عَلَیَ هُقارقني و تقَفدي لا له 
از اب له والله جکذت عَلَ مصيتة سول اللّه صلّی ال عَلیّه و آله و 
سلم و قدٌ عَظِمت وقائ و قَفْذْي ف «اتا لله و تا یه راجغون» (573) 
من مصبَة ما آفجتها و آلعها و مسْها و رها هزه واه مُصبَه لا عراء لها 


و ر ِ 

دنس را - ۳1 مس "کت ی و مه 0 مت ۲1 وس یر 

ُمْ بکیا جمیعاً سَاعَة و حَدَ علی رآسها و صَمها (لی صَدُره یم قال: . , 
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7 خلی الله علیه 2 آلهع .شام 

یم قالث: 3 ۳ 

آوصیک این عم آن تخد لی تفش فقه رأبث بث الَْلائکَة صَوَروا جَورتة ققال 
لها صفیه لی قَوَصَتَلة فائَحَدَهْ لها قاوّل تغش ,یل علی وه اأزض ذاک و 
ما أی أحَدٌ قبْلَهُ و لا عمِل احَد 

0 و . 
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صیک آن لا يَشهّد احَذٌ جتازتی من هوّلاء الذین ظلَمّونی و آحَذُوا خی 
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و خرجث ام کلئوم و علیها برَقعة 5 9 ها تج پرداء لها ها و 
2 : پا ابه ۳ الان حفا فقدتای, _قَفدا لالقاء بعده آبدام 

و اجتمع التّاسْ قجلَسُوا و هُمْ بَضُِونَ و بنتظژون آن تُحْرح الْجتَارَه قبْصَلون 
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فی هه العشية فِقام التاس و انضرفوا.. م مر 
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ای عوی تم و ها و امد و دی 5 ۱ _بیز بودَر و سَلهان 
و بريدة و تفر من بنی هاشم و حوَاصَه 0 ها فی جوّف اللیل 
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مه و کیور و تا مس مس 9 خا ‏ - + 
ها و قال هم من الحَواص: ف شوح عع ار 2 با 29 


0 روضه 0 (574) 0 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به شدذّت مریض شد و مذت چهل 
روز مریض بود تا اينکه به شهادت رسید. 

هنگامی که حضرتش یقین به شهادت پیدا کرد ام ايمن و اسماء بنت 
عفن تا اس سا ۲ وت امه اه انشا هر امه اه 
عرض کرد: 

ای پسر عمو! اجل من فرا رسیده. من ساعت به ساعت خودم را این طور 
می‌بینم که می‌خواهم به پدرم ملحق شوم من درباره‌ی این مطالبی که در 
قلب خود دارم به تو وصیّت می‌کنم. 

خی ایس اصای ار 

ای دختر پیغمبر هر وصیتی که دوست داری بکن؛ سیس حضرت امیر علیه 
السلام بالای سر حضرت زهراء سلام الله علیها نشست و دستور داد: 
افرادی که در میان اطاق بودند خارج شدند. 

پس از این جریان حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

ای پسر عمو! ایا در این مذتی که تو با من معاشرت داشتی دروغ و خیانت 
و مخالفتی از من دیدی؟ 


حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

ابد]! پناه به خدا می‌برم. . لو به وجود خدا| داناتر و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و 
گرامی‌تر و از خدا خائف‌تر از آنی که من تو را به علت مخالف نمودن 
هر دنس ما دحا که مارم و وان عرص ای نا وان اشت: 
ولي چم باید کرد, چاره‌ایر نیست. به خد | قسم که. تو مصیبت پیامبر خدا 
صَلّی ال یه و له و سَلم را برای من تجدید کردی, حّاً که شهادت و از 
دست رفتن تو, خیلی برای من سنگین و بزرگ است. پس به درستی که ما 
از خدائيم و بازگشتمان به سوی خداست. به خدا قسم که این مصیبت 
دردناک‌ترین و غضّه دارترین مصیبتیست که هیچ تسلیت و تعزیتی جبران آن 
راتضی کند وءحانشتین ان تجواهدشدا۱: ۲ 

سپس حضرت علی و حضرت زهراء علیهما السلام به قدر یک ساعت 
کرپنتتو آکاهتخصیرت آیر له السلام مارا ی ایو ام 
الله علیها را برداشت و به سینه‌ی خود نهاد و به ان معظمه فرمود: 

هر وصیتی که داری بکن, زیرا من هر دستوری که تو صادر کنی اجراء 
می‌نمایم و امر تو را بر امر خود مقذم می‌دارم. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

امه پم وی پسن صلی اه یی اهر تا تویرا تین را 
عطا کند. من اوّلا به تو وصیّت می‌کنم که بعد از من با آمامه, دختر خواهرم 
ازدواج نمایی, زیرا او برای فرزندانم نظیر خودم خواهد بود و مردان 
چاره‌ای ندارند جز اینکه باید ازدواج نمایند. 

لدا حضرت علن ,ین ابطالب-علبه السلام چن‌فرتایه: ۱ 

ای و ات مر ام ار ها مات سا کی نار ای 
دنر ا لاه ات اس هر اه لا ای ها فص کرو 
با وی ازدواج کنم. 

السلام عرض کرد: 

ای پسر عمو! من به تو وصیت می‌کنم که تابوتی برایم تهیه نمایی, زیرا 
دیدم که ملائکه شکل و عکس ان تابوت را به من نشان دادند. 

امتوالع تن علی عله الشیلام فویود: 

اوصاف ان تابوت را برای من شرح بده. 

حضرت زهراء سلام الله علیها مشخصات آن را شرح داد و حضرت علی 
علیه السلام آن را تهیه نمود. آن تابوت اوّلین تابوتی بود که در روی زمین 
تتتاخته شندر کتست. فیلا تظیز آنبرا تفیدم‌نبود ود هم ساعته فرزرد. 
قاطمفی اظ لام الا س اه ات را بو سرت اد فا 
السلام رو نمود و عرض کرد: 

مبادا احدی از این گروهی که در حق من ظلم کردند و حق مرا غصب 


نمودند برای تشییع جنازه‌ام حاضر شوند! ۱ زیرا ایشان دشمن من و دشمن 
رسول خدا می‌باشند. مبادا بگذاری احدی از انان و پیروانشان به جنازه‌ام 
نماز بخوانند! ! مرا شبانه در ان موقعی که چشم‌ها همه به خواب رفته 
باشند دفن کن. پس از این وصیت بود که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به 
شهادت رسید. 

آنکاه اهل مذیته عم فا دا به ضته وفرباد بلتد کردنور انس ها شنم ده 
میان خانه‌ی حضرت فاطمه سلام الله علیها اجتماع نمودند و به نحوی صدا 
به صیحه و گریه بلند کردند که نزدیک بود مدینه‌ی طیبه , به..علت کرتفی 
آنان از جا کنده شود! مردم فریاد می‌زدند: 

«پا یداه پا بنت رسول الله! > مردم همچنان پیشت سر یکدیگر متوجّه 
حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام دنم و ان بزرگوار نشسته بود, 
تین علوها السام در حضور آن حضرت مشغول گریه بودند و مردم 
تراق کریه‌ی. آنان: اشی میر بختند! 

ام کلثوم در حالی خارج شد که نقاب به صورت داشت و دامن لباسش به 
زمین کشیده می‌ شد؛ فریاد می زد و می‌گفت: 

ای پدر بزرگوارم. يا رسول الله! گویا ما اکنون تو را به نحوی از دست 
دادیم که بعدا ملاقاتی در کار نخواهد بود! مردم مدینه اجتماع کردند و 
نشستند در انتظار بودند که جنازه‌ی حضرت فاطمه سلام الله علیها خارح 
شود و بر آن نماز بخوانند. 

ولی ابوذر بیرون آمد و به مردم گفت: 

برگردید؛ سراا کرشار عت سای خی رای عقوم ید 
تخیر افتاد. مردم برخاستند و رفتند. 

هنگامی که چشم مردم به خواب رفت و قسمتی از شب گذشت حضرت 
علی بن ابیطالب و حسنین: با عمار, مقداد, عقیل. زبیر» ابوذر, سلمان؛ 
ُرَیّده و گروهی از بنی هاشم جنازه‌ي مباری حضرت زهرای اطهر سلام 
الله علیها را خارج نمودند و بر بدن ان معامه کعار جوا دنه ایشا ۱ 
شبانه به خاک سپردند. 

آنگاه حضرت امیر علیه السلام در اطراف قبر فاطمه‌ی عزیز صورت هفت 
قبر تشکیل داد که قبر مطهر حضرت فاطمه سلام الله علیها تشخیص داده 
نشود. بعضی از خواص گفته‌اند که قبر حضرت زهراء سلام الله علیها را با 
زمین یکسان نمودند تا موضع قبر معلوم نشود! ! 


[روایت شماره] (21) 


[الکافی ] أَحْمَدٌ بنْ مهران؛ رَقعة و مد بُنْ لریس عَن مُحقد بُن عَبّد 
الحتّار السْیبایی قال: 
حذتیی لام بش مُعقد یالاز قال: , 
حون نی علوت بخ کت مختد. الق مر انش غن انوم 0 الَخسَیّن بن علی علیه 
السلام ال ۱ 
ما فیح قَاطِمَهُ سلام الله علیها دقتها أَمیرالَمومنین علیه السلام ستاو 
عقا عَلی مَوضع قبرها نم قام قَحوّل وَجْهة ای قَبْرٍ سول اللّه صَلی ال 
یه و آله و تم قال: 
السّلاه یک با سول الم عّی! و السَلامٌ عَلیَک بعن ابتیک ق: 
ات فی التری نک و الفختار ال لها سَْعء اللحاق يب قل با مشول 
ی مَیدّة نساء الْالمین تجَلّدی, لا 
لاس لی سیک فی فژقیک, وضع تقز, قلقه وَسَدْنک فی مَلْخْودة قبرک 
قاست و 


و 

ِنْ ام قلا عن شوء ظنْ یم وعد ال الصاییین . و 
لها واها وَالصَبْرٌ ايْمَنْ و اجْمَل و لوّلا, عَلبِةٌ المُسْتَوَلين, لجَعَلثْ المَقَام و 
اللبّت راما مَعْکوفا و لاغولث اغوال البْکلی علی جلیل التَربّد ۱ 

۳ وج صق .انز ی که ما اب ار رهب - 1ه م2 ۷ 
قیعیّن الله تدْفَنْ ابتنُک سرا چ نَهَصَم حفها و بُمیَ ارنها!؟ و لم بتباعد العهَخ و 


کانت اعظم فعما ضیبرت قلی: نی مع کونما اش فان آصتر علی هده آولی: 
و التأشی الاقنداء بالصبر فی هذه المصيبة, کالصبر فی تلک و فاضت 


نفسه» خرجت روحه. قوله علیه السلام «فی کتاب الله آنعم القبول» ی 
فیه:قا یضین با لقبول الضاتت آنعم القبول و استفار علبة السلام لفظ 
الوديعة 9 الرّهينة لتلک النفس الکريمة لأْنَ الأرواح کالوديعة و الّهن فی 
لایدان ام لان التهاء کالمدانع و الا هاتی عند الارواح و مکی ان تهرا 
«استرجعت» و قرائنه علی بناء المعلوم و المجهو 

و ا ال الب فاص الم اه با ی ان 
«الکمد» بالفتح, را ی 
لقوله هب آو کل منهما خبر مبتدا محذوف و «الهضم» الظلم و «الاحفاء» 
المبالغة فی السوّال و «الغلیل» حرارة الجوف و اعتلجت الأمواج: التطمت 
و فی نهج البلاغة و کشف الفمّة و السلام علیکما سلام مودع: 

و عکفه یعکفه: حبسه و الاعوال: رفع الصوت بالبکاء و الصیاح قوله «فبعین 
الله» ای وف ایتی سرا سلسا بعلم من الله عضو ونشهوده: فوله 
علیه السلام «و فیک» آی فی |طاعة آمرک. 

در کتاب کافی (377) با چند واسطه از حضرت امام حسین علیه السلام 
روایت می کند که فر مود: 

موقعی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به شهادت رسید. حضرت علی 
بن ابیطالب علیه السلام آن حضرت را مخفیانه به خاک سپرد و موضع قبر 
مقذسش را محو نمود. 

آنگاه برخاست و متوچّه قبر مبارک پیغمبر َلّی ال بو یه و سل شد 


و فرمو 

و سلام من و سلام دخترت فاطمه بر تو باد, همان دخترت که 
۱ 9 
ملحق شو 

سول از فراق دختر برگزیده‌ی تو صبر و شکیبایی من قلیل و اندک 
شده؛ قدرت من از دوری بزرگترین زنان بعنلی فاطمه‌ی اطهر ضعیف 
گردید. ولی برای مفارقت تو, تآشی نمودن. موجب تسلیت من خواهد شد. 
من تو را به دست خود به خاک سپردم, در صورتی که جان مقدّس تو در 
گلو و سینه‌ی من بود. آری آنچه که در قرآن است می‌پذیرم و می‌گویم: 
«انّا لله و ائا الیه راجعون» یا رسول الله! آن: امانتی را که به من.دانی.بتتن 
گرفته شد! سپرده باز گرفته شدا! فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را بردی, 
یا رسول الله چقدر این آسمان سبز و زمین غبا رآلود در نظر من ۳ و تار 
است, غم و اندوه من همیشگی گردیده! شب من با بی‌خوابی_ هی گذرد۲ 
این غم از قلب من خارج نمی‌شود تا آن موقعی که خدا مرا در آن خانه‌ای 
که تو در آن هستی وارد نماید! در دلم دردیست که آن را جریحه دار 
می‌کند هم و غمیست تحریک کننده! چه زود بود که بین ما جدایی افتاد! ! 
من درد دل خود را برای خدا می‌گویم. 


دخترت به زودی تو را از اینکه افقّت تو متحد شدند و حق او را پایمال 
نمودند آگاه خواهد کردا! جریان را از فاطمه‌ات جویا شو و شرح حال را از 
وی بخواه! چه عم و غصه‌هایی که در دل او جایگزین شدند! گ نمی‌تواننست 
برای. کسیت. درد دل کند. وی همه‌ی آنها را برای تو خواهد گفت. خدا که 
بهترین حکم کنندگان است. حکم خواهد کرد. سلام من بر شما باد, سلامی 
که به منزله‌ی وداع من باشد, نه آن سلامی که شما را ترک نمایم, اگر پاز 
گردم از ملالت و خستگی نیست و اگر نزد قبر تو اقامت گزینم به علّت 
بدگمانی نیست که مس رن وعده‌ی ثواب داده‌ست. 

مستولی شدند. اک و 9 
معتکف گردم و برای اين مصیبت بزرگ, نظیر زن جوان مرده ناله و فریاد 
می‌کردم. خدا می‌بیند که دختر تو مخفیانه دفن می‌شود! حق وی غصب 
شد! از گرفتن ارث ممنوع گردید! در صورتی که از زمان تو تا به حال 
چندان مذتی نگذشته و ذکر تو متروی نشده‌ست! 

یا رسول الله! من به خدا شکایت می‌کنم و پیمودن راهی که تو رفتی برای 
من بهترین تسلیت است. 

یا رسول الله! صلوات خدا بر تو و سلام و خشنودی خدا بر فاطمه‌ی اطهر 
باد. 

بیان: کلمه‌ی «العفو» به معنی محو کردن و محو شدن است. 

و «التجلد» یعنی قوّت و نیرو. 

و در آن جا که جضرت امیرالمومنین علي علیه السلام می‌فرماید: 

الا آن فین التاسی لن,یستی» مکر آنکه افندا کودنهن هه یت رو 
یعنی اقتداء به راه و روش فراق تو - و معنا و مقصود آن حضرت این اسپت 
۱ و اله و سلم) 
وا رو را روم رای فص یود ای 
شدیدتر بود. پس بر این مصیبت (حضرت زهرا سلام الله علیها) صبر کردن 
اولی و سزاوارتر است و منظور از «تاسشی» اقتدا کردن به صبر در این 
و «فاضت نفسه» یعنی خارج شد روح (آن حضرت). 

هو ان خایی کمن فوفایده 

«فی کتاب الله انعم القبول» یعنی آنچه دلیل و علّت قبولی مصائب است 
در قرآن آمده, (و آن هم) بهترین قبولی. 

و لفظ «الودیعه» استعاره‌ی شعریست که حضرت امیرالموّمنین علی علیه 
السلام در اینجا به کار برده‌اند و ودیعه و رهینه که حضرت برای این نفس 
کریمه به کار برده‌اند به این دلیل است که ارواح امانت و رهن می‌باشند 
در بدن‌ها و يا به این علت است که زنان نزد شوهران خود امانت و رهن 


می‌باشند و کلمه‌ی «استرجعت» را امکان دارد به صورت معلوم تلفظ 
کرد یعنی «استَرٌ مترجعت» و ممکن است به صورت مجهول تلفقظ شود, یعنی یی 
«اسْترَجعت». 


و «التخالس» به معلی سلب شدن (به ۳ تاراج رفتن) است. 
و «السهود» یعنی کم خوابی و «او یختار» یعنی تا اینکه خداوند اختیار کرد. 


و «الکمد» یعنی غم و اندوه شدید و بیماری قلب از کمد به وجود ان اوه 
آن (کمد):یا اینکه خبر .است ترا هم »دیا آينکه. هر کدام از آنقا (رکفذه 
هم خبر مبتدای محذوف است و «الهضم» به معنای ظلم است و 
«الاحفاء» یعنی مبالفه و اصرار در سوال و «الغلیل» حرارت درون را 
گویند و «اعتلجت 1 یعنی موج‌ها به هم کوبیدند. 

و در نهج البلاغه و کشف الغمه آفنه- 

«والسلام علیکما سلام مودع» اما در بعضی نسخه‌های دیگر این روایت 
امده: 

«سلامٌ علیک یا رسول الله سلام مودع. 

و «عکفه» یعنی حبس کرد او را 00۰ بلند کردن صدا به گریه و 
شیون را گویند و در آنجا که ی در مان 

«فبعین الله» یعنی دفن شد دخترت مخفیانه با حضور و شهود خداوند و 
فرموده‌ی آن حضرت که می‌فرماید: 

«وفیک» یعنی در اطاعت امر نو. 


[روایت شماره] (22) 


[الکافی ] محَقَذٌ بُنْ بشبی, عن امد بُن مُحَقد, عن ابن مَخْبوب. غن ابّن 
0 

سا أَباعَبدالله علیه السلام بَعَضْ أصخابتا عن الْجفرٍ ققال:" هو لد تور 
مَمَلْوء علماً ال لذ: قَالَجامعه؟ 


قال: 

لک ضحق طواها تفن خاعا فیعض الأدیم مثلْ قجذ لالج فیها کل 
با بقتاخ قاس یه ملع وی قمژه الاوبت فیم 2 عتّی أَرْش الحَدّش. 
قال: 

قمَصحف قَاطمَةّ سلام الله علیها؟ 


لا 6 ۳ 5 ۳ 3 01 ِ 
صی لا ۶اه و له و سلم حمسَءة و سبعین یوّما و کان دخلهّا خرن شدیذ 
1 َ 5 ء ام ا] ۳۷ 0( آً 1 9 
علی ابیها و ی ب تعسها و 
هِ ۶ س تن _-- - 
بکیژها عن ‏ دریتها و کان عَلیً 


مَصد < مسحف قاطةة سلام الله علیها 

در کتاب کافی (52) ۱ چند ِِ روایت شده: 

بعضی از شیعیان از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به چفر جویا شد. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

فرمود: ۲ 

جامعه یک صحیفه‌ایست که طول ان هفتاد ذراع (79<) است و به پهنای 
یک پوست و به ضخامت یک طناب خیلی ضخیم است. در آن صحیفه آنچه 
را که مردم احتیاج داشته باشند موجود و مرقوم است. هیچ قضیه و مطلبی 
تنست: که در آن نباشدء ختی دیه و جریمه‌ی. خراشیدکی در آن توشته 
شده ست . 

راوی جویا شد: 

مصحف فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها چیست؟ 

حضرت صادق علیه السلام پس از سکوت طولانی فرمود: ۱ 
چرا شما درباره‌ی مطالبی که احتیاج دارید و موضوعاتی که احتیاجی به انها 
ندارید جستجو می‌کنید؟! 


حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها مدت 75 روز بعد از شهادت پدر 
بزر‌گوارش زنده و به نت از دست دادن پدر خویش دچار غم و اندوه 
شدیدی شد. یل زد آنانوی مه مو‌امد وب هروش سلت 
می‌ گفت و خاطر او را آرام می‌کرد. ایشان را از مقام و مکلن پدر 
را آکام. فی‌تضود وان حضرت: را از فضانبی. که. بعدا دجار: 
ای ای 
السلام ان مطالب را می‌نوشت این مصحف حضرت فاطمه سلام الله 


[روایت شماره] (23) 


[الکافی ً اعد عَنْ ۱ 
عَن آیی عَبد عبُاللّه, عن آبائه: قال قال 


۳3 تکفل ان یکون «و فد سمّی» کلام السقط. 

نیز در کتاب کافی (580) با چند واسطه از حضرت علی علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: 

آن کودکانت: که از شما سقط می‌شوند و نامی تزا آنان کفف بد اند دود 
۳ کی له 
تام که که خصرت فاطمه سلام الله علیها را قبل از اينکه متولد شود 
مُحسن علیه السلام نامید؟! 

بیان: احتمال دارد جمله‌ی «و قد سَمّی» راجع به فرزندی باشد که سقط 


شده ست. 


[روایت شماره] (24) 


._ 3 
[الکافی ] العدة عَن احَمَد بن _مَحَمد. غن الخسین بن سَعید. عغن اللطر عَن 


هشام بن سالم عَن اب َبدالله علیه السلام قال: ۰ ِ 5 ۲ 7 
سمفتة بتَفول: اش قَاطَِهٌ تَعد سول اللّه صلی ال له و آله و سَلم 
حفته و سَبعین یوما لغْ تر گاشرة و لا صَاحِكَة 9 ۹ 
خقعه مزش: تشن و الخییسن, قتفول سلام الله علبها قافتا گان زشول 
له و قافتا ان الفشرگوت. . . . , ۱ 
و فی رواتة آنان, عَن أَْتَرة. عن آیی عَتداللّه علیه السلام آ 1 
تاک و و ی ماتث سلام الله علیها 

نیز در همان کتاب (581) با چند ۲ از ۳4 بن ساله روایت مق کتد 
از امام حعفر صاو ی قایی سا شنیدم می‌فر مود: 

جنرت فاظیهی. اطهر سلام الله علیها بفد. ار حضرت. فعتة صلی, اد 
علنه ۶ له ۶ تقلم-هدت: 7 رنه نود و کسیر آنو فحت: ایشا ۱ 
خندان و خوشحال ندید! در هر هفته‌ای دو مرتبه. روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه کنار قبر شهیدان قی آهد و می‌فرمود: 

پیامبر خدا در اینجا بود و مشر کین در آنجا بودند. 

در روایت ابان از حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

عص اه ام اه یا ی ی هار ای اک 
به شهادت رسید. 

در کتاب الکافی جلد 4 صفحه‌ی 61< حدیث سوم, مثل این حدیث از 
ری هام با ناسا نف نموت 


[روایت شماره] (25) 


[الکافی ] حُمَیْد, عن ان سَماعة, عن أحْمَد بن الحسن, عن آبان,. عن محقد 
ُن ال قال: ۱ 
سمقث آباعتدالله علیه السلام َفُولْ: جَاءعث قَاطِمَة سلام الله علیها (ی 
سَاريَة فی العشجد و ی تقول و تخاطث اللّبتَ ی ال عَلَیّه و آله و 
سَلم: 


۲۳۲ 
02 ۳3 


ن تقی زا ۶اه وه 


0 


لو کت شاهدها لم یر الحَطّبٌ 


کم 


تا فقدتاک فَقد لارْضٍ وابلا 

و ات قَومک قَاشهَُهَمْ و لا تفت 

بیان: قال الجزر و (#ِ/ واحدق الهنابث و هی الأمور الشداد المختلفة و 
الهنبة: الاختلاط فی القول «و الشهود» الحضور و «الخطب» بالفتح الامر 
الذی تقع فیه المخاطبة و الشأن و الحال و «الوابل» المطر الشدید. 

در کتاب کافی (582) با چند واسطه از محشّد بن مفصُل نقل می‌کند که 


ی 


۱ 


از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیپها نزد یکی از ستون‌های مسجد حضرت 
رت ل. امد و به مر خواضلی ال که ۶ الهع ام اب تن خطات 
کرد و اين دو شعر را خواند: ۲ 
می‌بودی و مشاهده می‌کردی این اختلافات زیاد نمی‌شد. 
ما تو را ان طور از دست دادیم که زمین باران رحجمت خود را از دست 
می‌د هد امور امقت تو مختل و نامنظم شد, بیا و مشاهده کن و غائب 
مباش! 
بیان: جزری گفته «الهنبثة» مفرد «هنابث» است و به معنی کارهای سخت 
مختلف ادخ و همچنین به معلی اختلاط در کفتار کی آهده‌یست: 

و «الشهود» یعنی حضور (حضور داشتن). 
و «الحخطب» به امری گویند که در آن گفتگو واقع می‌شود و به معنی شأن 
(منزلت) و حال نیز آمده و «الوابل» به باران شدید گویند. 


[روایت شماره] (26) 


[|قبال الأعمال ]ژویتا عَ جَمَاعَة من أصحابتا دکَرْتَاهْمٌ فی کتاب اللَفْرفِ 
للموید السَریف آأَنّ وقاة قَاطِمَة سلام الله علیها ضارّث یوم تال جُمَادی 
الاخرن. 

در کتاب اقبال (583) می‌نگارد؛ 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در روز سوم جمادی الاخره 
وافع شد. 


[روایت شماره] (27) 


[المناقپ لاين شهرآشوب ] آْشَدت الزهراء سلام الله علیها َْد وقاخ آییا 
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علیی تثزل من ذی العژة الکنَبِ 


ما ریت فا حَهٌ سلام الله علیها صَاحِکَة قطْ لد یهن رشول ام و 
۳ حتّی قب 9 

بیان : «الثْزء» بالضم و الهمزة: اتیب فقو آلاعنم مرا خلی. ره 
المجهول ای اضتخن و آ اب الهمزة للتخفیف (584) و قوله: «محضا 
خلیقته» مفعول ثان لرزئنا علی التجرید کقولهم: 

لقیت بزید آسدا آی رزئت به بشخص محض الخليقة لا یشویها کدر و سوء و 
«الضریبة» الطبيعة و السجية و «الاعراق» جمع عرق بالکسر و هو الأاصل 
من کل شیء و «الشجن» بالتحریک الهمٌ و الحزن و «العجم» بالضم و 
بالتحريي خلاف العرب و قال الجزروت: الخسف النقصان و الهوان و «سیم» 
کلف و الزم و هملت عینه: فاضت. 

در کتات متاقب (595) می‌نوینند: 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها بعد از شهادت پدر بزرگوارش این 
اشعار را سرود: 

حقاً که ما دچار مصیبت شخصی شدیم که مخلوقی محض و دارای طبیعت 
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و رگ و ريشه و حسب و نسب صاف و پاکی بود. 

پبدر جان! تو همان ماه شب چهارده و نوری بودی که موجودات از نور آن 
بهره‌مند می‌شدند, از طرف خدای با عرّت, کتاب‌هایی به تو نازل می‌گردید. 
جبرئیل که روح القدس است به زیارت ما می‌آمد, ولی اکنون از نظر ما 
غائب شده و کلیه‌ی اخبار آسمانی بر ما پوشیده و نامعلوم است. 

پدر جان! ای کاش ری : قبل از تو ما را ربوده بوده آن هنگامی که نو 
در‌گذشتی و پرده‌ها بین ما و تو حائل شدند. 

پدر جان! ما به یک مصیبتی مبتلا شدیم که هیچ مصیبت زده‌ای در میان خلق 
کرت وحم به آن فا نفد 

دنیا با آن وسعتی که برای من داشت اکنون تنگ شده, دو سبط تو حسن و 
هسیر نطر سود وهای فعض دلتی ده ید کمرمرا و ی نهد 

پدر جان! به خدا قسم که تو بهترین خلق بودی, هر کجا که راست و دروغی 
در کار بود تو راستگوترین مردم بودی. 

پدر جان! تا ما زنده باشیم و چشمان ما باقی و دارای اشک باشند برای تو 
گریه می‌کنیم. 

عمر بن دینار از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

اد رهان شهادت اهر اضلی الله علیه و اله و شلها ماوت خصرت هر | 
سلام الله علیها, کسی زهرای اطهر را خندان ندید. 

بیان : «الرّزء» به مصیبتی گفته می‌شود که در فقدان باشد ۳ 
اینجا که «ررئنا» - به صیغه‌ی مجهول آمده - اصابت کرد ما را (به ما 
رسید), معنا می‌شود. 

و جمله‌ی «محضا خلیقته» مفعول دوم است برای «رزئنا» (مانند جمله‌ی 
«لقیت بزید تیدا )وهای آن‌ این کوته می‌شود: 

به ما مصیبت عزیزی رسید که او مخلوقی محض بود و هیچ کدورت بدی در 
او نبود. 

و «الضریبة» به معنی طبیعت و سجیّه (خلق و خوی) است. 

و «الأعراق» جمع عرق است و اصل و ریشه‌ی هر چیزی را گویند. 

و «السَجَن» به معنای حزن و اندوه است و «العجم» - که عین را هم 
و - نژاد غیر عرب را گویند. 

و چزری گفته: خ«الخشف» به معنی تقصان و سبکی آمده و «شیم» بعتی 
فکلف و از رشن و لت مه هنت اشکسش ار فد 


[روایت شماره] (28) 


[ الاحتجاج ] فیقا احْته به الَحسَنْ علیه السلام عَلی مْعاوبة و آطحابه له قال 
اخفیر و نم نت چَرئت فاطِقة یت ول ال صلّی | له 
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و سلم حلّی أدْمَیتها وچ آلَقث ما فی بَطنعا اسَیَذلالاً منک لِرَسُول اللهٍ صَلّی 
له عم و اله و یملم و فالقة ینک لاقر ره و ائتهاکاً لِحْرَمته و قَذ قال 
تشول اللف,های الا علیه و آله و سشلم انب شیده نشاء امن العیه و الاة 
مَضیرک الی التثّار. 


- 


در کتاب احتجاج [586) ص نا زد 

از جمله‌ی احتجاح و استدلال‌هایی که امام حسن علیه السلام بر معاویه و 
پارانش کرد این بود که آن حضرت به مغيرة بن شعبه فرمود: 
ی و ی 
آلود نمودی و او بدین جهت چنین خود را سقط کرد. تو | پن عمل را, به 
اه سول خه صلی ال که وله وسام را ال سارت ون امه 
و ی و ناسوت وس ی سس 
انجام دادی. قزر کی که سر رم لیا 1 2 ۳۳ 
حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها می‌فرمود: 

ای فاطمه! تو سرور و بزرگ زنان اهل بهشتی. [ای مغیره! ] بدان که خدا 
تو را طعمه‌ی آتش جهنم خواهد کرد. 


اقول وَجَدَت فی کتاب سلیم بن, قیس الهلالی بروابة بان بن ابي عیاش 
2 ۳۲ یج - 5۰ 0 2 ت و 5 3 
عَنْ سلمان و عتداللم بُن العبّاس قالا: توفی رَشول اللّه ی ال 
علیه 5 ال 5 سَلم 5 توفی فقلم یوضع وی حفرته. حبی 3 


5 
۱صا 

س 
ها 

0 

» 


۵۱ ۳ 
ت۳0 
7 
اما 
تج( 
من 
ت 
۷ 
۱ 
م) ,8۳ 
ی 
23 
‌" 
۱ 
۱ 
۱ ۱۶ 
ِ 
۳ 
و 
اعی) ۳ 
۱ 
۳ 5 
۵ 
س‌ 
رات 
-۱ 
۱ 
۳ 
۳ 2 
1 
۷ 
۱۱ 
‌ 31 
د‌ تِ 
ارم 3 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
‌ 
۱ 
ک‌ 
۹ اما 
4 
2 
۵ ۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
۲۱ سس 
۳ 
0 
۳ 
1 9 
۱ 
۳۱ 
۱ 
س۱ 
ح 
ما 
۳ 
0 


اصا 
۱۱ 
3 
1 
۳ 
اي 
شاه 
5 احم! 
2 1 
تست 
0۳ 
33 
تب 
0 
۷ ‌ 
1 5 
ما اصا 
1 ۷ 
2 
ِ :۱۳ 
سم 
ِ 
ات 
13 
سس «(ِ]۷ 
۲ 
۱ 
عس 
اس 
۵ 
3 
2 


3 
اما 
‌ 
اصا 
5 طِ 
۱ اج 
مان 
9 
ی 
291 
۵ ۳ ِ 
۳ 
۳۳ 


وا ت 1 

قاطِمَهٌ: یا عم ما لتا و لک لا تدَغتا و ما تن فیه, ۱ , 

۳ تِ 0 2 ۳ ۹ و مه کر اه 9 ۶ " کم 
قال افتجی البَات و الا أَمرفتا عَلَتَکم. ققالت با غمَر آما تَفی اللَد ع7وحلّ 
ه ۶ 9 َ 1 3( ۲ ِ عءِ 


0 


ّ 
۳ 

: 
1 


ِ 
33 
(ه) ۹ 
9 
6 
0 1 1 ۱ 
سا 


5 
1 
3 


1 


0 
1 
۳۱ 
0 
۱ 


1 
۱ 


اما ها 
امس 
1 اصا 
۱ 0 
۱ 3 
دح 
۱ 
21 
2 
۰ 
.6 ‌‌ 
9 
۹3 
23 اما 
9 ۱ 
< 6 2۳ 
5 
ک 
م۱ 
۰ 
۶ وس 
۱ 3 
31 
هط 


اف التّاسن حتّی دحَلوا ار قکاتژوة و لو فی غُنقه حلاً قحالث يم و 
قاطَِم علد تاب ات قضرنها فلا ون بالسَقط قعاتبك چین 
عانث و ان هی دق کل اج من زییه لعتة ال اقا [لي 
عضادة بیَها و دقعهّا قکسّر ضلقها من با ات < جنیناً من بَطنها قَلَمْ تَرّل 
۲ جتة فزاش علّی قاتك سلام الله علبهل من تیک هیا ۹ 

و سَاق الحدیت الطویل فی الاّاهتَة العَظعی و المَصيَة الکبرّی ای أَن قال 
این نی 
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بابکر قبْض فدکا فحرجث فی نساء 
ِِ 
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بَني هاشم حتي دح 2 ع ابی ب ان 
یا ابابکر تثرٍیذ آن تَاخدٌ منی ارضا خعلقا لت سول ادلی 21 2۶1 آله 
۹ یآ ی واتص ق رب یل و 2 
سَلم فدعا بوبکر ب او یکت یه لها قد قدحل عَمَرّ فقال: 
با حَليفة زشول الله لا یکت لها حتّی له بمَا تدعی ققالث قَاطمَهٌ 
رسول الله لا تک تیم 
2 8 اً [ه- ب.. :9 ٍ و9 
سلام الله علیها علی و ام ايمن یشهدان بذلک » فقال عَمَرٌ. لا ثُفَبل شَهاده 
امراخ اعجمية لا تفصح و اما علیْ, فَیِجرٌ ِِ فرصت فرجعت قاطمَه 
مُعْتَاظةٌ قمرجَث رو کان عَلِیْ یضَلی فی المسّچد الصْلو لصلوات الحفسن فلا 
- ‌ ‌ ۶ 


تاک ایکْمَا. . , 
فقاماً فجلسا بالباب و دَحَل عَلیٌ علیه السلام غلی قَاطِمَة سیلام الله علیها 
ققال لها: أیها الحْتَهٌ فلا و فلا بالباب بُریدان آن بسَلما عَلَيّيِ قما 
تریدین م ۲ 
قالت: البیّثْ ینک و الحرَهُ رَوجِنک, افعل ما تساء! فَقَال 
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ان کتنما صادقیي قاخیرانی عمّا اسالکما عَة, قنّي لا آشالکما عَنْ مر الا 5 
اتا عارفة بانکما تعلمانه. فان صَدفتما عَلمَث آئکما صادقان فی مجییکما 
قالا: سلی عَمّا بدا لک 
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ی اش ایس شین اه لت اه 
1 ۵ کون هو الحاکم فیکما قال: 
نکر ول ور مر اش فان مق 


قَبقیت قاطع؛ لله علیها بَعة وقاخ آییها صَلّی ال له و آله و سَلم 
آزتمین اکآ ۱ 
لاف ۱ 


بی 5 تا اوصیک لِنْ تتروح بامامة بِلّتِ ان رَیتب 


سم 1 و لا . ٩‏ ۱ پم .1 - که ۲ 
لوّلدی ملی و ایّخْذ لی تغشا قانی رأیّثْ الْملائْکة بصفُوتة لی و آن لا 
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ی "۳ 
قاِل این عبّاس قَفبحّث فاطمَُ سلام الله علیها من قارَتجّت المَییتهٌ 
لا ء م ج ۱ ل#جال و 0 التّاس کیوّم - ِ تسوال اون 
ال عَلیه و اه و سلم قافبل ابوبکر و عُمَر بعزیان علیّا علیه السلام و 
یِفولان له یا آباالحسن لا تسیفتا بالصّلاة عَلی ایتة سول الله, قَلَّا کان 
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ات ما.: 


مر آلشت الدی هم یک سول الله ضلی له عبْه و آ له بو سلم وراژ 


ق 
تغْ لَُمْ عَذ عَذا» (587). 
آقول: ِ و ۶ علی ما وقع علیها من الظلم 
آوردتها فی کتاب الفتن. ۳ 
مولف گوید در کتاب سلیم ابن فیس هلالی (588) از سلمان فارسی و 
عبدالله بن عباس روایت می‌کند که گفتند: 
ه ییاشم تا به شهادت رسید هنوز 
جنازه‌ی مقدّس آن حضرت را نقخا ی رده نوزنه کهسر دم هد نها 
ودرا سکن خر ند شدند و علد معالفت را را فاد 
اما حضرت امیر علیه السلام مشغول غسل و کفن و خنوط بدن مبارک 
تیغضیر شتا اننکه آن رن مفدسشن: ۱ به خاک سپرد. سپس حضرت علی 
علیه السلام تطیق وت خضرت سول حلی اللة عله ۶ اله و سلم 
مشغول جمع آوری قرآن مجید شد. 
پس از این جریان عمر به ابابکر گفت: 
مردم عموما غیر از علی و اهل بیتش با تو بیعت کردند, به دنبال وی 
بفرست تا بياید و بیعت کند. ابابکر پسر عموی عمر را, که نامش قنفذ بود, 
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خواست و به او گفت: 

نزد علی برو و به وی بگو, خلیفه‌ی پیغمبر تو را خواسته! چندین مرتبه قنفذ 

آیرتخامه یت را اتجام داد ولیحض نت امین عليه السلام رو انا امد 

عمر در حالی که خشمناک بود برجست و خالد بن ولید را با قنفذ خواست. 
به ایشان دسنور داد تا هیزم و اتتفن برداشتند و متوجه خانه‌ی حضرت 

شدند. در آن موقع حضرت زهراء سلام الله علیها پشت در نشسته بود در 

خالتن که مر هار ک را ناحسمال بونته کسم آن معطمه بت از ههادت 

روا دا اصلی ال ام اف شم ناه ان رده مود 

عطر هفضان رفت تا تود‌حانه‌ی خصرت غلی علیه الشاام فد دی البات 

کرد و فریاد زد: 

ای ابیطالت دا باه تا ام ان تاش الله علیما وه 

فرمود: 

ما را با تو چه کار چرا نمی‌گذاری به عزاداری خویشتن مشغول باشیم؟! 

عمر در جواب حضرتش ؟ 

را کن‌ساا انس بان نامز 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در جوابش فرمود: 

ایا از خدای توانا نمی‌ترسی که داخل خانه‌ی من می‌شوی و به خانه‌ام حمله 

و هجوم می‌اوری؟. . . . . ۱ 

عمر حاضر نشد که برگردد! انگاه اتش خواست و در خانه را اتش زد. 

وقتی در سوخت. او در را فشار داد همین موقع بود که حضرت زهراء 

سلام الله علیها در مقابل او قرار گرفت و فریاد زد: 

«یا آبتاه! یا تشول الله! » سپس عُمر شمشیر خود را همان طور که در 

غلاف بود بلند کرد و به پهلوی حضرت فاطمه سلام الله علیها زد, تا ناله‌ی 

آن باتوی ققظمه جلند شید با تازیانه طوری به ساق دست آن حضرت 

نواخت که حضرتش صیحه‌ای زد و فرمود: 

هیا آبتاها 0 صانیه کهصوت اه الموم علی عایه الساام با ای 

ما مسا هید اد عا ساستی کعمس وه ساسا ا سا 

کند و بر زمین افکند. 

آنگاه بینی و گردن او رل کوبیدٍ و تصمیم گرفت که او را به قتل رساند. اما 

هناد دشر معمین هل ال علیه له کلم اقا کمبوه انح یط 

فرموده بود: 

باید صبور و شکیبا باشی. لذ| به او فرمود: 

ار ضا کا منم ج آن انیت که حفرت ی وا نیشفا رت 

گرامی داشت اگر چنین نبود که من به خاطر امر خداء باید صبر کنم تو 

می‌فهمیدی که نمی‌توانستی داخل خانه‌ی من بشوی! عمر همچنان استغاثه 

می‌کرد! ! 


بعد از این جریان مردم, در میان خانه‌ی حضرت علی علیه السلام ریختند و 
بر آن حضرت غلبه یافته و ریسمان به گردن مقدذسش انداختند! ! 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها نزد در آمد که حضرت امیر علیه 
السلام را از دست آنان رها کند ولی قنفذ, آن بانوی مظلومه را هدف 
تازیانه قرار داد! موقعی که حضرت زهراء سلام الله علیها به شهادت رسید 
اثر آن تازيانه نظیر یک بازوبند به بازوی آن حضرت بود. 

آنگاه ان مقطعه زا مت فا رعمت ها ایکا تیم هون را فان 
داد به طوری که استخوانهای پهلويش شکست و جنین خود را که در رحم 
داشت, سقط کرد! ! 

پس از این جریان حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها همچنان در بستر 
بیماری بود تا اینکه به شهادت رسید! 

هی ود 

سپس به گوش حضرت فاطمه سلام الله علیها رسید که ابوبکر فدک را 
گرفته! آن مظلومه با گروهی از زنان نزد ابوبکر آمد و به او فرمود: , 

آیا می‌خواهی زمینی را که پدرم پیغمبر خدا صَلی اللّْ عَلَبّهٍ و آله و سَلّم به 
من عطا فرموده, بگیری؟! 

ابوبکر دوات خواست تا بنویسد فدک مال فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
باشد. 

عمر وارد شد و به او گفت: 

ای خلیفه‌ی پیامبر خدا! مبادا سند فدی را برای زهرا بنویسی تا برای 
مذعای خود شاهد بیاورد. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

علی علیه السلام و ام ایمن برای مذعای من شهادت می‌دهند. 


عمر گفت: 
شهادت زن عجمی که فصاحت ندارد, قبول نیست. علی هم روی خمیر خود 
حشرت فا طمفیطفر لام للم انا سای سا ک رات کرو و 
بیمار شد. 


یک روز حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام در مسجد نمازهای پنج گانه 
را بجا می‌آورد, ابوپکر و عمر به آن حضرت گفتند: 

دختر رسول خدا صَلّی ال لب و آله و سَلّم در چه حال است؟ 

یا علی! چون از آن جریانی که بین ما و او گذشت آگاهی, چنانچه صلاح 
۱ 
عذرخواهی نمائیم؟ 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 


اختیار با شما. ایشان برخاستند و بر در خانه‌ی حضرت زهراء سلام الله 

علیها امدند. 

حضرت امیر علیه السلام نزد حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها آمد و 
به ایشان فرمود: 

ای بانوی با شخصیت ! ابابکر وم ورین آحتها نت ف تضهیم دار نو ساامی 

به تو بگویند, تو چه می‌گویی؟ 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

خانه خانه‌ی تو می‌باشد و من که بانویی ازاد هستم زوجه‌ی تو می‌باشم. هر 

عملی که می‌خواهی انجام بده. 

حضرت امیر علیه السلام به ان مظلومه فرمود: 

مقنعه‌ی خود را بپوش, ان بانو مقنعه‌ی خویشتن را پوشید و روی خود را به 

سمت دیوار نمود. 

وی ی او ی 

سلام الله علیها گفتذ 

از ما راضی ۱ از تو راضی شود. 

فرمود: 

گفتند: 


9 داریم که به تو ستم کردیم و در عین حال تقاضای عفو و بخشش 
داریم . 

زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

اگر شما راست می‌گویید اين موضوعی را که من از شما می‌پرسم جواب 
بگویید و می‌دانم که جواب آن را می‌دانید. اگر جواب مرا درست 3 
یقین دارم برای این مطلبی که گفتید آمده اید. 

گفتند: 

آنچه در نظر داری بپرس. 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

شتا را پم ام دهم آبا رید کسندوم پفمی فط ی لاد 
له و آله و شلم درباره‌ی من می‌فرمود: 

گفتند: 

خر 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و 
فرمود: 

پروردگار|! این دو نفر مرا اذیت ت کردند. من شکایت ایشان را به تو و به 
پیغمبر تو می‌کنم! نه به خدا, من اه کار تا راضی نخواهم شد تا اینکه 


نزد پدر بزرگوارم بروم و او را از این ظلم و ستمی که به من نمودید آگاه 
نمایم و ان حضرت درباره‌ی شما قضاوت نماید. 

بویکر پس از شنیدن این مطلب صدا به واویلا لند کرد و دچار جزع و فزع 
شدیدی شد! عمر به او گفت: 

ای خلیفه‌ی پیامبر! آیا تو از سخن یک زن این طور جزع و فزع کنی؟ 

راوی می‌گوید: 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مذذت چهل روز بعد از شهادت پدر 
بزرگوارش زنده بود. _ 

دای سار ان ماه ی تقو خر لیس اسان 
السلام را خواست و به ان حضرت فرمود:_ 

ای پسر عمو! من خودم را اماده‌ی سفر آخرت می‌بينم. من به تو وصیت 
می‌کنم, با امامه دختر خواهرم زینب ازدواج نمایی, زیرا او برای فرزندانم 
نظیر خودم می‌باشد. ۱ 

شرح داده‌اند. مبادا در موقع تنشییع جنازه و دفن و نماز خواندن به بدن من 
احدی از دشمنان خدا حاضر گرددا! ! 

ابن عباس می‌گوید: 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها همان روز به شهادت رسید. 

مردان و زنان مدینه عموماً غرق ضجّه و گریه شدند و مردم دچار مصیبتی 
ی پدرش حضرت رسول صلی اللهٌ علیه و اله و 
سلم دچار شده بودند. ابوبکر و عمر نزد حضرت آضیر علبه الشلام امذند .2 
پس از اینکه تسلیت گفتند, به آن حضرت گفتند: 

مبادا قبل از ما بر بدن دختر پیامبر نماز بگذاری! 

ولی هنگامی که شب شد حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام , عباس: 
فضل, مقداد. سلمان, ابوذر و عمّار را خواست. 

آنگاه بر بدن مبارک آن مظلومه نماز خواندند و حضرتش را به خاک 
سیر دند. 3 

موقعی که صبح شد ابوبکر و عمر با مردم مدینه امدند تا بر بدن حضرت 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها نماز بخوانند. ولی مقداد گفت: 

عمر متوجّه ابوبکر شد و گفت: 

نگفتم ایشان کار خودشان را خواهند کرد! ۱ 

عباس گفت: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها خودش وصیت کرد شما بر بدنش نماز 
نخوانید! عمر گفت: ۱ 

ای بنی هاشم! شما آن حسادتی را که از قدیم الایام با ما داشتید هرگز 


ترک تخواهید کرد: آن کینه: و دشمتی‌هایی که در سینه‌ی, شمانست از.بین 
نخواهد رفت؟! به خدا قسم من تصمیم دارم که قبر فاطمه سلام الله 
علیها را نبش کنم و بر جنازه‌اش نماز بخوانم! 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

که خورده‌ای به تو بازمی گردانم و اگر این شمشیر را از غلاف بکشم آن را 
غلاف نمی کنم تا اینکه تو را هلای نمایم. 

عمر جا خورد و ساکت شد, زیرا می‌دانست حضرت علی علیه السلام هر 
گاه سم بخورد, طبق قَسَم خود عمل خواهد کرد. 

آنگاه به وی فرمود: 

آبا نق آن کسی نی که تفای الم لیامت متخ گرفت 
تو را بکشد, آن حضرت به دنبال من فرستاد, من با شمشیر کشیده نزد تو 
آمدم که تو را به قتل برسانم و خدای علیم این آیه را نازل کرد: 

«علیه آنان صاههمتها ی تفا ما انخم را که باید فرای. انان آمادخ: کنیم 
آماده کرده ایم ». 

علامه‌ی مجلسی رحمة الله علیه می‌فرماید: ۱ 
تمام این خبر با اخبار دیگر را که مشتمل است بر ظلم‌هایی که بر ان 
معظمه وارد شده, در کتاب «الفتَن» نقل کرده‌ایم. 


ر. ‌ ۹ : 
مَاتت قَاطمَءهٌ سلام الله ما بیّنَ المغرب و العشاء و عَن عبچالله بن 
5 3 ۳ سل ۶ خ 0 -_ 
لحسن,. غن ابیه, عِن جده علیه السلام ان فاطمَة بلت سول الله صَلی 


و عن رید بن عَلِیٌ علیه السلام آَنّ مَاطِمَةّ سلام زب عبت 
]2 -ِ ماع ۳ بر ان لا _- ۱2 ۳ ]2 
گ علی جبرئیل و علی البرك صلی الله علبه و آله و شلم و بتلقث 
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ط ‌ِ 


ٍ علیه السلام قال: 

تم اطع سل له علیها تا شت مد رشول ال صلّی ال عَلبه و آله و 

ستة آشهر. 

بی جَمْفَر علیه السلام قَال: 

هکت فَاطِعَه سّلام الله علیها فی مَرضها خشسه سر بوماً و توفتت. 

ون مقر تن فد علهما السلام کل 4 
دفتها سلْمَان قافتا نی سود و أبودة الفقاری و انم 

سود و لاس م بش عبدالعطلب و الوتیر نم الْعةّام. ۱ 

نس وه چققر علیه السلام عَ آنایه: ار قَاطعَة بثت سول اللهٍ صلی 

له علثه و آله و سلم عاشث َق ات صلی ال له و آله ۶ ستة 

اشفر ما یت صاجک و عَ علیه السلام أَق قاط گنت فی ستقة 


۱ 


۱ 


۱ 


۳۱ 
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نات 

۲ خسین بن علوان, عن سغد تن طريف, عَن آیی جغقر علیه السلام 

قال: 

بذوٌ ترض قاطِقة تقد خقبیین له من وقاة شول له صلی ال عَلیٍّ و 
و سم ققلمث انا لوقاة قاجتععث لذلک نامر ژ علتاً باشرقا و ُوصبه 
ها نشهذ ات هودها و أمی الَمَومنین علیه السلام تَقْتَمْ لدَلک و5 
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و اوْصَنه بغسلها و جهازها و دفنها لیلا فقعل, 

ال 

و اوَضَنةٌ بصَدَقتقا و ترکتها قال: ۱ 

قلعا فیح امب المرمتن مق دهیها لفق الوخلان فقالا لفتها خعلی: غلین.تا 
9 ۹ 

قال: 

وصیلها و عَهَدُها. 

فی کنه کف فو ور 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مابین نماز مغرب و عشاء به شهادت 
رلسید. 


عبدالله بن حسن از پدران خود روایت می‌کند حضرت زهرای اطهر سلام 
الله علیها در حالت احتضار, یک نظر تندی کرد و فرمود: 
پروردگارا! مرا در بهشت و جوار خود جای بده. خانه‌ی تو خانه‌ی سلامت 
است. 

سپس فرمود: 
ای 


چه می‌بینی ؟ 


فرمود. 

این گروه‌های اهل آسمان‌ها است, این جبرئیل و این پیامبر خداست که به 
من می‌فرمایند: 

دخترم بیا, زیرا این نعمت‌هایی که تو در جلو داری برایت بهتر است. 

زید بن علی علیه السلام می‌گوید: 

موقعن که شمادت حضرت: فاط مه شام الله :غلیها انزدیی شید آن رت 
تم مر کل و خر فص الا عم ال وهای سم 
ِ کرد. حاضرین حضور ملائکه را حس کردند و بهترین بوی مشک را 
فنند. 

واز آمام باقز علیه السلام تعل فده که فرمود اد ز 

همانا فاطمه سلام الله علیها بعد از رسول خدا صلّی ال عَلیْه و له 5 سَلّم 
شش ماه زندگی کرد. 

و همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 


یی پات وی لام یاه اوه و ول که وم ار انب 
شهادت رسید. 

ها اما صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 

حاضرین در دفن حضرت زهرا سلام الله علیها سلمان فارسی و مقداد بن 
اسود و ابوذر غقّاری و ابن مسعود و عباس بن عبدالمطلب و زبیر بن عوام 
بودند. 

و حضرت امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارشان: رز نقل کرده‌اند: ر, 
همانا فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا ضَلی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلم 
پس از پیامبر. شش ماه زندم نود کین آوزا دو. آن .شش ماه خندان ندید 
و همچنین از ان حضرت نقل شده: 

همانا فاطمه سلام الله علیها در هفت قطعه پارچه, کفن شد. 

و از حسین بن عغلوان روایت شده که او از سعد بن طریف و او از امام 
اف ال رن ان تفر 

بیماری فاطمه سلام الله علیها پنجاه شب پس از شهادت رسول خدا صَلّی 
الله اه ال له اشان نم ففن دفتی ان رت آ ام نف کم 
همین بیماری از دنیا خواهد رفت؛ لد توصیه‌هایش زا به جضرّت علی. علیه 
السلام فرمود و با او عهدهایی نمود و حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام بسیار ناله و زاری می‌کرد و به همه‌ی وصیّت‌ها و سفارش‌های 
حضرت فاطمه سلام الله علیها عمل کرد. 

(و_ از جهله سفارش‌های آن حضرت این بود که) ای ابوالحسن! رسول خدا 
صلی ال عَلَیّه و آله و سَلم به من خبر داده که اولین شخص از خانواده‌ی 
او هستم که به ایشان ملحق می‌شوم, پس گریزی از مرگ نیست, در 
مقابل امر خداوند صبر پیشه کن و راضی باش به رضای او. 

و حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: 

و (از جمله وصایای ان حضرت به امیرالموّمنین علی علیه السلام این بود 
که) او را شبانه غسل, کفن و دفن نماید و حضرت علی علیه السلام نیز 
همه‌ی این وصایا را انجام داد. 

حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 

ایشان راجع به صدقات و ارثیه اش نیز توصیه‌هایی فر مود: 

پس چون امیرالمومنین علیه السلام از دفن حضرت فاطمه سلام الله علیها 
ات ی 
دند 

چه چیزی باعث شد که چنین کاری انجام دهی؟ 

حضرت پاسخ فرمود: ۱ 

وصیت و عهدی بود که از من گرفته بود. 
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لاله ضلی: ۴۰۵۱ آله هنم 


با لوا ما علِشت أنّ خاطقه بطق نی و آنا ملهاء قَمن آذاها قَقذ آدانی [و 
من آدانی قَقَد آ3ی ال ] (589) و مَن آدّاها بَعَدَ مَوّتی کان کمن آداها فی 


حتاتی و مَن آداها هی حیَاتی کان کمن آداها بَعدَ مَوّنی؟ 

قال: 

فقال علیط: بلی با تشول الله فا 

ققال قما دعاک الی ما ضتفّت؟ ر 7 5 

ققال علیٌ: و الذی بعتک بالحو؛ تیناً ما گان متّي ما بلقها شیء و لا حدّتث 
اله و سَلم صَدّفت و صَدّفت. 
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23 ِ ۳ س ۳1 ۳۷ صم 0 
0۰ 2 [و و لا #۶ ت و -61 ۳ ۳ ۳ یو و ر ر عم 2[ هم ۶ پ ج ر 
اد ۵ صَلر ۰ له علیه و اله و سَلم بیتهم 5 وضع علیهم قطيفءة 5 


ذ 

یْظلهة سَفف بیّتِ حتی یدوخ علی فاطمَة سلام الله علیها و یتراحاهاف 
تا ر 2101 . 5 ت‌ 1 ‌ 1۳4 تلا ور ح ۳ مر 
قبات لبلة فی الطقیع ما اضلة شی ء نم ان عمر اتی علیا علیه السلام فقا 
تب [-[- چ هچ رم و || دک دک مسجت نا 3 ره + 
له ان ابا, ٍ شبح رفیق القلپ 5 _کان مَع رسول الله صلی اللة به و 
5 ِ ۳ 4 ه‌- ه [بهبر ۱ 9۶ اد لَ ۳۹ 

اه و سَلم فی, القار فقلٍ صَحبَة و قد اتیتاها عغیرٍ هذو المَرّة مرارا ترید الادن 
عَل أبی آن ادن لتا عتّی توجْل علبها فتتراضی فان ات آأن 
هی تابی آن تادن لا ختی تدخل علیها فتتراحی فان زایت آن 


تعَم, قَدَحَل عَلیدٌ عَلی قَاطِمَة سلام الله علیها ققال یا بت سول اللّه قَة 
کان من هَدیْن الرَجْلیْنِ ها قَد تاْتِ و فد ترددا مرارا کنيرة و رَدذتهما و لم 
تاذیی لهْمَا و قَذ سالانی اي اشتاذن لهمَا عليي فقالب: ي م .و 
والله لا آدَنْ ما و لا َلَهُما کم من رأسی حتّی آلقی آیی قَأسْکوَهَما 
یه بقا ضتعاة و ارتکباة منی. 

قال عَلیثٌ علیه السلام قانّی صَمثث لَهُمَا دلِک, 

قالت: 1 

ان کنت قَدذ ضمئت لها شَیناً قالیّث بینک و اللساء نیع الرجال لا حالف 
عَلَیک بشیء فادن لِمن آخببّت. فحرح لیا علیه السلام فاذن لَهُمَا قلَمّا وقع 
بَصَرهما عَلی قَاطمة سلام الله علیها سَلما عَلَبها قلَمْ تزدٌ عَلیُهمَا و حول 
وجْهَها عَلَهمَا فتحَوّلا و استَقبلا وجَهها حلی فعلث مزارا و قالت: . , 

ا عم جاف الَوْب و قالث لنسوج حولهاز حول وجّهی, قلَمّا حولن وَجْهها 
حَوّلا الیها فقال ابویکر: یا بت سول الله (نقا أتيتاي اییِعاء مرصَاي و 
اجْیَتابِ سح تسالي,ان تغفری لا و تصفجیعقا کان مثاباليي, 
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فقالت 9 11 109 1 کی تن 1 1 
هلاه اتد اس ای ول الا لین .ال یی لسع تام 
پاپ فپ« الیل بشَیء کان حَدّت من آمر عَلیُ؟ 
ی ۱ 


| منت 1 ند سر ک 
اش وکا پل نها ال هی اه اه و له سا و فا طاو د 
۱ ده نع 3 خن ارات ٩‏ ۱ 


۹ قالت: ۳ 0 ی ۹ یا مر طویی الَهْمَا قد آدَیانی فی 


هبب ؛ 
الث له: ترَوغ فلاتة تکونْ مر لولدی هن دی مثلی و اعمَل تغضاً رای 
الملائْكَة قَذٌ ورن لت ققال لها علی: آرینی کیفت ضورئة, فارَئه دلک که 
وضق لو و ما آمرث به تم قالت: . ۹ 
قلةا آنا قصیّث تخبی قأریْنی من ساعیک أَ5ّ ساعَة کاتت من یل َو تهار و 
لا یِحَصَرن من آغداء الله و أَغداء رسوله للصّلاة علیت ۲ 


َلَقّا قحث تشْتها سلام الله علیها و هم _فی لک فی جوف الیل آحد علر 


علیه | فی جهازها من ساعیه ما اوصة. فلا قرغ من جهازها مرج 
و لاه و ار یی یراق و مقی مغ اجره 0 
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3 پیب لد ِ 5 و 1 ۲ ٍِ بت و 9 ضیا )وشن 
اند نی ار حلفث لکها؟ قالا: تعم, فحلف فادحَلهه المسجد قال: 
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کل الذی حالف 4 مرها و وَصبتعَا الیتّ فیکما, فقال 
الََعمَمَة ََا ای ۳ المقایر قانبَشْها خی | 


ک 


علیه السلام : ۲ 


وله لو ذهبّت تژوم من دک شیناً و علشه ایک لاتصل الب دلی رت رو 
عَلک الذی فیه عَیْتاک قانی کتث لا آعاملک |لا بالسَیّف قَبْلَ آن تصِل |لی 
شی ء من دلک. 0 ۱ 
وفع ین عَلیٌ علیه السلام و عُمَرّ کلام حنّی تلاحیا و اسْتَبْسَل و اجتمع 
المُهاجژون و الاضاژ ققالوا: والله ما ترصی یهذا أن بُقَال فی ايّن عم 
ی قتقرّقا. (590) , 
بیان: الصْعَداء بالمذ تنفسّ ممدود, قوله ضَلی ال عََیّه و آله و سَلم و 


صدقت اما تأکید للأوّل و ۳ 11 المجهول من اه ۳ 7 
لی صدقت فاطمة سلام الله علیها لها لم تذکر الا ما سمعت و القیع 
ا رون اذا زقعیه عنه و حافاه عنه آض اه و ال المعنی: خد الثوب ,9 
ارفعه قلیلاً حلی آتحوّل من جانب الی جانب و «الهمهمة» ننویم المرأة 
الطعل تصوتها وانجو السیعء بندو قدرا شقط وش و الملاخای المنازعه و 
المیاشاه الحضاولة قی الحرب و المستسل ال توص نعسته علی الفوت 
و استبسل آی طرح نفسه فی الحرب و هو پرید آن یقتل لا محالة. 

در کتاب علل الشرایع (591) با چند واسطه روایت می‌کند که مردی نزد 
آمام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت: 

آپا مشروع است در موقع تشییع جنازه منقل و چراغ و امثال اینها که 
روشنی داشته باشند, ببرند؟ 

راوی می‌گوید: 

دیی حیی صانن نامام اه شون آم نات سس کر اه ی 
از اینکه برخاستند و نشستند. فرمودند: 1 

یکی از افراد شقی, نزد حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها امد و به 
ایشان گفت: 

ابا اند که حضرت اسر له واه ی از ات رم 


نموده؟ 


فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 

این سخنی که تو می‌گویی حقیقت دارد؟ سه مرتبه گفت: 

آری حقیقت دارد. 

حضرت زهراء سلام الله علیها فوق العاده ناراحت شد و نتوانست که 
خودداری نماید. زیرا خدای علیم این صفت را به زنان داده که نمی‌توانند 
در مقابل زن دیگری صبر کنند و جهاد را برای مردان واجب نموده‌ست. 
ولی خدای روف برای زنانی که برای رضای خدا در مقابل زن دیگری صبر 


کنند اجر و واب مردانی را عطا می‌کند که در مرزهای اسلام برای خدا 
جهاد‌تمارند. 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها از شنیدن اين مطلب همچنان تا 
شب متحیر و متفکر بود! وقتی شب شد امام حسن علیه السلام را روی 
شانه‌ی راست و امام حسین علیه السلام را روی شانه‌ی چپ خود نهاد و 
دست چپ ام کلثوم سلام الله علیها را به دست راست خود گرفت و راهي 
حجره‌ق بدر بزرگوارش شد. 

موقعی که حضرت امیر علیه السلام داخل حجره‌ی خود شد و فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها را ندید تتندیدا آنده‌هنای شد و این موضوع یه تظرنشن 
ری ام وش وان سا ام وود 

حضوت صلی علیه السلام خجالت: کنتنید که رت هر اع لاه الم غلیا 
را از حجره‌ی پدرش احضا ر نماید, لذا متوجه مسجد و مشغول نماز شد. 
آنگاه مقداری از ریگ‌های مسجد را چمع کرد و : بر آنها تکپه نمود! 

سامت ک هرخص خی للع اه ول فا و 
سلام الله علیها را محزون و مغموم دید لباس خود را پوشید و راهی مسجد 
گردید و همچنان در حال رکوع و سجود بود. هر گاه دو رکعت نماز به جای 
می‌آورد دعا می‌کرد که خدای توانا غم و اندوه زهراء سلام الله علیها را 
ریا حوقصی کش دای اه اه مان و سا 
الله علیها خارج شد آن بانو تاراحت بود.و تفس عمیق و طولانن مي‌کشنند. 
ی 
الله علیها به خواب نمی‌رود و قرار و آسایش ندارد. فرمود: 

ای دخترٍ من برخیز! حضیت زهراء سلام الله علیها برخاست, رسول خدا 
اه را ام ی ها ی اه 
اطهر سلام الله علیها امام حسین علیه السلام را برداشت و دست ام 
کلثوم سلام الله علیها را گرفت و به طرف حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام رفتند. 

حضرت ار علیه انار آن موف خواب وی ساسس توا صای لاد شاه 
( ۱ 1 ۱ پای حضرتش را تکان داد و به ایشان 
فرمود: 

اه اسراب ره اسف فاد ارآمی را کنات رون ی ا یمرک را 
از خانه‌ی خود و عمر را از مجلس خود با طلحه نزد من حاضر کن! ِ 
حصرته اه غلبه الیتا 2 رفت و آنانبرا از هترلشان سب حور یردان 
الا علیه و ال واه آورم‌وفتن آنها برد ردول چا ضلی الم علیه و ال 
و سَلّم اجتماع نمودند آن حضرت به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: 
ایا مدای فاطامه امه هن است مه ار ام مان مت که 


مهو که ما ده کم و کش ها ات که وا را ات 
گرم کش که فاظمم شاه اللم غیهاد | نفد از سوت هرب انت: کید سل 
ای اشت اما ان اه ات را کت ها امه 
سل لمعلا رارسا ات من ات رده اتطلن این استت که 
خصیت علی عایها لاه کر 

چرا ای رسول خدا! 

فرمود: 

حضرت امیر علیه السلام عرض کرد: 

قسم به آن خدایی که تو را به پیغمبری مبعوث نموده چنين مطلبی که به 
کوش فاظمة سلام اللة علیها-رسیده‌ از من-سر تردم و اضلا یک :خنین خیالی 
هم نداشته‌ام. 2 

حضرت رسول صَلّی ال لب ة آله و سَلّم فرمود: 

فاامه است کف یوس راست کی (592). 

پس از این جریان حضرت زهر|ء سلام الله علیها خوشحال گردید و به 
نحوی لبخند زد که دندان‌هايش دیده شد. 

یکی از آن ده تفر نهرفیق خود گفّت: 

خی هنت می نما خه با ند که سول دا ی اله قیمع الق 
لها زا در این ساعت چواست؟! 

سپس پیامبر خدا صَلّی اللّهْ عَلَّهِ و آله و سَلّم دست علی علیه السلام را 
گرفت و انگشت‌های مبارک خود را در میان انگشتان حضرت امیر علیه 
السلام نهاد. 

آنگای ومتو ,خوارصلی ال اه ال ات امس ق اس 
خضرت کل لیم السااه اخا یز شس شایم لام ع حصرت راخ لام 
الله علیها ام کلثوم سلام الله علیها را برداشتند و داخل, خانه‌ی حضرت 
امپرالمژمنین علی علیه السلام شدند؛ پیغمبر خدا صَلّی ال یه و آله و 
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مابقی شب را به نماز مشغول شد. 

وقتی حضرت فاظمه سلام الله.علیها دچار آن بیماری. شد. که به شهادت 
رسید, آن دو نفر برای عیادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها آمدند و 
اذن ورود خواستند, ولی آن بانوی مظلومه اجازه ندادند. هنگامی که ابویکر 
با این منظره مواجه شد با خدا عهد کرد. زیر سایه و سقف نرود تا اينکه 
نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها برود و رضایت ان حضرت را حاصل 
یآ اس یا مر پچ حصور حصیت اس وله عله السلاه 


آمد و گفت: 

آبوبکر پیرمردیست دل نازک, ابوبکر در غار با پیغمبر بوده, افتخار رفاقت با 
آن حضرت را دارد, ما غیر از اين مرتبه مکژرا نزد فاطمه سلام الله علیها 
امدیم و اذن ورود خواستیم ولی وی به ما اجازه نداد تا مشژف شویم و 
رضایت از او حاصل نماییم. اگر صلاح می‌دانی از آن حضرت برای ما 
اجازه‌ی تشرّف بگیر. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

مانعی ندارد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نزد حضرت زهراء سلام الله علیها 
آفذ.و نه حضر تشن فرمود: 

ای دختر پیغمبر خدا! تو از جریان ا ده تقو بااطا ی که چند مرتبه نزد 
شما. آمدنذ وشما آنها را رد کرده اید و اذن ورود نداده اید. آنها از من 
خواشته‌اند که از شما برای انان ادن وزود بیرق 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

نصا قستم من به‌راشان احازه ورمد تخواهم داد وا آبانبی کلمه تکلم 
نخواهم کرد تا اینکه پدرم را ملاقات کنم و از این عملی که آنها با من انجام 
دادند به ان حضرت شعکایت نمایم. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

من برای انان ضمانت داده‌ام. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

اکنون که ضمانت کرده‌ای مانعی ندارد, زیرا خانه خانه‌ی توست و زنان باید 
تابع مردان باشند, من راجع به هیچ موضوعی با تو مخالفت نخواهم کرد, به 
هر کسی که دوست داری اجازه‌ی ورود بده. 

حضرت امیر علیه السلام خارج شده و به آن دو نفر اذن ورود داد. وقتی 
انان وارد شدند و چشمشان به حضرت زهراء سلام الله علیها افتاد. سلام 
کردند. ولی ان بانوی مظلومه جواب سلام ایشان را نداد و صورت مبارک 
خود را از ایشان بر کردانید. آنان برخاستند و در مقابل صورت آن حضرت 
قرار گرفتند و اين عمل را چند مرتبه انجام دادند. 

حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: 

پا علی, این انم سرا از هی وان دمن کرو انکام تم ان کهدون اظر اف 
آن معظمه بودند فرمودند: ۱ 

صورت مرا برگردانید! وقتی صورت او را برگردانیدند آن دو نفر هم 
برخاستند و در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها نشستند. ابوبکر گفت: 
ای دختر رسول خدا! ما امده‌ايم که از تو رضایت حاصل نماییم و از خشم 


زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

من اصلاً با شما یک کلمه سخن نمی‌گویم تا اینکه پدرم را ملاقات کنم و از 

شما راجع به اين اعمالی که با من انجام دادید به آن حضرت شکایت نمایم. 
نند: 

ما آمدیم که از تو پوزش بطلبیم و رضایت حاصل کنیم, خواهش می‌کنیم که 

از ما درگذری و ما را مواخذه ننمایی. 

سپس حضرت زهراء سلام الله علیها متوجه حضرت امیر علیه السلام شد و 

فرمود: 

من با اینان یک کلمه تکلّم نمی کنم ۳0 درباره‌ی موضوعی که ایشان, از 

رسول خدا صَلی ال عَلیه و له سَلّم شنیده‌اند جویاً شوم, اگر راست 

بگویند من صلاح خود را بهتر می‌دانم. آنان گفتند؛ 

باه ایا اه سا که سر که فا امه ام الاب نا کی شین 

جواب وی را راست خواهیم گفت. 

زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

سا تايه جرا منم هم ابا تباید که شش ها هنن ۸1 

ام ام ای ری ما را فراه انفاتی کم رای ی اند 

السلام رخ داده بود از منزل خودتان خارج کرد؟ 

فتزد۰ 

آری به خدا قسم! 

زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود: 

شما چاه خدا سم هیدهم ابا ید کشرفیی دا سای الله خلی 2 

آله و سَلّم فرمود: 

اه ی ارت مسا هم اش یی کف اور ات 

کنو را ارت که دس مرا کارا ات رو ی که 

وراد اس ماوت ی ار سل ان ات که ان یات ی 

ارات شوه بات کی رسای اتسوا ات اد 

کسیست که وی را بعد از شهادت من اذیت کرده باشد؟ 

گفتند: 

آری به خدا سوگند! 

فرمود: 

الحمدلله! 

پروردگارا! من تو را شاهد می‌گیرم و اين افرادی را که حضور دارند شهود 

قرار می‌دهم که اين دو نفر, مرا در زمان حیات و موقع مُردن اذیّت و ازار 

نمودند. 

با فم یا ی اه ۵ ای سای او وهی که 


خدای خود را ملاقات نمایم و راجع به این عملی که شما با من انجام دادید 
به پروردگار خود شکایت کنم. ناگاه صدای ابوبکر به واویلا بلند شد و گفت: 
ای کاش مادرم مرا نمی‌زاد! ! ! 

عمر به ابوبکر گفت: 

تعجّب می‌کنم از اين مردم, چگونه تو را سرپرست و متصدّی امور خود 
قرار دادند, در صورتی که تو پیرمردی خرفت هستی و برای غضب یک زن. 
جزع و فزع می‌کنی و برای خشنودی او خوشحال می‌شوی! چه مانعی دارد 
که شخصی, یک زن را خشمناک نماید. 

آنگاه برخاستند و شدند. 

کرد به دنبال ام ایمن که نزد آن حضرت 1 موثق‌ترین 0 ی 
می‌شد فرستاد, وقتی ام ایمن امد حضرت زهراء سلام الله علیها به وی 
فرمود. 

اجل من فرا رسیده. علی علیه السلام را نزد من بیاور. موقعی که حضرت 
امیر علیه السلام آمد فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به آن حضرت فرمود: 
ای پسر عمو! من در نظر دارم وصیّتی بکنم, تو وصیّت مرا گوش کن. 
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

هر چه دوست داری یگو 

فلان زن را که برای فرزندانم نظیر خود من می‌باشد تزویج نما. یک تابوت 
که ملائکه شکل ان را به من نشان دادند برایم درست کن. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها اوصاف ان تابوت را برای حضرت علی علیه 
السلام شرح داد و فرمود: 

موقعی که به شهادت رسیدم هر ساعتی از شب و روز که بود جنازه‌ی مرا 
بردار. مبادا احدی از دشمنان خدا و رسول او, برای نماز خواندن به 
جنازه‌ام حاضر شوند! ۱ 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

هنگامی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به شهادت رسید حضرت علی 
نطاب ماه اسام یی وت آن ای مه حارواش را شاد 
برداشت. ۳ 7 

آنگاه شاخه‌های خرما را اتش زدند و به دنبال جنازه اوردند و از روشنایی 
ان اتش استفاده کردند تا اينکه نماز بر بدن حضرت فاطمه سلام الله علیها 
خواندند و بدن مقذس ان حضرت را شبانه دفن کردند. 


وقتی صبح شد ابوبکر و عمر به منظور عیادت آن مظلومه حرکت کردند. 
خرن راه با مزدی ار فرش مضاوف شتندی نة او کمیند: 

از کجا می‌آیی؟ 

در شهادت حضرت زهراء سلام الله علیها به علی بن ابیطالب علیه السلام 


گفتند: 

ابا خر ارفا سای له قفا از اف 

گفت: 

آری, او را شبانه دفن نمودند. آنها پس از اینکه به شدّت ناراحت شدند 
متوجّه حضرت امیر علیه السلام گردیدند و به آن حضرت گفتند: 

به خدا قسم که تو چیزی از عیوب ما را باقی ننهادی, این کارهای تو حاکی 
ک ه ق و تک ی 
کدی هوق سل پیات اه ای ها آلشع صام شم ها را یر کرو 
و با خویشتن همدست ننمودی و نیز به پسرت یاد دادی که پای منبر ابوبکر 
امد و فریاد زد: . 

از منبر پدرم فرود ای! ! ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در جواب آنها فرمود: 

اکر من قسم بخورم. شما حرف مرا تصدیق می‌نمایید؟ 

فززر ۰ 

اری. ۲ 

جسرته فلین لیق السلام پسی راتکه کم کون اقادرا عاخل مشسیخه کرد 
و به آنان فرمود: ۳ 

پیغمبر اکرم صَلّی ال عَلَیّهِ و آله و سَلّم به من وصیّت کرد و فرمود: 

مبادا غیر از تو, که پسر عموی من می‌باشی احدی بر بدن من نگاه کند, لذا 
هر ات که ون ایس ار رال مدا و ها در سس ۱ 
حرکت می‌دادند و فضل بن عباس در حالی که چشمانش را به وسیله‌ی یک 
دستمالي بسته بود آب مي‌ریخت. هی هي ۳ مان ول ۱ 
خی اللة عله:و آله وهلم را اربدن ار کش یرفن ایرشه ناگاه ضوایی 
خاش اه هکس ای ان ار تدیدم ول نهد وی کاس فاد 
می‌زد. 

ادا باه تفای مایم ۵ امعم ی ارو تسارح 
نمایی ا! لذا من دست خود را زیر پیراهن آن حضرت کردم و بدن شریفش 
ی ی یس وی 
سپس پیراهن وی را از بدن مطهّرش خارچ نمودم. 

اما فرزندم حسن (که می‌گویید بای متبز آمند وه ابوبکر کفت. از متیر پدرم 


فرود آی) آیا غیر از اين است که شما و عموم اهل مدینه مي‌دانید حسن در 
میان صف نماز جماعت راه می‌رفت تا نزد پیغمبر اکرم صلی اللة علیه و 
او اه را 
مود وق رتسول هل الله عنم له تلم سر از نی برمن 
داشت یک دست خود را به پشت حسن و دست دیگرش را روی زانوی 
مبارک خود می‌نهاد تا اینکه نماز را به اين کیفیّت تمام می‌کرد؟ 
گفتند: 

۱( 
ایس را کر 
حضرت سوار می‌شد پاهای خود را به نحوی بر سینه‌ی مبارک آن بزرگوار 
آفتران می‌ موه که برق علهال‌های خسی. عليم. السلام ار آنتهای مسج 
مشاهده می‌شد و حسن علیه السلام همچنان در آغوش رسول خاهان 
ال عَلیّه و آله و سَلّم بود تا آن حضرت از خواندن خطبه و سخنرانی 
فراغت حاصل می‌نمود؟ موقعی که آن طفل, دیگری را 1 
خواهد شد. 
به خدا قسم من این مطلبی را که شما می‌گویید به وی تعلیم ندادم و او را 
مأمور ننمودم. 
اه ای ای ای ال ان مان ی ی که تیا اخا ی 
عیادت نداد و من برای شما از او اجازه گرفتم و شما سخنانی را که وی با 
شما گفت دیدید و شنیدید به خدا قسم فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها 
خودش به من وصیّت کرد تا شما در تشیبع جنازه‌اش حاضر نشوید و نماز بر 
بدنش نخوانید. من هم شخصی نبودم با وصیتی که او درباره‌ی شما کرده 
بود, مخالفت نمایم. 
عمر به حضرت امیر علیه السلام گفت: 
این همهمه را از خود دور کن! من می‌روم قبر فاطمه‌ی زهراء سلام الله 
علیها را می‌شکافم و بر بدنش نماز می‌خوانم. 
حضرت علی علیه السلام به وی فرمود: 
با خدا قشم کر ونیال یک حنین. عملای روک یه آن. تمی‌رشتی نا اننکه 
چشمانت از ز کاسه خارج شوند. زیرا من قبل از اينکه تو به این هدف برسی 
جز با شمشیر با تو معامله‌ای نخواهم کرد! ! 
سپس بین حضرت امیر علیه السلام و عمر سخنانی رد و بدّل شد و 
حضرت علی علیه السلام تصمیم نبرد گرفت. ۳ 
انگاه کروهی ارس فاصار فا ی هن 


ا ‏ ۱ 9 سخنان درباره‌ی پسر عمو و 
برادر و وصیْ پیغمبر خدا صلی اللة علیه و اله خسن کته تسار نزدیک بود 
فتنه‌ای بپا #شود» ولی پراکنده شدند. 
بیان : «الصعداء» نفس کشیدن ممتد را گویند (آه کشیدن). 
اه ارم ی اه مر وراه 
«ضدقت: ضدقبت» با اینکه ذامی تأکید است:برای ادلی و يا انکه دوهی بر 
صیغه‌ی مجهول است از طرف مخاطب و يا اینکه به صیغه‌ی غایب خوانده 
می‌شود که معنای آن این گونه می‌شود: ۲ 
درست گفت فاطمه سلام الله علیها زیرا او سخنی نگفته مگر آنچه را 
شبیده. 
و «الصْقیع» به چیزی گویند که در شب از آسمان بياید, شبیه به برف و 
وقتی می‌گویند: 
«آجفیت السُرج من ظهر الفرس» زین را از روی اسب برداشتم, کلمه‌ی 
«اجفیت» به معنی برداشتن به کار می‌رود و «جافاه عنه» یعنی دور کردم 
او را, شاید در اینجا که حضرت زهرا| سلام الله علیها می‌فرماید: 
«یا علی جاف التّوب» منظور این باشد که بگیر لباس (مرا) و آن را از روی 
من آهسته بردار تا از طرف به طرف دیگر حرکت کنم. 
و «الهمهمتة» به صدایی که زن برای خوابانیدن طفل ایجاد می‌کند, گویند. 
و «ندر» به معنی ساقط کردن (جدا کردن, برداشتن) آمده‌ست. 
8 به معنی نزاع و دعوا کردن است و «المباسلة» حمله کردن 
در جنگ را گویند و «المستبسل» کسی را گویند که خود را برای مرگ 
آماذه کرده باشد و «استبسل» یعنی خود را در جنگ انداختن, (در حالی که) 
اراده کرده حتماً خود رابه کشتن دهد. 


ات تیانع 921 


[علل الشرائع آبی: 02 اه ین اذریس. عَن ابن عیسی, عَن البرَنْطی, 
ید الرَخمن ین سالم. عن اففتل از 

لت ای داد علیه. ااراای: 

جعلّث فداک من عسّل قَاطِعَة؟ 

قال: 


تاک أمیرالَمَوّمنین علیه السلام قَال: 
ای اسْتَقطفث دک من قوله ققال: 
کای ضتت ها ای ب؟ وت قَو کان دلک جعلّث فداک, 
قال: 
لا تضیقنَ قائها صِدُيقَة لایْعَسلها الا صِدیق, آما لت ان مَریم لَم بُعَسها الا 
افیا شحتوب شس: عن ابن عیسی؛ عن عبد الرحمن بن سالم مثله. 
ان کاب ۱9۰ با کنو داسطظه ال روایت ی ند که کبع: 
به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت سره سس ات اس سم اه مارا اد 
فرمود: 
حضرت امیر علیه السلام. من از سخن آن بزرگوار تعجّب کردم! ! امام 
قلنه الفطلام فرهود 
گوبا از سخن من دچار شگفت شدی؟ 


اری فدای تو گردم. 

فرمود: 

تعجب منمای! زیرا چون فاطمه سلام الله علیها صدذیقه بود لذا غیر از 
شخص صدیق, نباید کسی وی را غسل دهد. آیا نمي‌دانی که حضرت مریم 
سنلام الله. علیها را غیر از غیسی علبه: السلام کسضی غمنل نداد 

در کتاب الکافی جلد 1. صفحه‌ی 459 حدیث 4 مثل این خدفت آمدداست: 


[روایت شماره] (33) 


[قرب الاسناد ] ابِنْ طریف, ۶ عن ابن غلوان. عن عفر عن رد علیهما 
السلام علیا علیه السلام سل افرانه «ِِ الله علیها بت 
ول اللف‌صلی الم عنم و ال ی کم 

در کتاب قرب الاسناد (594) با چند واسطه از امام صادق علیه السلام از 
پدر بزرگوارش روایت می‌کند که فرمود: 

حضرت اهیر علیه السلام م همسر خود, حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر 
شین قلی الله عله + الهعسلم | غشیل. داد 


[روایت شماره] (34) 


[علل الشرائع ] عَلّ بنْ اأحمَدٍ بن مُحَمد., عَن الَْسَدِی غن للع عّن 


- 3 کت تِ 


لوق عن ان الطائیت. عن یب قَالّ: 

سَالث نا عد ال علیه السلام لاو عَلَةٍ ذفتبت فاطمة سلام الله علیها باللِّل 
ِ لَم تفن بالهار؟ 

و صث آن لابّضَلّی علیها اللَجْلان الأغْرایتان (595). ۱ ۱ 
و الأعرابیان: الکافران لقوله تعالی «الأغراث آأشث کفراً و نفاقا» 
(596). 


در کتاب علل الشرایع (597) با چند واسطه از ابن بطائنی از پدرش 
روایت می‌کند که گفت: 

از امام جعفر صادق علیه السلام جویا شدم برای چه حضرت زهرای اطهر 
سلام الله علیها شبانه دفن شد و او را روز به خاک نسپردند؟ 

فرمود: ٍ ِ 

به علت اینکه آن دو نفر مرد اعرابی به جنازه‌اش نماز نگذارند. 

بیان : منظور از دو مرد عرب (ابایکر و عمر)؛ ان دو کافر هستند به دلیل 
فرموده‌ی خداوند متعال در قران مجید سوره‌ی توبه, ایه‌ی 97 که 
می‌فرماید: 

بادیه نشینان عرب, کفر و نفاقشان شدیدتر است. 


[روایت شماره] (35) 


کت این عانش که غن عدو ال تن ِِِ ۳ ِِِ قَال: 
ما دقن لو تن یی طایب عله السلام قاط سلام ال 3 


سَْعْرَضْ عَن ذکری و تلسَي مَوَدتی 

و یحَدّت بعدی للخلیل خلیل 

در کتاب امالی صدوق (598) با چند واسطه از عبدالژحمن همدانی از 
پدرش روایت می‌کند که گفت: 

هنگامی که علی بن ابیطالب علیه السلام بدن حضرت فاطمه‌ی زهراء 
سلام الله علیها را شبانه به خاک سپرد در همان موقع, کنار قبر ایستاد و 
این اشعاری را سرود: ۱ 

برای هر اجتماعی جداییست و انچه تمردنی‌ست بسیار اندک است. 

از دست من رفتن یکی بعد از دیگری. دلیل بر آن است که هیچ دوستی 
دوام نخواهد داشت. 

آیا به زودی از یاد من می‌روی و محبت تو فراموشم می‌شود؟ و آیا بعد از 
تو کس دیگری پیدا می‌شود که جای تو را بگیرد؟ 


[روایت شماره] (36) 
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نس لا ‌ِ مس ] وه + 0172 ۳ 24 ‌ِ 2 ی ءِ 

اعد | رلک و ما تقدمین . ۵ فارانی قضصورا مُشرقاتِ فیها الوان 
الطرائّف و الخلی 5 | و قال ۱ ِ 
۳ ِ ج و ِ " ك ی 5 3 3 ۳ 9 ِ 
هذو مسْكُني و مَسْکَن رَوْجي و ولديي و مَن آحبي و احبهْمَا قطییی تَفُسا 
قانک قادمَه علیت الی آیام. 
قالث: ۲ 


قطار قلبی و اشت؟ سیوّقی, و اثَبَهّتُ من رَفدَتی مَرَغوبة. 
قال آبوعَبدالله: قال أمیرالَمُوْمنین علیه السلام ۱ 
013 نی ۳ هرمع مَرّقدها ضاحث بی قاَبنما فلت لهّا: تشتکی ۳ فخبرئنی 
بختر الا نم آعذت علت عقد له و رشوله لها ال توقث لالم آحد 
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تلا ِ 


و ول او عم وق 3 : م و من و یمه و 
0 ۱ 5 


۲ 1 
0 0 
ت۱۳ 
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تذفتی الا لیْلا ‏ لا ئعلم آحدا قَه 
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العقرب وق وقة ی آیی و قذو صقثة. قسمغتاها تقول: ۱ 
تم صا ۳ 0 له 7 حِ ِ‌ 5 ۱7 ‌ِ ن._- س‌ 1 
با قایض الرواح عَکْلٌ یی و لا تعدئیی ب سمفتاقا تفول: ایک ی لا ی 
التار ثم عقصت تیچ و عذت بدع و رجا کاتها لخ تکن عبة قط 


۱ ۱ 
یعنی قرآن و اهلبیت چیزی به یادگار ننهاد. 

آن حضرت آهسته به فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها می‌فرماید: 

چند روز بعد از شهادت پدر بزرگوارم در بین خواب و بیداری بودم که پدرم 
را ای وقتی آن حضرت را دیدم نتوانستم خودداری کنم لذا به حضرتش 


بلس ات وحی و اخبار آسمانی از ما بریده شد؛ در همان حینی که من 
سخن مي‌گفتم ناگاه دیدم چند صف از ملائکه, که دو ملک در جلو آنها بود 
نزد .فن. آمدند. و فرا کر فقة.به جاتب آسمان بردنده مهو قعی: شنز خود را بلنذ 
کردم مواجه شدم با قصرهایی برافراشته, بستان‌ها و نهرهای فراوان. پس 

از هر قصرر قصر دیگری و پس از هر بستان, بستان دیگری به چشم 
می‌خورد. ناگاه دیدم دخترانی از آن قصرها متوجه من شدند که مزاح 


می‌کردند و به یکدیگر مژده می‌دادند و به صورت من می‌خندیدند و 
می : 

مرحبا به کسی که بهشت برای او خلق شده و ما برای خاطر پدرش 
افریده شده‌ایم ! ۱ 

ملائکه همچنان مرا بالا می‌بردند تا اینکه مرا داخل خانه‌ای نمودند که دارای 
قصرهایی بود, در هر قصری خانه‌هایی بود که هیچ چشمی ندیده بود. 
سندس و استبرق‌هایی بر فراز تخت‌هابی بود. انواع و اقسام لحاف‌های 
حریر رنگارنگ و زیبا بر فراز آنها گسترده بودند. ظرف‌هایی از طلا و نقره 
وجود داشت, سفره‌هایی در آنجا بود که حاوی غذاهای رنگارنگ بودند. در 
۰ بود که از شیر سفیدتر و از مشک اذفر خوشبوتر بود. 


ان ان ال یش یی رتیت 
گفتند: 

این فردوس اعلیست که بالات از آن ربهشتی وجود ندارد. این خانه از پدرت 
سا خدااحلی اه یه سای مس مه بان حضرت باس 
و آن افرادی که محبوب خدا هستند, می‌باشد. 


پس این نهر چیست؟ 
0 


این همان کوثریست که خدا به پدر بزرگوارت وعده داده‌ست. 


پدرم در کجا است؟ 

گفتند: ۱ 

به زودی نزد تو می‌اید. 

سفیدتر و نورانی‌تر بودند. فرش آنها از فرش قصرهای سابق بهتر بود. 
فررشی را دیدم که بر فراز تختی انداخته بودند و بدرم رسول خدا| صَلی 
ال له و آله و سلم روی آن نشسته بود و گروهی در حضور آن حضرت 
بودند. هنگامی که پدرم مرا دید مرا گرفت و میان چشمانم را بوسید و 
فرمود: 

مرحبا به دخترم! آنگاه مرا گرفت و در کنار خود جای داد و به من فرمود: 
ای حبیبه‌ی من! آیا نمی‌بینی که خدا چه نعمت‌ها برای تو آماده کرده و نزد 
تو چه نعمت‌هایی خواهد آمد؟ سپس قصرهایی نورانی به من نشان داد که 
حاوی زر و زیور و حله‌هایی رنگارنگ بودند. 

آنگام‌بنه: مر فر هو وه 

اینجا مسکن تو و شوهرت و دو فرزندت و کسی که تو و ایشان را دوست 


داشته باشد, می‌باشد. خوشحال باش, زیرا تا چند روز دیگر نزد من خواهی 
امد. 

بمن زاین رام یی موی تشه رای کرمه ی وال که وجا رون 
شده بودم از خواب بیدار شدم. 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

دفتن فاطیی ام لام الام نها اتوات تیدا رف اضرا من 

نزد او آمدم و گفتم: 

تو را چه شد ؟! 

حضرتش جریان خواب خود را شرح داد و از من تعهّد گرفت در وقت 
شهادتش من از زنان, غیر از ام سلمه زوجه‌ی رسول خدا ضلی ال علَبّهِ و 
اله و سّلم. ام ایمن. فصّه و از مردان غیر از دو فرزندش, عبدالله بن 
عاس: سلمان فارسی, عقار بن یاسر, مقداد, ابوذر و حذیفه کسی را آگاه 
۱ 

حضرت فاطمه سلام الله علیها به من فرمود: 

من به تو اجازه می‌دهم که پس از فوت؛ بدنم را مشاهده کنی, تو با زنان 
بدن مرا غسل بده و شبانه مرا ؛ به خاک بسپار و کسی را از محل قبر من 
آگاه منمای. 

وقتی ان شب فرا رسید که خدای رووف.؛ فاطمه زا کراهت می‌داشت و او 
را قبض روح نمود حضرت زهراء سلام الله علیها می‌فرمود: 

علیکم السّلام و به من می‌فرمود: 
ا ‏ ص ی کر کی ی ۳ 

این حبیبه‌ ی حبیب خدا و میوه‌ی قلب اوست! خدا| به تو سلام می‌رساند, تو 
امروز در جئت الماوی وارد خواهی شد, این مژده را به من داد و رفت. 
حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 

برای دومین بار شنیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: 

و علیکم السّلام. 

انگاه به من فر مود: 

ای پسر عمو! این میکائیل است که نظیر جبرئیل به من مژده می‌دهد. 
برای ی ار ای الم ایا مور 

و علیکم السّلام. 

انگاه چشمان خود را به شذّت باز کرد و به من فرمود: 

ای پسر عمو! به خدا قسم که این حق است, عزرائیل است که پر و بال 
خود را در مشرق و مغرب گسترده‌ست. پدرم اوصاف او را برای من شرح 
می‌داد. 

سپس شنیدیم که حضرت زهراء سلام الله علیها می‌فرمود: 


«و علیک السلام يا قابض الارواح! » زودتر مرا قبض روح کن که ناراحت 
نباشم. 

پس از این جریان شنیدیم که می‌فرمود: 

یا رب به سوی تو می‌آیم, نه به سوی آتش سپس چشمان خود را بست و 
دست و پای خود را کشید و گویا اصلا فاطمه هر گز زنده نبوده‌ست. 


ای تیان 9 


[الأمالی للصدوق ] الَْکتَبْ, عَن للع عن الْقّارک. عَن مَحقد بُن 
۹ عَن شْلیمان بُن حفص المَژوزی». عَن ان طريف. عَن این 
یل آمیژالفومنین عَلین بُنْ آبی طایب علیه السلام عن عِلَةٍ دنه لقاطِمة 
کچ 

با ِ چَطء علي #- حَضُورَهمٌ جتازتها و حَرامْ عَلی من 
۹ ۵ در کتاب ام (601) اما ای تال مس ند 
که گفت: 


0۳ 


ات۳ 


5 


از حضرت امیر علیه السلام سوال شد برای چه بود که حضرت فاطمه 
سلام الله علیها شبانه دفن شد؟ 

۱  .:؛دومرف‎ 

رای اه 0 ورین «رویب ا کا بو بدا وت بدا برای بس 
ات کهیز تفن فررتوان ان بانه تاد دارد. 


[روایت شماره] (38) 
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پولذ ( لعبد ۱۱ لب مو دا کة من 1۶ الا | لنبی صلی اللةَ عَلیه اله 
و سلم ان علا لَم یرل أَسْتقهَم | عکرمه و اعامقه کل کصیراة و 
۳ 2 9 ِ ۰ ال ع 2 ۶9و وت ۳ ۹3 1 
أشجعهم فی الكريعة و اسشذهم جهادا للاعداء فی نَصَرة الحنيفية و اوّل من 
۱ 


من بالله و رَشوله ضلی اللَهْ عَلبْه و آله و سلم. 
فا ات اند ااسام 
از پدر بزرگوارشان از عقّار بن یاسر روایت می‌کند که گفت: 

در ان مرضی که فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها به شهادت رسید و حال او 


سنگین شد و عباس بن عبدالمطلب برای عیادت آن حضرت امد به عباس 
کف : 


حال حضرت فاطمه سلام الله علیها سنگین است و کسی نزد او نمی‌رود. 
کباش به سوق عانهق خود باز کشت و شحصی‌نرا انز جضرت کلی. علیه 
السلام فرستاد و گفت: 

از قول من به حضرت امیر علیه السلام بگو: عموی تو به تو سلام 
می‌رساند و می‌گوید: 

به خدا یسم که عم و اندوه جبیبه و نور چشم رسول خدا َلی ال َو 
آله و سَلّم و نور چشم من, مرا به شدّت رنج می‌دهد, من اين طور گمان 
مراکم آز ای ونر از مج مایت رصول ها خی الم که الم 
سَلم ملحق شود و خدا او را برمی گزیند و به رحمت خود نزدیک می‌کند. 
فدایت شوم اگر فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به شهادت برسد مهاجرین 
و اتضار وا اهاه کن تا بای شیم جنازهاش .و تما خهاندن بر بدتن عاصر 
شوند و ثواب ببرند, زیرا این عمل باعث سرافرازی دین می‌شود. 

راوی می‌گوید: 

من در حضور حضرت امیر علیه السلام بودم که به فرستاده‌ی عباس بن 
عبدالمطلب فرمود: 

سلام مرا به عمویم برسان و به وی بگو: لطف و مرحمت تو زیاد شود, من 
از مشورت تو آگاه شدم, رأی و نظریه‌ی تو پسیار نیکو است. اه 
دختر پیغمبر خدا صلیت: اد علیه:ع اه ها دائماً مظلوم, از حق خود 
ممنوع, از میرات خویشتن محروم بوده‌ست. ملاحظه‌ی آن وصیتی را که 
پیامبر درباره‌اش کرده ننمودند. حق آن حضرت و حق خدا را رعایت 
نکردند. کافیست که خدا بین ما و آنان حکم کند و از ظالمین انتقام بگیرد. 
ای عمو! من از تو خواهش می‌کنم از اين مطلبی که گفتی صرف نظر 
فرمایی, زیرا فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به من وصیت کرده که امر 
شهادت او را پوشیده بدارم. ۲ 

زمانی که فرستاده‌ی عباس نزد او باز گشت و جواب حضرت امیر علیه 
السلام را برای وی شرح داد عبّاس گفت: 

خدا برآدرزاده‌ی هر بيامرزژد زیرا رای برادرزاده‌ق.من.غیبی اندارده غبر از 
هخا ضلي ال له و المده سم رای برای عبدالمطلب ۳ 
نشد که از لحاظ خیر و برکت از حضرت علی علیه السلام بزرگتر باشد, 
حقّاً که حضرت علی علیه السلام در هر بزرگواری و فضیلتی بر همه‌ی آنان 
سبقت گرفت. ایشان از همه شجاع‌تر و درباره‌ی نصرت دین خدا از همه 
اورد. 


ی 
روزی داده می‌ شوند و باران برای انا خت اند و یاری می‌ شوند. (آن هفت 
نفر عبارتند از: [ ابوذر, سلمان. مقداد, عمار, حذبفه و عبدالله بن ملسعود. 
حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 

هه سا ار دک ور نوی قاعهت ار نی انله 
ها دیدن ۱ 

در رجال کشی صفحه‌ی 6 حدیت 13 مثل این حدیث با کمی اختلاف در 
لفظ آمده‌ست. 


[روایت شماره] (40) 


[المجالس للمفید ] [الأمالی للشیخ الطوسی ] الْفید: عن الصَدُوق, عَن 
اییه, عَن احَمَد بنِ اذریس, عَن محَمّد د بُن عَبد الجتار, عن القاسم بُنِ مُحقّد 
الرَازی عن علمه بُن مَحَقٍَ الهرمرازی, (605) عَن علم بّن الحْسَیّن علیهما 
السلام. عن آییه لکش علبهما السلام قال: ۳ 

ما مرح قاط سلام الله علیها بئث سول اللّهِ صلّي اللّْ عَلیّه و آله و 
سلم وسّت [لی لب تن آيی طالب علیه السلام ن ینم مرها و بت 
خبرها و لابُوذِنَ احدا بمَرَضها, ققعَلٍ لک و کان یمَرْضُهَا بتفسه و تعیلة عَلی 
ذیک آشماء بئث عمیّس رججها الله علی اشتشزار بذلک کت وت 


قلَقّا حصرتها وقاء وب وَصَتٌ مر الْمْوْمنینَ علیه السلام ان وی آموها و 
یذفتها یلا و بُعفی قَبَرها, قتولی لک آمبرالَمومنین علیه السلام و دَقتها 5 
ی موّضع قبررقا 

قلَمّا تقض ید من راب الْقیر, هاج به الخْرْنْ, سل 5 مُوعَة عَلی خذیه و 


حول وه [لی قثر زشول الله صلی ال له و آله و سل کقال: 

اسلا علنک یا سول اللّه, السَلام عَلَکَ من تیک و عبیتیکي و فرّة عتیک: 
ایک و البایِتة فی الترّی بتقبعک, الْفختار له لها سَرعة اللحاق یک 
ول الله عن صوتیک ضری و صففي گن سَیَدة الشماء تج ی, الا 
ای لی بشیک و الْحْرَن الذٍی حلّ بی لفراقک. تمصع الدی و له 
ودنک فی عخود فترک هه قاضت فشک علی صبری و فقطتک 


حقْها قاشتخبوها الحال. قکَم من علبل مفتلج بصرها لَ تج ٍلی بت سبیلاً 
3 ستقول «یِحْكم اللهَو هو حَیْرّ الحایمین» (607) َ 

سَلام عَلیک با سول ال سَلام مُوحع لا سَیّم (608) و لا قال, قاِ تصرف 
قلا ع ۱ طابر 
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قصَلواث اللّه عَلبهّا و عَلبک و رَمْمَه اللّه و بَركائه 

قر مالس مالس مرول 6 با تیاه ارت آمام 
حسین علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ۳ 

شتکامی کم فاطیع در مان اکرم ‌صلی لاه ل له ام مش 
ی 
بدارد و احدی را از مریضی او باخبر ننماید. 

خصرت شلف عليه الشاام بت مصت امعم کی وم ها حون ارم رگد 
پرستاری فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را عهده دار بود و اسماء بنت 
عیاض پر سار فا طعه لاف الله سا نی مفصت آن خضورت؛ 
به امیرالموّمنین علی علیه السلام کمک می‌کرد. وقتی موقع شهادت 
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرا رسید وصیت کرد که حضرت امیر علیه 
القتلاهص اهر آن نانه وی سانة اه ادف نی ه یر سای رشن را 
بو تایه 

را و 

هنگامی که از دفن فاطمه فارغ شد؛ ناگهان حزن و اندوه شدیدی به 
حضرتش هجوم آورد و اشک از چشمانش سرازیر شد و چهره‌ی خود را به 
سوی قبر رسول خدا باز گردانید و گفت: 

سلام من بر تو باد ای رسول خدا! و سلام بر تو از سوی دخترت و نور 
4 که ۱ب ار 0۱۳6 
خداوند برای او چنان خواست که هر چه زودتر به تو ملحق شود. ای رسول 
خدا! صبرم از فراق دختر برگزیده‌ات کاهش یافته و شکیبایی من از دوری 
سرور زنان از درست رفته, جز آنکه همان گونه که در مصیبت جانگداز تو 
شکیبایی ورزیدم در اینجا نیز صبر پيشه کنم. چرا که من خود با دست 
خویش تو را در قبر نهادم و (به هنگام جان دادن سر در آغوش من داشتی 
ان طور که) جان تو از‌قیان؛سبته:و کلوی من گذشت. 

آری در کتاب خدا برای من برترین پذیرش و تحمّل آمده است که فرموده: 
«ما همه از خداییم و کین به سوی او بازمی گردیم» (610). امانت 
بازگردانده و گروگان تحویل داده و زهرا از دستم ربوده شد, ای رسول 
خدا! چقدر اين آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه می‌کند. 
راجع به اندوهم چه بگویم که همیشگیست و شبم که به بیداری می‌گذرد و 
عم از دل من. رخت برنمی بندد تا خداوند خانه‌ای را که تو در آن اقامت 
داری (بهشت برین) برایم برگزیند. غضصّه‌ای دارم جگرسوز و اندوهی 
شورانگیز, چه زود میان ما جدایی افتاد و تنها به خدا شکایت می‌برم. 

به زودی دخترت تو را, از همدست شدن امتت علیه من خبر می‌دهد. پس 
به اصرار از او ببرس و احوال را از او جویا شو که چه بسا سوزها داشت 


که در سینه اش می‌جوشید و راهی برای شرح و بیرون ریختن آن نداشت و 
اکنون خواهد گفت و خدا داوری خواهد کرد و او بهترین داوران است. 
سلام بر شما سلام وداع کننده‌ای که نه خشمگین است و نه دلتنگ, که اگر 
بازگردم از روی دلتنگی نیست و اگر بمانم از بدگمانی نسبت به آنچه 
خداوند به صابران وعده داده, نمی‌باشد. باز هم شکیبایی مبارک‌تر و زیباتر 
است که اگر بیم غلبه چیره شوندگان نمی‌بود برای هميشه در اینجا 
می‌ماندم و درنگ می‌نمودم و بر این مصیبت بزرگ چونان زنان عزیز مرده 
شیون می‌کردم. همچنان که خداوند نظاره می‌فرماید. دخترت پنهانی به 
خاک سپرده می‌شود و حقّش پایمال و از ارش ممنوع می‌گردد با آنکه دیر 
زمانی نگذشته و یاد تو کهنه نگشته‌ست. ای رسول خداء شکایت نزد 
خداوند بلند مرتبه برده می‌شود و بهترین صبر و دلداری و عزاداری 
درباره‌ی توست, درود و رحجمت و برکات خداوند یکت و آفریدگار جهانیان بر 
تو و او باد! 


یَجد قاطِمَءّ سلام الله علیها قثصلی لها و تزور قبرهاء فلع دَلِک 
۳ 2" سس 02 0۵ ۵ مر |[ مس 


و ی ۳ وس قد احمرّت یناخ و قَدٌ تقلد سَیْفه 
داالققار حلی بل ال لبقیع و قچٍ اجْتَمعوا فیه ققال علیه السلام : 

مت بل ۶ ه 9 ح و لل 0 . - 
ی السَیّت فيکُمٌ. قتولّی الوم عن 


سید مرتضی در کتاب عیون المعجزات (611) می‌نگارد روایت شده: 

سنْ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در موقع شهادت هجده سال و دو 
ماه بود و بعد از پیغمبر خدا مدت 75 روز و روایت شده که 40 روز زنده 
بودند. 

حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام متصدی غسل و کفن آن بانو شد. 
جنازه‌ی ان بانوی مظلومه را شبانه با امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام خارج نموده, نماز بر بدنش خواندند کسی را از این جریان اگاه 
ننمودند, بدن مقذسش رآ در بقیع دفن کرد. صورت چهل قبر تشکیل داد تا 
قبر او تشخیص داده نشود. وقتی مردم شنیدند یکدیگر را ملامت و 
سرزنش کردند و گفتند: 

پیغمبر ماء یک دختر به جای نهاد و ما موقع فوت و نماز و دفن او حاضر 
نشدیم و قبر او را نمی‌دانیم که زیارتش کنیم؟! 

آن کسی که متصلّی امر خلافت بود گفت: 

زنان مسلمین را بیاورید تا این قبرها را بشکافند و ما جنازه‌ی فاطمه سلام 
الله علیها را پیدا کنیم و بر آن نماز بخوانیم و قبرش را زیارت نماییم. 
موقعی که این سخن به گوش حضرت امیر علیه السلام رسید در حالی 
خارج شد که خشمنای و چشمان مبارکش سرخ و ذوالفقار را حمایل کرده 
بود. با همین حالت تا وارد بقیع که آنان اجتماع کرده بودند شد, آنگاه 
فرمود. 


همه را از دم شمشیر می‌گذرانم) پس از این جریان بود که ان گروه از 
بقیع خارج شدند. 


[روایت ت شماره] (42) 


[تهذیب الأحکام ] سَلَمَ بنْ الحطاب. غن ۸ موسی بّن غْمر ین زید. عن عَلی 
ی العقانه غن انن فان عن شمان بن عاله عن ان الم عاية 
الیپلام قال: 

سل عن آول من یل لو اللقنخ؟ 

فقال: 


فاطم اسلا الله علیها نت تون الله حلی اه یه و له هام 
در کتاب تهذیب (612) با چند واسطه از سلیمان بن خالد روایت می‌کند که 
1 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جویا شدم, اولین تابوت را برای 
چه کسی ساختند؟ 

فرمود: ل ‏ رق رم 
برای حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محقد صلی اللهٌ علیه و 
اله و سلم. 


۰ س 3 بر «اطی 3 
[تهذیب الأحکام ] سَلَمَه بنْ الحخطاب., عَن مد تن یی پن زکریّاء عَن آییه 
عرخفيد. نج النیه غن. انن. ال حمم. الخداع عن آین. عنداااه 
السلام قال: ۲ 
کر ۶ ج هه بر 91 ۳9 5 0 رت و ح ِ لب 9 بح و ۳۹ ۳ 4 
اوّل تنعل اخدت ی الٍسْلام جوت فاطِمَة نها اشتکتث سَکوتهّا التی قبصت 


۳9 الا تجعا ۳ 3 > ۶0 بسترژنی ؟ 


ِِ 


3 
11 آ ۳ -_ ان 11 ۲ 
قالثی اسماء: انی اد 1 أرض الحتبة شة رآنتمم : 2-9 تا | و لک 
2 0 


5 
3 
1 


ح > 2 2 ح ]لها للم ۳ ج چ لا 1 ِ 9 
مْ فقدَعَت بسرٍ قاکبکه لوَجهه, نم ددعت بجراید فسْددئهة علی قوایئمه تم 


هکدّا رام جَضتقون ققالت: اضتعی لت مباه. انز یتیک لاه حت: انار 
نیز در همان کتاب (6153) از خو رات صادق علیه السلام روایت ۳ 
فرمود: 


اولین تابوتی که در اسلام ساخته شد تابوت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
بنود. زیرا آن بانو در آن بیماری که از دنیا رفت به اسماء فرمود: 

من لاغر شده‌ام و گوشت بدتم از بین رفته اشت, آیا یک چیزی. که: بدتم را 
بپوشاند برای من درست نمی‌کنی؟ اسماء گفت: 

ان موقعی که من در حبشه بودم یک نوع تأابوت می‌ساختند, احز. مایل باشی 
من شکل ان را به تو نشان دهم؟ 

فرمود: ۱ 

مانعی ندارد. اسماء گفت: _ 

یک تختی را آوردند. آنگاه ان تخت را برعکس به روی زمین نهاد, دستور 
داد تا شاخه‌های خرمایی هم اوردند, ان شاخه‌های خرما را به پایه‌های آن 
تخت تابید و یکیارچه روی انها انداخت و گفت: 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها فرمود: ۱ 

نظیر این تابوت را برای من بساز و بدنم را به وسیله‌ی ان بپوشان! خدا 
بدن تو را از اتش محفوظ بدارد! 


[روایت شماره] (44) 


۹ ۳ 7 چین تلقَاه 

قلقًا مات قَاطمَةٌ له علیها قال 
پونیها: «لِکل اجتماع من ن فر4» الابیات. 

و ذکر لام ن قاط لا ماثث شا لیخ علیه | 
تقسی علی رَقرانها محْبُو 

تا نها عرجت مع الّقراب 

لا خیر بعدک فی الحياة و | 


۱ 
1 


د 


3 


قال: ۱ ۱ 
بلقث حفسا و تلانین, قَقال هسام لعبدالله .۱ ۳ 
فقال عتوالله. با اهیزاخذمتین ملنی. عن 1۴ 
۳ 


۱ 


0۶20 


ول ال ضلی له عنم الم هل عون شا غلی قتا ایا ۶ 


عشرین و الَعْتر علی آتها کاتث یقت ن عشثیرین او تلائین. 
- _ گ 3 ۳ 7 7 آه اد 


لخْسَیْن قلدا هی مین قعَال: 


یا آَحاة جرک ال فی, الوَالِدة و رجا بتادیان: با مُحَقَداة با أحْمَداة الوم 
جَدد لنا مَوْنّک اد ماتت آمَبَا. 


۶ 


نتعژی ی 9 با 
لب عرن وخهها قلذ بِرَفْعَة عند رأآسها فتظر فیها قَادّا فیها: 


شم الم کم لحم ِ 


۳ 24 ۳ ك 1 قاطمَهُ بنث مَحقد روجنی ال ملک لا 
الدیتا و ۱ ۱ 


۳۰ 
9 
‌ 
ِ 
9 
مش 
ِ 
۱0۶ 
۷ 


[لی السّماء قتادی: هذه بثّث تبیک قَاطِمَه اکرختها ‏ 
قأصَاءَتِ ی ۱ 

۳ سا مب ‌ِ ۳ 
۳-9 فد ژفع تربئها منّی فتطرُوا هت بقش مشلور قمه ۱ 
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۳ به موقع شهادت حضات روراع شام ال غییا لاف ارت 

در یک روایت ,می‌گوید: 

آن بانوی تتظ ره رد از پدر بزر‌گوارش, مدّت دو ماه زنده بودند. 

در روایت دیگری می‌گوید: 

مذّت سه ماه زنده بود. در یک روایت ت است که مدت 100 روز و در حدیت 


دیگری می‌گوید: 

مذت هشت ماه بعد از شهادت پدرش باقی بود. 

و علیْ بن احمد عاصمی با اسناد خود روایت ت کرده از حضرت موسی بن 

جعفر علیهما السلام و او از پدران بزرگوارش: و آنها از حضرت علی علیه 

السلام روایت کردند که فرمود: , 

همانا چون سول خدا خلی, اللخ: ع21 تام به شهادت رسید, 

مس فاطمه سلام الله علیها (در رئای آن حضرت) ی 

ای پدر! چقدر به پروردگارت نزدیک بودی, ای پدر! بهشت جاویدان جایگاه 

تو است. ای پدر! وقتی بر خدایت وارد شدی او تو را اکرام کرد ای پدر! 

۷ و همه‌ی رسولان الهی وقتی تو را ملاقات نمودند بر تو سلام 
دند 

پس چون حضرت فاطمه سلام الله علیها به شهادت رسید. حضرت علی بن 

ابیطالب علیه السلام ام هه ار ِ 

«برای هر جمع دوستانی جداییست. . .» ادامه‌ی ابیات که قبلا امده‌ست. 

حاکم روایت می‌کند: 

هنگامی که حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به شهادت رسید 

حضرت امیر علیه السلام این اشعار را سرود: 

جان من با ناله‌های خود حبس شده, ای کاش جان من با ناله‌هایم خارج 


می‌ شد. 
بعد از تو خیری در زندگانی نخواهد بود, جز این نیست که از خوف طولانی 
شدن زند یم ی کربه: 

راز ند احاط اس وی یقلت وی کم ایا امتان خوی سا 
0 


همانا عبدالله بن حسن بر هشام بن عبدالملک وارد شد و در آن هنگام 
کلبی نزد او (هشام) بود. پس هشام به عبدالله بن حسن گفت: ۳ 

ای ابامچمد! تن فا خفه لام الله علییا خر رس لها صلی له 
آله و سَلّم چقدر بود؟ 

گفت: 


سنْ او به سی سال می‌رسید, پس از آن هشام به کلبی گفت: 

تو چه ب«99 

به سی و پنج سال رسیده, هشام (بار دیگر) متوجّه عبدالله شد و گفت: 

ایا می‌شنوی کلبی چه می‌گوید؟ عبدالله گفت: 

ای امیرالمومنین از من درباره‌ی مادرم سوال کن, (چرا که) من آگاه‌تر 
باشم به مادر خودم و از کلبی درباره‌ی مادر خودش سوال کن, (زیرا) او به 
مادر خود آگاه‌تر است. 


گفت: 


فاطمه سلام الله علیها دختر محقد صلّی ال عَلی و آله و سَلم سه شب از 
ماه رمضان گذشته بود که به شهادت رسید و او در آن زمان بیست و نه 
ساله با مانند آن بود. 

و بو ید بل بن مندة الاصفهانی در کتاب «المعرفة» ذکر کرده است که 
عقد خود درآورد. پس از اه سا از فحرت کته بود ی 
سال بعد او را به خانه برد و حضرت فاطمه سلام الله علیها برای حضرت 
عاف عله الشا مانی فر وان اوه 
۱ 

م‌ 
و محمد بن اسحاق گفته: حضرت فاطمه سلام الله علیها در حالی به 
شهادت رسید که بیست و هشت سال داشت و قول دیگری هست که آن 
بانو بیست و هفت ساله بوچ و در روایتی آمدم که آن حضرت زمانی متولد 
شتد که پباشر اکرم صلی انلة علیم و الیو سم عهل هه رشن 
بنابراین قول, سنْ شریف آن حضرت بیست و سه سال می‌باشد و اکثر 
زاو که مش اک ان تشر سس و هسام ار سا ید 
وهتب ین غنبه از اب عباش نقل"می کند: که کفت: 
حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مت چهل روز و به قولی شش ماه 
بغنق از پدر بذر کواوش زنده بخدتتا انجا که .من کوید: 
موقعی که فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها به به شهادت رسید اسماء گریبان 
خود را پاره کرد و خارج شد. انگاه با حضرت حسنین علیهما السلام مصادف 
شد, ایشان به وی فرمودند: 
مادر ما کجاست؟ 5 
اسماء جوابی نگفت. وقتی آنان وارد خانه شدند دیدند مادر بزرگوارشان 
خوابیده‌ست. وقتی امام حسین علیه السلام مادر خود را حرکت داد, دید به 
۳ 
ه جات خدا| ی آنگاه در 
حالی خارج شدند که می‌فرمودند: 
«پا محمداه, یا محمداه! ». 
امروز به علت شهادت مادرمان. مصیبت شما برای ما تجدید شد. پس از 
این جریان متوجّه حضرت امیر علیه السلام شدند که ایشان در مسجد 
بودند و آن حضرت را از شهادت مادرشان آگاه نمودند. 
امترالمه مت ای یه السا مد ار ین ای خی ولاز و 


بآ به صورت 1 حضرت پاشیدند تا به هوش اد آنگاه حسنین علیهما 
السلام را برداشت و داخل خانه‌ی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها 
شد. اسماء را دید که بالای سر حضرت زهرا سلام الله علیها نشسته و 
گریه می‌کند و می‌گوید: 

یتیمان حضرت محمد چه کنند, بعد از شهادت جد شما.ء دل ما به فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها خوش بود بعد از فاطمه به چه کسی دل خوش کنیم! 
۱ 


آنگاه حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام صورت مبارک فاطمه‌ی زهراء 
سلام الله علیها را باز کرد رقعه‌ای نزد سر ان بانوی معظمه یافت که در 
و 

«پسم الله الحمن الژحیم, اين آن وصیْتیست که فاطمه دختر پیغمبر خدا 
هل الاه: له ع المه سله کرو 

فاطمه شهادت می‌دهد که خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد. حضرت 
محمّد بنده و پیامبر خدا می‌باشد. بهشت و دوزخ بر حق است., قیامت 
خواهد امد و شکی در آن نخواهد بود. خدا تمامی افرادی را که در قبرها 
مدفونند برانگیخته خواهد کرد. 

با علیا-من امه ویر حخرت مت حلی: لاف ان آله ۱ 
می‌باشم. خدا مرا دنیا و آخرت برای تو تزویج نمود. 

یا علی! تو از دیگران بر من, مقذم هستی. مرا حنوط کن, غسل بده. شبانه 
دفن کن, شبانه بر بدنم نماز بگذار, شبانه به خاکم بسپار, احدی را از فوت 
من آگاه منمای, من تو را به خدا می‌سپارم و تا روز قیامت به فرزندانم 
سلام می‌رسانم». 

موقعی که شب فرا رسید حضرت امیر علیه السلام بدن مقذس حضرت 
تا هه 3 و 2 اللخ علیها را کسل::داد: و در میان تابوت نهاده و به 
ابوذر را بیاور. وقتی اور اند بدن مقذس 1 بانوی مظلومه را در محل 
نماز آوردند و بر بدن او نماز خواند, آنگاه دست‌های مبارک خود را به جانب 
آسمان بلند کرده و فرمود: 

پروردگارا! این دختر پیغمبر تو می‌باشد که تو او را از دنیای ظلمانی به 
طرف نور بردی و سپس زمین (به اندازه رل 615 نورانی 
شد. 

شحامی که تیم گرفنند آنتبانه: را دفن کت ضدایی ازبکی ان بفعه‌های 
بقیع شنیدند که می‌فرمود: 

«الَیَ! الیَّ! » یعنی بیا به سوی من! بیا به سوی من! زیرا تربت و خاک وی 
از من گرفته شده‌ست. وقتی نگاه کردند با قبری کنده و آمادم مواجه 
شدند. تابوت را به سوی آن قبر بردند و آن معظمه را در میان آن دفن 


نمودند. سپس حضرت امیر علیه السلام بر لب قبر نشست و فرمود: 

ای قبر! من امانت خود را به تو می‌سپارم. این در سول شدا صلی اد 
عایه وراله و ام ار ناگاه ندایی شنیدند که می‌فرمود: 

یا علی! من از توء به وی مهربان ترم. برگرد و مهموم مباش! حضرت علی 
علیه السلام بازگشت و قبر را مسدود و با زمین مساوی نمود. آن قبر تا 
قیامت معلوم نخواهد شد. 


[روایت شماره] (45) 


آَفُول: قال آبوالقتج في تاد الطالیشن: ؟ تبث وقاهُ قَاطِمَءَ سلام الله 

لیها بَغْد وَقاة الب صَلی له لو و آله وب یِمدة یحتف في مَلفها 
قالهکتن تعول تماجه آشمز لفق ول | تعین یوم الا أَقّ البّت فی 
دلک ما ۶و عن آبی عفر فحتد : . خل علیهما ما السلام آتها توت تقد 


اصا 


بلایه اسر خی بدلی الخی بقل عنٍ الْحاِتِ, عَن ان سعد, عنِ 
الواقدی عَن عَقرو تن دیتا عن آیی جققر مُحَقّد تن علیٌ علیهما السلام. 


ابوالفرح در کقات. مقاتل الظالتین (16 6 من نویه 

درباره‌ی اینکه حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها چقدر بعد از پدر 
بژر کوارتن زنده بود اختلاف است. حداکثر آن را هشت ماه و حداقل أن 

۳9 نوشته‌اند. 

دلیه اجه که-ضحن و ایک به نظر می‌رشسند این است که .خضرنت. آمام 

محمد باقر علیه السلام فرموده: 

1 بانوی مظلومه مذت سه ماه زنده بود. 


[روایت شماره] (46) 


[المصباح للکفعمی ] [المصباحین ] فی التّالِث من جمادی الاخرخ کان وقاهُ 
خاطقه سلام الله علیها شته اخدی غتر 5 

در کتاب مصباح کفعمی (617) می‌نگارد: 

شهادت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در روز سوم ماه جمادی التانی 
شا 1 قفری داده نیو 


[روایت شماره] (47) 


[المصباحین ] فی الوم الحادی و الْعشرین من رَجب کات وقَا الطاهرّة 
قاطمَء سلام الله علیها فی قَوّل ابّن عَبّاس. 

بیان : آقول لا یمکن التطبیق بین أکثر تواریخ الولادة و الوفاة و مدّة عمرها 
الشریف و لابین تواریخ الوفاة و بین ما مر فی الخبر الصحیح آئها سلام الله 
علیها عاشت بعد آبپها خمسة و سبعین یوماً اٍذ لو کان وفاة الرسول صَلّی 
اللةٍ غلیه و اله و سَلم فی التامن و العشرین من صفر کان علی هذا وفاتها 
اه ۱ 
العافة کان تا داد سا ااولی: ما رواه آپوالفرج, عن الباقر 
علیه السلام من کون مکثها بعده سلام الله علیها ثلائة آشهر یمکن تطبیقه 
ی ی دا با ای 
بان یکون علیه السلام لم یتعد ض لیام الزائدة لقلتها والله یعلم. 

در کتاب مصباح (618) قفت نگاو د: 

شهادت حضرت زهرای مظلومه سلام الله علیها بنا بر قول این عبّاس در 
روز بیست و یکم ماه رجب بود. 

ملف گوید: 

اکثر تواریخ راجع به ولادت و شهادت و مدّت عمر شریف حضرت زهرای 
اطهر سلام الله علیها با یکدیگر قابل تطبیق نیستند. نیز تواریخ شهادت آن 
بانوی معظمه با آن روایت صحیحی که از امام محمّد باقر علیه السلام قبلا 
گذشت و فرمود: 

مدّت عمر آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش 5 وت وت و 
زیرا اگر شهادت پیامبر خدا صلی الله عَلیّه و آله و سَلم در روز 28 ماه 
خر ری رای اواسط 
ماو جمادی الاولی بوده‌ست. اگر شهادت رسول خدا صَلّی اللَه عَلَیّه و آله و 
تام چنانچه اهل تسنن می‌گویند در روز 12 ماه ربیع الاول بوده باشد 
شهادت حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها در اواخر ماه جمادی الاولی 
بوده‌ ست. 

ان روایتی که ابوالفرج از حضرت امام محقد باقر علیه السلام نقل کرده 
که آن بانوی معظمه سه ماه بعد از پدرش زنده بود, را می‌توان با روایت 
مشهوری که شهادت آن حضرت در سوّم ماه جمادی التانی بوده است را 
تطبیق. کرد و آن روانتی که اتوتضیر به.روانت ت طبری از حضرت صادق علیه 
السلام نقل نموده است نیز این موضوع را تأیید می‌نماید و ممکن است که 
معتژض ان چند روز زیادی نشده باشد. 


[روایت شماره] (48) 


فولٌ: فی الدیوان اللشوب البّه علیه السلام , نهآ 
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کل [ ن الفراق قلیل 
و ان افزه فاطما بعد اجمد 
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و فی الْقَلب من حرّ الْفراق لبل 
بیان: خبر 9 محذوف و «منزل» عطف علی آلوان و «المعتح» فا 
الاقامة و شطت الدار و نزحت: بعدت و الیاء للتعدية و التضريیب مبالفة فی 
الضرب و البین: الفراق آی آضرب المثل الذی قاله القائل فی یوم الفراق 
الذی هو رحیل و المثل قوله: لکل اجتماع و فاطم مرجم فاطمة لضرورة 
الشعر: و البدیل: البدل و دخیل الوجل الذق بداخله فی آموره و تختص به 
ِ آی لا یوافقه و الغلیل: العطش. 
من واه علیه السلام عفر نها لام الله ییا 
یت ل ۳ 4 ربیب 
3 آشنده ام فی فلیی تخت 
حبیتٌ غاب عَن عینی و جشمی 
وعن قلین حنین لا غیت 
بیان : حبیب في الموضعین خبر مبتدا محذوف اا تا وت خبر الاأوّل. 
و من : مخاطبا لها یمد وفاتها :ی 
ما لي و قَفْث علی العْبُورِ مُسَلما اس س 
قتثر العییب قَلغ ترة جوایی 
یی ما لک لابَرد چوابت 
تسیت دی خُلة الاب 


ص 


9 


و مِنَهُ: مُجیبا تفس من قَتلهّا سلام الله علیها: 
ثح«ث« «9«9«ِ« 

2  ک‎ 

2 

و5 منی اسلا تقطقت تقطعت 


عتی و عَیْکَم خْله اباب 

بیان: الجنادل: الأحجار و التراب: الموافق فی السن. 

ورفی شرح الدیوان: روی َن الأْبیات الأخيرة سمعت من هاتف. 

علامه‌ی مجلسی؛ گوید: 

نزن آن یجان که مه حصت لسن ایطالت له الساا سنوی ارت 


حضرت امیر علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرای اطهر سلام الله 
را سروده‌اند: 

- آیا به سوی زندگانی طولانی راه و طریقی هست؟ از کجا خواهد بود در 
صورتی که (چیزی بین انسان و بین مرگ) حائل نخواهد شد. 
2 - حّاً که من, اگر چه به مرگ یقین دارم, ولی در عین حال آرزوی 
طولانی از غیر موت و مرگ دارم. 
3 - روزگار دارای رنگ‌هاییست که شب را صبح می‌کند و خون افراد در بین 
شب و روز در بین آنها می‌ربزد. 
4 - روزگار را منزل بر حقّی می‌باشد که محل اقامت نزد آن نیست و برای 
هر مردی از روزگار به طرف آن راهی خواهد بود. 
5 - من ذکر او را به وسیله‌ی روزهای عرّت قطع نمودم و هر عزیزی در 
اینجا ذلیل و خوار خواهد شد. ۱ 
6 - مرض‌های دنیا را برای خود فراوان می‌بيینم, صاحب ان امراض تا موقع 
مُردن علیل خواهد بود. 
7 «ون قشاق ان کسی:هستتم که آوترا خواشت دار ابا سنوی آن کشنی 
که من او را دوست دارم راهی هست؟ ٍ 
ده ولی در عین حال آن شخصی که قبل از من 
از فراق مرده است., نیکو بود. 1 
9 - گوینده‌ای در داستان‌ها راجع به خدایی مثلی زده و من آن مثال را در 
روز کوج نمودن زیاد می‌زنم. 
10 - حقّا که برای من از دست دادن فاطمه سلام الله علیها, بعد از احمد 
صلی الله یه واله سم دلیلیست: بر نکش دوستی ردانمی واه 
بود. 
1 - برای اجتماع هر دو نفر دوستی افتراق و جدایی خواهد بود و کلیه‌ی 
2 - بعد از نیافتن آنان زندگی در اینجا چگونه خواهد بود, به جان تو قسم 
این یک مطلبیست که راهی به سوی ان نخواهد بود. 
3 - به زودی از یاد نمودن من, اعراض می‌شود و دوستی فراموش 
می‌گردد و بعد از من دوستی برای دوستِ من, ظاهر خواهد شد. 
4 - شخص ملول و آن کسی که چون من, غائب شوم وی را راضی کند 
دوست من نخواهد بود. 
15 - ولی دوست مر ارم است که وصال او دائمی باشد, قلب او مرا حفظ 
کند و برای کارهای من دخیل باشد. 
6 - وقتی که یک روز از فوت بگذرد فا کرش افراد گریه کننده قلیل 
خواهد شد. 
7 - اراده‌ی جوانمرد آن است که دوست او نمیرد و راهی به سوی آنچه 


که می‌خواهد وجود ندارد. 

بزرگوار, بزرگ است. ِ 

9 - برای این جهت است که خوابگاهی با پهلوی من موافق نیست., در دل 
من از حرارت فراق تشنگی جایگزین است. 

بیان: خبر «اأنی» حذف شده است و «منزل» عطف است بر الوان و 
«المعدج» محل اقامه (برپا داشتن) را گویند. 

و «شطت الذار و نزحت» به معنی دور شدن است و باء در «بی الذار» 
1 متعدذی کردن آمده و «اللضریب» برای مبالغه‌ی در زدن می‌آید و 
«البین» به معنی فراق است. در نتیجه معنی این مصرع این گونه می‌شود: 
مثل می‌زنم آن سخن است و منظور حضرت از مثال همان فرمایش 
خودش است که می‌فرماید: 
«لکل اجتماع» و «فاطم» کوتاه شده‌ی فاطمه است برای ضرورت شعری 

۵ <الیدیل» نه معتی. ند ات و «دخیل »* دخیل .هرد فعتی. آن: خی که 
دا در امور آن مرد شود و اختصاص به او داشته باشد. 

و «لا یاتیه» با آن موافق نبود و «الغلیل» به معنی عطش و تشنگیست. 
نیز در موقع شهادت حضرت زهراء سلام الله علیها می‌فرماید: 

1 - دوستی که نظیر او دوستی نخواهد بود و در قلب من غير از او بهره‌ای 
وجود ندارد. 

2 - دوستی که از جلو چشم و جسم من غائثب شد, ولی از قلب من غائب 
بیان : در مصرع اول که می‌فر ماید: 

«حبیتٍ لیس یعدله حبیبٌ» هر دو کلمه‌ی حبیب خبر است از مبتدای 
محذوف و يا اینکه «حبیب» دوم خبر است برای «حبیب» او 

حظای: یه رت هرا تبلق الله‌عها هد ار ماوت آن :مه 

1 - مرا چه شده که بر روی قبرها توقف می‌نمایم و بر قبر دوست سلام 
می‌کنم ولی او جواب سلام مرا برنمی گرداند. ۲ ۲ 

2 - ای دوست تو را چه شده که جواب سلام ما را برنمی گردانی, ایا بعد 
از من دوستی دوستان را فراموش کردی؟ 

جواب از زبان حضرت زهراء سلام الله علیها 

1 - دوست در جواب گفت: 

من چگونه جواب شما را بگویم, در صورتی که رهین سنگ‌های فراوان و 
خاک فان گرفتم؛ 

2 - حقّا که خاک اعضای نیکوی بدنم را خورد و من شما را فراموش کردم 
و از نظر اهل خانه و همسالانم نایدید شدم. 

3 - از من بر شما سلام باد رشته‌ی دوستی و محبت من و شما, با 


بازماندگانم قطع شد. 

پیان: «الجنادل» به معنی سنگ‌هاست و «التراب» به معنی هم سنْ و سال 
امده. 

و در شرح دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین ی علیه السلام آمده 
که این چند بیت آخیر از هاتفی شنیده شد. 


۰ ِ 

رای اطع فی متایها لت صلّی ال له و آله و سل قالث: 
قسَگوث یه ما تالتا من بَقّدو, 

قالث: كثِ_ِ 

ققال لی سول ال صلّی ال لب و آله و سلم: 

کم ِِ یی أَعدّت للَغلقین و اي قادمه عَلَی عن قریب. 


۳ 


آتکی پتا تقی : تقدی ققالّ لها: لا تّکی قواللّه اد لک لصفیژ عندی فی 
ات اللو 

و أَوصَنهة آن لابوْذِنَ بها السْبْحیْن ققعل. 

دوز کنات مضفاع الابمان از حصرت اماض محتد بافر علید. الشسلام وهای 
می‌کند که فرمود: 
فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها بعد از پيامبر صلّی ال له و آله و سَلم 
ی ۱331 موقعی که مرض آن بانو شدّت یافت در دعای 
خود می‌فرمود: ِ 
«یا حمٌ ما قیوم پرخمیک آشتییث قاغثبی الم زخرخنی عن التّار ادخلنی 
الحتة و آلختیس بابی مخند ضلن الله علبه و آله وسلم»: 

حضرت امیر علیه السلام به وی فرمود: 


خدا| تو را عافیت می‌دهد و باقی می‌دارد. 

فا ای سای ما ره 

پا اباالحسن! من به سرعت به سوی خدا می‌روم, آنگاه راجع به صدقه‌ها و 
متاع خانه وصیت نمود و وصیّت کرد تا امیرالمومنین علی علیه السلام با 
امامه که دختر خواهرش بود ازدواج کند چون با فرزندانش مهربانی 
می‌نماید, سپس آن بانوی مظلومه را شبانه دفن کرد. 

ای 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها فرمود: 

پدر خود را در خواب دیدم و راجع به آن, ظلم و ستم‌هایی که په ما شد به 
اس ات رس اه اه ها وا 


فرمود: 

آن آخرتی که رای هیر کار ان امادهشدم رای شماست موه زود نزند 
من خواهی امد. 

امام جعفر صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان روایت می‌کند که 
فرمودند: 


موقعی که شهادت حضرت زهرای اطهر نزدیک شد گریه کرد. حضرت امیر 
علیه السلام به وی فرمود: 

ای سیده‌ی من! چرا گریه می‌کنی؟ 

عرض کرد: 

برای ان و ات 

گریان مباش, نم شرا قسم آن مصائب نزد من برای رضای خدا| کوچک و 
تاجیزند: آنگاهبیه حظرت. علی علیه الشلام وصیت. کرد که به ان.دو نفر 
اجازه‌ی تشییع جنازه و نماز ندهد, حضرت بل یه السلام نیز وصیت آن 
بانوی معظمه را اجرا نمود. 


[روایت شماره] (50) 


3 
ماب الدلا ۳ " ی عْن آبی اسحاق الباقرژجی. عْن فلابجة, کن بی 
ضِ ۳ 6 - ۳ ۳ روا ض 0 ‌َ ضّ 
عبدالله, عَن ابی احمَد, عَن محَمد بن بغدان, عَن محَمّد ین الصْلتِ. عن 
3 _ بت دوس 

عبدالله بن سعید, عَن ابی < عن جعفر بن مد عن ابیه عَن فاطمء 
سلام الله علیها آتها آقضت لژواج اللیت صلّی اه له و آله و سلم لک 

م الله علیها انهّا اوَصث اواج الب ه و اه و شلم ( 
واجدة منهُنٌ بائتتی عشرء اوقية و لیسَاء بنی هاشم مثل دلک و اوضصَت 
لامَامَء بنتِ ابی القاص پشی ء 5 
ِ وج ]جر _ << رن ۳7 0 0 2 ل. |[ ع > 
و باشتاد ۰ 7 عَبّدالله ِ 0 غن زید سر 5 بان فاطعَة سلام الله 
علیها تضَدقث بمالها علی بنی شم و بنی عبدالمطلب و ان لیا علیه 


طبری در کتاب دلائل الامامه (619) با چند واسطه از امام صادق علیه 
السلام از پدر بزرگوارش امام محشّد باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 

جصرت قاطمیی اطهر شلام الله علها وصت کرد که به هنک وتان 
سس وی ال ی ال واه ای ها شم را رون او 
(620) بدهند. ۱ به امامه هم چیزی بیردازند. 

طبق روایت دیگری زید بن علی می‌گوید: 

خص رن هزات امد لام مایا ای اعوال و ره ی هاشم و 
فرزندان عبدالمطلب صدقه داد. 

خصرت. ار کلنه. اسلا هم کی امعال که رس ای دون 


صدفقه داد. 


هشتم؛ ورود حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها به صحرای محشر و دادخواهی آن حضرت 


یات ۲ میا ماه الم سای ااساب و مسا الا سرا 


تا ۱01 


[الأمالی للصّدوق ] الطلَقَانِی عَن مد بن جریر طبر عَن الحسَن بن 


_ 


۴ 


َبّدالوّاجد, عَن اسْماعیل ین علی #۲ ک , عَن منبع بن الحجّاج. عَن عیسی 
تن قوشی, عن جققر الأشر, عن آیی جققر مخمد تن عل التافر علیه 
السلام قال: .ٍ 
سمعث چایر بن عتداللّه الأضارة یَفول: ال رَشول اللّه صلّی ال عَلبّه و 
آیه و سَلم: ۲ 
ادا کان بَوَمْ القیَامة تقْبل ابتنی قَاطِمَه عَلی تاقة من توق اوح 


الجنشن, حَطامها من لوْلو رطب, قوایْفها من الرّمرّدٍ اأْضَر دَتبها من 
المشک الااقر, عتتاها تاقوتئان حفّراوان. 
علها ه من نورر ری ساجزها من باطنها و باطِنها من ظاهرها, داخلها َو 
له و خارجها رحُمَهْ الله, ی رابیعا تا من تور للاج سَیعون زرُکنا 
ژکن مضه بالگ و الْیَافُوتِ, ی کما الکوکت الط فی أفق الشقاء ‏ 
متا ستغون اف ملي و عَن شقالها سَبمون الف مَلي و عترتیل آچ؟ 
بجه التاقة اه با صوته : 
تساک ی تقو قاطعَه نت محَمَدٍ. قلا یبْمی یوَمَیْذ تبو و لا سول 
و لا صِدیقَ و لا هید الا عصوا أبصارَفم حلّی جوز قاطمَه قتسیژ نی 
تحاذی عرش زبها جل جلالْة, فرح یتفسها عن تاقتها و تول: الهي و سَیّدٍی 
ام بییی و ین من ظلمَنی ام نی بیّنَ مَن قتل ولدی, فاد 
النداء من قیل اللّه جل جلالة: نا یتتی و آ کی لیس لقن 
اشتیی تشنیت. قویژیی و جلالی لا جازنی طْلْمْ طألم. قتقول: |لهی 
دی ذتگبی و شیقیی و شیقه دی و مج و قجلی ریب 
قلار ق/ ال من قل للم جال ین *22 قاطِمة و شیقتها و مُجیوقا و 
نها ققیلون و قذ احاط بهم مَلایکه الَحْمَة فَتَدْمعَم قَاطِمَء سلام 
الله علیها عتی تلهم اجه 
رت تال" الفیروزآبادو المدیّچ المزین و قال الجزروٌ فیه کان له 
۱ ۱ ۳ ۱ 
رنه وله «د ایا کنو للم کنایه راما مسعداه هقی لاه ی رحمه و 
تجی ۶ الی القيامة شفيعة للعباد معها رحجمة الله و عفوه لهم و قال 
الفیر وزآبادو: زخه: دفعه فی وهدخ و زید اغتا ظ و وتب انتهی و التشفیع: 


و 


اه ها 


قبول الشفاعة. 
شیح صدوق در کتاب امالی (621) با چند د واسطه از (مام محمد باقر . علیه 
السلام از جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم ضلی اللَةْ عَلبّه و آله و 


نار فاست می‌کند که فرمود: 


موقعی که روز قیامت فرا می‌رسد دخترم فاطمه سلام الله علیها در حالی 
تقف آیز که بر یکی از ناقه‌های بهشتی سوار است و از دو پهلوی آن ناقه, 
حریرهای بهشتی آویزان, مهار آن از مروارید تر, پاهایش از ژمرژد سبز, دم 
آن از .فشک ناب دید خا تش از در و یاقوت سرخ خواهد بود. قبه‌ای از نور 
بر پشت آن ناقه نلصب شده که اندرون آن از بیرون آشکار, وسط آن 
حاوی عفو پروردگار و بیرون آن رحمت خدای رحیم است. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها تاجی از نور بر سر دارد که دارای هفتاد پایه 
و هر پایه ای از آن به وسیله‌ی یک مروارید و یاقوت آر انفدته: نظیر یک 
ستاره‌ای درخشان خواهد بود. 

در طرف راست و چپ حضرت فاطمه سلام الله علیها هفتاد هزار ملک 
خواهد بقی ختر یل در ان صوقع مهار ناقه‌ی حضرت فاطمه سلام الله علیها 
را گرفته و با صدای بلند خواهد گفت: 

یمان خود. زا دید تا قاطیه در رت شوه هی اللعاعاس ی آلبه 
سَلّم عبور نماید. 

در آن روز هیچ پیغمبر و رسول و صدّیق و شهیدی نیست مگر اينکه دیدگان 
خویشتن را می‌بندد تا اینکه حضرت زهراء سلام الله علیها از صحرای 
محشر عبور نماید. 3 

هنگامی که آن معظمه به زیر عرش پروردگار می‌ر سد از آن ناقه فرود 
ی تا و عرض فق کند: 7 

ای پروردکار من! مابین من و آن افرادی که در حقّ من ظلم نمودند و 
فرندان مرااههیه کرو اند قضاوت کن. 

آنگاه از طرف خدای رووف ندا می‌رسد: 

ای حبیبه و فرزند رسول من از من بخواه تا به تو عطا نمایم. شفاعت کن 
او ار وم را 
نظر من محو نخواهد شد. 

در همین موقع است که حضرت زهراء سلام الله علیها می‌گوید: 

بار خدابا! فرزندان؛ شیعیان: دوستان؛ دوستان دوستان فرزندان مرا به من 
ببخش! 

آنگاه از ظراف »یر فود کارخهان مناد ندا ی کنده: 

فرزندان, شیعیان, دوستان و دوستِ دوستان ذریه‌ی فاطمه کجایند؟ ایشان 
عموماً در حالی که ملائکه رجمت پروردگار آنان را احاطه کرده باشند 
ی 

سپس فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها جلو می‌رود تا ایشان را داخل بهشت 
می‌نماید. 

بیان : فیرو زآبادی 13 «المدیح» به معنای مزین (تزئین شده) است و 
جزری گفته: وقتی گفته می‌شود «طیسان مدیج» یعنی پوستینی که 


اطراف آن با اپربشم مزین شده باشد و کلمه‌ی «الأذفر» که در فرمایش 
تون اجیم ضلی ات علیه و لو سم آموم نت مفتی وه میا رو 
خملون و ا سا کف الب" کايم از ان ات ما اسلا الله اما 
مشمول عفو و رحمت الهیست و روز قیامت در حالی وارد محشر می‌شود 
که شفاعت کننده‌ی بندگان خداست و با اوست رحمت و عفو خداوند برای 
بندگانش (آن بزرگوار وسیله‌ی بو و رحمت الهی است) و فیروزآبادی 
گفته؛ «زخه» به معنای افتادن با شداّت و غیظ و غعضب زیاد است. 

و «الگشفیع» یعتی قبول شفاعت نمودن. 


ان تاه ۱02 


در کتاب عیون اخبار الرْضا علیه السلام (622) با چند_واسطه از امام رضا 
علبة السلام آز بدران یر کوارشان: آو‌سامیز اعرم صلی الله:علیه و اله.ع 
سَلم روایت می‌کند که فرمود: 

رم مامت سام الله سا جر حالی ماود ضصرای مر مشود که 
لباس‌هایی غرقه به خون همراه دارد. 

حضرتش پایه‌ی عرش خدا را می‌گیرد و می‌گوید: 

ای خدای عادل و عالم! بین من و آن افرادی که فرزندان 0 
و 

به حق خدای کعبه که آن روز پزفرت کار عادل برای دخترم قضاوت خواهد 


کرد. 


[روایت شماره] (03) 


[عیون آخبارالٍضا علیه السلام ] بالسَانید اللائّة عن الْضا علیه السلام , 
غن اباکت: فال: ۳ 
قال رَسولْ اه صلی اللة لب و 
خر اتتي قاطعة بوم انامه ار 

من قَوَایّم م العَّش وتفُول: و و و بين قَایِل ولدی, 
قال رشول ال صلی ال یه و 

فتخکم لانتیی و رب الْكَفبَة و ان | 


1۳ مثله. 

نیز در همان کتاب (623) با چند واسطه از امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان: اه مر اکرخ‌ضلی الله عله اه تام ووایت من کید که 
فرمود: 

هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد دخترم فاطمه در حالی محشور 
می‌شود که لباس‌های خون آلودی با وی خواهد بود, آنگاه یکی از پایه‌های 
عرش را می‌گیرد و می‌گوید: 

ای خدای عادل! بین هن ورقاتل فرزندانم حجم کن. 

شمش سا متر ا رمحا ات مه له تام فر مهو 

به حق خدای کعبه قسم که خدا به نفع دخترم قضاوت می‌کند, زیرا خدا 
برای غضب فاطمه غضب می‌نماید و برای رضایت وی راضی خواهد شد. 
مانند این حدیث البته بدون جمله‌ی آخر, در صحيفة الضا علیه السلام 


صفحه‌ی 44 حدیث 20 آمده‌ست. 


۱ 
اما 
8 


[روایت شماره] (04) 


[عیون آخبارالرژضا علیه السلام ] بالاشتاد ات 
آبائه: قال: , 

قال سول اللّه ضلی ال عَبّه و له و 

ادا کان یوم اند بای مناد: ا مکش اللاني وا َبْضَارَکُم علی تجوز 
قَاطِمَه بتث محشد صَلی ال علیه و آله و 

نیز در همان کتاب | رض له ال مان بدران 
بزرگوارشان: از حضرت رسول اکرم صَلی اللّْ عَلیّهِ و آله و سَلّم روایت 
می‌کند که فرمود: 

موقعی که روز قیامت شود منادی ندا می‌کند: 

ای گروه خلائق! چشمان خود را ببندید تا فاطمه دختر پیامبر خدا صَلّی ال 
عَلیه و الّه و سَلم عبور نماید. 


[روایت شماره] (05) 


[ متخیفة الضا علن اسلا ان الاضا عله السلام غن هسام 


تم قال:. , 
و قفی روَایة خی ادا کان روم القیَامة قیل: پا ْل كت عضو آضَاء 2 
تما تم قَاطمهٌ بت 1 الله ۵ خی اه عَلیّه و 3 سّله قَتَمَدٌ 5 عَلیْا 
َبْطتان عمراوان 


بیان: قال الفیروزآیاد و لْیطة کل ملاعخغیر دنت لقفین کلما نش داخد:د 
قطعة واخدة آو کل ثوب لین رقیق قیز 

در کتاب صحیفه الژضا علیه السلام (625) نظیر این روایت نقل شده‌ست. 
پس فرمود:  _‏ _ ِ 

و در روایت دیگری امده چون روز قیامت فرا رسد ندایی می‌گوید: 

ای اهل جمع (اهل محشر) ببندید چشمانتان را, (زیرا) فاطمه دختر رسول 
ی ۱ 
که دو چادر قرمز بر سر اوست. 

بیان: فیروزآبادی گوید «الریطة» به هر چادری که درز نداشته باشد, بلکه 
یک پارچه بافته شده باشد, گویند. یا به هر لباسی که نرم و لطیف باشد, 
گفته می‌شود. 


[روایت شماره] (06) 


[عیون آخبارالضا علیه السلام ] بالْسَانیدٍ التلائّت عن اللٍضا علیه السلام , 

عَن آبائه: فال: ۳ 

قال رَسولٌ اللّه صلی ال له و له و 

سر ابْتتی قاطِمَةٌ: له اه فا غجب تاه ور شزا 

الحلائق قیتعچیُون ما نم تکیتی الصا من خآل اه آلث لو 2 0 

کل خَلَةٍ بحط ۳ اژجلوا یت مَحَمّ الْجتَةَ علی خسن الصَورَة و خسن 

لاه و َحسَن ملظ رف ی ی ود نف و ۳ 
و جاریة. 

اصصیفة الصا عایه الساام عنم عن آبانه* ملد 

بیان: قوله علیه السلام «قد عجنت» فی بعض النسخ بالباء الموخدة علی 

بناء المفعول من باب التفعیل آُی جعلت عجيبة لغسلها بماء الحیوان و فی 

ال امن کا هن اسان اه وتا جت (ادیضمت ادا نت 

یلبسها و قال الجزرو قی الحدیث یزفٌ علوغٌ بینی و بین |براهیم |لی الجئْة 

ان کسرت الزاء فمعناه یسرع من زرف فی مشیه و آزف |ذا آسرع و ان 

فتحت فهو من ۳ اذا آهدیتها الی زوجها. 

در کتاب عیون اخبار الْضا علیه السلام (626) با چند واسطه از امام رضا 

علیه الشلام از ندران برر کوارشان؟ از تخضیر اکر صلی اللة علنه ق آله .۶ 

سلم روایت می‌کند که فرمود: 

دخترم فاطمه در حالی محشور می‌شود که لباس کرامت را پوشیده باشد و 

آن با ۳1 جاودانه عجین شده است.: خلائق از آن بانو تعجب می کنند. 

آنگاه تعداد هزار جلیخ دیگر می‌پوشد که بر هر کدام آنها بط سبز 

نوشته است: دختر حضرت محشد صَلّی ال عَلیّه و آله ‏ سَلم را با بهترین 

۳ بهترین کرامت و بهترین منظره وارد بهشت کنید انگاه آن:بانه در 

حالی که هفتاد هزار ملی..مکل. اق باشتند. تظیر غروس نه وت عت. فاخل 

بهشت خواهد شد. 

مانند این حدیث در کتاب صحيفة الضا علیه السلام صفحه‌ی 7ظ حدیت 78 

نقل شده‌ست. 

بیان: کلمه‌ی «عجنت» که در فرمایش رسول اکرم صَلّی ال عَلبّ و آله و 

تام آمده است در بعضی نسخه‌های دیگر این کلمه «عجبت» هه 

به جای نون باء آفدخ ۳ که در این صورت مفعول از باب تفعیل می‌ شود و 

معنای ان این گونه می‌شود: 

عجیب می‌شود (مورد تعجب مردم قرار می‌گیرد) به به خاطر اینکه آن لباس 

شستشو داده شده به آب حیات و در بعضی نسخه‌های دیگر با نون آمده 


(یعنی همان «عجنت »> [ کنایه ان ان است که آن لباس شسته شده هر 
حیات, به طوری که هر کس آن را بپوشد هرگز نمی‌میرد. جزری می‌گوید 
در حدیث دیگری آمده: 

«یزف علیت بینی و بین ابراهیم الی الجلْة» گفته اگر حرف زاء مکسور 
بااشد (بعنی یزف بخوانیم) معنای آن به سرعت راه رفتن می‌ شود (به 
صورت مضارع) و از فت» ژمانی. که به. تیراعت. رفته. با شذ (ماضی) ر 
گویند و اگر زاء مفتوح باشد (یعنی یرّف) در این صورت از باب «زففت 
العروس» است و آن برای زمانی‌ست که عروس را به خانه‌ی شوهرش 
می بر ند. 


ات۱09 


[ئواب الأعمال ] مَاجیلوئّه, عَنْ مُحَمّد العطار, عَن لقع عن مَجقّد بن 

الخْسَیّن, عن محَمّد بن ستان, عْن بعض اصخابه, غّن أ عبدالله علیه 

السلام قال: 

قال رشول الله صلّی ال له و آله و سَلم: ۲ 

ادا کار یوم الَقیامة نصبِ لفاطمَءّ سلام الله علیها و من تور 5 أَفْبِل 
لا 


2 2 


خسن علیه السلام , رأسة فی چده. قلذاتئه شهقت سَهََه یبفی فيی 


الجقع ملک مُقرّب و لا : تب مَرْسَل و لا ید مُوْمنْ الا بکی لهاء قَیَْتل ال 
عَرَوجَلَ رجْلاً لها فی أَحُسَن ضور: و هو بُحَاصم مم قَتَلتهٌ «بلا راس» فیَجَمَع الله 
قتلتة و المجهزین له و من شرک فی قثلم مر تلهم حلّی تی علی اخرهم 
کشژون ملَُمْ آمیرالمزمنین علیه_السلام , ثم بلْشژون مه 
الحسَنْ علیه السلام ثم بلشژون قیفثلهمْ الْحْسَیْنْ علبه السلام ثم یُنشَرُون 
فلا یبقی من تا أحذ الاقتلهم قَتلَة, قعلد دک یکشْف ال الَْبْظ و بُنْسی 
خرن 
تم قال أَبوعبّد عداللّه علیه السلام : ِ ۱ ۱ 
تجم اللةٌ شیعتنا شیقثتا, والله هَمْ الَمْوْمنون. قَقَةٌ والله شَرکوتا فی الَمَصيبَة 
بطول الْحْرّنِ و الَحَسَرَة. 
بیان: وهای اه هو اه وش ار 
«بلا رأس» لعله حال عن الضمیر فی قوله قتلته. 
شیخ صدوق در کتاب تواب الاعمال (627) با چند وایسطه از امام صادق 
علیه السلام از ی کمن اکزم‌ لیالد اه 5 له و تعلم مایت هی ند که 
فرمود: 
موقعی که روز قیامت فرا می‌رسد قبه‌ای از نور برای حضرت فاطمه‌ی 
اطهر سلام الله علیها بر پا خواهد شد. امام حسین علیه السلام در حالی 
می‌آبد. که سر بریده‌ی خود را در دست گرفتهباشد. وقتی چشم فاطمه‌ی 
زهراء سلام الله علیها به امام حسین علیه السلام بیفتد یک گریه و ضچه‌ای 
می‌کند که هیچ ملک مقرّب و پیغمبر مرسل و بنده‌ی موّمنی در محشر 
نیست مگر اینکه گریان خواهد شد. 
در همین موقع است که خدای تواناء مرد نیک صورتی را به نظر آن بانو 
چلوه می‌دهد که با قاتلان امام حسین شهید علیه السلام مخاصمه نماید. 
آنگاه خدای سبحان قاتلین امام حسین علیه السلام را با آن افرادی که 
مددکار آنها بودند و آن اشخاصی که در ریختن خون آن حضرت شرکت 
تضووند خا ض هی کت وان مرو ۲ آخوته تفر انان رانمی ند سپس ایشان 
زا زتدم می کند نا حخضرت امیر غلیة: السلام برای دقمین, بار آنان را بکشد: 


۷۳ 
0 


۷۳ 


بارفیکی ایشان را تدم می کنو کهامام خسن فعتین علبه: | لسلاف آنان | 
برای سومین بار به درک واصل نماید. 

سس آنان: را بار دیکر خداوند زندم مین کتقنا آمام تجسین عليه السلام آنان 
را به قتل برساند, پس باز هم آنان را زنده می‌کند (و آنقدر این زنده کردن 
و کفتی اداهتیدا می‌ نا با اننکه. اجوی از دره و ‌فوزندان,ها اف 
تفی‌ماتم هیانک (هر گام ان ایحا ها را بل مسا ند 
پس از این جریان (انتقام) است که غضب ما ماش وا ری ی 
آن حزن و اندوه شهادت حسین علیه السلام فراموش می‌ شود. 

آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

خدا شیعیان ما را رحمت کند, به خدا قسم شیعیان ما.؛ مومنین هستند زیر| 
ایتقان باعم و آندوه طولانن ها ریک می‌باشنه: 


[روایت شماره] (08) 


[ئواب الأعمال ] ان المْتوکل. عَن مُحقد العطّار, عن الأْشعرع غن این 
تزید. عن مُحَقّد بر تن مور ‌ 
ال سول له صَلّی ال عَلبّه و 
لا کان یوم لا جاعث امه 

7 


قیال لها: ااجْلی الجتَة قتفول 


یانیهمْ الجَوات عن روجل ار ۲ 5 
ایضاح: اللمة بضط اللام و فتح المیم المخففة الجماعة و قال الجوهرو لمة 


الرجل 1 و الهاء ۳ الأصحاب آما ] بین الثلائة الی 
العشرة انتهی. ماه الم ان النسه ضیعوه و حژفوه 

نیز در همان کتاب (628) با چند واسطه از سامتر اگرم‌صلی الا و 
آله و سَلّم روایت کرده که فرمود: 

هنگامی که روز قیامت شود, فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در حالی وارد 
صحرای محشر می‌شود که گروهی از زنان شیعیان در اطراف آن بانو 
و 0 الله علیها می‌گویند: 

دنم بهشت نمی شوم تا بدانم , بعد ۳ من پا فرزندانم چه قصای انجام 
می‌د هند. به آن حضرت می‌گویند: 

در میان جمعیّت قیامت نگاه کن. وقتی نظر می‌کند امام حسین علیه 
السلام را خواهد دید که با بدن بی‌سر ایستاده‌ست! حضرت زهراء سلام 
الله علیها فریادی می‌زند که من به وسیله‌ی فریاد او فریاد خواهم زد و 
عموم ملائکه نیز به فریاد می‌ایند. 

در چنین زمانی‌ست که خدای قهّار, به خاطر ما غضب می‌کند و آتشی را 
که مدّت هزار سال افروخته‌اند تا سیاه شده و آن را هَیْمّب می‌گویند و 
هرگز نسیمی داخل آن نشده دستور می‌دهد تا قاتلین امام حسین علیه 
السلام و آن افرادی را که حامل قرآن و تارک اهل بیت پیفمبر اکرم: 
بوده‌اند بژٌباید. وقتی داخل آتش شوند. آتش نعره‌ای می‌زند و آنان ناله و 


زاری می‌نمایند, آتش می‌خروشد و آنان همه به خروش قی اند آنتشن زبانه 
می کشد و ایشان به زبان فصیح می‌گویند: 

رهز دکاراا به شم علت انش با قیل,از بت ترشتا نها ملظ کرده‌ای ۱ 
خطاب می‌رسد: ‌ 

کشستی که.ار رمیتجوالت عملی توا انعام وبا ان کسی که تایه و عماین 
را انجام دهد فرقي دارد. 

بیان : کلمه‌ی «اللمت» در صورتی که میم آن مشدد باشد , و لام آن مضموم 
بااشد بة معنلی جماعت و گروه است و جوهریر وه «لَمة الزجل» پبعنی 
شکل و قیافه‌ی مرد و وقتی گفته می‌شود «اللمة الاصحاب» شامل سه 
نفر تا ده نفر می‌شود. ر ۱ 

و منظور از «حملة القران» کسانی‌ست که قران را ضایع و تحریف کرده 


باشند. 


[روایت شماره] (09) 


[ئواب الأعمال ] این الترقت (629), عن آییه. عن جَده, عَن آیبه (عَنْ ] 
محید بن خالد ترفعه الی عصعه الطایی. عن آنی, خر عن غلی نن. ان 
طالب علیه السلام قالز ۲ ۲ 


ِ تشول ِ صَلی اللهُ یه و آله و بة 


ی ما خن بشیعته و أجباْهِ ه و آثباعه و ان قَاطقة 


۱ 
اصا 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


سلام الله علیها فی دَلک الوم علی تاقة من ئو ق اجه مدبْحة تجلبیّن, 
وَاضحَءة الخذین هلاء ۳ 4 زاسها من أ کب نی 5 اعتافها من 
بت مت ۳۳ 3 ی 24 و 
المشي و العتتر, خطافها من الّبرَجد مر رَحَایلها و مُقطَضْ بالجَوهر, 

1 تن مد ِ_ سِ ۳ ان 1 
علی التاقة هودخ عسَاها من تور اه و حسْو‌قا من رَخمة الله. خَطامعا 
چ - ِ ی ِ رز 0 5 ود 1 و و 
فرسح من فراسخ الذییا بخف بهَودجها سبعغون الف ملک بالتسبیح و اللعمید 
91و _ ]11لا ۳ ِ 5 ۳ ۳ ۳ 

و یل 5 ۱ لنکبیر و التاء علي رب الا لهیت. ۱ ۱ 

بتادی متاد من بُطتان العَزّش: با أَْل الْقتاعة غُطُوا ناكم قهده 
۳ و 2 ِ 3 
قاطمَء یت 2 مُحَمّد سول ۰ صَلی اللهة 5 سم 1 


اِصَراط, تفر تفر اطع ۰ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
اس -۱۵9۹ 
مایا 
6۱ 
29 
۱ اه : 
چ" 
6۱ 
3 
اصا 


توضیح: «ذلک آفعل به» آی بالحسین علیه السلام آی آقتل قاتلیه و قاتلی 
وان یا 
ی ی ار ۱ 
علیْه و آله و سَلم: 

«رحاما سوت حالما جع رخل فا تشر خاات اه وی تشه 
ترا تب ۱۳۱۱ ۱ خر رامش ار رت ی رن بیطالب 
کلیما نسم ار رصول وا صلی اه ی هل رات رو 
فرمود: 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد سر مبارک و غرقه به خون امام حسین 
اساسا ی سا یت رام ام ما اه و 
شد. وقتی نظر حضرت زهراء سلام الله علیها به سر بریده‌ی امام حسین 
ی ای سا سر 

ای فرزند مظلوم من! ای میوه‌ی قلب محزون من! به جهت ناله و فریاد 


حضرت زهراء سلام الله علیهاست که ملائکه مدهوش می‌شوند و اهل 
محشر عموماً فریاد می‌زنند و می‌گویند: 
یا فاطمه! خدا قاتل‌های فرزندت حسین را بکشد! ! 
در همین موقع از طرف پروردگار ندا می‌رسد: ۳ 
من این عمل را انجام می‌دهم و از قاتل‌های حسین و تابعین و دوستان انان 
تام خواهم کشید. 7 
فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها در ان روز بر یکی از ناقه‌های بهشتی سوار 
است که پهلوهای ان به وسیله‌ی حریرهای بهشتی زینت شده. صورت آن 
زیبا, چشمانش شهلاء سرش از طلاء. گردنش از مشک و عنبر, مهارش از 
زبرجد سبز» جهازش از مروارید که با جواهر زینت شده باشد خواهد بود! 
بر پشت آن ناقه هودجی لصب شده که پرده اش از نور خدا, وسط آن پر از 
رحمت پروردگار, بلندی مهار آن, به قدر یک فرسخ از فرسخ‌های دنیا 
خواهد بود. 
تعداد هفتاد هزار ملک اطراف هودج آن بانو را احاطه خواهند کرد که به 
تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر حضرت پروردگار مشغول خواهند بود. 
ِ از طرف خدای روف منادی ندا می‌کند: 
ي اهل قیامت! چشمان خود را دنه ۲ مات کش رمحا 
۱ ۱ 
آنگاه بعد از ان بانوی معظمه. شیعیان و دوستایش مانند برق جهنده از 
صراط می‌گذرند. سپس پیامبر اکو ی اللد عله شام 
می‌فر ماید: 
ولی آن حضرت دشمنانش و دشمنان ذریه‌ی خود را. به دوزخ خواهد 
انداخت. 
بیان : جمله‌ی «ذلک افعل بت»> بعلی این گونه رفتار می کنم با حسین علیه 
السلام تحت هی کردم قاتلین او و قاتلین شیعیان و دوستانش را ۰ 
هم دارد همه‌ی ضمائر به قاتل برگردد (که در این صورت این گونه معنا 
می‌شود) این گونه رفتار می‌کنم با قاتل امام حسین علیه السلام. 
و جوهری ی «الشهلة فی العین» بعنی میشی شدن سیاهی (حدقه ی( 
چشم و همچنین «عین شهلاء» و «رحائلها» در حدیت رسول خدا| صَلی اللهُ 
َلیّه و اه و سَلم به معنی زین است (یعنی زین آن ناقه. ۰ و بهتر آن 
است که «رحالها» باشد که جمع رحل می‌شود و گویا جمع «رحالة» بر وزن 
« کتابة». 


[روایت شماره] (10) 


[المناقب لاين شهرآشوپ ] السَمَعَانیٌ فی الرسالة لتوامئة 5 الرعفانی 
في قضایل السَحاة و هی فی اغتقاد أَهْل الِستَّة و العَْبَرٌ فی الاباتة 


9" 


چ مد فی القضائل و ان ادن في الرْبَعبنَ بأسَانيدمم عن السَعبی, عن 
1 و هج مر ک 2 رٍ‌ ۰0 
ایی جَحَيقة و عَنِ ان باس و الاصبغ عَنْ آبی آبوب و قذ روی حیص ین 
عْیَاتِ, عن | زویبی؛ ۲۲ 
- 01 "۳ ثِصٍِِ ۱ 

نلیه و اه و بقلم قال: 

(5ا گان وم العََامَة و وقف الْحلانق تین تدي اللّه تقالی تادی متا ین وراء 

و 


حجاب: یه یاس وا ار و و تکشو رُعوسَکُم, قَاِنَّ قَاطِمة ینت 

محقد ضَلّ ال عَلبّه و آله و سلم تجوژ عَلی السراط. و فی یت آیی 

ایوب: فتَمَر مَقها سَبعون جَارِبِةٌ من الخور العین البق لامع. ۳ 

در اقب (631] گزوهی از صورحین: اهل نستن, از رسول خذا حلی: 11 

ال ام زوا پت کرده‌اند که فرمود: 

وقتی روز قیامت فرا رسد و مردم در مقابل پروردگار قرار بگیرند منادی 

ای کرده رم چشمان خوپش را ببندید و سر خود را به زیر بیفکنید. زیرا 

فاطاقه کنر مد ضلی له عایم و الم و ام من واهد از صواط ور 

نماید. 

در روایت ت ابوایوب می‌گوید: 

ِ حوریه با حضرت زهراء سلام الله علیها نظیر برق لامع عبور خواهند 
د. 


للمفید ] | لصَذوق,_عَن آییهی عن علی, ع آبیه رن 

عقیر. عن آنان لن غلقان. کن آیی َبُداللّه علیه السلام قَالْ: 
ادا کان یَوَمْ القیامة جمع اللَه الاوّلین و الأخرین فی صعید واجد قَیْتادی متاد: 
یضار کم و تکشوا رءْوسَكم حتّی تَجْور قَاطِمَء بئثك محشد صلی الله 


الجتَة بُسَیفها ستعون 0 قوقها شریعا من 09 
تتزل عن تچییها قَتاذ قمبص الْحْسیْنِ بُن علی له علیه السلام بیدقا فضح 
بدمه و توا یا رب هد هدّا قمیص ولدٍی و فد عَلمّت ما صَنع به, قبآنیها النداء 
من قتل الم عََوِحلَ: با قاطِمَه لي عندی الرّضا قتقول: یا رَبّ اننصرّ لی 
من قانله قَیأمْر ال تعالی غنفا من ال متَحَرخ من جهتم فتلتقط قتة 
الَخْسَیّن تن علیٌ علیهما السلام کم بلتفط الطیرٌ الب تم یود الق بهم 
ای التّار فَیْعَدْبونَ, فیها نو العداب تم ترَکبٌ قَاطِمَهُ سلام الله علیها 
ُجیتها حتّی تخل اجه و معها الْملایِه المْسیَفُونَ لها و دیهان یدلها و 
اوه من | لاس عن تمینها و شعالها 

بیان: قال الجزرعة: فیه یخرج عنق من النار آآی طائفة منها. 


شیخ مفید در کتاب مجالس (632) با چند واسطه از امام صادق علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: ٍ 

هنگامی که روز قیامت شود خدای توانا خلق اوّلین و اخرین را در یک زمین 
جمع کرده, انگاه منادی ندا می‌نماید: 

چشمان خود را ببندید و سرهای خود را به یر افکنید تا فاطمه دختر 
حضریت .مد صلی الای له و آله ۶ تسام غیور کنه 

مردم چشمان خود را می‌بندند و حضرت فاطمه‌ی اهر اه الله علیها در 
حالی که بر یکی از ناقه‌های بهشتی سوار است, می‌آید و تعداد هفتاد هزار 
ملک آن بانوی معظمه را مشایعت می‌نمایند. 

آنگاه حضرت در یکی از مکان‌های شریف قیامت توقف قف کلد و پیراهن 
خون آلود حضرت امام حسین علیه السلام را به دست می‌گیرد و 
می‌فرماید: 

بار خدایا! این پیراهن فرزند من حسین است. تو می‌دانی با او چه عملی 
انجام دادند. 

پس از این جریان, از طرف خدای روف خطاب می‌رسد: 

من هر عملی که موجب خشنودی تو باشد انجام خواهم داد. 


حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها عرض می‌کند: 

پروردگارا انتقام مرا از قاتلین فرزندم بگیر! خدای قهّار دستور می‌دهد: 
گروهی از آتش جهیم بیرون می‌آیند و کشندگان امام حسین علیه السلام را 
نظیر مرغی که دانه برچیند از صحرای محشر می‌یابند و به طرف دوزج باز 
می‌گردند و انان را دچاأ ر انواع عذاب می‌نمایند. 

سپس فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها بر ناقه‌ی خویشتن سوار و داخل 
بهشت می‌گردد. آن ملائکه ای که از آن حضرت مشایعت می‌کردند و 
فرزندان بزرگوار حضرت زهر|ء نزد آن بانو خواهند بود و دوستان ایشان 
طرف راست و چپ آنان قرار می‌گيرند. 

بیان: جزری گوید جمله‌ی «یخرج عنق من الثار» کلمه‌ی «عنق» در اینجا به 
معنای طائفه و گروه است. پس معنای حدیث این گونه می‌شود: 

خداوند خارج می‌کند طائفه‌ای را از آتش جهنم. 


[روایت ت شماره] (12 


3 
3 


اتسیو قرات ین ایراف ۲ اتبالقاسم. الق تعنًء عن ۱ 
عبّاس: ادا کان َو لام تادی فتاد: مه یو | یضار کم حلّی 
رح نفرّ قَاطمَه یل محقد صَلی اللة عَلبه اله و سلم فتکون او 
و تست ها مج اْغزدوس اقا عشرع آلف عورء ليم بشتشیلو | با و لا 
احدا : غدها, «علی تَجَایْبِ من با قوتِ اجْنحتَها و ازمتها اللوَلق. عَلیچ رحار من 

در عَلی کل رِحالة ملها نُقرقَة مِنْ سس و ر 
الصراط عّی هو بها زلی ادوس قیتباشر بها 
و فی بیان الفِرَدَوس قَضور بیض و فصو 


ان 0 کت ح ‏ 9 0 ی 
فتقول قذ تم عَلیّ یِعمَتَهُ و هنانی رامتة و باحیی جِنتَهْ اسالة وُلدی و 
> لا للا,, کت ات _ لا ۰ وه ‌ لپ مس مشیم اش _ لا 0 ۳ ۰ ( 
دریتی و من وَدهمّ, فیعطیها اللة دربتها و ولدها و مَن وَدهم لها و حَفِظهم 
فیا, فَتقول: الحَمَد لله الذی آذهت عتّا الحرّن و 2 بعَ 
فیها, فتفول: | له ۱و اوه ‌ ن و افر بعییی. م 
قال جَعفَرّ: کان آیی یقول: کانٍ بنْ عد س اد دکر هد الحدیت تلا هذه 
لابه: «و الذین آمئوا و ابِعلقم هم پایمان آلحنا بهق دتم (633). 

۳ 15 ۶ 
تبیین . قال الفیروزابادی: النمرقة مثلثة الوسادخ الصغیر ة او المیثر ة آو 


لطنفسة فوق الرّحل و قال الجزرعٌ: فیه ینادی مناد من بطنان العرش آی 
من وسطه و قیل من آصله و قیل: البطنان جمع بطن و هو الغامض من 
الأرض رید من دواخل العرش انتهی, قوله «من غرز واحد» أی من محل 
واحد من قولهم غرزت الشیء بالابرة. 

موقعی که روز قيامت بپا شود منادی ندا می‌کند: 

اي گروه مردم! چشهان خود را ندیه تا فا حسه ور ریت مخ خی 
له عَلبّه و آه و سَلّم عبور کند, فاطمه اوّلین کسیست که دوازده هزار 
حوربه 0 او را استقبال خواهند کرد. آن حوریه‌ها احدی را قبل از 
فاطمه و بعد از آن بانو استقبال نکرده و نخواهند کرد. آن حوریه‌ها بر 
ناقه‌هایی سوارند که بال‌های آنها از یاقوت. مهار آنها از لول رحل‌هایی از 
کر بر پشت آنهاست که بر هر یک از آنها یک بالش سندس قرار دارد و 
رکاب‌های آنها زبرجد 2 ِ از صراط قی دود نز تا فاطمه‌ی زهر|ء 
شام له فا بر تا رس اند مه ال شتا اه 


ملاقات خواهند کرد. 

در وسط فردوس, قصرهای سفید و زردیست از لوْلوّ که در یک محل 
قی‌با ت ی ان قصرهای سفید هفتاد هزار خانه است که منزل حضرت 
محمد و اهل بیت ان تشر کواز است. در آن قصرهای زرد هفت گانه, هزار 
خانه است که مسکن حضرت ابراهیم و آل ایشان: خواهد بود. 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها بالای صندلی از نور می‌نشیند و ایشان در 
اطرافش می‌نشینند. 

آنگاه یک ملک نزد آن بانو فرستاده می‌شود که قبل از آن حضرت و بعد از 
او نزد کسی فرستاده نشده و نخواهد شد. 

آن ملک به حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌گوید: 

پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

انچه را که می‌خواهی از من بخواه تا به تو عطا کنم. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌گوید: 

خدای روف نعمت خود را برای من تمام و بهشت خود را برای من مباح 
نموده‌ست.. 

من از خدا می‌خواهم که فرزندان و ذریه‌ی من و افرادی که ایشان را 
دوست داشته‌اند به من عطا فرماید, خدای مثان. ذریه و فرزندان و آن 
اشخاصی را که فرزندان فاطمه سلام الله علیها را برای خاطر ان حضرت 
حفظ کرده باشند به آن حضرت عطا می‌فرماید. 

پس ان بانوی معظمه می‌فرماید: 

سپاس آن خدایی را که غم و اندوه مرا برطرف و چشم مرا روشن کرد. 
راوی می‌گوید: 

هر گاه ابن عباس این حدیت را نقل می‌کرد آیه‌ی 21 سوره‌ی طور را 
تلاوت می‌نمود و می ‏ 

«کسانی که ایمان ۳ فرزندانشان به پیروی از انا ایمان اختیار 
کردند, فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق خواهیم کرد». 

بیان: فیرو زآبادی گوید «اللمرقة» به متگاهای کوچک گویند که در بالای 
پالان شترها می‌گذارند و جزری گوید: 

«ینادی منادی من بطنان العرش» یعنی منادی از «وسط» عرش نداد داد و 
قول دیگر گفته: یعنی از اصل عرش ندا داد و قول دیگر گفته: «البطنان» 
جمع بطن است و به معنی زمین پست است و مراد درون عرش است و 
جمله‌ی «من غرز واحد» یعنی از یک محل و مکان. 


[روایت شماره] (13) 
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بیان: و ما تام آی و ما | هه 

غلی ین اببطالت: علیه الساام 1 

ک روز بفصیر کم خلی له علیه و له وسلم رن حشرت ززگرآی اهر 
سلام الله علیها تشریف برده و آن بانو را محزون یافت. 

به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

ای دختر عزیز من! سبب غم و اندوه تو چیست؟ 

حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: 

روز محشر و پرهنگی مردم به خاطرم آمد. 

رسول خدا صَلی ال عَلیّه و آله و سَلّم فرمود: 

آری آن روز, روز بسیار بزرگیست. ولی جبرئیل از طرف خدای روف به 
من خبر داد: 

وقتی آن روز زمین شکافته شود اوّل کسی که از زمین خارج شود من 
هستم,؛ بعد از من حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام , بعد از او شوهر تو 
خضرت امت له الساام ایکا دای ی بان تخس یل زا ها هفاد هار علی 
نزد قبر تو خواهد فرستاد. بر قبر تو هفت قبه‌ی نور نصب خواهد شد, 
اسرافیل سه حلّه‌ی نور برای تو می‌آورد و نزد سر تو توف می‌کند و صدا 
می ز ند. 

ای زر خر تخضرت: مخ خی له غیج ال قشم با در شخرای مخ 
تو در حالی از قبر بیرون می‌آیی که بدنت پوشیده باشد و از خوف آن روز 
در امان خواهی بود» اسرافیل آن خادها را به لو می‌دهد و نو آنها را 
می‌پوشی, , آنگاه ملکی که ۳ را زوقابیل می‌گویند ناقه‌ای از نور برای نو 
می‌آورد که مهار آن از مروارید و کجاوه‌ای از طلا بر پشت آن نصب شده, 
تو بر آن ناقه سوار می‌شوی در حالی که جلوی تو, هفتاد هزا ر ملک باشد و 
علم‌های نسبیج در دست داشته باشند. زوقابیل مهار آن را خواهد کشید. 
هنگامی که حرکت کنی تعداد هفتاد هزار ملک به استقبال تو می‌آیند و از 
نحاخ کردن به تو خوشحال می‌ شوند, هر یک از آنان منقلی از نور بدون 
آتش در کف داز ند که غفو .از ان ساطع می‌شود, هر یک از ایشان یک تاج 
مُرضع از ربرچد بر سر خواهد داشت. آنان در طرف راست تو خواهند بود. 
هزار حوریه به استقبال تو می‌ایند و بر تو سلام می‌کنند و در طرف چپ تو 
آنگاه مادرت حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خویلد که در میان زنان 
عالم, ال کسیست که به خدا و رسول ایمان آورده با هفتاد هزار ملک, که 
علم‌های تکبیر در دست دارند به استقبال تو می‌ایند. وقتی نزدیک محشر 
رسیدی حضرت حواء با هفتاد هزار ملک و اسیه زن فرعون به استقبال تو 


مردم را در زمین واحدی جمع کرده‌ست. هنگامی که وارد صحرای محشر 
شوی منادی از زیر عرش ندایی می‌کند که خلائثق عموما می‌شنوند و 
هی کوید: 

چشمان خود رل ببندید تا فاطمه‌ی صدذیقه, دختر حضرت محمد ۰ ال 
کلم له مسم‌وانن نی رها که با اه با شوم عیون نماد در 
آن روز غیر از حضرت ابراهیم علیه السلام و شوهرت حضرت علی بن 
ابیطالب علیه السلام کسی به تو نظر نخواهد کرد. 

سس حصضرت ادم علیه السلام , حضرت حواء سلام الله علیها را طلب 
می‌کند و با مادرت حضرت خدیجه سلام الله علیها نزد تو می‌آیند. 

آنگاه منبری از نور برایر نو نصب می‌ شود که هفت پایه داشته باشد, در 
میان هر پایه تا پایه‌ی دیگری صف‌هایی از ملانکم. ایشتاده‌اند: علم‌هایی از 
نور در دست خواهند داشت. حوریه‌ها در طرف چپ و راست منبر تو صف 
می کشند. نزدیکترین زنان از طرف 9۲ص ۳۲ حواء و اسیه خواهند 
بود. هنگامی که بر فراز منبر قرار گیری. جبرئیل از طرف خدای سبحان 
نزذ تو آمده 9 

ای فاطمه! حاجت خویشتن را بخواه. ۲ 

تو می‌گویی: پروردگارا! حسن و حسینم را به من نشان بده. پس آنها نزد 
تو می‌ایند در حالی که خون از رگ‌های گردن حسین, فرو می‌ریزد. 

امام حسین علیه السلام عرض مق کت 

بار خدایا! امروز حو مرا از آن افرادی که به من ظلم و ستم کردند بگیر. 
در همان موقع است که دریای غضب حضرت پروردگار به جوش می‌آید, به 
خاطر غضب خداست که ملائکه و جهثم نیز به خروش آمده. جهنم نعره 
انگاه قاتلین امام حسین علیه السلام را با فرزندان و فرزندان فرزندان 
انان می‌رباید. ایشان می‌گویند: 

پروردگار|! ما که در موقع قتل حسین علیه السلام خلق نشده بودیم!؟ 
خدای قهار به زبانه‌ی اتش دستور می‌دهد: 

این گونه افراد را که چشمشان کبود و صورتشان سیاه است را بگیرید! 
موهای جلو سر انها را بگیرید و بکشید و به صورت در طبقات پایین جهثم 
جنگیدن پدرانشان با امام حسین علیه السلام شدیدتر بوده‌ست. 

پس از اين جریان, جبرئیل به تو می‌گوید: ۳ 

حاجت خود را بخواه! تو می‌گویی: پروردکارا! من شیعیان خود را 
می‌خواهم, خدای روف می‌فرماید: 

من گناه انها را امرزیدم, تو می‌گویی: بار خدایا! من شیعیان خود و دوستان 


ایشان را می‌خواهم. 
خدای سبحان می‌فرماید: 
برو هر کدام از آنان را که دست به دامن تو شود او را وارد بهشت کن. 
در آن روز عموم خلائق آرزو می‌کنند: 

ش از شیعیان و دوستان فاطمه‌ی زهر|ء سلام الله علیها بودند. 
ای تو با شیعیان و شیعیان فرزندانت و شیعیان حضرت امیرالمومنین 
یه لها محر کت ی کی کر ال که ی هه آنان ترطری 
شده باشد, عورت‌های ایشان پوشیده شده, سختی‌های قیامت بر ایشان 
آسان می‌شود و از هول و ترس‌های قيیامت به بت خواهند گذشت. در 
آن روز مردم عموماً دچار ترس می‌شوند ولی ایشان نمی‌ترسند, مردم 
صو‌ها در آن روز تشنه‌اند ولی ایشان سیراب خواهند بود. 
وقتی نزدیک درب بهشت می‌رسی تعداد دوازده هزار حوریه به استقبال تو 
می‌شتابند آن حوریه‌ها قبل از تو, از کسی استقبال ننموده‌اند. ظرف‌هایی 
از نور در دست دارند و بر ناقه‌هایی از نور سوارند که جهاز انها از طلای 
زرد و یاقوت خواهد بود. مهار انها از مروارید تر, رکاب انها از زبرجد سبز, 
در میان جهاز هر ناقه‌ای یک بالش سندس و استبرق بهشتی می‌باشد. 
موقعی که وارد بهشت شوی عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال 
می‌ شوند و به یکدیگر بشارت می د هند. 
برای شیعیان تو خانه‌هایی از جواهر رنگارنگ بر فراز ستون‌هایی از نور 
غذا می‌خورند. شیعیان تو وقتی داخل شوند دائما به نعمت‌های بهشتی 
متنعم خواهند بود. 1 
عموم پیامبران از حضرت ادم تا خاتم: 
به زیارت تو می‌آیند. 
دور مروارید هستت. که از یک رشته به وجود آمده‌انده. یکی از آنها سفید و 
دیگری زرد زتگ است, در هر یک از آنها هفتاد هزار قصر و در هر قصری 
هفتاد هزار خانه می‌باشد. آن قصرهای سفید, منزل ما و شیعیان ما خواهند 
بود, قصرهای زرد منزل ابراهیم و ال ابراهیم: 
است. 
فامفه اطای لام لافطا فرص کرو 
پبدر جان! من دوست ندارم از روز (روز شهادت شما) را ببینم و بعد از 
شما زنده بمانم. بیخضز اگم صلی الله علیه و هسام محر 
جبرئیل از طرف خدای روف به من خبر داده, ال کسی که از اهل بیت 
من به من ملحق می‌شود تو خواهی بود. وای بر آن کسی که در حقّ تو 
ظلم کند. رستگاری از آن ز ت که تو را پاری نماید. 
عطاء گفنه؛ هر گاه آبن ماش حدیت را قی کقرت ۶ این آیه را تلاوت 





می‌کرد: 7 9 

«کسانی که خود ایمان اوردند و فرزندانشان در ایمان پیروی انها را کردند, 
فرزندانشان را به آنها می‌رسانیم و از پاداش عملشان هیچ نمی‌کاهیم. که 
هر نفسی در گرو عمل خویش است» (637). 

با ان سای کم کم اشان فبفه 


بخش نهم؛ فضائل و مناقب فرزندان و ذریّه‌ی حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها و اینکه آنها 
فرزندان پیفمبرند (باب 9 آولادهاٍ و ذریتها سلام الله علیها و اخوالهة و فضلهم و آنهم من آولاد 
الرشول صلی الق عانو ه آله هام فیعیا 


‌ِ 9 3 
ی ی لام آتا ی بُن آخمد الْعاصمی, عن 
اسشماعیل بن _احَمَد البیجة ۳ گن ِِ حمد بر الحَسَین, ِِ آپی عبدالله 
بد» عْن ۳۹1 بن 1 غ‌ّ 9 1 بت امس 13 


قال رَسول الله ضلی ال عَلیّه و آله و سَلم: 
کل تیی أم ییتَمون لی نوش |( فاظهه فا نا انوهش و فستوق 
أحبرتا آبوالکسن بنْ بشران العال بهاد.عن ای عفرو تن۱ لسمّاي, عَن 
بل بن اسحاق, عَن دَاوَة بر عَمُرو, عَنْ ضالح بن مُوسی, عَن عاصم بّنِ 


: 
19 
3 
" 


و -] و 7 ۳ بر 2 ِ 
بع عَن یخیی بن یِعمر العامری قال: 


با یکبی آلت الذٍی تزغغ أنَ ولد عَلِیٌ من قاطِمة ولد سول اللّه صلّی ال 


علیه و اله و پتلم؟ قل" له: بان ام 9 . و تال 
قانت آامن, قلث له: تم فُرا عَلَیی کتاب اللّه ان ال یَفُولْ: 
۳9 ۳3 لاح 


اصا 


«و وَبْنا له (شحاق و یعْفُوتِ کلاً هدیْنا» (638) الی ان قال: «و کر 
عبسی و الیاس کل من الصَالجین» (639) و عیسی کلم الله و 
روخ آلاها [لی العَدْراء البثُولٍ و قَد تَسَبَةْ ال تعالی ای ابُراهيم علیه 


_ 


ما دعاک |لي تشر ها و ذکرو؟ فْْ: ما استقجت ال عرَوجَل ی أَهلِ 
للم فی علمهم «لنْبْْهُ لاس و لا توت (2 (640) الایِة قال: 
صدفت و لا تفودن لذیُر هذا لا تشره. ۳ 

و جاء الَحدیث مرتلاً َطِوّل من قذاء عن اهر اسب أَه قال: 
بعت بت الیت الحتّا دذات یلو قخشیث قَقَفثٌ قتوِصَاتْ و | وضیت نم دحَلث 
لبم فتطوث قلذا تطغ متسوژ و الیف لول قسغث علیه ق2؟ عله 
الشلام ققال: ۲ 

قعَذ ملک ال و قداً ٍلی الطَهر و آلسیی علدة تج شا قأیی 
برخل مت کرو قال قوشقو ق ي ال 


ص 


کلیها تاخته کف سفی اکرضضلی الله اه ۶ ال سای رو رد 

فرزندان هر مادری به پدر و خویشاوندان پدری خود منسوب می‌شوند غیر 
از فرزندان فاطمه سلام الله علیها که من. پدر و خویشاوندان ایشان 
می‌باشم. 

و با چند واسطه یحیی بن یعمر عامری می‌گوید: 

حجّاج بن یوسف مرا خواست و به من ؟ 

اعٍ یحیی! تو گمان می‌کنی: فرزندان علی و فرزندان پیامبر اکرم 
۰ قصلم هنزتند و 


اگر در امان باشم جواب تو را خواهم داد, گفت: 

تو در امان هستی. 

ای اش وس که وه انم ام اند 

«و اسحاق و یعقوب را, به او بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم» تا آنجا که 
می‌فرماید: 


«و حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت عیسی و حضرت الیاس: از 
صالحین بوده‌اند». 

در هی که سیف الله انست ما امه رت مو تفای از 
علیها عطا کرد و مع ذلک خدای علیم. عیسی را به حضرت ابراهیم نسبت 
می‌د هد و او را از فرتتذان اتداهیف به. مار هی اور 

حجْاج گفت: 

چه باعث شده که تو این موضوع را تبلیغ نمایی؟ 

خدا بر اهل علم واجب کرده که علم خود را نشر دهند, چنانکه در قرآن 
مجید می‌فرماید: 

«و به خاطر آورید زمانی را که خداوند از کسانی که به آنها کتاب داده 
شده پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم آشکار نموده و کتمان نکنید». 
حجّاح گفت: 

راست می‌گویی ولی در عین حال مبادا ۳ این موضوء را تکرار نمایی و 
نشر دهی! ! 

این حدیث را عامر شعبی مفصل‌تر از این نقل کرده, چنانکه می‌گوید: 

یک شب حّاج مرا خواست, من ترسیدم لذا برخاستم, وضو گرفتم و 
وصیّت خود را کردم و نزد حجٌّاج رفتم, وقتی نگاه کردم دیدم یک ِِِ 
چرمی گسترده و یک شمشیر برهنه نزد حجّاج است. من سلام کردم و 
جواب داد, آنگاه بةه من گفت: 

خاف هیاس سرام مرا تاودا ی مان ده اش آن اک تفه 
خود نشانید دستور داد تا مردی را آوردند که وی راغل و زنجیر کرده بودند 
و او را در مقابل حجاج قرار دادند. 

حجاح گفت: 

اين پیرمرد می‌گوید: 

حسن و حسین علیهما السلام فرزندان پیغمبر خدایند, اگر برای این مدذعا؛ 
دلیلی از قرآن نیاورد گردن او را خواهم زد. 

من 

پس باید یس از گردن وی باز کرد, زیرا که او آزاد خواهد 
شد و اگر دلیلی از قرآن نیاورد و بخواهی گردن وی را بزنی. شمشیر این 
غل و زنجیر را قطع نمی‌کند. هنگامی که غل و زنجیر را از گردنش باز 
ی دیدم او سعید بن جبیر است. من فوق العاده محزون شدم و با خود 


چگونه از قرآن دلیل خواهد آورد؟! 
به وی گفت: 


دلیل خود را از قرآن بیاور و 1 گردن تو را خواهم زد. 


مهلتم بده, وی ساعتی صبر کرد و گفت: 

حجّت و دلیل خود را بیاور! سعید گفت: 

صبر کن, او ساعتی صبر کرد و گفت: ۲ 

دلیل و برهان خویش را بیاور! سعید بن جبیر گفت: 

اعوذ بالله من الشیطان الژجیم _ 

بسم الله الژحمن الژحیم سپس ایه‌ی 4 از سوره‌ی انعام را تلاوت کرد. 
سعید یس از خواندن این آیه ساکت شد. 

حجّاج به وی گفت: ۳ 

ادامه‌ی آیه را بخوان! سعید ایه‌ی 95 این سوره را هم تلاوت کرد. 

آنگاه سعید گفت: 

ای حجاج! حضرت عیسی علیه السلام چه نسبتی به حضرت ابراهیم علیه 
۳ 9 

ی از ی ابراهیم محسوب می‌شود. 

سعید گفت: 

حضرت عیسی علیه السلام که بدون پدر خلق شده و از نواده‌های دختری 
خصیرست آی رای قلیه الا مه تسار ی رزوی که ادن رت 
عیسی و حضرت ابراهیم علیهما السلام خیلی زیاد است ِ ذلک ۳ 
ار نا سل ها هی له ی با مر تس 
ندارند به طریق اولی فرزندان پیفمبر اکرم 0 عهخ له شام 
حجاج پس از اين گفتگوها مبللغ ده هزار اشرفی به سعید بن جبیر جایزه داد 
و دستور داد تا او را به خانه‌اش با زگردانيدند. 

عامر شعبی می‌گوید من با خود گفتم بر من واجب است که نزد اين مرد 
عالم یعنی سعید بن جبیر بروم و معانی قرآن را از او بیاموزم. زیرا من 
گمان می‌ کردم که معانی قرآن را می‌دانم؛ ولی اکنون معلوم شد که 
نمی‌دانم. ۳ 
لذا وقتی متوجّه سعید بن جبیر شدم دیدم وی در میان مسجد نشسته و ان 
اشرفی‌ها را در مقابل خود ریخته و آنها را همچنان ده اشرفی ده اشرفی 
صدقه می‌دهد وی ود 

اينها از برکت حسن و حسین علیهما السلام است. اگر ما یک نفر (یعنی 
حجاج) را ناراحت کردیم هزار نفر را با پرداخت این پول‌ها خوشحال نمودیم 
و خدا و رسولش را راضی نمودیمم " 7 

کتات اللانل: لفعند بن جری. الطیرعته ع اتاهه بن اعد الطحر ‏ عن 


مُحَمّد بن أَحْمَد القاضی الَثُوجَی, غَن ابراهیم بُن عَبدالسّلام. عن غنمان بُن 
ايي شيبة, غن جریر. عن سَيبة بن عاصم عن قَاطمَة الصْعْرّی, غن قاطمَةَ 
الکیَری قالتی , 

قال این صلی اللة له و آله و شلم: 

تب عَصَبَة یلتخون یه و ان قاطقه عضتبیی البی کلتمی الم ] (644). 

1 دلائل ات طبری با چند ّ# از 1۳ خدا صلی ال 26 
و له و سَلّم روایت می‌کند که فرمود: 

فرزندان هر پیغمبری به خود او منسوبند. فاطمه فرزند من است که به من 


عَلی التّار, والله ما دَلِک الا للحسن و الخْسَیّن و ولد بطنعا حَاصَهٌ 
۳۹ م و ۰ 2 90 ِ ِ رت نی ]ی اه ات 
فا ان یکون مَوسي بن جعفر علیهما السلام ل اللهَ یضوم ۳ م۳ 


ون ۱ ۱7 
مثله. 

شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار (646) از حسن بن موسی نقل می‌کند 
که گفت: 

من در خراسان در مجلس امام رضا علیه السلام بودم, زید بن موسی 
(برادر حضرت رضاأ علیه السلام [ هم در آن مجلس حضور داشت. زید 
متوجّه گروهی از اهل مجلس شد و گفت: 

ما چنین و چنانیم. وقتی حضرت رضا علیه السلام متوجّه ان گروه شد و 
سخنان زید را شنید و به وی فرمود: ۱ 

ای زید! آیا قول بقال‌های کوفه که می‌گویند فاطمه خویشتن را حفظ کرد و 
خدا فرزندان او را به آتش جهثم جرا کرد تو را مغرور و 
فرزندانی که اک 1 بانو متولد تیوه اد نخواهد مت 

اه 


حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام خدا را اطاعت کند., در حالی که 
روزها روزه دار و شب‌ها به عبادت مشغول باشد و تو معصیت خدا را 
انجام دهی و فردای قیامت نزد خدا با او مساوی باشید و يا اينکه تو نزد 
خدا عزیزتر باشی؟! در صورتی که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام 
می‌فرمایند: 

اجر نیکوکاران ما خاندان دو برابر و عذاب گنهکاران ما نیز دو برابر خواهد 
بود. 

حسن می‌گوید: 

حضرت رضا علیه السلام متوجه من شد و فرمود: 

ای حسن ! این ایه را چگونه قرائت می‌کنید که خدا می‌فر ماید: 

فرمود: 

ای نوح! او از اهل بیت تو نیست چون عمل او شایسته نیست. 


«انَةْ عمل غیر صالح» و بعضی می‌خوانند: 

«َه عمَلٌ غیر صالح» بنا بر قرائت دوّم خدا پسر نوح را از پدرش 
ندانسته‌ست. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: 

ابدا این طور نیست., بلکه وی پسر حضرت نوج علیه السلام بود. ولی خدا| 
را معصیت کرد. خدای او را از پدرش ندانست. همین طور هر کسی از ما 
خاندان اطاعت خدا را نکند از ما نخواهد بود و تو اگر خدا را اطاعت نمایی 
از ما اهل بیت خواهی بود. 

در عیون اخبار الضا علیه السلام جلد 2 صفحه‌ی 232 حدیت 1 مثل این 
حدیث از صالح بن احمد نقل شده‌ست. 


[روایت شماره] (03) 


[معانی الأخبار ] آیی, عَنْ سَعد عَن البق عن آییه. عم ان آیی غیر, عَنْ 
جهیل بُن صالج,غن مُحَقّد بنِ مژوان قال: 

قلث لأیی تالم علیم السلام : 

هل قال سول اللّه صلی ال عَلیّه و آیه و سلم: 

ان قاطِمة آصتت قرجها قحَرّم ال ذُریتها علی ال 

قال: #۶ روه 

تَعمٌ, عتی بدَلک الحسَن و الَخْسَیْنَ رات وم قفوم 

نیز در کتاب پیشین (647) با چند واسطه از محمد بن مروان روایت 
می‌کند که گفت: 

به حضرت صادق علیه السلام گفتم: 7 

آیا رسول خدا صلّی ال عَلیّه و له و سَلّم فرموده است: فاطمه‌ی اطهر 
ها راما را و سا رم او اند اس شم 
حرام کرد؟ 

کزرمنو3: ۲ 

اری, ولی منظور از ذریه‌ی آن بانو در اين حدیت, حسن, حسین, زینب, ام 


۳ 


[روایت شماره] (04) 


سین 


[معانی الأخبار ] این الولید. َن الصا ن ان معژوف, عَن ان َهزتان 
عن الوشاء عن شعشد تن الْماسم ؛ ن لول (648), عن حقاد بّن عُنْمَار 


ِ 
0 
ِِ 
6 
ِ 
ك 
۳ 
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را تا ترا عرٍض کردم 

فذایت قوم معتی انکممعسد کوا صلی اه هه هت وا قرو 
حضرت فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها خود را حفظ کرد و خدا ذربه‌ی وی 
را به انش حرام کرد. چیست؟ 

اد 

انان که از اتش ازادند امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام 
کلئوم: 


خواهند بود. 


[روایت شماره] (05) 


[عیون آأخبارالژضا علیه السلام ] باستاد اللَمِیمی عن الرضا علیه السلام , 


عن آبائه: قال: 
ال اِّغٌ ضَلی اللَهْ عَلبه و آله و سَلّم ان قاطمه أَحصتت قزجها قحلم ال 
دریتها علی, الناز 
مصیاح لأنوار اه ام ی ای ی هه وه 


شیح صدوق دز کناب غیون اقباز التضا عه اسلام (650) ار عضرت رجا 
عله اسام رات سس که که ترذ ام ا رمحا 3 
سَلم فرمود: 

ی سا ما ها یماح سس تا ری را اس 
حرام کرد. 

دو حصا وان ما اه 
پیامبر اکرم صَلی اللّهْ له 


ث از قول حضرت امام صادق علیه السلام از 
له و نقل شده‌ست. 


حجد بت 
و 


[روایت شماره] (06) 


[عیون آخیارالژضا علیه السلام ] مَاجیلَوَیّه و ابْنْ الَمْتوکل و مدای عن 

عَلیٌ, غن آییه, عَن یایسر قَال: ِ 

خرج رَد بُنْ مُوسی و آبی الحَسَن, علیه السلام یامد يتة و احتوق و قتل 
قفا 


- 


ان پسمی التّار, قیعت الَیّه الْمَمُونْ قأسرَ خمل الی المَامُون - 
العافون: ازهوا بهالی ابت الحسن: 
قال یاسز: ال اه قال له ی ِ" 


[سفلة ۱ اهل الَكَوقة أنَ فاطمة احضتث قرَجها و خر ر 
تاک للْحسَن و الخْسیّن حاٌ ِ کنت تری الک تعصي اللة و تذ< الجنة و 


۱ 
0 
۳ 
۱ 
۳ 
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با استت.ضن اقلی 5 آن ودک لح و أت کم الحاکمین» (651) 
ققال له عروجل «یا وخ ان ِِ ض آهلک اه عَمل عَیْر صالح» (652) 


نیز در همان کتاب (653) با چند 0 اب می‌کند که گفت: 
زید بن موسی بن جعفر علیهما السلام در مدینه خروج کرد, گروهی را آتش 
زد و گروهی را به قتل رسانید. بدین لحاظ او را «زید الثار» نامیدند. ۱ 
مأمون فرستاد تا او را گرفتند و اسیر نمودند و نزد اس بردند. مامون 


۱ نزد امام رضا علیه السلام ببرید. 

یاسر می‌گوید: ٍ 

وقتی زید به حضور امام رضا علیه السلام امد, حضرت به او فرمود: 

اه وا ار ک ترها ست تفه نی وت 

فاطمه سلام الله علیها خود را حفظ نمود و خدا ذریه‌ی او را , به آنتین خمم 
حرام کرد تو را مغرور کرد! 

تا ی ها از ای هم وی ساسا و شاه 
بود. تو این طور گمان می‌کنی که اگر خدا را معصیت کنی داخل بهشت 
اه رس ی ها اس و ۱۲۱ 
ی و و از آن بزرگوار عزیزتر باشی؟ به 
خدا قسم کسی از ما نزر خدا به مقامی نخواهد رسید مگر به اطاعت 
مود فروود کار رل که کمان می کنیا کر عذا زا ععصیت کنیم به آنن 


مقام خواهی رسید؟! 

زید در جواب حضرت امام رضا علیه السلام گفت: 

من هم برادر و پسر پدر تو می‌باشم. 

افامرضا علمة الشام فرمود 

آری, نو مادامی برادر من خواهی بود که خدا را اطاعت نمایی. 
حضرت لوح علیه السلام گفت: 

«پروردگارا! پسر من هم از اهل من محسوب می‌شود., وعده‌ی تو حق و تو 
بهترین حکم کنندگان خواهی بود». 

خدای حکیم فرمود: 

«ای نوح! او از اهل تو نیست. او معصیت کار است». 

خدا| او را برای اینکه معصیت کرد از اهل نوح ندانست. 


ان یا و۱09 


٩‏ 12 ۳ 7 و - کاس اقا 
[المناقب لابن تور آشتفت: ۱ ۱۴ يحْ بعداد و کناب | سه نی و اربعین المَوّذْن 


۶ 


و عتاقت قاطعه غن ان شاهین یاسانبدهم عن تفه و الن مشفود قال 


لین صلی الة علبّه و آله و شلم: . 

ان قاطمة خصتت فرجها قحرّم ال ذرتها علی التار قال اب مَنده: خاصٌ 
یالحسن و خسن و یقَال: آ من ولَدلة بتشسیها و هُو ارو عن اللژضا 
علیه السلام و وی کل من منم 

در کتاپ نی از گروهی از اهل تسئن از ان مسعود از رسول 
خداشلی الله اه ال شام ووایت هی کید که مره 

ی اه ی را 
آتش جهثم حرام کرد. 

اين مه می‌گوید: 
لا 
و از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که حق این است که شامل حال 
فرزندان مومن آن بانوی معظمه می‌شود. 


۱ 


[روایت شماره] (08) 


[الاحتجاج ] عَن آیی الْجَاژود قال: 

قال أُوجفْمَرٍ علیه السلام 

با آباالجازود ما یوت فی العسن و الْحْسَین؟ فلت یلک ژون عَیتا ََهْمَا انتا 
رسّول الله صَلّی ال عَلیّه و آلم و سَلم قال: 

تا شتء اختجخنم عللهقة فل: تقو الم ی غیت کین قویش و ی 
ری داد - |ٍلی قوّله - کل من الصَالجینَ» (655) قَجقل عیسی من ره 
اتراهیم و اختججْتا عَلْهمْ بقوّله تعالی «قل تعالوا تغ آبْناعنا و ناکم و 
نساء‌نا و یْساءَکُمْ و لفُسَنا و ألفُسَکُمْ» (656) قَالَ: 


قأْ شم ء قالوا؟ 

قَاِل: 

فلث: قالوا فقو یَکونْ وَلَذٌ البلّتِ من الوَلّد و لایَکُونْ من الْلّب. 

قال : 1 3 9 

فقال ۳ وه جعفر علیه السلام چالله پا با الجَار ود لاغطیتگها من کتاب ال ۳1 
ی اعلت سول ام ی هه ره لا یرذا الا کافژ, 
و 

قلثْ: جُعلت فداک و آبنَْ؟ 

قال: ,۱ ی 

حَیِت قال ال «خرّمت عَلَیْكَمْ أَمَهائْكم و بَنائكم و أَحوایکُمْ - ای قوّله - و 
حلائْل نایک الذین من أطلایکم» (657 لو با آبا الجایود هل بچل 
ترشول الله صلی ال ند و له و سلم تک عللیهقا حِنْ قالوا: نم 2 
قکَدَبوا وال و ان قالوا: لاء قَهْمَا والله ابثتا سول الله یِصلبه و ا حژیه 
عَلَیّه الا للصّلب. 


بیان: آقول اطلاق الابن و الولد علیهم کثیر و قد مضی الأخبار المفصلة فی 
باب احتجاج الرّضا - السلام عند المامون فی الامامة و سیاتی فی 
احتجاج موسی بن جعفر علیهما السلام مع خلفاء زمانه و لعل وجه الاحتجاج 
بالاية الأخيرة هو اثفاقهم علي دخول ولد البنت فی هذه الاية و الأاصل فی 
الاطلاق الحقيقة آو آهم یستدلون بهذه الایة علی حرمة حليلة ولد البنت 71 
تنم الا گنه لها حقیعه ااضای :هد سیانین تفام. القول فی: ادلی فن ابواب 
و ان شاء الله. 

امام باقر علیه السلام به من فرمود: 

مردم درباره‌ی امام حسن و امام حسین علیهما السلام چه می‌گویند؟ 

گفتم : 


انکار می‌کنند که حسنین علیهما السلام فرزندان پیامبر خدا ضلی لاد عَلیّه 
آله رو[ باشند. 

فرمود: ۳ ِ 

شما چه دلیلی برای انان می‌اورید؟ 


به ایه‌ی قران درباره‌ی حضرت عیسی بن مریم علیهما السلام که 
می‌فرماید: كثٍِ 

و از اولاد حضرت ابراهیم, داوود و سلیمان و ایوب تا اخر ابه 95 سوره‌ی 
انعام که می‌فرماید: 

عیسی و الیاس از صالحین می‌باشند. زیرا| خدا| در این یه حضرت عیسی 
کلیه الشسامرا و فررنوان حصرت ابراهم عله‌السلام فرانوادوست. 
نیز به ایه‌ی 61 سوره‌ی ال عمران که می‌فرماید: 

به آنها بگو بیایید. ما پسران خود را دعوت می‌کنيم و شما پسرانتان راء ما 
زنان خویش را و شما زنان خود را دعوت کنید, ما از (کسانی که به منزله 
ی) جان هایمان هستند دعوت می‌کنيم و شما از کسانی که همین 
خصوصیت را دارند دعوت کنید. 

ش آنان انش لال ی کنیه: 

فرمود: 

ار ی کرت ۱ 

گفتم می‌گویند: 

بود. 

راوی می‌گوید: 

حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: 

تخد عم من دلیلی ار فران ضی‌آورم که فررندان: هضراع سلام الله ها 
ارصاح هر صلی الم ایهم اه دما ما لاه تس 
کافر, رد نخواهد کرد. 


فدایت شوم از کجای قرآن؟ 

فرمود: 

این ان کخ موف ان 

«حرام شده برای شما مادرانتان و دخیراآن: و خواهران و عقشه‌ها وخاله‌ها و 
و همسران پسرانتان که از نسل شمایند» (659). 

ای ایعالجارو از اشان حفنا شوسو کته ابا باهش خها سای اه 
عَلیّهِ و له و سَلّم حلال بود که با زنان حضرت حسنین علیهما السلام ازدواج 
نماید؟ اگر بگویند: 


آری, معلوم است که دروغ می‌گویند و اگر بگویند: 

نه, پس ثابت می‌شود که ایشان فرزندان پیاهبرند و به همین جهت زنان 
اقا نهر سول دا لاله علیه وله تلم خرام وود 

بیان: اطلاق پسر و فرزند بر حسنین علیهما السلام و ائمّه: (نسبت به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سَلم) در روایات فراوانی امده و روایات 
و اخباری نیز, 9 با احتجاج حضرت امام رضا علیه السلام در مجلس 
مأمون به طور مفصّل ذکر کردیم و به زودی در فصل احتجاج موسی بن 
جعفر علیهما السلام با خلفاء زمان خود نیز در این رابطه روایاتی خواهیم 
آورد و شاید علّت احتجاج امام باقر علیه السلام به این آبه که ده حدیت 
آمد این باشد که همه مثّفق القول هستند که این آیه شامل حال فرزند 
دختر (نوه‌ی دختری) هم می‌شود و اصل در اطلاق حقیقت ان است و یا 
اينکه به اين ایه استدلال می‌کنند بر حرمت حلال بودن ازدواج با فرزند 
دختر و کلام آخر اينکه فرزند (دختری یا پسری) جقیقت صلب انسان است 
و به زودی در ابواب خمس همه‌ی روایات و ادله‌ی این بحث را خواهیم 
افرد:انتفاع ]لاه 


[روایت شماره] (09) 


قال لی بُوجفقر یا آبا تلود ما یقولون فی الحسَن و الجْسَیْنِ علیهما 
السلام فلت :ون عَلیتا انهْمَا ابتا رسول الله ضلی ال عَلیّهٍ و الّه و سَلم 


9 رب انراهیم, 

قاٍل: ‌ِ 

شم ء قالوا لَکَمْ؟ فْلنْ: قالوا: قَه کون ولد الابْتة من الْوَلَد و لا بکونْ 
من الصْلب قال: 

یود شی ء احتَجَئم 01 هم ؟ 

ال آکزا 3 

فْلث: احتَجختا هم بقوّل اللّه تعالی «قَفْل تعالوا توغ أبناعنا و آبناعکم و 


نساءنا و یساعءکُم» (661) الا قال: 

قاح شَو ء قالوا کم فْلْثْ: قالوا: قذ ؟ یِکون خ ِِِ الب ابنی رجل واحد 
ابا رل ] ول أباوْنا و تما ما ان [ابّتا] و واجد قال: 

ققال بجع علیه السلام : 

وله با آتا ارو لاعطِیتَکها من کتاب ال ی ول دای 
اللة عَلیه و اله و سَلم لایرّذها الا کار قال: 

قلثْ: جُعلت فداک و آينَْ؟ 

قال: 


حبث قال ال «خوّمث علَیکم ماک و باتکم الی آن نوم - [لی وله - 5 
حلایّل ینایم الذین ین أَضلایکُمٌ» (662) قَسَلَهُمْ یا آبا الجَارود هل حل 
سول اللّه صلی اللَهْ یه و آله و سلم ناخ حلیلتهماء قاِنْ قالوا: تم 
قکَدَبُواً واه و قجرّوا و ان قالوا: لا ما لله ابتاة لِصلبه 5 ما حرمتا علیه 


الا للَصّلب. 

[الکافی ] العدة. عن البرقی. عن الحسن بن ظریف, عن عبدالصمد مثله. 
در تفسیر علی بن ابراهیم (6653) از ابوالجارود روایت قی کن3 که گفت: 
امام محمّد باقر علیه السلام به من فرمود: 

این مردم درباره‌ی امام حسن و امام حسین علیهما السلام چه می‌گویند؟ 
عرض کردم: 

منکر می‌شوند که ایشان فرزندان 1 


باشند. 

فرمود: ۱ 

شما برای این موضوع چه دلیلی می‌اورید؟ 
کف ۰ 


تغ این آبه که خدا درا ری غیشین بت مریی علیهها الشساام من فرها ند 

و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را نیز بیز 
0 7 
هارون را هدایت کردیم و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 

زیرا خدا| حضرت عیسی علیه السلام را در این آیه از فرزندان حضرت 
ابراهیم علیه السلام معزفی نموده‌ست. 

حضرت باقر علیه السلام فرمود: 

آنان چه می‌گویند؟ 

عرض کردم می‌گویند: , 

ارخ دش ور ات ععاست سای وی هی کال رانا شون 
فرمود: ۱ ۱ 

شما در جواب آنان چه گفتید؟ 

عرض کردم: 

به این ایه استدلال نمودم که خدا می‌فرماید: 

اما اس ها مس اتییی صع اف کم مها تشر اسان زاس 
زنان خویش را و شما زنان خود را دعوت کنید, ما از (کسانی که به منزله 
ی) جان هایمان هستند دعوت می‌کنيم و شما از کسانی که همین 
خصوصیت را دارند. دعوت کنید. 

فرمود: _ 

انان چه گفتند؟ 

عرض کردم می‌گویند: 

در کلام عرب گاهی به دو نفر فرزند که از یک نفر باشند می‌گویند: 

فرزندان ما؛ در صورتی که ایشان فرزند یک نفرند. 

حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: 

به خدا قسم ای ابا الجارود من از قرآن یک دلیلی برای تو می‌آورم و ثابت 
می‌کنم که آنان فرزندان صلبی پیامبر خدایند و این دلیل را جز شخص کافر 
رد نخواهد کرد. 

عرض کردم: ۲ 

فدایت شوم از کجای قران؟ 

فرمود ازجا که می‌فرماید: 

رام یرای شا رانا نش و تفر ان میا ان و ها سا لها 


و همسران پسرانتان که از نسل شمایند» (664). 

ای ابوالجاورد!, تو از ایشان بیرس و بگو: آپا برای رسول خدا صلی الاد 
که وآله و تم ال و که با رنان سین علما السام اردوا تاید 
نه؟ اگر بگویند آری؛ 8 ات گفته‌اند و گناه کرده‌اند و اگر 
سول خدا صلی الله غاد و اله مام. سید ویخین لحاظ است که ونان 
ایشان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله و سَلم حرام بودند. 

در کتاب الکافی جلد 8. صفحه‌ی 317 حدیث 501 مثل این حدیث نقل 


شده ست. 


[روایت شماره] (10) 


و8 سا ار ج ‏ ص 2 ۳ ولا " 
فلث: آشالک عن اوه لاتراهيم بن مارِبة ما جیب به عن دک قمع 
خوایف کی الس و ال اللام ء الوا الشامل ااخسه 2 


در کتاب مناقب (667) می‌نگارد: 

حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها دوازده ساله بودند که حضرت امام 
حسن علیه السلام را زائیدند. فرزندان فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها 
عبارتند از: 

1 حسن 

2 حسین 

3. محسن: 

ابن قتَیّبه در کتاب معارف ق تکار و 

حضرت محسن علیه السلام از آن ضربتی که قنفذ به حضرت زهراء سلام 


الا یسوط ره 
و 

- ام کلئوم سلام الله علیها. 
0 ۱ خطبه می‌گوید: 
وقتی حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین دید امام حسن علیه السلام 
به سوی جنگ می‌رود فرمود: 
۰ دز کت هن ملد 292 ِ من از مردن این دو پسر یعنی 
خدا صلی ال و آله و سَلّم قطع خواهد شد. اک کی آبااحار ات 
که به حسنین علیهما السلام و فرزندان ایشان گفته شود فرزندان و ذریّه و 
تنسل پیغمبر خدا؟ من می‌گویم ۱ 
آری, زیرا منظور خدای علیم : در اين ایه‌ی شریفه می‌فرماید: 
«ما پسران خود را دعوت می‌کنيم و شما هم پسرانتان را» امام حسن و 
اماشخوی غلسا لس ماست: 
وا کر اک اکر کی نت سای واسه فرز وان قلانی ید 
فرزندان دختری او هم داخل فرزندان وی خواهند بود. 
دیگر اینکه: خدا حضرت عیسی علیه السلام را از ذریه‌ی حضرت ابراهیم 
علیه السلام قرار داده‌ست. 
دیگر اینکه: اهل لفغت عرب اختلافی ندارند در اینکه فرزندان دختر از نسل 
مرد به شمار روند. (یعنی اولاد دختری هم تفاوتی با اولاد پسری ندارند. ) 
اک وین جوات ان اسر کخها در اف 0وروی احر ات هی مرا و 
«حضرت محقّد صَلی اللة له و آله و سلم پدر هیچ کدام از مان فا 
نبود» من در جواب می‌گویم 
بو در ایتک مور دا صلی لاه عنم وله هم ایور ایرآ هم تن مارم 
است چه می‌گویی؟ هر جوابی که در این باره بگویی من هم همان را 
فریا نوی خستن عایها السام‌خواهم کیت سوانی کال هی آنها 
تتنود این است: که منظور از این اه زید‌نن ار تست 
زیرا عادت عرب در زمان جاهلیت این بو که زرخرید را برای خود 
پسر می‌دانستند, لذا به زید بن حارثه هم می 
ی 
خز فدص یآ ۶ 3 سم درر هل اج 66۰و مهرو 3 
نیست. این مطلب با اینکه آن بزرگوار پدر کودکانی از قبیل ابراهیم و 
سر مها الا مامعههانای ارو 


تن شا انعم انم و ما خرس قاتا فراع فم آلله لا آنات 0 ایقارا زد 
خندهاتفا سلام آلله.علییا) 


[روایت ت شماره] (01) 
[الکافی ] مُحَقَدٌ بُنْ یَغْبّی, عن آحمد بن مُحقد, عن ابّن قَصَال. عن مد 


بن, آییه 

سَالث اباعبدالله علیه السلام عَن صَدقة رشول ال صَلّی ال عَلیّه و آله و 
سم و صَدقة عَلی علیه السلام قََال: 

هی تا خلال و قال: 

ان قَاطِمة سلام الله علیها جعّث صدقتها لبنی هاشم و بنی الَمْطلب. 

در کتاب کافی (668) از ابومریم روایت فقو کید که گفت: 

از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به صدقات رسول خدا و حضرت 
امیر علیهما السلام جویا شدم. 

ان حضرت فرمود: 

صدقه‌های آنان به ما حلال است. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها صدقه‌های خود را برای بنی هاشم و بنی 
مطلب قرار داد. 


ان ماه 02 


[الکافی ] عَلوت, عَن آییو, عَنِ اي آیی تجران, عن عاصم بُن خْمَيّدٍ عَن آیی 
یصیر قال: " قال بو جعقر علیه السلام : 
لا آفرتک صبة قاطمء؟ 


قاٍل: 

فلث: بلی قح خفاً و مقطاً قأَخْرح مه کتاباً ققرا- 

یسم ال امن الرّجیم سس ۲ 
هذا ما او صث یه قَاطِعَه یثث مُحَمّد سول ال صلی ال عَلیّه و آله و سَلّم 
ات صث یحوانطعا السَبْعه العواف و الألال و البرَقَة و العبیتِ و الخْستی و 
المافته و ما اد ایرّاهیم الی ۶ ی بن ابی طالب علیه السلام فان محَی 
علٌ قالي الحسَن, قَِنْ الحسَنْ قالی الخحسیّن, قاِن مضی الخسین 
قالی اک من ولدٍی پشهد اه علی دلک و مداد ین الاسود و الشبتر بن 


۶ 


العَوّام و تب علی بخ آیی طالب علیه السلام. ۲ ۱ 
[الکافی ] عَلی, ی نآ یی رنه م بن حمید مثلة و لم 
یدکر خفاً لا سقطاً و قالٍ 

ای کر من ولدٍی در 

نیز در شمان کتاب (669) از ابوبصیر روایت طین کنخ که. کت : 

امام محمّد باقر علیه السلام به من فرمود: 

دوست داری که وصیت نامه‌ی حضرت فاطمه سلام الله علیها را برایت 
بخوانم؟ 

اری. ۱ : 

آن بزرگوار از درون کیسه‌ای یک نامه مل ‏ نا نوشته بود: 

سم آلله لحم الحیم ۱ 
ان هفت ت گانه | را که عبارتند از: ۳9 دلال, 9 مبیت, حسنی؛ 
صافیه و آنچه که از ام ابراهیم است. موقعی که علی علیه السلام به 
شهادت رسید. حسن متصدّی آنها باشد, هر گاه حسن علیه السلام به 
شهادت رسید, حسین متصدّی باشد, ۰ هنگامی که حسین علیه السلام به 
شهادت رسید» بزرگترین ۱ متولی آنها باشد. 


اختلاف در عبارت نقل شده‌ست. 


[روایت شماره] (03) 


[الکافی ] علیت, عَن آبیه. عن ابر ی بی عَمَیر, عن حماد بن غثمان, عَن آیی 
بصیر قال: ۳ 5 
ال بوعبد له علیه السلام 

لا آفرنی وَصتَه قاطعه؟ فلث: بلی قال: 
رح لت صحبقة: 


نسلم. فی. انوا ای کل بن این طالب علیه السلام ۳1 4 قالی 
لسن علیه السلام . قٍن ات قالی ال علیه السلام فان مات قَ]1 
ابر من ولدی دون وَلٍک: الّلال و الْعواف و ااختیت ور 
و الصَافتة و ما لأ (تراهیع شهد ال دول علی دک و داد ره 
و الرییرٌ بنْ بنْ الْعوَام. , 
امام جعفر صادق علیه السلام به من فر مود: 

ابا مایلی وضت تامعی اطممی هر اع لام الله غلیها را رای و وان 
گفتم: 


تم 


آری آن بزرگوار یک نامه درآورد که در آن نوشته شدم بود: 

۲ بن آن تعٌدیست که فاطمه دختر حضرت محقّد ضلی ال له و آله و 
کرده‌ست. 

هر گاه علی علیه السلام به شهادت رسید, حسن متصدّی باشد, موقعی که 
حسن علیه السلام به شهات رسید, حسین متولی باشد. وقتی حسین علیه 
السلام به شهادت برسد. بزرگترین فرزندان من متصدّی انها باشد, نه 
مشربه‌ی ام ابراهیم (مزارع هفت گانه که به مزارع سبعه معروف است) 
افحت رس خصیت تراسا ماه ها یو 

خداوند متعال و مقداد بن اسود و زبیر بن عوّام را بر اين وصیت نامه شاهد 
می‌گیرم. 


[روایت شماره] (04) 


راهيم ی ی خی ار ادلی اسلا ی 

آلْمَبیث هو الّذی اتب عَلَیّه سَلْمَانْ قأقاعخ اه غلی شوله قَهْو فی 
صَدقنهّا. 

فیدر کناب ین ۱0۶1 بسن ماسظم ار حضرت اوق غایم لاد 
روایت می‌کند که فر مود: ٍ 

مبیت همان است که سلمان بر ان مکاتبه کرد و ان جزء صدقات حضرت 
تخر آعشلاه آلله لها بو 


[روایت شماره] (05) 


[الکافی ] مُحَقَذٌ بَنْ بَکبی. عَن أَجْمَد بن مُحَمّد, عَن آبی الَحسن الَایی علیه 

السلام قال:ٍ 

له عن اْجبطان السَعه ای گاتث میات شول له صلّی ال هو 

آله و لمَاطِمءة سلام الله علیها وال 

لا نت وقفا قگان رشول ال صلی له و له و سم تاذ له مت 
ثفق علی اطتافه و اه ره مد فیها؛ قلمّا قبض جاء العتّاس بحَاصم 

اطع نها قشهد علمد و عَیرّه نها وَفْت عَلی قَاطِمة سلام الله علیها و هت 

الگلال و القواف و الَخْستی و الَافیَهٌ و ما لام اتراهيع و القییث و البَْه 

نیز در همان کتاب (672) با چند واسطه از آحمد بن محقّد ۱ 

دوم علیه السلام رواب بت کرده که فرمود: 

9 بستان‌های هفت گانه‌ای که میرات شم کزا ی ۱ 
و تام بودند و به حضرت زهراء سلام الله علیها رسیدند. پرسش 

ِِ 

فرمود: 

آنها وقف بودند رسول خدا صلی ال عَلَیه له تام سر اه مخارح 

مهمان‌های خود از آنها استفاده می‌کرد. 0 پیامبر خدا ضَلّی اللَه 

ع ند اه تسام به شهادت رسید عباس آمد و درباره‌ی آنها با حضرت 

وهراع ساام ال ع یا خصوست کرو 

حضرت علی علیه السلام و دیگران شهادت دادند که آنها برای حضرت 

فاطمه سلام الله علیها وقف شده‌اند و آنها عبارت بودند از: دلال. عواف و 

حسنی و صافیه و انچه از برای ام ابراهیم بود و مبیت و برقه. 

تصحیح و غلط گیری این کتاب شریف در ساعت 9 صبح تاسوعای حسینی 

سال 1432 هجری قمری مطابق با 24 / 9 / 89 در شهرستان سیرجان به 

پایان رسید, لذا واب این را به محضر مطیر و مقذس حضرت اباالفضل 

العباس علیه السلام تقدیم می‌نمایم. امید است ذخیره‌ای برای روز 

درماندگی مان باشد. 

بنده‌ی گنهکار سید محقّد قائم فرد 

والیقلام علی من | تع الهدی 

امور فرهنگی مجتمع فاطمیه اصفهان - محژم الحرام 1432 هجری قمری 


(1) - بحارالأنوار 43 / 65 ح 58 - تفسیر فرات ص 581. 
(2) - ذاریات / 56. 
ِ بحارالأنوار 5 / 312 ح 1 و 23 / 83 ح 22 - علل الشرایع 1 / 9 ح 


۳ - امالی صدوق ص 93د. 

(5) - آبریز, آفتابه فلزی یا سفالی 

(6) - در کتاب مصباح الانوار از ابی مفصل شیبانی با چند واسطه از حماد, 
مانند این یت آ نود ورنفن. 

(7) - امالی صدوق ص 460 ح 7. 

(8) - عیون اخبارالژضا علیه السلام 1 / 115 ح د. 

(9) - مثل این حدیث در کتاب احتجاج علامه‌ی طبرسی 2 / 408 آمده‌ست. 
(10) - قَبّل آن بحْلَقَ الارْض و السماء 

(11) - روم /4 و د. 

(12) - معانی الاخبار ص 336 

(13) - یعنی گفتن «لا اله الا الله». 

(14) - علل الشرایع 1 / 183 ح 1. 

(15) - علل الشرایع 1 / 183 ح 2 و بحارالأنوار 18 / 350 ح 61. 

(16) - تفسیر علی بن ابراهیم القمی 1 / 365 - بحارالأنوار 18 / 364 ح 
8 - بحارالأنوار 8 / 120 ح 10. 

(18) - کشف الغمة 1 / 449. 

(19) - شیخ طوسی و بیشتر محققین علماء نقل کرده‌اند که ولادت حضرت 
زهراء سلام الله علیها در روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال دوم بعثت و 
بعضی گفته‌اند: 

سال پنجم بعثت بوده‌ست. اهل سئّت نوشته‌اند: 

پنج سال قبل از بعثت بوده است, ولی قول اوّل مشهورتر و قوی‌تر است. 
طبری امامی ۳ دلائل الامامة از حضرت امام صادق علیه السلام نقل 
ولادت فاطمه‌ی انم سلام الله علیها در بیستم جهادی الثانی واقع شد. در 
آن هنگام چهل و پنج سال از ولادت پیامبر اکرم صَلی اللهْ عَلیّهِ و آله و سَلّم 
گذشته بود. 

فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها مدت هشت سال در مک و ده سال در 
مدینه‌ی طیبه زندگی کرد و پس از شهادت پدرش مدّت هفتاد و پنج روز 


زنده بود, آنگاه در سوم جمادی الثانی سال 11 قمری به شهادت رسید. از 
خر ام الما ها اسف رای کم خر 

فاطمه‌ی اطهر سلام الله علیها پس از ولادت. در هر روزی به قدر یک 
هفته‌ی کودکان معمولی رشد و نمو می‌کرد و در هر هفته به قدر یک ماه و 
در هر چاه به قدر یک سالی آنان بزرگ می‌ شند, هنگامی که پیامبر اکرم 
صلی اللهّ علیه و اله و سلم به مدینه طیبه هجرت نمود و با ام سلمه 
ارووا کرو فا میت تراسا الم فا را هی فسرر او سر 
دهد. 

ام سلمه می‌گوید: ۲ ۲ 

به خدا قسم که من از آن کودک بزرگوار, ادب می‌آموختم, وی احتیاجی به 
ادب اموختن نداشت., بلکه هر چیزی را از من و دیگران بهتر می‌دانست. 
(20) - این حدیبت در کتاب ی 10 اين چنین نقل شده 
است*۰«عن عبیت السجشتاتر؟ قال. شمعت: آباخقفر علیه. السلام تقول 
لت قاطِم؛ یلام الله علبها بثث محقد صَلی ال یه و آله و سم به 


- 


رح 2 


مبْعَ سول الله یمس سنین و توَفْیَت و آها تقان عسشر مه -شنه و خفسهه 
سیون تَقما». 

(21) - شاید منظور سالی باشد که حجرالاسود را جابجا می‌کردند. 

(22) - این حدیت در کتاب الکافی 1 / 457 ح 10 از قول حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام نقل شده‌ست. 

زوم ماس تفیش درگ 

(24) - دلائل الامامة ص 10 و 11, البته در این کتاب آخر روایت در 
صفحه‌ی 11 این جمله اضافه آمده است: «و کیف لا تکون کذلک و هی 
علالصالا سا عصاه‌ای آلله علها هعلی سا ها شا 

(25) - امالی شیخ صدوق ص 592 ح 18. 

(26) - علل الشرایع 1 / 178 ح 3. 

(27) - خصال 414/2 ح د. 

(20 غلل انس اي ۱ 180 رن 

(29) - عیون اخبارالضا علیه السلام 2 / 72 36د. 

(30) - عیون اخبارالاضا علیه السلام 2 / 46 ح 174. 

(31) - علل الشرایع 1 / 179 ح 1. 

(32) - همان 1 / 181 ح د. 

(33) - معانی الاخبار ص 64 ح <1. 

(34-علل الشر انم 1 / 181 رد 

(35) - معانی الاخبار ص 64 ح 14. 

(36) - علل الشرایع 178/1 ح 1. 

(37) - علل الشرایع 1 / 179 ح 4. 


(38) - حاقه / 21 - قارعه | 7. 
(40) - علل الشرایع 1 / 179 ح د. 
(41) - مادر فرزندش را از شیر جدا کرد. 
(42) - جدا شد مرد از عادت خود. 
راوشد طنات: 
(44) - سر مخفی شده. 
(45) - مکان و جای اباد شده. 
(46) - زندگانی خوش. 
(47) - اب جهیده شده. 
(48) - علل الشرایع 1 / 179 ح 6. 
(49) - امالی شیخ طوسی ص 294 ح 571 - 18. 
(50) - معانی الاخبار ص 64 ح 17. 
(51) - علل الشرایع 1 / 181 ح 1. 
(52) - المناقب 3 / 329. 
(53) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 356. 
(54) - ارشاد لقلوب 2 403 
(55) - روم /4 و 
(56) ۷ 0 1 ح 435. 
(57) - روم 1 4. 
(58) - امالی شیخ طوسی ص‌ 570 باب 22 مجلس روز جمعه 17 صفر. 
(59) - بحارالانوار 231/7 ح 2 و 380/11 ح 6 - امالی صدوق ص 206 
ح 7 - خصال 1 / 204 ح 20. 
(60) - امالی مفید ص 94 ح 4. 
(61) - بحارالاأٌنوا ر 201/14 ح 11 و 27/16 ح 5 - خصال 225/1 58 
با کمی رخ 
62 ۳ اخبارالرٍضا علیه السلام 2 / 26 ح 6 اين چنین آمده: 

۰ ان الله عژوجل یغضب بفغضب فاطمة و یرضی لرضاها» و در صحيفة 
رس علیه السلام ص 45 ح 22 آمده است که: 

. ان الله تعالی یغضب لفضب فاطمة و یرضی لرضاها». 
(و) - بحارالاأنوار 7272/6 14 و 43 / 264 ح 15 - عیون اخبارالژضا 
غلیه الشسلام 2 627 ح 252 
(64) - عیون اخبارالضا علیه السلام 2 / 63 ح 264. 
رو اتالمشکه - بالتعری سار والخلخال و الممقه ااخضو و | زفلارس 
الک با ال ی الم او افو اس ها سای ی 
تخس آلازرین الک اه موه 


(66) - امالی صدوق ص 234 - روضة الواعظین 2 / 443 - بحارالأنوار 70 
7 ح 0د. 

(67) - احتجاج طبرسی 2 / 3<4. 

(68) - امالی صدوق ص 182 ح 9. 

(69) - همان ص 125 ح 7 

(70) - بحارالنوار 8 35 6 - امالی صدوق ص 275 ح 12. 

(71) - اسالی صدوق ص 383 ح 1. 

(73) - امالی صدوق ص 26 ح 3 با کمی تلخیص. 

و اغالی دیص 271 یه طفر ان از یت نع 
شنده ست . 

(75) - امالی صدوق ص 466 ح 7. 

(76) - مذثر / 35 و 36. 

(77) - تفسیر ِ بن ابراهیم القمی 2 / 396 بجار الاتواز 4 331 ح 
5 

(78) - در امالی شیخ مفید ص 259 به جای کلمه‌ی «الناس» کلمه‌ی 
«البریْة» آمده است - مناقب ابن شهرآشوب 3 / 332 با همین اختلاف در 
لفظ مذکور امده‌ست. 

(79) - امالی شیخ طوسی ص 24 30 مجلس اول. 

(80) - کلمة یقال عند الاشفاق و قد قال علی علیه السلام «لله آبوهم 
وهل احد اشد لها مراسا» و آما فی النسخ المطبوعة و هکذا في المصدر 
ص‌ 211 «و آنا اسمع له آنت مسیرک» و هو تصحیف و لو کان آراد ارجاع 
الضمیر لقال: وق | آستمع لها» فانه کان یستمع لکلام عمته مع عایشه. 
علی آنه لا معنی لقوله: «انت فسیر کی الی:ع ی 

(81) - بحارالانوار 2 / 268 ح 208 و 40 1207 ح 7 - امالی شیخ 
زسی ی 1 66و سای المانی ع 240 نا کف اختااف 
در لفظ. 

(82) - امالی شیخ طوسی ص 334 ح 669 - 9. 

(83) - آل عمران / 42. 

(84) - بحارالأُنوار 7 / 84 ح 52 به نقل از بشارة المصطفی - امالی 
شیخ 3 ص 486 ح 186. 

(85) - علل الشرایع 1 / 290 ح 1 - بحارالأنوار 12 / 107 ح 22 و 78 / 
1 ح 2 - مستدریک الوسائل 38/2 ح 1348 - 7. 

(86) - امالی شیخ طوسی ص 400 ح 892 - 40. 

(87) - بحارالأنوار 72| 80. 

(88) - احزاب / 7د. 


(89) - همان. 

(90) - تفسیر علی بن ابراهیم القمی 2 / 194. 

(91) - خصال 1 / 206 ح 25 - بحارالأنوار 26 2701 ح 7 و 16 / 354 ح 
40 

(92) - معانی الاخبار ص 107 ح 1 - دلائل الامامة ص 54 به جای کلمه‌ی 
«ذاک» کلمه‌ی «تلی» اورده شده‌ست. 

(93) - فی المصدر المطبوع ص 303 السند هکذا: حدثنا احمد آبن الحسن 
القطان قال: حدثنا احمد بن محمّد بن سعید الکوفی مولی بنی هاشم قال: 
اخبرنا المنذر بن محمد قراءة قال: حدثنا جعفر بن سلیمان التمیمی. الخ. 
(94) الشجمة مثلثة - الشبة من کل شی ۶ یقال: «بینهما شجرة رحم» آی 
شعبة رحم کآنها حبل من حبال صلته. 

(95) - معانی الاخبار ص 303 ح 2 با کمی اختلاف در لفظ. 

(96) - معانی الاخبار ص 302. 

(97 - صحيفة الژضا علیه السلام ص 82 ح 184 - در مناقب ابن 
شهرآشوب 3 / 43د قسمتی از این حدبت آته مت .سٍِ 

(98) - خرائج و جرائح 1 / 2<, عنوان فصلی که حدیث در ان اورده شده 
این است: «فصل فی روایات العاتة». 

(99) - آل عمران / 37. 

(100) - خرائج و جرائح 2/ 28<. 

(101) - در همین کتاب به جای کلفه‌ی <آخی* (برادرم) کلمه‌ی «امی» 
(مادرم) آمده‌ست. 

(102) - خرائج و جرائح 2 / 29< - امالی شیخ طوسی ص 175 ح 294 - 
6 - بحارالأنوار 16 / 1 ح 1. 

(103) - قد روي مثل ذلک عن ام ايمن عٍند مهاجرتهامن مکةالی المدينة و 
ره فا ایض ها ات کان لین صلی اللة علیه و الم و تعلم, فخارخ 
یبول فیها باللیل فکنت آذا اف ها ات 
نما فد کرت ول ی صلی ال عاعي ال سره هوا ن؛ «انک لا 
تشتکی بطنی بعدیومک هذا» راجع الاصابة 4 / 416. 

(104) - خرائج و جرائح 2/ 530. 

(105) - خرائح و جرائح 2/ 530. 

(106) - خرائج و جرائح 2 / 31د. 

(107) - ال عمران / 37. 

(108) - ال عمران / 37. 

(109) - خرائج و جرائح 2/ 332د. 

هی الريطة ذات الفقین و ثوب یلبس علی الفخذین. 


(111) - خرائج و جرائح 2 / 537. . 

(112):+«بهال .حاء:بالطم و الرم. ای بکل ها کان متتنضی قما. کان هن 
البحر فهو الطم و ما کان من البر فهو الرم. 

(113) - خرائج و جرائح 2/ 537. 

(114) - آل عمران / 37. 

(115) - همان 

(116) - تفسیر عیاشی 1 / 171 ح 41 - بحارالأنوار 14 | 197 ح 4 - 
(117) - رحمان / 19. 

(118) - رحمان / 20. 

(119) - همان / 22. 

(120) - آل عمران / 195. 

(121) - یرید معنی قوله تعالی فی تمام الاية 195 السورة آل عمران: 
«فالذین هاجر وا واخرجوا| من دیارهم و اوذوا فی سبیلی» ای وقت الهجر ة. 
(122) - لیل / د. 

(123) - همان / 4. 

(124) - همان / 5 و 6. 

(125) - همان / 6. 

(126) - طه / 115. 

(127) - نور / 63. 

(128) - بقره / 35. 

(129) - تحریم / 10. 

(130) - همان / 11. 

(131) - هود / 71. 

(132) - انبیاء / 90. 

(133) - یوسف / 31. 

(134) - انبیاء / 84. 

(135) - نمل / 23. 

(136) - قصص / 27. 

(137) - تحریم / 3. 

(138) - ضحی / 8. 

(139) - رحمان / 19. 

(140) - اعراف / 23. 

(141) - تحریم / 11. 

(142) - هود / 71. 

(143) - نمل / 34. 


(144) - قصص / 25. 
(145) - ضحی / 9. 

(146) - احزاب / 32. 
(147) - همان / 33. 
(148) - آل عمران / 61. 
(149) - صافات / 75. 
(150) - یوسف / 34. 
(151) - یونس / 89. 
(152) - انبیاء / 88. 
(153) - همان / 84 
(154) - همان / 90. 
(155) - غافر / 60. 
(156) - نمل / 62. 
(157) - بقره / 186. 
(158) - آل عمران / 195. 
(159) - قصص / 95. 
(160) - حجر / 9. 

(161) - انفال / 33. 
(162) - توبه / 33. 
(163) - ابراهیم / 27. 
(164) - تحریم / 8. 
(165) - ضحی / 5. 

(166) - زخرف / 41. 
(167) - نور / 55. 

(168) - آل عمران / 191. 
(169) - اعراف / 23. 
(170) - انبیاء / 87. 
(171) - صاد / 24. 

(172) - آل عمران / 191. 
(173) - تحریم / 11. 
(174) - مریم | 24. 
(175) - آل عمران / 42. 
(176) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 318 - بحارالأنوار 37 / 95 ح 61. 
(177) - رحمان / 20. 
(178) - همان / 22. 
(179) - اوّل اين حدیث تعداد زنان سابق الذکر را 12 نفر نگاشته ولی 


شتمازه که می کنیع نعداد انها به خهارده: نف می ره 

(180) - تحریم / 11. 

(181) - هود / 71. 

(182) - نمل / 34. 

(183) - قصص / 25. 

(184) - ضحی / 8. 

(185) - موژخین برای مادر حضرت موسی علیه السلام نام‌های متعدّدی 
نقل کرده‌اند. بدین شرح: ابن اثیر در 1 / 169 می‌نکارد: 

نام مادر موسی پوخابد يا نوخایل يا نوخابک بود. عبدالضصاحب عاملی در 
کتاب انبیاء صفحه‌ی 254 می‌نویسد: 

نام مادر حضرت موسی یوخابید, يا افاحیه بود. محمد جواد مغنیه در تفسیر 
الکاشف ِ 272 می‌نگارد, نام مادر مرت موسی یوکابد بود. 

ا16) اند بعضی وف کنند کم‌فر ار خصوت رهرا سلام لمعلا 
ی 
الهیه برای ایشان و همه‌ی حضرات معصومین: هستیم. 

خوات آن است کم یه از وس عامات برای بای اف حفان 
یت است چون كِ متعال بعضی از انبیاء را در سوره صاد آیات 17 
ای ما نا ان ِ استغفار پيامبر طبق حدیث برای 
اقت بودم قبول توبه‌ ی امقت هم به واسطه آن بزرگواران می‌باشد. 

(187) - آل عمران / 2 

(188) - مناقب اين شهر آشوب 3 / 323. 

(9 1 نی مر شتا الرحل آرعخته. 

(190) - یعنی ما یستحقها بعد تقارف الذٌنوب. 

(191) - مناقب ابن شهراشوب 3 / 332 - امالی شیخ مفید ص 259 ح 2 
(192) - آبادی یا روستا (المنجد جلد 2). 

193 اقب این یر آشوت 3 394 

(194) - مزمل / 9. 

(195) - زمر / 65. 

(196) - انبیاء | 22. 

(197) - مناقب 3 / 325. 

(198) - انسان / 13. ۳ 

(199 ]اقب این شور آشوت 326۳5 

(200) - بحارالأنوار 43 | 46. 

(201) - بحارالأنوار 33 / 25. 


(202) - مناقب ابن شهرآشوب 3 / 338. 

(203) - آل عمران / 45. 

(204) - زخرف / 28. 

(205) - آل عمران / 37. 

(206) - قصص / 7. 

(207) - انبیاء / 91. 

(208) - مریم / 25 و 26. 

(209) - آل عمران / 42. 

(210) - بقره | 47. 

(211) - آل عمران / 110. 

(212) - آل عمران / 33 و 34. 

(213) - همان / 42. 

(214) - آل عمران / 37. 

(215) - نساء | 78. 

(216) - آل عمران / 37. 

(217) - تحریم / 12. 

.  .33 احزاب‎ - )218( 

(219) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 338. 

(220) - مناقب ابن شهر آشوب 3 | 360. 

۱ - )221( 

(222) - الفضائل ص 112 با کمی اختلاف در لفظ. 

(223) - راجع المصدر 2 / 8, المطبعة الاسلامية. 

(224) - فی المصدر: عبدان راجع 2 / 12, اختصر العلامة المجلسی سند 
الحدیت. 

(226) - صافات / 125. 

. - ).227( 

33 ۳ - )228( 

(229) - فی المصدر: آحب الناس, راجع 2 / 19. 

20 فی اامضدر سس ول الم خی اه اه ی 
(231) - ما جعلنا بين العلامتین ساقط عن انسخ المطبوعة و الضمیر فی 
قوله: «و عنه علیه السلام » راجع الی الصادق علیه السلام راجع المصدر 2 
7 المطبة الاسلامية. 

(232) - حح / 52. 

(233) - هود / 71. 

(234) - کشف الغمّة 1 / 450. 


(235) - کشف الغمّة 1 / 453. 

(236) - کشف الغمّة 1 / 451. 

۱ - )237( 

(238) - بحارالاأنوار 5/25 ح 8 - کشف الغمة 1 / 456 با اضافات. 

(239) - عیون اخبارالاضا علیه السلام 2 / 32 ح 55 - کشف الغقة 1 / 
7 - صحيفة الضا علیه السلام ص 65 ح 101 - بحارالأنوار 43 / 220 
ح 4. 

(240) - کشف الغمّة 1 / 457. 

(241) - شواهد التنزیل 79/2 ح 698 - کشف الغمّة 1 / 457. 

(242) - کشف الغمّة 1 / 462. 

(244) - کشف الغمّة 1 / 466. 

(245) - کشف الغمّة 1 | 467. 

(246) - بحارالأنوار 43 / 78 - کشف الغمّة 1 | 467. 

(247) - بحارالأنوار 43 / 78 با اضافه لفظ «الکریم» بعد از کلمه‌ی 
«وجهه» - کر الفمة 1 / 467. 

(248) - کشف الغمّة 1 / 468. 

(249) - کشف الغمّة 1 / 471. 

(250) - مستدرک الوسائل 10 / 211 ح 11877 - بحارالاأنوار 97 / 194 
ح 10 - کشف الغّة 1 | 472. 

(251) - کشف الغمّة 1 / 496. ۱ 

(252) - هذا هو المتعین لانه وصف للسمل لا للرجل و القیاس آن یقول: قد 


تهلهل. 

(253) ات اس ی ی 

(وو2) . ۳ همین وجه دوم توت هه زیرا «تهلّل» وصف «سمل» 
توص آن مر 

(256) - کذا فی النسخ و المصدور فی کشف الفغمة: قالت بخیر, قال: 
(257) - ال عمران / 37. 

(258) - کذا فی النسخ و فی المصدر. حثّی یجزیکما هدایا یا علی فی 
المنازل الذی جری فیها زکریا و یجزیک یا فاطمه فی الذی جزیت فیه مریم 
الحمئلله. الدی این تکفا ارجا من الدنیااصی 
یجزیک - الخ. 

+ ال عم ان: 377 

(260) - تفسیر فرات ص 83 ح 60. 


(261) - الکافی 2 / 667 ح 6 - وسائل الشیعه 12 / 126 ح 15839. 
(262) - الکافی 5 / 528 ح 5 - وسائل الشیعه 20 / 215 2 25463. 
(263) - در تفسیر فرات عبارت این چنین است «و من والاها [والاهم 
اولادها ] ». 

(264) - انبیاء / 103. 

(265) - همان / 102. 

(266) - تفسیر فرات کوفی ص 269 ح 362 - بحارالاأنوار 65 / 59 ح 
109. 

(267) - الکافی 1 / 460 ح 7. 

(268) - الکافی 3 / 343 ح 14, البته در کتاب کافی به جای کلمه‌ی 
«التمجید» کلمه‌ی «التحمید» آمده است - وسائل الشيعة 6 / 443 ح 
96 

(269) - شعراء / 100 و 101. 

(270) - همان / 103 

( 2 ازهام 28 

(272) - تفسیر فرات کوفی ص 298 2 403. 

(273) - قدر / 1. 

(274) - تفسیر فرات کوفی ص 581 ح 747. 

(275) - خشکناتح معژب خشکناته و هو الخْبُز السکروٌ الذی یختبز مع 
الفَسَتَق و اللوز. 

(276) - مهح الدعوات ص د. 

(277) غرم" کاشتره 

(278) - 2. ال عمران / 37. 

... - )279( 

(280) - خرائج و جرائح 2/ 28<. 

(281) - در صفحه‌ی 81, متن روایت شماره‌ی 30 همین کتاب, به جای 
کلمه‌ی تا رت آنت و آشی» کلمه‌ی «بنفسی آخی» آمنده تننت: 

(282) - تفسیر ثعلبی: الکشف و البیان 3 / 57. 

(283) - ال عمران / 37. 

(284) - این روایت به اختصار در کتاب مناقب 1 / 94 نقل شده‌ست. 
(285) - نام دو بت است. 

(286) - سیاهی که سفیدی برآن غالب باشد. (فرهنگ لاروس جلد 1) 
(287) - ال عمران / 37. 

(288) - مجموعه‌ی وزام 2/ 230. 

(289) - معارض این روایت موجود و در چند سطر دیگر و روایت شماره‌ی 
5 همین فصل ذکر می‌شود. 


(290) - کشف الفمة 1 / 526. 

(291) - الکعک خبز معروف بالفارسیه «کیی» - و الاقط بفتح الهمزة و 
کسر القاف و قد تسکن للتخفیف مع فتح الهمزة و کسرها لبن یابس 
متحجر یتخذ من مخیض الغنم بقال له بالفارسية «کشک» و القطف بالکسر 
العنقود و بالفارسية «خوشه» و العنب بالفارسية «انگور». 

(292) - آل عمران / 42. 

(293) + آل عهران .7 43 البثه این ابات با لقظ «یا مریم در قران 
آمده‌شت: 

(294) - علل الشرایع 1 / 182 ح 1 - دلائل الامامة ص 56. 

(295) - حخْ / 52. 

(296) - هود / 1 7. 

(297) - این آیه در سه جای قرآن آمده است: الف) یوسف / 109 ب) 
نحل / 43 ج) انبیاء | 7. 

(298) - علل الشرایع 1 / 182 ح 2. 

(299) - الکافی 1 / 241 ح 5 - بصائر الدذرجات ص 153 ح 6. 

(300) - هر ذراع, نیم متر است. 

(301) - بصائر الذرجات ص 157 ح 18 - الکافی 1 / 241 ح 2. 

(302) - الکافی 1 / 240 ح 2. 

(303) - الکافی 1 / 241 ح 1. 

(304) - دلائل الامامة ص 2. 

(305) - بل هو مصدراکفا مهموزا والمراد کفاءة الزوجة تحملا مثل تحمل 
رقاب الرجال. 

(306) - قرب الاسناد ص 25 - مستدرک الوسائل 13 / 48 ح 14705 - 1. 
(307) - عیون اخبار ال[ضا علیه السلام 2 / 44 ح 161 - صحيفة الزضا 
علیه السلام 82 / 184. 

(308) - علل الشرایع 1 / 181 ح 1 - وسائل الشيعة 1127/7 ح 8884. 
(309) - علل الشرایع 1 / 182 ح 2. 

(310) - علل الشرایع 2 / 366 ح 1 - من لا یحضره الفقیه 1 / 320 ح 
7 - وسائل الشيعة 1 / 446 ح 8402 با اختصار - مفتاح الفلاح ص 276 
- مکارم الاخلاق ص 80 2. 

(311) - بحارالأنوار 43 / 83 ح 6. 

(312) - مکارم الاخلاق ص 94. 

(313) - اهل صفه افرادی از مهاجرین بودند که منزل و اموالی نداشتند. 
(314) - ال عمران / 34. 

(315) - مجلت یده قرحت یده او تجمع ماء فیها بین الجلد و اللحم بسب 
العمل. 


6 - بل المراد بالطب آن تجعل طبابة آی سیرآ من الجلد علی الرحی 
فتمسکها بیدها و تدیر. 

(317) - مناقب 3 / 341. 

(318) - اسراء/ 28. 

(319) - همان. 

(320) - ضحی / 5. 

(321) - زخرف / 89. 

(322) - لم نجد بهذا اللفظ آية فی القرآن و الموجود فیه: الزمر. 38 و من 
بهدالله فماله من مضل. 

(323) - اعراف / 31. 

(324) - فصّلت / 44. 

(325) - آل عمران / 97. 

(326) - ق / 38. 

(327) - انبیاء / 8. 

(328) - بقره | 286. 

(329) - انبیاء / 22. 

(330) - زخرف / 13. 

(331) - صاد / 26. 

(332) - آل عمران / 144. 

(333) - مریم / 12. 

(334) - قصص / 30. 

(335) - کهف / 46. 

(336) - قصص / 26. 

(337) - بقره / 261. 

(338) - مناقب 3 / 344. 

(339) - تفسیر الکشف و البیان 10 / 225. 

(340) - مناقب ابن شهرآشوب 3 / 343. 

(341) - حجر / 43 و 44. 

(342) - قصص / 60 و شوری / 36. ۱ 

(343) - مستدرک الوسائل 3 / 273 ح 3563 - 8 - بحارالانوار 8 / 303 ح 
2 - تفسیر البرهان 3 / 371 ح 5887. 

(344) - کشف الغمّة 1 / 451 - بشارة المصطفی ص 203 با اختصار. 
(345) - الکافی 6 / 367 ح 1 - وسائل الشیعه 25 / 194 ح 31645 - 
المحاسن 2/ 517 ح 713. 

(346) - الکافی 6 / 363 ح 10 - وسائل الشیعه 25 / 180 ح 31588. 
(347) - التهذیب 1 / 465 ح 168 - وسائل الشیعه 3 / 224 ح 3468. 


(348) - مجادله / 10. 

(349) - مجادله / 10. 

(350) - تفسیر علی بن ابراهیم قمی 2 / 351 - بحارالأنوار 58 / 187 ح 
53 

اند اون لا شم این اند کم ال حقصووه این کامه ری 
هلا بادالف مهتوده بفتی یرآ که‌هوعود ارست: 

(352) - تفسیر العیاشی 178/2 ح 31 - بحارالاأنوار 58 / 164 ح 16. 
(353) - نوادر راوندی ص 13 - مستدرک الوسائل 14 / 289 ح 16740 - 
1 


(354) - نوادر راوندی ص 14 با کمی اختلاف در لفظ - مستدرک الوسائل 
2/4 72-1 16450 - 2 - العدد القویه ص 224 - الجعفریات ص 95. 
(355) - منظور از حجّت, در این روایت حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام است. 

(356) - منظور از صفوة. در این روایت حضرت زهرا سلام الله علیها 
است. 

(357) - اقبال ص 584 باب 2 - مصباح المتهجد شیخ طوسی ص 671. 
(358) - بشارة المصطفی ص 270 - روضة الواعظین 1 / 147 - کشف 
الغمّة 1 / 353 - عیون اخبار الضا علیه السلام 1 / 225 ح 3. 

(359) - مصباح المتهجد ص 671. 

(360) - عیون اخبار ال[ضا علیه السلام 1 / 225 ح 3. 

(361) - عیون اخبار ال[ضا علیه السلام 1 / 225 ح 4. 

(362) - امالی شیخ طوسی ص 39 ح 44 مجلس دوم - بشارة المصطفی 
ص 261. 

(363) - قال الفیروزابادی: هجر محركة بلدة بالیمین بینه و بین عثریوم و 
لیله مذکر مصروف و قد یوّنث و یمنع و النسبة هجری و هاجری و اسم 
لجمیع ارض البحرین و قرية کانت قرب المدينة. 

(364) - المزفت: 

المطلی بالزفت. 

(3065) - امالی شیح طوسی ص‌ 40 ۳ 45 مجلس دوم. 

(366) - نوعی گیاه خوشبو. 

(367) - امالی شیح طوسی ص‌ 43 ۳ 6 

(368) - همان ح 47. ۱ 

(369) - یقال: نقه المریض من علته اذا بریء و افاق لکن فیه ضعف لم 
یرجع الی کمال قوته بعد, فهو ناقه. 

370۱ خضال ۱22 16 الطر اف 1 4و 12 2 ده صن 
7 ح 423. 


(371) - امالی شیخ صدوق ص 125 مجلس 26 ح 6 - بشارة المصطفی 
ص 3 2. 

(372) - امالی شیق صدوق ص 287 مجلس 48 ح 3 - در تفسیر عیاشی 
السلا 0 

(73) - الظاهر آن الصحیح هکذا: مشاشاه کمشاشی البعیر, فصحف و قد 
دکرافت کنات عضو قی حلیته. له ا سا 

عظیم المشاشین کمشاش السبع الضاری بلفظ التثنية و قال الجزری جلیل 
المشاش ای عظیم روژوس العظام کالمرفقین و الکتفین و الرکبتین و هذا 
واضح. 

(374) - حدید / 21. 

(375) - واقعه / 30. 

(376) - همان / 33. , 1 

(377) - محفد ۳۳ ال عَلیّه 5 آله و 4 

(378) - مطقفین /20. 

(379) - ذلک لأأّن معنی قوله: «ضخم الکرادیس» هو معنی قوله «مشاشاه 
کمشاشی البعیر». 

(380) - تفسیر قمی 2 / 336. 

(381) - نمل / 19. 

(382) - امالی شیخ صدوق ص 5:8:< ح 1 مجلس 83 - تفسیر فرات کوفی 
ص 552 - روضة الواعظین 1 / 144. 

(383) - نوعی گل. ۱ 

(384) - به سوره‌های شعراء, نمل و قصص, طواسین ثلائه گفته می‌ شود. 
(385) - نمل / 19. 

(386) - تفسیر فرات کوفی ص 413 ح 352ظ. 

(387) - قرب الاسناد ص 3د. 

(388) - امالی شیح طوسی ص‌ 257 ۳ 4 - دلائل الامامة ص‌ 3 2. 
(389) - عیون اخبار الضا علیه السلام 2 / 59 ح 226. 

90 )همان 27/2 2 12 

(391) - امالی شیخ طوسی ص 354 ح 34 7. ۲ 

(392) - امالی شیخ طوسی ص 668 ح 1399 - مناقب ابن شهراشوب 2 
با اختصار. 

(393) - قرب الاسناد ص 80 - تهذیب الاحکام 7 / 364 ح 40 - وسائل 
الشیعه 251/1 ح 7014 2. 

(394) - خرائج و جرائح 2/ 35د. 

(395) - فرقان / 54. 


(396) - فی المصدر 3 / 347: «من همتی». 

(397) - النهمة: بلوغ الهمة و الشهوة فی الشیء. 

(398) - مناقب ابن شهرآشوب 2 / 181. 

(399) - معانی الاخبار ص 103 ح 1 - امالی شیخ صدوق ص 592 مجلس 
6 ص 19 - خصال 640/2 ح 17. 

(400) - نمل / 19. ۱ 

(401) - الحبرة کعنبة: ثوب یصنع بالیمین من قطن او کتان. والاهاب: الجلد 
مالم یدبع و المراد: 

نبت طیب الرائحة. ۲ 

(402) - فی المصدر: مبغضا. 

(403) - فی المصدر: و ثلثی الجنة راجع 3 / 351 ط المطبعة العلمية. 
(404) - حح / 28. 

(405) - سجده / 16. 

(406) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 349 تا 356. 

(407) - قطوان نام محلیست در کوفه و اين عبا در آنجا بافته می‌شود. 
(408) - دحیه‌ی کلبی جوان خوش سیمایی بود که غالبا جبرئیل به شکل او 
(409) - مکارم الاخلاق ص 131 - وسائل الشيعة 21 / 251 ح 27015 - 
بحارالأنوار 76 / 322. 

(410) - کشف الفمة 1 / 285 - الطرائف 110/1 ح 162. 

(411) - اقبال الأعمال ص 585 - در کامل الژیارات این حدیث یافت نشد. 
(412) - فی المصدر: ما فعلت درع سلحتکها, راجع 1 / 471. 

(413) - در روایت 33 همین باب بعد از کلمه‌ی «نَمَتَهّا» کلمه‌ی «الأ» 
آشکم وت 

(414) - کشف الغمة 1 / 348. 

(415) - در روایت 33 همین باب بعد از کلمه‌ی «تمَتهَا» کلمه‌ی «الا» آمده 
است و با مب این لحم بات «حط هه را فرسوده و شکسته شده معنا 
کرد, گر چه بعضی گفته اند «حطمیة» نوعی زره آهنین می‌باشد. 

(416) - فرقان / 4د. 

(417) - رعد/ 39. 

0 ۰ کت الک 1 / 48د3. 

(420) - مره 110 

42 آه نو ابا لیف وه قن: ات درند انقا لقع قامیه و الصوات 


غللنها. 
4221و 0 و و روت ره 


(423) - لعله آراد معنی قولهم: 

«رجل من القریتین عظیم» فافهم. ص 122. 

(424) - کشف الغمة 1 / 367 - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 12. 

(425) - بحارالأنوار 43 / 123 ح 31. 

(426) - کشف الغقّة 1 / 352 - مناقب ابن شهرآشوب 3 / 346 با کمی 

اختلاف در لفظ. 

(427) - الخرائج و الجرائح 2 / 536. 

(428) - فی النسخة المطبوعة و المصدر 1 / 488: فدفعها الی علی علیه 

السلام و هو سهو ظاهر فان قائل الکلام هو نفسه علیه السلام کما یقول: 

اشتریت الخ. 

(429) ۰ آقول: و کانت آسماء هذه مکناة بام سلمة و کانت یقال لها خطيبة 

النساء فما روی فی قصة زفافها عن ام سلمة فانما هی اسماء بنت یزید 
نت التشکین سین رافعط آم:شامه التی ر وجها الشت نهد ولی: ال فاق ند او 

اکثر ۱ 

(430) - انتهی ملخصا. راجع 1 / 500. 

(431) - قد آثرنا هناک (ص 126 س 23) نسخة «الشک» بدل «الشرک» 

فراجع. 

(432) - کشف الفمة 1 / 353. 

۱ - )433( 

(434) - محمّد بن ابی بکر یکی از بهترین یاران حضرت امیرالمومنین علی 

علیه السلام بود و حضرت انقدر به او علاقه داشتند که فرمودند: 

او پسر من است. 

(435) - چنانچه ملاحظه نمودید, در این نسخه‌ی روایت, اصلاً کلمه‌ی 

«شرک» نیست بلکه کلمه‌ی «شک» است و لذا لزومی به این وجوه گفته 

شده نیست. 

(436) - کشف الغمّة 1 / 363. 

(437) ِ اصع جمع صاع, ذکره صاحب القاموس فی مادة فر ق؛ قال: 

«الفرق مکیال بالمدينة یسع ثلاثة آصع» و فی المصباح: «و نقل المطرزی 

و فا رفن ام ومع صاعتد اشاع اضم:بالعلتب ما فیل واه اور 

بالقلب و هذا الذی نقله جعله ابوحاتم من خطا العوام و قال ابن الانباری: و 

لیس عندی بخطا فی القیاس. لانه و ان کان غیر مسموع من العرب (بعنی 
من العرب الجاهلی) ولکنه قیاس ما نقل عنهم و هو انهم پنقلون الهمزة من 

موضع العین الی موضع الفاء فیقولون ابار و ابار, ذیل آقرب الموارد. 

(438) 5 المصدر 1 / 494 و له کلام بعد هدذه الرواية من آن الحاضرة عند 

زفافها لابد آن ی اسماء - زوجة حمزة بن 

عبدالمطلب. 


(439) - کشف الغمة 1 / 365. 

(440) - بقره / 130. 

(441) - کشف الغمة 1 / 367. 

(442) - در کشف الغقّة به جای اين کلمه «منهّمَا» آمده‌ست. 

(4453) - کشف الغمة 1 / 368. 

(444) - «قطره» چنانچه در بیان خواهد آمد, نام قریه‌ایست در حومه‌ی 
(445) - در قدیم نیز مانند الأان پول ممالک مختلف ارزش‌های متفاوتی 
داشته و ظاهرا درهم قطری از درهم‌های با ارزش به شمار می‌امده‌ست. 
(446) - بقره / 130. 

(447) - کشف الغمة 1 / 4172. 

(448) - الکافی 5 / 377 ح 1. 

(449) - همان ح 2. 

(450) - الکافی 5 / 377 ح د3. 

(451) - همان ح 4. 

(452) - «جدرّد بِرّی» به چند معنا استعمال شده‌ست. طبق بیان مرحوم 
مجلسی رحمة الله علیه در چند سطر قبل به معنای لباس کهنه امده و در 
لسان العرب 3 / 87 به معنای لباس راه راه. امده‌ست. 

(453) - الکافی 5 / 377 ح د. 

(454) - الکافی 5 / 378 ح 6. 

(455) - همان ح 7. 

(456) - الکافی 5 / 537 ح د. 

(457) - الکافی 5 / 377 ح د3. 

(458) - کهف / 110. 

(459) - الکافی 5 / 568 ح 4د. 

(460) - فی النسخة المطبوعءة هنای تصحیف غریب راجع ص 12. 

(461) - فرقان / 4د. 

(462) - المصدر ص 107. 

(463) - تفسیر فرات ص 292 ح 394. 

(464) - علل الشرایع 1 / 155 ح 1. 

(465) - علل الشرایع 1 / 156 ح 2. 

(466) - لا پعرف لابی ذر هجرة الی حبشتة. 

(467) - راجع 39 / 207 من الطبعة الحدينة. 

(468) - علل الشرایع 1 / 163 ح 2. 

(469) - بعضی نقل کرده‌اند که شاید سه مطلب مهم از اين حدیت شریف 


به دست اید؛ 


کر ای تا ی ی سرا وا الم رامین ی 

بوده. ب) فضیلت و برتری حضرت فاطمه سلام الله علیها که کنیزک برای 

خاطر ان شفیعه‌ی روز جزا ازاد شد. ج) مقام و منزلت حضرت علی بن 

ابیطالب علیه السلام. 

(470) - مناقب 3 / 43د. 

(471) - بشارة المصطفی ص 101. 

(72) ۵ ماعاه الیصی رحمد الله‌خالی الشفه ازیومه کر ول 

ننقله من المصدر 3 / 208 لمزیدة الفائدة: 

«لّا ٩۱‏ تضرقت من عند آیی بکر فبلث ی أَمبرالموّمنین علیه السلام. 

ققالث له با نت آیی طالب اسْتملّت شيقة الجنین و قعدّت خجْرَة الظیین, 

تقطت قادمة الامدل, قخانک ریش الأغْزل._هذا ان آبی فَْاقة قد اتتژّنی 

تخل آبی و یه انتن و الله له فن طلاعتن و ال فن عضامین. احنت 

متعتّیی قَیلَةٌ تضرها و المهاجرة وضلها و عصّتِ الجَمَاعَة دُونی طرّفهَاء قلا 

مانع و لا دافع. خَرجث و له کَاظِعة و غُذث رَاغْمة و آیتیی لا چباز لِی, یی 
قنل ذلک مت قتل ذلیی و توفیث قبل نتبی غدیری فیک ال خامیاً و 

عادیا, وبلاة فی کل_شَا ق ویلاة مات المَعتمد و وهن العصذ شعو‌ای 

: اختلاف 


۳ 


عَدوای اٍلی آبی.. . .» و باقی الکلام لیس فیه کثیر 


(473) - مناقب ابن شهر آشوب 2 / 208. 

(474) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 343. 

(475) - آی کان رووسهم 1 فی اذنهم القرط و فی معصمهم الدملوج و 
(476) - بقره / 156. 

( 2 الکافی همرت امالی تس او ی ی 0 او ده 
(478) - امالی شیخ طوسی ص 660 ح 1369. 

(479) - امالی شیخ طوسی ص 668 مجلس 36. 

(480) - والذی یخطر بالبال «حیاتی» مصحف «حیائی» فیستقیم معنی 
الشعر و سیاق الکلام و لازمه کون الاشعار شکوائية فی حیاتها سلام الله 
علیها لا رثائية وفاتها بل هو الظاهر من سیاقها کما لا بخفی. 

(481) - دعوات راوندی ص 47 ح 116. 

(482) - این حدیث با کمی اختلاف در لفظ در کشف الفمة 1 / 473 از 
حضرت باقر علیه السلام نقل شده‌ست. 

(483) - یعنی اباعبدالله محمد بن خالد البرقی. 

(484) - امالی شیخ طوسی ص 44 ح 17 مجلس 2 - مناقب ابن شهر 
اشوب 3 / 330. 

(485) - تکویر | 7. 


تس 


(486) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 325. 

(487) - پوسف / 85. 

(488) - یوسف / 86. 

(489) - خصال شیخ صدوق رحمة الله علیه / 272 ح <15. 
(490) 2 امالی شخ طوسیض 186 316 ملس طفتم: 
(491) - قصص الانبیاء راوندی ص 309 ح 382. 

(492) - الخرائج و الجرائح 2 / 524. 

(494) - من لایحضره الفقیه 1 / 297 ح 907. 

(495) - مائده / 80. 

(496) - حٌ / 11. 

(497) - کهف / 104. 

(498) - بقره / 12. 

(499) - یونس / 35. 

(500) - جاثیة / 27. 

(501) - هود / 28. 

(502) - راجع معانی الاخبار ص 356, ط المکتبة الصدوق. 
(503) - معانی الاخبار ص 354 ح 1 - ضمناً اين حدیث با کمی اختلاف در 
لفوظ و اختصار در دلائل الامامة مرحوم طبری ص‌ 1 امده‌ست. 
(504) - مائده / 80. 

(505) - هود | 44. 

(506) 5 زمر / و 

(507) - آعراف / 96. 

(508) - زمر / 51. 

(509) - حعْ / 13. 

(510) - کهف / 50. 

(511) - همان / 104. 

(512) - بقره / 12. 

(513) - یونس / 35. 

(514) - جاثية | 27. 

(515) - هود / 28. 

(516) - مائده / 80. 

(517) - زمر / 15. 

(518) - حٌ / 13. 

(519) - کهف / 50. 

(520) - همان / 104. 


(521) - بقره / 12. 

(22ظ) - پونس / <3. 

(523) - جاثئية | 27. 

(524) - قصص / 66. 

(525) - هود / 28. 

(526) - ضحی / د3. 

(527) - مائده / 80. 

(528) - انفال / 1. 

(529) - همان / 43. 

(530) - انعام / 129. 

(531) - فی معانی الاخبار - ط مکتبة الطدوق - ص 357 و «النمیر» : 
الماء النامی فی الحشد و قال فی ذیله بانه اتصواب فان الحشد من العین 
مالا ینقطع ماوها. 

(32ظ) - حح / 13. 

(533) - کهف / 50. 

(534) - اسراء / 62. 

(535) - کهف / 50. 

(36ظ) - پونس / <3. 

(537) - بقره / 280. ۱ 

(538) - کذا فی النسخ المطبوعة ولم اتحققه, فراجع و تحرر. 

(539) - امالی شیخ طوسی ص 374 ح 804 - 5د. 

(540) - ضحی / د3. 

(541) - برای ایشان سنگ نرم کوبیده نمی‌شود. 

(542) - انفال / 1. 

(543) - همان / 43. 

فقط در معانی الأخبار این جمله‌ی «سورة الساغب» آمده اما در کتب 
دیگری نیز همین گونه این جلمه ذکر شده که این کتب عبارتند از امالی 
طوسی المجلس الثالت عشر - بلاغات الساء ص 32 - شرح نهج البلاغه 
ابن ابی الحدید 16 / 233 - کشف الفغمّة 1 / 492 - معانی الاخبار ص 
4دد. 

(545) - اسراء / 62. 

(546) - کهف / 0ظ. 

(547) - بقره / 280. 

(548) - مرحوم علامه می‌فرماید به معنی صبر است., امّا در کتب به 
معنای صبر زرد یا گیاهی شبیه آن آمده‌ست. 


(549) - البته در روایت «انفسا» آمده نه «نفسا». 

(550) - دلائل الامامة ص 45. 

(551) - در لسان العرب 5 / 406 کلمه‌ی «لْکَرَهْ» به دو معنا استعمال 
شده است : 

الف) زدن با هر وسیله‌ی ممکن به تمام بدن با شدذت فراوان 

ب) فشار دادن به سینه با تمام کف دست که البته در عبارت فوق با توجه 
به کلمه‌ی «نعل الشیف» همان معنای اوّل مراد است. 

(552) - امالی شیخ طوسی ص 400 ح 893. 

(553) - آل عمران / 42. 

(554) - همان / 43. 

ای ی هه 2 هر او ۸ 

(996) آمالت شنم ضدوق صن 135 2 .ملس 28 

ر ردو ای لا تن وداء ااخصر. 

(558) - معانی الاخبار ص 404 ح 69. 

(559) + قد کثر فن هدا الباب ذکز آسماء بنت؛غفیسش, و آن فاظیة تلام 
الله.علیها اوصت النها بکدا وکذا. لکته یناف ما هو الثایت خی التارنخ هن 
انها کانت زوجة جعفر بن افف طالب نم بعد شهاد ته نزوجه ابوبکر ابن اپی 
فحافه و اضف دا و یوس الیحزنه هه رحاه النبی خلی 
الا که و الم و شنم مانوفن سس توا علی ین ان طالت علیه 
السلام فکانت عنده مع ابنه محجمد بن ۳۹ بکر, فاما آن یکون وفاة فاطمة 
سلام الله علیها بعد هذه الستة و لم یقل به آحد آوکان «اسماء ینت 
ی المفید ص 
172 و یجیء فی غیره من الحضادر اه-شامی امراخ خمرخین غبدالمطلب 
و هی اخت اسماء بنت عمیس کما احتمله الاربلی فی کشف الغمة و قد 
فر رم 6 تما ان بکون مضجهفا عوی اما نت رید بن: السکن کها مر 
فی ص 132 عن الکنجی الشافعی و هو الاشبه. 

(560) - ما جعلناه بین العلامتین ساقط عن النسخه المطبوعة. موجود في 
المصدر 3 / 362 و هو الصحیح فان آمامة بنت اختها زینب بنت رسول الله 
صات له اه و اله,وشام نوعه ایس العاص نی ترچ کال انعر کین 
الاستیعاب: تزوجها یعلی آخامة ت بن ۳ طالب علیه السلام بعد 
فاطمةتساام الله غلیهان زوجها مته. الربیر ین العوام و کان آبوها ابوالعاض 
فمادضی سا ان 

(561) - کذا فی النسخ المطبوعة و هکذا المصدر 3 / 364 و هو سهو و 
الصعیه«فالت سلمی آفراه آنی رافع» ما مر عن المفید ض 172 و 
تحیی قی ا ات ی و1 اجه کت حالصا 

(62 + اقب این:شهر آشوب 3 67و39 


(563) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 365. 

(564) - فی بعض النسخ: و آن افتقادی واحداً بعد واحد و هو الصحیح فانه 
علیه السلام تمثل بهذه الاشعار و آنشدها, لا آنه آنشآها. 

(565) - فی المصدر: بات الله, راجع 2 / 64. 

(566) - راجع ص 183 فیما سبق. 

(567) - کشف الغفة 1 / 499. 

(568) 5 شوری / 53 

(569) - کشف الغمة 1 / 502. 

(570) - شوری /3د. 

(571) - الساعة ۳ بعد ساعة. ظ. 

(572) - في النسخة المطبوعة «وآشد خوفاً من الله آن آوبخک» و هو 
ناقص قطعا فانه لابد فی الکلام من صلة متممه لا فعل تفصیل فی قوله 
علیه السلام : 

اعلس و ابر وائقف و اکرم و اشد خوفاً من الله. 

(573) - بقره / 156. 

(574) - روضة الواعظین 1 / 150. 

(575) - بقره / 136. 

(576) - آعراف 87. 

(577) - الکافی 1 / 458 ح د3. 

(578) - الکافی 1 / 241 ح د. 

(579) - یک ذراع: از آرنج تا سر انگشتان دست انسان. 

(580) - الکافی 6 / 18 ح 2. 

(581) - الکافی 3 / 228 ح 3. 

(582) - الکافی 8 / 375 ح 64ظ. 

(583) - اقبال الاعمال ص 623. 

(584) - یرید اسقاطها فی قولها: «بما لم یرز» فان آصلها «لم یرزء». 
(585) - مناقب ابن شهر آشوب 3 / 361. 

(586) - احتجاج علامه‌ی طبرسی رحمة الله علیه | 8 27. 

(587) - مریم / ۰84 _ 

(588) - کتاب اسرار ال محمد؛ (سلیم بن قیس هلالی) ص 862 ح 48. 
(589) - زيادة جعلها فی المصدر 2 / 177 بین العلامتین و لم یذیل بشیء 
و کیف کان فهی الژيادة بستدعیها السیاق کما بای تفا هن کلاضها سلام 
الله علیها. 

(590) - عرضنا الحدیث علی المصدر 1 / 177 صححنا بعض الفاظه 
المصحفة. 

(591) بخ الشرایع 1 / 185 ح 2. 


(592) - پس معلوم می‌شود کسی که این خبر را به حضرت زهراء سلام 
الله علیها داده دروغ گفته‌ست. لذا حضرت صادق علیه السلام چنانکه در 
صدر حدیث خواندیم او را از افراد شقی معژفی کرده‌ست. 
(593) - علل الشرایع 1 / 184 ح 1 - الکافی 1 / 459 ح 4 - التهذیب 1/ 
0 ح 67 - وسائل الشيعة 2 7 ح 2825. 
(594) - قرب الاسناد ص 43 - وسائل الشيعة 2 7 3 ح 835 2. 
(595) - فی المصدر المطبوع 1 / 176: «ان لا یصلی علیها رجال». 
(596) - توبه / 97. 
(597) - علل الشرایع 1 / 185 ح 1 با کمی اختلاف. 
(598) - امالی شیخ صدوق ص 491 ح 7 مجلس 74. 
(599) - الاسرة: جمع سریر و هو النحت و یغلب علی تخت الملی؛ لان من 
جلس علیه من اهل الرفعة یکون مسرورا و الحاف جمع لحاف - علی غیر 
قیاس - و المراد هنا غطاء التخت. 
(600) ِ دلائل الامامة مرحوم طبری ص‌‌ 43. 
(601) - امالی شیخ صدوق ص 658 ح 9 مجلس 94 - مستدرک الوسائل 
2 / 289 ح 1993 - 1. 
(602) - عطف علی قوله «لما مرضت». 
(603) - امالی شیح طوسی ص‌ 156 ۳ 8 - 10 مجلس 6. 
(604) - خصال شیخ صدوق 360/2 ح 50 - روضة الواعظین 2 / 280 - 
ص <. 
(605) - کذا فی النسخءة و فیه المهروی خ ل و قد مر عن الکافی (1 / 
98 الهرمزانی راجع ص 193 فیما سبق. 
(606) - بقره / 16 
(607) - یونس / 109. 
(608) - و القیاس: سووم. 
(609) - امالی شیخ مفید ص 281 ح 7 مجلس 33. 
(610) - بقره / 156. 
(611) - دلائل الامامة مرحوم طبری ص 46. 
(6۵12) - تهذیب الاحکام 27/2 ح 184. 
(613) - همان ح <18. 
(614) - حح | 7. 
(615) - در لسان العرب جلد 11, صفحه‌ی 639 گفته میل. قطعه‌ای از 
زمین است که با دو علامت؛ ابتدا و انتهای آن مشخص گردد و همچنین 
گفته شده: 
به اندازه‌ای که چشم قدرت دیدن دارد مقدار یک شا بت وان مت ار 


در فرهنگ معین صفحه‌ی 1534 آمده مقدار میل یک سوم فرسخ 
شرعیست که اگر فرسخ شرعی را 00ِ«4«< هیر حسنات: کنیض بک: سل حدهوا 
(616) - ترجمه‌ی مقاتل الطالبیین ص 0۵7. 

(617) - مصباح کفعمی ص 511, فصل 42 با کمی اختلاف در لفظ. 
(618) - مصباح المتهخد ص 812. 

(619) - دلائل الامامة ص 42. 

(620) - یک اوقیه برابر با هفت مثقال است و بعضی گفته‌اند برابر با چهل 
(621) - امالی شیخ صدوق ص 18 حدیث 4. 

(622) - عیون اخبار الضا علیه السلام 8/2 ح 21. 

(623) - عیون اخبار الضا علیه السلام 2 / 26 ح 6 با کمی اختلاف در 
لفظ, 

(624) - همان 32/2 ح 5د. 

(625) - صحيفة الضا علیه السلام ص 63 ح 101. 

(626) - ِ اخبار الضا علیه السلام 30/2 ح 38. 

(627) - ثواب الاعمال ص 216. 

(628) - ثواب الاعمال ص 217. 

(629) لا ری 
راجع المستدرک 3 / 665. 

(630) - ثواب الاعمال ص 219. 

(632) - امالی شیخ مفید ص 130 ح 6. 

(633) - طور / 21 - راجع المصدر ص 169. 

(634) - تفسیر فرات ص 443 ح 85 د. 

(635) - طور / 21 - راجع المصدر ص 171. 

(636) - تفسیر فرات ص 444 ح 87 د. 

(637) - طور / 21. 

(638) - آنعام 94. 

(639) - همان / 85. 

(640) - ال عمران / 187. 

(641) - انعام / 984. 

(642) - همان / 95. 

(643) - کمال الذین شیخ صدوق رحمة الله علیه / 114. 

(644) - هکذا فی النسخة المطبوعة و ستمل: آن یکون اللفظ هکذا: 
عصبتی الی تنتمی و قد مر الخبر عن المناقب تحت الرقم 1 و فیه: کل بنی 


( و 

( تحارص 3 

(647) - معانی الاخبار ص 106 ح 2. 

انس رام اضر ال هاش 200 
و فی المطبوعة محمّد بن القاسم المفضل. 

(649)* معاین الاخباد ض 106 - 3 

(650) - عیون اخبارالضا علیه السلام 2 / 63 ح 264. 
۱ 

(652) - همان / 46. 

(653) - عیون اخبارالرْضا علیه السلام 2 / 234 ح 4. 
(655) - آنعام / 84 و 85. 

(656) - آل عمران / 61. 

(657) - نساء / 23. 

(658) - احتجاج 2 / 324. 

(659) - نساء/ 23. 

(660) - آنعام / 84. 

۱ 

(662) - نساء / 23. 

هی اش وی 
(664) - نساء / 23. 

(665) - آل عمران / 61. 

ات 2 

(668) - الکافی 7/ 48 ح 4. 

(669) - الکافی 7 / 48 ح 5. 

(670) - الکافی 7 / 49 ح 6. 
ای کین اش موق انا 
(672) - الکافی 7 / 47 ح 1. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





